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سرمقاله

توسعه پايدار با 
اسلام در سازوكار دموكراتيك

يكي از موانع توســعه پايدار در ايران ـ كه در مقاله هاي پيشين نيز بسيار روي 
آن تأكيد شده ـ مثلث نفت ـ  اسلحه ـ جنگ و سركوب است.

الف ـ خام فروشي نفت
 ضلع اول اين مثلث خام فروشي نفت است كه بايد به نكات زير توجه داشت:

�خام فروشــي نفت ما را به دام اعتياد به تجارت نفت مي اندازد و از توســعه 
صنعت نفت ـ كه صنعت مادر ايران است ـ   بازمي دارد.

خام فروشي نفت درآمد شيرين و سرشاري را نصيب شركت هاي فرامليتي نفت 
و كشورهاي خريدار نفت مي كند، به طوري كه نسبت درآمد ما از يك بشكه نفت 
نسبت به درآمد خريداران نفت 16 به 84 است. از قيمت يك بشكه نفت 16درصد 
آن نصيب ما مي شود و 84 درصد آن نصيب شــركت هاي فرامليتي و كشورهاي 
غربي خواهد شد. البته اگر به ضريب گردش پول كه معمولاً در كشورهاي غربي 

عدد چهار است توجه شود درآمد آنها بسيار زيادتر خواهد بود.
�بايد توجه كنيم كه مبلغ 16درصد نيز درآمد نيســت، بلكه در برابر آن ثروتي 
را به نام منابع طبيعي در كفه ديگر ترازو گذاشــته ايم كه متأسفانه اين ثروتي است 
بين نسلي كه هم پايان پذير است و هم تجديدناپذير، و ديگر اين كه اين انتقال ثروت 

در هيچ محاسبه اي منظور نمي شود.
�برخي از متفكران اقتصاد سياسي اين نوع معادله را نفرين منابع طبيعي مي نامند 

و يا اين كه اين طلاي سياه را بلاي سياه ناميده اند.
�در مقاله اي به نام »ايران و ســراب هاي چهارگانه نفت« در چشــم انداز ايران 
شماره 13، نشــان داده شــده كه قيمت خام فروشــي از قيمت آب تصفيه شده در 
كشــورهاي غربي كمتر اســت، حال اين كه آب به وفور در طبيعت وجود دارد و 
ديگر اين كه تصفيه آن ارزان تر و ازسويي تجديدپذير است، درحالي كه منابع نفت 
فسيلي بسيار نادر و پايان پذير بوده و اســتخراج و تصفيه آن گران تر و مهمتر از همه 

اين كه تجديدناپذير است.
ب ـ حفاظت نفت، اسلحه و جنگ

ضلع دوم و سوم اين مثلث خريد اسلحه به منظور حفاظت نفت و جنگ است. 
در اين زمينه به نكات زير بايد توجه داشت:

�با توجه به ناچيزبودن سهم ما از درآمد نفت ناشي از فروش نفت و اين كه اين 
سهم ناچيز هم درآمد نيست، بلكه انتقال ثروت است، با اين حال ما مبالغ هنگفتي را 
براي حفاظت از صادرات نفت هزينه مي كنيم. مكانيزم آن هم به اين شكل است كه 
بايد نيروهاي مسلح، نيروهاي امنيتي و مؤسسه هاي حفاظت فيزيكي نفت را دائماً  
تقويت كنيم تا توليد بي رويه در برابر ثمن بخــس از مخالفت مردم و صاحبنظران 

مصون باشند. در سرمقاله »سوراخ هاي اســتخر ايران كجاست« )چشم انداز ايران، 
شماره 69( نشان داده شــد كه منحني درآمد نفت طي صد ســال گذشته و منحني 
خريد و توليد اســلحه و منحني تورم با هم موازي بوده و همچنين با توجه به نكات 

مندرج در سرمقاله نشان داده شد خام فروشي نفت جز زيان چيزي دربرندارد.
�نازكي كار و كلفتي پول ناشــي از درآمــد بادآورده نفت و يــا درآمد بدون 

زحمت عوارض زيادي دارد:
نخست اين كه نفســانيات بشــري ايجاب مي كند كه يك قشر محدود اين 
درآمد بــادآورده را به انحصار خــود درآورده و بخش عظيمــي از مردم از آن 

درآمد محروم شوند.
دوم اين كه پديــده ماليات گريزي را در همه اقشــار ملت تقويــت مي كند و 
عملًا هم ديديم كه حتي پس از انقلاب نيز افراد و مؤسسه هاي وفادار به انقلاب هم 
ماليات گريزي را پيشه خود كردند، درحالي كه مديريت اصلي جامعه بايد با ماليات 

نسل حاضر باشد نه يك ثروت بين نسلي كه نمي توان آن را درآمد قلمداد كرد.
�اين درآمد ناچيز و بادآورده، اقتصاد كار را به اقتصاد ســرمايه تبديل مي كند 
آن هم نه سرمايه اي كه از انباشــت كار به دست آمده باشد، بلكه سرمايه اي ناشي از 
فروش نفت خام. طبيعي است كه چنين سرمايه طلباني نيروهاي مولد و تلاشگران 

صنعت و كشاورزي را تحت فشار بي امان خود قرار مي دهند.
�از آنجا كه وابســتگي ســاليانه ما به درآمد نفــت فزاينده بــوده و از آنجا كه 
اصلي ترين درآمد ما ناشــي از فروش نفت و گاز اســت و ازســويي اين صادرات 
از طريــق خليج فــارس و درياي عمــان صورت مي گيــرد و از آنجــا كه حضور 
ناوگان هاي امريكايي، انگليســي و حتي زيردريايي هاي اسراييل در خليج فارس 
و درياي عمان چشمگير اســت، بنابراين براي عبوردادن كشتي هاي نفتكشمان از 
كنار اين ميليتاريسم بايد هم برتري هوايي داشته باشيم و هم برتري دريايي، كه البته 
هزينه دستيابي به اين برتري تسليحاتي و رقابت با آنها بسيار زياد و چشمگير است. 
اينجاســت كه هزينه صادرات يك بشــكه نفت تنها به هزينه اكتشاف، استخراج، 
گوگردزدايي، نمك زدايي و تفكيك گاز از نفت ـ بگوييم هزينه عمليات ـ منحصر 
نمي شود. جدي بودن اين راهبرد در اين است كه فرماندهان نظامي ما اعلام كردند 
كه اگر نگذارند ما نفت را صادر كنيم ما هم اجــازه نمي دهيم نفت ديگران صادر 
شود كه معناي آن ضمن بازدارنده بودن، اگر جدي شود درگيرشدن در يك جنگ 
منطقه اي و شايد جهاني است. توجه كنيم كه در هشت ســال دفاع مقدس در برابر 
حمله عراق به ايران با توجه به مظلوميت ما معادل هزار ميليارد دلار خسارت ديديم 
كه تقريباً معادل تمامــي درآمد ما از ابتداي صنعت و تجارت نفت تاكنون اســت. 

لطف الله ميثمي
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افزون بر آن بيش از 160 هزار شــهيد و يك ميليون مجروح هم داشتيم، بنابراين آيا 
درست است كه شاهرگ اقتصاد خود را به چنين پروسه دردناكي مشروط كنيم؟

راه  برون رفت
براي برون رفت از اين مثلث اســارت بار لازم است اشــاره اي به سير مبارزه 

ملت ها داشته باشيم:
مبارزان در دهه 1340 شمســي خود را مواجه با يك رژيم استبدادي وابسته 
به امپرياليســم مي ديدند. اصلي ترين شــعار اين مبارزه دو مؤلفه داشت: نخست 
اين كه رابطه ما با قدرت هاي ســلطه و در رأس آن ابرقدرت امريكا، يا اســارت 

است يا نبردي بي ا مان، و بين اين دو هم راهي نيست.
دوم اين كه اصلي ترين تضادي كه ما با آن روبه رو هســتيم اين اســت كه از 
يك سو ما ساده انديش بوده و از سوي ديگر ابرقدرت و قدرت هاي ديگر بسيار 

پيچيده عمل مي كنند.
مبارزات ملت ويتنام، ملت الجزاير، ملت فلســطين و... در اين دوران زبانزد 

خاص و عام بود.
امريكا و انگليس تحمل دموكراســي ملت ايران بــه رهبري محمدمصدق، 
دموكراســي ملت اندونزي به رهبري  احمد سوكارنو، دموكراسي ملت شيلي به 
رهبري ســالوادور آلنده، دموكراســي ملت گواتمالا به رهبري جاكوبو آربنز، 
دموكراسي ملت عراق به رهبري عبدالكريم قاســم و... را نداشتند، از اين رو اين 
رژيم هاي ملي و دموكراتيك را با كودتاهاي پي درپي ســرنگون كردند. امريكا 
يا انگليس در هر يك از ايــن كودتاها گرچه به ظاهر پيروزي فيزيكي به دســت 
مي آوردند، ولي دير يا زود در افكارعمومي جهانيان منزوي و منفور مي شدند و 
بسياري از متفكران امريكا و انگليس از اين دخالت هاي زشت و نكبت بار پشيمان 
مي شــدند و اعتراف هاي خود را در مقاله ها و كتاب هاي متعددي منتشر كردند. 
براي نمونه مي توان به دو كتاب آقاي اســتيون كينزر به نام هاي »همه مردان شاه« 
و »براندازي« اشــاره كرد كــه كتاب اول دربــاره نهضت ملي ايــران و كودتاي 
امريكايي ـ انگليســي 28 مرداد 1332 اســت و كتاب دوم دربــاره 14 كودتاي 

امريكايي است كه در كشورهاي مختلف انجام شده است.
در پي شكل گيري اين دموكراســي ملت ها و كودتاها و براندازي ها بود كه 
ملت ها از نظر كيفي و كمّي به آگاهي هاي بالايي دست يافتند و چيزي نگذشت 
كه در برابر ابرقدرت سلطه و قدرت هاي سلطه، ابرقدرتي به نام ابرقدرت توده ها 
متولد شــد. براي نمونه در مخالفت با حمله امريــكا و قدرت هاي غربي به عراق 
تنها در يك روز 10 ميليون نفر همزمان دســت به تظاهرات زدند و در يك اقدام 
بي نظير ديگر در شهر لندن 2/4 ميليون نفر از شهروندان آن شهر با تظاهرات خود 
جنگ عراق را محكوم كردند. با وجود ايــن مخالفت ها و تظاهرات روزافزون 
به عراق حمله كردند، ولي ديديم كه از يك ســو مقاومت مــردم عراق در برابر 
اشــغالگري و ســلطه، و ازســوي ديگر مقاومت افكارعمومي جهان توانست 
امريكا و همپيمانانش را به زانو درآورد. تــا آنجا كه اوباما در مبارزات انتخاباتي 
خود در امريكا آن هم در جمــع يهوديان امريكا )ايپك( رســماً اعلام كرد كه 

جنگ عراق يك فاجعه بود و بدين سان مخالفت خود را با جنگ اعلام كرد.
يكي از دســتاوردهاي اين دوران رشــد كمّي و كيفي ابرقــدرت توده ها و 
افول تدريجي ابرقدرت و قدرت هاي سلطه بود. ما نمونه اي از قدرت تسليحاتي 
جهنمي امريــكا را در جنگ عراق ديديــم. بودجه نظامي ســاليانه امريكا 750 
ميليارد دلار است و بيش از 700 پايگاه نظامي در اطراف و اكناف جهان دارد، از 
اين رو اين نظريه در درون ملت ها به تدريج قوت گرفت كه رابطه ما با ابرقدرت 
ســلطه امريكا ـ برخلاف گذشته ـ نه اسارت اســت و نه نبرد،  بلكه راه  برون رفت 

ممكن دموكراســي همراه با مقاومت اســت و اين به آن معناســت كه درگيري 
نظامي ما با امريــكا يك نامعادله اســت كه اين خواســت جنگ طلبان و حزب 

جنگ امريكاست و نبايد به دام چنين درگيري اي افتاد.
برژينســكي و چند متفكر ديگر امريكايي پس از جنگ عراق اعتراف كردند 
كه امريكا نزد مردم خاورميانه منفور شده است،  زيرا اين جنگي بود كه با مخالفت 
شوراي امنيت ســازمان ملل روبه رو شد و اين درحالي اســت كه حداقل به لحاظ 
نظري هم كه شده سازمان ملل، حقوق بشــر جهاني را نمايندگي مي كند و به قول 
مسعود بارزاني به همين دليل بود كه مردم عراق به مقاومت خود در برابر اشغالگري 

مشروعيت دادند.
برژينسكي براي رهايي از منفورشــدن امريكا كتابي نوشت به نام »انتخاب، 
رهبري جهان يا سلطه بر جهان« و در اين كتاب توضيح داد كه امريكا يا ابرقدرت 
سلطه منفي بايد به يك ابرقدرت علمي ـ تكنولوژيك و يا ابرقدرت مثبت تبديل 
شود. ابرقدرت ســلطه با يك پارادوكسي روبه روســت و آن اين كه از يك سو 
شــعار جهاني اش تعميم دموكراســي اســت، ولي ازســوي ديگر دموكراسي 
ملت ها ـ كه مبتني بر منافع ملي آنهاست ـ را سرنگون مي كند كه نتيجه و سنتز آن 

منزوي شدن نزد افكارعمومي است. 
ميشل بن سايق فيلسوف فرانسوي ـ كه خود روزي از چريك هاي آرژانتيني 
بوده و مبارزه مي كرده ـ يكي از كســاني اســت كه نظريه مقاومت را در شرايط 

كنوني به صورت بندي فلسفي درآورده است.)1(
افزون بر اين از آنجا كه شعار امريكا و قدرت هاي زيرمجموعه اش دموكراسي 
است و از آنجا كه اين شعار روبناي جامعه امريكاست، بنابراين اگر ما مكتب اسلام را 
در سازوكارهاي دموكراتيك تعريف كنيم امريكا قادر نيست توده هاي امريكايي 
را به اين سادگي عليه ملت ما و دموكراسي ما بسيج كند و اگر با فضاسازي و صنعت 

تبليغات، توده ها را فريب دهد به سرعت در افكارعمومي جهان منزوي خواهد شد.
برخي معتقدند اسلام قادر است دموكراسي را تعميق و گسترش دهد و برخي 
هم معتقدند اسلام و دموكراسي با هم تضادي ندارند، برخي دموكراسي را در سه 
مؤلفه خلاصه مي كنند كه مــردم حق دارند حاكمان خود را هــم نصب، هم نقد و 
هم عزل كنند كه اين امر در دنياي اسلام بسيار اتفاق افتاده است.  برخي ديگر براي 
دموكراسي دو مؤلفه قائلند: نخســت اين كه دموكراسي مبتني بر روش و ترتيبات 
اكثريتي اســت و دوم اين كه يك اقليت بتواند به اكثريت تبديل شــود و يا اين كه 

اكثريت حق سركوب اقليت مخالف را ندارد.
برخي دموكراسي را مغاير اســلام مي دانند. در پاســخ اين دسته لازم است 
كه گفته شــود مگر در زمان بعثت پيامبر اكرم)ص( بــرده داري، نزولخواري، 
شرابخواري و تجارت شــراب و مردســالاري چهار مانع براي رشد و گسترش 
اسلام نبودند؟ اما اسلام در بدو امر نه  آنها را به طور مطلق نفي كرد و نه تأييد كرد، 
بلكه از آنجا كه فرهنگ مسلط زمان خود بودند آنها را موقتاً پذيرفت تا در بستر 
زمان با آنها برخورد تعالي بخش كــرده تا به تدريج آنهــا را كمرنگ و بيرنگ 
كند. مگر اســلام در ابتداي امر طلاق از نوع ظهار را ـ كه در سوره مجادله شرح 

آن آمده است ـ نپذيرفت؟ و مگر در نهايت آن را الغا نكرد؟
گفته مي شــود كه هر پديده و هر ملتي يك »ســعه وجــودي« دارد و يك »حد 
وجودي«. اگر در شرايط  كنوني اسلام »سعه وجودي«  مردم باشد دموكراسي به عنوان 
فرهنگ مسلط جهان »حد وجودي«  آن خواهد بود. بنابراين اسلام در سازوكارهاي 
دموكراتيك مزاياي زيادي دارد: نخست اين كه ابرقدرت  و قدرت هاي سلطه قادر 
نيستند توده هاي خود را كه با فرهنگ دموكراسي ســازگاري دارند عليه ملتي كه 
سازوكارهاي دموكراتيك دارد بشورانند و بنابراين به جاي راهبرد »جنگ« راهبرد 
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»نه جنگ«، حاكم خواهد شد و در  شرايط »نه جنگ« است كه ما قادريم درآمد نفت 
و ديگر درآمدهاي خود را صرف توسعه، پيشرفت، عمران و آبادي كنيم و نه صرف 
خريد اســلحه و حفاظت نفت و احياناً جنگ. دوم اين كه اسلام در سازوكارهاي 
دموكراتيك رشــد بيشــتري خواهد داشــت، چرا كه خطاب خداوند در قرآن 
به عموم مردم است و منطقش همه كس پســند و همه كس فهم مي باشد. به علاوه 
اسلام مكتبي اســت تكامل محور و عنصر زمان در متن دين است،  بنابراين مكتبي 
است بسيار سيال و مي تواند خود را در »بســتر زمان« با مقتضيات هر عصر و زماني 

سازگار كند كه البته اين غير از زمان زدگي و غرب زدگي است.
سوم اين كه مسلمان ها از نظر كمّي هم كه شده از زاد و ولد بيشتري برخوردارند، 
بنابراين دســتيابي به چنين راهبردي اولاً ما را از افتادن بــه دام جنگ پرهيز مي دهد 
و ديگر اين كه توســعه اي پايدار خواهيم داشــت و ازســوي ديگر مكتب اسلام و 

مسلمانان از نظر كيفي و كمّي رشد خواهد كرد.
برژينســكي در ابتداي قرن 21 در كتاب خود مطرح كرد كه مســلمان ها ما 
غربي ها را كافر مي دانند و به نوبه خود غربي ها مسلمان ها را تروريست مي نامند 
و اين معادله اي اســت كه نه به نفع غرب اســت و نه به نفع مسلمان ها. برژينسكي 
براي برون رفت از چنين وضعيتي اســلام ميانه رو را مطرح كرد و در اين راســتا 
بود كه اوباما در پارلمان تركيه و دانشگاه الازهر مصر سخنراني كرد و به آيه اي 
از قرآن اســتناد كرد و نتيجه گرفت كه اسلام با تروريســم مخالف است، به نظر 

مي رسد اين نوعي عقب نشيني در برابر اسلام و به نوعي پذيرش آن است.
امروزه ابرقدرت افكارعمومي آن قدر رشد و گســترش پيدا كرده كه اگر 

هريك از مصوبه هاي شوراي  امنيت درباره اسراييل به اجرا گذاشته شود به قول 
نتانياهو، اسراييل با فروپاشــي روبه رو خواهد شــد و ديگر نيازي به شعار انهدام 
اسراييل نداريم تا منجر به مظلوميت اسراييل شود. نفي هولوكاست هم كه جاي 

خود دارد و بابت آن هزينه هاي نارواي زيادي را تحمل كرديم.
به نظر مي رســد با مهارت هاي راهبردي، بدون اين كه خدشه اي به تماميت 
اســلام وارد شــود و با توجه به محدوديت هاي عصر ما، مي توانيم اســلام را در 
سازوكارهاي دموكراتيك تحقق بخشــيم و بايد و نبايدهاي ديني را به صورت 

استدلال هاي قابل قبول )Public Reason( براي افكارعمومي مطرح كنيم.
در زمان حيات مهنــدس بــازرگان برخــي او را علم گــرا)Scientist( قلمداد 
مي كردند، درحالي كه خود ايشان معتقد بود نمي خواهد از منظر علم به قرآن نگاه 
كند، بلكه تلاش دارد دين را با زبان علمي كه مورد قبول دانش پژوهان است تبليغ 

كند و اين مسئله در كتاب »راه طي شده« و »ذره بي انتها« كاملًا مشهود است.
در شرايط كنوني نيز به دليل مزايايي كه گفته شد مي توان معارف عميق ديني را 
به زبان روز توضيح داد. به نظر مي رسد دستيابي به اين هدف چندان مشكل نيست و 
مي توان با اجراي بدون تبعيض و بدون تنازل قانون اساسي ثمره انقلاب و جمهوري 
اسلامي ايران به چنين هدفي دســت يافت، چرا كه در قانون اساسي هم حاكميت 

توحيد، هم حاكميت اسلام و هم حاكميت آراي مردم منظور شده است.

پي نوشت:
1ـ ميشل بن سايق، مبارزه، مقاومت و زندگي، ترجمه حميد نوحي، نشر گام  نو.
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يكی از انجمن هايی كه چندين 
دهه اســت در تهران فعاليت دارد و 
پيش و پس از انقــلاب هنگام زلزله 
كمك هــا را جمــع آوری می  كند 
می گفت كــه حجــم كمك های 
مردمــی در طول پنج  دهه گذشــته 
بی سابقه اســت، ما هم برای ديدن 
ايــن امــر بی ســابقه راهــی مناطق 

زلزله زده اطراف تبريز شديم.
با دوســتی مطــرح كــردم كه 
می خواهم به ورزقــان و اهر بروم، 
فقط زمانی چند ســاعته لازم بود تا 

با يك وانــت و يك بلندگوی دســتی در يك 
شــهرك كوچك از يكی از شهرســتان های 
اطراف تهران يــك كاميون مــواد خوراكی، 
و  بچــه  لبــاس  و  پوشــاك،كيف،كفش 
لوازم بهداشتی جهت كمك به مناطق زلزله زده 

جمع شود.
شــور و شــوق مــردم وراي تصــور بود و 
نمی توان به قلمش كشــيد و حتــی تصاوير هم 
نمي تواند زبــان گويايی برای آن احساســات 
باشــد. پيرزنی هنــگام كمك  به زبــان تركی 
گفت برويــد در پنــاه خــدا و به عشــق ايران. 
پيرمــردی دســتفروش نزديك بــه يك پنجم 
كل بســاطش كه لباس بچه و لبــاس زير بود را 
كمك كرد. باور و هضم اين ايثار سنگين بود، 
امثال اين موارد كم نبوده اند. كســی به نشــانه 
همدلی دستی به گرمی فشــار می داد. بسياری 
هنگامی كه بنر كمك های مردمی را می ديدند 
بوقی می زدنــد و خدا قوتی می گفتنــد. همه با 
نيت، زبان و عمل بســيج شــده بودند، آخر تن 
ايران زخمی شده بود و همه اين ظرفيت عظيم، 

تداركی برای مرهم نهی و التيام بخشی بر زخم 
ايران بــود. در پيكر آدمي اگــر عضوی به درد 
آيد و زخمی شــود تمــام گلبول هــای دفاعی 
بدن جهت بازســازی آن بافت به كمك عضو 
آسيب ديده می شتابند و ايران يكدست گلبول 

سفيد دفاعی پيكره خود شد:
حديث عشق كه از صوت و حرف مستغنيست

به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود
 بــه بســتان آباد در 30 كيلومتــری تبريــز 
رســيديم، كاميون حمل محموله ها چند دقيقه 
زودتر به بستان آباد رسيده بود، راننده اش گفت 
چند دقيقه جلوتر از ورود ما زلزله 5/3 ريشتری 
آمده است، اما عشــق مردم برای امداد نمره ای 

بيشتر از 5/3 ريشتر داشت.
پنج كيلومتر مانــده به تبريــز، راهمان را به 
ســمت فرعی ورزقان تغييــر داديم، بــه گفته 
رهگذران، اين جاده هيچ گاه اين قدر جمعيت 
و ماشــين به خود نديده بود. ترافيكی به وجود 
آمده بــود و انــواع ماشــين ها از وانــت، مزدا 
وكاميون تا باربند ماشــين های شــخصی، همه 
باربر نيازهای مردم زلزلــه زده بودند. در جلو و 

عقب ماشــين ها بنرهای گوناگون 
بود، بر پشــت كاميونی نوشــته بود 
»حمل رايگان كمك های مردمی 
از سراسر ايران به مناطق زلزله زده«. 
ســتادكمك های مردمی از بابل و 
شيراز تا كرمانشاه و تبريز و اروميه، 
ايران يكســره »قره داغ« شــده بود، 

اهر، هريس، كليبر و ورزقان.
 چنــد نفــر راهنما با نقشــه كل 
مناطق زلزلــه زده روســتايی كنار 
جــاده ايســتاده بودند و ماشــين ها 
را بــه مناطــق نيازمندتــر وكمتــر 
قابل دسترس ســوق می دادند، مسيرها را نشان 
می دادند و نيازمنــدی مناطق را می گفتند نقش 
آنهــا تقســيم امكانات متناســب بــا نيازمندی 
و دسترســی بــود. راهنماها كــه از اهالی تبريز 
بودند می گفتند كه از ميزان حساســيت مردم و 
كمك ها نســبت به زلزله زدگان دچار شگفتی 
شده اند. آنها از همبستگی مردم سر ذوق آمده 
بودند. چشــمانمان به نشــانه همدلی به هم گره 
خورد، آنها ما را به ســمت روستاهای ديبكلو، 
كويچ و ســاير روستاهای آن مســير راهنمايی 
كردند، به يــاد زمان حركت افتــادم كه نگران 
گم شدن و سردرگمی بوديم، اما اكنون تمامی 

اين خاك آشنای ما بود.
اين روايت ســعي دارد حس نوع دوســتی، 
ظرفيت و توانمنــدی اجتماعی مردم را نشــان 
دهــد، واقعيت اين اســت كــه حتــی بهترين 
دولت ها نمی توانند همــه نقش های اجتماعی 
را برعهــده بگيرند، ضمن اين كه تجربه نشــان 
داده علاوه بر اين كه ممكن نيســت مطلوب هم 
نيست، اما اين ظرفيت ها يا در تحليل ها مغفولند 

زلزله درآذربايجان و غلغله نژاد عشاق
ابوطالب آدينه وند
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يا برخی ارگان هاي دولتی به آنهــا بدبينند، اما 
ســاختن ايران راهی جز توجه بــه اين ظرفيت 
و برنامه ريــزی بــرای آن نــدارد، انجمن های 
خيريه سنتی و شــبكه های اجتماعی مدرن همه 
در فعال نمودن مــوج كمك های مردمی نقش 
داشــتند. در آنجا می تــوان تركيبــی از اقوام، 
انگيزه ها، انديشــه، عقايد و تيپ های مختلف 

جامعه ايران را ديد.
تركيــب جمعيتی ما هــم كــه اتفاقی دور 
هم جمع شــده ايم نيــز چنيــن بــود؛ از راننده 
لوطی مســلك كه رايگان كمك های مردمی 
را حمل می كرد تا دوتــن از رزمندگان جنگ 
تحميلی كه يكی از آنها جانباز بود وكشــكك 
پا نداشــت و با عصا آنجا آمده بــود و همچنين 
جوانان تحصيلكــرده، گويا تفاهــم و همدلی 
حول آذربايجان بين همه ايرانيان شــكل گرفته 

بود.
راهی روستاهای، ورزقان و هريس شديم، 
كنار جــاده درختــان ســيب و صندوقچه های 
كندوی عســل، بوی زندگــی را در ميان آوار 
مصيبــت يادآور می شــد. گســلی بــه عرض 
يك متــر دهان باز كــرده بود و خشــم طبيعت 
را به كوهستان نشــينان نشــان می داد. در مسير 
روســتای ديبكلو ناهمواری بســيار زياد جاده 
خاكی ـ كه شــبيه بــه جاده هــای مالــرو بود ـ 
پيش از ديــدن خرابی های زلزله خود نشــان از 

عدم توسعه يافتگی منطقه داشت.
به روســتای ديبكلو رسيديم. آنجا همه چيز 
فروپاشيده شــده بود، تنها مدرســه تك اتاقی 
آنجا ســالم مانده بود. می شــد انعكاس قيامتی 
كوچك را در آنجا ديــد، چهره ها همه در هم 
كشيده از غم بود، در ســيمای مردانش شوك 
و در صورت زنانش بختك ســهمگين ماتم و 
ترس از بی آتيه گی هويدا بــود، جوانان حيران 

بودند، وكودكان ويلان و مجروحين نالان.
در چهره هــای مضطرب و غمديــده آنان 
رنجی بــه درازنای تاريــخ بود، در روســتايی 
كوچــك تعــداد نه نفر كشــته و تعــدادی هم 
مجروح شــده بودند، امــا در ميــان آن اندوه و 
در كنــار بی خانمانــی و بــوی مــرگ و آينده 
مبهم هنوز بارقه هــای اميد و زندگــی در ميان 
آنان شــعله داشــت. مردان و زنانی سختكوش 
تلاشــگر و توليدگــر مشــغول خرمن نمودن 
محصول كشاوزی در شــش روز پس از فاجعه 

بودند: »اين سرا را سزا بيش از اين است«.
همه خانه های چند روستايی كه در اطراف 
ديبكلو وكويچ سركشی كرديم گلی، خشت و 
سنگ بود و مسقف به چوب، فقط و فقط يك 
خانه وجود داشت كه اسكلت بندی داشت كه 
آن هم بادبند نداشت و فونداسيونش هم با بتن و 
ميلگرد شناژ نشده بود. حدود 10 روستايی كه 
ما رفتيم خانه بهداشــتی وجود نداشت و صرفاً 
مدارس ابتدايی بود، اين نشــان دهنده مشــكل 
جدي پيــش از وقــوع زلزله اســت و مي توان 
تبعيض ميان برج ســازي در شهرهاي بزرگ و 

خانه خشت و گلي در روستاها را ديد. 
به گفته ســاكنين، بيشــتر آســيب ديدگان 
و كشته شــدگان از ســالخوردگان، زنــان و 
كودكان بودند، زيرا جوانان برای كسب شغل 
و زندگی بهتر به شهرها مهاجرت كرده بودند. 
زندگی مردمــان آن منطقــه از طريق دامداری 
گذران می شود و البته در گوشه و كنار كه آبی 
روان بود و زمينی همــوار زراعت و باغداری به 

صورت محدود مشاهده می شد.
مرحله امــداد و نجات پايــان پذيرفته بود و 
مردم ســاكن چادرهای جمعيــت هلال احمر 
شده بودند. آنها از شيوه تقسيم امكانات دولتی 
ناراضی بودند. فضاهای بهداشتی صحرايی نيز 

به كندی احداث می شــدند. به نظر می رســيد 
شــكافی هم بين نهادهــای مدنی و ســتادهای 
مردمی با ارگان هــای دولتی وجــود دارد كه 
فهم شــرايط، برنامه درازمــدت و آينده نگری 
می طلبد تا مجموعه اين نهادها مكمل همديگر 
باشند و بويژه با به وجودآوردن يك مجرا برای 
اعتماد عمومی در چنين شرايطی بتواند نهايت 

همگرايی و هم افزايی را داشته باشند.
پس از تقســيم كمك های مردمی كم كم 
بايد آماده برگشــت می شــديم. مــردم مناطق 
زلزله زده مردمانی نجيب و قــدردان بودند و با 
حيــا و نجابتی خاص از همه مردم ايران تشــكر 
می كردنــد. در آن دو روز آن قــدر شــاهد 
احساســات و ارزش های سترگ انسانی بوديم 
كه برگشــت را ســخت می نمود. اين حميت و 
سازماندهی مردم برای امدادرسانی فوق تصور 
و تصويــر بود، اميــد آن كه مقطعی نباشــد و تا 
آبادانــی ايران ادامه داشــته باشــد، زيــرا اكثر 
روســتاهای ايران هم در شرايطي به سر مي برند 
كه در صــورت وقــوع زلزله به فاجعه  انســاني 

ديگر می انجامد.
اكنون دردهای كهنه اهر و ورزقان ســر باز 
كرده و بــر پيكر آنان رنجــی مضاعف حادث 
آمــده و ويرانی نيــز به فقــر و بيــكاری اضافه 
شده است. اين می تواند بسترســاز بحران های 
جديــدی باشــد، از ايــن رو همــت عشــاق، 
برنامه ريــزی و كار زيربنايــی می طلبد وگرنه 
دختركی هشت ساله ـ كه رخساری معصومانه 
و چشــمانی بــه رنگ آســمان داشــت و همه 
اعضای خانواده اش را در زلزله از دســت داده 
بــود ـ چگونه می تواند بــدون حمايتی جدی و 
پيگيرانه، برادر سه ماهه اش را برای روزگارانی 

بلند، مادر باشد.
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¡زاينـده رود نقـش زيـاد و همه جانبـه اي در 
اصفهان دارد. اصفهان تنها شـهري اسـت كه به طول 
40 كيلومتر در دوطرف زاينـده رود داراي پارك و 
تفريحگاه مناسب است. ازسويي همه در اصفهان چاه 
آب دارند و اين چاه ها از زاينده رود تغذيه مي شـده 
و نهرهـای )مادي ها( زيـادي از زاينده رود منشـعب 
مي شـده اند. علت كم آبـي اصفهان و خشك شـدن 
تکراری رود را برخـي در كم آبي طبيعـي و نزولات 
آسماني مي دانند و برخي در مصرف فوق العاده آب 
ذوب آهـن و فولاد مباركه و برخي ديگر اين مشـکل 
را ناشي از استاني شـدن مديريت آب مي دانند كه از 
سـال 1384 به بعد انجام شـد. براي نمونه زاينده رود 
از زردكوه بختياري تا مرداب گاوخوني در گذشـته 
دارای مديريـت واحـد بـود و اكنون بخشـي از آن 

تحت مديريت اسـتان چهار محـال و بختيـاري و بخش ديگر تحـت مديريت 
استان اصفهان است.

 عده اي از كارشناسان مي گويند اگر تونل سوم از كوهرنگ به زاينده رود 
وصل شود، مشـکل زاينده رود حل مي شود. شـما كه كار ميداني در اين زمينه 
كرده ايد و تحقيقـات مفصلي انجام داده ايد آيا علت هـاي ديگري را هم براي 

خشك شدن آب زاينده رود در نظر داريد؟
£مطالبي كه شما به آن اشــاره كرديد درست است، ولي همه اين مواهب 

اكنون از اصفهاني ها گرفته شده است.
¡گفته مي شود زاينده رود در فصل تابسـتان به زمين فوتبال و مکاني براي 

توليد گردوخاك تبديل شده است.

£وقتي آب در رودخانــه وجود ندارد، مادي ها 
)نهرها( و چاه هاي آب خانه هاي مردم هم خشــك 
مي شود. اين مسئله شــرايط حاد و خطرناكي براي 
شهر اصفهان پيش آورده است. رودخانه  زاينده رود 
به عنوان شــاهرگ حياتــي و تمدن ســاز در فلات 
مركزي ايــران جايگاه ويــژه اي دارد. يكپارچگي 
اكوسيستم زاينده رود از زردرود بختياري تا باتلاق 
گاوخوني موجب تنوع زيستي و نيز پيدايش جوامع 
انســاني متعددي شــده كه رمز اصلــي در پايداري 
محيط زيست و فعاليت هاي انســاني در حاشيه اين 
رودخانــه اســت. ايــن رود از كوه هــاي زاگرس 
سرچشــمه گرفته، در دره زاينده رود جريان يافته و 
در دشت زاينده رود مورد استفاده هاي مختلف قرار 
مي گرفته اســت. بخش  مهم زاينــده رود در همين 
شهر اصفهان است. در كنار زاينده رود به تدريج جوامع انساني ظهور پيدا كرد 
و توسعه كشاورزي در اطراف زاينده رود به وجود آمد و روال بهره برداري از 
آب و عرفي كــه در تمام قوانين دنيا وجود دارد، شــكل گرفت. حق آبه يعني 
حق اســتفاده از آب و مالكيت آن كه متعلــق به صاحب آب اســت. در كار 
تدوين حق آبه ها كه در زمان اردشير بابكان شكل گرفت و در زمان صفويه و 
توسط شيخ بهايي اين حق آبه ها بررسي شد، تغيير زيادي انجام نگرفت، ولي 
به صورت مكتوب و مدون درآمد. او شــيوه اجرا و تنظيم را به مردم آموزش 
داد. آب رودخانه در آن زمان به 33 سهم تفكيك شده بود كه از اين 33 سهم، 
سه سهم آن متعلق به شهر اصفهان و 30 سهم آن متعلق به كشاورزي بالادست 
و پايين دســت اصفهان بود. از اين 30 سهم، 10 ســهم آن متعلق به كشاورزي 

آب اصفهان، تشنه تدبير
گفتوگوبامهديبصيرياصفهاني

مهدي بصيري اصفهاني در س��ال 1322 در اصفهان متولد ش��د. او مدرك كارشناسي خود را از دانشكده كشاورزي كرج گرفت و فوق ليسانس را در 
رش��ته درختان ميوه و دكترای خود را در رش��ته اكولوژي  مرتع در امريكا خواند. س��ال 1358 به ايران بازگش��ت و در دانشگاه صنعتي اصفهان در 
دانشكده كشاورزي مشغول تدريس شد. او از سال 1372 در دانشكده منابع طبيعي مشغول كار شد ، در اين سال با تعدادی از همفكران جمعيت 
حمايت از منابع طبيعی و محيط زيست "پيام سبز" را تاسيس نمود و در پايان سال 1389 بازنشسته شد. مهدي بصيري پس از بازنشستگي ضمن 
ارتباط با دانش��گاه به كار كش��اورزي مشغول شده و همكاري هايي با تشكل هاي كشاورزي اصفهان مانند صنف كش��اورزي و خبرگان كشاورزي دارد. 
ايشان در 15 سال اخير درباره زاينده رود مطالعات ميداني و تاريخي انجام داده و از تغييرات وضع رودخانه مشاهداتي داشته و هنوز به اين مسائل 

مي پردازد و مقاله هايي در اين زمينه نوشته و در سمينارهايي شركت كرده است.

چشمانداز
توسعه
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بالادســت اســت كــه از پل كلــه يا 
روستاي مديسه شــروع مي شود و تا 
ماربين اصفهان ادامــه مي يابد و يك 
ســهم متعلق به ماربيــن اصفهان و 19 
سهم ديگر مربوط به روستاهاي شرق 

اصفهان مي شود.
تونل اول كوهرنگ به زاينده رود 
دكتــر  نخســت وزيری  زمــان  در 
مصدق افتتاح شــد. در ســال 1333 
طي مصوبه اي آب را به همان نســبتي 
كه ذكر شــد بين كشــاورزان تقسيم 
كردند و قرار شــد هزينه حفر تونل را 

از آب بران و كســاني كه از آب استفاده مي كردند 
بگيرنــد. اين پــول را كه به عنوان پــول كوهرنگي 
معروف بود ســال بــه ســال از مــردم مي گرفتند. 
قبض هــاي آن هنوز دســت كشــاورزان اســت. 
بنابراين شــهر اصفهــان و كل رودخانه كه شــامل 
تونل اول و كل زاينده رود اســت در سال هايي كه 
به  طور معمول بارندگي انجام مي شود معادل1180 
ميليون مترمكعب آب دارد. علت اصلي نامگذاري 
زاينده رود ايــن بوده كــه اضافــات مصرف آب 
زاينده رود دوباره به اين رود برمي گشــته اســت، 
بــراي نمونــه اگــر يــك ميليــارد و 180 ميليون 
مترمكعب آب داشــتيم حداقل معــادل دو ميليارد 
مترمكعب آب مي توانست مصرف شود كه به دليل 

بازگشت آب به رود بوده است.
¡آيا اين پديده به دليل نفوذپذيري بعضي لايه ها 

و نفوذناپذيري لايه  هاي زيرين بوده است؟
£بله، در لايه هاي شــني اطراف رودخانه آب 
نفوذ مي كرده و دوبــاره به رودخانه برمي گشــته 

اســت. آب زاينده رود به صورت ثقلي در دشــت اصفهان جريان داشــته و 
حاصل آن كشاورزي بســيار خوب و اتلاف كم آب بوده است. تونل دوم 

كوهرنگ اوايل انقلاب در سال 1364 افتتاح شد.
¡آيا كارهاي اين تونل پيش از انقلاب انجام شد؟

£ كارهــاي آن تونل قبل از انقلاب شــروع شــده بود و در ســال 1364  
توسط ژاپني ها به انجام رســيد. اين تونل هم به ميزان 250 ميليون مترمكعب 
به سيســتم رودخانه آب اضافه كرد. پس از آن، تونل چشمه لنگان زده شد 
كه سه ســال پيش حدود 100 ميليون مترمكعب آب به رودخانه اضافه كرد. 
تونل بعدي تونل خدنگســتان بود كه گويا امسال افتتاح شــد. اين تونل 70 
ميليون مترمكعب آب به رودخانه اضافه مي كنــد. بنابراين در مجموع 420 

ميليون مترمكعب آب در سال، به آب حق آبه داران اضافه شد.
در حال حاضر 75 درصد از آورد آب اصفهان متعلق به حق آبه داران است 
كه شامل كشاورزان و شهر اصفهان است و مالكيت آن متعلق به حق آبه داران 
است، اما مصارف غير حق آبه داران شامل صنايع، مصارف شرب و شهری، 
فضای سبز، توسعه كشاورزی، پمپاژها و چاه های حريمی بيش از اين ميزان 
است، چرا كه شهر اصفهان بسيار توسعه يافته اســت، از اين رو مقدار زيادي 

آب مصــرف مي شــود. در مجموع 
آب شهر اصفهان و آبي كه براي يزد 
و كاشــان مي رود معادل 530 ميليون 
مترمكعب در ســال اســت. بنابراين 
بيشــتر آب هايي كــه بــه زاينده رود 
اضافه شد به كشــاورزان حق آبه دار 

اصفهان نمي رسد.
¡آيـا آبي كـه به يـزد مـي رود از 

سرچشمه كوهرنگ نيست؟ 
در  جــاری  آب هــای  £همــه 
سرچشــمه های  از  زاينــده رود 
كوهرنگ و زاينده رود اســت، ولی 
محل برداشت آب برای يزد سد چماسمان است كه 
از پايين باغ بهاران وارد لوله می شــود. متأسفانه آب 
يزد بيشتر براي صنعت استفاده مي شود و مقدار كمي 
از آن براي شرب است، چرا كه كارخانه هاي فولاد، 

ذوب آهن و كاشي در آن منطقه رو به توسعه است. 
مصارف شــهري نيز بســيار بالا رفته است. در 
حال حاضر معادل 530 ميليون مترمكعب به مصرف 
شهري مي رسد كه تنها براي شرب نيست. مصارف 
باغباني، شست  وشو، كارگاه هاي كوچك و... هم 
در شهر وجود دارد. صنايع اصفهان مثل ذوب آهن 
بسياربزرگ شده است.از صنايع اصفهان ذوب آهن 
بزرگتريــن مصرف كننده آب اســت و پس از آن 
فولاد مباركه قــرار دارد. دو نيروگاه بزرگ و يك 
پالايشگاه در حال توسعه هم در اصفهان داريم كه 
آب بسياري مصرف مي كند. كارخانه پلي اكريل 
و صنايع زيردســتي هم مصرف آب زيادي دارند. 
گرچه ســازمان آب آمار درســتي ارائه نمي دهد، 
اما صنايع آب بســياري مصرف مي كنند. مجموعه 
صنايع نظامي نيز در اصفهان مصرف آب زيــادي دارند. جالب اين كه فولاد 
مباركــه، ذوب آهن و صنايع نظامــي هريك به طور جداگانــه زمين زيادي 
دارند كه يا در آن كشاورزي مي كنند و يا فضاي سبز است. اين سه مؤسسه هر 
ميزان آب لازم دارند در اختيار مي گيرند و كنترلي روي آنها نيست. اگرچه 
از مصرف اين سه، اطلاع دقيقي در دسترس نيست، اما حدس مي زنيم حدود 
200 ميليون مترمكعب است. اين همه گل بود كه به ســبزه نيزآراسته شد. به 
ســبزه آراسته شــدن هم قانوني بود كه در مجلس تصويب شــد. پيش از اين 
وزارت نيرو از چاه هاي آب هرســاله مبلغي به عنوان حق النظاره مي گرفت. 
متأســفانه مجلس اين قانون را لغو كرد و از آن به بعد وزارت نيرو پولي از اين 
روش به دست نمي آورد، درنتيجه نظارتي هم روي آن ندارد. وزارت نيرو راه 
جديدي براي پول درآوردن پيدا كرد و آن چاه هاي حريمي بود، يعني وقتي 
در حريم رودخانه چاه بزنند، چون چاه از آب رودخانه استفاده مي كند، بايد 
بابت آن پول داده  شود. بنابراين به چاه هاي حريمي بسياري در كنار رودخانه 
مجوز داده شده و حفر شد. اين عمل خســارت زيادي به رودخانه وارد كرد. 
مشكل بعدي در زمان آقاي خاتمي به    وجود آمد، در آن زمان وزير نيرو آقاي 
بي طرف و معاون ايشــان آقاي دكتر اردكانيان بودند. آقاي اردكانيان طرح 

در حال حاضر 75 درصد 
از آورد آب اصفهان متعلق به 
حق آبه داران است كه شامل 
كشاورزان و شهر اصفهان 
است و مالكيت آن متعلق به 
حق آبه داران است، اما مصارف 
غير حق آبه داران شامل صنايع، 
مصارف شرب و شهری، فضای 
سبز، توسعه كشاورزی، پمپاژها 
و چاه های حريمی بيش از 
اين ميزان است، چرا كه شهر 
اصفهان بسيار توسعه يافته 
است، از اين رو مقدار زيادي آب 
مصرف مي شود
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اســتقلال آب اســتان ها را مطرح كرد. آنها به آقاي خاتمي فشــار آوردند و 
طرحي را به مجلس ارائه دادند كه اگرچه توســط شــوراي نگهبان دو سه بار 
برگشت خورد، اما بالاخره در سال 1383 تصويب شد. برخي از كارشناسان 
دلسوز وزارت نيرو معتقد بودند كه اين مصوبه مشــكلات بسياري را ايجاد 
مي كنــد، بنابراين در همان قانــون اين ماده را گنجاندنــد كه تخصيص آب  
بين استان ها بايد توسط وزارت نيرو انجام شــود، يعني اين وزارت نيروست 
كه بايد بگويد اســتان بالادستي يا پايين دســتي چه مقدار آب مصرف كند. 
سپيدرود هم از چند اســتان مي گذرد، اگر هر استان بخواهد هر چه آب لازم 
دارد بردارد آبي براي استان بعدي نمي ماند. هر اســتاني بايد بداند چه ميزان 

حق استفاده از آب را دارد.
مشــكل ديگري كه براي زاينده رود به وجود آمد اين بود كه وقتي دكتر 
احمدي نژاد در اولين ســفر اســتاني خود به چهارمحال و بختيــاري رفتند و 
نمايندگان آن اســتان صحنه ســازي هايي براي بي آبي كردند، چون ايشــان 
اطلاعاتي از موضــوع آب آنجا نداشــت گفت براي رفع تشــنگي هر ميزان 
آب لازم داريد برداريد، من رئيس آب هســتم. از آنجا كه دكتر احمدي نژاد 
توجه خاصي به اين اســتان داشت در همان ســال 1384 دوباره به چهار محال 
و بختياري سفر كردند. در تاريخ 18 اســفند 1384 هيئت دولت بدون حضور 
آقاي فتاح وزير نيرو مصوبه اي گذراند و تخصيص استاني آب توسط وزارت 
نيرو را لغو كرد. بنابراين اســتان چهارمحال و بختياري اختيار داشــت هرچه 
آب مي خواهد بــردارد. مردم اين اســتان از پيش بهره بــرداري از اين آب را 
شــروع كرده بودند، اما پس از اين مصوبه كار آنها تقويت شد. از آنجا كه اين 
مصوبه برخلاف قانون و قانون شكن بود، پس از آن كه كشاورزان شرق استان 
اصفهان مطلع شــده و اعتراض كردند به مجمع نماينــدگان رفتند و از طريق 
حجت الاســلام رهبر موضوع را به رئيس مجلس اطلاع دادنــد. بالاخره اين 
اعتراض به دولت نوشته شــد و دكتر احمدي نژاد دستور توقف اين مصوبه را 
صادر كرد، اما متأسفانه آن را لغو نكرد. باوجود اين دستور توقف، اهالي استان 

چهارمحال و بختياري كار خود را در بهره برداري از 
آب زاينده رود ادامه دادند. بنابراين وقتي مديريت 
يكپارچه زاينــده  رود به هم خــورد، از آنجا كه در 
اســتان چهارمحال و بختياري همه )نماينده، مردم، 
اســتاندار، امام جمعه و...( با هم متحد هســتند كمر 

همت بستند و اصفهان را از آب محروم كردند. 
از سوی ديگر جای تعجب است كه در شهري 
مانند يــزد كه خشــك و بي آب و كويري اســت 
صنايع پرمصــرف آب را توســعه مي دهنــد و در 
نظر دارند كــه اردكان مركز و قطب فولاد شــود، 
درحالي كــه روال متــداول در دنيا اين اســت كه 
صنايع فــولاد و آهن را به كنار دريــا مي برند، زيرا 
آبي كه براي اين صنايع اســتفاده مي شــود بيشــتر 
براي خنك كــردن فراورده هاســت و مي توان از 
آب شور استفاده كرد. متأسفانه از آب شرب براي 
خنك كردن اســتفاده مي كنند و ايــن آب پس از 
خنك كردن آهن و فولاد به شدت آلوده مي شود 
و آب هاي سطحي و زيرزميني را آلوده مي كند. با 
اين حال صنايع فولاد يزد و اصفهان هر دو در حال 
توسعه هســتند، به طوري كه 80درصد فولاد آهن 

ايران در اصفهان توليد مي شود.
¡گويا طراحي اصلي فولاد مباركه اصفهان در كنار خليج فارس بوده است.

£بله، ظاهراً در بندرعباس بود، ولي نمايندگان اصفهان فشــار آوردند كه 
طرح به اصفهان منتقل شــود. دليل آنها امنيت بيشتر كارخانه بود،  درحالي كه 
با جنگ افزارهای امروزی فاصله امنيت زيادی ايجــاد نمی كند. ما اكنون در 
معرض چنين خطري در اصفهان قرار گرفته ايم. در حال حاضر كشــاورزي 
اصفهان در حوزه زاينــده رود تقريباً تعطيل شــده و درخت هاي كهن منطقه 
ماربين اصفهان و ســمت خميني شــهر تا نجف آباد، خشك شــده يا در حال 

خشك شدن است. در لنجان هم چنين وضعيتي حاكم است. 
¡شنيده شـده فولاد مباركه حق آبه برنجکاران را مي خرد و براي صنعت 

استفاده مي كند.
£من اطلاع دقيقی ندارم، ولی برای استمرار كار شايد چنين كاری انجام 
شده باشد. سال گذشته 1200 ميليارد تومان ســود فولاد مباركه بوده و مرتب 
هم گسترش داده مي شود. متأسفانه مردم ايران هم آهن و فولاد را بايد گران تر 

از معمول خريداری كنند كه يكي از محاسن صنعتي شدن از نوع ايرانی است!
سرانه آب، مقدار آب شيرين قابل تجديد است كه براي هر منطقه وجود 
دارد. اگر ما سرانه آب را محاســبه كنيم متوجه مي شويم مشكل اصفهان در 
اين زمينه بسيار زياد است. مقدار كل آبي كه در يك منطقه استفاده مي شود 
چه براي كشاورزي باشــد و چه براي شرب و توليد غذا و بهداشت و صنعت 
و... همه ســرانه آب مي شود. در اســتان اصفهان ســرانه آب به شدت پايين 
است، زيرا جمعيت اصفهان نســبت به گذشته بســيار زياد شده است. براي 
نمونه در ســال 1345 كه فاضلاب اصفهان طراحي شــد ايــن طراحي براي 
جمعيتي معادل 250 هــزار نفر بود، درحالي كه امروز در اين شــهر جمعيتي 

معادل 2/5 ميليون نفر ساكن هستند.
سرانه آب در استان چهارمحال و بختياري 9500 مترمكعب در سال است 
كه از همه جاي ايران بيشــتر است. در خوزستان اين ســرانه 7500 مترمكعب 
اســت كه آن هم نسبت بالايي اســت. اين سرانه در 
استان اصفهان 1380 مترمكعب اســت و در حوزه 
زاينــده رود يعني شــهر اصفهــان 840 مترمكعب 
اســت. اين رقــم نشــان دهنده خطرناك بــودن و 
بحران شديد است. وقتي ســرانه آب از 1700 كمتر 
مي شود نشان دهنده كمبود است و وقتي به نزديك 
1000 مي رســد حد بحرانــي را نشــان مي دهد. ما 
اكنون در بحران شــديد هســتيم. به تازگي يكي از 
استادان دانشگاه صنعتي اصفهان مقاله اي نوشته كه 
اين ســرانه را 600 مترمكعب ارزيابي كرده و به نظر 
مي رسد آمار صحيح تري است. متأسفانه جمعيت 
در حال افزايش اســت و صنايع هم توسعه مي يابد. 
با توســعه صنايع، مهاجرت نيــروی كار به اصفهان 
افزايش مي يابد و اين موضوع موجب رشــد سريع 

جمعيت می شود.
در اثر افزايش مصارف جديد آب برای صنايع 
و جمعيت وابســته به آن و همچنين برداشــت های 
استان چهار محال و بختياری ـ كه نه سابقه قانونی و نه 
تاريخی دارد ـ پس از تخريب كشاورزي اصفهان در 
نوبت بعد بايد منتظر تخريب شهر اصفهان باشيم كه 

جای تعجب است كه در 
شهري مانند يزد كه خشك 
و بي آب و كويري است 
صنايع پرمصرف آب را توسعه 
مي دهند و در نظر دارند  كه 
اردكان مركز و قطب فولاد 
شود، درحالي كه روال متداول 
در دنيا اين است كه صنايع 
فولاد و آهن را به كنار دريا 
مي برند. متأسفانه از آب شرب 
براي خنك كردن استفاده 
مي كنند و اين آب پس از 
خنك كردن آهن و فولاد 
به شدت آلوده مي شود و 
آب هاي سطحي و زيرزميني 
را آلوده مي كند
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بسيار خطرناك است و مردم اصفهان 
هنــوز متوجــه نشــده اند، درنتيجــه 
حركتي ازسوي مردم ديده نمي شود، 
اما نمايندگان مجلس كمي روي اين 
موضوع حساس شــده اند. در جريان 
اســتقلال آب كمــي ســهل انگاري 
شــد، ولي به تازگي استاندار اصفهان 
دربــاره ايــن موضــوع فعاليت هايي 
انجــام مي  دهد. شــهردار هــم روي 
اين موضوع فعال شــده اســت، ولي 
متأسفانه مديريت واحد قوي نداريم 
و بايد در بالاترين سطوح مملكت اين 

مديريت اعمال شود.
اشكال اين اســت كه در ســال هاي كم بارش 
استان چهارمحال و بختياري و صنايع فولاد و آهن 
هرچه آب بخواهند برمي دارند، چرا كه مديريتی 
قــوي  و يكپارچــه در حــوزه زاينــده رود اعمال 
نمي شــود.  در پايين دست به كشــاورزان و به شهر 
اصفهان آب نمي رســد. با توجه بــه مصارف بيش 
از ظرفيت، متأســفانه هر سال شــاهد خشك شدن 
زاينده رود خواهيم بود مگر اين كه بارندگي بيش 

از متوسط باشد.
¡در شـهريور 1390 آب زاينـده رود را بـراي 

پايين دست يعني شرق بازكردند.
£بله، سال پيش اين كار انجام شد، ولي امسال 
بعيد به نظر مي  رســد اين حركت انجام شود، زيرا 

آب كم است.
مشــكل ديگر اين اســت كه در بالادســت سد 
)چهارمحــال و بختيــاري( آب زيــادي مصــرف 
مي شود و اين فاجعه اي اســت كه ذخيره آب سد را 
هم كم مي كند. در ايران دشــت هاي حاصلخيزي 

داريم كه در حال خشك شدن است، ولي كســي به فكر نيست، تا قطره آخر 
آب را مصرف مي كنند و زمين خشك مي شود.

¡آيا سـطح آب هاي زيرزميني اصفهـان هم مانند قزوين، مشـهد و... پايين 
رفته است؟

£ما دو نوع سفره آب زيرزميني داريم كه يكي سفره آب فسيلي است كه 
از زمان قديم هنگام پســروي يخچال ها كه آب زيادي وارد دشت  ها مي شده 
ذخيره شده است. اين آب ها در اعماق زياد است و همه جا چاه زده شده و اين 
سفره در حال خشك شدن است. اين سفره ها به اين دليل فسيلي ناميده مي شوند 
كه از قديم مانده است. نوع ديگری آب وجود دارد كه به جريان هاي سطحي 
وصل است. اين جريان هاي سطحي شامل رودخانه ها مي شود. اين آب ها از 
كوهستان ها سرازير مي شود و موجب تغذيه ســفره های متصل و كم عمق تر 
می شود و به طبقات مختلف زمين نفوذ مي كند. خوشبختانه دشت اصفهان اين 
ويژگي را دارد كه اگر آب در رودخانه جريان پيدا كند به سرعت نفوذ كرده 
و اين چاه ها تغذيه مي شود. اما به دليل سدي كه روي رودخانه ها زده شده نفوذ 
آب در سفره هاي زيرزميني پس از ســد حذف شده است. سدها جلوي سيل 

را مي گيرند و آب فراوانی برای تغذيه 
اين سفره ها در زاينده رود جريان پيدا 
نمی كند، بنابراين ســطح اين سفره ها 
هم پايين رفته و در حال خشك شدن 
اســت. چاه هــاي اطــراف رودخانه 
زاينده رود هم در حال خشك شــدن 
است، مگر چاه هاي خيلي عميقي كه 

توسط شهرداري حفر شده است.
¡در شـهريور 1390 كـه آب در 
سـطح رودخانه جريان پيدا كـرد آيا 

چاه هاي آب به سرعت پر شد؟
£بلــه، برخی چاه های ســطحی 
نزديك بــه رودخانه تغذيه شــدند. ايــن دو با هم 
رابطه مســتقيم دارنــد و اگر جريان آب اســتمرار 
پيدا كنــد چاه هاي فواصــل دور از رودخانه را هم 
تغذيــه مي كند. مصــرف آب در كشــاورزي نيز 
باعث تغذيه چاه ها مي شــود، زيرا آب از مادي ها 
و كانال هــا عبور كــرده و به ســفره هاي آبي نفوذ 

مي كند و چاه ها تغذيه مي شود.
¡يعني پـس از آبيـاري مزرعه آب بـه زمين فرو 

مي رود؟
£بله، و چاه ها از اين طريق تغذيه مي شود.

¡بـه نظـر شـما راه  برون رفـت كوتاه مـدت، 
ميان  مدت و درازمدت از اين وضعيت چيست؟

£به نظر من نخســت قوانين موجود مثل قانون 
حق آبه ها را بايد به درســتي اجرا كرد )هيچ قانوني 
تا به حــال قانــون حق آبــه را لغو نكرده اســت(، 
دوم اين كــه مديريــت رودخانه بايــد به صورت 
يكپارچه،كارشناسی  شده، مطابق قوانين و رعايت 
دقيق حقوق مــردم اعمال شود.ســوم، انتقال آب 
از بيرون به حوزه زاينــده رود گرچه مثل جراحي 
اســت، ولي براي بيماري كه هم اكنون حال خوبي ندارد لازم اســت. براي 
نمونه اگر تونل ســوم افتتاح شــود گرچه آب زيادي به اصفهان نمي افزايد، 
ولي مي تواند تا حدي مفيد باشد. تونل سوم بدون ســد در سال 100 ميليون 
مترمكعب آب مي افزايد و اگر براي آن ســد احداث شود اين ميزان به 150 

ميليون مترمكعب مي رسد.
گفته مي شــود تونل بهشــت آباد ـ كه پيشــتر با مخالفت خوزستاني ها و 
چهارمحال و بختياري ها روبه رو بود ـ مي تواند 800 ميليون مترمكعب آب به 
حوزه زاينده رود بياورد كه از اين مجموعــه 60درصد آن به كرمان و يزد قول 
داده شــده و فقط بدنامي آن براي اصفهان مانده اســت. تا زماني كه اين تونل 

افتتاح شود با روندی كه مشاهده می شود از اصفهان چيزي باقي نمي ماند.
واقعيت اين است كه بايد يك مديريت بسيار قوي در سطح مملكت براي 

زاينده رود اعمال شود نه اين كه هركس هر كاري مي خواهد انجام دهد.
¡آيا سـازمان برنامه و كارشناسي هاي آن سـازمان مي توانست در حل اين 

مشکل نقش مثبتي داشته باشد؟
£در حال حاضــر بــدون برنامــه ای جامع بــرای مصارف آب، اســتان 

اشكال اين است كه در 
سال هاي كم بارش استان 
چهارمحال و بختياري و 
صنايع فولاد و آهن هرچه 
آب بخواهند برمي دارند، چرا 
كه مديريتی قوي  و يكپارچه 
در حوزه زاينده رود اعمال 
نمي شود.  در پايين دست 
به كشاورزان و به شهر 
اصفهان آب نمي رسد. با 
توجه به مصارف بيش از 
ظرفيت، متأسفانه هر سال 
شاهد خشك شدن زاينده 
رود خواهيم بود مگر اين كه 
بارندگي بيش از متوسط باشد
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چهارمحال و بختياري زمين هاي منابع طبيعي را به افراد واگذار مي كند و گفته 
مي شود آب آن هم از رودخانه تأمين می شود، درصورتي كه اگر برنامه ريزي 
وجود داشت اين كار انجام نمي شد. البته وزارت كشاورزي هم مقصر است و 
نبايد مراتع را بدون رويه واگذار كند. بعضي مراتع در شــيب هاي كوه هستند 
و مجبورند آب را تا ارتفــاع 500 متري پمپاژ كنند و حتي دو ايســتگاه پمپاژ 
تقويت كننده در سر راه گذاشته مي شود تا آب به بالاي كوه برسد و كشاورزي 

كنند.
¡دشت اصفهان كه براي كشاورزي بسيار مناسب است به اين وضعيت دچار 

شده و در جاي ديگر آب را به كوه مي رسانند. 
£در دشت اصفهان آب زاينده رود بدون مصرف انرژي و به صورت ثقلی 
و با بهترين كارآيی، برای كشاورزی مصرف می شده و حتي از بازگشت آب 

مصرف شده  دوباره استفاده می شده است.
¡گويـا صنايع هم با اين مشـکل روبـه رو شـده اند، به طوري كه بسـياري از 
صنايع تعطيـل و كارگران بيکار شـده اند، اما آمـار كارگران جديد را اشـتغال 

مطرح مي كنند.
£اين سياســت براي ارائه 2/5 ميليون شــغلي اســت كه بايد به آن برسند، 
مهم نيست كه كسي بيكار شود، مهم اين اســت كه تعداد بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي بالا رود، زيرا بيكارشدگان از آمار حذف نمي شوند، اما بيمه شدگان 
جديد اضافه مي شوند و بيكارشدن كشاورزان در اثر بی آبی نيز مشكل آماری 

به وجود نمی آورد، زيرا كشاورزان بيمه كارگری نيستند.
متأسفانه در شرق اصفهان در پايين دســت رودخانه كه آبي وجود ندارد 
قرار است مجوز سه كارخانه فولاد صادر شــود كه مشكلات عظيمي از نظر 
زيست محيطي به وجود مي آورد. مرداب گاوخوني هم تقريباً خشك شده كه 
عوارض خود را دارد و ممكن اســت ريزگردها و نمك از سطح گاوخوني به 
اصفهان بيايد. تالاب گاوخوني شور است، چرا كه تمام املاح اراضی حاشيه 
زاينده رود و بســتر رودخانه به آنجا مي رود. طبقات شور در زاينده رود شسته 
شده و به آنجا مي رود. كف گاوخوني شور و نمكي است و اگر خشك شود 
ضايعه بار مي آورد. رودخانه هايي كه به درياچه اروميه مي ريزد شيرين است، 

اما درياچه اروميه شور است.
¡بنابراين اصفهان تشنه تدبير است يا تشنه آب؟

£مهم تدبير اســت و بعد افزودن آب، حتي اگر 
آب را اضافه كنند و جلوي توسعه بي رويه را نگيرند 
نتيجه خوبي به بار نخواهد نشست. اگر از هر جايي به 
اصفهان آب بياورند به آنجا خسارت وارد مي شود، 
حتي وقتي جلوي ورود آب بــه دريا را مي گيريم به 
دريا هم خســارت مي زنيم، اما در شــرايط اضطرار 
كارهايي قابــل توجيه اســت. در اســتان اصفهان 
رودخانه هايي مانند ماربر، شــمس آباد و آب ملخ 
وجود دارد كه مي توان از آب آنها به اصفهان آورد. 
البته اين كار نيز مشــكلات خود را به دنبال داشته و 

هزينه زيادي لازم دارد.
¡آيا مـردم اصفهـان نمي توانند تعاوني تشـکيل 

دهند و هزينه لوله كشي را بپردازند؟
£شــايد براي شــهر بتوان اين كار را كــرد، اما 
كمبودهاي حوزه زاينده رود را نمی توان با اين روش 
برطرف نمود. توســعه صنايعي چون پالايشــگاه، 

فولاد و آهن، افــزون بر مصرف آب، جمعيت را هم به دنبــال خود دارد و اين 
جمعيت هم آب مي خواهد.

¡گفته مي شـود نصف مصرف گاز اصفهان مربوط به فولاد مباركه اسـت و 
گاز اكسيدكربني كه ايجاد مي كند روي اكوسيستم آن منطقه تأثير مي گذارد.

£البتــه كارخانه هــای فــولاد، ذوب آهــن، نيروگاه ها، پالايشــگاه و 
پتروشــيمی همه انرژی فراوانی نياز دارند كه از طرق مختلف تأمين می شود 
مانند گاز، برق، فرآورده های سنگين نفتی و....توضيح اين كه نيروگاه هاي 
برق ما در اصفهان بسيار نزديك به شهر اســت. يكي به نام اسلام آباد كه در 
دُرچه است و ديگري به نام شهيد منتظري است كه نرسيده به مورچه خورت 
و نزديك شــهر اســت. از نظر اقليمي جهت بــاد از غرب به شــرق، يعني به  
طرف شهر اصفهان است و همه آلودگي ها به  ســمت اصفهان مي آيد. پس 
از گراني گاز يــا كمبود گاز، مازوت مصرف مي كنند. مصرف شــبانه روز 
يكي از نيروگاه ها 2500 تن مازوت است. اين موارد نتايج توسعه ناپايدار و 
ناموزون است. هم اكنون ريزگردها با آلاينده ها در هوا تركيب شده و به هم 
مي چسبند، بنابراين هم از نظر فيزيكي و هم از لحاظ شيميايي به ريه ها آسيب 
مي زند. به تازگي در ايتاليا دادگاه حكم تعطيلــي يك كارخانه كه 20 هزار 
كارگر و كارمند داشت را صادر كرد، چرا كه متوجه شدند در شهر نزديك 
اين كارخانه درصد افراد مبتلا به سرطان رو به فزوني است. دموكراسي تنها 
انتخاب نماينده نيســت، بلكه بايد مردم در همه كارها نظارت داشته باشند. 
به دليل عدم اطلاع ســاني صحيح دموكراســي كاربردی بــه خوبی اعمال 
نمی شود. اگر مردم اصفهان نســبت به وضعيت زاينده رود فعال مي شدند به 

چنين وضعيتي دچار نمي شديم.
¡آيا نمي توان تلاش كرد مصوبه 18 اسفند 1384 كه متوقف شد، لغو شود؟ 

£بله، اما بايــد مــردم و نماينده ها فعال شــوند. به تازگــي و در حالي كه 
زاينده رود در حال خشك شدن است وزارت نيرو 40 ميليون مترمكعب آب 

به استان چهارمحال و بختياري تخصيص داده است.
اگر در راستاي توسعه پايدار به مسائل بينديشيم محدوديت آب، اولين 
محدوديت ها خواهد بود. مــا نبايد در بعضي مناطق كــه كمبود آب داريم 
شــكر و برنج،آهن و فولاد و محصولاتي كه به  آب زياد نيــاز دارد را توليد 
كنيم. اين ملاحظات بايد در توســعه پايدار مطرح 
 شــود. در ايــران كســاني كه در زمينــه اكولوژي 
كشــاورزي و منابــع طبيعي فعالنــد و يا تخصصي 
در زمينه محيط زيســت دارنــد در برنامه ريزي ها 
مشــاركت ندارند و برنامه ريزي  ما بيشتر در دست 
مهندســين و اقتصاددانــان آن هــم اقتصاددانــان 
كلاســيك  اســت، درحالي كــه در دنيــا اقتصاد 
اكولوژيك و محيط زيســت مطرح است. اقتصاد 
اكولوژيك معتقد اســت هــر جا بايد متناســب با 

استعداد خودش توسعه پيدا كند.
¡آيـا نمي تـوان آبخيـزداري را بـراي تقويت 

سفره هاي آب زيرزميني به كار برد؟
£بهترين آبخيزدار، پوشش گياهي است، يعني 
اگر جنگل ها و مراتع را درســت نگه داريم بهترين 
كار را براي استقلال آب، حفظ خاك، آب سالم 
و حتي جذب بــاران انجام داده ايم. اگر پوشــش 

گياهي زياد شود بارندگي هم افزايش مي يابد.

در ايران كساني كه در 
زمينه اكولوژي كشاورزي 
و منابع طبيعي فعالند 
و يا تخصصي در زمينه 
محيط زيست دارند در 
برنامه ريزي ها مشاركت 
ندارند و برنامه ريزي  ها 
بيشتر در دست مهندسين 
و اقتصاددانان، آن هم 
اقتصاددانان كلاسيك  است، 
درحالي كه در دنيا اقتصاد 
اكولوژيك و محيط زيست 
مطرح است
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بخش هايی از غرب ايــران محل ســكونت اقوام و ايلات كُرد اســت و 
قســمت هايی از آن حدود در ســال های پــس از پيروزی انقلاب با مســائل 
و مشــكلات عديــده ای روبــه رو بوده اســت. انقــلاب دگرگونی ســريع 
ساختارهای سياســی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنيتی و نظامی كشور 
را در پی داشــت. در پي درهم ريختگی نظم پيشين در برخی از مناطق كشور 
چالش ها و مســائلی ظهور و بروز كرد كــه نتايج دردناكی به دنبال داشــت. 
درگيری های نظامی ميان احزاب مستقر در منطقه كردنشين، همچون احزاب 
دموكرات، كوملــه، چريك های فدايی خلق اقليــت، رزگاری، پيكار و...، 
كه عموماً دارای گرايش ها و ايدئولوژی چپ سوسياليســتی و ماركسيستی 
بودند با دولت تازه اســتقراريافته، يكی از اين مســائل بود. اين درگيری ها از 
ســال 1357 تا اواخر دهه 1360 اســتمرار يافت در اين دوره 12ـ10ساله و از 
اين رهگذر خســارت هاي سنگين انســانی، اجتماعی و اقتصادی بسياري بر 
منطقه  و كشور وارد آمد. البته درگيری های داخلی ميان  خود احزاب رقيب 
در منطقه نيز بر ابعاد اين خســارت ها افزود. از ديگر سو با آغاز جنگ عراق با 
ايران همچون ساير نقاط جنگ زده كشور، تلفات و خسارت هاي سنگينی بر 
شهروندان چهار استان آذربايجان غربی، كردســتان، كرمانشاه و ايلام وارد 
شد. در اين مقاله تلاش می شــود ابعاد خسارت های انســانی مورد بحث در 

قالب چهار بخش ذيل به بحث گذاشته شود:
1ـ قربانيان جنگ ايران و عراق 

2-تلفات انســانی نيروهای اهل منطقه به دليل مقابله با احزاب مستقر در 
 اين مناطق

3-تلفات گروه های فعال در مناطق كردنشين
4-تلفات ناشی از زد و خورد بين خود احزاب مستقر در منطقه 

تلفات انسانی درگيری ها و جنگ در حوزه كردنشين غرب كشور
1ـ قربانيان جنگ ايران و عراق 

جنــگ و درگيری های نظامی ميان دو كشــور، و يا ميان چند كشــور با 

يكديگر همچون جنگ هــای جهانی، و يا درگيری هــای نظامی ميان يك 
دولت با بخشــی از جريان های مخالف و يا ميان جريان  های رقيب سياسی، 
يكی از موضوع هاي مورد توجه علوم سياسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، 
روانشناســی و ســاير علوم اجتماعــی اســت. در جامعه شناســی، جنگ و 
درگيری های خونيــن نظامی مورد توجــه طيف وســيعی از نظريه پردازان 
مكاتب گوناگون جامعه  شناسي و نيز نسل جديد جامعه شناسان قرار گرفته 
اســت. ابعاد مختلف جنگ همچون بعُد و نوع درگيری های نظامی، سبك 
جنگ، ابعاد اقتصادی، جمعيتی، سياسی، فرهنگی و انسانی و نيز پيامدهای 
كوتاه مدت و بلندمدت آن، از جمله مضامينی است كه توجه جامعه شناسان 
اين حوزه را به خود معطوف ســاخته و تلاش هاي نظري و پژوهشي بسياري 

زخم هايی بر پيکر مناطق كردنشين غرب 
اين مقاله به پاس عمري تلاش براي آزادي و آباداني ايران به روان دوست گرانقدرم زنده ياد مهندس سيدمحمد وحيد ميرزاده تقديم مي شود.

احسان هوشمند*

از آنجا كه يكي از توصيه هاي قرآن در راستاي توسعه هر ملتي، توجه به انباشت تجربه نسل هاي گذشته است تا دوباره هزينه هاي اجتماعي آنها را 
نپردازيم و چون خدا هم در قرآن تجربه قوم نوح،  بني اسراييل، عيسي و مسلما ن ها را آورده است، چشم انداز ايران بر آن بوده و هست تا وقايعي كه 
در ايران اتفاق افتاده و هزينه هاي اجتماعي زيادي را دربرداشته ريشه يابي كند؛ باشد كه اين هزينه ها كاهش يافته و حتي به صفر برسد. يكي از اين 
وقايع، وقايع دردناك در كردستان ايران در اوايل انقلاب است كه آقاي احسان هوشمند كاري كاملاً مستند و پژوهشي و پرزحمت و بدون جهت گيري 

در اين زمينه انجام داده اند. اميد است گامي باشد براي نسل حاضر و آينده براي بهره برداري از آن. 

جنگ هشت ساله ايران 
و عراق  بيش از هر نقطه 
ديگر از كشور، به صورت 
مستقيم تأثير خود را بر 
ساختار اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی استان های 
مرزی همجوار با كشور 
عراق گذاشت. استان های 
خوزستان، ايلام، كرمانشاه، 
كردستان و آذربايجان غربی 
بيشترين تأثيرها و آسيب ها را 
متحمل شدند
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را سامان داده است.1
جامعه ايران پس از پيروزی انقلاب، درگير جنگی تمام عيار و ناخواسته 
با دولت عراق شــد. اين جنگ و مســائل مرتبــط با آن، مــورد توجه گروه 
بسياری از پژوهشگران قرار گرفته است. اگر چه هنوز پس از گذشت بيش 
از 31 سال از شروع جنگ و 23 ســال از پايان آن، ابعاد مختلفی از پيامدهای 
جنگ و درگيری خونين نظامی ميان ارتش متجاوز عراق و نيروهای كشور 
در برخي رســاله های علمی و نيز آثار هنری و ســينمايی مــورد توجه قرار 
مي گيرد، ولی موضوع هزينه های تحميلي اين جنــگ از لحاظ اجتماعی و 
اقتصادی و نيز هزينه های انسانی آن از موضوع هايي است كه می تواند و بايد 

بيش از گذشته مورد تأمل و دقت نظر اهل پژوهش و تحقيق قرار گيرد.
 جنگ هشــت ســاله ايران و عراق  بيش از هر نقطه ديگر از كشــور، به 
صورت مســتقيم تأثير خود را بر ســاختار اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی 
استان های مرزی همجوار با كشور عراق گذاشــت. استان های خوزستان، 
ايلام، كرمانشاه، كردســتان و آذربايجان غربی بيشترين تأثيرها و آسيب ها 
را متحمل شــدند. هر چند اين ســخن بدان معنا نيســت كه كل كشور حتی 
شرقی ترين استان های كشور و دورافتاده ترين روستاهای كشور از تأثيرات 
جنگ دور بوده اند. در هر روستای دوردستی از اقصی نقاط كشور می توان 
محل دفن شــهدايی را ديد كه با پرچم برافراشــته ايران، بــرای هر بيننده ای 

سال های پرحادثه جنگ را تداعی كند.
جنگ به صورت مســتقيم زندگی شــهروندان مناطق غربي كشــور را 
تحت تأثير قرار داد. بخش هايی از استان های ايلام و كرمانشاه در همان اوايل 
جنگ اشغال شد. شهرستان های قصرشيرين، مهران، دهلران و سرپل ذهاب 
از جمله شهرهايی هستند كه به علت اشغال دشمن صدمات شديدی ديدند. 
هزاران شهروند اين مناطق آواره شدند و سال های زندگی را در اردوگاه و يا 
در شهرهای اطراف با سختی و مشقت تجربه كردند. ساير شهرها نيز به علت 
آتش توپخانه و يا خمپاره های دشــمن و يا بمباران هوايی و موشــك پرانی 
نيروهای عراقی به ســرعت از جمعيت خالی شــدند و امواج وسيع آوارگان 
از اين شــهرها عازم ديگر نقاط كشور شدند. متأســفانه تاكنون آمار موثق و 
دقيقی از ميزان آوارگان جنگ هشــت ســاله منتشــر نشده اســت. برخی از 
مناطق اين استان های چهارگانه از نظر مظالم صورت گرفته توسط نيروهای 
عراقی تجارب منحصر به فرد و پردردي را پشت  سر گذاشتند. نخستين نقطه 
جغرافيايی ايران كه قربانی سلاح های شيميايی عراق شد منطقه ای بين هلاله 
و نی خــزر در 50 كيلومتری غرب ايلام بــود. بمباران شــيميايی 7 تير 1366 
شــهر سردشــت با هزاران قربانی اعم از كشــته يا زخمی، بمباران شيميايی 
مناطق روستايی مريوان، بانه، زرده و ريجاب كرمانشــاه از ديگر نمونه های 
اين جنايات عليه بشــريت بوده اند كه ايران معاصر و بخصوص چهار اســتان 
كردنشــين آن تجربه كرده اند. افزون بر ايــن، اين مناطق يعنی اســتان های 
چهارگانه به دليل جنــگ و درگيری های خونين نظامــی و ناامنی حاصل از 
آن، سهم كمتری از درآمدهای كشور را برای عمران و توسعه جذب كردند.

درباره ميــزان تلفــات و قربانيان اين اســتان ها در خــلال دوره جنگ، 
متأسفانه آمار متقن و دقيقی موجود نيست و يا اگر در دسترس باشد تاكنون 
منتشر نشده است. جدول شــماره 1 با استفاده از آمارهای خامی تدوين شده 
كه در سال 1381 توســط بنياد شهيد كشــور و اســتان های مورد بررسی به 
صورت خام ارائه شده اســت. اين جدول پس از جمع بندی توسط نگارنده 

اين سطور، تعداد شهدای اين استان ها را به تفكيك نشان می دهد.2

آمارهاي جدول شماره 1 نشان می دهد در 4 استان مورد بررسی 17055 
نفر )نظامــی و غيرنظامی( بــر اثر حــوادث مرتبط با جنگ به عنوان شــهيد 
شناخته شــده اند و داراي پرونده هستند. اگر آمار شــهدای كشور3 را كه بر 
اثر جنگ به شــهادت رســيده اند حدود 188 هزار نفر بدانيم)آمار  ديگری 
اين رقم را 213255 اعلام كرده است4(  حدود 9 درصد از كل آمار شهدای 
جنگ مربوط به چهار اســتان مورد بررســي اســت. اين امر نشــان می دهد 
رقم قابل توجهی از شــهدای كشــور كه بر اثر جنگ قربانی شدند مربوط به 
استان های چهارگانه است. بســياری از قربانيان نيز غيرنظامی بوده اند اعم از 
زنان، كودكان و ديگر افراد، كه بر اثر بمباران يا موشك پرانی و گلوله باران 
ارتش عراق شهيد شده اند. به علاوه استان های كردستان و آذربايجان غربی 
نيز يكی از بالاترين آمار زنان شــهيد را از جنگ به خود اختصاص داده اند. 
البته اگر اين رقــم را به آمار قربانيان ناشــی از درگيری هــای اوايل انقلاب 
در اين اســتان ها بيفزاييم، آن گاه معلوم خواهد شــد كه چه هزينه سنگينی 
توسط ساكنان اين استان ها برای دفاع از ايران پرداخته شده است؛ وضعيت 
منحصر به فرد و خاصی كه  بويژه در استان های آذربايجان غربی، كردستان 
و كرمانشاه قابل تحليل و بررسی اســت. ابعاد ديگر اين تحولات تأسف بار 
را بايــد در حوزه اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگی و حتی روان شــناختی 
مورد واكاوی قرار داد تا شــايد بتوان گوشــه ای از عمق خسارت ها، درد و 
رنج های مردم اين سامان را به تصوير كشــيد. به هر حال آنچه در خلال اين 
آمار چشمگير شهدای جنگ در حوزه های كردنشــين قابل مشاهده است 
اين واقعيت است كه استان های مرزی كردنشين ســهم غيرقابل انكاری در 
دفاع از مملكت برعهده داشته و هزينه های سنگينی را نيز برای اين پايمردی 
پرداخته اند. هزاران شهيد جنگ اعم از مرد و زن، پير و جوان و كودك، در 
اين استان ها گواه روشن اين داعيه هستند؛ امری كه می توانست بيش از اين 

مورد توجه قرار گيرد.
نمودار 1 فراوانی شهدای استان های چهارگانه مورد بررسی در جنگ با 

عراق را نمايش می دهد.
          1 نمودار 1ـ فراوانی تفکيکی شهدای استان های كردنشين در جنگ

  
  
2ـ تلفات انسانی نيروهای اهل منطقه به دليل مقابله با احزاب مستقر در اين مناطق   2

استان های مرزی كردستان، آذربايجان غربی و تا حد كمتری كرمانشاه 
و ايلام افزون بــر جنگ هشت ســاله با عــراق، از بعد ديگــری هم متحمل 
خسارت زيادی شــدند،5 چرا كه مدت ها پيش از آغاز جنگ ايران و عراق 
و از فردای پيــروزی انقلاب در 22 بهمن 1357 ايــن مناطق با درگيری های 
خونينی رودررو بودند. اين درگيری ها ميان برخی احزاب سياســی چپ و 
كمونيست و نيز احزاب محلی مســتقر در بخش هايی از مناطق كردنشين با 
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نيروهای دولتی6  اعم از ارتش و ســپاه و نيروی انتظامی )ژاندرمری ســابق( 
و نيز نيروی محلی مقابل گروه ها يعنی ســازمان پيشمرگان مسلمان كرد و يا 
ميان احزاب رقيب مستقر در اين حوزه جريان داشــت.7 از اين رو، هزينه ها 
و خســارت هاي وارده به اين مناطق در مقايســه با ســاير نقاط كشور بايد به 

صورتي مستقل مورد بررسی قرار گيرد.
بنابر آماری كه سال 1381 از بخش آمار بنياد شهيد انقلاب اسلامی و به 
صورت خام به دســت آمد بر اثر درگيری های نظامی ميان نيروهای دولتی 
با گروه های مســلح و عموماً چپ مستقر در اســتان های آذربايجان غربی، 
كردستان و كرمانشاه حدود 11466 نفر كشته شــده و در بنياد شهيد كشور 
برايشان به عنوان شهيد پرونده گشوده شده است.8 از اين رقم )كه البته ميزان 
دقت آن مشخص نيســت( حدود 5962 نفر از اهالی اين اســتان ها بودند؛ به 
عبارتي ديگر 52 درصد از شهدای ثبت شــده ناشی از درگيری های خونين 
اوايل انقلاب در حوزه كردنشين غرب كشور، شهروندان كُرد و يا بومی اين 
اســتان ها بودند. بر اين مبنا، مي توان نتيجه گرفت كه بيش از نيمی از تلفاتی 
كه نيروهای چپ و كمونيست و دموكرات و كومله و ساير گروه های مستقر 

در منطقه وارد كرده اند متوجه مردم بومی و بويژه كُردها بوده است.
از فردای پيروزی انقــلاب، اين درگيری هــا در بخش هايی از مناطق 
كُردنشــين آغاز شــد.9 شــهربانی مهاباد در 23 بهمن 1357 غارت شد و 
پادگان مهاباد نيــز همزمان با خبر اعــزام هيأتی از ســوی دولت موقت به 
مهاباد در 29 بهمن 1357 مورد حمله قرار گرفت.10 در شــهر قروه نيز ميان 
گروهی از شيعيان شــهر با هواداران مسلح شــيخ هادی هاشمی )يكی از 
مشايخ كردستان( درگيری خونينی روی داد. درگيری های سنندج نيز از 
اواخر اسفند 57 شروع شد. از آن تاريخ تا سال 1368 يعنی حدود يك دهه، 
درگيری هايي به  صورت متناوب و با شدت و ضعف بين نيروهاي احزاب 
با نيروهاي دولتي و نيز سازمان پيشمرگان مســلمان كرد استمرار داشت. 
اين درگيری ها باعث بروز خسارت هاي بسيار سنگين انسانی بر كل كشور 
و بويژه مناطق غربی كشور شد. تلفات انســانی گسترده، نابودی زيربنای 
اقتصادی، فرار ســرمايه از منطقه، خروج نيروهــای متخصص از منطقه و 
 مهاجرت بخشــي از نيروي انســاني، گسترش شــكاف دولت ـ ملت و...

 ازجمله پيامدهای اين درگيری ها بوده است. 
جدول شــماره 1 در تأكيد بر هزينه های ســنگينی كه اين حوزه متحمل 
شــده اســت، نشــان می دهد از كل قربانيان  درگيری های مناطق كردنشين 
كشــور در اوايل انقلاب كه در بنياد شــهيد ثبت شده اســت، حدود 15/7 
درصد يعنی 1802 نفر اهل استان كردســتان، 3107 نفر يعنی27 درصد اهل 
اســتان آذربايجان غربی، و 998 نفر يعنی 8/7 درصد اهل اســتان كرمانشاه 

بوده اند: 
جدول شماره 1: آمار قربانيان جنگ و درگيری های گروه های مسلح

  1:         
       

)      
       

     (  

       1380 
     

 

        
  

8356 3107  5249 آذربایجان غربی
4384 1802  2582 کردستان
8043 998  7045 کرمانشاه
2234 55  2179 ایلام

23017 5962 17055 جمع کل

هاي  بعدي آمار تفکیکی شهرستان هاي در جدول

در جدول هاي بعدی آمار تفكيكی شهرســتان های ســه استان از چهار 
استان مورد بررسی، بر اساس تلفات يك طرف درگيری ها يعنی بخشی كه 
در نهادهای دولتی و بنياد شهيد همان منطقه دارای پرونده هستند، ارائه  شده 
است. براي نمونه، شهر اروميه با 802، سردشت با 211، مهاباد با 221 و نقده 
با 384 پرونده ثبت شده در بنياد شهيد در اســتان آذربايجان غربی و نيز آمار 
558 نفر ثبت شــده در ســنندج و 223 نفر در ســقز و 331 نفــر در مريوان و 
همچنين 379 نفر در شهر كرمانشــاه، ابعاد ديگر اين وضعيت غم انگيز را به 
تصوير می كشد. بسياری از قربانيان غيرنظامی و گروهی نه در ميدان جنگ 
و درگيری، بلكه توســط احزاب و گروه ها ترور شــده اند. نام تعداد زيادی 
از روحانيون سُــنی مذهب را می توان در اين ميان جســت. نكته ديگری كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد شــمار زياد قربانيان سُنی مذهب مناطق كُردنشين 
نسبت به قربانيان شيعه مذهب همان مناطق اســت. از آنجا كه درگيری های 
اوايل انقلاب تنهــا در آن بخش هايی از مناطق كُردنشــين كه اكثريت آنها 
سُنی هستند رخ داده بود، تلفات اين مناطق بيشــتر از مناطق شيعه نشين كُرد 

است.
جدول شماره 2: آمار تفکيکی شهدای دارای پرونده در بنياد شهيد به تفکيك علت 

شهادت، استان آذربايجان غربی   2:                 
         

      
  

  2481  802  1679  ارومیه
  257  168  89  بوکان
  383  136  247  پیرانشهر
  310  163  147  تکاب
  924  212  712  خوي
  700  211  489  سردشت
  619  190  429  سلماس
  411  232  179  شاهین دژ
  419  96  323  ماکو
  456  221  235  مهاباد

  726  292  434  میاندو آب
  670  384  286  نقده
  8356  3107  5249  جمع

  
  

استان های مرزی كردنشين 
سهم غيرقابل انكاری در دفاع 
از مملكت برعهده داشته و 
هزينه های سنگينی را نيز 
برای اين پايمردی پرداخته اند. 
هزاران شهيد جنگ اعم 
از مرد و زن، پير و جوان و 
كودک، در اين استان ها گواه 
روشن اين داعيه هستند
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جدول شماره 3: آمار تفکيکی شهدای دارای پرونده در بنياد شهيد به تفکيك علت 
شهادت، استان كرمانشاه  3 :               

          
      

  

  3529  379  3150  کرمانشاه
  269  22  247  صحنه

  935  130  805  اسلام آباد
  536  157  379  پاوه

  429  130  299  جوانرود
  669  70  599  سرپل ذهاب

  358  25  333  سنقر
  337  14  323  کنگاور
  515  11  504  گیلانغرب
  287  52  235  کرند غرب

  179  8  171  دفتر بنیاد شهید
  8043  998  7045  جمع

  
  4 :               

       
      

  

  1151  558  593  سنندج
  351  193  158  کامیاران
  177  97  80  دیواندره
  593  156  437  بانه
  320  118  202  بیجار
  444  223  221  سقز
  430  126  304  قروه
  918  331  587  مریوان
  4384  1802  2582  جمع

  

جدول شماره 4: آمار تفکيکی شهدای دارای پرونده در بنياد شهيد به تفکيك علت 
شهادت، استان كردستان

 3 :               
          

      
  

  3529  379  3150  کرمانشاه
  269  22  247  صحنه

  935  130  805  اسلام آباد
  536  157  379  پاوه

  429  130  299  جوانرود
  669  70  599  سرپل ذهاب

  358  25  333  سنقر
  337  14  323  کنگاور
  515  11  504  گیلانغرب
  287  52  235  کرند غرب

  179  8  171  دفتر بنیاد شهید
  8043  998  7045  جمع

  
  4 :               

       
      

  

  1151  558  593  سنندج
  351  193  158  کامیاران
  177  97  80  دیواندره
  593  156  437  بانه
  320  118  202  بیجار
  444  223  221  سقز
  430  126  304  قروه
  918  331  587  مریوان
  4384  1802  2582  جمع

نمــودار 2 آمــار تفكيكی تلفــات نيروهای دولتــی و بومــی منطقه در   
استان های چهارگانه مورد بررسی را نمايش می دهد:

نمودار 2: فراوانی شهدای ثبت شـده اهل منطقه در بنيادشهيد به عنوان شهيد بر اثر 
                    :2 درگيری با نيروهای مسلح مستقر در استان های چهارگانه

    

  
يكی از كاستی های آمار ارائه شــده در اين مقاله نامشخص بودن ميزان هاي  یکی از کاستی

تلفات نيروی نظامی و غيرنظامی به صورت تفكيكی است. نامشخص بودن 

گروه سنی، ميزان ســواد، محل ســكونت اعم از شهری يا روســتايی و نيز 
كشته شدن در ميدان نبرد يا به وســيله ترور از ديگر كاســتی های آمار ارائه 

شده است.
3ـ تلفات گروه های فعال در مناطق كردنشين

آنچــه تاكنون بحث شــد، تلفــات انســاني نيروهــاي دولتــي و مردم 
غيرنظامي مناطق مورد اشــاره است. سوي ديگر مســئله، تلفات گروه های 
كُرد و غيركُرد مستقر در منطقه اســت كه بايد به عنوان خسارت هاي انساني 
اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. متأســفانه تاكنون گروه هايی چون كومله، 
پيكار، اشــرف دهقانی، چريك های فدايی اقليت، اتحاديه كمونيست ها، 
ســازمان رنجبران، خبات و ديگر احزاب كمونيســت و چپ كمتر آماری 
از ميزان تلفاتشــان منتشــر كرده اند.11 يكی از فعال تريــن گروه های حاضر 
در كردســتان در ســال های پــس از پيــروزی انقلاب حــزب دموكرات 
كردســتان بود. اين حزب در كتابی اقدام به انتشــار آمار تلفــات نيروهای 
خود در ســال های 1358 تا 1368 نموده اســت. در اين كتاب گفته شده در 
دوران 10 ســاله، 3357 نفر از كادرها و نيروهای اين حزب در كردستان بر 
اثر درگيری های نظامی، اعدام يا ســاير حوادث طبيعی كشــته شده يا فوت 
كرده اند. 1004 نفر از ايــن گروه متأهل و مابقی مجــرد بوده اند. اين حزب 
270 نفر از اين تلفات را اعدامی گزارش كرده اســت. براساس گزارش اين 
كتاب اكثر قريب به اتفاق كشته شدگان )به جز چند تن( اهل شهرستان های 
سُنی كردنشين بوده اند. البته در اين كتاب مشخص نشده كه چه ميزان از اين 
افراد در درگيری با نيروهای دولتی و چه تعداد در درگيری با ســاير احزاب 
رقيب مستقر در منطقه كشته شــده اند، چه تعداد اهل شهر يا روستا بوده اند و 

نيز ميزان سواد اين افراد در چه حدودی قرار داشته است.
جدول شـماره 5: تفکيك كشته شـدگان حزب دموكرات كردسـتان در سال های 

1358 تا 1368
  5:          1358  1368  

جمع 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358

 100 433 419502 637 446 385 165 96 100 75 3357 

  
نفر به  3201کرات کردستان منتشر شده با درج مشخصات وهاي حزب دم آمار دیگري که در سایت یکی از شعبه

  12.معرفی جانباختگان این گروه اقدام کرده است
  :روي داده است 1362کرات در سالوشود که بیشترین تلفات حزب دم مشاهده می 3ودار شماره مدر ن

  3:        1358  1368  

  
هم در یکی از تارنماهاي این حزب به ) حزب کمونیست ایران( هاي حزب کومله یعنی کومله علیزاده یکی از شعبه

عنوان پیشمرگه این حزب  نفر به 1774تارنما مشخصات در این  .شدگان کومله پرداخته است انتشار مشخصات کشته
عنوان جانباختگان باو 

.ـ سایت اینترنتی 15و  14، 13، 12

آمار ديگری كه در سايت يكی از شعبه های حزب دموكرات كردستان 
منتشر شــده با درج مشــخصات 3201 نفر به معرفی جانباختگان اين گروه 

اقدام كرده است.12
در نمودار شماره 3 مشاهده می شود كه بيشترين تلفات حزب دموكرات 

در سال1362 روی داده است:
نمودار شماره 3: تلفات حزب دموكرات كردستان در سال های 1358 تا 1368

  5:          1358  1368  
جمع 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358

 100 433 419502 637 446 385 165 96 100 75 3357 

  
نفر به  3201کرات کردستان منتشر شده با درج مشخصات وهاي حزب دم آمار دیگري که در سایت یکی از شعبه

  12.معرفی جانباختگان این گروه اقدام کرده است
  :روي داده است 1362کرات در سالوشود که بیشترین تلفات حزب دم مشاهده می 3ودار شماره مدر ن

  3:        1358  1368  

  
هم در یکی از تارنماهاي این حزب به ) حزب کمونیست ایران( هاي حزب کومله یعنی کومله علیزاده یکی از شعبه

عنوان پیشمرگه این حزب  نفر به 1774تارنما مشخصات در این  .شدگان کومله پرداخته است انتشار مشخصات کشته
عنوان جانباختگان باو 

.ـ سایت اینترنتی 15و  14، 13، 12
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يكی از شــعبه های حزب كومله يعنی كومله عليزاده )حزب كمونيست 
ايران( هم در يكی از تارنماهای اين حزب به انتشار مشخصات كشته شدگان 
كومله پرداخته است. در اين تارنما مشخصات 1774 نفر به عنوان پيشمرگه 
اين حزب و باعنوان جانباختگان كومله منتشــر شــده است.13 ديگر احزاب 
مســتقر در منطقه همچون پيكار14 و چريك های  فدايی خلق15 اقليت شاخه 
كردستان، هر چند شمار كشته شــدگان خود را منتشر كرده اند، اما مشخص 
نيست از اين آمارها چه تعداد در حوزه كُردنشــين و چه تعداد در ساير نقاط 

كشور كشته شده اند. 
در خصوص آمارهــای حزب دموكــرات و كوملــه )آن بخش كه در 
اين مقاله مورد توجه قرار گرفــت( نيز چند نكته وجود دارد. از ســويی در 
اين آمارهــا هر نوع فوتی چه مرگ طبيعی، غرق شــدن در آب و ســيلاب، 
زمين لرزه، مسموميت، تصادف، ترور و اعدام و درگيری در ذيل آمارهای 
جانباختگان تعريف شــده اســت. همچنين نام افرادی كــه در دوران رژيم 
پيشــين فوت شــده در آمارهای حزب دموكرات درج شــده است. آمدن 
نام تلفات ناشی از درگيری ميان گروه ها و احزاب مســتقر در منطقه در اين 

آمارها نيز بر اين ابهام افزوده است.
به هر حال افراد بسياری از نيروها و يا هواداران اين احزاب در منطقه، در 
ميدان درگيري و يا بعد از دستگيری كشته شدند كه بخش قابل ملاحظه ای 
از آنها از اهالی مناطق كردنشــين بودند، به اين ترتيب اين آمــار را هم بايد 
به ارقام فوق افزود. برخی تندروی های اوليه و بويــژه عملكرد دادگاه های 
انقلاب به رياست شيخ صادق خلخالی در آن روزهای پرتلاطم نيز كه منجر 
به صدور احكام بســيار ســنگينی برای هواداران و يا مظنونان هواداری اين 
گروه ها شــد را بايد در نظر گرفت؛ تندی و شــدت احكامی كه حتی مورد 
اعتــراض نماينده رهبری در منطقه قرار گرفت16 تا جايی كه شــيخ حســين 

كرمانی نماينده ويژه رهبری در منطقه در تماســی بــا حاج احمد آقا فرزند 
آيت الله خمينی می گويد: آقای شــيخ صادق خلخالی آمــده همدان و فردا 
می خواهد بيايد ســنندج، محض رضای خدا نگذاريد ايشــان ]شيخ صادق 
خلخالی[ بيايد.17 شيخ حسين كرمانی می گويد: وقتی شيخ صادق خلخالی 
به سنندج رسيد، خبر آمد كه تعدادی را وسط فرودگاه اعدام كرده است.18 

در ماجرای پاوه نيز شــيخ صادق خلخالی با شــدت عمل وارد شــد. در 
روزنامه اطلاعات در اين باره چنين گزارش شــد: آيــت الله خلخالي حاكم 
شرع كه به اتفاق همراهان روز گذشته در پي حوادث پاوه وارد آن شهرستان 
شــد، پيش از ظهر امروز، حكم اعــدام 9 تن از اعضاي حــزب دموكرات 
كردســتان را صادر كردند كه  اين حكــم بلافاصله به مرحلــه اجرا در آمد. 
بي ســيم ســتاد عملياتي پاوه در  اين باره گزارش داد كه آقای خلخالي پس 
از ورود به پاوه از كليه نقاط خسارت ديده شــهر از جمله بيمارستان پاوه كه 
توسط مهاجمين به وضع دلخراشي تخريب شده بود، بازديد كرد و سپس به 
بررسي پرونده مجرمين حادثه پاوه پرداخت و پس از 14 ساعت رسيدگي و 
شور، 9  تن از افراد حزب دموكرات كردستان را مفسد في الارض، محارب 
 با خدا و رســول خدا شــناخته و محكوم به اعدام كرد. حكم اعدام ســاعت

 6 بامداد امروز در همان مكاني كه مجاهدان و پاسداران شهيد شده بودند به 
اجرا درآمد.19 در ســقز، مريوان و ديگر نقاط نيز روش شيخ صادق خلخالی 
ادامه داشــت.20 البته اعدام در آن دوران روش فراگيری بــود و گروه های 
مسلح حاضر در منطقه نيز چنين روشی را با برخی از اسرای خود اجرا كردند 
هرچند نسبت و شــمار اين اعدام ها هنوز نامعلوم است. برای نمونه در جايی 
از اســناد مطبوعاتی اين احزاب می خوانيم: »چهار تن از مزدوران حكومت 
رژيم كه در جنايات مختلف شركت مستقيم داشــته و پس از دستگيری نيز 
علی رغم تلاش پيشمرگان، غيرقابل اصلاح تشــخيص داده شدند به اعدام 
انقلابی محكوم گرديدنــد.«21 همچنين در نمونه ديگری آمده اســت: »در 
عمليات ســال گذشــته، پيشــمرگان فدايی تعداد 24 نفر از نيروهای رژيم 
را به اســارت گرفتند... اين شخص و هشــت نفر ديگر از مزدوران رژيم در  
چند نوبت اعدام انقلابی شــدند.«22 به هرحال تعداد زيــادی از قربانيان كه 
عضو اين احزاب  بودند از  شهروندان مناطق غرب كشور بودند و در جريان 

درگيری ها يا حوادث پس از آن كشته شدند.
در پايان ذكر اين نكته ضروری اســت كه بر مبنای آمارهای در دسترس 
اين مقاله تعداد كل تلفات نيروهای دولتی در حوزه كردنشــين و در مقابله 
با احزاب حدود 11466 بوده اســت كه 5962 نفر آن ســاكن چهار اســتان 
كردنشــين غرب كشــور بوده اند. آمار تلفات نيروهای احزاب هم حدود 
پنج تا شــش هزار نفر بوده است. به اين ترتيب مشــخص می شود كه تلفات 
نيروهای دولتی حدود دو برابر تلفات احزاب بوده است.ضمن آن كه تلفات 
نيروهای بومی مقابل احزاب هــم تقريباً با تلفات احــزاب در منطقه برابری 

می كند. البته ممكن است با تكميل اين آمار اين نسبت تغيير كند.
4ـ تلفات ناشی از زدوخورد بين خود احزاب مستقر در منطقه 

آمار ديگری كه بايد بدان پرداخت تلفاتی اســت كــه در جريان رقابت 
 و درگيری های احزاب مســتقر در منطقه با يكديگر ـ و نه با نيروهای دولتی ـ 
وارد شــد. پاكســازی منطقه از ديگر احــزاب رقيب، تسويه حســاب های 
حزبی و يا درون حزبی و رقابت های سياســی، موجب درگيری های خونين 
احزاب مســتقر در منطقه با يكديگر شــد. هنوز آمار دقيقی از تلفاتی كه اين 
گروه ها بر يكديگر وارد كردند در دســت نيست. مهمترين اين درگيری ها 

بر مبنای آمارهای در 
دسترس اين مقاله تعداد كل 
تلفات نيروهای دولتی در 
حوزه كردنشين و در مقابله 
با احزاب حدود 11466 بوده 
است كه 5962 نفر آن ساكن 
چهار استان كردنشين غرب 
كشور بوده اند. آمار تلفات 
نيروهای احزاب هم حدود پنج 
تا شش هزار نفر بوده است. به 
اين ترتيب مشخص می شود 
كه تلفات نيروهای دولتی 
حدود دو برابر تلفات احزاب 
بوده است.ضمن آن كه تلفات 
نيروهای بومی مقابل احزاب 
هم تقريباً با تلفات احزاب در 
منطقه برابری می كند
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رويارويی چهارساله حزب دموكرات كردســتان و حزب كومله است. در 
اين رويارويی صدها تن از نيروهاي دوطرف كشــته و زخمی شدند. گاهي 
برخی از ابعاد اين درگيری ها منتشر شده اســت.23 البته تاكنون هيچ مطالعه 

مستقلی در اين خصوص صورت نگرفته است.
علاوه بــر درگيری های ميان كوملــه و دموكرات، درگيــری كومله و 
ديگر نيروهای چپ با حزب ســپاه رزگاری كه مركب از دراويش طرفدار 
شيخ عثمان نقشبندی بود را نيز بايد بر اين فهرست افزود. در اين درگيری ها 
صدها تــن از طرفين و بويــژه نيروهای رزگاری كشــته و زخمی شــدند و 
درگيری ها تا نابــودی كامــل رزگاری پيش رفت.كوملــه و چريك های 
اقليت بيشترين حملات را به ســپاه رزگاری داشتند. در اطلاعيه ای از كومله 
در آن روزهــا می خوانيــم: هم ميهنان مبــارز همان طوركــه می دانيد عصر 
روز 9 بهمن ماه)1358( پيشــمرگان كومله در كامياران، سنندج، مريوان و 
اطراف آن مزدوران رژيم فاشيســتی بعث به نام »ســپاه رزگاری« را تارومار 
كردند، عــده ای از رهبــران آن را دســتگير و بخش اعظم ســازمان آنها را 
متلاشــی كردند... هم ميهنان مبارز... جنبش مقاومت خلق كرد كه جنبشی 
اســت عادلانه، اصيل، دموكراتيك و عميقاً ضد امپرياليســتی به هيچ وجه 
نمی توانست اجازه دهد كه مشــت ناچيز مزدوران رزگاری لكه ای به دامن 
مبارزات بر حق خلق كــرد باقی بگــذارد. در اجرای همين تمايــل و اراده 
توده هــای خلق بود كه ســازمان انقلابی زحمتكشــان كردســتان »كومله« 
تصميم گرفت اين زائد بعث را جارو كند و كمــاكان در جهت پاكيزگی و 
اصالت جنبش قدم بردارد.... همه می دانندكه رهبران مزدور سپاه رزگاری 
از عوامل رژيم شــاه بوده و بعد هم خود را به بعثی های فاشيســت و وابســته 

فروخته بودند.24 
درگيری ميان حزب دموكــرات با چريك های فدايی و يــا ميان آنها و 
حزب پيكار هــم بی تلفات نبــود.25 ترور هــواداران مرحــوم كاك احمد 
مفتی زاده را هم بايد بر اين فهرســت افــزود. طرفــداران و نزديكان كاك 
احمد مفتی زاده كه گرايش مذهبی داشــتند توســط همه گروه ها از جمله 
دموكرات، كومله، فدايی، پيكار، رزمندگان وكمونيست ها و... مورد سوء 
قصد قرار می گرفتند. قربانی شدن دروايش و روحانيان سُنی مذهب توسط 
احزاب چپ تلفاتی را نيز بايد بر اين فهرست افزود: علاوه بر اين، بايد تلفات 
درگيری درونی ميان اعضای احزاب مستقر در مناطق كردنشين با يكديگر 
را بر اين آمارهای نامشــخص افزود. براي نمونه می توان به درگيری خونين 
1986/1/24 ]4 بهمن 1364[ ميان اعضای چريك های فدايي خلق )اقليت( 

با يكديگر اشاره كرد كه پنج كشته و شش زخمی در پی داشت.26 
در اين درگيری های سنگين افراد ديگری نيز قربانی شدند كه وابسته به 
هيچ جريانی، حكومتي يا غيرحكومتي، نبودند و بر اثر حوادث روزگار و به 
صورت تصادفی و يا به اشتباه قربانی شدند. آمار اين افراد در خلال هيچ يك 
از آمارهای فوق نگنجيده است. ضمن آن كه ميزان تلفات آنها نيز هيچ گاه 

روشن نشد و ابعاد آن هويدا نگرديد.
جمع بندی

درگيری های پــس از انقلاب و نيــز جنگ تحميلی تلفات ســنگينی بر 
مناطق كُردنشين كشور وارد ساخت. هزاران نفر كشته، زخمی و بی خانمان 
شدند. همچنين خســارت هاي ســنگين اقتصادی و عمرانی بخشی ديگر از 
هزينه هايی است كه متوجه مردم اين مناطق شــد. ناامنی و بی ثباتی ناشی از 
جنگ و درگيری ها روند توسعه اين مناطق را ســال ها به تأخير انداخت. در 

اين ميان تلفات سنگين انسانی بيشترين جراحت را بر وجدان عمومی منطقه 
وارد كرد. جمع زيادی از مردم ايران و بويژه مردم چهار اســتان ياد شده كه 
عموماً شــامل جوانان بودند، در اين درگيری ها و صف آرايی های سياسی 
و نظامی قربانی شــدند. به قول روانشــاد داريوش فروهر هر قطره خونی كه 
از طرف های مختلــف اين درگيری ها بر زمين جاری می شــد، خون ايرانی  
بود و ما در برابرش مسئول! و اين خون بر پيكر جامعه مان زخمی و جراحتی 
وارد می ساخت. در اين ايام زخم هايی سخت بر پيكر مناطق كُردنشين غرب 

كشور بويژه حوزه سُنی نشين اين مناطق وارد شد.
 پس از گذشت سی سال حتی برای شناســايی اين واقعيت چه گام هايی 
برای التيام زخم هايی كه بر مناطق كُردنشين غرب كشور وارد شد، برداشته 
شده اســت؟ به حال خود رهاكردن ضايعاتی از اين دست، به صورت نوعی 
خوش خيالی  بر اين فرض كه گذشــته ها گذشــته، جز دعوتِ به مشكلات 
بيشتر در مراحل بعد هيچ نتيجه ای نداشته و ندارد. در درجه اول اين ضايعات 
و تلفــات را بايد مورد شناســايی قرار داد، بــه بحث گذاشــت و آنگاه اين 
پرســش را طرح كرد كه آيا برای التيام اين زخم ها و جراحت ها تدبيرهای 
لازم انديشيده شد؟ آيا برای تعميق همبستگی اجتماعی، شتاب گرفتن روند 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزايش مشاركت سياســی مردم اين مناطق، 
برنامه ای جامع و آينده نگر تدوين شد؟ آيا استفاده از ظرفيت های توسعه ای 
متنوع اين مناطق به صورت كارشناسانه در دستور كار برنامه ريزان و مجريان 
كشور قرار گرفت؟ آيا تقويت اســتفاده از نخبگان اين مناطق برای پيشبرد 
اهداف توســعه ای منطقه و كشور در اولويت قرار داشــت؟ آيا گروه هايی 
كه با اتخاذ روش های خشــونت آميز و مســلحانه در پی به كرسی نشــاندن 
ديدگاه های سياســی خود بودند به جمع بندی و انتقاد از خود رســيده اند و 

ميزان خسارت انسانی و مادی اين شيوه مبارزه را سنجيده اند؟ 
مختصر مروری بر آنچه به نحوی گذرا در اين بررســی ارائه شــد خود 
بيانگر آن است كه حوادث و رخدادهای حوزه های كردنشين غرب كشور 
به هيچ وجه تاب مقيدّ و محدودشــدن به تعاريف و تصاوير جزمی و ســياه و 
ســفيد را ندارد. آن حوزه همانند پاره ای ديگر از حوزه های مشابه در ديگر 
نقاط كشور ـ تنها با شدت و ضعفی متفاوت ـ نابسامانی هايی را تجربه كرد به 
مراتب فراتر از چيزی  كه آن را بتوان به دو مقوله ظالم و مظلومی تقسيم كرد؛ 
برخی از آنها از لحاظ مسئوليت دولتی يا سياســی اجتناب ناپذير بود، مانند 
آثار حاصل از تجاوز عراق و برخی نيز می توانست چنان كه پيش آمد نباشد. 
از مقوله نخست كه بگذريم، دست كم برای جلوگيری از »آنچه پيش آمد« 
شــايد بتوان به طرح و بحث هر چه گســترده تر مضامين و بحث هايی از اين 
دست اميدوار بود كه هم مســتلزم نوعی بازنگری در گذشته است و هم ـ به 
اميد خدا ـ نوعی تأمل و انديشه نســبت به آينده و جلوگيری از تكرار مكرر 

اشتباه و خطا.
بی گمان برای رســيدن به وضع مطلوب در اين باره و التيام و درمان 
زخم های كاری و عميقی كه بر پيكر اين مناطق وارد شــد، تلاشی ملی 
و اراده ای جدی و برنامه ای كارشناســانه و پيچيده لازم است؛ امری كه 
نه تنها به صورت شايسته تاكنون در دســتور كار نهادهای ذيربط دولتی 
و ســازمان هاي مردم نهاد و فعالان سياسی قرار نداشــته است، بلكه در 
ســال های اخير برای آنها، موانع متعددی خلق شــده و روند مشاركت 
سياســی مردم اين مناطق را همچون ديگر مناطق كشــور با موانع جدی 

روبه رو ساخته است.
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*پژوهشگر مطالعات قومی

پي نوشت:
1ـ برای اطلاع بيشتر بنگريد به: 

ـ اديبی سده، مهدی)1388(، جامعه شناسی جنگ و نيروهای نظامی، انتشارات سمت، ويرايش اول، چاپ نهم. 
- بوتول، كاستون)1374(، جامعه  شناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

- آقاپور، مهدي)1368(، پژوهشي در زمينۀ جامعه  شناسي جنگ، تهران، جهاد دانشگاهي،  چاپ اول.
2ـ البته برای تكميل و تدقيق اين آمارها، مراجعه حضوری نگارنده اين ســطور در ماه های اخير به بنيادشــهيد بی نتيجه 

بوده، از اين رو از همان آمارهايی استفاده می شود كه در سال 1381 منتشر شدند.
3ـ روزنامه همشهری  پنج شنبه 3 مهر 1382، سال يازدهم، شماره 3176، صفحه اجتماعی.

4- http://alborz.sajed.ir/data-center-of-martyrs/401.html.
5ـ درخصوص تاريخ جنگ آثار متعددی در ايران نوشــته شده اســت. از آنجا كه اســناد اين حوزه انحصاراً در اختيار 
نيروهای نظامی همچون ســپاه و ارتش است دسترســی به اين منابع بااهميت برای پژوهشگران مســتقل به راحتی ميسر 

نيست. البته در اين باره برخی منابع با اهميت توسط اين نهادها منتشر شده كه می توان به دو نمونه از آن اشاره كرد:
ـ نخعی، هادی و يكتا، حسن )1375(، روزشــمار جنگ ايران و عراق- زمينه سازی، جلد اول بحران های داخلی و تولد 

نيروهای مسلح انقلاب، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران.
ـ يكتا، حسن)1375(، روزشــمار جنگ ايران و عراق- زمينه سازی، جلد دوم بحران در خوزســتان، مركز مطالعات و 

تحقيقات جنگ سپاه پاسداران.
6ـ يكی از روايت های ساده شــده و خواندنی اين رويدادها را در ســطح  محلی  و منحصر به حوزه سردشت می توان در 

كتاب زير خواند:
ـ شمامی، رحمان)1386(، سردشت در گذرگاه انقلاب، ناشر مؤلف.

همچنين روايتي ديگر از درگيری های نظامی در بخش هايی از استان كردستان را می توان در اثر زير جست وجو كرد:
ـ يوســف زاده، حبيب)1387(، شب های كمين، خاطرات سردارحسن رســتگارپناه، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس. 
يك روايت هم از نيروهای كرد محلی كه در برابر نيروهای چپ و قوم گــرا مقاومت كردند را می توان در اثر زير دنبال 

كرد:
فرجی، محمد فائق )1385(، روزهای سبز كردستان خاطرات جمعی از پيشمرگان مسلمان كرد، جلد اول، نشر صرير.

روايت نيروهای ارتشی از ورود به شهر سنندج در اثر زير قابل دسترسی است:
صيادشيرازی و همرزمان)1378(، عمليات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات آباد، ارديبهشت 1359، انتشارات ايران 

سبز.
روايت درونی حزب دموكرات كردستان ايران را می توان در آثار زير ديد:

بلوريان غنی)1382(، برگ سبز خاطرات غنی بلوريان از رهبران حزب دموكرات كردستان، ترجمه رضا خيری مطلق، 
مؤسسه انتشاراتی رسا.

7ـ در اين باره می توان به آثاری همچون كتاب زير كه در خارج از كشور منتشر شده توجه كرد:
فاجعه اورامــان، منتخبی از گفتارهــای راديو صــدای انقلاب ايــران )از 29 ابان تــا9 آذرماه 1363( دربــاره رويداد 
اورامان)1(، در اين اثر ماجرای حمله حزب دموكرات به نيروهای كومله در شــهر نوســود و روســتای شويشــه مورد 
بحث قرار گرفته اســت. البته اين كتاب روايت كومله و كمونيست ها از ماجراست و روايت حزب دموكرات را بايد در 
آثار ديگری جســت. در اين روايت در يكی از درگيری ها سه نفر از نيروهای كومله كشــته و 10 تن به اسارت نيروهای 
دموكرات در می آيند كه هر 10 تن  اسير توســط نيروهای حزب دموكرات كشته می شوند. جنگ اين دو حزب تا سال 
1367 استمرار داشت. روايت طرف مقابل يعنی حزب دموكرات كردستان در اين باره را از زبان عبدالله قادری می  توان 

در مصاحبه نشريه پژواك با نامبرده در بهمن ماه 1365 خواند.

8ـ اين آمار لزوماً آمار دقيق شــهدا را مشخص نمی ســازد، چرا كه بخشی از قربانيان ممكن اســت تا اين سال به هر دليل 
برای آنها پرونده گشــوده نشــده باشــد. ضمن آن كه بخشــی نيز بعد از اين تاريخ، و بر اثر جراحت هاي ناشــی از آن 
درگيری ها فوت كرده و در ســال های بعد برای  آنها پرونده گشــوده شــده اســت، از اين رو  به نظر می رسد اين آمار و 
آمارهای بعدی معرف ميزان دقيق قربانيان اين درگيری ها نباشد. متأسفانه در سال های اخير دسترسی به اين قبيل آمارها 

و داده ها به منزله عبور از هفت خوان رستم است.
 9ـ برخی به اشتباه تاريخ شروع درگيری ها را به تابستان  سال بعد يعنی مرداد 1358  بازمی گردانند. 

10ـ صدای ســربداران اتحاديه كمونيست های ايران)كومله( در »بر كردستان چه گذشــت به مناسبت دهمين سالگرد 
يورش ارتجاعی 28 مرداد 1358«  صفحه 7 در اين باره می نويســد: روز 29 بهمن، مردم قهرمان مهاباد به همراه نيروهای 
انقلابی و جوانان كمونيست به پادگان مشرف به شــهر حمله بردند و در نبردی حماسی آن را تسخير كردند. سلاح های 
سبك و سنگين بی شمار به دست مردم و جريان هاي سياســی افتاد. حكومت جديد اين اقدام انقلابی را به عنوان غارت 
بيت المال مســلمين و اموال دولت محكوم كرد و خواهان بازگرداندن اسلحه ها و خلع ســلاح مردم شد. مردم مهاباد از 

شنيدن اين اخبار چندان دلگير نبودند... 
روايت يكی از فرماندهان ارتش نيز از بعدی ديگر خواندنی است:

سرابندی، محمدرضا )1382(، خاطرات سرهنگ كتيبه، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی. 
11ـ در سال 1368 حزب دموكرات كردســتان كتابی با نام اس ام ی  ش ه دای  ح زب  دموك رات  ك ردسـ ـت ان  اي ران،  68 ـ 58 

منتشر كرده است.
12، 13، 14 و 15 ـ سايت اينترنتي.

16- متأسفانه آماری از ميزان احكام محكومان به اعدام توسط شيخ صادق خلخالی در دسترس نيست. 
17ـ گفت وگوی نگارنده اين ســطور با حاج شيخ حسين كرمانی در ويژه نامه چشــم انداز ايران »كردستان هميشه قابل 

كشف 2«، پاييز 1384، ص 8.
18ـ پيشين.

19ـ اطلاعات،5/30/ 1358.
20ـ در  اين باره يعنی حضور شيخ صادق خلخالی در كردستان بايد به صورت مستقل به بحث و بررسی پرداخت.

21ـ ريگای گل، صفحــه 40 دوره جديد شــماره 1 آذرمــاه 1361، ارگان ســازمان چريك های فدايی خلق شــاخه 
كردستان.

22ـ ريگای گل، صفحه 40 دوره جديد شماره 4 اسفند ماه1361صفحه 11.همچنين برای نمونه ديگری از اين اعدام ها 
مي توان به نشريات كومله و دموكرات رجوع كرد، ازجمله اطلاعيه دفتر نمايندگی حزب كمونيست ايران ـ كومله در 

خارج از كشور، جمعه 30 اكتبر 1987 برابر با 8 ابان 1366، شماره 157، ص 10. 
23ـ فاجعه اورامان، منتخبی از گفتارهــای راديو صدای انقلاب ايــران )از 29 آبان تا9آذرمــاه 1363( درباره رويداد 

اورامان)1(.
24ـ اطلاعيه 1358/11/11 كومله با عنوان حوادث كردستان.

25ـ براي نمونه در نتيجه حمله حزب دموكرات كردستان به مقر پيكار شعبه كردستان در شهر بوكان در تاريخ 7 اسفند 
1359، تعدادی كشته و زخمی شــدند و افرادی چون محمود ابلاغيان، طاهر ابراهيمی و باقر خياطی از اعضای پيكار در 

اين حمله كشته شدند.
26ـ -برای حل وفصل اين درگيــری درون  حزبی هيأتی مركــب از نمايندگان اتحاديه ميهنی كردســتان عراق مأمور 
ميانجيگری  شــد. اين هيــأت در10 فوريه 1986  )معادل بــا 3 بهمن 1364(نتيجــه ميانجيگــری و حقيقت يابی خود را 
منتشر كرد. در بخشی از اين گزارش آمده اســت: حقيقتاً جای بسی تأسف و تأثر اســت كه نيروهايی كه خود خواهان 
دموكراسی، اســتقلال و آزادی برای ديگران هســتند و مخالف انحصارطلبی و حل اختلاف هاي موجود بين نيروهای 
سياســی ديگر به شــيوۀ قهرآميز می باشــند، در داخل ســازمان خود اصول دموكراســی را لگدمال كرده و برای حل 
مشكلات درون سازمانی خود راه حل سياســی را كنار می گذارند و به جای چاره جويی مســالمت آميز اقدام به كشتن 

همديگر می نمايند.

کتاب بخوانید و هدیه دهید
    نشر صمديه افتخار دارد كه در مدت سيزده سال چند ده كتاب سياسی ـ راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار برساند. 
بنابراين در همان راستا بر آن است به خوانندگان نشريه سياسی ـ راهبردی چشم انداز ايران كه علاقمند به اين دانش 
هستند با دادن تخفيف ويژه 20درصدي، كتاب های مورد درخواست را برای متقاضيان ارسال دارد. خواهشمند 
 است مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725 حساب پس انداز بانك ملت شعبه ميدان توحيد به نام

 لطف الله ميثمی واريز و فيش آن را برای نشر صمديه ارسال فرماييد. 
    در ضمن كتابفروشی های سراسر ايران می توانند درخواست های خود را با مؤسسه 

توزيع سراسری »كتاب گستر« به شماره تلفن 22019795، 2ـ 22024141 در ميان بگذارند.
شماره تلفن های نشر: 66936575 ـ 66433207 ـ 66596849 فاكس: 66936575



19

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

نهضت ملي ايران بــه رهبري مرحوم دكتر 
مصــدق و قانون ملي شــدن نفت در سراســر 
ايــران و خلع يد از شــركت نفــت انگليس و 
ايران، اگرچه بــا توطئه هاي زياد و درنهايت با 
كودتاي انگليسي ـ امريكايي 28 مرداد 1332 
روبه رو شــد و نتوانســت تمامــي آرمان هاي 
ملت ايران را تحقق بخشد، ولي دستاوردهاي 

زيادي داشت:
�نيكســون رئيس جمهور اسبق امريكا كه 
وابستگي زيادي به فرامليت هاي نفتي داشت 
در كتــاب خود باعنــوان »سياســت حقيقي« 
آشــكارا اعتراف كرد كه نهضــت ملي ايران 
و قانون ملي شــدن نفــت، ريشــه درختي بود 
كــه تنــه و شــاخ و برگ هــاي آن درخت، 

منافع شــركت هاي فرامليتي نفت امريكا و انگليــس را تهديد كرد. 
نيكســون نهضت ملت ايران براي احقاق حقوق مســلم خود را منشأ 
انقلاب مصر به رهبري جمال عبدالناصر، ملي شــدن كانال سوئز و از 
دست رفتن منافع انگليس و فرانســه در كانال سوئز دانست. همچنين 
قيام ملــت عراق عليه ســلطنت وابســته )قانون نفت عــراق( و ديگر 

جنبش هاي ملل خاورميانه هم در اين راستا بود.
�تلاش هاي ملت ايران، از درآمد سرشــار و بادآورده شــركت 
غاصب نفت انگليس ـ ايران و در پي آن بقيه فرامليت هاي نفتي پرده 
برداشــت و براي نخستين بار شــديد ترين اســتثمارهاي كشورهاي 
معروف به متمدن نسبت به كشورهاي جهان سوم را آشكار كرد. اين 

پرده برداري منشأ آگاهي و قيام هاي ملل مظلوم شد.
�دكتر مصــدق بــراي نخســتين بار پالايشــگاه آبــادان را لانه 
جاسوســي انگليس ناميد و نشــان داد كه تا آن دوره سرنوشت ما در 

دست انگليس بود.
�كتاب »خواب آشــفته نفت«، نوشــته دكترمحمدعلي موحد و 
همچنين مقاله »سرنوشــت ما به نفت گره خورده اســت« در شماره 
73 نشريه چشم اندازايران، ميزان اســتثمار و درآمد سرشار انگليس 
از نفت ايران را نشــان داده اســت؛ درآمدي بدون حساب و كتاب، 

بــه طوري كه وقتــي دكتر مصــدق، مهندس 
بازرگان را مأمور مي كند كه به منظور خلع يد 
به آبادان برود، تنها خواهش مهندس بازرگان 
از مقام هاي انگليسي شركت نفت اين بود كه 
در مقابل فروش نفت، رســيدي به ايران داده 
شود تا معلوم شود انگليســي ها چه ميزان نفت 
مي فروشــند، ولي آنها از دادن رســيد امتناع 
كردند، چرا كه نمي خواســتند ما از حساب و 
كتاب آنها باخبر باشــيم. درواقع انگليســي ها 
نفتي كه متعلق بــه ملت ايران بــود را متعلق به 
خود مي دانســتند. انگليســي ها خوزستان را 
ملك طلق خــود كــرده بودند و اســتاندار و 
فرماندار و نماينده وزارت كار در آن اســتان 
را به طور ويژه تعييــن مي كردند. اين در حالي 
بود  كه سرنوشت انتخابات سراسري و با نظر سفارت فخيمه انگليس! 
تعيين مي شــد. مصدق در راهبرد خود در ملي كردن نفت مي گفت 
انگليس ها در ايــران بمانند، امــا به عنوان يك شــركت مقاطعه كار 
فعاليت كنند و نفت ما را برايمان استخراج و پالايش كنند، اما مالك 
نفت، ايران اســت، ولي انگليســي ها مالكيت ما را قبول نكردند و به 
همين دليل و دلايل زيــاد ديگر حكومت ملي مصدق را ســرنگون 

كردند.
منطق فرامليت هاي نفت

در كشورهاي غربي بويژه در امريكا اگر معادن فلز يا معدن نفتي 
در زمين كسي يافت شود، صاحب زمين حق دارد در برابر اكتشاف، 
استخراج و ديگر عمليات، 12/5درصد درآمد از آن معدن دريافت 
كند. اين مبلغ 12/5درصد را »پرداخت مشــخص«، »بهره مالكانه« و 
يا »حق الارض« )Royalty( مي نامنــد و صاحبان زمين چنين معادني را 
ثمن برها )يك هشــتم برها( مي نامند. تحقيقاتي كــه پيش از انقلاب 
در »جزوه نفت« توسط زندانيان سياسي دوران شاه انجام شده، نشان 
مي دهد تمامي قراردادهاي نفتي كه انگليس و امريكا با كشــورهاي 
ديگر بسته ا ند از اين قاعده مستثني نبوده است، يعني اجازه نمي دادند 
درآمد ايران يا درآمد كشورهاي ديگر از نفت بيش از 12/5 درصد 

فرامليت هاي نفتي فوق سياست*
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پرداخــت شــود. آنهــا منطقــي 
داشتند كه مي گفتند اين كشورها 
براي ذخاير نفتي خــود زحمتي 
نكشــيده اند و اين مخــازن يك 
نعمت خــدادادي و متعلق به همه 
بشريت بويژه بشــر متمدن است. 
آنها مي گفتند دانــش حفاري و 
اكتشاف و مهندس و تكنسين در 
انحصار انگليسي هاســت و ايران 
و ايرانيــان نقش چندانــي در اين 
عمليات نداشــتند. بنابراين همان 

12/5درصــد را هم با منت به ايــران پرداخت 
مي كردند. معمولاً مي گوينــد اگر معامله اي 
20درصد ســود داشــته باشــد معامله خوبي 
است و اگر 40درصد سود داشته باشد معامله 
شــيريني اســت و اگر بيش از 80درصد سود 
داشته باشــد، معامله گر برده ســود بادآورده 
مي شود. انگليس هم وقتي در مقابل خواست 
ايران براي حســاب و كتاب ذخاير نفتي قرار 
گرفــت، از دســت دادن آن منافــع سرشــار 
ديوانه اش كرد و درنهايت دست به كودتايي 
زد كه لكــه ننگي بر دامــان اين كشــور بود. 
خواســت ايران در اين قضيه آنچنان قانوني و 
به حق بود كه حتي قاضي انگليســي در ديوان 
لاهه به نفع ايران رأي داد. اما انگليس و امريكا 
با كودتايي عليه دولت مصدق به اين خواسته 
قانوني بي اعتنايي كردند و  هنوز هم از تمامي 
اسناد آن كودتا پرده برداري نشده است، زيرا 

موجب شرمندگي انگليس و امريكاست.
با ايجاد اســراييل و حمايــت كامل از آن، 
كشورهاي نفت خيز به دامي افتادند كه همين 
درآمد نفــت را هم بايد صرف خريد اســلحه 
كرده و حفاظت نفت را تأمين كنند و همچنين 
با ايجاد تنش هاي مختلف مرزي، كشورهاي 
منطقه را در مثلث »نفت ـ اسلحه ـ جنگ« اسير 

كردند.

تبليغاتــي  اركان  از  يكــي 
فرامليت هــاي نفتي كــه از طريق 
ســران وابســته اين كشــورها در 
رســانه ها مطرح مي شود اين است 
كه اگر نفت گران شود، انرژي هاي 
ديگري جايگزين نفت مي شــود 
و نفــت روي دســت اين ســران و 
ســلاطين مي مانــد، درحالي كه 
اگــر جهــان به ســوي انرژي هاي 
خورشــيدي و انرژي هــاي پاك 
ديگر برود، هم محيط ســالم تري 
براي زيســت خواهيم داشــت و به دام عوارض 
گرمايــش جهان نخواهيــم افتاد و هــم اين كه 
سوخت فســيلي كاركرد و كاربرد خاص خود 
را دارد و مخازن اين ســوخت پايان پذير بوده و 
غيرقابل جايگزين است، از اين رو هر چه بماند 

ارزشمندتر خواهد شد.
ديگر اين كه ما خاورميانه اي بدون جنگ 
خواهيم داشــت، چــرا كــه تمــام متفكران 
امريكايي مانند زبيگنيو برژينســكي، جورج 
ســوروس و حتي پــل ولفوويتــز و طراحان 
جنگ عراق، معتقد بودند علت اصلي جنگ 
در درجه اول نفت و در درجه دوم موجوديت 

اسراييل است. 
كشــورهاي غربــي و امريــكا هم اكنون 
كشــورهاي نفت خيــزي چــون عربســتان، 
كويت، امــارات، قطر، عمان، عــراق و ليبي 
را آنچنان رام و وابســته به خود كرده اند كه تا 
سال هاي ســال نتوانند نفت خود را نفروشند. 
آنها به كشــورهايي چون ايران و روســيه كه 
از ذخاير بــالاي نفــت، گاز، معــادن فلزات 
و شــبه فلزات برخوردارنــد نيز طمــع زيادي 
دوخته انــد، از اين رو تنها راهــي كه مي تواند 
موجب مقاومــت در برابر مطامع آنها شــود، 

انسجام و همبستگي ملي است.
*Oil  Companies  are  over  politices

يكي از اركان تبليغاتي 
فرامليت هاي نفتي كه از طريق 
سران وابسته اين كشورها در 
رسانه ها مطرح مي شود اين 
است كه اگر نفت گران شود، 
انرژي هاي ديگري جايگزين 
نفت مي شود و نفت روي 
دست اين سران و سلاطين 
مي ماند، درحالي كه اگر جهان 
به سوي انرژي هاي خورشيدي 
و انرژي هاي پاک ديگر برود، 
هم محيط سالم تري براي 
زيست خواهيم داشت و به 
دام عوارض گرمايش جهان 
نخواهيم افتاد و هم اين كه 
سوخت فسيلي كاركرد و 
كاربرد خاص خود را دارد و 
مخازن اين سوخت پايان پذير 
بوده و غيرقابل جايگزين 
است، از اين رو هر چه بماند 
ارزشمندتر خواهد شد

خوانندگان محترم نشریه!
چنانچه خواهان دريافت   نشريه چشم انداز ايران  )از شماره 1 تا 46(   به صورت مجلد  هستيد 

با شماره تلفن  66936575 ـ 021 تماس بگيريد.
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ديدگاه های كارشناس نفت
�عربســتان توليد نفت خود را به طورجدی افزايش داده است و 
با روانه كردن زياد آن به بازار باعث شــده قيمت نفت WTI )شاخص 
بورس نيويورك( تقريباً 10 تا 15 دلار كمتراز شــاخص بورس لندن 
)برنت( شود. اين امتيازی اســت كه عربستان به دولت اوباما داده تا از 

فشار قيمت ـ كه ناشی از تحريم نفت ايران است ـ بر بازار بكاهد.
�عربستان هميشــه با گران شــدن نفت مخالف بوده است. فقط 
پس از 11سپتامبر برای يك مقطع به دليل فشارهای سياسی كه دولت 
عربســتان به وزارت نفت خود وارد كرد سياســت نفتی از سهم بازار 
)Market Share( به قيمت معقول )Reasonable Price( تغيير يافت، زيرا  
حاكميت برای جلوگيری از تبديل مســائل اجتماعی به بحران های 
سياسی، نيازمند مخارج زيادی بود. اكنون  هم هاضمه آنها به توليد 8 
تا 9 ميليون بشكه نفت در روز با قيمت 90 دلار عادت كرده و درآمد 

ساليانه 260-250 ميليارد دلار برای آنها ضروری است.
�مقدار مطلق توليد نفــت اوپك از 1965 تاكنــون تغيير نكرده 
است، يعنی توليد حدود 32-31 ميليون بشــكه در روز تداوم داشته، 
اما توليد نسبی و به عبارت ديگر سهم اوپك از 80درصد بازار به زير 
40درصد رسيده است. درواقع اوپك با استفاده از اهرم كاهش نسبی 
توليد )عرضه( افزايش سطح قيمت را دنبال می  كند. مهمترين تناقض 
درونی هم همينجاست، يعنی بين افزايش قدرت نفوذ و تأثير بر بازار 
كه از طريق كسب سهم بيشتر آن به دست می آيد با منافع كوتاه مدت 
سياسيون برای افزايش قيمت نفت كه از طريق كاهش توليد صورت 

می گيرد، تضاد وجود دارد.
)Non-Opec( تصور اين كه ظرفيت توليدكنندگان خارج از اوپك 

 كه سهم بيشــتر بازار را به دســت دارند، در يك مدت معين كاهش 
خواهد يافت و آنگاه اوپك هر قيمتی كه بخواهد مي تواند برای نفت 
تعيين نمايد اشــتباه است، زيرا  بر اثر پيشــرفت تكنولوژيك ضريب 
بازيافت از مخازن )Recovery Factor( افزايش يافته و همچنين ذخاير 
كوچك بيشتری وارد چرخه توليد شده و می شوند. ورود اين ذخاير 
به بازاربه نفــع امريكا و ديگــر مصرف كنندگان غربی اســت، زيرا 
كثرت توليدكنندگان نفــت بويژه آنها كه خــارج از منطقه بحرانی 
خاورميانه قرار دارند سبب كاهش وابستگی امريكا و ديگران به نفت 
خاورميانه خواهد شد. امريكا در بلندمدت منابع توليد و عرضه نفت 

را پخش شــده و متكثر می خواهد و به  هيچ وجه مايل به وجود قدرت 
توليدی تعيين كننــده واحدی در بازار نيســت. از ايــن منظر قدرت 
تعيين كننده عربســتان در بــازار نفت در درازمــدت مطلوب امريكا 

نيست. 
�نفت كالايی مانند ديگر كالاهاســت كه قيمــت آن در تلاقی 
طبيعی عرضه و تقاضا بايد تعيين شــود. اوپك بــا كاهش عرضه در 
اين تلاقی طبيعی ـ با كاهش ســهم خود در توليد كل ـ ايجاد اختلال 
مي كند، از اين رو از يك منظر يك كالا )نفت اوپك( به ارزا ن ترين 
قيمت توليد می شــود، اما كمترين ســهم بازار را بــه خود اختصاص 
می دهد و مرتباً هم اين ســهم كاهش می يابد. حــال آن كه در منطق 
اقتصادی، توليد ارزان تر بايد سبب جذب سهم بيشتری از بازار شود. 
رانت توليد نفــت تبيين كننده اين وضعيت اســت، زيــرا اكنون اگر 
اوپك نفت خود را 30 دلار قيمتگذاری كند تقاضا به جای 30 ميليون 

بشكه به 80 ميليون بشكه نفت افزايش خواهد يافت.
�در يك دوره سياست كمپانی های نفتی پايين نگهداشتن قيمت 
پايه نفت بود، اما اكنون اين كمپانی ها خواهــان افزايش قيمت نفت 
هستند، زيرا در قراردادهای مشاركت در توليدی كه دارند با افزايش 
قيمت، سهم آنها هم افزايش می يابد. ازســوی ديگر توليد از مناطق 

عميق دريا نيز اقتصادی خواهد شد. 
�نفت به عنوان يك كالای اســتراتژيك و حياتــی )Vital( برای 
اقتصاد دنيا از جهت نفس تداوم و ثبات در عرضه مورد توجه اســت 
نه از بابت قيمت آن. اگرچه زمانی به خاطر قيمت نفت می جنگيدند، 
اما الان ديگر آن زمان نيســت. نفت برای اقتصاد دنيا مانند هوا، آب و 
نان است، از اين رو ارزش اقتصادی آن ملاك اهميتش نيست، بلكه 

نفس تداوم عرضه آن مهم و تعيين كننده است.
�ضريب تخليه نفت امريكا )نســبت توليد به ذخاير اثبات شده( 
جزء بالاترين ضريب های تخليه است، يعنی  توليد 7/5 ميليون بشكه 
نفت در روز يا 2/5 ميليارد بشــكه در سال نســبت به 30 ميليارد بشكه 
ذخيره. با تــداوم اين نرخ، 12 ســال ديگر نفت امريــكا تمام خواهد 
شــد. بنابراين امريكا با ظرفيت بالايی نفت خود را استخراج می كند 
و اين نيســت كه آن را برای آينده ذخيره كرده باشد. از نظر تئوريك 
و به طور مجرد و مطلق، درست نيست بگوييم نبايد نفت را استخراج 

گروه نفت
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كرد و بايد آن را برای آينده ذخيره ســاخت، امــا درواقع بايد توجه 
داشــت نفتی كه در بهترين حالت به طور شرافتمندانه و خيلی عادلانه 
و نه فاســدانه صرف رشد پوپوليســم شود موجب توســعه نخواهد 
شــد، بلكه موجب محدودكردن آزادی ها و تحكيم دولت سالاری 
می شــود كه به اجبار به فســاد مي انجامــد، از اين رو می تــوان برای 
برداشت از ذخاير، محدوديت قائل شد، اما با توجه به توان و ظرفيت 
كل اقتصاد و با حضور دولت های عاقل و چرخشي و توسعه مند بايد 

حداكثر بهره را از ذخاير نفتی در جهت تســريع توسعه كشور به كار 
گرفت.

�سياســت فروش نفت توســط بخش خصوصی به همراه تغيير 
شــرايط فروش به مشــتريان، در كنــار تغيير مديران فــروش نفت و 
انتصاب افرادی كه اساساً سابقه فروش حتی يك بشكه نفت را ندارند 
علائم خوبی به بازار نيست و سبب می شود كه به دست خودمان بازار 

فروش نفتمان را تا حدودی آشفته كنيم.

سرنوشت چشم انداز ايران
سخني با خوانندگان نشريه

در روز 16 آذر 1390 در دفتر نشريه چشــم انداز ايران نامه اي از طريق بخش حقوقي وزارت ارشــاد دريافت داشتم. از متن نامه چنين 
مستفاد مي شــد كه در تاريخ 13 آذر 1390 داديار شعبه اجراي احكام شهيد مقدسي )اوين(، وزارت ارشــاد را در جريان حكمي قرار مي 
دهد كه غياباً در تاريخ 30 شهريور 1390 در شعبه 15 دادگاه انقلاب عليه نشــريه صادر كردند. اين حكم غيابي كه از طريق وزارت ارشاد 
به من ابلاغ شد سه مؤلفه داشــت: نخست لغو امتياز نشريه چشــم انداز ايران، دوم محروميت پنج ســاله اينجانب لطف  الله ميثمي از فعاليت 
مطبوعاتي و شــركت و عضويت در حزب و دســته اي و ســوم ممنوع الخروج بودن از مملكت به مدت 10 ســال. اين شــيوه عمل، من و 
كاركنان نشريه را به تعجب واداشت كه چگونه غافلگيرانه سرنوشت نشريه اي رقم مي خورد كه فعاليتي 31 ساله را در كارنامه خود داشته 
است، درحالي كه طي اين مدت هيچ گونه اخطاري از وزارت ارشاد يا ارگان هاي امنيتي دريافت نكرده ايم و در هيچ دادگاهي كار نشريه 

به توقيف منجر نشد.
از آنجا كه پنج شنبه و جمعه )17 و 18 آذر( وزارت ارشــاد تعطيل بود، نماينده مطبوعات در هيئت نظارت بر مطبوعات را در جريان امر 
قرار دادم، كه روح ايشان هم خبر نداشت و تعجب كردند. روز شنبه 19 آذر متوجه شدم كه مديركل مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامي نيز از اين قضايا مطلع نبودند. روز يكشــنبه 20 آذر 1390 به اتفاق دكتر مولايي وكيل خود به شعبه اجراي احكام 
شهيد مقدسي )اوين( رفتيم. داديار محترم شعبه به من گفت كه »قرار بود شما را جلب، دستگير و زنداني كنيم، اما با بازداشت شما مخالفت 
شد و من هم نمي دانستم كه شما نابينا هســتيد«. گفتم چرا در نامه اي كه به وزارت ارشاد نوشته بوديد محكوميت يك ساله زندان اينجانب را 
ذكر نكرده بوديد؟ ايشــان گفت وظيفه ارشاد اجراي مراحل لغو امتياز نشريه اســت. در اين مدتي كه در شعبه اجراي احكام بازداشت شده 
بودم تقاضاي واخواهي خود را تقديم كردم. ايشــان آن را در پرونده قرار داده و سپس  تحت الحفظ به شعبه 15 دادگاه انقلاب آورده شدم، 
كه دكتر مولايي نيز مرا همراهي مي كردند. آقاي قاضي صلواتي رئيس شــعبه 15 دادگاه ضمن پذيرش واخواهي براي آزادي من و توقف 

تمامي وجوه حكم، وثيقه خواستند و با اخذ 50 ميليون تومان وثيقه از سند منزل مسكوني خانواده ام موافقت كردند.
آقاي صلواتي نامه اي خطاب به داديار شعبـه اجراي احكام نوشتند كه نســخه اي از آن را هم بعداً به وزارت ارشاد فرستادند تا موجبات 
توقف همه جانبه حكم غيابي فراهم شود. به دنبال پيگيري و نوشــتن نامه و اين كه در اين دو سال مخفي نبوده ام و تفهيم اتهامي هم صورت 
نگرفته اســت آقاي صلواتي طي نامه شــماره 18342/89/ ط د به تاريخ 21 دي 1390 پرونده را به دادگاه كيفري اســتان ويژه مطبوعات 
ارجاع دادند. در تاريخ 22 مرداد 1391 در شعبه 78 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيئت منصفه محاكمه شدم. هيئت منصفه در مورد 

يك بخش از اتهام كيفرخواست به اتفاق آرا مرا مجرم ندانست، ولي در مورد بخش ديگر مجرم  و البته مستحق تخفيف دانست. 
درنهايت اين كه به نظر مي رسد رأي دادگاه يا تبرئه است يا جريمه نقدي زير يك ميليون تومان، كه البته حق تجديدنظر هم داريم و در 

صورت تقاضاي تجديدنظر پرونده به ديوان عالي كشور خواهد رفت.
در سال 1390 به دليل اين گرفتاري ها نتوانستيم شش شماره نشريه را منتشر كنيم و از بابت تأخير از خوانندگان و وزارت ارشاد معذرت 
مي خواهيم، هرچند در ايــن مدت هزينه هاي زيادي پرداخته شــد. اميدواريم با همت عالي خوانندگان و پرداخت به موقع حق اشــتراك 
جبران شود. درسي كه در اين راستا داشتيم اين بود كه گره اي كه با دست باز مي شــود با دندان باز نكنيم و ديديم كه با پيگيري هاي قانوني 
قديمي ترين نشريه سياســي ـ راهبردي بعد از انقلاب از لغو امتياز نجات يافت. باشد كه قوه قضاييه نيز ريشــه يابي خاص خود را بنمايد. از 

آنجا كه دادگاه علني بود، بنابراين هركس تمايل داشته باشد متن دفاعيه به شرط عدم انتشار در دسترس قرار مي گيرد.

  لطف الله ميثمي ـ مديرمسئول نشريه چشم انداز ايران
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تئوری های مرســوم اقتصــاد اگرچــه ابزار 
خوبی برای تحليل هســتند، اما در سياستگذاری 
اقتصــادی به تنهايــی ثمربخش نيســتند و حتی 
می توانند خطرناك باشــند. بايد مجموعه دانش 
اقتصاد را همراه با ويژگی های جامعه ايران به كار 
گرفت تا بتــوان راه حل هايی بــرای اقتصاد ايران 
ارائــه داد. به همين دليل پيشــنهاد اين اســت كه 
برای يك دوره حداقل 10 ســاله، كل حكومت 
شــامل همه قوا يــك مجموعه  مشــترك مانند 
»كميسيون پزشكی اقتصادی« داشته باشند و كل 
سياســت های اقتصادی دولت از اين كميســيون 
عبور كند تــا ســازگاری آنها با شــرايط اقتصاد 
كنترل شــود. در واقــع در اين مقطع كــه اقتصاد 
ايران وارد مرحله كهولت شده، نوع رفتار دولت 

با آن بايد متفاوت با يك اقتصاد جوان باشد.
تأكيد من اين اســت كه سياســتگذاری های 
انفرادی ممنوع شــود، چرا كه در شــرايط فعلی 
سياســتگذاری انفــرادی بــرای اقتصــاد ايران 

ســم مهلكی اســت. اين بحث مانند آن است كه 
پزشــكان مختلفی بــرای يك بيمار نســخه های 
متفاوتی بدهند و بيمار را به مســموميت دارويی 
دچار كنند. بنابراين نسخه پيچی پزشكان  متعدد 

بايــد ممنوع شــود و يك كميســيون پزشــكی 
در اين مــورد عمل كند. اقتصاد ايــران نيز اكنون 
دچار »مسموميت سياستی« شده است. بايد توجه 
كرد پيش بينی پذيری اقتصاد در شرايط كهولت 
كاهــش می يابــد و در اين شــرايط بايــد خيلی 
محافظه كارانه سياستگذاری كرد. نسخه ما برای 
اقتصاد ايران نبايد ايجابی باشــد، بلكه بايد سلبی 
باشــد. اگر روند كنونــی ادامه پيدا كنــد ما وارد 
چرخه معيوب تخليه ســرمايه می شــويم و شايد 
شــده ايم. وقتی اقتصاد به مرحله تخليه ســرمايه 
انســانی، مالی و اجتماعی برسد، كه اكنون به نظر 
می رسد وارد اين مرحله شد ه ايم، انباشت سرمايه 

متوقف می شود و اين يعنی توقف رشد حقيقی.
هر اقدامی از نـوع جراحی می تواند 

به درهم ريزی بينجامد
من پيش از اجرای هدفمندسازی يارانه ها هم 
بارها تذكر داده بودم اين طرح نبايد اجرا شود. در 
چنين شــرايطی كه اقتصــاد وارد مرحله كهولت 

اقتصاد ايران در محدوده سياست
جهش در توليد و اشتغال ملی نيازمند تحول سياسی است

نوشته زير،  بخش های برگزيده ای از دو سخنرانی دكتر محسن رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است كه يكی با عنوان » آيا اقتصاد 
ايران به كهولت رس��يده اس��ت؟« در بهمن ماه سال گذش��ته در انجمن اقتصاددانان ايران ايراد شده و ديگری نيز با عنوان »كهولت 
اقتصاد ايران: مانع تحرك توليد و اشتغال ملی« در 19 تيرماه 1391 در همايشی در اتاق بازرگاني تهران مطرح شده است. از آنجا كه 
اين دو  سخنرانی پيرامون يک موضوع بود و يكديگر را تكميل می كرد بخش های برگزيده آنها را به صورت يک نوشته واحد درآورده 

و به رؤيت و تأييد سخنران رسانده  ايم.
 دكتر رناني در اين سخنراني ها به علايمي اشاره مي كند كه نشان مي دهد اقتصاد ايران وارد مرحله كهولت شده و از اين رو براي گذار 

از وضعيت موجود سياست هاي خاصي لازم است، در غير اين صورت ممكن است سيستم اقتصادي دچار فروپاشي شود.
در همين رابطه نيز چندي پيش و پس از استيضاح وزير اقتصاد، دكتر احمد توكلي گفت »نظام اكنون وارد مرحله براندازي نرم شده 
است«. دكتر رناني در اين سخنراني دلايل مشكلات كنوني اقتصاد كشور را سياسي و ناشي از ديوانسالاري ضعيف مي داند. در رابطه 
با مشكلات ناشي از ديوانسالاري ضعيف مي توان به مقاله »هفت خوان نبرد توليدگران با...« كه در همين شماره نشريه به چاپ رسيده  
نيز مراجعه و مشاهده كرد كه نارسايي ها در اين حوزه چه بر سر بنگاه هاي كوچک كشور آورده است. سيستم اقتصادي مانند موتور يک 

ماشين است كه اگر دائم روغن كاري نشود درنهايت از كار مي افتد.
در حال حاضر در شرايطي هستيم كه براي برون رفت از آن، همه نيروها بايد دست به دست هم داده و با هم همكاري كنند. اميدواريم 

در اين شرايط دلسوزي اين استاد اقتصاد جدي گرفته شود.
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شــده اســت، نبايد اقتصاد را جراحی كــرد. هر 
سياستی كه بوی جراحی بدهد بايد ممنوع باشد. 

به نظر من اقداماتی مانند تغيير قانون اساســی 
از هر نوعــش، اجرای هدفمندســازی يارانه ها و 
نظاير اينها نوعی جراحی محســوب می شــوند و 
ممكن اســت به خونريزی اقتصاد و درهم ريزی 

جامعه بينجامند.
مسئولان در سياســتگذاری ها برای اقدامات 
بعدی بايد دقــت كنند كــه نظام سياســی، نظام 
اقتصــادی و كل نظام ملــی وارد مرحله كهولت 
شده اســت و نبايد جامعه را به سمت درهم ريزی 
ببرنــد، زيــرا سيســتم پيــر شــده و درهم ريزی 
می تواند باعث به وجودآمــدن اختلالات جدی 
شود. در اينجا منظور از سيستم، نظام ملی است نه 
نظام سياســی و منظور از كهولت، پيری زودرس 
اســت نه پيری طبيعــی. حتی ممكن اســت نظام 
سياسی عوض شود، اما ديگر به دوره جوانی ملی 
برنمی گردد و مردم هم عوض نمی شوند. 30سال 
زمان می برد نسلی كه در يك نظام سياسی شكل 
گرفته، عوض شــود. تازه بچه ها هــم تحت نظر 
همين نســل پرورش يافته اند. بنابراين تغيير نظام 
سياســی چيزی را عوض نمی كند. در توفان هيچ 
گلی غنچــه نمی كند و هيچ ســرمايه ای انباشــته 
نمی شــود. بنابراين نه تنها دولت نبايد به ســمت 
جراحی بــرود، بلكه حتــی منتقــدان و مخالفان 
هم بايــد در اقدامات خــود مراقبــت كنند كه به 
ســمت درهم ريزی نرويم. ما به يــك دوره بلند 
ثبــات و آرامش نيــاز داريم. حتی دموكراســی 
هم امروز پاســخ ما نيســت، چون دموكراســی 
الزاماً ثبات نمــی آورد. اولويت  های ما اول ثبات 
اســت و بعد تمرين گفت وگو. دموكراســی در 
جوامع دو قطبی مثــل ما بی ثباتی مــی آورد. من 
 نمی گويم دموكراســی نباشــد، اما ابتدا به ثبات 
نياز داريــم. در جوامع دوقطبی در هــر دوره ای 
مــردم رأی می دهند، البته ايــن رأي به خاطر اين 
نيســت كه يــك كانديدا طــرح بهتــری دارد، 
بلكه فقط به اين دليل اســت كه رقيــب او نيايد. 
اين اســت كه دموكراسی به شــكل كنونی اش  
در جوامعی مثل مــا بی ثباتی مــی آورد. البته اين 
به معنــی توصيه به كنارگذاشــتن دموكراســی 
نيست، چون دموكراسی چيزی نيست جز همين 
آزمون و خطاها و بهبودهــای تدريجی. در واقع 
دموكراســی حقيقی وجود ندارد هر چه هســت 
همين تمرين های دموكراســی اســت. اما آنچه 
مهم است اين است كه به محدوديت دموكراسی 

برای ايجاد توسعه در جوامعی مثل ما توجه داشته 
باشيم و مقدمات آن را فراهم آوريم.

نظــام سياســی اگــر بخواهــد از ايــن حلقه 
فروبســته خارج شــود بايد تعدد اهداف خود را 
كنار بگذارد، مثلًا نمی شــود همزمان هم انرژی 
هســته ای و هم مبارزه با رژيم صهيونيســتی و هم 
اشتغال را هدف گذاری كرد. تعدد اهداف يعنی 
بی هدفی. نظام سياســی ما اكنون بی هدف است 
چون تعدد هدف دارد، به همين دليل به ســرعت 
انرژی های نظام سياسی در حال تلف شدن است. 
گرفتاری اقتصاد ما گرفتاری سياسـی 

است
نظــام اقتصادی مــا راه حل اقتصــادی ندارد، 
راه حل نظام اقتصادی كشــور ما سياســی است، 
يعنــی در شــرايط كنونــی از دســت نهادهــای 
اقتصــادی و وزارتخانه هــای اقتصــادی كاری 
برنمی آيــد، بلكه اين سياســتمداران هســتند كه 

انبوهی گره بر پيكره اقتصاد ايران زده اند و اكنون 
بايد آنها را باز كنند تا اقتصاد ما بتواند نفس بكشد. 
پيش از ذكر چند توصيه در بررســی پيری اقتصاد 

ايران چندين پرسش را بايد طرح كرد:
آيا اقتصــاد ايران وارد مرحله كهولت شــده 
است؟ پس از پاســخ به اين پرســش بايد ديد كه 
اگــر وارد مرحلــه كهولت شــده، پيامدهای آن 
چيســت و چگونه می تــوان اقتصاد ايــران را از 

مرحله كهولت و پيری خارج كرد.
بسياری از سياست هايی كه تاكنون در كشور 
ما اجرا شــده به نتايــج مطلوبی نرســيد ه اند. اين 
مختص امروز هم نيست، حتی در سال های 69 تا 
82 هم كه نرخ ارز در زمان آقای هاشمی از هفت 
تومان به 140 تومان رســيد، نرخ ارز20 برابر شد، 

اما صادرات افزايش درخــوری نيافت، از اين رو 
بايد ديد مشــكل در كجاســت؟ سياســت هايی 
كــه علم اقتصــاد توصيــه می كنــد و نتايجی كه 
برای آنها پيش بينی می كنــد در عمل در اقتصاد 
ايران پاسخ نگرفته اســت. نرخ بهره كم شده، اما 
سرمايه گذاری بالا نرفته اســت. وام می دهيم اما 
اشــتغال بالا نمی رود. در علم اقتصــاد اينها با هم 
در ارتباط هستند اما پرسش اين است كه چرا اين 

سياست ها در اقتصاد ايران جواب نمی دهد؟
در مورد اين كه چــرا اينچنين بــوده تاكنون 
چهار پاسخ متدلوژيك داده شده است؛ نخست 
اين كه برخی تحليــل كرده اند اقتصــاد ايران در 
دريايی از هزينه مبادله غرق اســت، درحالی كه 
فرض علــم اقتصاد اين اســت كه هزينــه مبادله 
ناچيز اســت. هزينه مبادله، هزينه هايی هستند كه 
نبايد باشد اما هستند، مثلًا دولت سياستي تصويب 
می كند، اما خودش هم به آن پايبند نيســت. اين 
برای بخش خصوصی هزينه های ناخواسته ايجاد 
می كند. يا هزينه هايی كه ناشی از ناتوانی دستگاه 
قضايــی در تأمين حقــوق مالكيت شــهروندان 
است، مثلًا وقتی توليدكننده ای پس از توليد يك 
كالا آن را می فروشد و از خريدار چك می گيرد 
و آن چــك در موعــد مقــرر پاس نمی شــود، 
هزينه هايی كه فرد فروشنده برای پاس كردن اين 

چك متحمل می شود هزينه مبادله است. 
علت ديگــری كه در 20 ســال اخيــر عنوان 
شــده اين اســت كه دولت وظايــف حاكميتی 
و كلاســيك خودش را انجام نمی دهد. شــرط 
علم اقتصاد اين اســت كه دولتی خيرخواه، عاقل 
و چابك ســر كار باشــد. چابك يعنی در انجام 

وظايف حاكميتی خود كارآمد عمل كند.
شــايد نتوان در مورد خيرخواه بودن يا نبودن 
دولت های ايران نظر قطعی داد، اما در هر صورت 
می دانيم كه اين دولت ها يا چابك نبوده  اند يا در 

بعضي موارد عقلاني عمل نكرده اند. 
دسته سوم از پاســخ ها به پرسش بالا اين بوده 
كه دولــت در ايــران از جنس دولــت يكپارچه 
و همگن كــه علم اقتصاد می گويد نبوده اســت، 
يعنی قدرت سياسی حقيقی نه اســمی، بين اجزا 
و جناح هــای مختلف پاره پاره شــده اســت. در 
اصطلاح علم اقتصاد سياســی، به چنيــن دولتی  
كــه در آن پاره های مختلــف حكومت اهداف 
متعدد و گاه متضادی را دنبــال می كنند، »دولت 

نفوذهای ناهمگن« می گويند.
پاســخ چهارم مربوط بــه ســرمايه اجتماعی 

مسئولان در سياستگذاری ها 
برای اقدامات بعدی بايد دقت 
كنند كه نظام سياسی، نظام 
اقتصادی و كل نظام ملی وارد 
مرحله كهولت شده است 
و نبايد جامعه را به سمت 
درهم ريزی ببرند، زيرا سيستم 
پير شده و درهم ريزی می تواند 
باعث به وجودآمدن اختلالات 
جدی شود



25

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

اســت. يك تحليل چهارمی هم وجــود دارد كه 
علت شكل نگرفتن فرايندهای درست اقتصادی و 
ناتوانی اقتصاد ما در اشتغال زايی را كاهش سريع 

سرمايه های اجتماعی در سال های اخير می داند.
اگر می بينيم ســرمايه گذاری می كنيم، ولی 
اشــتغال بالا نمی رود يا نرخ ارز بــالا می رود، اما 
صادرات افزايش نمی يابد، يا هر سال درآمد نفت 
بالاتر می رود، اما مشكلات اقتصادی ما عميق تر 
می شود، به اين دليل اســت كه اقتصاد ايران وارد 

مرحله كهولت شده است. 
پيش از بيــان توضيحات در مــورد كهولت 
اقتصاد ايران بايد بــه پيش فرض های علم اقتصاد 
اشــاره كنم. علم اقتصــاد وقتی تئــوری مطرح 
می كنــد انبوهــی از پيش فرض هــا را صريــح 
يــا غيرصريــح می انــگارد. معمــولاً در كتــب 
درســی با تعــداد محــدودی از پيش فرض های 
صريــح علــم اقتصــاد روبــه رو هســتيم. اولين 
دســته از پيش فرض هــای تئــوری اقتصــاد اين 
پيش فرض هــای صريح هســتند. دومين دســته 
پيش فرض هــا، پيش فرض هايــی هســتند كه به 
صراحت بيان نمی شــوند، اما در تقدير انگاشــته 
می شوند. به عبارتی در پس ذهن اقتصاددانان اين 
موارد وجود دارد، اما به صراحت بيان نمی شود. 
به اينها »فرض هاي ضمنی« گفته می شــود.  مثلًا 
فرض بــر اين اســت كه علــم اقتصــاد در مورد 
جامعه ای حــرف می زند كه گــردش اطلاعات 
در آن وجود داشته باشد و اگر گردش اطلاعات 
نيســت ايــن تئوری هــا بــرای چنيــن جامعه ای 
نيســت. يا مثلًا وقتــی می گوييم دولــت، منظور 
علم اقتصاد، دولتی اســت كه امنيــت خارجی، 
نظم داخلی، ثبات پولی، تعريف اســتانداردهای 
كالايی، تعريف حقوق مالكيت و تضمين حقوق 
مالكيت از طريق اســتقرار دادگستری كه دارای 
پنج ويژگــی ســريع، ارزان، قاطــع، بی طرف و 
همه جا در دســترس اســت را به خوبــی برقرار و 
محقق می كند. اينها را كســی صريح نمی گويد، 
اما در پس ذهــن اقتصاددانان وجــود دارد. پس 
اگر دولتی مســتقر باشــد كــه آن شــش وظيفه 
كلاســيكی و حاكميتــی را خوب انجــام دهد و 
دادگستری داشته باشد كه آن ويژگی ها را داشته 
باشــد، آنگاه حرف هايی كه علم اقتصاد می زند 

می تواند اجرايی شود. 
دانش اقتصاد برای دولت يا جامعه در 

كودكی مانده،  راه حل ندارد 
ما فرض هايی در علــم اقتصاد داريم كه اصلًا 

در مــورد آن حرفی زده نمی شــود، مثــلًا وقتی 
می خواهيم يك تئــوری اقتصــادی را در مورد 
نرخ ارز و صادرات بيان كنيم تعداد زيادی فرض 
داريم، يكی از آنها اين اســت كه جامعه ای كه ما 
در مورد آن تحقيق می كنيم توزيعش نرمال است 
و ميانگين خطای آن صفر و واريانس )تغييرات( 
آن ثابت است كه اينها بيشــتر فرض هاي آماری 
اســت بــرای وقتی كــه می خواهيم بــرآوردی 
در مورد شــاخص های آن جامعه انجــام دهيم. 
در مورد ايــن فرض ها هــم معمــولاً حرفی زده 

نمی شود. اينها فروض كمكی است.
اما فراتر از ايــن، علم اقتصــاد فروضی دارد 
كه همه آن تحــت عنوان فرض »ثبوت شــرايط 
ديگــر« می آيد و فــروض پنهان اســت. در واقع 

گفته می شود فرض بر اين اســت كه بقيه شرايط 
وضعيتشــان عادی و نرمال و باثبات باشــد، مثلًا 
علم اقتصاد موجــود برای جوامع انســانی روی 
زمين تدوين شــده و بــرای فضا يــا جوامعی كه 
در آنها جاذبه وجــود ندارد نيســت، همان طور 
كه قوانيــن فيزيك روی كره زمين هــم با قوانين 
فيزيــك در فضا فــرق می كننــد. علــم اقتصاد 
كنونی برای كاربرد در جوامع روی زمين است. 
همان طور كه قوانين رياضی در فضاهای محدود 
با فضاهــای نامحدود فرق می كنــد، علم اقتصاد 
هم بــرای فضاهای خاصی از جمله زمين اســت. 
اقتصاد برای جامعه ای نيســت كه رفتار كودكانه 
دارد. اما در اقتصاد به اين فرض هاي پنهان اشــاره 

نمی شــود و فقط با فــرض كلی »ثبوت شــرايط 
ديگر« فرض می شود كه تمام شرايط ديگر ثابت 

و عادی است.
به هميــن ترتيب علم اقتصاد بــرای جامعه ای 
است كه اكثريت قريب به اتفاق افرادش شنوا، بينا 
و گويا هستند. علم اقتصاد برای جامعه ای كه همه 
يا اكثريت ناشــنوا و ناگويا هستند، نيست. اگر در 
جامعه ای رفتارها به گونه ای باشد كه اگر سخنی 
گفته می شــود به گونه اي اســت كه گويی گفته 
نشــده اســت آن جامعه، جامعه ای نرمال نيست. 
حال اگر در جامعه ای هر يك از فرض ها ضعيف 
باشد قوانين اقتصادی جواب نمی دهد، هرچقدر 
هم پول بدهيم شغل ايجاد نمی شود، هرچقدر هم 
كه نرخ بهره را پايين می آوريم ســرمايه گذاری 
يا توليد بيشــتر نمی شــود، هرچقدر نــرخ ارز را 
بالا می بريم صادرات افزايش نمی يابد. مثلًا اگر 
امشــب ســازمان تجارت جهانی مــا را به عنوان 
عضو آن ســازمان بپذيرد و همه درهای تجارت 
خارجی را باز كنيم صادرات ما افزايش نمی يابد. 
مشكلات ديگری هســت كه نمی گذارد اقتصاد 
ما تحرك پيدا كند. درواقع اقتصاد كشــور ما پير 
شده و نظريه های علم اقتصاد مربوط به اقتصادی 
اســت كه پير نشــده و در دوره جوانی و رشــد يا 
ميانســالی و كمال اســت نه اقتصادی كــه وارد 

دوران كهولت شده است. 
به هميــن ترتيب علــم اقتصاد بــرای دوران 
جنــگ نيســت و در دوران جنــگ، نظريه های 
اقتصاد را می بوسند و كنار می گذارند. در دوران 
جنگ اگر هم براســاس علم اقتصــاد تصميمی 
گرفته شــود نتيجه نمی دهد يــا نتيجه اش اندك 
اســت، مثلًا با ضوابط علم اقتصاد نمی شــود در 
دوران جنگ بازار ارز را مديريت كرد. مديريت 
ارز در دوران جنــگ راهكارهــای مــوردی و 
موضعی و خاص خــودش را دارد و علم اقتصاد 

برای چنين شرايطی نسخه عام ندارد. 
اقتصاد ايران دچار مسموميت سياستی 

است
بايد به كهولت نظام اقتصادی كشــور توجه 
شود و اين توجه نكردن باعث شــده دائماً تزريق 
مالــی بــه اقتصــاد شــود و جوابــی از آن گرفته 
نشــود. اين تزريق های مالی مكــرر، اقتصاد را به 
يك مســموميت سياســتی يا مالی مبتلا می كند 
كه هماننــد مســموميت دارويی در بدن اســت. 
سال ها و حتی گاهی دهه ها طول خواهد كشيد تا 
اقتصاد بتواند از پيامدهای مســموميت سياستی يا 

در توفان هيچ گلی غنچه 
نمی كند و هيچ سرمايه ای 
انباشته نمی شود. بنابراين نه تنها 
دولت نبايد به سمت جراحی 
برود، بلكه حتی منتقدان و 
مخالفان هم بايد در اقدامات 
خود مراقبت كنند كه به سمت 
درهم ريزی نرويم. ما به يك 
دوره بلند ثبات و آرامش نياز 
داريم. حتی دموكراسی هم 
امروز پاسخ ما نيست، چون 
دموكراسی الزاماً ثبات نمی آورد. 
اولويت  های ما اول ثبات است و 
بعد تمرين گفت وگو
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مسموميت مالی رها شود.
من معتقــدم چــون اقتصاد ايــران به گونه ای 
زودرس وارد مرحله دوم عمر خود شــده است، 
بايد به تشــريح مراحل عمر يك سيســتم اشاره 
كرد. اگر برای يك سيستم چند بخش كودكی، 
جوانی، ميانســالی، كمال، كهولت و اضمحلال 
در نظر بگيريم، اقتصاد ايران وارد مرحله كهولت 
و اضمحلال شده اســت. نبايد انتظار داشته باشيم 
قوانينی كه علم اقتصاد برای يك جامعه شــاداب 
و جوان نوشــته در دوران پيری جواب بدهد. در 
پزشــكی خيلی وقت ها برای پيرهــا درمان های 
ايجابی تجويز نمی كنند و می گوينــد بايد برای 
پيرها نسخه های ســلبی نوشــت، مثلًا برای كليه 
درد يك بيمــار پير دارو نمی دهنــد و می گويند 
فقط از فــلان موادغذايــی پرهيز كنيد تا فشــار 
روی كليه  ها كمتر شــود. وقتي آقــاي خاتمي به 
رياست جمهوري رسيدند نامه اي به اقتصاددانان 
كشــور نوشــتند و خواســتند اقتصاددانان يك 
سياست مشخص پيشنهاد كنند من گفتم بهترين 
سياست اين اســت كه بگوييد من براي مدت دو 
سال هيچ سياست جديد اقتصادي اتخاذ نخواهم 

كرد،  زيرا هر سياست جديد تنش به همراه دارد.
در اقتصاد هم نســخه های ايجابــی در دوران 
جوانــی و كمــال جــواب می دهد نــه در دوران 
كهولــت. مهمتر از ايــن در دوره كهولــت نبايد 
به يك ســری جراحی ها دســت زد، چون ايجاد 
شــوك در يــك سيســتم پيــر آن را وارد يك 
ســيكل معيوب می كند. در گذشــته هــم به نظر 
من سياســت هاي دوران آقاي هاشــمي بســيار 
جســارت آميز بود و بايــد آرام تر عمل مي شــد. 
اگر برنامه تعديل بــراي بلندمدت و در يك دوره 
15ـ10 ساله نوشته مي شد حتماً جواب مي گرفتيم. 
اما آقاي هاشمي مي خواســت تا خودش مسئول 

است به نتايج سياست هاي خود برسد.
در دوره كهولــت اولويــت اول حفظ ثبات 
اســت و بايد فقط ثبات سيســتم را حفــظ كرد و 
چاره ای انديشــيد، چــرا كه اگــر جراحی های 
بزرگ صورت بگيرد اقتصادی كه پير است وارد 
يك سيكل معيوب تر  می شود. علت مخالفت من 
با هدفمندســازی هم همين بود كه يك جراحی 
بــزرگ در دورانی بود كــه اقتصاد ايــران وارد 

مرحله كهولت شده بود و نبايد اجرا می شد.
بايــد يادآور شــد كــه اقتصــاد تئوری های 
خــود را مســتقل مي بينــد، يعنــی همان طوركه 
متخصص كليه كاركرد كليه را می بيند و نســخه 

می نويسد، درحالی كه ممكن اســت آن دارو به 
كبد آســيب بزند، اقتصاد هم دارای تئوری های 
مستقل است. به همين دليل وقتی در مورد جهش 
صادراتی حرفی زده می شــود، ديگــر در مورد 
اين كه مقدمات بخش كشــاورزی و صنعتی چه 
بايد باشد حرفی زده نمی شود و تنها گفته می شود 
اگر می خواهيــد صادرات زياد شــود نرخ ارز را 
افزايش دهيد و ارزش پول ملــی خود را كاهش 
بدهيد، اما وقتی ما در شــرايطی به سر می بريم كه 
اقتصاد در كليت خود يعنی همــه اجزايش بيمار 
شــده ديگر نمی توانيم نســخه های منفرد تجويز 
كنيم، بلكه بايد نســخه های يكپارچه و همه جانبه 
در نظــر بگيريم. بــه هميــن دليل بــه همفكری 
مجموعــه  بزرگــی از اقتصاددانان نياز اســت تا 
بشــود برای يك اقتصاد در حال كهولت نســخه 

تجويز كرد. 

فقدان دولت توسعه خواه
پيري اقتصاد ايران يك بيماري مسري است 
كه از نظام سياســي به آن منتقل شده است، يعني 
ابتدا نظام سياســي پير شــده و بعد نظام اقتصادي 
را پير كرده اســت. پس از جنــگ تحميلی، نظام 
اقتصادي كشــور مديريت پيدا كرد و به ســمت 
نظم حركت كرد و مي توانست جامعه را به سمت 
توســعه ببرد اما چرا اين گونه نشد؟ به گمان من به 
دليل آن بود كه نظام سياسی به سرعت رو به پيري 

زودرس رفت.
در همين مورد بايد به رابطه دولت و توســعه 
اشــاره كنــم؛ دولت ها از نظر نســبت با توســعه 
به سه دســته تقسيم مي شــوند: »توســعه خواه«، 
»توســعه خوار« و »توســعه باز«، البتــه منظورم از 
دولت همــان حكومت يعني نظام حاكم اســت. 
حكومــت توســعه خواه، حكومتی اســت كه از 

ديدگاه فكری و نظری، توســعه مي خواهد و در 
عمل هم به اقتضائات توســعه تن مي دهد. دولت 
توســعه خواه حكومتی اســت كه براي توســعه 
برنامه ريزي مي كند و به موازات تحقق توســعه، 
نقش خود را به جامعه مدنی واگذار می كند، مثلًا 
هرچقدر كه مطبوعات رشد كردند عقب نشيني 
مي كند و به تشــكل ها اجازه رشــد مي دهد. يا به 
موازات رشــد دانشــگاه ها،  عرصه  های فكری و 
حتی مديريتی را در دســترس دانشــگاهيان قرار 
می دهد، يا به موازات رشــد بخــش خصوصی، 
نقــش دولــت در اقتصــاد كمرنگ می شــود. 
»دولــت توســعه خوار« هــم برعكــس »دولت 
توسعه  خواه« اســت، يعنی نه توسعه می خواهد و 
نه در عمل به توســعه تن می دهــد و به عنوان مانع 
توســعه عمل می كند. اما حكومت »توســعه باز« 
يا مردد حكومتی اســت كه در تئوري، توســعه 
مي خواهد، امــا در عمل وقتی نوبــت واگذاري 
عرصه اجتماعــي و اقتصادی به جامعــه مدني و 
بخش خصوصی می شود دستش مي لرزد. برنامه 
توســعه مي نويســد، اما وقتي بخــش خصوصي 
بزرگ مي شود، از آن وحشت می كند و آزارش 
می دهد و همه جــا كنترلش كــرده و در كارش 

مداخله می كند.
بايــد بگويــم تمــام  بــا كمــال تأســف 
حكومت های پس از دوران مشروطيت در ايران 

توسعه باز يا مردد بوده اند. 
حكومــت  ايــران  در  قاجــار  حكومــت 
توســعه خوار بوده اســت. بيش از يك صد سال 
پيــش حاج محمــد حســين امين الضــرب تاجر 
معروف برای احــداث راه آهــن محمودآباد به 
تهران از طريــق آمل اقدام می كنــد. ناصرالدين 
شــاه وقتی پول كم مــي آورد چنيــن كارآفرين 
توانمنــدی را صــدا مــي زد و از او درخواســت 
كمك مالی می كرد و اگر نمــی داد با او برخورد 
مي كرد و او را به فلك می بست. به اين مي گويند 
دولت توســعه خوار. بنابراين دولت قاجار دولت 
كارشــكن يا توســعه خوار بود. تمام دولت هاي 
پس از مشــروطه برنامه توســعه مي نويسند، ولی 
خودشان هم به آن پايبند نيســتند. همان طور كه 
با قانون اساســي بازي كردند با توســعه هم بازي 
مي كنند. هنوز دولت توســعه خواه در كشــور ما 

شكل نگرفته است.
بــرای مشــخص كردن ســن حكومت هــا 
می توان به رابطه اقتدار دولــت و جامعه مدني در 

فرايند توسعه مراجعه كرد.

اگر می بينيم سرمايه گذاری 
می كنيم، ولی اشتغال بالا 
نمی رود يا نرخ ارز بالا می رود، 
اما صادرات افزايش نمی يابد، 
يا هر سال درآمد نفت بالاتر 
می رود، اما مشكلات اقتصادی 
ما عميق تر می شود، به اين 
دليل است كه اقتصاد ايران وارد 
مرحله كهولت شده است
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در گذشــته هاي دور اقتدار دولــت بالا بوده 
و آرام آرام اقتــدار دولت كم مي شــد تا به يك 
حداقلي برســد. در مقابــل اقتــدار جامعه مدني 
در گذشــته هاي دور پاييــن بــوده و آرام آرام با 
فرايند توســعه، اقتدار جامعه بالا مــي رود. به اين 
جابه جايــي اقتــدار مي گويند. مرحلــه اول كه 
اقتدار دولت بــالا و اقتــدار جامعه پاييــن بوده، 
مرحله توســعه نيافتگي اســت. مرحله مياني كه 
اقتدارهــا جابه جا می شــوند مرحله گذار اســت 
و مرحلــه انتهايی كــه اقتدار جامعه بــالا و اقتدار 
حكومت پاييــن اســت مرحله توســعه يافتگی 
محســوب مي شــود. اگر جامعه ای بــه صورت 
طبيعی به سمت توســعه برود صرف نظر از طول 
مدت آن، با يــك جابه جايی در اقتــدار روبه رو 
خواهيم بود. اين جابه جايی يــك فرايند طبيعی 
است. حالا بســته به اين كه دولت ها از چه جنس 

باشند اين روند اقتدار تفاوت می كند. 
دولت توسعه خواه دولتی است كه همزمان با 
توسعه اجازه كاهش اقتدار خود و افزايش اقتدار 
جامعه مدنی را می دهد. اما اگر دولت توسعه خوار 
باشــد اقتدار جامعــه را پايين نگه مــي دارد، ولي 
نمی گذارد اقتــدار خودش پايين بيايــد؛ حال به 
هر روشی كه می  خواهد باشد. البته اقتدار جامعه 
مدنی به دليل رشد فناوری و تحول نسل ها به طور 
طبيعی مقــداری بالا مــی رود، اما دولــت اجازه 
نمی دهد كه رونــد طبيعی خــودش را طي كند. 
دولت توســعه باز نيز تا حدودی اجــازه كاهش 
اقتدار خود را می دهــد و مي گذارد اقتدار جامعه 
مدنی هم تا حدی رشــد كند، امــا از يك ميزانی 
به بعد ديگر اجــازه نمی دهد اين روند جابه جايی 

اقتدارها به شكل طبيعی طي شود. 
جامعه مدنی همچنان رشد می كند

براي تقريب به ذهن مي توان كشــور چين را 
مثال زد، چينی ها خيلی زيبا و حســاب شــده اين 
جابه جايی اقتــدار را مديريــت می كنند و غرب 
هم از اين روند راضی اســت و بــه همين دليل در 
مورد بحث حقوق  بشر و انرژی اتمی و نظاير  اينها 
به آنها خيلی كاري ندارند. كشــور چين به شيوه 
پلكانی اقتــدار دولت را پايين مــی آورد و اقتدار 
جامعه مدنی را افزايش مي دهد. اين حركت پس 
از ســال 1976 يعني بعد از انقلاب فرهنگی چين 
شروع شده است، اما كنترل شده پيش می رود. به 
نظر می رسد كشور چين مسير درستی را می رود. 
درست است كه دموكراســی به تعويق می افتد، 
اما بايد در نظر داشــت كه اين رونــد بهتر از يك 

انقلاب يا بهتر از يك دموكراســی صوری است 
كه فقــط بی ثباتی مــی آورد. اگر يكی دو نســل 
زير فشــار يك دولت اقتدارگرا اما اصلاح پذير 
آسيب ببينند و هزينه متوســطی بدهند شايد بهتر 
از يك درهم ريزی و انقلاب باشــد كه نسل های 

فراوانی خسارت شديد می بينند.
در ســال های پــس از انقلاب اســلامی نظام 
سياســی جديدی برپا شــد. اقتــدار حكومت تا 
ميزانی پايين آمد و بعد كند و ســپس متوقف شد. 
اما ويژگی منحصر به فرد جامعه ايران اين اســت 
كه اقتدار جامعه مدنی متوقف نشــد، يعنی اقتدار 
دولت به طور صــوری يا با درآمــد نفت و اعمال 
زور و فشار شــديد بالا مانده اســت، اما از آن سو 

اقتدار جامعه مدنی متوقف نشده است. 
از نگاه من،  علــت اين موضــوع جوان بودن 
جمعيت ايران است. همزمانی تحولات جمعيتی 
در ايــران بــا تحولات جهانــی يعنــی پديداری 

عصــر اطلاعــات و فنــاوری، فشــار مضاعفي 
بــرای افزايش اقتــدار جامعه مدنــی ايجاد كرد. 
گســترش ابزارهای اطلاعاتی، جامعــه مدنی را 
رشــد می دهد. عوامل مختلفی دســت به دست 
هم داده اند كه باعث شــده رشــد اقتــدار جامعه 
مدنی در ايران متوقف نشــود. برخی شاخص ها 
نشــان می دهند ما از نقطه سربه ســری هماوردی 
اقتدارها عبور كرديم. اگر اقتدار جامعه بالا برود 
و دولت به صورت صــوری اقتدار خــود را بالا 
نگه دارد از اين به بعــد خطر درهم ريزی و جنگ 
داخلي ممكن است وجود داشــته باشد. اگر ما از 
اين نقطــه عبور كرده باشــيم می توانيــم بگوييم 
با يك پتانســيل درهم ريــزی روبه رو هســتيم، 
بويژه اين كه مردم ايران يــك ويژگی دارند كه 
مثلًا انگليســی ها ندارند. انگليســی ها 700 سال 
پادشاهی داشتند و تنها يك شاه را كشتند آن هم 
پس از محاكمه و با امضای نمايندگان مجلس. اما 

مردم ايران اين طور نبوده اند و پادشاه هاي زيادي 
كشــته اند. اين روحيه يــك پيــام دارد و آن  اين 
است كه مردم ايران در بازی ای كه شكست باشد 
شركت نمی  كنند)1(، اما وقتی فهميدند با حضور 
در بازي برنده مي شــوند به طور جدی وارد بازی 
می شوند، اما آنگاه ديگر برای مديريت و هدايت 

حركت های اجتماعی دير است.
جامعه ايرانــی ويژگي هاي زيــادي دارد كه 
نشــانگر »دروغ  رفتاری« مردم ايران بوده است، 
ازجمله آنها مي توان بــه تعارف، آبروداری، ريا، 
انتقادناپذيــری، مداحی و دست بوســی اشــاره 
كرد. ايــن دروغ هــای رفتاری باعث می شــوند 
كه مردم اطلاعات درســت ندهند و حكومت را 
فريب دهند، مثلًا تا روز آخر دســت می بوسند، 
و وقتي زمانش رســيد شــورش می كننــد. مگر 
سرداران نادرشاه نبودند كه او را كشتند. سر شب 
در محضر او مداحی می كنند، اما ســحرگاه او را 
می كشند. اين داســتان فريب خوردن پادشاهان 
از رفتار مردم در مورد آغامحمدخان يا به شــكل 
ديگری در مورد محمدرضا شاه تكرار شد. مردم 

ايران با رفتارهايشان اطلاعات غلط می دهند. 
حساســيت وضعيــت امــروز ايران بــه دليل 
چهار ويژگی اســت: نخســت اين كه ما در دوره 
گذار هســتيم و متأســفانه اين دوره گذار به دليل 
بی ثباتی های سياســی طولانی شــده است. دوم 
اين كه با يــك دولت مردد يا توســعه باز روبه رو 
هستيم كه اقتدار خود را مصنوعی بالا نگه داشته 
و اين دوره گذار را طولانی می كند و هرچه دوره 
گذار طولانی شود استهلاك و هرزروی انرژی 
بالا می رود. طول كشــيدن دوره گــذار مثل اين 
اســت كه دوره بلوغ يك جوان طول بكشد، در 
اين صورت ممكن اســت او با انواع بيماری های 
روحی يا ناهنجاريهای رفتاری روبه رو شود. بهتر 
است دوره گذار هر چه سريع تر رد شود. مشكل 
دوره گذار اين اســت كه وقتی طولانی می شود 
ما وارد دوره آنومی می شويم، يعني از ناهنجاری 
وارد بی هنجــاری می شــويم. زمانــی »هنجار« 
هست و برخی آن را می شكنند، اما زمانی هست 
كه ديگر »هنجار« نيســت، مثــلًا ديگر صداقت 
يك هنجار نيســت و دروغگويی عيب نيســت. 
وقتی دوره گــذار طولانی می شــود جامعه وارد 
بی هنجاری خواهد شــد و اين خطرناك اســت. 
مشــكل ديگر اين اســت كه اكنون رشد جامعه 
مدنی متوقف نشــده و اين می توانــد خطر تقابل 
جامعه مدنی با حاكميت را به وجود آورد. مشكل 

در دوره كهولت اولويت اول 
حفظ ثبات است و بايد فقط 
ثبات سيستم را حفظ كرد و 
چاره ای انديشيد، چرا كه اگر 
جراحی های بزرگ صورت بگيرد 
اقتصادی كه پير است وارد يك 
سيكل معيوب تر  می شود
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آخر ورود جامعه ايران به مرحله ای اســت كه در 
علوم مديريت به آن تله بنيانگذار يا تله مؤســس 
می گويند. ما حدوداً از ســال 81 بــه بعد وارد تله 

مؤسس يا تله بنيانگذار)2( شده ايم. 
 هرزروی انرژی، نشانه كهولت است

منحنی عمر همه سيستم های زنده و پويا نشان 
می دهد كه هر سيستمي يك رشد اوليه، بعد يك 
تعادل بالا و ســرانجام يك افول و ســقوط دارد. 
منحنی چرخه عمر سيستم های سياسی هم از تولد 
يا تأسيس شروع می شود و سپس كودكی، رشد، 
بلوغ، تكامل، تعادل، اشــرافيت، بوروكراســی، 

اضمحلال و مرگ را در پی خواهد داشت. 
ارتفاع اين منحنــی بيانگر ميــزان خلاقيت و 
توانايی سيســتم اســت. در ابتدای تولد سيســتم، 
ميزان انرژی پايين است و آرام آرام سيستم سرعت 
و قدرت می گيــرد و يك دوره ای ايــن را حفظ 
می كند و بعد آرام آرام اين انرژی كم مي شود و به 
كهولت و اضمحلال و بعد هم مرگ مي رسد. اين 

منحنی عمر همه سيستم های سياسی است. 
در عبور از هريــك از مراحــل، جامعه يك 
مرحله گــذار را طی می كنــد مانند بچــه اي كه 
از نــوزادی تا كودكی يــك دوره گــذار را طی 
می كنــد؛ دورانی  دنــدان درمــی آورد، بعد بين 
مرحلــه كودكی تا بلــوغ با دوره گــذاری ديگر 
روبه رو می شود كه ممكن است با بروز مشكلات 
روانی طی  شود. تمام مراحل عمر نظام  های سياسی 
هم هريك دوره گذاری دارند. يكی از مهمترين 
دوره های گذار سيســتم های اجتماعی، مثل يك 
خانواده و يك نظام سياســی، در فاصله بين رشد 
سريع و بلوغ است كه در اين دوره بحران هايی رخ 
می دهد. بعد از رشد سريع و قبل از بلوغ وارد يك 
دوره گذار می شويم كه اگر خوب مديريت نشود 
ما منحرف می شــويم و به جای حركت در مسير 

طبيعی به مسير تله بنيانگذار می رويم. 
براي فهم موضوع تلــه بنيانگذار مي توان اين 
مثال را زد كه در يك شــركت، مؤسس شركت 
را راه می اندازد و چند نفر اســتخدام می كند و در 
يك جايی رشد شــركت شروع مي شــود. ابتدا 
همه كارها با همكاری و گذشت پيش می رود و 
شركت به سرعت رشد می كند و به بلوغ نزديك 
می شــود. اكنون كاركنان مي خواهند متناســب 
با رشــد شــركت طرح هاي جديدتري بياورند 
كه البته ايــن طرح ها مســتلزم تغييراتی در توزيع 
مسئوليت ها می شــود كه ناگهان مدير مجموعه 
وقتی می بيند طرح  های جديد ممكن است اقتدار 

او را كاهــش دهد و دســت و نقش مهندســان، 
مديران و كاركنــان ميانی را باز كنــد می گويد 
طرح های شــما نبايد اجرا شــود. اين دعوای بين 
كاركنان و مدير، مجموعه شركت را وارد مرحله 
تله بنيانگــذار می كند. درنتيجه، ايــن دعوا يا در 
بلندمدت ادامه پيدا می كند و شــركت مستهلك 
و منحل می شود يا اينكه نيروهای خلاق شركت 
اســتعفا مي دهنــد و مي رونــد و شــركت عملًا 
مضمحل می شــود. در اين مدت انــرژی و توان 

شركت هم كم می شود. 
نظام های تازه تأســيس سياســی هم اين گونه 
هســتند. يك دورانی همــه با هــم كار می كنند، 
اما وقتی آرام آرام نظام سياســی رشــد می كند و 
نيروهای خلاق و نوآور فراوان می شوند و پيكره 
سيســتم می خواهد دســت به اجرای ايده های نو 

بزند و در راه های نو قدم بگذارد، مؤســس اجازه 
ايــن كار را نمی دهــد. می گويند بايــد به همان 
راهی كه مــا طراحی كرديم برويــد و اين باعث 
تلف شدن انرژی می شود و سيســتم وارد مرحله 

تله بنيانگذار می شود. 
به اعتقاد من  نظام سياســی ايران از ســال 82 
در هفتمين انتخابــات مجلــس وارد اين مرحله 
شــد، يعنی همان زماني كه آن رد صلاحيت های 
گسترده رخ داده بود و اســتعفای نمايندگان هم 

به جايی نرسيد.
در سال 81 من در مقاله اي با عنوان »تناسب در 
اقتدار« پيش بينی كرده بودم كه ما در حال ورود به 
تله بنيانگذار هستيم و توصيه هايی هم كردم، اما آن 
زمان آن قدر همه داغ بودند كه كسی گوش نكرد. 
همان زمان من صريحاً به برخــی از اصلاح طلبان 

گفتم كه كشــور دارد وارد مرحله تلــه بنيانگذار 
می شــود. آن زمان بحث خروج از حاكميت بود. 
من گفتم خــروج از حاكميت را كنــار بگذاريد، 
چرا كــه ايــن كار نوعی اعــلام جنگ بــه رقيب 
است. پيشنهادم اين بود كه سياستی كه عنوانش را 
»مهاجرت به درون« گذاشتم را مدنظر قرار بدهند. 
مهاجرت به درون يعنی بی سروصدا استعفا بدهيد 
يا نداشتن بودجه را بهانه كنيد و خودتان مطبوعات 
يا احزابتان را ببنديد. در هر صورت پيشنهاد اين بود 
كه فتيله فعاليت های سياسی خود را پايين بكشيد، 
چون كشــور در حال ورود به مرحله تله بنيانگذار 
است و اگر وارد اين تله شويم ممكن است تا ده ها 
سال نتوانيم از آن خارج شويم و برای كشور خيلی 
پرهزينه است، پس بهتر است شما فعاليت خود را 
كم كنيد تا احساس حذف شدگی به رقيب دست 

ندهد و كشور به سوی تله مؤسس رانده نشود.
گفتــم  اصلاح طلــب  سياســتمداران  بــه 
اصلاح طلبی مثل اين مي مانــد كه در خيابانی كه 
مردم بد رانندگی می كنند جمع  شويم و قواعد و 
نظارت هايی را بگذاريم تا رانندگی ها بهتر شود. 
اما حالا ســر يك چهارراه رســيده ايم كه همه به 
هم گره خورده اند. اصلاح طلبان از ماشين پايين 
آمده اند و به رقيب می گويند ماشين خود را عقب 
ببر و آنها هم از ماشين پايين آمده اند و كت خود 
را درآورده اند و می گويند شــما عقب برويد. در 
اينجا اصلاح طلب واقعی كســی اســت كه وقتی 
ديد رقيب لجاجــت می كند و ايــن تنش ها كل 
حركت جامعه را به خطر انداخته اســت، بگويد 
من عقب مــی روم و در عمل ايــن كار را بكند تا 
طرف مقابل رد شــود و دوباره همه چيز به جريان 
بيفتد. اصلاح طلب واقعی كســی است كه وقتی 
می بيند كشــور در حال ورود به مرز بحران است 
عقب بكشــد و بگذارد كه شــرايط طبيعی شود. 
متأسفانه در آن زمان كســی به توصيه من گوش 
نكرد و اكنون كشــور در تله مؤسس قرار دارد و 

انرژی عظيمی در حال هرزروی است. 
نظام سياسی به كهولت رسيده است

يكي از عوامل رانده شدن هر سيستم به سوی 
تله بنيانگذار وجود مديريت های ارشد يكه تازانه 
از يك سو و شــكل گيري بخش های نو و حضور 
مديــران جــوان و نــوآور در بخش هــای ميانی 
اســت. در دوره رشــد سريع سيســتم، ضرورت 
پيدا می كند كه سيســتم با تحولات دنيای بيرون، 
خــودش را ســازگار كند امــا تــداوم مديريت 
يكنواخت مؤسســين اجازه نمی دهــد تا مديران 

وقتی ما در شرايطی به سر 
می بريم كه اقتصاد در كليت 
خود يعنی همه اجزايش بيمار 
شده ديگر نمی توانيم نسخه های 
منفرد تجويز كنيم، بلكه بايد 
نسخه های يكپارچه و همه جانبه 
در نظر بگيريم. به همين دليل 
به همفكری مجموعه  بزرگی از 
اقتصاددانان نياز است تا بشود 
برای يك اقتصاد در حال كهولت 
نسخه تجويز كرد
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جوان ايده هــای خــود را برای ســازگاركردن 
سيســتم با تحولات بيرون اجرايــی كنند و همين 
دوگانگی اســت كه منجر بــه رويارويی پيكره 
سيســتم با مديريت می شــود و نهايتاً اگر در اين 
رويارويی مديريت يكنواخت پيروز شود سيستم 

وارد تله بنيانگذار می شود.
نظام جمهوري اسلامي داراي مراحلي است، 
ازجمله آن پيروزی انقلاب اســلامی تا تصويب 
قانون اساســی و دوران كودكــی آن از تصويب 
قانون اساســی تا پايــان جنگ بوده اســت. دوره 
آقای هاشمی دوره رشد ســريع نظام بود و دوره 
آقای خاتمی دوره آغــاز گذار بــه مرحله بلوغ 
بود كه البته اين دوره ناتمــام ماند و به مرحله بلوغ 
نرفتيــم و در پي  انتخابات مجلــس هفتم وارد تله 

بنيانگذار شديم. 
اگر بتوانيم با شــاخصی نشان دهيم كه انرژی 
سيستم در حال تلف شــدن است و نرخ هرزروی 
انرژی رو به افزايش است، نشانه آن است كه ما در 
دوره تله بنيانگذار قرار داريم. اگر عمر سيستم به 
صورت طبيعی طی می شد سيستم با عبور از ساير 
مراحل عمر يعنی بلوغ، تكامل و تعادل ممكن بود 
در بلندمدت وارد مرحله پيری طبيعی شود كه در 
اين صورت با ايجاد جهش در سيســتم مي شد از 
پيری آن جلوگيري كرد. امــا اكنون كه روندها 
غيرطبيعی است و سيســتم وارد مرحله تله شده، 

نظام سياسی دچار پيری زودرس شده است.
بــرای درك پيــری سيســتم ده ها شــاخص 
وجود دارد كه با محاســبه آنها می توان نشان داد 
يك سيســتم وارد مرحله كهولت شده است، اما 
دو شــاخص از همه مهمتر است: كنترل پذيری و 
انعطاف پذيری. انعطاف پذيری همه سيســتم ها 
ابتدا بالاســت، اما آرام آرام تا آخر عمرشان كم 
می شــود. دقيقاً مانند بدن يك كــودك كه ابتدا 
آن قدر انعطاف دارد كه انگشت شست پای خود 
را هم می تواند بمكد، اما به تدريج انعطاف پذيری 
بدنش كم می شــود تا در دوران پيری به حداقل 
خود می رسد. پس انعطاف پذيري همواره نزولی 
اســت. اما كنترل پذيری اول پايين است و سپس 
به اوج می رســد و بعــد دوباره كاهــش می يابد. 
يك كــودك وقتی بــه دنيــا می آيد ابتــدا هيچ 
كنترلی روی بدن خود نــدارد. در آغاز كودك 
حتی نمی تواند بنشيند اما آرام آرام اين كنترل ها 
را به دســت می آورد و به جايی می رسد كه مثلًا 
قهرمان ژيمناستيك می شــود. اما بعد از اين كه به 
اوج كنترل پذيری رسيد با افزايش سن او، دوباره 

كنترل پذيری اش كاهش می يابد تا ســرانجام به 
جايی می رسد كه حتی نمی تواند تعادل بدن خود 
را حفظ كند. درنتيجه اگر همزمان كنترل پذيری 
و انعطاف پذيــری يك سيســتم در حال كاهش 
باشــد به اين معنی است كه آن سيســتم پير شده 
است. اين دو شــاخص مهمی هستند كه می توان 
با آنها وضعيت سيستم ها را كنترل و با هم مقايسه 
كرد. سيســتم ما چون روند طبيعی را طی نكرده 
اگر شــاخص ها نشــان دهد كه كنترل پذيری و 
انعطاف پذيــری آن  در حــال كاهش اســت، به 

اين معنا خواهد بود كه نظام سياســی دچار پيری 
زودرس شده است. عوارض پيری زودرس مثل 
پيری طبيعی نيســت و اگر زود درمان شــود قابل 
برگشــت اســت. بنابراين وقتی می گوييم نظام 
سياســی در اين مرحله وارد پيری زودرس شده 

است يعنی هنوز فرصت درمان وجود دارد.
كنترل پذيــري و انعطاف پذيــري،  

شاخص های كهولت اقتصادند
در ارزيابــی شــاخص های كنترل پذيــری 

و انعطاف پذيــری مي تــوان مشــاهده كــرد كه 
انعطاف پذيری حكومت در مورد سبك زندگی 
مردم چقدر كم شده است، مثلًا حق انتخاب ها در 
خوردن و پوشش و تفريح بسيار كم شده است. در 
حوزه انتشارات و انديشه و فيلم و احزاب و فعاليت 
سياســی هم انعطاف پذيری بسيار كم شده است. 
رفتارهای افشــاگرانه و گاهی خشــن جناح های 
داخل حكومت نســبت به يكديگر نشانه كاهش 
انعطاف پذيــری اســت. در زندگی های روزمره 
خيلی ديده می شود كه انعطاف ها چقدر كاهش 
يافته است. نه  تنها انعطاف پذيری حكومت نسبت 
به جامعه كم شــده، بلكــه انعطاف پذيری مردم 
هم نســبت به يكديگر كم شده اســت. افزايش 
پرونده هــای دادگســتری و افزايــش نزاع های 
خيابانی و درگيری های مختلف، نشان از كاهش 
انعطاف پذيری در ميان مــردم دارد. به طوركلی 
كاهش مــدارا در حكومــت و در جامعه نشــانه 

كاهش انعطاف پذيری در سيستم است.
در مــورد كنترل پذيــری نيز بايــد گفت در 
موارد زيــادی می بينيم كــه بخشــی از كارها از 
دســت دولت خارج شــده اســت. يك نهادی 
يك جايــی را می بندد، نهاد ديگــری آنجا را باز 
می كند، يا ناگهان معلوم نيســت از كجا می روند 
و ســفارت انگليس را می گيرند و بعد بخشــی از 
خود حكومت مخالفت كرده و برخورد می كند. 
يعنی سيستم حتی روی موضوعات به اين مهمی 
هم كنترل نــدارد. كنترل پذيری همانند روزهای 
اول انقلاب شــده اســت. يا اين كه ناگهان يك 
نماينده يا فرمانده دســت دومی مصاحبه می كند 
و می گويــد تنگــه هرمــز را می بنديــم و فضای 
سياســت خارجی ما را تنش آلــود می كند و بعد 
وزارت خارجه كلــی بايد تلاش كند تــا فضا را 
آرام كند. يكي از نشــانه هاي عدم كنترل پذيري 
در اقتصاد، نابساماني در بازارهاي مختلف است 
كه وقتي يك بازار را كنترل مي كنند بازار ديگر 
واكنش نشــان مي دهد. كنترل پذيري اجتماعي 
هم در حال كاهش است. تعداد بوق ها را مي توان 
يك شــاخص كنترل پذيــري دانســت. من در 
سفري كه به كانادا داشــتم در طول شش ماه فقط 
پنج بوق شــنيدم. اين وضعيت را با وضعيت ايران 
مقايســه كنيم كــه در روز چند بوق مي شــنويم. 
تنش های بين مجلــس و قوه قضاييــه و دولت يا 
حتی تعدد اهداف در سيستم، نشان دهنده كاهش 
كنترل پذيری اســت. يك سيســتم بايــد تمركز 
قانونی داشته باشد، اما اكنون همين تمركز قانونی 

دولت توسعه خواه دولتی 
است كه همزمان با توسعه اجازه 
كاهش اقتدار خود و افزايش 
اقتدار جامعه مدنی را می دهد. 
اما اگر دولت توسعه خوار 
باشد اقتدار جامعه را پايين 
نگه مي دارد، ولي نمی گذارد 
اقتدار خودش پايين بيايد؛ حال 
به هر روشی كه می  خواهد 
باشد. البته اقتدار جامعه مدنی 
به دليل رشد فناوری و تحول 
نسل ها به طور طبيعی مقداری 
بالا می رود، اما دولت اجازه 
نمی دهد كه روند طبيعی خودش 
را طي كند. دولت توسعه باز نيز 
تا حدودی اجازه كاهش اقتدار 
خود را می دهد و مي گذارد 
اقتدار جامعه مدنی هم تا حدی 
رشد كند، اما از يك ميزانی به 
بعد ديگر اجازه نمی دهد اين 
روند جابه جايی اقتدارها به شكل 
طبيعی طي شود
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هم وجــود ندارد. تعــدد اهــداف و عدم تمركز 
قانونــی از نشــانه های كاهــش كنترل پذيــری 
اســت، كاري كه بايد در اين دوره صورت گيرد 
اولويت بندي دوباره اهداف است. زيادي هدف، 
يعني بي هدفي، حكومتي كه همه چيزهاي خوب 
را با هم مي خواهد، يعنــي هيچ چيز نمي خواهد. 
من در مجلس ششــم وقتي طرح ضربتي اشتغال 
مطرح شــد، گفتم اين طرح جــواب نمي دهد و 
طي چهار ماه شكســت مي خورد.  آقــاي قوامي 
رئيس كميته حقوقي اســتدلال خواست، گفتم 
يك برگه به پنج نفر از سران نظام بدهيد و از آنها 
بخواهيد پنج اولويت ملي را روي آن بنويســند. 
اگر پاسخ سه نفر از آنها يكســان بود، اين سيستم 
امــكان اشــتغال زايي دارد، اما وقتــي اولويت ها 
متفاوت اســت قواي كشــور پخش مي شــود و 
انســجام ندارد. اين  نمونه ها نشــان مي دهد نظام 
سياسی وارد دوران كهولت شده است. در ايجاد 
اين وضعيت همه مقصر هســتيم، هم دولت و هم 

مردم، اما  شدت تقصير فرق می كند.
پيري نظام سياسی عامل پيری اقتصاد 

ايران است
در چگونگــي انتقال پيــری نظام سياســی به 
نظام اقتصــادی بايد گفت پيكــره اقتصاد و توليد 
كرخ شــده اســت و هرچقدر هم كه به آن دارو و 
مواد تقويتی تزريق می شــود باز بهبود و تحرك 
پيدا نمی كند. اينهــا علايم پيری اســت. اما نكته 
اينجاســت كه اين كهولــت اقتصادی ناشــی از 
كهولت نظام سياســی اســت. درســت مانند اين 
كه اگر قلب يــا مغز فردی پير شــود و توانايی اش 
كاهش يابد كل بــدن توانايی اش كاهش می يابد 
و به شكل يك بدن پير عمل می كند و بعد كل بدن 
واقعاً پير می شود. بنابراين اگر نظام سياسی پير شود 
كل نظام ملی پير می شــود و آنگاه همه اجزای آن 
پير می شود. اقتصاد هم به عنوان جزيی از نظام ملی 
پيرانه عمل خواهد كرد. عامل پيری اقتصاد ايران 

به نظر مي رسد كهولت نظام سياسی ايران است.
نظام اقتصادی زنده است و آدم ها و مديران و 
سرمايه گذاران جزء اين نظام، احساس دارند و به 
تدريج پيری نظام سياســی آنها را خسته می كند، 
مثلًا وقتی ثبت يك شركت در امريكا سه ساعت 
طول می كشــد اما ثبت يك شركت در ايران بين 
40 تا 50 روز كاری طول می كشد اين پيچيدگی 
نظام اداری موجب خســتگی و فرسودگی نظام 
اقتصادی می شــود. يا وقتی پيری نظام سياســی 
موجب بی ثباتی در فضای كسب و كار می شود، 

باعث می شود فعاليت و سرمايه گذاری در فضای 
اقتصادی بسيار پرخطر و نامطمئن شود و وقتی اين 
بی ثباتی در بلندمدت ادامه يابــد، نظام اقتصادی 
سرمايه گذاران و مديران خلاق خود را از دست 
می دهد و به تدريج ســازمان ها و فناوری های اين 
سيستم فرسوده می شود و بعد كل نظام اقتصادی 
ناتوان می شــود، درنتيجه وقتی نظام سياســی پير 
شود انرژی نظام اقتصادی را هم می گيرد و آن را 

هم به كهولت می برد.
كرختی اقتصاد ايران

برای زنده بودن سيســتم دو شرط لازم است 
و سيســتمی زنــده و پوياســت كــه دو ويژگی 
داشته باشــد يكی دارای ســازوكار پويايی باشد 
و ديگــری دارای فرايند بازخــورد اطلاعات و 
كنترل باشد. منظور از پويايي اين است كه سيستم 
بتواند خــود را ارتقا دهــد و همراه بــا تحولات 
بيرونی خــود را متحول كند. يك سيســتم وقتی 

انعطاف داشته باشد، اگر به آن شوك وارد  كنيم 
مي تواند متناســب با شــوك تغيير موضع داشته 
باشــد، اما اگر انعطاف نداشــته باشــد نمی تواند 
سريع واكنش نشــان بدهد. مثلًا از سال 84 تا آذر 
ماه سال 90 نقدينگی كشــور از  90 هزار ميليارد 
تومان به 350 هزار ميليــارد تومان افزايش يافت، 
يعنی 288 درصد رشــد كــرد. رشــد نقدينگی 
تورم چنــد برابری خــودش را ايجــاد می كند. 
يعنی بــه انــدازه كل نقدينگی از زمــان قاجار تا 
دولت آقای احمدی نژاد بــه اقتصاد، پول تزريق 
شده اســت. اين نقدينگی بايد اقتصاد را به تورم 
چهار نعل می رســاند، اما اين طور نشد و شاخص 
قيمت ها از سال 85 تا ســال 90 از رقم 123 به 285 
رسيد، يعنی 131 درصد رشد كرد كه حتی كمتر 
از نصف شدت رشــد حجم پول بوده است. اين 
نشــانه كرخ بودن اقتصاد ايران اســت. اين نشانه 
اقتصادی است كه ديگر توان واكنش هم ندارد، 

درحالی كه در اقتصادی مثل ايران با چنين رشــد 
نقدينگی بايد رشد عظيم تورم را تجربه می كرد. 
در اين شــرايط وام داده می شــود، امــا منجر به 

تحرك جدی در اقتصاد نمی شود.
كشــش تورم نســبت به نقدينگــی در ايران 
معادل 0/46 درصد اســت، اين رقم خيلی پايين 
است و اين نشــان از انعطاف پذيری پايين سيستم 
دارد، مثــلًا قيمت بنزيــن هفت برابر شــده يعنی 
700 درصد رشد كرده اســت، اما مصرف بنزين 
از 60 ميليــون ليتر به 50 ميليون ليتر رســيده  يعنی 
فقط  15درصد كاهش يافته است، اين 15درصد 
هم ناشی از آن اســت كه آن عده ای كه مصرف 
بنزين شان كم شــده حالا بيشــتر از سوخت گاز 
استفاده می كنند. همين داســتان برای نان و ساير 
اقلام مصرفی رخ داده اســت. اين نشان می دهد 

اقتصاد ديگر توان واكنش ندارد.
يكي ديگر از علايم كهولت اقتصادی ســهم 
دانش بــری اســت. در اقتصادهای جوان ســهم 
توليدات دانش بر بالاســت، چون زبــان اقتصاد 
امروز زبان اقتصــاد دانش بنيان اســت. همچنين 
شــاخص های ديگر مثل ســهم مصرف از سهم 
پس انداز نيز مي تواند پيري سيســتم را نشان دهد. 
در جوامع پير ســهم مصرف بالا و سهم پس انداز 
پاييــن اســت. اقتصاد وقتــی وارد مرحلــه پيری 
می شــود ديگر به آينده فكر نمی كنــد و فقط به 

مسائل روزمره خود فكر می كند. 
علاوه بــر شــاخص  انعطاف پذيــری بايد به 
شاخص های كنترل پذيری نيز اشاره كرد. ابزارها 
و سياست های پولی و مالی يكي از شاخص هاي 
كنترل پذيري محسوب مي شود. زمانی دولت با 
كاهش نرخ بهره می توانست در سرمايه گذاری 
جهش ايجاد كند، اما وقتي نرخ بهره از 20 درصد 
به 12 درصد رســيد اصــلًا در ســرمايه گذاری 
جهشی رخ نداد و اشتغالی هم به  وجود نيامد. اين 
نشــان مي دهد ديگر دولت با نرخ بهره نمی تواند 
بر اشــتغال كشــور تأثير بگذارد. دولت 40 هزار 
ميليارد تومان وام  بــه بنگاه های زودبــازده داده 
اســت. اگر با اين اعتبار اشــتغال ايجاد شــده بود 
اكنون بايد نرخ بيكاری منفی می شــد، يعنی بايد 
مازاد اشــتغال مي داشــتيم. بنابراين ديگر دولت 
با تزريق پول نمی تواند بيــكاری را كنترل كند و 

اشتغال را افزايش دهد.
ارز نفتی ناتوان از نجات اقتصاد ايران

دولت دريچه هايی گشوده كه ديگر نمی تواند 
آنها را ببندد، مثلًا 70 ميليون نفر يارانه بگير دارد. ما 

اگر يكی دو نسل زير 
فشار يك دولت اقتدارگرا اما 
اصلاح پذير آسيب ببينند و 
هزينه متوسطی بدهند شايد 
بهتر از يك درهم ريزی و انقلاب 
باشد كه نسل های فراوانی 
خسارت شديد می بينند
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در چند ســال آينده با يك انفجار جمعيتی ديگر 
روبــه رو خواهيم شــد. متولدين دهــه 60 اكنون 
ازدواج كرده انــد و ما شــاهد افزايــش جمعيت 
جديدی با تولد فرزندان آنها خواهيم بود. بنابراين 
روزبه روز يارانه بگيران افزايش خواهند يافت. يا 
دولت حجم عظيمی بدهی بــه بخش خصوصی 
و بانك هــا دارد كــه ديگــر تــوان پرداخت اين 
بدهی ها را ندارد. دولت حــدود 38 هزار ميليارد 
تومــان به بيمه هــا و چند هــزار ميليــارد تومان به 
پيمانكاران بخش خصوصی بدهكار اســت. در 
شرايط كنونی دولت نمی تواند اينها را پس بدهد، 
بنابراين كنترل پذيری هايی كه دولت می توانست 
داشته باشد از دست رفته است. بدهی های معوقه 
مردم به بانك ها 43 هزار ميليارد تومان اســت كه 
اين بدهي ها را بــه بانك ها نمی دهند. اين نشــان 
مي دهد كنترل پذيری كم شــده و رابطه بين رشد 

و سرمايه گذاری قطع شده است. 
قرار بوده در برنامه چهارم سالانه با تخصيص 
16/5 ميليارد دلار درآمدهای نفتی، رشد تشكيل 
سرمايه، ســاليانه 12 درصد باشــد، اما دولت سه 
برابر ايــن مبلــغ را تخصيــص داده، درحالی كه 
رشد ســرمايه ثابت در ســال های 84 و 85 حدود 
چهاردرصد بوده است، يعنی سه برابر پيش بينی، 
دلار تخصيص داده اســت، اما يك ســوم انتظار 
رشد تشكيل ســرمايه ثابت داشــته ايم. اين نشان 
می دهد كه با تزريق ارز نفتی هم نمی توان اقتصاد 

را مديريت كرد و به تحرك واداشت.
يكی ديگر از شــاخص های دوران كهولت، 
واكنــش ديرهنــگام اســت و در دوران كهولت 
افراد به محرك هــا دير واكنش نشــان می دهند؛ 
واكنش هاي اقتصاد ايران نيز خيلی كند شده است.

نفت داروی موقتی است برای تعويق 
فروپاشی اقتصادی

يكي ديگر از نشانه هاي پيري، توليد ضايعات 
زياد اســت، هرچه ضايعــات سيســتم در مقابل 
انرژی اي كه مصرف می كند بيشــتر باشــد نشان 
مي دهد كه سيســتم پير شده اســت. توليد سرانه 
زباله در دنيا به طور متوســط 300 تا 400 گرم در 
روز اســت، اما در ايران هر نفــر روزانه 750 گرم 
زباله توليد می كند. اين يعني مــا در ايران بيش از 

دو برابر نرم جهانی زباله توليد می كنيم. 
نشاط اجتماعی يكي ديگر از شاخص هاست. 
در دســترس ترين مؤلفــه در ايــن بخش ورزش 
همگانی اســت. كســانی كــه ورزش می كنند 
معمولاً اميد به زندگی بيشــتری دارند يا كسانی 

كه اميد به زندگی دارنــد ورزش می كنند. در هر 
صورت ورزش عمومی شاخص نشاط اجتماعی 
است و ايران از پايين ترين سطح ورزش همگانی 

برخوردار است. 
شــاخص فراغت اقتصادی، يعنی انجام كار 
مفيد در ادارات، يكی ديگر از شاخص هاســت. 
پايين بودن درصد انجام كار مفيــد به معنی عدم 
توليد انرژي به اندازه اي است كه از سيستم انرژي 

گرفته ايم، و اين يعنی ضايعات انرژی. 
در مورد شــاخص آنتروپی يعنــی بی نظمی 
و هرزروی انرژی هم بايد اين طــور توضيح داد 
كه اين شــاخص ميزان توليد انرژی است كه هر 
نيروی كار ايرانی مي تواند توليد  كند. هر شــاغل 
خودش يــك كارخانــه توليد انرژی اســت. از 

يك ســو اقلامی می خورد يــا به صــورت مواد 
اوليه مصرف می كند يا از وســايل گرمايشــی و 
برقی اســتفاده می كند، تمام انــواع انرژی هايی 
كه مصرف می كند بــه عنوان كل مصرف انرژی 
اوست، اما بايد ديد كه اين شاغل چقدر مي تواند 
به توليد كشــور بيفزايد. اين شــاخص تا سال 79  
مثبت بوده است يعنی يك كارگر مجموعاً بيش 
از مقداری كه انــرژی مصرف می كــرد انرژی 
برای كشــور توليد می كــرد، اما از ســال 82 اين 
شاخص منفی شده است، يعنی مصرف انرژی هر 
فرد شاغل در سيستم بيش از توليد آن بوده است. 
اين يعنی ما داريم از مايــه می خوريم و اگر نفت 
ما نبود تا حالا اقتصاد ما ســقوط كرده بود، يعنی 

كمبود انرژی را با نفت جبران می كنيم. 

به مديريت كلان كشــور بايــد توصيه كرد 
تا دير نشــده فرايندهای مســتهلك كننده انرژی 
سيســتمی را بررســی كنند و برای اصلاح روند 
موجود فكری بكنند. در يــك كلام تداوم روند 
موجود به جايی می رسد كه انرژی حياتی سيستم 
به حداقل خود می رسد و بعد با يك شوك دچار 

درهم ريزی می شود.
مناقشـه اتمی عامـل تشـديد كهولت 

اقتصادی
اقتصاد ايران ديگــر وقت و فرصــت ندارد. 
30 ســال تنش بــراي اقتصــاد كافي اســت. در 
ســال های اوليه انقــلاب، اقتصاد چند ســال در 
بحران بود. دوره هشت ساله جنگ نيز يك دوره 
پر فشار و بلاتكليفی برای اقتصاد بود. دوره آقاي 
هاشــمي با اجراي سياســت تعديل اقتصاد، چند 
شــوك بزرگ به اقتصاد وارد شــد و پيامدهای 
اين شــوك ها نيز دوره ای از فشــار و تنش برای 
اقتصاد ايران بود. در دوره آقــاي خاتمي به دليل 
ناهماهنگــي و ناســازگاري بين قوا نيز كشــور 
پرتنش بــود و اقتصاد تحت فشــار و بلاتكليفی. 
دوران آقــاي احمد ي نژاد هــم از منظر داخلی و 
خارجی، اقتصاد با  تنــش و بی ثباتی روبه رو بوده 
اســت. دقت كنيم فشــار ملايم و تدريجی ناشی 
از رقابــت بنگاه ها با هم، با فشــارهای ناشــی از 
بی ثباتی سياسی و اقتصادی متفاوت است؛ اولی 
ســازنده و دومی مخرب اســت. هيچ سيســتمي 
نمي توانــد در بی ثباتی و تنــش درازمدت دوام 
آورد. اگر تحريم معجزه بود كوبا پس از 50 سال 
تحريم معجزه كرده بــود. تحريم اگر هم خوب 
باشــد براي يك اقتصاد ســرحال خوب است نه 
اقتصــادي كه 30 ســال تحت تنش بوده اســت. 
اگر نظــام نازي در دوره تحريــم و جنگ جهش 
داشــت، به اين دليل بود كه پيــش از آن به مدت 
20 سال يك دوره رونق شديد اقتصادي داشت و 
دوره تحريم و جنگ هم كوتاه بود. پس در چهار 
سال تحريم و جنگ جهش كرد. ولی اگر جنگ 
و تنش بلندمدت باشد اقتصاد مستهلك می شود. 
بنابراين در گام اول بايد استرس طولانی مدت را 

از روي نظام اقتصادي برداشت. 
من مدتي پيش به كرمانشاه رفته بودم، قيمت 
مرغ در اين شــهر كيلويی هفت هزار تومان بود. 
يك معلم ايراني با حقوقــش مي تواند 100 كيلو 
مرغ در يك ماه بخرد. قيمــت مرغ در نيويورك 
كيلويي دو و نيم دلار است، يك معلم امريكايی 
مي تواند با حقوقش در هر مــاه دو هزار كيلو مرغ 

سيستم ما چون روند طبيعی 
را طی نكرده اگر شاخص ها 
نشان دهد كه كنترل پذيری 
و انعطاف پذيری آن  در حال 
كاهش است، به اين معنا خواهد 
بود كه نظام سياسی دچار پيری 
زودرس شده است. عوارض 
پيری زودرس مثل پيری طبيعی 
نيست و اگر زود درمان شود 
قابل برگشت است. بنابراين 
وقتی می گوييم نظام سياسی در 
اين مرحله وارد پيری زودرس 
شده است يعنی هنوز فرصت 
درمان وجود دارد
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بخرد، يعنــی 20 برابر يك معلم ايرانــی. در پنج 
سال گذشــته قيمت مرغ در ايران به طور متوسط 
ســاليانه صددرصد افزايش يافته اســت، فشــار 
بلندمدت اقتصــادی يعنی هميــن. فكر نمي كنم 
يك معلم ايرانــي توان اين را داشــته باشــد كه 
قدرت خريدش بيش از اين پاييــن بيايد.  اقتصاد 
ايران 30 ســال زير فشــار و تنش بوده اســت. در 
چنين شــرايطي تعداد پرونده هاي دادگســتري 
بالا مــي رود، ورشكســتگي زياد مي شــود، بعد 
استرس و فشار اقتصادی موجب می شود  بيماري 
سرطان در بين مردم افزايش يابد. كسي كه بيمار 
سرطانی اســت چندين ماه زجر مي كشد تا فوت 
كند و اين يعني شكنجه شــدن افراد جامعه. وقتي 
اقتصاد يك كشور 30 سال زير تنش بوده و بيمار 
اســت، اســترس و بيماری اش به تك تك افراد 
جامعه منتقل می شود. نظام سياسي بايد مشخص 
كند كه چه هدفي برايــش اولويت دارد، آيا رفاه 
و رضايت مردم برايش مهم اســت يا داشتن يك 

جايگاه ويژه در هژموني جهاني؟
به نظر مــن اوليــن گام را در اين مســير مقام 
معظم رهبــري برداشــتند و از اين به بعــد وظيفه 
نخبگان اســت كه وارد ميدان شــوند. ايشان در 
اسفند ماه ســال گذشــته اعلام كردند كه توليد 
ســلاح هســته اي حرام اســت. صحبت ايشــان 
فتواســت و حكم حكومتي نيســت كه مبتني بر 
شــرايط خاص باشــد، فتوا يك حكم عام است. 
به نظر من خارجي ها كه حتي لبخنــد مقامات ما 
ً  در اين مورد ســكوت  را منعكس مي كنند عمدا
كرده  اند. رسانه هاي داخلي هم نمي دانم چرا در 
اين مورد ســكوت كرده اند. حركت مقام معظم 
رهبري يك حركت جسورانه بود. فتوا به تحريم 
سلاح اتمی يعني اين كه از اين به بعد مسئله انرژي 
اتمي براي ما مسئله امنيتي نيست، بلكه يك مسئله 
اقتصادي است. پس حالا اقتصاددانان بايد روي 
آن تحقيق كنند و كارشناســان بايد تحليل كنند 
كه آيا انرژي اتمي در بلندمدت براي ما به صرفه 
اســت يا نه. نيروگاه گازي چهلستون اصفهان را 
بخش خصوصی در طول چهار سال ساخته است 
و در حال حاضــر به اندازه نيروگاه اتمي بوشــهر 
توليد بــرق دارد. هزينه نيروگاه چهلســتون 400 
ميليون دلار بــوده، درحالی كه نيروگاه بوشــهر 
برآورد شــده كه تا به حال 12 ميليارد دلار هزينه 
برده اســت. حالا هم تكنولوژي نيروگاه بوشهر 
عقب مانده است هم ســانتريفيوژهايی كه ما در 

غنی سازی اورانيوم استفاده مي كنيم. تكنولوژي 
ســانتريفيوژهای ما P1 يعنی نســل اول پاكستاني 
است كه كارايی اش دو است، درحالي كه جهان 
در حال حاضر از تكنولوژيU7 يعنی نســل هفتم 
امريكايي اســتفاده مي كند كه كارايي اش 300  
اســت. خداي نكرده اگــر حادثــه ديگري هم 
در يكی از اين مراكز اتمی اتفاق بيفتد، شــرايط 
وخيم تري براي مردم پيش مي آيد. من در ســال 
85ـ1384 پژوهشي را با 20 دانشــجو انجام دادم 
كه حاصل آن 500 صفحه شــد، اما قابل انتشــار 
نبود. پنــج نســخه از آن را تكثير كــردم و براي 
پنج نفر از سران نظام فرســتادم. نمي دانم مطالعه 

كردند يا نه، چون حتي اعــلام وصولی هم براي 
من نيامــد. در اين پژوهش توضيــح  داد ه ام  كه به 
چند دليل غرب مايل اســت مناقشــه اتمی ادامه 
يابد. براي مديريت بازار انرژي اين مناقشــه برای 
غرب لازم اســت.  غرب بايد از الگوي ســوخت 
فسيلي عبور كند و قيمت نفت نبايد زير 100 دلار 
بيايد تــا بتوانند به ســوي انرژي هــاي نو حركت 
كنند در غيــر اين صورت تا 100 ســال ديگر هم 
وابســته به نفت اين منطقه )خليج فارس( خواهند 
بود. آلمان ماه گذشــته ركورد شكست و معادل 
50 درصد از بــرق خود را از انرژي خورشــيدي 
تأمين كــرد. چنيــن تحولی پنج ســال پيش قابل 

پيش بيني نبود، اما در طول اين مدت قيمت توليد 
برق خورشيدي نصف شده اســت. الان مشكل 
آلمان اين اســت كه امــكان ذخيــره اين حجم 
انرژي را ندارد كــه به زودی برايــش راهي پيدا 
می كنند. هر سيســتمي به دوره هايي نياز دارد كه 

جهش كند.
 به نظر مــن بحــران اقتصــادی 2008 به بعد، 
بحران دست ســاز خود غربی ها بــود. اين بحران 
ايجاد شــد تا صنايع غــرب بويژه صنايــع امريكا 
پوســت اندازي كند. ببينيد دولت امريكا پيش از 
ورشكستگي به جنرال موتورز كمك نمي كند، 
اما بعد از ورشكســتگی به اين شــرط بــه جنرال 
موتورز كمك كرد كه سيستم خود را تغيير داده 
و به ســوي توليد اتومبيل های كوچك با مصرف 
انرژيهای نــو و پاك حركــت كنــد. اكنون در 
امريكا در كنار هر پمپ بنزين معمولي يك پمپ 
انرژي نو هم زده اند. غــرب لازم دارد كه حداقل 
طي 10 ســال قيمت نفت پايين نيايد تــا بتواند از 
انرژی فســيلی عبور كند، و از آن زمان سه چهار 

سال گذشته است. 
دقت كنيم كه امســال به عنوان سال توليد ملي 
انتخاب  شده است. طبيعی است كه براي رسيدن 
به ايــن هدف يكســري مقدمات لازم اســت كه 
شــروع آن با صحبت هاي مقام معظم رهبري در 
اســفندماه بود كه با فتوای خود موضــوع انرژي 
اتمي را از حالت امنيتي خارج كردند. ما می دانيم 
كه مقامات محذوريت دارند كه يكباره تصميمی 
را بگيرند و نخبگان بايد به آنها كمك كرده و فضا 
را آماده كنند. تحليلگران و كارشناســان بايد در 
اين مسير كمك كنند و جامعه بايد آماده شود. به 
نظر من شعار سال هوشمندانه انتخاب شده است، 
اما  بايد براي رسيدن به اين شعار يك بازنگري در 
اولويت هاي ملي بكنيم و يكي از اين بازنگري ها 

تغيير رويكرد ما نسبت به مناقشه  اتمي است.

پي نوشت:
1ـ شــايد بتوان گفــت الزامــاً اين طور نيســت، در مقاطعــي مانند 
15خرداد 1342 و حركت هاي مســلحانه پس از آن، مبارزان معتقد 

بودند عمر يك چريك شش ماه است ـ چشم انداز ايران.
2ـ تله بنيانگذار مرحله اي اســت كه در آن از يك سو اجزاي سيستم 
خواهان مديريت و مشــاركت در مديريت سيستم هستند و از سوي 
ديگر مؤسســان سيســتم نمي خواهند قدرت خود را كاهش بدهند 
و خواهان حفظ وضع موجود سيســتم هســتند. رفتــار بنيانگذاران 

مشخص مي كند سيستم چگونه از اين تله عبور خواهد كرد.

وقتی پيری نظام سياسی 
موجب بی ثباتی در فضای كسب 
و كار می شود، باعث می شود 
فعاليت و سرمايه گذاری در 
فضای اقتصادی بسيار پرخطر 
و نامطمئن شود و وقتی اين 
بی ثباتی در بلندمدت ادامه يابد، 
نظام اقتصادی سرمايه گذاران و 
مديران خلاق خود را از دست 
می دهد و به تدريج سازمان ها و 
فناوری های اين سيستم فرسوده 
می شود و بعد كل نظام اقتصادی 
ناتوان می شود، درنتيجه وقتی 
نظام سياسی پير شود انرژی 
نظام اقتصادی را هم می گيرد و 
آن را هم به كهولت می برد
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خوان اول: تشکيل پرونده
نزديك 16 ســال بــود به طــور مســتمر كار زنبــورداری را در كنار 
روزنامه نگاری ادامه داده بــودم. در دولت نهم به فكر توســعه آن افتادم، 
از اين رو يك شــركت تعاونی درســت كردم و به عنوان بنگاه زودبازده 
تقاضای تســهيلات كردم.  بايد طرحی تهيه می كردم و اداره تعاون آن را 
تأييد و ســپس مرا به بانك معرفی می كرد. طرح تهيه شد. در آن پيش بينی 
شده بود برای توســعه كار مبلغ 70ميليون تومان وام بدهند تا برای پنج نفر 
اشــتغال ايجاد شــود. پس از هفته ها كه پرونده در اداره تعاون تكميل شد 
و در كميسيون هم بررســی شد ـ كه خود داســتانی جدا دارد ـ كارشناس 
مربوطه گفت شما بايد يك محل كار مشــخص كنی كه يا مالكش باشی 
يا اجاره نامه معتبرداشته باشی. گفتم زنبورداری كه در شهر نمی شود، در 
بيابان و كوهســتان هم كه ما جای مشــخص نداريم. ما كوچنده هستيم و 
هر يكی دو ماه در محلی هســتيم كه گُل باشد. گفت به هرحال اين ضابطه 
اســت و اگر دفتری يا محلی برای كارت نداشــته باشــی وامت با مشكل 

روبه رو می شود. 
هرچه توضيح دادم كه شغل ما مثل چوپانی است و جای ثابت نداريم، 
گفت همان جايی كــه كندوهايت را می گذاری را مشــخص كن. گفتم 
مزرعه يا باغ مردم اســت، ولی توضيحات من فايده ای نداشت. مقررات 
گوشــش كر اســت و زورش بيش، بنابراين بايد چاره ای مي انديشــيدم. 
ســرانجام به اجبار منزل كوچكی كه به نام همســرم بود در بنگاه)در ازای 
پرداخت مبلغــی( قولنامه كرديم كه بــه تعاونی زنبــورداری اجاره داده 

است. قولنامه را به اداره بردم و آن را در پرونده گذاشتند.
اداره تعاون طرح و پرونده را به كارگروه اشــتغال فرســتاد تا آنها نظر 
بدهند. 22مهرماه 86 پرونده در كارگروه اشــتغال تصويب شــد و توسط 
اداره تعاون با شــماره نامه 862/42/5298 به بانك كشــاورزی ارســال 
شــد. گفتند يكی دو روز ديگر به مديريت شــعب بانك در خيابان شهيد 

بهشتی مراجعه كن. ضمناً متوجه شــدم بدون هيچ توضيحی به جای مبلغ 
70 ميليون تومان درخواستی مبلغ را به 25 ميليون تومان تقليل داده اند.

خوان دوم: اداره بانك
ســر وعده رفتم. از شــماره پرونده خبری نبود. گفتند نيامده اســت. 
دويدم اداره تعاون، گفتند فرستاده ايم، درست نمی گردند. برگشتم بانك 
گفتند نيامده است، شايد در اداره كل است، شما به خيابان ولی عصر اداره 
بانك مراجعه كن. به آدرس داده شده رفتم. ســرانجام معلوم شد پرونده 
آنجاست. گفتند امروز می دهيم براي بررسی و وقتي امضا شد می فرستيم 
مديريت شــعب. خلاصه چند روز بعد پرونده به مديريت شــعب رسيد. 

شماره نامه 862/071/1034 مورخ 28 مهرماه 86 بود. 
كارشــناس مربوطه پرونده را بررســی كــرد و گفــت از بنگاه های 
زودبازده اســت، مبلغش هم زياد نيست، شــعبه می تواند از محل خودش 
بدهد. پرونده را تأييد كردند و پاكتی را پلمپ كرده به دســتم دادند كه به 

شعبه بانك  ببرم و بقيه كارها را انجام دهم.
خوان سوم: تکميل پرونده

همان روز به شــعبه بانك رفتم. پس از امضا و شماره كردن و... مسئول 
اعتبارات آقای ص ـ الف پرونده را بررســی كرده و فهرستی به من داد كه 
اين مدارك را بايد بياوری؛ فتوكپی شناســنامه و اساســنامه شركت و.... 
برخوردها و نامه بانك نشــان می داد كه مبلغ تســهيلات قطعی اســت، از 
اين رو به فكر نيروی كار، خريد كندو و لوازم افتادم و برنامه ريزی كردم. 

يكشــنبه 29 مهرماه  مــدارك را كه حدود 20 برگ فتوكپی می شــد 
بردم. همه برابر اصل و ضميمه پرونده شد. حالا ديگر صاحب يك پرونده 
درست حسابی با قطر مناسب شده بودم كه نشان می داد توليدگران از چه 

عظمت و اقتداری برخوردارند. 
مســئول محترم اعتبارات گفت وثيقــه چی؟ بايد يــك وثيقه ملكی 
بياوری. پرسيدم نمی شــود ضامن كارمند و ســفته بياورم؟ گفت نه، فقط 

هفت خوان نبرد توليدگران با...
سيدمهدی غنی

حكايت زير گزارشی مستند است از ماجرای گرفتن تسهيلات يک توليدكننده كوچک)بنگاه زودبازده( به عنوان مشت نمونه خروار كه 
برخی مشكلات و موانع توليد را نشان می دهد. شايد اين حكايت موجب عبرت توليدگران و بيداری مسئولانی شود كه دلشان هنوز برای 

اين سرزمين می سوزد و می خواهند در برابر تحريم های خارجی، به تقويت توليد ملی بپردازند.
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وثيقه ملكی. رئيس هم گفت اگر زير 10 ميليون بود می شد سفته بگيريم، 
ولی وام شما 25ميليون تومان است. ملك هم نبايد در رهن بانك باشد. 

منزلی كه به نام همســرم بود در رهن بانك بود. حــالا عزا گرفته بودم 
كه به  چه كســی رو بيندازم. چند روزی با خودم كلنجار رفتم تا سرانجام 
به يكی از آشــنايان رو انداختم. بــا روی باز و كرامت بســيار گفت منزل 
جديدی كه خريده ايم هست، اما ســندش هنوز آماده نشده، چند روزی 
طول می كشــد. گفتم باشــد. حدود يك هفته ای طول كشــيد تا سندش 
آماده شد. سند و شناسنامه او را گرفتم و با فتوكپی هايش به بانك آوردم. 
ملك در شهريار بود. مسئول اعتبارات گفت بايد اين ملك برآورد قيمت 
شود. نامه ای همراه مدارك به بانك شهريار می بری تا آنها برآورد قيمت 

كنند. 
تا نامه آماده شــود ظهرشــد. فردا صبح پاكت پلمپ شــده را به بانك 
كشــاورزی شــعبه شــهريار بردم. پس از امضا و شــماره به كارشــناس 
اعتبارات ارجاع شد. اينجا هم صف داشت. نوبتم شــد. كارشناس اسناد 
را ملاحظه كرد و گفت بايد از شــهرداری، دارايی و ثبت اســتعلام كنيم. 
جواب اســتعلام ها را می آوری، بعد می رويم ملــك را بازديد می كنيم و 

جوابت را می دهيم. 
دردسر ندهم با مالك افتاديم دنبال جواب اســتعلام ها.  استعلام ثبت 
را يك روزه دادنــد. دارايی گفت ما جواب اين اســتعلام را نمی دهيم. ما 
فقط اســتعلام محضر را جواب می دهيم. هر چه اتاق های دارايی را بالا و 
پايين رفتيم، چند بار هم به بانك مراجعه كرديم و پيغام و پســغام برديم و 
آورديم نشد كه نشد. اما شهرداری چندين مرحله داشت. آخرش هم كه 
گفتند بايد بياييم بازديد از ملك و فقط مالك می تواند پيگيركار باشــد. 
پنج هزارتومان هم فيش دادند كه به حساب بريزيم. خلاصه مالك محترم 
كه خودش هم اهل توليد اســت و يك ســر دارد و هزار ســودا گفت من 
يك وكالت تام به شما می دهم بقيه كارهايش را خودت دنبال كن. رفتيم 

محضر وكالت داد. 36هزار تومان هم بابت وكالت گرفتند.
اگر اين تســهيلات برای توليدكننده آبی نداشــت بــرای محضردار 
محتــرم نان داشــت. به هرحــال يك هفته ای طول كشــيد تا شــهرداری 
بازديد كرد و جواب نهايی اســتعلام را داد.  اســتعلام ها را به بانك دادم و 
كارشــناس بانك برای بازديد چند روز بعد وقت داد. سر وقت با اتومبيل 
ايشــان را به محل ملك بردم  و بازديد انجام شــد. باز چنــد روز بعد قول 
داد ارزيابی را بنويســد و بيايم بگيرم. ملك را كه بيــش از 150 ميليون به 
تازگی معامله شــده بود، 90ميليون تومان ارزيابی كرده بود. نهايتاً بانك 
برای ارزيابی 50 هــزار تومان از بنــده گرفت. گفتند ايــن هزينه برآورد 
قيمت كارشناســی اســت و تا نپردازيد ما نمی توانيم جواب نامه بانك را 
بدهيم. ناگزير پرداختم. برآورد قيمت را به بانك مربوطه بردم و مســئول 
اعتبارات تصديق كرد و گفت حالا پرونده ات تكميل شــد و زير دســت 

كارشناس اعتبارات آقای مهندس... می رود، از ايشان پيگيری كن. 
خوان چهارم: كارشناس اعتبارات

كارشــناس محترم آقای ك ظاهراً خيلی سرش شــلوغ بود. او گفت 
بايد پرونــده را مطالعه كنم و بعد بــراي بازديد به زنبورداری شــما بيايم. 
چند روز بعد كه مراجعه كردم، ايرادات ايشــان از پرونده شــروع شــد و 

گفت شما بايد محل كارتان سند ملكی داشــته باشد. هرچه توضيح دادم 
كه زنبورداری را نمی شود در يك محل ثابت انجام داد زير بار نمی رفت 
و گفت حداقل بايد اجاره نامــه بياوری. گفتم يك منــزل به عنوان محل 

شركت اجاره نامه دارم. گفت ببينم حالا چكار می شود كرد. 
كارشناس گفت دوم اينكه شما بايد فاكتور خريد به اندازه همان مبلغ 
وام بياوری. دنبال فاكتور رفتم. چند روزی طول كشــيد تــا دو فاكتور به 
همان مبلغ آوردم. بعد ايشان قرار گذاشت و روزی با ماشين خودم ايشان 
را به زنبورستان بردم و بازديد كرد. چند روز بعد كه برای پيگيری مراجعه 
كردم ايشــان گفت ما اين قدر نمی توانيم به شــما وام بدهيــم. تعرفه های 
بانك اجازه نمی دهد. قيمت كنــدو طبق تعرفه بانــك حداكثر 35 هزار 
تومان اســت، در حالی كه شــما می گويی 50هزار تومان اســت. در ثانی 
وقتی به شــما وام می دهيم كه تعداد كندوهايی كه شما خريده ای در آمار 
دفترچه زنبورداريتان اضافه شــود. گفتم اين كار عملی نيست، چون آمار 
موقع سرشماری كه شهريور هر سال اســت اضافه می شود. زيربار نرفت 
و گفت خلاف مقررات اســت. گفتم آخر اين مقــررات را كدام آدمی! 

وضع كرده است. گفت من نمی دانم شما با مسئولين بانك صحبت كن. 
اجباراً به مديريت شعب بانك مراجعه كردم. مدير فنی بانك شخص 
بســيار محترم و فهميده ای بود. برايش توضيح دادم كه جريان سرشماری 
چگونه اســت. خودش هم می دانســت، حرف مرا تصديق كرد و گفت 
قابل حل اســت. درباره قيمــت كندو هم كــه گفتم ايشــان گفت بانك 

تعرفه های خودش را دارد. 
وقتي به اداره تعــاون مراجعه كردم آنها گفتند بانــك حق ندارد مبلغ 
وام را كم كند. ضمنــاً تعيين قيمت كندو به جهاد مربوط می شــود. از من 
خواست اعتراضی بنويســم و نوشتم و ايشــان طی نامه ای از جهاد درباره 
قيمت ها استفســاركرد. نامه را بردم و جوابش را گرفتــم و به اداره تعاون 
آوردم. آنها طی نامه شــماره 102/4/72595 به تاريخ 86/10/16 عطف 
به نامه شــماره 1/36313/86 مورخ 86/10/15 اداره تعاون قيمت خريد 
كندو را 60هزار تومان و هزينه های جاری ســالانه يــك كندو را 70800 

تومان تعيين كردند. اداره تعاون گفت ما پيگيری می كنيم. 
خوان پنجم: كم كردن ميزان وام

در مراجعه بعدی به كارشناس اعتبارات بانك ايشان فرمودند ما اساساً 
آن ميزان نمی توانيم به شــما وام بدهيم. ما فقط بــرای خريد 100 كندو به 
شــما وام می دهيم آن هم به قيمت 35 هزارتومان كه می شود 3/5 ميليون 
تومان و حداكثر بــرای هر كندو هم 20 تــا 25 هزارتومــان هزينه جاری 

می دهيم كه می شود 6 يا 7 ميليون تومان. 
اوايل بهمن ماه بود. نزديك چهــار ماه بود كه اين پرونــده از اينجا به 
آنجا رفته بود. گفتم اگر اين مبلغ بود چــرا از اول نگفتيد؟ چرا از من وثيقه 
ملكی خواســتيد؟ چرا اين قدر مرا ســرگردان كرديد؟ اما پرســش های 
بی پاســخ مرا فقط خودم بايد جواب می دادم و در اين سيستم  تنها يك نفر 
مقصر بود و آن هم من بودم كه می خواســتم دنبال كار توليد بروم، ضمن 

اينكه به وعده های آقايان اعتماد كرده بودم. 
ناگزير دوباره بــه مديريت فنی بانك  و ســپس اداره تعــاون مراجعه 
كردم. تعاون سرســختانه می گفــت بانك حــق نــدارد وام را كم كند، 
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اعتراضی بنويس ما با مســئولان بانك پيگيری می كنيم. نامه ای نوشــتم و 
شــماره كردم و به كارشــناس مربوطه دادم. چند بار هم مراجعه كردم و 
آخرش جواب مشخصی نگرفتم. فقط يك بار گفتند شما چون 50 كندو 
بيشتر نداشتی وام بيشتر تعلق نمی گيرد. گفتم روز اول كه من آمدم همين 
تعداد داشــتم و اعلام كردم و می خواســتم افزايش بدهم، ضمن اين كه 
من تازه كار نيستم و به گواهی ســازمان جهاد 16 سال است به طور مستمر 
مشــغول به اين كار بوده ام و دانــش و تجربه كافی برای گســترش كار را 
دارم. چرا روز اول نگفتيد اين مبلغ می شــود؟ چــرا 100 هزارتومان بابت 

وثيقه خرج روی دست من گذاشته اند؟ و...
خوان ششم: تغيير مسئولان و تکميل مجدد پرونده

به بانك مربوطه برگشــتم و گفتم  من ديگر خســته شــده ام هر چقدر 
مبلغ به مــن تعلق می گيرد بدهيد. كارشــناس اعتبارات گفــت من از اين 
شعبه منتقل شده ام. متأسفانه نرســيدم گزارش بازديد از كندوهای شما را 

بنويسم.  كسی كه جای من آمد كار شما را انجام می دهد. 
ناگزير بايد صبــر می كردم تا مســئول جديد بيايد. يكــی دو هفته ای 
گذشت تا اين تغييرات انجام شد و كارشــناس جديد مستقر شد و پرونده 
مرا مطالعه كرد. بــه نظر می آمد تيم جديد اعتبارات نســبت بــه تيم قبلی 
كارامدتر و ســالم ترند. كارشــناس جديد برای بازديد مجدد از كندوها 
وقت تعيين كرد و به همان ســبك قبلی بازديد به عمل آمد.  دو ســه روز 
بعد هم گزارشــش را نوشــتند و پرونده آماده شــد. برای 6/5 ميليون وام 
نياز به ضامن بود. يكی از آشــنايان كه قبلًا ملكش را بــرای وثيقه داده بود 
حاضر شــد او را به عنوان ضامن معرفی كنم. او كارگاه چينی ســازی در 

شهريارداشت. 
گفتند بايد ايشــان برآورد اعتبارشــود، امــا چون كارگاه ايشــان در 
شهريار بود دوباره نامه ای به بانك شهريار نوشتند كه آنها در محل نسبت 
به ايشــان برآورد اعتبار كننــد. دوباره نامــه را به همان شــعبه قبلی بانك 
شهريار بردم. پس از طی مراحل اداری سرانجام جواب نامه به كارشناس 
مربوطه محول شد. كارشــناس اعلام كرد بايد يك روز از كارگاه ايشان 
بازديد به عمل آورد. روزی را تعيين كردند و من با ماشــين، كارشــناس 
را به كارگاه بــردم و بازديد انجام شــد. بعــد گفتند جــواب را خودمان 
با پســت می فرســتيم. هر چه گفتم خودم جواب را مي برم گفتند خلاف 
مقررات است. پست ســريع می رساند. از شــانس من قضيه همزمان شد با 
تعطيلات 22 بهمن و چند روزی گذشــت. به بانك مراجعه كردم گفتند 
نامه ای نيامده است. با بانك شــهريار تماس گرفتم گفتند ما فرستاده ايم.  
چند روز بعــد دوباره با بانك مربوطــه تماس گرفتم، اما نامــه نيامده بود. 
بانك شهريار هم جواب می داد كه ما فرســتاده ايم. شماره مرسوله پستی 
را خواستم گفتند تلفنی ما نمی توانيم شــماره را بدهيم، مسئوليت قانونی 
دارد. ســرانجام مجبور شــدم حضوری به بانك شــهريار مراجعه كنم و 
شماره مرسوله پســتی را بگيرم. معلوم شــد نامه چند روزی دست مأمور 
ارسال مانده و دير پست شده اســت. از آن روز مرتب به سايت اداره پست 
مراجعه می  كردم تا ســرانجام پس از حدود دو هفته  نامه برآورد اعتبار به 

بانك رسيد. 
شــنبه 86/12/11 به بانــك شعبه)شــهرری( مراجعه كردم. مســئول 
مربوطه گفت گزارش شما نوشته شــده، اما چند كار ديگر مانده:  1ـ بايد 

نامه بزنيم به مديريت تــا آنها جواب بدهند. 2ـ از اداره شــركت ها درباره 
اين شركت استعلام كنيم.  پيگيري می كنم كه نامه ها نوشته، تايپ و امضا 
شــود. دوســاعت بعد به مديرفنی بانك )خيابان شهيدبهشــتی( مراجعه 
می كنم. ايشــان پس از مطالعه از باب دلســوزی می گويد شما می توانيد 
بخشــی از اين وام را برای افزايش كندو ثابت بگيــری، چرا همه را جاری 

زده است؟ به كارشناس برای بررسی ارجاع می دهد.
كارشــناس می گويد: بــرای تأييد افزايــش كندو بايــد از جهاد نامه 
بياوری، نامــه را بياور تا بقيــه كارهايت را انجام بدهــم. می گويم اين كه 
كندو را افزايش بدهم كه مجوز نمی خواهد. اصلًا جهاد كشاورزی برای 

همين تأسيس شده است.  طبيعي است كه قبول نمی كند. 
با مراجعه به جهاد استان تهران )خيابان يوسف آباد( درخواست نامه ای 
می كنم كه برای افزايش كندو به من مجوز بدهند، اما مي گويند مســئول 
مربوطه تا سه شــنبه به مرخصي رفته اســت. ديگر اين كه همين جوری كه 
نامه نمی دهد، بايد بانك اســتعلام كند تا جهاد جواب بدهد. شما استعلام 

بانك را بياور دوشنبه بيا شايد مسئولش آمده باشد. 
يكشــنبه 1386/12/12 به مديريت بانك مراجعه و تقاضای  نوشــتن 
اســتعلام از جهاد كردم. كارشــناس گفت ما اســتعلام نمی كنيم. جهاد 
خودش بايد نامــه بدهد. به ما ربطی نــدارد. عصبی می شــوم و می گويم 
دست برداريد از اين كاغذبازی، شــش ماه است مرا علاف كرده ايد، اين 
همه كاغذ در اين پرونده جمع كرده ايد. او هم عصبی است دادی می زند 

و می گويد اصلًا وام نمی دهيم. 
پيش مديرمربوطه می روم و می گويم اين چه بســاطی اســت. شــما 
می گوييد از جهاد نامه بياور. می روم جهاد می گويد اول بانك اســتعلام 
بدهد. می آيم اينجا می گوييد ما استعلام نمی كنيم. مرا مسخره كرده ايد؟ 

قدری توضيح می دهد كه چرا نامه جهاد لازم است و بعد می گويد من 
برايت استعلام می نويسم.  استعلام را می برم تايپ و امضا می شود. 

از آنجا به اداره ثبت شــركت ها )پل ميرداماد( برای جواب اســتعلام 
بانك مي روم و در صف رئيس می ايستم تا نوبتم شود. 

رئيس آنجــا مي گويــد اول برو حســابداری. در صف حســابداری 
می ايستم تا نوبتم شود. مي گويند بيا اين فيش را ببر بانك واريزكن. 

در صف بانك می ايستم تا نوبتم شــود. 100تومان را واريز می كنم و 
فيش مهُر شده می گيرم. نامه با فيش را به رئيس می دهم. به دبيرخانه ارجاع 
می دهد. دبيرخانه نامــه را می گيرد و برگه می دهد كــه 86/12/15 برای 

جواب مراجعه كنيد.
دوشنبه 86/12/13 استعلام بانك را به ســازمان جهاد می برم. در نامه 
نوشته شده اين شــركت می خواهد كندوهايش را توســعه دهد شما نظر 
بدهيد. اما مدير محترم از مرخصی نيامده اســت و می گويند سه شنبه حتماً 

می آيد.
سه شنبه 86/12/14 به سازمان جهاد می روم. باز هم مدير محترم از سفر 
مشهد برنگشته اســت. حوصله ام ســر می رود. پيش مقام بالاترش معاون 
وزير می روم. داستان را می گويم، برخوردی مثبت دارد و می آيد به واحد 
امور دام و به كارمند آنجا می گويد با شهرســتان تماس بگير و جواب اين 

نامه را بنويس من امضا می كنم. 
كارمند می ترســد و می گويد رئيســمان به من گفته است هيچ نامه ای 
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نمی نويسی مگر خودم باشم. مرا دعوا می كند. با موبايل آقای مدير تماس 
می گيرد، اما خاموش است. با حالتی مظلومانه می خواهد تا فردا صبركنم 

و می گويد شايد تا بعدازظهر بيايد. 
چهارشــنبه 86/12/15 دوباره به ســازمان جهاد مــي روم، مدير از 
سفرمشــهد آمده و يك سينی نخود و كشــمش روی ميزش هست و به 
همه تعارف می كند. نامــه را می دهم. ارباب رجوع زيــاد دارد. جواب 
نامه را می نويســد. تايپ می كنند. شماره می شــود و به مديريت شعب 

بانك می برم. 
در بانــك معلوم می شــود مديرمربوطه مرخصی اســت. نــزد معاون 
ديگری می روم تا دســتور ثبت نامه را بدهد. نامه شماره می خورد و سراغ 
كارشــناس مربوطه می روم. بعد از يك ســاعت ونيم معطلــی می آيد، تا 
نامه را می بيند با لحنی تحقيرآميز كه معمــولاً درجواب گدايان حرفه ای  
می گويند با ناراحتــی می گويد ما اعتبــار نداريم، بفرماييــد. می خواهم 
توضيح دهم، باز وســط حرفم می گويد نداريم. ســرانجام موفق می شوم 
بــه او بفهمانم كه مســئول مربوطه تأييد كرده اســت و خودش اســتعلام 
نوشــته . مرا پاس می دهد به يك مسئول ديگر. ســرانجام پس از چند دور 
پاســكاری، متوجه می شــوند كه وام از  محل بنگاه های زودبازده است و 
مبلغ اوليه 25 ميليون تومان بوده كه به 6/5 ميليون تومان تقليل يافته اســت. 
همين خودش می شــود مشــكل جديد. پايان وقت اداری می گويند بايد 
از كارگروه اســتعلام كنيم كه آيا به جــای 25 ميليون با ايــن 6/5 ميليون 
موافقت می كند يا خير. هر چــه می گويم من كه ذينفع هســتم از خير25 
ميليون گذشتم، ديگر اين قدر مرا سرگردان نكنيد، اما گويا مقررات چيز 

ديگری می گويد. 
دراين مدت با تمام گوشت و پوســت فهميدم كه مملكت قانون دارد 
و اين كه می گويند بی قانونی اســت بی خود اســت، اتفاقاً خيلی هم قانون 
و بخشــنامه و ضوابط دارد، بخصــوص برای توليدكنندگان. بســتگی به 
بخت و اقبال طرف هم دارد كه اهل توليد باشــد يا واردات يا دلالی يا.... 
طبيعی است هر بخشی قوانين مخصوص به خود را دارد. به هرحال نامه ای 
به كارگروه اشتغال می نويسند و پس از تايپ و شماره، آن را برمی دارم و 
با تاكســی، خودم را به كارگروه خيابان ميرزای شيرازی می رسانم. روی 
در نوشته پنجشــنبه تعطيل اســت. امروز چهارشنبه اســت و نيم ساعت به 
پايان كارشان مانده اســت. نامه را می برم، اما رئيس نيست تا دستور بدهد. 
معاونش هم نيست. می ايســتم، اما نمی آيند. كمی جروبحث با كارمندان 
می كنم كه چطور در اين اداره يك مقام مســئول و پاســخگو نيست، اما  
فايده ای ندارد. دست از پا درازتر برمی گردم. در حالی كه بايد سه روز بعد 

يعنی شنبه بيايم. 
شــنبه 86/12/18  اول وقت می روم، باز هم رئيس نيست، اما معاونش 
هست. می گويند نامه شما در كارتابل است و امضا می شود. پس از مدتی 
معلوم می شــود كه در كارتابل نيســت. به دبيرخانه و همه اتاق ها مي روم 
تا نامــه را پيدا كنم. همه به ديگــری پاس می دهند. گويی دســتی از غيب 
نامه را با خود برده است. نزديك است موجی شــوم كه بعد از ساعتی نامه 
روی ميز دبيرخانه پيدا می شــود. حالا می گويند ما بايد نامه به اداره تعاون 
بزنيم و از آنها بپرسيم با اين  كه وام شما كاهش پيدا كرده موافق است يا نه. 

می گويم من بايد معترض باشم كه ذينفع هستم كه اعتراضی ندارم، مرا به 
اداره ديگر پاس ندهيد، ولی مقررات بايد اجرا شود. 

نامه به اداره تعاون را می گيرم و دوان دوان مــی روم تا به وقت ناهار 
و نماز ظهر برنخورم. دوباره ســيكل پاراف رئيس طبقــه چهارم و ثبت 
دفتر طبقه اول و مراجعه به مســئول مربوطه طبقه سوم را طی می كنم كه 
ورزش خوبی است. حالا مســئول مربوطه می گويد بانك بی خود كم 
كرده است. شما می توانی اعتراض بنويسی و ما پيگيری می كنيم. بانك 

حق ندارد اين كار را بكند. 
چشمانم سياهی رفت. يادم افتاد كه دوباره بايد اين مراحل چند ماه را 
از سر بگيرم. نزديك بود منفجر شوم. باز جلوي خودم را گرفتم. احساس 
كردم واقعاً اين خودش يك شــغلی اســت كه دنبال وام بروی. فقط شغل 
بی درآمدی است و برای گذران عمر و رســيدن به مرگ زودرس خيلی 
مفيد اســت. بر خودم غلبه كردم و گفتم آقای... من اصلًا خســته شــده ام 
و اگر از اول می دانســتم اين قدر دردســر دارد دنبالــش نمی آمدم. حالا 
هم چون تا اينجا آمده ام اجباراً می روم تا به آخر برســم و خلاص شــوم. 
قبول كرد و نزد مسئول ديگری فرستاد. ايشان گفت شما بايد تعهد بدهی 
با همين مبلــغ، طرحی را كه داده ايــد اجرا می كنيد تا مــا موافقت خود را 
اعلام كنيم. می گويــم كدام عقل ســليمی می پذيرد كه با شــش ميليون 
برای پنج نفر شــغل تهيه شــود كه من تعهد بدهم؟ می گويد بله با اين پول 
برای يك نفر هم نمی شــود، ولی اين مقررات اســت. ناچار برگه تعهد را 
امضا می كنم. گفتم خــوب الحمدالله پنج نفر از تعداد بيكاران كم شــد و 

می توانيد به آمار شاغلين اضافه كنيد. 
بعد از ســاعتی جواب نامه را می گيرم و به كارگروه اشــتغال می برم. 
آنجا هم نامه موافقت خود را می نويسند و آن را به بانك مربوطه می رسانم. 
در بانك مديرمربوطه می گويد كارشــناس بايد بنويســد. كارشناس باز 
ايرادی می گيرد و به مدير ارجاع می دهد. ســرانجام مديــر مربوطه گويا 
دلش به رحــم آمده و خودش گزارش وام را می نويســد و به كارشــناس 
می گويد تكميلش كن. نامه و پرونده را داخل پاكت مهُرشده  می گذارند 

تا به شعبه شهرری ببرم. 
در مراجعه به شعبه بانك گفتند همه چيز تكميل است و فقط يك روز 
ضامن را بياور تــا اينجا برگه هــا را امضا كنــد و ما چك وام را بكشــيم. 
يك روز هم قرار گذاشــتيم و از ضامــن محترم كه خودش مشــغله های 
فراوان داشــت خواهش كردم به بانك آمد و ورقه هــای مربوطه را امضا 
كرد. گفتند از كجا می خواهــی زنبور بخری، گفتم از كــرج. به هرحال 
چك را در وجه اتحاديــه زنبورداران )كرج( كــه پيش فاكتور خريد من 
از آنجا بود نوشتند با اين شرط كه بانك شعبه كرج تحويل و تحول خريد 
كندوهــا را تأييد كند.  چك و مــدارك را داخل پاكتی مهر و موم شــده 

گذاشتند و دادند به كرج ببرم. 
خوان هفتم: پايان ماجرا

هفته آخر اســفند بود. مدارك را به شــعبه كرج بردم. پــس از انجام 
مراحل اداری، كارشــناس مربوطــه كه ظاهــراً دكتر هم بود و مســئول 
اتحاديه ما را هم می شــناخت گفت كندوهايی را كــه می خواهيد بخريد 
بايد بازديد كنيم. با آقای... مسئول اتحاديه تلفنی صحبت كرد و از ايشان 
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آدرس زنبورستان را خواست. ايشان ظاهراً ابتدا اعلام كرد كه زنبورستان 
در جنوب است و هنوز به منطقه نيامده است و تلفنی در مورد مطالبی با هم 
صحبت كردند كه من نفهميدم. ظاهراً ايشــان توضيحاتــی داد كه نياز به 
بازديد نيست و در سرشماری شــهريور ماه  آمار ايشــان ثبت می شود. به 
هرحال بعد از اين تلفــن آقای دكتر كارشــناس فرمودند كه من گزارش 
می نويســم كه كندوها موجــود نبوده اســت. بلافاصله خودم با مســئول 
اتحاديه صحبــت كردم و گفتم خــوب اگر آن زنبــوردار الان در منطقه 
نيســت،  از يك زنبورســتان ديگر برای من زنبور جور كنيد، من از ايشان 
می خرم. برای من فرقی نمی كند. ايشان هم همكاری كرد و قبول كرد كه 
ظرف چند دقيقه يكــی ديگر را كه در منطقه كرج اســت پيدا كند. همين 
كار را هم كرد و آدرس زنبورستان او را كه در مردآباد بود داد. اما جناب 
كارشــناس فرمودند من گزارش را نوشــته ام و ديگر نمی توانم حرفم را 
عوض كنم،  من شخصيت و اعتبار دارم و به شخصيت من لطمه می خورد. 
با شــنيدن اين حرف ها وجودم بــه هم ريخت، خونم بــه جوش آمده 
بود. رفتم پيش رئيس بانك ماجرا را گفتم و اعــلام كردم كه اين آدرس 
زنبورستان و آماده بازديد است. ايشان با كارشناس مربوطه صحبت كرد 
كه بازديد انجام شود. حكم صادر كردند كه كارشناس می آيد، اما وقتی 
ما اين تحويل  و تحول را تأييد می كنيم كه كندوهــا را بار كاميون كنيد و 
از آنجا ببريد. با شنيدن اين حرف، ساختمان بانك دور سرم چرخيد. بعد 
از شــش ماه دويدن حالا رســيده ام به اينجا كه در واقع آقايان رسماً اعلام 
می كنند ما به شما اعتماد  نداريم  و به عنوان يك كلاهبردار با من برخورد 
می كنند و حرفی می زنند كه عملًا تعليق به محال است. در عين حال باز بر 
خودم غلبه كردم و توضيح دادم كه زنبور را نمی شــود روز بار زد. ضمن 
اينكه بايد هوا مساعد باشد و تمهيدات قبلی تدارك شود. مثل ساير چيزها 

نيست كه هر موقع خواستيم بار بزنيم. ولی گويا گوشی بدهكار نبود. 
ديگر صبرم تمام شد. شــروع كردم به داد زدن. گفتم اين سيستمی كه 
مردم را دزد و كلاهبردار می دانــد چرا به آنها وام می دهد؟ من 27 ســال 
اســت روزنامه نگاری می كنم و 20 ســال اســت در كنارش زنبورداری 
دارم. حالا به اين نتيجه رسيده ام كه دولت به روزنامه نگار احتياجی ندارد 
و می خواهم فقط زنبورداری كنم. نان از دســترنج خودم می خورم . هيچ 
توقعی هم نداشته ام. شش سال هم زندان شــاه را تحمل كردم كه مملكت 
بهتر شــود، به جبهه هم داوطلبانه رفتم، هيچ پســت و مقامی هم نخواستم. 
حالا شــما با مردم چنين تــا می كنيد؟ چطــور وقتي پنج ميليون تن شــكر 
وارد می كنند و تمام كارخانه های قند و شــكر مملكت به تعطيلی كشانده 
می شــود هيچ كس نيســت نظارت كند بگويــد به چه حســاب اين همه 
واردات انجام شد، حالا برای شش ميليون تومان آن هم توليد داخلی اين 
همه مقررات و كنترل لازم می شــود؟ چطور سيستمی مردم و شهروندان 
خودش را دزد و كلاهبــردار می د اند؟ بعد گفتم اصــلًا وام نمی خواهم، 
جواب نامه را بدهيد من بروم حالم خوش نيست. يكی از كارمندها آمد و 
گفت كه شما خودت را ناراحت نكن و شــروع كرد دلداری دادن. حالم 

چنان بد بود كه ديگر جوابی به او ندادم. نامه را گرفتم و بيرون آمدم. 
از كــرج به تهــران آمدم. در بيــن راه تصميــم گرفتــم از گرفتن وام 
منصرف شــوم، ولــی جريان اين مســائل را بــه نحوی منعكــس كنم. به 

مديريت شــعب بانك رفتم و ماحصل كلام را گفتم و اعلام كردم ديگر 
وام نمی خواهم، ولی حداقل اين بلا را سر كسی ديگر مثل من نياوريد. از 
اول به او بگوييد ماجرا چيســت. ايشان گفتند كارشــناس مربوطه بيخود 
گفته است كه زنبور را بار بزنيد. ســعی كردند مرا آرام كنند و درجا تلفن 
زدند به يكی از مســئولين كرج و گفتند ماجرا را مــن پيگيری می كنم. به 
منزل آمدم  و نامه ای برای شعبه مربوطه نوشتم و انصراف خود را از گرفتن 

وام اعلام كردم. 
نامه را در سال جديد بعد از تعطيلات عيد بردم و به رئيس بانك دادم، 
اما او و ساير كارمندانش به تكاپو افتادند كه اگر شما منصرف شوی برای 
ما بد می شود. هر طور شــده ما مســاعدت می كنيم و شــما وامت را بايد 
بگيری، درحالی كه در آن زمان ديگر برای توســعه زنبورداری اين وام به 

درد نمی خورد و زمان را از دست داده بودم.  
به خانه آمدم، شــرح ماوقــع را نوشــتم و ســرانجام درحالی كه طبع 

شعرگفتن ندارم از سوزدل به شعر گفتن افتادم و نوشتم:
بسی  رنج  بردم  در  اين  ماه شش

به جنگ موانع پر از كشمكش
از اين بانك  بر آن  اداره  بسی

ببردم  همه نامه بررسی
يكی روز  مسئول مربوطه  نيس

دگر روز رفته جناب رئيس
نهايت جوابی كه  آيد به گوش

برآرد ز جانم فغان و خروش
 بيا اين  دو  نامه جوابش بيار

وگرنه جوابت بود  نابكار
 بدينسان  بزايند شغل جديد

از اينجا به آنجا ببايد دويد
ادارات و  ملت همه گرم كار

همه مملكت پر شده ست از شعار
صناعت، زراعت پای اندر هوا

چنين است نوآوری های ما
  كه شش ماه توليدگران می دوند

ز كار و ز همت گريزان شوند
شنيدم  كه اندر ديار  فرنگ

شود اين مراحل به آنی درنگ 
     به جای تلف كردن عمر و اعصاب و خوی 

به رايانه  گويند  پاسخ بجوی
  گرش رستم  اينك در ايران بدُی   

بدين هفت خوان خوار و نالان شدی
بعدها فهميدم چــه وام هايی بدون وثيقه و بــرای كارهای غيرتوليدی 
داده شــده كه برخی هم بازپرداخت نشــده اســت. اميدوارم نمايندگان 
مجلس، كارشناســان و مســئولين مربوطه قدری با دقت در اين سيســتم 
بنگرند و توليدكننــده را كه قربانی آن  اســت در اين ســال توليد ملی از 

له شدن نجات دهند. 
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¡شـما نويسـنده ای فعـال در حـوزه اقتصاد 
سياسـی و در عيـن حـال كارشـناس و صاحـب 
نظر در حـوزه مسـکن هسـتيد. پيـش از ايـن نيز 
شـما موضـوع بـورژوازي مسـتغلات)1( را مطرح 
كرديد كه مـورد توجـه بسـياري از خوانندگان 
چشـم اندازايران قرار گرفت. ما بر اين باوريم كه 
با توجه به مهاجرت هايي كه به  سوي كلان شهرها 
صـورت مي گيـرد و 80 هـزار ازدواج سـالانه و 
همچنيـن بافت هاي فرسـوده اي كه در شـهرها 
وجود دارد، بعيد اسـت دهك هاي يـك تا چهار 
و پنج بتوانند شـرافتمندانه صاحب مسکن شوند. 
شـايد بسـياري از جنايت ها هـم با هميـن انگيزه 
براي دسـتيابي به يك سـرپناه صـورت بگيرد. در 
كشور ما سياسـت هاي مختلفي به كار گرفته شده 
اسـت كه گاهي مشکل مسـکن را بيشـتر مي كند، 
مثلًا نـرخ بهـره را كم مي كننـد، پول هـا از بانك 
بيرون مي آيد و به سـوي بـازار مسـکن مي رود و 
براي جبران اين مشکل بر خريد و فروش مسکن، 
ماليـات مي بندنـد، از ايـن رو بازار مسـکن دچار 
ركود مي شـود و پول ما وارد بازار سکه مي شود. 
پرسـش ديگر اين اسـت كه ارتباط بازار مسکن با 
نرخ بهره و درآمد ارز ـ بويـژه در حال حاضر كه 

درآمد نفتي رو به كاهش است ـ چيست؟
كشـور كره جنوبي وقتي صاحـب ذوب آهن 
شد ورق آهن را نخستين محصول ذوب آهن قرار 
داد، ولـي اولين محصـول ذوب آهن مـا تيرآهن 
بـود. بـه هميـن دليـل از صنعـت كشتي سـازي و 
اتومبيل سازي محروم شـديم و همه منابع به سوي 
مسکن رفت. اين پرسـش مطرح مي شود كه نقش 
دولت و نقـش بخـش خصوصـي در رفـع بحران 
مسـکن چيسـت؟ پيش از انقلاب كارمندان پس از 
دوسـال كار كـردن و ذخيـره پول مي توانسـتند 

ماشـيني تهيـه كننـد و قسـط آن را به تدريـج 
مي پرداختنـد و در مرحلـه بعـد روي مسـکن 
سـرمايه گذاري كرده و ازدواج مي كردند. به هر 
حال يك برنامه ريزي نسـبي وجود داشت، اما در 
حال حاضر با وجود تورم كمرشکن و نوسان هاي 
اقتصادي امـکان برنامه ريـزي هم وجـود ندارد. 
چنانچه امکان دارد ديدگاه هاي خود را براي ما و 
خوانندگان نشريه چشم انداز ايران توضيح دهيد.

£من از اين فرصت استفاده كرده و موضوع 
مســكن را به ســاختار بيمار اقتصاد ايران مربوط 
مي كنــم. همان طور كه اشــاره كرديد مشــكل 
مسكن در ايران بســيار نابسامان تر از گذشته شده 
است. من نسبت بهاي مسكن به درآمد خانوار را 
در سال هاي مختلف محاســبه كرده ام. حداكثر 
نســبت قابل تحمل بهاي مســكن بــراي خانوار 
پنج برابر درآمد سالانه اســت كه نسبتي متعارف 
است. تا اين نسبت فشــاري به خانوار براي تأمين 
مســكن وارد نمي شــود و حدود 25ـ20 درصد 
درآمــد خانــواده )به صــورت اجاره يا قســط( 
به خانــه تخصيص مي يابــد. وقتي اين نســبت از 
شــاخص پنج برابر تجاوز كند، خانــواده به طور 
مداوم مجبور اســت از ديگر مخــارج خود كم 
كند و به مسكن اختصاص دهد. كاهش مخارج 
در درجه اول به ســوي مخــارج فرهنگــي  مثل 
تحصيل، كتاب و ســيتما و تئاتر مي رود و ممكن 
اســت به كاهش مخارج خوراكي هم برســد و 
الگوي تغذيــه را تغيير دهد. اين نســبت، پيش از 
انقلاب براي يك مســكن 95ـ90 متري كه متراژ 
متعــارف بــود در اوج گراني ها به حــدود چهار 
برابر درآمد خانوار رسيده بود. در دوران جنگ 
اين نســبت پايين آمد و به حدود سه برابر رسيد و 
كم كم بالا رفت و در اواخر دهه 60 به چهار برابر 

مشکل مسکن در ايران
گفتوگوباكمالاطهاري

در اسكان غيررسمي فرد 
در مكاني قرار مي گيرد كه پدر 
و مادر همه بچه هاي ديگر هم 
مانند خودش مهاجر و كم سواد 
هستند. اين كودک در منزل 
هم امكاناتي ندارد، مدرسه 
هم دور، چندشيفته و بدون 
امكانات است. همسايه ها همه 
مانند هم هستند. در اين حالت 
يك تله فضايي ايجاد شده 
است. تله فضايي، تله طبقاتي 
را تشديد مي كند و يك دور 
باطل به وجود مي آيد
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رسيد. در دهه 70 اين شاخص جهش پيدا كرد و 
به شش برابر رســيد. پس از اين كه تراكم فروشي 
شروع شــد و قانون زمين شهري متوقف شد، اين 
نسبت به بالاتر از ميزان متعارف رسيد. اواخر دهه 
70 اين نسبت به 9ـ  8 برابر رســيد. در سال 1383 
به 10 برابــر تجاوز كــرد و اين ســير روي همين 
نســبت كم وبيش ثابت ماند. اين نســبت، مسكن 
را براي طبقه متوسط و بويژه زير متوسط غيرقابل 
دستيابي كرده اســت. در حال حاضر اگر به طور 
ميانگين حــدود 35ـ30 درصد درآمــد خانواده 
براي طبقات متوســط، صرف تهيه مسكن  شود، 
براي دهك هــاي پايين تر اين نســبت به 55ـ50 
درصد مي رسد، درنتيجه باقيمانده درآمد خانوار 
تنها مي تواند صرف خوراك و حمل ونقل شــود 
و از ديگــر هزينه ها مي كاهد، يعنــی هزينه هايي 
كه مي تواند فرد را از تله فقر بيرون آورد و شــامل 

هزينه تحصيل و آموزش مهارت ها مي شود. 
همين موارد باعث شــد كه پس از انقلاب به 
تدريج ميزان اسكان غيررسمي افزايش يابد و در 
حال حاضر شتابان گشته است. در بعضي شهرها 
ماننــد زاهدان و ســنندج، نزديك بــه 50درصد 
خانوارها در ســكونتگاه های غيررسمی زندگی 
می  كنند. در منطقه شــهري تهران در سال 1355، 
نزديك پنج درصد ســاكنان در سكونتگاه هاي 
غيررســمي بودند. اين رقــم در حــال حاضر به 
25ـ20 درصــد ســاكنان منطقه شــهري تهران و 
پيرامون آن رسيده اســت. اين آمار نشان مي دهد 
كه سياست هاي مسكن در ايران به هيچ وجه موفق 

نبوده است. 
موضــوع ســكونتگاه هاي غيررســمي تنها 
يك معضل در حوزه مســكن نيســت، بلكه يك 
تلــه فضايي يــا مكانــي ايجــاد مي كند.يك تله 
طبقاتي وجود دارد و يك تله فضايي. تله طبقاتي 
اين اســت كه مثلًا تا 90 درصــد از فرزندان افراد 
حقوق بگير، در نهايت حقوق بگير مي شوند و تنها 
تعداد اندكي از تله طبقاتــي خود بيرون مي آيند. 
در كشورهاي مختلف اين موضوع وجود دارد، 
اما سعي مي شود با سياســت هاي مختلف اين تله 
برداشته شود. آمار نشــان مي دهد ضريب جيني 
درآمدي دركشورهاي پيشــرفته بيش از ضريب 
جيني آموزشي اســت، يعني به زبان ساده، توزيع 
امكانات آموزشی متعادل تر از درآمد يا نابرابری 
در آموزش وپرورش كمتر از درآمد است. اما  در 
ايران توزيع آموزش ناعادلانه تر از درآمد است و 
دولــت تصميم دارد كــه آمــوزش را پولي كند 

كه اين سياســت وضعيت را بدتر مي كند. دكتر 
حسين راغفر روي اين شــاخص ها به طور جدي 

كار كرده است. 
با ايجاد  دولت رفــاه )welfare state( مي توان 
تله طبقاتي را گشــود يا حداقل كــم اثر كرد. در 
ايران شعار حمايت از مستضعفين زياد داده شده 
و اصولاً  انقــلاب ما براي تحقق عدالــت بود، اما 
عدم سياســتگذاري مناســب باعث شد شكاف 
تحصيلي از شــكاف درآمدي هم بيشــتر شــود 
كه واقعيتي بسيار دردناك اســت چرا كه معنای 
وسيع تر شــدن و عدم امكان جستن از تله طبقاتی 
را می  دهد. در مورد مسكن هم وضعيت به همين 
شكل اســت، يعني ضريب جيني مسكن بيش از 
ضريب جيني درآمدي است. براي نمونه ضريب 
جيني آموزشي در ايران بنا به محاسبه دكتر راغفر 
در مناطق شــهري برابر 0/8 است، در صورتي كه 
ضريــب جينــي درآمدي 0/4 اســت. متوســط 
ضريب جيني آموزشــي در خارج 0/25 است و 

ضريب جيني درآمد حدود 0/3 مي باشد.
آموزش اســت كــه مي توانــد فــرد را از تله 
طبقاتي بيرون بيــاورد و وجود نابرابري شــديد 
آموزشــي، تله طبقاتــي را تشــديد مي كند. تله 
فضايي هم به همين رويه تشــديد شده و اين دو بر 
روي هم اثر فزاينده دارند. در اســكان غيررسمي 
به ايــن دليل كه خودبه خودي اســت يــا پيش از 
اسكان مدرسه ساخته نشــده و بودجه كافی برای 
جبران كمبودها وجود ندارد، مدرسه كم و چند 
شيفته اســت. در تهران و در مناطق جنوب شهر به 
اين دليل كه زمين هاي باقيمانده يا ذخيره شهری 
را به مسكن اختصاص داده اند مدارس چندشيفته 
شده است. اين چند شيفته شدن به دليل كم شدن 

فضاي آموزشي است نه به دليل رشد جمعيت.
¡آيا ضريب جيني آموزشـي از ضريب جيني 

مسکن هم بيشتر است؟
£در مناطق شــهري وضعيت به اين شــكل 
اســت. در مناطــق روســتايي يــك محروميت 
عمومي وجــود دارد. اگر بخواهيم شــاخص را 
براي كل كشور بگوييم شايد گويا نباشد، اما در 
شهر كه بايد پيشرو باشد، ضريب جيني آموزشي 

بالاست.
اگر در چارچوب سياســت هاي دولت رفاه 
امــكان تهيه مســكن مناســب در جاي مناســب 
وجود داشــته باشــد، بخت بيرون آمــدن از تله 
طبقاتي افزايش پيــدا مي كند، اما وقتــي به دليل 
كم درآمدبودن خانواده ها به اســكان غيررسمي 
روي مي آورنــد و برنامــه شايســته بــراي ايجاد 
مســكن مناســب با امكانات و خدمات مناســب 
مانند مدرسه فراهم نباشد، به اين ترتيب كودكان 
گرفتار تله فضايي يا مكاني هم مي شــوند. پيش 
از اين جداسازي يا Segregation اتفاق نمي افتاد. 
هم جواري طبقات در كنار هم باعث مي شــد از 
نظر ســرمايه اجتماعي و نيروي انساني بين اقشار 
بالا و تهيدســتان تبادل  اجتماعــی و فرهنگی رخ 
دهد. در يك مدرسه ابتدايي فقير و غني در يك 
كلاس مي نشستند. شاگرد درسخوان و كسي كه 
والدين باســواد داشــت بــا كســي كه والدينش 
بي ســواد بودند كنار هــم مي نشســتند. معلم ها 
ترتيبي مي دادند تا افرادي كه از نظر درســي بهتر 
بودند با شاگردان ضعيف تر كار كنند. در اسكان 
غيررســمي فرد در مكاني قرار مي گيرد كه پدر 
و مادر همــه بچه هــاي ديگر هم ماننــد خودش 
مهاجر و كم  سواد هســتند. اين كودك در منزل 
هم امكاناتي ندارد، مدرســه هم دور، چندشيفته 
و بدون امكانات است. همســايه ها همه مانند هم 
هستند. در اين حالت يك تله فضايي ايجاد شده 
اســت. تله فضايي، تله طبقاتي را تشديد مي كند 
و يك دور باطــل به وجود مي آيــد. اين معضل 
پيش از اين در شــهرهاي ايران وجود نداشــت. 
به همين دليل اســت كــه امروز جــرم و جنايات 
افزايش يافته است و جامعه از هم  جدا شده است. 
دولت نمي تواند آن را كنترل كند و سياست هاي 
نادرستش مردم را از هم جدا كرده است. در اين 
حالت جامعه قــوام نمي  يابد. هم جواري طبقات، 
جامعه را با هم مرتبط كرده و سرمايه  اجتماعي را 
جاري مي كند. در حال حاضر ســرمايه اجتماعي 
كه در يك مادرشــهر توليد مي شــود نمي تواند 

مي توان به بورژوازي 
مستغلات مسيري داد كه 
بتواند مسكن را مانند هر 
كالاي ديگري غيررانتي توليد 
كند. اما وقتي سيستم به 
قيمت زمين و تراكم فروشي 
وابسته مي شود، بورژوازي 
مستغلاتي به وجود مي آيد كه 
رانت جو است. اين سيستم 
در طول زمان اقتصاد كشور را 
كژكاركرد مي كند

گاتمن
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به پيرامون انتقــال پيدا كند. اين وضعيت بســيار 
نگران كننده اســت. ايران جامعــه اي بود كه اين 
ميزان از جرم و جنايت كه در دو ســه ســال اخير 
تشــديد شــده را تا به حال به خود نديده بود. اين 
موضوع از يك سو ناشــي از عدم اعتمادي است 
كه تقابل دولــت با جامعــه آن را به وجود آورده 
و ازسوي ديگر بخشــي از آن ناشي از جداسازي 
جامعه است. با مجازات هاي سنگين مانند اعدام 
هم نمي توان جلوي ايــن جنايت ها را گرفت. در 
جامعه جداسازي شده آنومي )anomie( به وجود 
مي آيد. اين  آنومــي يا گم گشــتگي هنجارها و 
سرگشــتگی، باعث اعتياد و انــواع ناهنجاری ها 
مي شــود. فردي كه در حومه شــهر بــا امكانات 
كم زندگي مي كند به مردم درون كلان شــهر به 
ديده دشــمن نگاه مي كند و فكــر مي كند حق او 
توســط اين افراد پايمال شده اســت. اين نمايي 
كلي از وضعيت مســكن در ايران است كه نتيجه 
نبودِ سياســتگذاري صحيح اجتماعي يا سياست 

اجتماعی )Social   Policy( است. 
بحث بعدي اين است كه يك سياستگذاري 
صحيح اجتماعــي چگونه به وجــود مي آيد. من 
بارهــا در گفت وگوهــاي مختلف گفتــه ام كه 
برنامه ها و سياست هاي زمان شاه داراي »عقلانيت 
ابزاري« بود، اما »عقلانيتِ ارتباطي« نداشــت. از 
نظر ابزاري سياســت ها در يك چارچوب بدون 
تناقض وجود داشــت، اما با مردم ارتباط نداشت 
و درواقع فاقد پيونــدي كه برنامه بايــد با جامعه 
داشــته باشــد بود. اگــر در مورد سياســت هاي 
مربوط به مســكن برنامه چهارم و پنجم و ششم را 
بررسي كنيم مي بينيم يك مجموعه كامل است. 
بعضي از آثار اين برنامه هــا را امروز هم مي بينيم. 
شــهرك اكباتان نمونه خوبي از اين انبوه سازي 
است. روش اين كار هم مشــخص است؛ دولت 
اعلام مي كند مــن به انبوه ســازي كه پــروژه را 
70 درصــد وام براي  در دســت مي گيرد تا 80    ـ
هزينه هاي زيرســاختي مي دهم. مقوله زمين هم 
كه حل شــده بود. اين وام در يك سيستم بانكي 
به اقســاط مسكن تبديل مي شــد. در اين سيستم، 
انبوه سازي شــكل مي گيرد. ساكنان اين شهرك 
هم از وضعيت آن راضي هستند. در اين شهرك، 
مدرســه، فضاي ســبز، مركز خريد و جــاده بين 

شهري وجود دارد.
به دليل عــدم وجــود عقلانيــت ارتباطي در 
برنامه هاي پيش از انقلاب، مردم به سيستم اعتماد 
نداشتند و فكر مي كردند برنامه ريزي از بالا منافع 

آنها را تأمين نمي كند.
در شــرايط كنونــي نــه عقلانيــت ابــزاري 
وجــود دارد و نه عقلانيت ارتباطــي. در حقيقت 
چارچوب هايي كه حاصل تجربــه برنامه ريزي 
در ايران بود و امكاناتي كه مي توانست در بخش 
انبوه سازي از آن استفاده شــود از دست رفت. با 
انحلال ســازمان برنامه و بودجه آخرين ضربه به 
پيكر برنامه ريزي وارد شد. از ســال 1368 به اين 
سو هم بورژوازي مستغلات رانت جو جايگزين 
انبوه سازي شد. مي توان به بورژوازي مستغلات 
مسيري داد كه بتواند مســكن را مانند هر كالاي 
ديگري غيررانتي توليد كند. اما وقتي سيســتم به 
قيمت زمين و تراكم فروشــي وابســته مي شود، 
بــورژوازي مســتغلاتي به وجــود مي آيــد كه 
رانت جو است. اين سيستم در طول زمان اقتصاد 
كشــور را كژكاركــرد مي كند. منابع به ســوي 
طبقه رانت جــو رفته و وارد سيســتم رانت جويي 
مي شود. بورژوازي مســتغلات قوانين شهري را 
به نفع خودش تغيير مي دهد، زيرا در اين سيســتم 
قدرت پيدا مي كند. وقتي عقلانيت ابزاري نباشد 
سيستم كژكاركرد )dysfunctional(  مي شود. در 
اين دولت به جــاي آن كه قانــون از درون جامعه 
مدني و از گروه ها و فعــالان درون جامعه برآيد 
و يك قــرارداد اجتماعي بيــن گروه ها و طبقات 
مختلف شــود، توســط دولت جعل مي شــود. 
هرچه زمان مي گذرد جعل قانون سياست زده تر 
مي شود، درنتيجه ناكارآمدتر مي شود. جعل در 
زبان فارسي هم به معناي ســاختن و هم به معناي 
تقلب كردن است. در آغاز فرايند توسعه معمولاً 
يك دولــت مقتــدر ديكتاتــور مانند رضاشــاه 
وجود دارد. رضاشــاه قوانين را جعــل مي كرد. 

در اين دوره طبقاتي وجود ندارد. درنتيجه شــاه 
يك ســري نخبگان را جذب مي كنــد و قوانين 
را مي ســازد و مجلس هم تصويــب مي كند. اين 
قانون از بالا ســاخته شــده  و هنوز يــك قرارداد 
اجتماعي فراگير نيســت، اما در عيــن حال تقلبي 
هم نيســت، زيرا اوج قدرت و بضاعت جامعه را 
تقريباً بازتاب مي دهــد. هرچه مي گذرد و جامعه 
پيچيده تر مي شــود اين روش به زيان جامعه تمام 
مي شود، حتي اگر به دســت نخبگان انجام شود. 
حكومت پهلوي دوم نمونه اين دوره اســت. در 
اين حالت طبقات شكل مي گيرند و اين وضعيت 
را تحمل نمي كنند. در دهــه 50 حتي بورژوازي 
خواستار حضور در حاكميت بود. در حال حاضر 
هم طبقه متوســط و اتاق صنايع و معادن خواستار 
حضــور در حاكميت هســتند. در اواخر دهه 40 
اتــاق بازرگاني با احتياط چنين خواســته هايي را 
مطرح كــرد و در اواخر حكومت شــاه با جديت 
خواســتار حضور در حاكميت بود. طبقه كارگر 

هم همين وضعيت داشت. 
اگر قانون در طول زمــان به قرارداد اجتماعي 
تبديل نشــود، دو زيان بزرگ در پــي دارد: اول 
اين كــه مجموعــه نخبه هــا را جذب نكــرده و 
حمل نمي كند، زيــرا جامعه پيچيده شــده و اين 
حجم نخبه ها در بوروكراســي جاي نمي گيرند. 
در دوران رضاشــاه بــا وجــود افــرادي ماننــد 
فروغ  الســلطنه، داور، مصدق و... بهترين قوانين 
نوشته شــد. اين افراد مي توانستند مجموعه سواد 
و دانش آن زمان را جمع كننــد. قوانين تجاري، 
مدني، تأميــن اجتماعي )كه بنيــاد آن را مصدق 
گذاشــت و بعد بســط يافت( يا قانون شهرداري 
)كه توسط مصدق تدوين شــد( هنوز هم وجود 
دارند و فقط با بعضي اصلاحات و تبصره ها ادامه 

پيدا كرده است.
 مورد دوم اين اســت كه وقتي طبقات نتوانند 
در فرايند تصويــب قانون شــركت كنند اعتماد 
اجتماعي و سرمايه اجتماعي از بين مي رود. قانون 
در اين حالت يك قرارداد اجتماعي نيست، بلكه 
از نظر مــردم آن چيزي اســت كــه دولت وضع 
مي كند تــا مــردم را اســتثمار كــرده و خودش 
حاكميت كند. در اين حالــت، جعل معناي دوم 
خود را پيــدا مي كند و تقلب مي شــود، يعني هر 
قانوني كه قــوه مجريه وضع مي كنــد با قاطعيت 
مي گويــم تقلب اســت. وقتي طبقــات وجامعه 
مدنی شــكل بگيرد، اما قانــون از دل گفتمان در 
جامعه مدنــي برنيامده باشــد، تقلب اســت. در 

وقتي طبقات نتوانند در 
فرايند تصويب قانون شركت 
كنند اعتماد اجتماعي و سرمايه 
اجتماعي از بين مي رود. قانون 
در اين حالت يك قرارداد 
اجتماعي نيست. در جامعه 
مدني، مردم بايد براساس قانون 
با هم قرارداد اجتماعی ببندند 
و دولت خدمتگزار دولتي است 
كه به قراردادهاي جامعه مدني 
عمل مي كند
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جامعه مدنــي، مردم بايد براســاس 
قانون با هم قرارداد اجتماعی ببندند 
و دولت خدمتگزار دولتي است كه 
بــه قراردادهاي جامعــه مدني عمل 
مي كنــد. دولت خدمتگــزار دولتِ 
واضــع قانــون نيســت ، حتــي اگر 
معتقد باشــد اين قانون را براي مردم 
وضع كرده اســت. قانون بايد توسط 
مــردم وضع شــود. تنها شــعار براي 
مردم كفايت نمي  كند. قوانين دوره 
شــاه هم با اين كه عقلانيــت ابزاري 
قابل توجهي داشت، اما مردم آن را از 

خود نمي دانستند.
ايــن شــروط در وضــع قوانيــن در اقتصاد 
و مســكن به كار گرفته نشــده اســت. بررســی 
سياســت هاي مســكن درجهان نشــان می  دهد 
كه  هر كشــوري غير از رعايــت اصول عمومي، 
سياســت مخصوص  خــود را نيز اعمــال كرده 
اســت. اين سياســت در انگلســتان با فرانســه و 
آلمان تفاوت دارد. قوانين هر كشــور برخاســته 
 از همان جامعه است. سياســت مسكن اجتماعی

شــهر  در  انگلســتان  در   )social housing(  
منچســتر در اواخر قرن 19 آغاز شــد. حكومت 
محلي)Local  Authority( به دولت مركزي گفت 
پولي را كه مي خواهي براي مسكن خرج كني به 
من بده و من براي كارگــران خانه هاي اجتماعي 
مي ســازم و اجاره مي دهم. ايــن تصميم در يك 
شورا گرفته شــد و به بالا رفت و دولت هم آن را 
انجام داد. اين سياست در انگلستان عموميت پيدا 
كرد و درنهايت به يك قاعــده حكومتي تبديل 
شد. قانوني كه از اين مســير وضع شود مردم هم 
نســبت به آن آگاهي دارند و به آن پيوسته هستند 
و اين قانون با ســاختار اجتماعي هماهنگي دارد. 
جامعه با دولت و اقتصاد التزامي دارد كه مي تواند 
روابط اجتماعي پايــا و پويايي ايجاد كند. قوانين 
در اين سيســتم در جامعه قوام مي يابــد. قوانيني 
كه از بالا تصويب مي شــود ماننــد عضو پيوندي 
اســت و براي اين كه بدن آن را بپذيرد بايد به آن 
دارو تزريق كــرد. در حكومت ايــن دارو زور و 
ديكتاتوري است، زيرا جامعه خودبه خود آن را 
نمي پذيرد. ممكن است جامعه حركت هم داشته 
باشــد، اما عضو پيوندي هيچ زمان كارايي عضو 

اصلي را ندارد.
 Social در نيواورلئان امريکا هم شـبيه پروژه¡
  Housing Projectبه عنـوان منچسـتر   Housing

وجود داشت كه خانه هاي كوچك هفت تا هشت 
طبقه مي ساختند و اجاره مي دادند. 

£دموكراسي صرفاً يك امر كرامت انساني 
نيســت، بلكه پويايي و پايايي و توســعه جامعه به 
اين فرايند وابسته است، زيرا هم ساختن قانون را 
كارآمدتر مي كند، چون از ذهن نخبگان جامعه 
بيرون مي آيــد و هم با عقلانيت حســابداري كه 
در آن همه چيز تكرار مي شــود و نوآوري ندارد 
متفاوت مي شود. وبر مي گويد نوآوري از بيرون 
بوروكراســي بيرون مي آيد نه از درون آن. آنچه 
از درون بوروكراســي بيرون مي آيــد عقلانيت 
تكرارشــونده اســت. دولتي هم پيدا مي شود كه 
طبق عقلانيت تكرارشــونده فعاليت مي كند و به 
آن افتخــار هم مي كند كه طبق كار كارشناســي 

رفتــار مي كند. كار كارشناســي در 
درون بوروكراســي تكــرار خــود 
و به دنبــال منفعت خود اســت و در 
بهترين حالت در مورد منفعت خود 
نوآوري مي كند، امــا نمي تواند در 
مورد منفعت جامعه نــوآوري كند. 
نه تنها دولت كــه مجلس هاي ما هم 
در بهتريــن حالت هميــن وضعيت 
را داشته اســت. در دوره اصلاحات 
وضعيــت بهتــر بــود، اما هيــچ گاه 
بــه وضعيتي نرســيد كه طبقــات به 
صورت ســنجيده در مورد جامعه و 
جهت حركت آينده خود بحث كنند و به قرارداد 
اجتماعي برسند. در بخش مسكن اگر انبوه سازان 
واقعي به صورت سنجيده، مردم و شوراهاي شهر 
در قانونگذاري هاي بخش شــهر و مسكن سازي 
شــركت كنند، افرادي كه در اسكان غيررسمي 
ســكونت دارنــد بتوانند حــرف خــود را بزنند 
و در مجلس آن را به كرســي بنشــانند، اين روند 
مي تواند موفقيت آميز شــود. در غير اين صورت 
برنامه اي چون مســكن مهر تدوين مي شود كه نه 
براي يك بورژوازي مســتغلات سالم )انبوه  ساز 
واقعی( معنا دارد و نه براي مردم و از نظر برنامه اي 
هم عقلانيــت ابــزاري لازم را ندارد. ابتــدا بايد 
حمل ونقل عمومي ســريع ايجاد شود، امكانات 
زيربنايي فراهم شود و بعد مسكن ساخته شود، اما 
اين روند معكوس شده اســت. پروژه پرند مانند 
يك دكور و شهرك سينمايي است كه هيچ كس 

در آن سكونت ندارد. 
¡اگر حمل ونقل اين شـهرك ها به تهران بهتر 

شود مي تواند پروژه هاي موفقي باشد؟
£ميزان زميني كــه اكنون به عنوان مســكن 
مهر دركلان شــهرها تقسيم شــده، پيش از اين، 
معادل همين ميزان زمين بين مردم در شــهرهای 
جديد تقســيم شــده بود اما ساخته نشــده بود يا 
اگر هم ســاخته شــده بود كســي در آن زندگي 
نمي كــرد،  زيــرا امكاناتي نداشــت. اگر دولت 
به جاي ســرمايه گذاري براي ســاختن مسكن، 
ســعي مي كــرد خدماتــي را در شــهرك ها 
ايجــاد كند، نيازي به مســكن مهر هــم نبود و در 
زمين هاي از پيش تقسيم شــده توسط خود مردم 
ساخت  وســاز صــورت مي گرفت. اگــر در اين 
شهرك ها امكانات ايجاد شــود، متقاضي براي 
خريد و ساخت مســكن در مناطق زياد مي شود، 
زيــرا در حــال حاضــر بســياري از فعاليت هاي 

دولت يك شبه تصميم 
مي گيرد و اعلام مي كند كه 
مي خواهد براي طبقات متوسط 
و بالا مسكن بسازد. هيچ 
دولتي در جهان وظيفه ندارد 
براي طبقه متوسط و بالا مسكن 
بسازد. طي يك تصميم، آمال و 
آرزوهايي كه براي مسكن مهر 
تصوير مي شد، از بين مي رود 
و خط اعتباري مسكن مهر كه 
بنا بود به بافت  های فرسوده 
و سكونتگاه  های غيررسمی 
)كه به شدت از نظر زلزله 
آسيب پذيرند( منتقل گردد، 
به مسكن طبقه متوسط و بالا 
منتقل مي شود
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صنعتي به هاله دوم شــهري منتقل شــده اســت. 
وقتي فــرودگاه مهرآباد به فــرودگاه امام تبديل 
مي شود، شهر جديد پرند معنا پيدا مي كند. وقتي 
شهرك صنعتي اشتهارد ساخته شد ـ كه تا به حال 
هم ميزان قابل توجهي شــاغل جذب كرده است 
ـ شــهرك هاي مســكوني جديد كنار آن مانند 
هشــتگرد و اشــتهارد معنا پيدا كرد. وقتي محور 
صنعتي تهران ـ كرج ـ قزوين شــكل گرفت ـ كه 
قوي ترين محور صنعتي ايران اســت ـ هشــتگرد 

مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
برنامــه چهــارم نوعي جعــل قانون بــود اما 
ســنجيده بــود، ولــي جعل قانــون مســكن مهر 
ناسنجيده اســت و عقلانيت حداقل ابزاري را هم 
ندارد. برنامــه چهارم عقلانيت ابزاري داشــت و 

بضاعت كارشناسي ايران را حمل مي كرد.
بورژوازي مستغلات قوانين را تغيير مي دهد. 
دولت  از يك ســو از مسكن مهر صحبت مي كند 
و ازســوي ديگر براي رونق  بخش مسكن اعلام 
مي كند اگرچــه ظرفيت شــهر تهــران 9 ميليون 
نفر برآورد شــده اما ظرفيــت را 10/5 ميليون نفر 
)20درصد بيشــتر( تعيين مي كنــد. به تازگي هم 
اعلام كرده محدوده شــهر تهران بي فايده است 
و مي خواهد آن را گســترش دهد. اين هم نوعي 
جعل قانون اســت، اما شــورا ي عالي شهرسازي 
دســت دولت اســت. دولت به خــودش اجازه 
مي دهد هــر كاري مي خواهد انجــام دهد و مثلًا 
يك شــبه تصميم مي گيرد و اعــلام مي كند كه 
مي خواهد براي طبقات متوســط و بالا مســكن 
بســازد. هيچ دولتي در جهان وظيفــه ندارد براي 
طبقه متوســط و بــالا مســكن بســازد. طي يك 
تصميم، آمال و آرزوهايي كه براي مســكن مهر 
تصوير مي شــد، از بين مي رود و خــط اعتباري 
مســكن مهر كه بنا بود بــه بافت  های فرســوده و 
ســكونت گاه  های غيررســمی )كه به شــدت از 
نظر زلزله آسيب پذيرند( منتقل گردد، به مسكن 
طبقه متوســط و بالا منتقل مي شــود و يك سري 
انبوه ســازان كه پيمانكاران مســكن مهــر بودند 
از ايــن تصميم راضــي مي شــوند. رئيس صنف 
بنگاه داران امــلاك هم از ايــن تصميم حمايت 

مي كند.
سياسيون متوجه شــده  اند بايد دكان مسكن 
را تخته كننــد، امــا گروه هاي جديــدی كه در 
اين حوزه  از رانت جويي فربه شــده اند، راه های 
جديدی می  جويند. پيمانكاراني هم كه انبوه ساز 
نيستند و به صورت اماني با پروژه مسكن مهر كار 

مي كنند خوشــحال مي شــوند، و اعلام مي شود 
كه زمين هــاي پادگان  هــا را براي اين سياســت 
اختصاص مي دهيــم. درنتيجه نيــروي نظامي و 
انتظامي هم خوشــحال مي شــود. در اين پروژه 
بــورژوازي مســتغلات دولتــي و نظامــي منتفع 
مي شــود، اما بورژوازي مســتغلات خصوصي 
قديمــی  )كه آن هــم در نهايت رانت جوســت( 
در اين پروژه ضرر مي كنــد. در حقيقت رانت از 
بورژوازي خصوصي مســتغلات بــه بورژوازي 
دولتــي و نظامــي منتقــل مي شــود. درنهايــت 
بورژوازي مستغلات خصوصي به جای مسكن به 

پروژه هايي مانند »مگامال« روي مي آورد. 
¡در اكباتان يـك »مگامال« سـاخته اند كه از 
زير به مترو وصل است و سـه هزار پاركينگ دارد. 
مغازه هـاي اين مركز هم بسـيار گران اسـت، اين 

ساختمان را به جاي فضاي سبز ساختند. 
£بــورژوازي مســتغلات كــه در مســكن 
نتوانسته ســود مورد نظر خود را به دست آورد و 
هيچگاه پروژه ای چون اكباتان را هم نســاخته از 
فضاي ســبز و فضاي مدارس شهرك هايي چون 
اكباتان و زمين های ذخيره شــهری براي ساختن 
چنيــن مجتمع هايی اســتفاده مي كنــد. اين نوع 
مجتمع های تجاری فقط بــراي عرضه برندهاي 
خارجي اســت كه كارخانه هاي ايراني را تعطيل 
مي كند. بورژوازي مســتغلات دســت در دست 
بورژوازي كمپرادور و دلال، مگامال مي ســازد. 
ما بورژوازي كمپــرادور را از در بيرون كرديم، 
بورژوازي مســتغلات آن را از پنجره وارد كرد. 
فضاي ســبز براي مردم اســت تا اوقــات فراغت 
خود را بگذراننــد و از تنش ها كــم كنند، مردم 
وقتــي نتواننــد از مغازه هاي برند بــراي فرزندان 
خود خريد كنند ممكن است به كارهاي خلاف 
روي آورنــد، يــا بچه هــا دچار ســرخوردگي 

شــده و به اعتيــاد و... روي آورند. بــورژوازي 
كمپرادور پيش از انقلاب صنايــع مونتاژ بود، اما 
الان بورژوازي كمپرادور جنــس آماده را وارد 

مي كند. 
از آنجا كه صنايع در ايران زير ضرب واردات 
رفتــه و بــازده اقتصــادي نــدارد صندوق هاي 
بازنشســتگي روي پروژه هايــي مثــل مگامــال 
ســرمايه گذاري مي كننــد، تــا بتواننــد حقوق 
نيروهــاي خــود را بپردازنــد. ايــن دور باطل، 
كژ كاركــردي سيســتم اقتصــادي اســت. اين 
گروه ها چــون قــدرت دارند در شــوراي عالي 
شهرســازي نفوذ مي كنند و يك كاربري شهري 

كه جزو حقوق مردم است را تغيير مي دهند.
اگر نهادهاي دموكراتيك وجود داشته باشد 
شوراياري محله به شوراي شهر حق اولويت دارد. 
در سيستم دموكراتيك اعضاي شوراي شهر بايد 
توسط شوراياري ها تعيين شود. انتخاب مستقيم 
15 نفر به عنوان اعضاي شوراي شــهر براي يك 
شــهر 9ـ8 ميليون نفــري بي معناســت. اعضاي 
شوراي شــهر بايد با مردم ارتباط داشته باشند و از 
دل محلات آنها بيرون آمده باشند، زيرا در مورد 

امور روزانه مردم تصميم گيري مي كنند.
اين سيســتم روي قوانين دســت مي گذارد 
و سيســتم را كژ  كاركــرد مي كنــد. زيربنــاي 
كژ كاركرد، روبنــا را هم كژ كاركــرد مي كند 
 )Dysmorphia( و درنهايــت شــهر را كژ انــدام
می سازد. شــهري كه فضاي ســبز ندارد، سيستم 
حمل ونقل مناســب ندارد، اســكان غيررســمي 
دارد، امــا مگامال می ســازد، به نوعــي كژ اندام 
اســت. كژ اندامي باعث كژكاركردي مي شود و 
درنتيجه باعث تحرك نامناسب مي شود. از دور 
شهر كامل به نظر مي رســد، اما هيچ چيز بر جاي 
خود نيســت، مانند فردي كه ستون فقرات كج يا 

پاي كوتاه و بلند دارد.
لوفــور بحــث "Right to the City" )حــق  به 
شــهر( را مطرح مي كند كــه در جهــان عده اي 
به دنبال آن هســتند تا آن را وارد بيانيه حقوق بشر 
كنند و در قانون اساســيِ كشورهايي مانند برزيل 
هم وجود دارد. لوفور مي گويد مردم يك شــهر 
نسبت به فضاي شــهر خود حق دارند. در برزيل 
حق به شــهر پنج مورد مشــخص دارد: مســكن، 
حمل ونقل عمومی،  فضاي سبز، فضای عمومی، 
ذخيره ســازي زمين براي نسل  هاي آينده. پس از 
جنبش دانشجويي سال 1968 فرانسه، لوفور اين 
واژه را جعــل مي كند و مي گويــد اين جنبش ها 

از آنجا كه صنايع در ايران 
زير ضرب واردات رفته و بازده 
اقتصادي ندارد صندوق هاي 
بازنشستگي روي پروژه هايي 
مثل مگامال سرمايه گذاري 
مي كنند، تا بتوانند حقوق 
نيروهاي خود را بپردازند. اين 
دور باطل، كژ كاركردي سيستم 
اقتصادي است
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بايد جهت داشــته باشــند و يكي از 
اين جهت  ها فضاي شــهر است. اگر 
فضاي شــهر بــه خوبي ســامان پيدا 
نكرده باشــد جامعه نمي تواند خلاق 
باشــد. اگر فضاي ســالمي در شهر 
نباشــد، براي فعاليت هاي اقتصادی 
جديد مكاني نباشــد، فــرد نتواند از 
اوقات فراغت خود به  خوبي استفاده 
كند، مسكن خوبي نداشته باشد و... 
ايــن جامعه خلاق نمي شــود. لوفور 
مطرح مي كند كه بايد فضاي شــهر 
را از دســت قدرت وســرمايه بيرون 

بياوريم تا بتوانيم فضايي بســازيم كه به صورت 
دموكراتيــك خلاقيــت را در ما بســازد. شــهر 
بايد مانند يك اثر هنري باشــد تا بازتاب آن ما را 
خلاق كند. در حال حاضر اســكان غيررسمي و 
حتي شــهرهاي ما هيچ يك محل خلاقيت نيست 
و هر دو كج اندام هستند. مسئول اصلي اين اتفاق 
دولت اســت و بايد آن را حل كنــد و راه حل آن 
هــم دموكراتيك كــردن فرايندهــاي اصلــي 
قانونگذاري ازجمله قانون مسكن و قانون شهري 

است.
¡در شـرايطي كه ما طـي چند سـال 11 وزير 
نفت بـه مجلـس معرفـي كرده ايـم و اصلي ترين 
درآمد ما هـم نفـت اسـت و بي ثباتي زيـادي در 
خط مشـي سياسـت هاي نفتي وجود دارد و رابطه 
وابستگي نفت با دموكراسي هم رابطه خوشايندي 
نيسـت، ايجاد نهادهاي دموكراتيك بسيار زمان بر 
اسـت. تـا شـوراياري ها بخواهنـد شوراي شـهر 
بسـازند، شـوراي شـهر هم اراده معطوف به مردم 
داشـته باشـد و نمايندگـي مـردم را در بلندمدت 
بکند به زمان زيادي نيـاز دارد. آيا راه ميانبري هم 

در اين شرايط براي مسکن وجود دارد؟
£در ايــن زمينــه دو الگو وجــود دارد يكي 
الگوي برزيل اســت كه در مدت زمان نه چندان 
بلند، نهادهــاي دموكراتيك را ســاخت. برزيل 
ديرتــر از ما از دســت ديكتاتوري خلاص شــد. 
ايجاد اين نهادها چندان دور و غيرقابل دســترس 
نيست. بودجه ريزي مشاركتي هم مورد ديگري 

است كه در برزيل اجرايي شده است.
الگوي ديگر كره جنوبــي و تا حدودي چين 
اســت. در اين الگو عقلانيت ابزاري و عقلانيت 
ارتباطي مستقلي در ســطح نخبگان وجود دارد. 
در كره جنوبي نخبگان در فرايند سياســتگذاري 
حضور فعال دارند. نخبــه صاحب فكر و صاحب 

ســرمايه اســت و در عين حال يك سيستم قاطع 
براي جلوگيري از فســاد هم وجــود دارد. براي 
رسيدن به اهداف لازم اســت چنين فرايندهايي 
طي شــود و كار آســاني نيســت. در ايــن مورد 
مي توانم مثــال ورزش را بزنم. در ورزش به جاي 
اين كه نهادســازي كننــد، باشــگاه هاي قديمي 
را حمايــت كنند و سيســتمي ايجــاد كنند كه از 
پايه باشگاه سازي قوي ايجاد شــود، باشگاه را از 
يك شــهر به شــهر ديگر منتقل مي كنند و نام آن 
را هم عدالت مي گذارنــد. نتيجه اين كار نابودي 
باشــگاه  ها بود. اين يك سيســتم من درآوردي 
اســت كه نه با جامعه ارتبــاط دارد و نه عقلانيت 

ابــزاري دارد. ما اگــر بخواهيم يك 
نقشــه راه را رســم كنيم بايد حداقل 
با سيســتمي كه نخبه ها در آن وجود 
دارند و مجموعه هايــي مانند جامعه 
مشــاوران ايران، انجمن شهرسازان، 
انبوه ســازان، اتاق بازرگاني و... در 
آن فعال هســتند شــروع كنيــم. اين 
سيســتم عقلانيت ابزاري را به قانون 

مي بخشد. 
گام بعــد عقلانيــت ارتباطــي 
اســت. با عقلانيت ابزاري از يك سو 
مي توان يك بورژوازي مســتغلات 
رقابتي شكل بگيرد و ازســوي ديگر مي تواند از 
تجربه هاي برنامه ريزي كه در 35 ســال گذشــته 
برنامه ريزان شناخت ويژه اي از آن پيدا كرده اند، 
اســتفاده كرد. برنامه ريزان نوسان ها را ديده اند و 
از اين رو ورزيده شــده اند و مي توانند برنامه را با 
يك شــرايط متغير ســازگار كنند. ابزار حداقلي 
آن هم سازمان برنامه و بودجه يا سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اســت كه بر ايــن برنامه ها نظارت 
داشته باشــد و بين بخش ها و برنامه هاي مختلف 

ارتباط ايجاد كند.
در حال حاضــر بخش هاي ايــران نامتوازن 
هســتند و مانند اتومبيلي اســت كه هر بخش آن 
از يك كمپاني وارد شــده باشــد. اين اجزا با هم 
ارتباط پيدا نمي كند. سيستم برنامه ريزي ما چنين 
مشكلي داشت، اما در برنامه چهارم روند بهبودي 
داشتيم كه در برنامه بعدي متوقف شد. در گذشته 
اگر نتيجه اجراي يك سياست در كشوري خوب 
بود ما مي خواستيم آن سياست را اجرا كنيم بدون 
آن كه توجه كنيم اين سياســت در چه سيســتمي 
اجرا شده است. پيش از انقلاب اين ملغمه وجود 
نداشت. در حال حاضر هدفمندشدن يارانه ها در 
دستور كار قرار گرفته است. هدفمندشدن با اين 
شيوه به سيستمي مانند سيستم آلمان نياز دارد. در 

آلمان يارانه ها به شكل نقدي است.
¡به نظر مي رسد هدفمندشـدن يارانه ها بيشتر 
جنبه سياسي داشـت، چرا كه طبقه متوسط ضعيف 
شـد و توليد خوابيد. بانك مركزي اعلام كرده كه 
از سـال 1389ـ1384 هزينه زندگي دو برابر شده 
اسـت. به نظر مي رسـد از سـال 1389 تا 1391 هم 
هزينه زندگي دو برابر شـده؛ با اين حساب از سال 
1384 هزينه زندگي سه يا چهار برابر شده. در اين 
شـرايط يارانه نقدي 40 هزار توماني چه كمکي به 

خانواده ها مي كند؟

لوفور مطرح مي كند كه 
بايد فضاي شهر را از دست 
قدرت وسرمايه بيرون بياوريم 
تا بتوانيم فضايي بسازيم كه به 
صورت دموكراتيك خلاقيت 
را در ما بسازد. شهر بايد مانند 
يك اثر هنري باشد تا بازتاب 
آن ما را خلاق كند. در حال 
حاضر اسكان غيررسمي و 
حتي شهرهاي ما هيچ يك 
محل خلاقيت نيست و هر دو 
كج اندام هستند. مسئول اصلي 
اين اتفاق دولت است و بايد 
آن را حل كند و راه حل آن هم 
دموكراتيك كردن فرايندهاي 
اصلي قانونگذاري ازجمله قانون 
مسكن و قانون شهري است
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£در آلمــان روش پرداخــت يارانــه، نقدي 
است. در مورد مسكن هم سياست آلمان با فرانسه 
و انگلستان كه مسكن مي سازند و اجاره مي دهند 
متفاوت است. سيســتم آلمان دو مبنا دارد: يكي 
اين كه ساخت مســكن ارزان تمام شــود و ديگر 
اين كه خانــواده در يــك زمان مشــخص براي 
مســكن مناســب مي تواند يارانه بگيرد. با توجه 
به تعداد فرزندان، ســن آنها و... يارانه مناســب به 
خانواده ها تعلق مي گيرد به طوري كه بهره وري و 
 Social فراغت اجتماعي هم بالا برود. به اين سيستم
Market مي گويند، يعني يك بازار اجتماعي شده 

تشــكيل مي شــود كه به هم پيوند دارند و هم افزا 
هستند. نقدي شــدن يارانه ها هنگامي مؤثر است 
كه چنين سيســتمي ايجاد شده باشد. نقدي كردن 
يارانه ها بخشي از يك بســته سياستگذاري است 
كه در شــرايط خاص جواب مي دهد. انگلستان 
با توجه به شــرايط كشــور خودش دســت به اين 
سياســت نمي زند، زيرا از نظر چارچوب اقتصاد 

كلان و از نظر جامعه، مطلوب ارزيابي نمي شود.
نقدي شــدن يارانه ها امري دستوري نيست. 
براي اجراي چنيــن برنامه  بزرگــي حداقل يك 
وفــاق اجتماعــي لازم اســت و اين كــه جوانب 
اجراي آن در همه ســطوح در نظر گرفته شــود و 
مردم هم در اين سياستگذاري بايد حضور داشته 
باشند. اين كار فردي نيســت كه شخصي بگويد 

هيچ كس جرأت اين كار را نداشــت و من انجام 
دادم. براي اجرايي و  موفق شــدن اين سياســت، 

بسيج مردمي لازم است.
¡لـولا داسـيلوا رئيس جمهـور برزيـل مدعي 
شـد كه طي چند سـال 30درصد از مردم زير خط 
فقر را به بالاي خط فقر رسـاند كه موفقيت بزرگي 

است و آمار آن هم مورد تأييد است.
£اين سياســت ها متكي به فــرد و بادكنكي 

نيســت كه پس از رفتن يك فرد تغييــر كند. آنها 
در سطح شهرها سيســتم بودجه ريزي مشاركتي 
را راه انــدازي كردند و حزب كارگــران برزيل 
از اين سيســتم بالا آمد. در اين سيســتم بخشي از 
افرادي كه در اسكان غيررسمي زندگي مي كنند 
در بودجه ريزي شــهرداري شركت مي كنند. در 
مرحله بعد سيســتم مســكن با اين سياست پيوند 
مي خورد. يك شيوه انتظامي نياز است كه اجزا را 
به خوبي در كنار هم بنشاند؛ بخشي از آن عقلانيت 

ابزاري و بخشي از آن عقلانيت ارتباطي است.
مجموعه اي از دولت،  بــازار، مردم و اقتصاد 
جهان با هم انتظام پيدا مي كنند و توسعه و پيشرفت 
كشــور را رقم مي زنند. اين شيوه انتظام در كشور 
ما تشكيل نشده است. به همين دليل بخش صنعت 
و كشــاورزي از پا مي افتد، محيط زيســت نابود 
مي شــود، شــهرها دچار معضل آلودگــي هوا و 
ريزگردها هســتند، اسكان غيررســمي افزايش 
مي يابد و.... شــيوه اي كه امروز به كار مي رود از 
يك رونــد دموكراتيك حاصل نشــده و نوعي 

جعل است كه از ساختن به تقلب رسيده است.

پي  نوشت:
1ـ ر.ك: چشــم انداز ايران، بورژوازي مستغلات، شماره 46؛ 
بورژوازي مستغلات: مدار نامولد سرمايه)1(؛ شماره 47، بورژوازي 

مستغلات، كژكاركردي جامعه، كژتابي شهر)2(، شماره 48.

با عقلانيت ابزاري از 
يك سو مي توان يك بورژوازي 
مستغلات رقابتي شكل بگيرد 
و ازسوي ديگر مي تواند از 
تجربه هاي برنامه ريزي كه در 
35 سال گذشته برنامه ريزان 
شناخت ويژه اي از آن پيدا 
كرده اند، استفاده كرد. ابزار 
حداقلي آن هم سازمان برنامه 
و بودجه يا سازمان مديريت 
و برنامه ريزي است كه بر اين 
برنامه ها نظارت داشته باشد 
و بين بخش ها و برنامه هاي 
مختلف ارتباط ايجاد كند

چهره  های ماندگار
تجليل  از پيشکسوتان فرهنگ اصفهان

انجمن اسلامی معلمان اس��تان اصفهان در مرداد ماه 1391 مراسمی باعنوان »در مس��ير فرزانگی« برگزار كرد 
كه طی آن از  ش��خصيت های برجس��ته ای كه در طول تاريخ معاصر نقش اثربخش و ممتازی ايف��ا كرده اند تقدير به 
عمل آمد. در اين مراسم كه با هدف شناخت، معرفی و بزرگداشت چهره ها ترتيب داده شده بود از چهارتن از بزرگان 
استان اصفهان، استاد حسين خوشنويسان )فعال و زندانی سياس��ی پيش از انقلاب، مدير دبيرستان البرز و مؤسس 
دبيرس��تان خواجه نصير( دكتر فضل الله صلواتی )فعال و زندانی سياسی پيش از انقلاب، فرماندار اصفهان در ابتدای 
انقلاب، نماينده مردم اصفه��ان در اولين دوره مجلس ش��ورای اس��لامی  و صاحب چندين كتاب و مقاله(، اس��تاد 
سيدعلی نكويی زهرايی )فرماندار نجف آباد در ابتدای انقلاب، فرماندار اصفهان در سال 2361 و استاندار استان های 
كرمانشاه و چهارمحال و بختياری در سال های مختلف و...( و استاد سيدمحمد معزالدينی )محقق در حوزه آموزش 
و پرورش، عضو فعال كانون بازنشس��تگان معلمان اس��تان اصفهان و...( دعوت و تقدير به عمل آمد. اين اقدام انجمن 
اس��لامی معلمان اس��تان اصفهان قابل تقدير بوده و می تواند ش��روع حركتی فراگير برای توجه بيشتر و عميق تر به 

فعاليت ها و تجربه های پيشكسوتان و بزرگان در عرصه های مختلف باشد.
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¡در قانون اساسي مشروطه يا جمهوري اسلامي 
حق مسـکن براي هـر شـهروند در نظر گرفته شـده 

است يا خير؟
£الــف ـ در اصــل ســي ويكم قانون اساســي 
ايران مي خوانيم: »داشتن مســكن متناسب با نياز، 
حق هر فرد و خانواده ايراني اســت. دولت موظف 
است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، 
بخصوص  روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي 

اصل را فراهم كند.« 
ب ـ در اصل چهل وســوم قانون اساســي ايران 
آمده اســت: »تأميــن نيازهاي اساســي اي چون: 
مسكن، خوراك، پوشــاك، بهداشت، آموزش 
و پــرورش و امكانات لازم براي تشــكيل خانواده 

براي همه در نظر گرفته شده است.«
باتوجــه بــه دو اصــل بــالا، درمي يابيــم كه 
قانون اساســي جمهوري اســلامي ايران بر وظيفه 
دولت براي تأمين مســكن براي اقشــار فرودست 
جامعه تصريح دارد و بر اين اساس دهك هاي يك 
تا چهار جامعه ـ باتوجه به تورم دو رقمي در 30 سال 
اخيرـ به تنهايي، هيچ گاه نخواهند توانســت براي 
خود سرپناهي فراهم ســازند و براي آن كه مشكل 
 مســكن و رفــع اجاره نشــيني از جغرافيــاي ايران

 ـ خصوصاً در كلانشــهرها ـ رخــت بربندد، ورود 
دولت بــه اين حوزه )مســكن( الزام آور و بايســته 

است.
ولــي در قانون اساســي مشــروطه بــر تأميــن 
حقوق مدنــي )حق مالكيــت و برابــري در مقابل 
قانون( و حقوق سياســي )حق  رأي و آزادي بيان و 

...( تأكيد شده بود. 
¡در كشـورهاي سوسياليسـتي كه شـعار اصلي 
نان، بهداشت و مسکن بود آيا موفق شدند براي همه 

مسکن تهيه نمايند؟

£از ميان كشــورهاي جهان، كشــورهايي كه 
تجربه موفــق در زمينه تأمين مســكن بــراي مردم 
جامعه خــود دارند و ايــن مســئله را به خوبي حل 
كرده اند، كشــورهاي سوسياليستي هستند. در اين 
كشــورها، جداي از بحث مالكيت، حق داشــتن 
مسكن وجود دارد و همه مردم از سرپناهي فراخور 

حالشان برخوردارند.
ـ بنابر قانون مصوب سال 1918 كليه زمين هاي 
شهري مصادره و واحدهاي اشغال شده به صورت 

كالاي عمومي در اجاره فرض شد.
ـ در ســال 1955 دولت شــوروي در سياست 
مســكن تجديدنظــر كــرد و در دو جهــت گام 

برداشت:
1ـ كم كــردن هزينــه توليــد 2ـ صنعتي كردن 

جريان توليد
از ســال 1956 و در مجموع 30 ســال، بيش از 
يكصدميليــون مترمربع زيربناي واحد مســكوني 
در كل شوروي در هر سال ســاخته شد كه سالانه 

معادل 2 تا 2/2 ميليون آپارتمان بوده است. 
ـ 75 درصــد آپارتمان هــا با بودجــه دولت و 
25 درصد با بودجه مــزارع جمعــي كالخوزها و 

كمك هاي فردي ساخته شدند.
در ســال 1960، بخش مســكن، 31/7 درصد 
كل ســرمايه گذاري در صنايع ســاختماني، يعني 
14/8 درصد بودجه ملي را به خود اختصاص داد و 
كم كم اين ارقام در سال 1987 به 13/6 درصد كل 
سرمايه گذاري در بخش ســاختمان و 7/8 درصد 
بودجه ملي كاهــش يافــت. بدين ترتيب، كمبود 
مســكن جبران شــد و اين بخش از حالت بحران 
خارج شد و سرمايه گذاري در بخش مسكن، فقط 

براي خانوارهاي جديد صورت گرفت.
ـ اجاره بهــاي دريافتي از ســاكنان واحدهاي 

راه هاي برون رفت از بحران مسکن
گفتوگوباعليرحيمپور*

نسبت نقدينگي بخش 
مسكن به كل سرمايه گذاري 
ملّي در سال هاي 73ـ1368 
به طور متوسط 45 درصد، 
83ـ1374 به طور متوسط 
53/4 درصد، 86ـ1384 
به طور متوسط 62 درصد 
بوده است، يعني دولت هاي 
سازندگي، اصلاحات و 
عدالت محور در مورد بخش 
مسكن و جذب نقدينگي در 
اين بخش، در يك راستا 
عمل كرده اند!
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مسكوني اجاره اي، حدود يك ســوم مخارج دولت در ساخت و نگهداري 
اين واحدهــا را تأميــن مي كرد و بودجــه اي كه به مســكن اختصاص داده 

مي شد 50 درصد بيش از بودجه هاي دفاعي كشور شوروي بود. 
در اوايل دهــه 80، حدود 83/6 ميليــون خانه يا آپارتمان در شــوروي 
وجود داشــت كه 81/8 ميليــون خانــوار در خانه هــا و آپارتمان هايي كه 
استيجاري يا متعلق به خودشــان بود،  ســاكن بودند.)1( من در ساليان اخير با 
رفت وآمد به كشور ارمنستان، شاهد ساخت وســاز دوره  كمونيستي بوده  و 

بارها مشاهده كرده ام كه افرادي دو تا سه آپارتمان داشته اند. 
¡كدام كشور ها توانسته اند براي همه شهروندانشان مسکن تهيه كنند؟ 

£شــادترين مردم دنيا به ترتيب؛ مــردم دانمارك،  ســوئيس، اتريش، 
ايسلند، باهاما، فنلاند، ســوئد، بوتان و سلطان نشين برونئي هستند كه در اين 

ميان دو كشور ايسلند و سلطان نشين برونئي مشكل مسكن ندارند.)2( 
¡قانون زمين شهري مصوب 1360،  آيا توانسته موانع را در راه حل مسئله 

مسکن مرتفع كند؟
£طبق قانون اراضي شــهري كه مصوب 1360 است، كساني كه مسكن 
مناسب نداشــته اند طبق قوانين مسكن و شهرســازي در سراسر كشور قطعه 
و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 مترمربع در اختيارشــان گذاشــته مي شود تا 
آن را عمران و احيا كنند و در صورت عدم عمران يــا احياي زمين به دولت 
بازمي گردد، از اين رو قانون  اراضي شــهري در 10 ســال 70ـ1360، قانوني 
مفيد بود و چون در كادر شــركت هاي تعاوني مســكن بود كارآيي لازم را 
داشــت و ســبب عرضه واحدهاي مسكوني در شــهرها شــد كه باتوجه به 
تقاضاي روزافزون واحد مسكوني در شــهرها به دليل جنگ، مهاجرت و... 

مفيد بود.
¡رابطه درآمد نفت و مسـکن در 50 سـال اخيـر چگونه بـوده و با كاهش 

درآمد نفت در زمان فعلي چه اتفاقي مي افتد؟
£در 50 ســال اخير همــواره بيــن درآمد نفــت و قيمت مســكن يك 
همبســتگي مثبت وجود داشــته، بدين معنا كــه قيمت نفــت در بازارهاي 
بين المللي افزايش يافت و به دنبال آن افزايش قيمت مسكن را در پي داشته، 
زيرا افزايــش قيمت نفت، افزايــش نقدينگي را به همراه داشــته. با افزايش 
قيمت نفت به بشكه اي 10 دلار در ســال 1353، نقدينگي بخش خصوصي 
كه در ســال 1351 معادل 40 ميليارد تومان بود با رشد سالانه 39/8 درصد به 

214 ميلياردتومان ـ 5/3 برابر ـ در سال 1356 رسيد.)3(
»هدف برنامه پنجم عمراني )56ـ 1352( براي 
دو بخش خصوصي و دولتي ايجاد810 هزار واحد 
مسكوني در مناطق شــهري بود، عملًا بيش از 580 

هزارواحد مسكوني ساخته نشد.«)4( 
»شاخص بهاي گروه مســكن از 35/9 درصد 
در سال 1355 به 37/8 درصد در سال 1356 رسيد. 
دولت وقت نيز محدوديت هايــي در زمينه صدور 

پروانه، تثبيت قيمت زمين و اجاره وضع كرد.«)5( 
»هــدف سياســت پولــي بايــد ثبــات قيمت 
محصــولات نهايي باشــد. بــراي رســيدن به اين 
هدف، حجم پول در گردش بايد به آرامي مثلًا در 
كوتاه مدت ســاليانه پنج درصد و در بلندمدت دو 

درصد افزايش يابد تا به اين ترتيب  قيمت محصولات نهايي از ثبات نســبي 
برخوردار شود.«)6(

در 40 ســال اخير نقدينگي بيش از 25 درصد ســالانه رشد داشته است، 
به طوري كه ميزان نقدينگي در ســال 1383 معــادل 93 هزارميلياردتومان و 
در ســال 1390 از مرز 350 هزارميلياردتومان گذر كرده اســت. در اين 40 
سال، نقدينگي توليد شــده از افزايش قيمت نفت گريزگاهي غير از بخش 
مسكن نداشته است، اگرچه از نيمه دوم ســال 1390، وارد بازارسكه و دلار 
نيز شــده اســت، ولي گنجايش بخش مســكن همواره براي سيل نقدينگي 
بيشتر از ديگر بخش هاي اقتصادي بوده است.  نسبت نقدينگي بخش مسكن 
به كل سرمايه گذاري ملي در سال هاي  73ـ1368 به طور متوسط 45 درصد، 
83ـ1374 به طور متوسط 53/4 درصد، 86ـ1384 به طور متوسط 62 درصد  
بوده اســت)7(، يعني دولت هاي ســازندگي، اصلاحات و عدالت محور در 
مورد بخش مســكن و جذب نقدينگي در اين بخش، در يك راســتا عمل 

كرده اند!
¡بحران مسـکن كه در زمان بـوش در امريـکا به وجود آمـد، داراي چه 

ماهيتي بود؟
£حباب مسكن در امريكا، همراه با حباب سهام، رشد كرد. منطق رشد 
اين حباب ساده است. در واقع كساني كه ثروتشــان با سرعت گرفتن قيمت 
ســهام افزايش يافته بود، مصرف خود را برپايۀ اين افزايش ثروت گسترش 
دادند. اين ماجرا منجر به رونق مصرف در ســال هاي پاياني 1990 شد و نرخ 
پس انداز از پنج درصد به دو درصد كاهش يافت. موجودي ثروت، ســبب 
شــد تا مردم اقدام به خريد مســكن بزرگتر و يا بهتر كنند، زيرا مي خواستند 
ثروتشــان را هزينه كنند. اين افزايش تقاضا باعث »حباب«  در بازار مســكن 
شد، چون در »كوتاه مدت«، عرضۀ مســكن، ثابت و بي كشش است. به طور 
متوسط توليد يك واحد مسكوني يك تا دوســال وقت لازم دارد، بنابراين 

چون عرضه بي كشش بود، باعث افزايش قيمت مسكن در امريكا شد.)8(
در اين موارد، همين كه قيمت ها در ساير حوزه هاي تأثيرپذير نيز شروع 
به افزايش كند، اين افزايش قيمت، انتظارات را تشديد مي كند. تداوم انتظار 
افزايش قيمت ها سبب شــد تا خريداران مســكن، قيمتي بيش از حد انتظار 
براي مســكن پرداخت كنند و همين امر بار ديگر انتظارات را تشــديد كرد. 
»داده ها و اطلاعات آماري دولت امريكا نشان مي دهد كه تورم تعديل شده 
قيمت مسكن در تمام امريكا به طور متوســط در دوره 95ـ1953 بدون تغيير 

بوده است.«)9(
رابرت شيلر)Robert shiler( يك سري زماني از 
داده ها ساخته كه به سال 1895 برمي گردد و نشان 
مي دهد كه اساساً »قيمت هاي واقعي مسكن بعد از 
تعديل تورمي و در يك دوره )100 ســاله( تا سال 

1995، ثابت مانده است.«)10(
تا ســال 2002، قيمت  مســكن پــس از تعديل 
تورمــي تنها نزديك بــه 30 درصــد افزايش يافته 
بود. بــا توجه بــه اين كه ثبــات بلندمــدت قيمت  
مسكن در داده هاي دولتي نشــان داده شده و حتي 
ثبات بلندمدت تر آن در ســري زماني رابرت شيلر 
به تصوير كشيده شده، بايد روشــن شده باشد كه 

همواره در 40 سال اخير، 
متوسط رشد جمعيت شهري 
از متوسط جمعيت كشور 
بيشتر بوده و علّت آن نيز نرخ 
مهاجرت شتابان است. بنابراين 
در پنج سال آينده، تقاضا براي 
واحدهاي مسكوني )استيجاري 
يا ملكي( در جامعه شهري 
كشور، فزاينده خواهد بود
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تشــديد قيمت  مسكن بيشــتر ناشي 
از يــك حباب ســفته بازي بــوده تا 

بنيان هاي ساختاري بازار مسكن.
»از ســوي ديگر، ايــن حقيقت 
كه اجاره هاي واقعــي نيز كمتر از 10 
درصد افزايش يافتند، بايد شــواهد 
بيشــتري براي حمايت از اين بينش 
فراهم آورد كه امريكا تجربه حباب 
مســكن را از ســر گذرانده اســت، 
درحالي كــه اگر عوامل ســاختاري 
بخش مســكن در افزايش قيمت آن 
دخالت داشته باشــد بايد اثر متقابلي 

نيز بر اجاره بها مي گذاشــتند، در حالي كه افزايش 
در اجاره بها خيلي كم بود.«)11(

تداوم حباب مسکن
»شتاب گرفتن قيمت هاي مسكن در بازارهاي 
ملكي و اجاره اي، اثر مهمي بر بخش عرضه مسكن 
داشت، چنان كه تعداد ســاختمان هاي شروع شده 
براي ساخت از اواســط دهه 1990 تا پايان اين دهه 
به شــدت افزايش يافــت. در ســال 2002، تعداد 
ساختمان هاي شروع شده، تقريباً 25 درصد بالاتر 
از نرخ متوســط سه ســال اول شــروع حباب يعني 

95ـ1993 بود.«)12(
»افزايش در ساخت وسازها نشــان دهندۀ عرضه بيش از حد مسكن اجاري 
است. نرخ مســكن خالي نيز در مقايســه با نرخ 7 درصد اواســط دهه 1990 به 

ركوردي بيش از 9 درصد در 2002 رسيد.«)13(
»اگر مسير حباب از همان الگوي ژاپن پيروي كرده بود، بايد حباب مسكن 
همراه با فروپاشي حباب سهام در سال هاي 2002ـ2000 فرو مي پاشيد، اما اينجا، 
ماجرا برعكس بوده و فروپاشي حباب سهام به تغذيه و فربه شدن حباب مسكن 
كمك كرده است. از دست رفتن اعتماد در بازار سهام باعث شد ميليون ها نفر 
سرمايه گذاري در مسكن را جايگزيني امن براي بازار سهام تلقي كرده و به  آن 

روي بياورند.«)14(
»علاوه بر اين، رونــد بهبود وضعيت اقتصــاد پس از ركود ســال 2001 به 
شــدت كند بود و همين بهبود آرام و كند در زمينه ايجاد مشاغل نيز در سراسر 
ســال 2002 و تابســتان ســال 2003 ادامه يافت. ضعف روند بازگشت و بهبود 
اقتصاد باعث شد تا هيئت مديره فدرال رزرو، نرخ بهره را كاهش دهد. سرانجام 
نرخ بهره وجوه مالي فدرال در تابستان 2003 به 0/1 كاهش يافت، كه كاهشي 

50درصدي در نرخ بهره بود. 
در ايــن ميان نرخ هــاي بهره رهني نيــز از نرخ بهــره فدرال پيــروي كرد، 
به طوري كه متوسط نرخ بهره  براي رهن هاي 30 ســاله با نرخ هاي بهره ثابت به 
5/25 درصد در تابستان 2003 كاهش يافت )كاهشي 50 درصدي(. مسلم است 
كه با كاهش نرخ بهره، وام گرفتن ارزان تر مي شود و از آنجا كه سرمايه گذاري 
در بخش مسكن در امريكا گزينه بسيار خوبي تلقي مي شود، اين وام ها به سوي 
بازار مسكن سرازير شد. كاهش چشــمگير نرخ هاي بهره، شتاب قيمت هاي 

مســكن را تشــديد كــرد. از فصــل 
چهارم ســال 2002 تا فصــل چهارم 
سال 2006، قيمت هاي واقعي مسكن 
31/6 درصــد افزايش يافــت كه نرخ 
رشــد ســالانه آن 7/1 درصد بود. اين 
روند حتي ساخت وســاز واحدهاي 
مســكوني را نيز تشــديد كرد، تعداد 
ســاختمان هاي شروع شــده در سال 
2005 به 2/701/000 واحد رسيد كه 
50 درصد بيش تر از نرخ ساخت وساز 
واحدهاي شــروع شــده در سال هاي 
قبل از شــكل گيري حباب بود. پيامد 
پيش بيني شــده  افزايش قيمت هاي مسكن تأثير آن 
بر پس انــداز و مصرف بود. مصرف بــا كاهش نرخ 
پس انداز بــه كمتر از يــك درصــد در دوره زماني 

2007ـ2005 رونق يافت.«)15(
»حباب مسكن در ســال 2007 شروع به تركيدن 
كــرد. همچنان كــه رونــق ساخت وســاز منجر به 
عرضه بيش از اندازه مســكن مي شــد، قيمت ها نيز 
نمي توانســت براي مدت طولاني بالا بماند. در سال 
2006، نرخ واحدهاي مســكوني خالــي، از حالت 
اجاره اي به ملكي تغيير شــكل يافت. بــا پايان فصل 
چهارم ســال 2006، نرخ واحدهاي مسكوني ملكي 
خالي تقريباً 50 درصد بالاتر از نقطه اوج قبلي بود. در ميانه سال 2007، قيمت ها 
در سراسر كشور به اوج رســيد و پس از آن شــروع به كاهش كرد. اين فرايند 
نزولي در سراسر سال 2007 ادامه داشت و به سال 2008 رسيد. به محض اين كه 
حباب ايجاد شد، پويايي هاي سقوط كه هميشگي هستند، بروز يافتند. همچنان 
كه قيمت ها كاهش مي يافت، بيشتر مالكان مســكن اقدام به فك رهن كردند. 
اين سير صعودي فك رهن ها تا حدي داوطلبانه و تا حدي هم غيرداوطلبانه بود. 
فك رهن مي توانســت غيرداوطلبانه باشــد، چرا كه در مواردي مردم دوست 
دارند مسكن خود را نگه دارند و اگر نتوانند ديون رهن ماهانه خود را پرداخت 
كنند سهام خود را مي فروشــند. زماني كه كاهش قيمت هاي مسكن وضعيت 

سهام را خراب كرد، اين گزينه نيز از دست رفت.
فك رهن هاي داوطلبانه زماني اتفاق افتاد كه مردم فهميدند بايد مبلغي بيش 
از ارزش مســكن خود را بپردازند و در نتيجه متوجه شدند كه پرداخت اقساط 
رهن، مبادله اي زيان آور اســت. در مواردي كه ارزش مســكن بسيار كم تر از 
ارزش وام رهني است، شايد مالكان مسكن بتوانند صدهاهزار دلار را به سادگي 
و با فك وام رهني به جيب بزنند. صرف نظر از اين دليل، فك رهن ها نيز موجب 
تشديد عرضه مســكن در بازار شد. در فصل اول ســال 2008، نرخ سالانه فك 
رهن ها 2/8 ميليون بود، كه نزديك به 60 درصد نرخ فروش مســكن در همان 

فصل بود.)16(
در بســياري از مناطق امريكا تعداد فك رهن ها بيــش از مبادلات فروش 
مسكن موجود بود. در واقع با تشــديد فك رهن ها، قيمت هاي پايين تر منجر به 

افزايش عرضه مسكن مي شد.

تحقيقاً يك واحد مسكوني 
40 متري در كلانشهرهاي 
ايران حدوداً 70 ميليون تومان 
مي باشد. بنابراين وام 20 ميليون 
توماني مسكن فقط 30 درصد 
قيمت يك واحد مسكوني را 
پوشش مي دهد. بنابراين وام 
مسكن در كلانشهرهاي كشور 
آنچنان كارايي و فايده اي ندارد
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واكنش مشــابهي در بخش تقاضا اتفاق افتاد. در دوره شكل گيري حباب 
مسكن، اســتانداردهاي وام دهي بيش از هميشه رشــد كرد. نرخ هاي قرارداد 
در 2006 و 2007 به اوج رســيد، از يك ســو بانك ها شــروع به سخت كردن 
استانداردهاي خود كردند و از سوي ديگر نيازمند بازپرداخت بيشتر بدهي ها 
شدند. با كاهش تعداد وام دهندگان در بازار مسكن، بسياري از خريداران بالقوه 
از اين بازار خارج شدند. اين امر خريداران دست  اول را در برگرفت و همچنين 
مالكان فعلي مسكن نيز چون ارزش سهام آنان تخريب شده بود، در بازپرداخت 
اقساط سنگين با دشواري روبه رو بودند. با پايان سال 2007، قيمت هاي واقعي 
مســكن بيش از 15 درصد نســبت به نقطه اوج خود كاهش يافــت. قيمت ها 
در آغاز ســال 2008 در برخي از شــهرها بيش از 30 درصد كاهش يافت. نرخ 
كاهش قيمت ها براساس شاخص هاي شــيلر بر اين دلالت دارد كه قيمت هاي 
واقعي مسكن با پايان سال 2008، 30 درصد نسبت به اوج قيمت ها در سال 2007 
كاهش خواهد يافت. اين به معناي زيان بيش از هفــت تريليون دلاري ثروت 
ناشي از حباب مســكن اســت )تقريباً 100 هزار دلار براي هر مالك مسكن(. 
ثروت از دست رفته تقريباً برابر با 50 درصد توليد ناخالص داخلي امريكاست. 
تقريباً راهي وجود ندارد كه يك اقتصاد بتواند اين همه  از دست دادن  ثروت را 

بدون بحران مالي شديد، تجربه كند.)17(
دين بيكر  )Dean Baker( نتيجه مي گيرد زماني كه سهم كم اعتباران از وام هاي 
رهني از 9 درصد در سال 2003 به بيش از 20درصد در سال 2005 رسيد و با توجه 
به وضعيت ضعيف و نامطلوب بازاركار، همان زمان بايد تنظيم  كنندگان قوانين 
و مقررات مالي و بانكي متوجه مي شــدند كه به اندازه كافي از بازار شــناخت 
ندارند و از سوي ديگر مديران شركت هاي مالي براي ايجاد بحران و ركود در 

بازار نگران نيستند، چرا كه فقط به منافع كوتاه مدّت خود توجه مي كنند.
توجه نكردن فدرال رزرو و ســاير دســتگاه هاي نظارتي در آســتانه وقوع 
بحران با رفتارهاي غيرعقلايي و انگيزه هاي نادرســت ارزيابان، منافع مديران 
و رتبه بندي نادرست بانك ها همراه شد تا بحران را تشــديد كند. فدرال رزرو 
و ســاير نهادهاي حاكميتي مالي بر اين باور بودند كه بحران در بازارهاي رهن 
كم اعتبارها، پديده اي منزوي است و تنها ممكن بود باعث زيان هايي نزديك 

به 100 ميليارددلار شود. در صورتي كه بحران با سرعت خيره كننده اي به ساير 
بازارها رســيد. برخي صندوق هاي مالي اعلام ورشكســتگي كردند و برخي 
نهادهاي مالي با مقررات تنظيم گرانه و نظارت بر بازار مالي و نهادهاي آن بحراني 
را پديد آوردند كه تا چند سال آتي اقتصاد جهان را با مشكلات عظيمي روبه رو 

خواهد ساخت.)18(
¡رابطـه ميـزان ازدواج هـا )تشـکيل خانوارهـاي جديـد( بـا تقاضـاي 

واحدهاي مسکوني جديد چيست؟ 
    )   (        

              
1385  556839  448242  
1386  602309  492385  
1387  633179  601280  
1388  629893  663307  
1389  622397  550777  
  میلیون واحد مسکونی 8/2  میلیون ازدواج 0/3  جمع
  141، ص 1389ـ سالنامه آماري کشور، ) 1(ستون : مأخذ

مأخذ: ستون )1( ـ سالنامه آماري كشور، 1389، ص 141 
ستون )2( ـ بانك مركزي، اداره آمار، دايره آمار ساختماني

£چنانكه جــدول نشــان مي دهد همــواره بيــن تشــكيل خانوارهاي 
جديد در مناطق شــهري و توليد واحد مســكوني در نقاط شــهري تفاوت 
قابل توجهي وجود دارد. ازســوي ديگر همواره مهاجرت از نقاط روستايي 
به كلانشــهرهاي كشــور وجود داشــته اســت، از اين رو هنگامي كه افراد 
مهاجــرت مي كنند نياز به ســرپناه دارنــد و از طرف ديگر تشــكيل خانوار 
جديد )ازدواج(، خانوار هسته اي را گســترش داده است. خانوار هسته اي، 
خانواري اســت كه پس از ازدواج از خانواده خود جــدا و در مكاني جديد 
ساكن خواهد شد و اين امر تقاضا براي واحد مسكوني )ملكي يا استيجاري( 
را افزايــش خواهــد داد. چنانكه جــدول بالا نشــان مي  دهد در ســال هاي 
89ـ1385 تعداد ازدواج هاي صورت گرفته در نقاط شهري معادل 3ميليون 
و واحدهاي مسكوني تكميل شده برابر 2/8 ميليون واحد است و اين تفاوت 

200هزار واحد را آشكار مي سازد. 
¡راه هاي برون رفت از مشکل مسکن در كلانشهرهاي ايران چيست؟ 

£به دليل مهاجــرت و تبديل نقاط  روســتايي به نقاط شــهري، جنگ، 
واردات بي رويه، وجود كارخانجات در كلانشــهرهاي كشــور، روز بروز 
بر جمعيت شهري كشــور ايران افزوده مي شــود. جمعيت روستايي ايران، 
متأسفانه در 20سال اخير، در سطح 20 ميليون نفر ثابت مانده، در صورتي كه 
در ســال 1390 جمعيت شــهري كشــور ايران از مرز 55 ميليون نفر گذشته 
است، از اين رو كلانشهرهايي مانند تهران، كرج، مشــهد، تبريز، اصفهان، 
شيراز و قم، كانون كوچندگان روستايي به اين شهرها هستند. عواملي مانند 
درآمد سرانه رابطه مستقيم با توليد واحد مســكوني دارد، يعني اگر درآمد 
ســرانه افراد بالاتر رود، تقاضا براي توليد واحد مسكوني بيشتر خواهد شد. 
اين امري بديهي است، زيرا قدرت خريد افراد بالاتررفته و اين افراد ترجيح 
مي دهند كه مهمترين كالا و بادوام ترين آن )واحد مسكوني( را خريداري 

كنند. 
نرخ ارز رابطه اي معكوس با توليد واحد مســكوني داشــته اســت و اين 
امر از نظر منطق اقتصادي كاملًا درســت اســت، زيرا بالاتر رفتن قيمت ارز 
به عنوان كالا، هزينه توليد كالاهاي وارداتي مانند آلومينيوم، آهن، ميخ و... 

اگر »بلندمرتبه سازي« 
عملياتي شود از آنجايي كه 
40 درصد قيمت يك واحد 
مسكوني را زمين تشكيل 
مي دهد، بلندمرتبه سازي 
مي تواند سهم زمين در توليد 
يك واحد مسكوني را به 20 
درصد كاهش داده و اين امر به 
اين نتيجه مبارک مي انجامد كه 
قيمت تمام شده واحد مسكوني 
به شدت كاهش يافته و اقشار 
كم درآمد نيز صاحب واحد 
مسكوني شوند
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را بالا مي برد و اين امر سبب افزايش هزينه ساخت و ساز خواهد شد.
و هنگامي كه هزينه ساخت وســاز بالاتــر رود، اولاً تقاضــا براي واحد 
مسكوني كمتر خواهد شــد و ثانياً عرضه واحد مسكوني نيز كاهش خواهد 
يافت و اين امر به نوبه خود، هم قيمت واحدهاي مســكوني را بالاتر خواهد 
برد و هم شــاخص اجاره بها را، زيرا اگر عرضه )توليد( مسكن كاهش يابد، 
از آنجا كه نرخ مهاجرت به كلانشــهرها در ايران زياد است، اجاره بها بالاتر 
خواهد رفت، بــراي نمونه هرچه درآمد افــراد بالاتر رود، ميل به تشــكيل 
خانوار جديد )ازدواج( بيشــتر شــده اســت. نرخ سود تســهيلات اعتباري 
مســكن اگر كمتر شــود، افراد تمايــل پيــدا مي كنند كه واحد مســكوني 
خريداري نمايند و خانوار جديد تشــكيل دهند )ازدواج كنند(. اين امر نيز 
با منطق اقتصادي سازگار اســت، زيرا هر چه نرخ ســود تسهيلات اعتباري 
كمتر باشــد، هزينه وام گرفته شده از بانك مســكن براي متقاضي وام كمتر 

خواهد شد.
تورم با تشكيل خانوار جديد )ازدواج( رابطه اي معكوس دارد و اين نيز 
از نظر اقتصادي درست است، زيرا تورم قدرت خريد افراد )با درآمد ثابت( 
را كاهش داده و تشكيل خانوار جديد )ازدواج( را به تأخير مي اندازد و اين 
امر تقاضا براي واحدمســكوني را نيز به تأخير خواهد انداخت، زيرا بيشــتر 
افراد پيش از ازدواج )بخصــوص دختران( در كنار خانــواده خود زندگي 
مي كنند. بنابراين هرچه تقاضا براي ازدواج )خانوار جديد( زيادتر شود، به 
دنبال آن تقاضا براي واحد مسكوني )اســتيجاري يا ملكي( افزايش خواهد 
يافت. به نظر مي رســد براي آن كه مشكل مســكن براي خانوارهاي شهري 

حل شود، دولت بايد: 
اولاً، ايجاد اشتغال نمايد تا درآمد سرانه خانوارها افزايش يابد.

ثانياً، با كاهش تورم،  قدرت خريد خانوارها را افزايش دهد.
ثالثاً، با توليد نهاده هاي توليد مسكن )آهك، ســيمان و ...( هزينه توليد 
مسكن را كاهش داده تا هم عرضه مسكن بيشــتر شود و هم تقاضاي مسكن 

افزايش يابد.
بر همين اســاس، دولت مي تواند بــراي ايجاد تحــرك در بخش توليد 
مسكن )عرضه( و تنظيم قيمت مســكن )تقاضا( از دو نوع سياست بصورت 

جداگانه ولي همزمان استفاده كند:
الف ـ سياست طرف تقاضا   ب ـ سياست طرف عرضه

سياست طرف تقاضا
1ـ درآمد

با تغيير درآمد )افزايش يا كاهش( تقاضا براي واحدمســكوني نيز تغيير 

)افزايش يا كاهش( خواهد يافت. هرچه منابع كســب درآمد بيشــتر باشد، 
تقاضا براي واحد مســكوني نيز افزايش مي يابد. بنابراين اگــر وام خريد يا 
ســاخت مســكن در كشــور فزاينده تر شــود، تقاضا براي خريد يا ساخت 
مسكن نيز فزاينده تر خواهد شد و كشور در بخش مسكن از فاز ركود به فاز 

رونق خواهد رفت.
2ـ جمعيت

اگر جمعيت يك كشــور، روند افزايشي داشته باشــد تقاضا براي تهيه 
واحد مسكوني )استيجاري يا ملكي( بيشتر خواهد شد. 

  )(        نرخ رشد جمعيت شهري در دوره هاي مختلف )درصد(
           

1345ـ55  9/4  7/2  2/2  
1355ـ65  4/5  9/3  85/1  
1365ـ75  9/2  7/2  14/1  
1375ـ85  7/2  6/1  3/2  
  1385سالنامه آماري کشور ـ سال : مأخذ

 
مأخذ: سالنامه آماري كشور ـ سال 1385

جدول بالا نشــان مي دهد كه همواره در 40 ســال اخير، متوســط رشد 
جمعيت شــهري از متوسط جمعيت كشــور بيشــتر بوده و علتّ آن نيز نرخ 
مهاجرت شتابان اســت. بنابراين در پنج ســال آينده، تقاضا براي واحدهاي 
مسكوني )استيجاري يا ملكي( در جامعه شهري كشور، فزاينده خواهد بود.

ازسوي ديگر، ازدواج ســالانه )خانوار جديد(، اســتهلاك واحدهاي 
فرســوده و تقاضاي باقي مانده از ســال هاي گذشــته، مجموعاً تقاضا براي 

واحدمسكوني )استيجاري يا ملكي( را فزاينده تر خواهد ساخت.
   تقاضاي مسکن

   )(  

  000/000/1  1385کسري واحد مسکونی براساس سرشماري 
  000/800  هاي سالانه دنیاز براي ازدواجمسکن مور

  000/545  سال براي ساختمان 30نرخ استهلاك با فرض عمر مفید 
  1385 ـ سالنامه آماري کشور: مأخذ

 
مأخذ: سالنامه آماري كشور ـ 1385

3ـ انتظارات
از نظر مصرف كننده، مسكن كالايي است كه جايگزين نزديكي ندارد 
و درصــد بالايي از بودجه خانــوار را به خود اختصــاص مي دهد. به علاوه، 
خانوار، مســكن را به صورت يكــي از صورت هاي دارايي كــه از قدرت 
نقدينگي نســبتاً بالايي برخوردار نيست، در ســبد دارايي خود نظير اوراق 
بهادار تلقي مي كنــد. ولي فرق عمــده اي بين دارايي هــاي فيزيكي و مالي 
وجــود دارد؛ ارزش دارايي هاي فيزيكي مانند مســكن، به موازات افزايش 
سطح قيمت ها افزايش مي يابد، در صورتي كه ارزش دارايي هاي مالي مانند 
اوراق بهادار يا سپرده هاي بانكي كاهش مي يابد، از اين رو مسكن در دوران 
تورم مورد حمله فعاليت هاي ســوداگرانه واقع شده و بدين طريق افراد وارد 

بازار مسكن شده تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. 
4ـ وام هاي بانکي

تأمين مالي از طريق وام مسكن، كمك مي كند تا متقاضيان خريد واحد 
مســكوني بتوانند توان مالي خود را افزايش دهند. هرچه سهم وام بانكي در 

در »سياست 
بلندمرتبه سازي« لازم است 
به موضوعاتي مانند ترافيك، 
تراكم منطقه، جمعيت، خدمات 
رفاهي )آب، برق، گاز و تلفن( 
و مشخصات فرهنگي )ايجاد 
دبستان، دبيرستان( توجه شود
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بهبود توان مالي افراد بيشــتر باشــد، 
تقاضــاي خريــد افزايــش مي يابد. 
بي هيــچ ترديــدي نياز به مســكن، 
هنگامــي بــه يــك تقاضــاي مؤثر 
)Effective Demand( تبديل مي شود كه 

امكان تدارك پول يا ســرمايه براي 
خريد واحد مســكوني آماده  باشد. 
معمولاً منابع خريد واحد مســكوني 
شــامل پس انــداز فــردي، فــروش 
دارايــي و وام هاي بانكي اســت. در 
ايــن ميان، ســهم پس انــداز فردي، 
معلــوم و فــروش دارايــي نامعلوم 

است. البته سهم وام بانكي كاملًا معلوم است. پرداختن وام هاي مناسب براي 
خريد واحدمســكوني از جمله مهم ترين سياســت هاي طرف تقاضاست. 
به طوركلي پخش كردن پول تحت عنوان تســهيلات )اعتبــارات( بانكي به 
مردم براي خريد وام مســكوني، نوعي تحريك تقاضا براي واحدمسكوني 

است. 
اماّ پرســش بنيادين اين اســت كه اگر سياســت طرف تقاضاي مسكن، 
تحريك شــود، يعني وام هاي گوناگون پرداخت شود، ولي سياست طرف 
عرضه، تحريك پذير نباشــد، فقط قيمت واحد مســكوني افزايش مي يابد. 
از پايان ســال 1389 و نيمه اول 1390 شــاهد هستيم كه رشــد قيمت مسكن 
در شــهر تهران صورت گرفتــه و علت عمده آن اين اســت كــه دولت در 
كلانشهرهايي مانند تهران، مشــهد، تبريز، اصفهان، شيراز و قم، زمين خالي 
ندارد كه در اختيار »مســكن مهر« قرار دهد تا بتواند طرف عرضه مسكن را 
تحريك كند. سالانه صدهزار نفر به شهر تهران مهاجرت مي كنند )سياست 
تحريك طرف تقاضا(، از اين رو بديهي اســت كه قيمت واحد مسكوني و 

اجاره مسكن افزايش داشته باشد.
در 10 سال اخير همواره بهاي نفت در بازار جهاني، رشدي فزاينده داشته 
است )از بشــكه اي 60 تا 130 دلار(. اين امر براي اقتصاد ايران كه كشوري 
نفت خيز و نفت فروش است، ظاهراً خوشايند است، زيرا درآمدهاي ارزي 
دولت به شــدت افزايش خواهد يافت، اما همين عامل به ظاهر خوشايند در 
صورت عدم مديريت صحيح مي تواند به امري بســيار ناخوشــايند تبديل 
شــود زيرا عامل افزايش نقدينگــي در اقتصاد كشــور شــده و از آنجا كه 
ضريب تكاثر )Multiplire( در اقتصاد ايران 4/5 است، باعث خلق پول فراوان 
در اقتصاد كشور گشــته و نهايتاً تورم را در پي خواهد داشت و دولت براي 
كنترل تورم مي كوشد موادغذايي، كالاهاي واسطه اي و نهايي را از خارج 
وارد كند و اين امر پي آمدهايي مانند از دســت رفتن توليدات كشاورزي، 
كوچ روستاييان به كلانشــهرها و ورشكسته شدن توليدكنندگان خرده پا را 
به ارمغــان خواهد آورد و در يــك كلام اقتصاد داخلي خالي مي شــود كه 
اصطلاحاً بــه آن »بيماري هلندي« مي گويند، يعنــي ارزهاي از خارج آمده 
دوباره به خارج بازمي گردد، با اين تفاوت كه اقتصــاد داخلي از توليد ملي 

خالي مي شود. 
در 10 سال گذشــته، تزريق نقدينگي ناشــي از اين افزايش قيمت نفت، 
بازاري بهتر از بخش مسكن نداشــت، زيرا در 10 سال گذشــته، بازارهاي 
بورس، سكه و دلار خوابيده بودند )البته در سال 1390، بازار سكه و دلار از 

رشد خوبي برخوردار شده و دولت 
نقدينگي ســرگردان  مي خواهــد، 
وارد بازار مســكن نشود(. بسته پولي 
1390 كــه توســط بانــك مركزي 
ايران اجرا شــد باعث شــد كه نرخ 
سود ســپرده هاي بانكي كاهش يابد 
و اين امر موجب خروج ســپرده ها از 
بانك ها و سرازيرشدن به بازار سكه 
و دلار شــد. »هدفمندي يارانه ها« در 
يكســال  اخير اجرايي شد و از اين رو 
قيمت انرژي ماننــد آب، برق، گاز و 

بنزين، آزاد و گران شد.
ســهم حامل هاي انرژي در ســاخت و ســاز مســكن 70 درصد است، 
بنابراين هزينه توليد واحد مسكوني زياد شد و بيشــتر توليدكنندگان واحد 
مسكوني خرده پا و انبوه ســازان ترجيح مي دهند واحدهاي توليد شده را در 
كلانشهرهاي كشور »احتكار« كنند و به زبان اقتصادي به بازار عرضه نكنند. 
اين »احتكار« باعث بالارفتن قيمت واحد مســكوني و بــه دنبال آن افزايش 

اجاره بها خواهد شد. 
سهم هزينه مسكن، در ســبد خانوارشــهري ايراني بالاســت و اين امر 
سبب مي شود كه خانوارها كوشــش كنند مالك واحد مسكوني شوند و از 
»اجاره نشيني« رهايي يابند، زيرا در 35 سال اخير به طور متوسط، سهم هزينه 
مسكن در سبد خانوار شهري 32 درصد بوده است، درصورتي كه اين سهم 

در كشورهاي پيشرفته 10 درصد مي باشد.
امروزه »بانك مسكن« تنها بانكي اســت كه وام مسكن مي دهد. اين وام 
به هر خانوار 20 ميليون تومان است كه  البته اين در صورتي است كه خانوار 
10 ميليون تومان به صورت ســپرده نزد بانك مســكن به مدت يكسال تمام 

نگه دارد.
تحقيقاً يك واحد مســكوني 40 متري در كلانشــهرهاي ايران حدوداً 
70ميليون تومــان مي باشــد. بنابرايــن وام 20 ميليون توماني مســكن فقط 
30درصد قيمت يك واحد مسكوني را پوشش مي دهد. بنابراين وام مسكن 

در كلانشهرهاي كشور آنچنان كارايي و فايده اي ندارد. 
از اين رو راهكارهايي براي برون رفــت از بحران عدم تعادل در عرضه و 
تقاضاي بازار مسكن ارائه مي شــود تا بتوانيم در يك دوره پنج ساله به يك 
تعادل پايدار در عرضه و تقاضاي مســكن در بازار مســكن برســيم و شاهد 
افزايش روزافزون در قيمت مسكن در كلانشهرهاي ايران و ديگر شهرهاي 

متوسط و كوچك نباشيم.
سياست طرف عرضه 

1ـ ساختن شهرها و شهرك هاي جديد
كلانشــهرهاي ايــران مانند تهران، مشــهد، تبريــز، اصفهان، شــيراز و 
قم داراي وســعت زيادي نيســتند و از اين رو تراكم جمعيت سبب شده كه 
زمين خالي در اختيار شهرداري ها نباشــد. از آنجا كه اكثريت كارخانجات 
صنعتي ايران در اين كلانشهرهاســت، ميــل مهاجرت به اين كلانشــهرها 
روزبه روز بيشتر مي شود. براي حل معضل مســكن مي توان در فاصله نسبتاً 
كمي از شــهرهاي اصلي اقدام به شهرك ســازي هاي گســترده و ساخت 
شــهرهايي جديد نمود و با ايجاد امكانات رفاهي لازم، باعث جذابيت اين 
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شهرك ها و شهرهاي جديد شد. 
اينك دولــت در اطراف كلانشــهر تهــران، شــهرهاي جديــد مانند 
هشــتگرد، فرديس، پرديس و پرند با عنوان »مســكن مهر« در حال ساخت 

دارد كه اقدامي شايسته و بايسته است.
ازســوي ديگر دولت يكســالي اســت كه به آزادســازي قيمت انرژي 
پرداخته يعنــي بهاي آب، برق، بنزيــن و... را آزاد كرده اســت. از آنجا كه 
احداث شهرهاي جديد، هشــتگرد، فرديس، پرديس و پرند در فاصله 40 تا 
60 كيلومتري كلانشــهر تهران قرار دارد و چون حمــل و نقل عمومي مانند 
اتوبوس و مترو كامل نشده، آمد و رفت از كلانشــهر تهران به اين شهرهاي 
جديد را پرهزينــه مي نمايد، از ايــن رو بايد هرچه ســريع تر امكانات حمل 
و نقل كامل شــود و افزون  بر آن شرايط آســان تري براي مردم فراهم شود 
تا بتوانند به مراكز خريد، مراكز آموزشــي، بهداشــتي و تفريحي دسترسي 

داشته باشند. 
2ـ بلندمرتبه سازي

تراكم نســبي جمعيت در كلانشــهر تهــران، معــادل 10550 نفر در هر 
كيلومترمربع اســت، حال آن  كه اين تراكم در كل ايران معادل 45 نفر در هر 
كيلومترمربع اســت. بنابراين بايد بين عرضه و تقاضاي زمين قابل ساخت و 
ساز و ارتفاع ساختمان ها در هر منطقه و شــهري يك ارتباط مستقيم حاكم 
باشــد. به عبارت دقيق تر در مناطقي همچون تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، 

شــيراز و قم كه زميــن كافي براي ساخت وســاز 
براي »مسكن مهر«، انبوه ســازان و توليدكنندگان 
مســكن )خرده پاها( وجود ندارد، بايســته اســت 
كــه »بلندمرتبه ســازي« بــه عنوان يك سياســت 
جديد در دســتور كار دولت قرار گيرد، زيرا اگر 
»بلندمرتبه ســازي« عملياتي شود از آنجايي كه 40 
درصد قيمت يك واحد مسكوني را زمين تشكيل 
مي دهد، بلندمرتبه ســازي مي تواند سهم زمين در 
توليد يك واحد مســكوني را به 20 درصد كاهش 
داده و اين امر به اين نتيجه مبــارك مي انجامد كه 
قيمت تمام شده واحد مســكوني به شدت كاهش 
يافته و اقشار كم درآمد نيز صاحب واحد مسكوني 
شوند. در سياست »كوتاه مرتبه سازي« عكس اين 
حالت اتفاق مي افتد و توليد واحد مسكوني گران 
مي شــود، در اين حالت افراد كم درآمد »تقاضاي 
مؤثر« بــراي خريــد واحــد مســكوني نخواهند 
داشــت، بنابراين ساخت وساز مســكن در كشور 
وارد فاز ركود مي شود و اجاره  واحد مسكوني در 

كلانشهرها شديداً بالا خواهد رفت.
ناگفته پيداســت در »سياست بلندمرتبه سازي« 
لازم اســت بــه موضوعاتــي ماننــد ترافيــك، 
تراكم منطقه، جمعيــت، خدمــات رفاهي )آب، 
بــرق، گاز و تلفن( و مشــخصات فرهنگي )ايجاد 

دبستان، دبيرستان( توجه شود. 
مقايســه كلانشــهر تهــران از نظــر ارتفــاع 
)بلندمرتبه سازي( با ديگر كلانشــهرهاي دنيا به ما 

مي گويد كه كلانشهر تهران يك شــهر كوتاه قامت است و اين كوتاه قامتي  
سبب شده كه متوسط يك مترمربع بنا در اين كلانشــهر، بيش از دو ميليون 

تومان  باشد.
چنانچــه كلانشــهرهاي كشــور آمادگــي بــراي بلندمرتبه ســازي را 
نداشتند، بايسته است كه شهرهاي جديد يا شهرك هايي كه در اطراف اين 
كلانشهرها مي سازيم، حتماً »سياست بلندمرتبه ســازي« در مورد آنها اجرا 

شود.
3ـ كوچك سازي

امروزه بيشتر كشورهاي پيشــرفته با در اختيار داشــتن تكنولوژي هاي 
جديد توانسته اند واحدهاي مسكوني 40 تا 50 مترمربع را به گونه اي طراحي 
نمايند كه مانند يك واحد مســكوني 80 مترمربعي امكانات و راحتي داشته 
باشــند، يعني در زميني كه قبلًا يك واحد مســكوني ســاخته مي شد اينك 
مي توان سه واحد مسكوني ســاخت. البته براي آن كه اين شيوه خانه سازي 
در جامعه جا بيفتد نياز به فرهنگ ســازي و تبليغات رســانه اي دارد تا عموم 
مــردم از آن اســتقبال كنند. بــه عبارت ديگــر »كوچك ســازي« در كنار 
»بلندمرتبه ســازي« در كلانشــهرهاي ايران، پاســخگوي تقاضاي مسكن 
مردم نيازمند مسكن  است. مسكن هرچقدر كه كوچكتر باشد و توليد آن نيز 
انبوه )زياد( باشــد، باعث كاهش هزينه توليد مي شود كه اولاً عرضه مسكن 
افزايش مي يابد و ثانياً هرچقدر قيمت مسكن پايين تر باشد، تقاضاي مسكن 
نيز زيادتر مي شود و اقتصاد مسكن به تعادل پايدار 

مي رسد.
4ـ حرفه اي  كردن ساخت وساز

درصــد  از 80  بيــش  اخيــر،  ســال  در 40 
ساخت وسازهاي مسكن به صورت سنتي و توسط 
توليدكنندگان خرده پا انجام گرفته )توليدكنندگاني 
كه حداكثر 10 واحد ســاخته اند(. ايــن كار معايب 
فراوان داشته است: الف ـ زمان ساخت وساز طولاني 
مي شــود. ب ـ كيفيت ساخت وســاز پايين مي آيد. 
ج ـ هزينه توليد ساخت وســاز زياد مي شــود. د ـ در 
صــورت پيدايش ركــود، افراد خرده پا، كارشــان 
متوقف مي شود. هـ( خرده پاها حداكثر پنج طبقه دو 

واحدي مي سازند. 
براي رهايي از اين معضل پيشنهاد مي شود كه 
ساخت وساز از حالت ســنتي خارج شود و صنعتي 
)حرفــه اي( شــود، بدين معنا كه دولــت از طريق 
مقاطعــه كاري، ســاخت »واحدهاي مســكوني 
كوچــك« را بــه صــورت »بلندمرتبه ســازي« به 
شــركت هاي پيمانــكار واگــذار نمايــد و ايــن 
شــركت ها بــا دريافــت »حق الزحمه مناســب« 
اقــدام به ساخت وســاز در مقيــاس انبــوه نمايند. 
ايــن كار فايده  هايــي چنــد دارد: الــف ـ هزينــه 
 توليد واحد مســكوني به شــدت كاهش مي يابد.

 ب ـ زمان ساخت وساز كوتاه مي شود. ج ـ كيفيت 
ساخت وساز استاندارد مي شــود. د ـ توليد انبوه و 
بلندمرتبه سازي و كوچك سازي اجرايي مي شود. 

اگر دولت، فقط تقاضاي 
مسكن را با پرداخت وام مسكن 
تحريك كند، حاصلي جز تورم 
در قيمت مسكن و اجاره بها در 
پي نخواهد داشت. چنان كه در 
4ـ135 )به خاطر  سال هاي 56
چندبرابر شدن قيمت نفت در 
3ـ137 )20  بازار جهاني(، 75
تا 40 برابر شدن قيمت دلار در 
اقتصاد ايران، به خاطر سياست 
تعديل اقتصادي دولت( و 
5ـ138 )افزايش قيمت نفت  86
در بازار جهاني از بشكه اي 60 
دلار به 130 دلار( نقدينگي در 
اقتصاد ايران، شديداً افزايش 
يافت و به دنبال آن تورم بالا 
رفت و سرانجام اين تورم خود را 
در افزايش قيمت واحد مسكوني 
و اجاره بها نشان داد، زيرا با 
افزايش نقدينگي، عرضه مسكن  
نتوانست افزايش يابد و تقاضاي 
مؤثر خانوارها نيز خود را در 
افزايش قيمت نشان داده است
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هـ ـ ركود و رونق اقتصادي به مقاطعه كاران حرفه اي آســيبي نمي رســاند. 
امروزه در جهان شــاهديم كه ســاختمان هاي مســكوني بلندمرتبه )داراي 
واحدهاي مسكوني كوچك( در زمان بســيار كوتاهي ساخته مي شود كه 
ايــن كار اولاً عرضه و تقاضاي واحد مســكوني را به تعادل مي رســاند. ثانياً 
ســرمايه هاي به كار گرفته شــده در زمان كوتاهي وارد يــك پروژه عظيم 
مسكوني ديگر مي شود. ثالثاً از افزايش قيمت مسكن و اجاره بها جلوگيري 

مي  كند.
امروزه »مسكن مهر« در شــهرهاي كوچك، متوســط و كلانشهرهاي 
ايران، ساخت وســاز حرفــه اي )صنعتي( را پيش گرفته اســت تــا بتواند به 
اهداف يادشده زودتر برسد و اقشار كم درآمد را زودتر و راحت تر صاحب 
واحد مســكوني كند، از اين رو صاف كردن زمين، خيابان بندي، لوله كشي 
آب و گاز، احداث مدرســه، مســجد، مغازه و امكانــات فرهنگي در كنار 
توليد واحدمسكوني در دســتور كار مجريان »طرح مسكن مهر« است، در 
صورتي كه در توليد ســنتي )توســط توليد كنندگان خرده پا( ايجاد چنين 

امكاناتي ناممكن مي نمايد. 
5ـ تشکيل بازار رهن ثانويه تأمين مسکن

باتوجه بــه ويژگي هــاي تأميــن مالي مســكن و بــه منظــور مديريت 
ريســك هاي موجود در بخش مســكن، كشــورهاي مختلف به تناســب 
شــرايط اقتصادي و اجتماعي خود، نهادها و ابزارهــاي مختلفي را طراحي 
و به كار گرفته اند. گوناگون ســازي نهادها و ابزارهاي مالي و ايجاد بازاري 
كارآمد براي دادوســتد اين ابزارهــا، داراي اهميت فراوان اســت. هرچه 
مشاركت كنندگان در بازار »ريســك توزيع شده« بيشتر باشــد، نظام  مالي 
داراي ثبات بيشتري خواهد شد. هرچه تنوع امكانات بيشتر باشد، خانوارها، 
حق انتخاب بهتري خواهند داشــت. اما در ايران، تجهيــز و تخصيص منابع 
اعتباري از سوي بانك هاست. بانك ها هم به دليل ريسك هاي موجود فقط 

در شرايط خاصي وارد بازار مسكن شده اند. 
سهم منابع مختلف در تأمين سرمايه گذاري مسکن در ايران )درصد(

 

کـار اولاً عرضـه و تقاضـاي واحـد      شـود کـه ایـن    یدر زمان بسیار کوتاهی سـاخته م ـ ) داراي واحدهاي مسکونی کوچک(
کار گرفته شده در زمان کوتاهی وارد یک پروژه عظیم مسـکونی دیگـر    ههاي ب ثانیاً سرمایه. رساند مسکونی را به تعادل می

  .کند  بها جلوگیري می ثالثاً از افزایش قیمت مسکن و اجاره. شود می
را پـیش گرفتـه   ) صـنعتی (اي  وسـاز حرفـه   هاي ایران، ساختکلانشهرو در شهرهاي کوچک، متوسط » مسکن مهر«امروزه 

رو  از این ،تر صاحب واحد مسکونی کند درآمد را زودتر و راحت زودتر برسد و اقشار کم یادشده است تا بتواند به اهداف
در کنـار تولیـد    کشی آب و گاز، احداث مدرسه، مسجد، مغـازه و امکانـات فرهنگـی    بندي، لوله کردن زمین، خیابان صاف

توسـط تولیـد کننـدگان    (در صـورتی کـه در تولیـد سـنتی      ست،ا» طرح مسکن مهر«واحدمسکونی در دستور کار مجریان 
  . نماید ایجاد چنین امکاناتی ناممکن می) پا خرده

5        
اي موجود در بخش مسکن، کشورهاي مختلـف بـه   ه هاي تأمین مالی مسکن و به منظور مدیریت ریسک باتوجه به ویژگی

سازي نهادهـا و   گوناگون. اند کار گرفته تناسب شرایط اقتصادي و اجتماعی خود، نهادها و ابزارهاي مختلفی را طراحی و به
در کننـدگان   هرچه مشـارکت . ابزارهاي مالی و ایجاد بازاري کارآمد براي دادوستد این ابزارها، داراي اهمیت فراوان است

هرچـه تنـوع امکانـات بیشـتر باشـد،      . مـالی داراي ثبـات بیشـتري خواهـد شـد       بیشتر باشـد، نظـام  » شده ریسک توزیع«بازار 
هـا   بانـک . هاست در ایران، تجهیز و تخصیص منابع اعتباري از سوي بانکاما  .خانوارها، حق انتخاب بهتري خواهند داشت

  . اند ی وارد بازار مسکن شدههاي موجود فقط در شرایط خاص هم به دلیل ریسک
          )(  

 1379  1380  1381  1382  
  

  23/4  97/3  56/3  64/6  بخش دولتی
  74/30  8/32  38/32  22/32  سیستم بانکی

  03/65  23/63  06/64  14/62  انداز خصوصی پس
  100  100  100  100  گذاري در بخش مسکن سرمایه
  1383ریزي کشور، مهرماه  و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه 1382گزارش اقتصادي سال : مأخذ
بـا  و بیشترین سـهم متعلـق بـه بخـش خصوصـی       ستدرصد ا 30دهد سهم سیستم بانکی حدود  جدول بالا نشان می کهچنان

  .دشو  میاحساس بخشیدن به ابزارها و نهادهاي مالی  بررسی کارشناسی براي تنوع به نیاز رو ایناز  ،است درصد 63حدود 
مطالبـات و تسـهیلات داده شـده    (ها  بازاري است که در آن دارایی بانک» تشکیل بازار رهن ثانویه تأمین مسکن«منظور از 
ها قبلاً بـه   تر، تسهیلاتی که بانک عبارت دقیق به. شود خرید و فروش می ،تبدیل به اوراق بهادار شده و در بازار بورس) ا آن

فروشند و  که به نوعی به خودشان وابسته است ـ می   ـ» ناشر«اند به یک شرکت دیگر به نام  خریداران مسکن پرداخت کرده
ق اورا«از طریـق  » ناشـر «آن شـرکت  . دهند با پول دریافت شده از آن شرکت، دوباره در زمینه مسکن، تسهیلات جدید می

  .ها را تأمین خواهد کرد و فروش آن در بورس، منابع مالی موردنیاز براي پرداخت به بانک» مشارکت
صورت که امر خرید و فـروش مسـکن بـه راحتـی      شود که امر تقاضاي خرید مسکن تحریک شود، بدین این کار سبب می
اطمینـان،   نشـت ادد و فروشنده هم بـه علـت ن  که متقاضی مسکن، پول نقد براي خرید مسکن ندار یعنی هنگامی ،انجام گیرد

وارد معاملـه  ) میـان خریـدار و فروشـنده   (حاضر به فروش قطعی مسکن به متقاضی مسکن نیست، بانـک بـه عنـوان واسـطه     

مأخذ: گزارش اقتصادي ســال 1382 و نظارت بر عملكرد برنامه سوم توســعه، سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور، مهرماه 1383

چنانكه جدول بالا نشــان مي دهد سهم سيســتم بانكي حدود 30 درصد 
است و بيشــترين ســهم متعلق به بخش خصوصي با حدود 63 درصد است، 
از اين رو نياز به بررسي كارشناســي براي تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي 

مالي احساس مي  شود.
منظور از »تشكيل بازار رهن ثانويه تأمين مسكن« بازاري است كه در آن 
دارايي بانك ها )مطالبات و تسهيلات داده شده آنها( تبديل به اوراق بهادار 
شده و در بازار بورس، خريد و فروش مي شود. به عبارت دقيق تر، تسهيلاتي 
كه بانك ها قبلًا بــه خريداران مســكن پرداخت كرده اند به يك شــركت 

ديگر به نام »ناشــر«  ـ كه به نوعي به خودشان وابسته اســت ـ مي فروشند و با 
پول دريافت شده از آن شــركت، دوباره در زمينه مسكن، تسهيلات جديد 
مي دهند. آن شــركت »ناشــر« از طريق »اوراق مشــاركت« و فروش آن در 

بورس، منابع مالي موردنياز براي پرداخت به بانك ها را تأمين خواهد كرد.
اين كار ســبب مي شــود كه امر تقاضاي خريد مســكن تحريك شود، 
بدين صورت كه امــر خريد و فروش مســكن به راحتي انجــام گيرد، يعني 
هنگامي كه متقاضي مســكن، پول نقد براي خريد مسكن ندارد و فروشنده 
هم به علت نداشــتن اطمينان، حاضر به فــروش قطعي مســكن به متقاضي 
مسكن نيست، بانك به عنوان واسطه )ميان خريدار و فروشنده( وارد معامله 
مي شود. به عبارت ساده تر بانك، خانه متقاضي مسكن را در رهن خود قرار 
مي دهد و پول را به فروشنده مســكن مي دهد و خريدار )متقاضي مسكن( با 
پرداخت اقساط مسكن، سرانجام صاحب خانه مي شود. البته اين كار باعث 
مهار نقدينگي و جهت دادن آن به بخش مسكن مي شود. دولت براي اينكه 
به خريــداران اوراق  بازار رهن ثانويــه، انگيزه كافي بــراي خريد اوراق  را 
بدهد، بايستي سود بالاتري براي آنها در نظر بگيرد. بازار رهن ثانويه، علاوه 
بر اين كه نقدينگي سرگردان را جمع آوري مي كند، باعث مي شود كه اين 

نقدينگي وارد بخش توليد مسكن شده و از تورم در كشور جلوگيري كند.
چنانكه مي دانيم در اقتصاد ايران، 70 شــغل به طور مســتقيم و 200 شغل 
به طور غيرمستقيم به بخش مســكن وابسته اســت، بنابراين با افزايش توليد 
واحد مســكوني و رونق اين بخش، صنايع وابسته به بخش مسكوني و بخش 

حمل ونقل، سيمان، آجر، آهن، آهك، در و پنجره و... نيز رونق مي گيرد.
بازار رهن ثانويه هنگامي مي تواند در ايران اجرايي شــود كه كارامدي 
نظام بانكي ايران پيشــرفت كند. به عبارت دقيق تر، اســتقلال نظام  بانكي و 
شفاف شدن نرخ سودبانكي براساس عرضه و تقاضاي پول در سيستم بانكي 

اجرايي شود.
به تازگي وزارت مســكن و شهرســازي اعلام كرده كه »تشــكيل بازار 
رهن ثانويه مســكن« يكي از سياســت هاي اين وزارتخانه بوده و مي خواهد 
از شوراي بورس مجوز بگيرد. براين اســاس، بانك مسكن و بانك مليّ در 
»طرح رهن ثانويه مســكن« همــكاري خواهند داشــت، به طوري كه بانك  
مسكن اين طرح را يك ميلياردتومان و بانك ملي 500 ميليون تومان  تأمين 

مالي خواهند كرد.
6ـ جذب سرمايه گذاري خارجي

براي بهره مندي از تكنولوژي هاي جديد و شــيوه هاي توليد صنعتي )نه 
سنتي( مسكن، بايد از تجربه كشــورهاي موفق در امر توليد مسكن استفاده 
كرد. به عبارت ديگر، دولت بايســتي براي راه اندازي توليد انبوه مسكن، از 
سرمايه گذار خارجي بخواهد كه در اين امر ســرمايه گذاري كند. اين كار 
مي تواند ظرفيت توليد و عرضه مسكن را در كشور افزايش دهد و همچنين 
كيفيت ساخت وساز در كشور را نيز اســتاندارد نمايد. امروزه كشور تركيه 
در شــهر جديد »پرند« ـ 60 كيلومتري شــهر تهران ـ واحدهاي مســكوني 
زيادي را در دست ساخت دارد. ناگفته پيداست كه اين امر مي تواند توليد و 
عرضه مسكن را افزايش داده و بخشي از تقاضاي مؤثر مسكن در شهر تهران 

را پاسخ دهد.
7ـ اخذ ماليات

ترديدي نيست كه يك واحد مسكوني، اســتفاده اي دوگانه دارد. براي 



53

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

اقشــار كم درآمد، مســكن يك كالاي مصرفي اســت، يعني در آن ساكن 
مي شوند و قصد كسب درآمد ندارند. اما براي افراد سرمايه دار، مسكن هم 
يك كالاي مصرفي و هم يك كالاي ســرمايه اي اســت، براي نمونه يك 
سرمايه دار دو واحد مســكوني مي خرد يكي را خود ساكن مي شود و واحد 

دوم را به ديگري اجاره داده و كسب درآمد مي كند.
گاهي بعضي از دلالان و ســفته بازان، واحدهاي مســكوني را »احتكار« 
مي كنند و با توجه به »تورم انتظاري«، واحدها را خالي نگه  مي دارند و به زبان 
اقتصادي به بازار عرضه نمي كنند. اين امر ســبب كمبــود عرضه واحدهاي 
مسكوني در بازار شــده و افزايش قيمت واحد مسكوني و اجاره بها را در پي 

خواهد داشت.
طبق سرشــماري ســال 1390 حدود 1/6 ميليون واحد مسكوني خالي 
از خانوار در كشــور وجــود دارد و در شــهر تهران معــادل 327750 واحد 
مسكوني برآورد شده اســت. با توجه به اين  كه در تهران ســه ميليون واحد 
مســكوني وجود دارد،  يعني 10درصد واحدهاي مســكوني شــهر تهران 
خالي است)19(  بنابراين دولت بايد با اعمال سياســت هاي مالياتي مناسب بر 
واحدهاي مســكوني )خالي از خانوار( ـ كه صاحبان آنهــا عموماً دلالان و 
سوداگران زمين هستند ـ جلوي تقاضاي سوداگري آنها را بگيرد و مالكين 
واحدهاي مســكوني )خالي از خانوار( را وادار كند تا واحدهاي مسكوني 
)خالي از خانوار( را به خانوارها اجاره دهند تا اندكي به تعادل در بازار عرضه 

و تقاضاي مسكن نزديكتر شويم.
8ـ نوسازي بافت هاي فرسوده

از طرف ديگر، دولت در كلانشهرهاي ايران، »زمين خالي«  براي مسكن  
مهر ندارد، البته مي توانند »بافت  فرســوده مســكوني« را نوســازي كنند، از 
اين رو مي بينيم كه عرضه و تقاضاي واحدهاي مســكوني نامتعادل اســت و 
اين امر سبب مي شــود كه عرضه و تقاضا داراي تعادل نباشند. شايد راه حل 

اين باشد كه بافت هاي فرسوده را نوسازي كنند.
بخش عمده اي از ســطح شــهرهاي كشــور ايران، دچار فرسودگي و 
ناكارآمدي است. در اين محدوده ها ســرمايه هاي انساني، مالي، اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگي كشــور در معرض خطر ناشــي از حــوادث غيرقابل 
پيش بيني است. بافت هاي فرسوده شــهري از محله هاي فرسوده اي تشكيل 
شــده كه از يك ســو داراي ارزش هاي غني  معماري و شهرســازي اســت 
و ازســوي ديگر به علت عــدم تطابق با زندگي شــهري امروزيــن، داراي 
مشــكلات زيربنايي و روبنايي اســت. در حال حاضر، محدوده بافت هاي 
فرســوده 355 شــهر معلوم شــده كه از اين تعداد، محدوده بافت فرســوده 
نزديك به 300 شــهر در مجموع )با جمعيت 30 ميليون نفري( با مســاحت 

58250 هكتار، در مراجع ذي صلاح به تصويب رسيده است.
با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرســوده شهري مي توان از ظرفيت هاي 
قابل توجه و بي بديل آن به خوبي اســتفاده كرد، بنابراين نظام بانكي كشور 
بايد خود را براي ارائه تســهيلات به پروژه هاي مختلف توســعه شهري در 
قالب بهســازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شــهري آماده كند. البته لازمه 
از بين بردن بافت هاي فرســوده، علاوه بر تأمين تســهيلات بانكي كم بهره، 

اعمال معافيت هاي مالياتي نيز است. 
مطالعات موردي نشان مي دهد كه از تخريب يك واحد مسكوني 
فرســوده مي توان 3/2 واحد تــا 6/7 واحد جديد ســاخت. به عبارت 

اقتصادي، عرضه 200 تا 600 درصد افزايش مي يابد و اين امر مي تواند 
تقاضاي مسكن شــهري را به راحتي پاســخ دهد.  اقدامات هشت گانه 
بالا همگي ســبب افزايش عرضه مســكن در كشــور خواهد شد. اين 
ابزارها در بسياري از كشــورهاي دنيا اجرا شــده و پاسخ شايسته اي به 

همراه داشته است.
اگر دولت، فقــط تقاضاي مســكن را با پرداخت وام مســكن تحريك 
كند، حاصلي جز تورم در قيمت مســكن و اجاره بها در پي نخواهد داشت. 
چنان كه در ســال هاي 56ـ1354 )بــه خاطر چندبرابر شــدن قيمت نفت در 
بازار جهاني(، 75ـ1373 )20 تا 40 برابر شــدن قيمت دلار در اقتصاد ايران، 
به خاطر سياســت تعديل اقتصادي دولت( و 86ـ1385 )افزايش قيمت نفت 
در بازار جهاني از بشكه اي 60 دلار به 130 دلار( نقدينگي در اقتصاد ايران، 
شــديداً افزايش يافت و به دنبال آن تورم بالا رفت و سرانجام اين تورم خود 
را در افزايش قيمت واحد مســكوني و اجاره بها نشــان داد، زيــرا با افزايش 
نقدينگي، عرضه مسكن نتوانست افزايش يابد و تقاضاي مؤثر خانوارها نيز 

خود را در افزايش قيمت نشان داده است. 
* دانشجوي دكتراي اقتصاد
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مدتي اســت بحث ســند تحول بنياديــن آموزش و پــرورش كه به 
تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده مطرح شده است. داستان 
تغيير و تحــول بنيادي آمــوزش و پــرورش قدمتي به اندازه ســال هاي 
انقلاب اسلامي دارد. روزگاري شهيد بهشتي در مورد تهيه قانون اساسي 
آموزش و پرورش بود و جلساتي با حضور افراد مختلف  ازجمله شهيدان 
باهنر، رجايي و ســيدكاظم موســوي بــراي تدوين اين قانون اساســي 
تشــكيل شــد كه زحمات اين عزيزان بــا فاجعه هاي هفتم تير و هشــتم 
شــهريور ســال 1360 تقريباً به باد رفت. در دوره وزارت آقاي پرورش 
دوباره براي تهيه طــرح تحول آمــوزش و پرورش گام هايي برداشــته 
شد. در سال هايي كه من مســئوليت اداره وزارت آمورش و پرورش را 
برعهده داشتم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواستم با تعيين افرادي 
»شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش« را تشكيل دهند كه شورا 
هم در جلســه مورخ 13 اسفند 1364 دستور تشــكيل شورايي مركب از 
دو نفر از استادان حوزه علميه، سه نفر از معاونان آموزش و پرورش، سه 
نفر از اعضاي شــوراي عالي برنامه ريزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 
يك نفر از اعضاي شــوراي عالي آموزش و پرورش، يك نفر از اعضاي 
كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي اســلامي، 10 معلم )زن و 
مرد( آگاه به انتخاب وزير، يك نفر از كارشناسان يا متخصصان وزارت 

برنامــه و بودجه به انتخاب وزيــر آن وزارتخانه 
را صادر كرد. اين شورا به رياســت آقاي دكتر 
احمد احمدي اســتاد فلســفه دانشــگاه تهران 
تشكيل شــد. در همه اســتان ها هم شــورايي از 
معلمان فاضل براي اظهارنظــر در زمينه تغيير در 
اركان و اصــول و برنامه هاي آموزش و پرورش 
به وجــود آمد و تعامــل خوبي هم بين شــوراي 

مركزي و شوراي استان ها برقرار بود.
و  مســائل  از  مجموعــه اي  شــورا  ايــن 
موضوعات و مصوبات خــود را در 150 صفحه 
فشــرده باعنوان »طرح كليات نظــام آموزش و 
پرورش جمهوري اسلامي ايران« در سال 1367 
به شــوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب 

ارسال كرد. همين جا لازم اســت ذكر كنم كه طرح تغيير بنيادي اگرچه 
از جهت اجرايي بويژه در مــورد تربيت معلم، كاري دقيــق و قوي بود، 
از جهت فلســفي نقص هايي در مورد معرفت شناســي، هستي شناسي و 
انسان شناسي داشــت كه در ســند تحول بنيادين كه مورد بحث ماست، 

وضع شده است.
وقتي طرح تغيير بنيادي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شد، 
من به علت عدم كســب رأي لازم از مجلس، مســئوليتي در آموزش و 
پرورش نداشــتم و به دانشــگاه تربيت معلم منتقل شــدم. شوراي عالي 
باوجود خواســت بعضي از مســئولان جديد طرح را تصويب كرد، اما 
در اجراي طرح، مســئولان به جاي كار تدريجي و پايــه اي فقط به دوره 
متوسطه توجه كردند و كتابچه اي باعنوان »كليات نظام جديد آموزش 
متوســطه« منتشــر كردند. در بحث مزاياي اين طرح به چند نكته اشاره 

شده است كه عبارتند از:
1ـ تأسيس دوره پيش دانشگاهي

2ـ تشكيل شاخه كار دانش
3ـ تشكيل دوره هاي كارداني پيوسته

البته تشــكيل شــاخه كاردانــش در دوره هــاي كارداني پيوســته 
باعنوان هايي نظير »آموختن از كار و كار آموختن« در طرح تغيير بنيادي 
به خوبي ملاحظه شــده اســت و مي توان گفت 
يكي از تغييرات مطلوب پــس از انقلاب از ديد 
عده زيــادي از خانواده ها و دانش آموزان ايجاد 

شاخه كاردانش است.
تغيير شــيوه تحصيل متوســطه بــه صورت 
ترمي ـ واحدي و بيكارشــدن دانش آموز نوبالغ 
دبيرستاني در وســط هفته آثار منفي اخلاقي اي 
به وجود آورد كه هنوز هم معلمــان علاقمند به 
معنويت و اخلاق با نگاهــي از آن ياد مي كنند و 
همين ناراحتي  ها سبب شدند كه با تغيير مسئولان 

وزارت، برنامه متوسطه دوباره ديگرگون شد.
در دوره اصلاحــات زنده ياد مهندس جعفر 
علاقمندان از بعضي استادان فلسفه تربيت براي 

نگرشي كوتاه به تحولات آموزش و پرورش
سيدكاظم اكرمي

تشكيل شاخه كاردانش 
در دوره هاي كارداني پيوسته 
باعنوان هايي نظير »آموختن 
از كار  و كار آموختن« در طرح 
تغيير بنيادي به خوبي ملاحظه 
شده است و مي توان گفت 
يكي از تغييرات مطلوب پس 
از انقلاب از ديد عده زيادي از 
خانواده ها و دانش آموزان ايجاد 
شاخه كاردانش است

چشمانداز
جامعه
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نگارش فلســفه تربيــت دعوت به 
عمــل آورد. نظارت ايــن كار هم 
مانند گذشــته به عهده دكتر احمد 
احمدي بود. ستاد انقلاب فرهنگي 
هم مرا مأمور كرد كه در زمينه هاي 
مديريــت، معلــم دانش امــوز و 
آسيب شناســي  درســي  برنامــه 
كرده راه حل هايي ارائــه دهم كه 
با دعــوت از چنــد نفر از اســتادان 
محتــرم دانشــگاه ها مجموعه اي 
با هــدف رفــع نقص هــا و تربيت 
اســلامي فراهم شــد. ناظر كار هم 

مرحوم دكتر كاردان بود.
سرانجام در ســال 1385 مقام معظم رهبري 
در چنــد نوبت از ســخنراني هاي خــود، تحول 
بنياديــن در آموزش و پرورش و تدوين فلســفه 
اســلامي براي آموزش و پــرورش به طوركلي 
)اعم از آمــوزش و پــرورش و آموزش عالي و 
ديگر دستگاه هاي فرهنگي( را خواستار شدند. 
بعضي از اســتاداني كه در ستاد انقلاب فرهنگي 
با من همــكاري كردند، همــراه جمعي ديگر از 
استادان رشته هاي گوناگون تعليم و تربيت چند 
ســال تلاش جدي كردند و پس از نظرخواهي 
از اســتادان ديگر و تغييرات و كارهاي تكميلي، 
ســرانجام مجموعــه اي باعنــوان »مباني نظري 
تحول بنيادين در نظــام تعليم و تربيت رســمي 

عمومي جمهوري اســلامي ايران« براي تصويب نهايي به شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي ارسال كردند كه شــوراي مذكور آن را تصويب و در 

آذرماه 1390 منتشر كرد. 
پس از اين مقدمه اكنون بايد به اين پرسش پرداخت كه آيا با نوشتن 

اين مباني كار تربيت در جامعه ما به سامان مي رسد؟
از همين آغاز كار براســاس اصول اخلاقي انجام نشــده است، زيرا 
وزير آموزش و پرورش آقاي حاجي بابايي مي گويد سند ملي آموزش 
و پرورش به  عنوان ســند تحول بنيادين در دي ماه 1388 در دســتور كار 
شــوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت و كوچكترين اشــاره اي 
به زحمات و خدمات همه اســتادان و دانشــمنداني كــه از آغاز انقلاب 
اســلامي به دنبــال تدوين اين ســند بودنــد نمي كند. اين ســند حاصل 
كوشــش و تلاش همه اســتادان و معلمان در طول دوره 30 ساله انقلاب 
اسلامي اســت. پس كار را به ســال 1388 ربط دادن، يعني دولت آقاي 
احمدي نژاد و آقاي حاجي بابايي و ادعاي اين كه آنها براي نخســتين بار 
پس از انقلاب اسلامي اين ســند را تهيه كردند درســت نيست )خدا به 
آقاي مخبر دزفولي خير دهــد كه با يك جمله زحمــات و فعاليت هاي 
اصلاحي ســه دهه پس از انقلاب را يادآوري كرده انــد(. اما از اين نكته 
كوچك كه بگذاريم اين پرســش مطرح مي شــود كه آيا با تهيه »مباني 

نظري تحول بنياديــن...« آموزش  
و پــرورش مــا ســامان مي يابــد و 
دانش آموختگان و تربيت يافتگان 
آموزش و پرورش تــا حدود قابل 
و  »شايســتگي ها  از  ملاحظــه اي 
توانمندي هاي اعتقــادي، عاطفي 
و رفتــاري هماهنــگ بــا نيازهاي 

جامعه« برخوردار خواهند شد؟
غيــر از يكــي دو همايــش كه 
در زمان وزارت آقــاي حاجي در 
زمينه اصلاحــات در آمــوزش و 
پرورش برقرار شــده، هنوز بحث 
جامع و چنــد بعــدي در زمينه آسيب شناســي 
آموزش و پــرورش نداشــته ايم و شــايد هم با 
توجه به اين كه امكان انتقاد صريح به همه چيز و 
همه كس وجود ندارد در آينده هم نداشته باشيم 
و تا آسيب شناســي كاملــي در مورد 30 ســال 
گذشــته و ارائه راه حل هايي براي برون رفت از 
آن آسيب  ها نشــود، گمان نمي كنم آرمان ها و 

اهداف تهيه كنندگان آن تحقق يابد.
نكته قابل توجه اين است كه طي اين 30سال 
كتاب  هاي درســي تغيير كــرده و محتواي آنها 
در حد امــكان با توجــه به هدف هــاي انقلاب 
تهيه شده است )درست اســت كه فلسفه تربيت 
رســمي در اختيار مؤلفان كتاب هــا نبوده، اما از 
همان آغاز انقلاب، مسئولان و سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي وزارت، افرادي كم و بيش آگاه به فلسفه انقلاب اسلامي 
بوده اند(. بخشــنامه   ها، آيين نامه ها، مصوبات شــوراي  عالي آموزش و 
پرورش به تناســب آرمان ها و هدف هاي انقلاب ديگرگون شــده اند. 
مديران ســطوح گوناگون آمــوزش و پرورش بويژه مديــران مدارس 
همه از نيروهــاي متعهد برگزيده شــده اند. آموزش ضمــن خدمت به 
صورت هــاي گوناگون ســعي كرده معلمــان را با هدف هــاي انقلاب 
اسلامي آشــنا كند و در يك كلام اكثريت دســت اندركاران آموزش 
و پرورش خواســته اند جواناني دينــدار، اخلاقي، دانش دوســت، اهل 
مطالعه، آشــنا به حرفه هــا و صنايع مورد نيــاز و... تربيت كننــد، اما چرا 
موفقيت لازم به دست نيامده اســت؟ چرا دين گريزي نسل جوان، بويژه 
در چند سال اخير در حدي است كه گاهي در برنامه هاي تلويزيوني هم 

به آن اشاره مي شود؟
انتقاد ديگر اين اســت كه تهيه كنندگان ســند براي اجرايي شــدن 
هدف هاي آن و تغييرنكردن آنهــا با تغيير وزير و مســئولان وزارتخانه 

به خوبي به آن پرداخته اند تشكيل شوراي تربيت است.
البته اصل شوراي تربيت فكر خوبي اســت، اما هيچ راهكاري براي 
اين  كه شورا در اختيار رئيس شــوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير قرار 
گيرد ارائه نشده است. از سوي ديگر نقشي براي انتخاب آزاد افراد شورا 

اصل شوراي تربيت فكر 
خوبي است، اما هيچ راهكاري 
براي اين  كه شورا در اختيار 
رئيس شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي و وزير قرار گيرد ارائه 
نشده است. از سوي ديگر 
نقشي براي انتخاب آزاد افراد 
شورا ازسوي معلمان كشور 
)نه تنها تهران( و استادان 
تعليم و تربيت دانشگاه ها
 قائل نشده اند
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ازسوي معلمان كشور )نه تنها تهران( و استادان تعليم و تربيت دانشگاه ها 
قائل نشــده اند. گويا تهيه كننــدگان طرح تحــول بنيــادي، توجهي به 
اقتدارگرايي تاريخي حاكم بر اداره كشور و ازجمله آموزش و پرورش 

نداشته اند.
مســئله  ديگــري  كــه بايــد بــه آن پرداخــت ايجاد كلاس ششــم 
ابتدايــي و حــذف دوره پيش دانشــگاهي اســت كــه بخشــي از آن 
با ســند تحــول بنيــادي همخوانــي دارد و بخشــي همخوانی نــدارد. 
بخشــي كه همخوانــي دارد 12ساله شــدن تحصيــل پيــش از ورود به 
دانشــگاه اســت، اما ايجاد انقلابي و ناگهاني ششــم ابتدايي برابر آنچه 
از مســئولان نزديك به آ قاي وزير شــنيده ام نظر خود ايشــان است. در 
ســند تحول بنيادي، چهار دوره سه ســاله طراحي شده اســت. سه سال 
پيش از ابتدايي كه مقــداري از مرحله پيش دبســتاني و دبســتان را زير 
پوشــش مي گيرد و برنامه هايي مناســب ســاختار روانــي كودك در 
اين مرحله دارد. سه ســال بعد دوره دبســتان اســت و آموزش خواندن 
 و نوشــتن و حســاب كردن. بــه اصطــلاح متخصصــان تربيتــي دوره

كــه  همان طــور  دارم  اميــد   .)3R( )Reading Writing arithmetic(  
آگاهــان بـــه تربيـــت جديـــد مي گوينــد 
يادگيــري و  آماده ســازي  بــه  دوره   ايــن 

 )4R( )Reading Writing arithmetic reasoning( 
بينجامد، يعني اســتدلال كردن و بــه عبارت بهتر 
انديشه كردن به سه موضوع پيش گفته  افزوده شود.

همين جــا مي گويــم كــه در كار تربيــت 
)به معناي اعــم يعني آموختن مطالــب علمي و 
پرورش شخصيت( انقلاب ممكن نيست، يعني 
اگر هم كسي به ظاهر كاري انقلابي انجام دهد، 
موفقيتي حاصل نخواهد شــد. پيشــتر هم گفتم 
نقدي كه در اجــراي طرح تغييــر بنيادي وجود 
داشــت عدم توجه به تدريجي و پايــه اي بودن 

تغيير تربيت )به معني اعم( بــود، هم اكنون هم اين اتفاق در مورد ســند 
تحول در حال رخ دادن اســت. اما آنچه امروزه براي ايجاد ســريع سال 
ششم )كه بعضي از كارشناسان و دلســوزان و افراد باتجربه تربيتي هم به 

مسئولان وزارت در مورد آن هشدار داده اند( در مدارس اتفاق مي افتد.
1ـ نگراني و ناراحتي دانش آموزاني اســت كه پنجم ابتدايي را تمام 
كرده و آ ماده رفتن به مدارس راهنمايي بودند. قطعاً بي انگيزه بودن آنها 

عدم موفقيت طرح را به همراه خواهد داشت.
2ـ آماده نبودن بســياري از معلمان دوره راهنمايي براي برگشــت به 
دوره ابتدايي است كه نداشــتن انگيزه و عدم رضايت شــغلي اين افراد 

طرح را بي ثمر خواهد كرد.
3ـ اســتفاده كردن از عده اي از كارمنــدان قراردادي و مشــاركتي 
به جــاي آن عده ازمعلمــان دوره راهنمايــي كه حاضر نيســتند به دوره 

ابتدايي برگردند، عامل مشكل زاي سوم خواهد بود.
4 ـ ايجــاد دوره هاي ســه ماهه آمــوزش كارمنــدان قــراردادي و 
مشــاركتي در گرماي تابســتان آن هم در ماه مبارك رمضان كه معلوم 

نيست چه نتايجي به بار خواهد آورد.

5ـ فراهم   نبودن كلاس اضافــي در بعضي از مــدارس ابتدايي براي 
ايجاد كلاس ششــم و احتمال اســتفاده از كانتينر يا ســاختن كلاس كه 

بودجه اضافي لازم دارد.
6ـ نگراني خانواده ها از معلوم نبودن نتيجه اين تغيير.

7ـ حذف دوره پيش دانشــگاهي و ايجاد نگراني در دانش آموزاني 
كه قرار بود پس از اتمام دوره دبيرستان وارد پيش دانشگاهي شوند و اين 

احساس را دارند كه وسيله  آزمايش  قرارگرفته اند.
8ـ كم شــدن تعداد دانش آمــوزان مــدارس راهنمايــي، بويژه در 
راهنمايي هاي غيرانتفاعي و زمزمه تعطيلي بعضي از آنها و بيكارشــدن 
معلمــان و كادر آنها كه در اســتخدام دولــت نبوده اند. مــن از اين كه 
كتاب هاي ســال ششــم ابتدايي بــه موقع حاضر مي  شــود و به دســت 
دانش آموز مي رســد و همچنيــن از محتوا و ســازماندهي آنها اطلاعي 
ندارم، كه اگر هم اين كار به موقع انجام شــود، مشــكلات پيش گفته را 

حل نخواهد كرد.
9ـ انتقــال حــدود 400 نفر از معلمــان دانش آموختــه در دوره هاي 
كارشناسي و كارشناسي ارشــد به تهران و اجبار اينان براي تدريس در 
مقطع دبستان كه معلوم است هيچ نوع آمادگي 
براي اين كار ندارند و خود معضلي از معضلات 

كنوني آموزش و پرورش هستند.
10ـ در بعضــي از مناطــق تهــران، مدارس 
راهنمايي را بــراي تحصيل بچه هاي دبســتاني 
اختصاص دادند، درحالي كه بچه دبستاني براي 
نوشــتن روي تابلو از جهت اندازه قد، آمادگي 
نــدارد، پــس بايــد ايــن تابلوهــا را بردارند و 
تابلوهاي جديد نصب كنند كه خود هزينه بردار 
است، ازســوي ديگر درحالي كه  مدرسه يك 
طبقه براي تحصيل بچه دبســتاني مناسب است 
بردن اينها به مدارس ســه طبقه )راهنمايي( خود 

مشكلات بيشتري به وجود خواهد آورد.
نكات ديگري هم مي توان به مشكلات قبلي افزود كه فرصت گفتن 
آنها نيست، چه اصراري اســت كه آقاي حاجي بابايي مي خواهد امسال 

اين طرح را اجرا كند.
خلاصه اين كه بهتر بود مســئولان وزارتخانه مقدمــات كار را براي 
ايجاد تحول از پايه شــروع مي كردند، مباحث ســند تحول را در حدي 
كه مناســب دريافت عامه مــردم بود از طريــق رســانه ها در اختيار آنها 

مي گذاشتند و همكاري همگان را جلب مي كردند.
نكته مهمي را هم در پايــان بيفزايم كه عبارتســت از هماهنگي نظام 
اداري، اجتماعي، فرهنگي و سياســي كشور با اين فلســفه تربيت. وقتي 
فلسفه تربيتي اسلامي است، اما دروغ، افترا، نزاع، باندبازي و... سكه رايج 
نظام اداري است و دانش آموز مي بيند آنها كه بايد نمونه اعلاي اين فلسفه 
تربيتي باشند به نحوي بر ضد آن عمل مي كنند حاصلي از اين همه زحمت 
و تلاش تدوين كنندگان محترم سند به دســت نخواهد آمد. سخن خود 
را با جمله اي از دعاي افتتاح به پايان مي برم كه: »الَلهُّمَّ انِاّ نرَْغَبُ الِيَكَْ فی 

دَوْلهَ كَريمَه تعُِزُّ بهَِا الاسِلامَ وَاهَْلهَُ وَتذُِلُّ بهَِا النفِّاقَ وَاهَْلهَ«ُ.

بهتر بود مسئولان وزارتخانه 
مقدمات كار را براي ايجاد تحول 
از پايه شروع مي كردند، مباحث 
سند تحول را در حدي كه 
مناسب دريافت عامه مردم بود 
از طريق رسانه ها در اختيار آنها 
مي گذاشتند و همكاري همگان 
را جلب مي كردند
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در آستانه ماه مهر و آغاز ســال تحصيلي هستيم. از فرصت استفاده مي كنم و 
ســال تحصيلي 92ـ1391 را به تمامي معلمان و دانش آموزان در تمام دوره هاي 
تحصيلي و نيز به دانشــجويان و اســاتيد محترم دانشــگاه ها تبريك مي گويم و 
اميدوارم اين سال تحصيلي ســالي پربار، مفيد و سرشار از تلاش و دستاوردهاي 

مهم تربيتي و علمي باشد.
در مورد آموزش و پــرورش و جايگاه آن بين مــردم و صاحب نظران اقتصاد 
و تعليم و تربيت همــواره ديدگا ه ها و نظــرات مختلفي مطرح بوده و ابراز شــده 
است. عده اي اين سازمان بزرگ را بخشــي مصرفي و كم بازده مي دانسته اند كه 
حجم عظيمي از منابع دولت و ملت را به خود اختصاص مي دهد و متناســب با آن 

بهره دهي ندارد و بــه زبان بي زباني آن را تشــكيلاتي 
نامناســب و بلكه مزاحم در راه توسعه اقتصادي كشور 
تلقي مي نموده اند. محدوديت درآمد دولت هم مزيد 
بر علت بوده و هميشــه تخصيص منابع بــه آموزش و 
پرورش با كمي كراهت و ناخرســندي اتفاق مي افتد. 
تأثير اين موضوع را در تأخير در پرداخت بســياري از 
حق الزحمه ها و مزاياي معلمان، اختصاص سرانه پايين 
دانش آموزان به مدارس كه مديران را وادار به مراجعه و 
درخواست كمك از والدين مي كند ـ كه همواره مورد 
انتقاد هم بوده اســت ـ كم بودن درآمد ســرانه معلمان 
نسبت به حقوق بگيران ديگر، فرسودگي نگران كننده 

بسياري از ساختمان هاي آموزشي و... مي توان ديد.
متقابــلًا  معلمان، متخصصان و مديــران آموزش  
و پرورش بــا دفاع از عملكرد اين ســازمان ســخنان 
روشــني در تبيين نقش خود در تربيت نيروي انساني 
داشــته و اعتقــاد دارنــد خروجــي اين ســازمان كه 
دانش آموختــه دوره آمــوزش عمومي و متوســطه 

اســت به طور نســبي از مهارت هايي برخوردار اســت كــه او را بــراي ورود به 
زندگي آماده تر مي كند. به عبارت ديگر فارغ التحصيل دوره دبيرســتان نسبت 
به فرد بي ســواد و فاقد مهارت هم به لحاظ شــخصيت فردي و هم تأثيرگذاري 
اجتماعي، در هر حــوزه اي ازجمله فرهنگ، اقتصاد و سياســت بســيار مفيدتر 
و اثرگذارتر اســت و به  همين دليل از مهمترين شــاخص هاي توســعه يافتگي 
كشــورها دانش  آموختگي افراد آن اســت. بنابراين انــزوا و ناكارآمدي تعليم 
و تربيت رســمي و عمومي به شــدت جامعه را عقب  مانده نگه  مي دارد و اولين 
قدم براي حركت در مســير رشد مستمر و توســعه همه جانبه آموزش و پرورش 
عموم فرزندان كشــور اســت كه هم عامل توســعه و هم هدف آن هستند. پس 

اگر رضايتمندي كافي از عملكرد نظام آموزشي كشور به دست نيامده علت را 
بايد در كم توجهي به اهميت و جايگاه آن و خســت و چشم تنگي در اختصاص 
منابع مورد نياز آن دانست. از آن جهت كه اين منابع سرمايه گذاري سودآوري 
اســت كه حاصل آن بلندمــدت و ماندگار خواهــد بود، در ديد كســاني كه به 
سرمايه گذاري زودبازده توجه دارند اولويت كافي نخواهد داشت و البته كشور 
را از منافع سرشــار بلندمدت نيز محروم مي كند. هريك از اين دو نگاه ـ اگرچه 

شايد نه به اين صراحت كه مطرح شد ـ در مقام تصميم گيري اعمال مي گردد.
در دوره مســئوليت من در وزارت آموزش و پرورش براي نزديكترشدن اين 
دو ديدگاه و خارج شــدن آموزش و پرورش از انزواي مديريتــي در حوزه هاي 
برنامه ريــزي و اقتصاد اقدام هايي انجام شــد، ازجمله 
براي آن كه فرصتي باشد تا نخبگان و متخصصان تعليم 
و تربيت، اقتصاد و برنامه ريزي گرد هم آيند و مسائل و 
مشــكلات آموزش و پرورش )دقت كنيد آموزش و 
پرورش و نه وزارت آموزش و پرورش( را مورد مداقه 
و بررســي قرار دهند و به جمع بندي مشــخص برسيم 
همايش گســترده اي باعنوان مهندسي اصلاحات در 
آموزش و پرورش برگزار گرديد و در آن هم مســائل 
دروني تعليم و تربيت اعم از كتاب هاي درسي، روش 
تدريس، تربيــت معلم و حتي انگيزه شــغلي و درآمد 
معلمان مورد بررسي قرار گرفت و هم مطالب و مسائل 
بيروني آن ازجمله جايگاه و اهميــت واقعي آموزش 
و پــرورش، اقتصاد آمــورش و پــرورش، مديريت و 
تأثيرگذاري آن در روند پيشــرفت و توســعه كشور. 
از مجمــوع توصيه هايي كــه از نظــرات متخصصان 
شركت كننده به دســت آمد اقداماتي به اجرا گذاشته 
شــد ازجمله برگــزاري همايش تخصصــي اقتصاد 
آموزش و پرورش، كه براي اولين بار اقتصاددانان به نقد و بررسي اقتصاد آموزش و 
پرورش به طور تخصصي پرداختند. آقاي دكتر حداد عادل هم كه آن زمان رئيس 
مجلس بود و خود از صاحب نظران باسابقه و مجرب آموزش و پرورش است، در 
اين ســمينار ســخنراني كرد و ضمن حمايت از آن و توجه دادن به اهميت فراوان 
موضوع، آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي تصويب قوانين لازم اعلام كرد 
و به تداوم اين گونه همايش ها توصيه كــرد. گام ديگري كه براي تقويت جايگاه 
بيروني آموزش و پرورش برداشته شــد عضويت در شوراي پول و اعتبار به عنوان 
يكي از نماينــدگان دولت بود. با همين اســتدلال كه آموزش و پــرورش بايد از 
انزواي اقتصادي خارج شود و تصميم گيري هاي مهم اقتصادي با حضور نماينده 

برنامه ريزي در آموزش و پرورش
مرتضي حاجي نيازمند حوصله و تدبير

از مهمترين شاخص هاي 
توسعه يافتگي كشورها 
دانش  آموختگي افراد آن است. 
بنابراين انزوا و ناكارآمدي تعليم 
و تربيت رسمي و عمومي 
به شدت جامعه را عقب  مانده 
نگه  مي دارد و اولين قدم براي 
حركت در مسير رشد مستمر 
و توسعه همه جانبه آموزش و 
پرورش عموم فرزندان كشور 
است كه هم عامل توسعه و هم 
هدف آن هستند



58

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

اين بخش كــه نماينده بخــش عظيمي از 
كاركنــان دولــت و طبقــات كم درآمد 
جامعه اســت انجام شــود. خوشــبختانه 
باوجــود اين كه وزير محتــرم صنعت هم 
داوطلــب اين عضويــت بود و شــايد در 
نــگاه اول انتخاب او منطقي تــر هم به نظر 
مي رسيد دولت اســتدلال مرا پذيرفت و 
رأي داد تا براي اولين بــار وزير آموزش و 
پرورش كشور عضو شوراي پول و اعتبار 
گردد. تأسيس بانك فرهنگيان هم با همين 
هدف بود كه بعدها با نام بانك ســرمايه به 
تصويب رســيد و اكنون فعال اســت. اين 
اقدام ها در كنار بعضي تلاش هاي ديگر به 

آن ســبب بود كه نگاه هاي برنامه ريزان و تصميم گيران كلان كشور با هدف هاي 
مورد انتظار هماهنگ شــود. در همين جهت اقدام اصولي ديگر پيشــنهاد تدوين 
ســند ملي آموزش و پرورش بود كه درواقــع بايد تعريف جديــدي از موقعيت 
بيروني آموزش و پرورش ارائه كنــد و حوزه هاي قانونگذاري و تصميم گيري را 
به ســمت اين تعريف جديد هدايت نمايد. دولت تدوين ســند را تصويب كرد و 
اجراي آن را به عهده سازمان مديريت گذاشــت كه انتخابي درست بود و با آنچه 
مدنظر بود تناسب داشت. متأسفانه آن سازمان پس از حدود شش ماه به دليل حجم 
سنگين كارهاي خود از دولت خواستار تغيير مجري به وزارت آموزش و پرورش 
شد و من به آن سبب كه ممكن بود كار رها شود آن را پذيرفتم و شوراي راهبردي 

عاليرتبه اي پيشنهاد دادم كه در دولت به تصويب رسيد و فعاليت شروع شد.
پس اصــل تصميم تدوين ســند ملي آمــوزش و پرورش تعريــف موقعيت 

جديدي از جايگاه و نقش بيروني آموزش و پرورش بود نه درون اين بخش.
از آنجا كه اين گونه مطالعات زمان بر اســت تا پايان دوره مســئوليت من كار 
تمام نشده و در دولت بعد آقاي فرشيدي نسبت به آن برخورد منفي داشت و براي 
آن اقدامي نكــرد.  در دوره آقاي علي احمدي كار از ســر گرفته شــد و در زمان 
آقاي حاجي بابايي به اتمام رســيد. اگرچه مجري طرح تغيير نكرد، اما سليقه هاي 
مديريتي مختلفي بر آن اثر گذاشت و آنچه امروز سند تحول راهبردي نظام تربيت 
رسمي نام گرفته و در ضمن بسته سند ملي آموزش و پرورش نيز بر آن اطلاق شده 
است يك سند درون بخشي است كه هر چند زحمت زيادي براي آن كشيده شده 
و اعتبار زيادي دارد، اما با تصميم اوليه منطبق نيســت و با تعريف از نقش بيروني، 
وظايف ملي و آنچه ديگر دســتگاه ها بايد در برابر آموزش و پرورش انجام دهند 

فاصله زيادي دارد.
باوجود اين كه نسبت به محتواي سند، نقدهاي جدي وجود دارد و تعدد زياد 
هدف ها، و ذهني و قابل دسترس نبودن بعضي از آنها ـ هرچند به عنوان ايده آل هايي 
كه بايد به آنها نگريست و هدف هاي مرحله اي كوچكتر و مقطعي انتخاب كرد ـ 
نقطه ضعفي براي آن به شمار مي آيد كه تحقق آن را موردترديد قرار مي دهد من 
وجود آن را به فال نيك مي گيرم و غنيمت مي شــمرم، زيرا هدف ها و راهبردهاي 
آن ملاكي است كه مســير آينده را مشــخص مي كند و عملكردها را با استفاده از 
شاخص هاي مبتني بر آن هدف ها قابل ارزيابي مي نمايد و اظهارنظرهاي شخصي 
شخصيت هاي مختلف را حداقل براي مدتي به همين محتوا محدود مي سازد، اما 
موضوع بسيار مهمي كه اهميت آن از خود سند كمتر نيست چگونگي اجراي سند 

است.
برنامه ريزي براي حركت به ســوي ده ها هدف بــزرگ و كوچكي كه تعيين 
شــده و براي آنها بيش از 150 راهكار ارائه شــده اســت، تدبيــر، دقت و حوصله 
بســيار مي خواهد و قطعاً بايد به تدريج زيرســاخت ها و مقدمات آن فراهم شود. 
كاري كه اكنون باشتاب بسيار به اجرا گذاشته مي شــود و نظام آموزشي را مورد 
هجوم قرار داده و جايگزيني با يك دوره شــش ســاله ابتدايي و دو دوره سه ساله 

راهنمايــي و متوســطه بــراي آن در 
نظــر گرفته شــده اســت ارتباطي با 
هدف هاي سند ندارد و در راهكارها 
هم نديدم كه نظام موجود آموزشي 
مغاير بــا هدف ها و مانــع تحقق آنها 
باشــد. برعكــس بــه نظر مي رســد 
نظام پيشــنهادي جديد با سند مغاير 
اســت،  زيرا مثلًا در پيوست شش كه 
ويژگي هاي كمّي مدرســه مطلوب 
را ترسيم كرده و شاخص هاي خوبي 
را هــم ارائــه داده تعــداد كلاس در 
مدرســه ابتدايي 10 و براي راهنمايي 
و متوسطه هريك 9 كلاس ارائه شده 
كه اين منطبق با وضع موجود است، يعني مدرسه ابتدايي پنج ساله خواهد بود و نه 
شش ساله. اين نشانه آن است كه تدوين كنندگان ســند، تحقق آن را در وضعيت 

موجود ميسر مي دانند.
به فرض هم كه با مطالعات خدشه ناپذير علمي بنا باشد دوره ابتدايي شش ساله 
بشــود، به دليل ضرورت ارزيابي آثار و نتايج، اجراي يك باره آن در كل كشــور 
منطقي نيســت. دوره آموزشي 12 ســاله اســت و تحول در آن )آن گونه كه ادعا 
شده كه اين سند، ســند تحول است( حتماً از وسط شــروع نمي شود. به گمان من 
اهتمام جدي و گام مهم بعد از اين ســند بايد تدوين برنامه درســي ملي متناسب با 
هدف هاي چشم انداز باشــد. پس از تدوين و تصويب برنامه درسي ملي است كه 
مشخص مي شود پايه هاي مختلف آموزشي كدام هدف ها را در چه حدي محقق 
مي كنند و كتاب هاي درسي برمبناي برنامه  درســي ملي تأليف مي شود و معلمان 
نيز مهارت لازم را در تداوم منطقي برنامه يكپارچه درســي از پيش دبستان تا پايان 
دوره متوسطه و بلكه بخشي از آموزش عالي كســب مي كنند، درحالي كه چنين 
نشده و يك پايه تحصيلي خلق الســاعه به نام پايه ششــم ابتدايي متولد شده كه نه 
ارتباط و پيوستگي برنامه ها و كتاب هاي مربوط آن با ديگر پايه هاي دوره ابتدايي 
و راهنمايي مشخص شــده و نه معلم متخصص براي آن وجود دارد، به طوري كه 
ناچار از ده ها هزار دبير پايه اول راهنمايي خواســته مي شود كه تدريس در كلاس 
جديد را بپذيرند و آنها نيز براي بيكارنشدن با اكراه تمكين مي كنند. ازسوي ديگر 
به دليل وضعيت ســاختمان هاي مدارس ابتدايي از اين جهت هــم اختلال ايجاد 
مي شود و معلوم نيســت كلاس ششم بايد در دبستان تشكيل شــود و يا راهنمايي، 
و عجيب تر اين كه شنيده شــده بعضي مدارس راهنمايي اجازه دارند كلاس های 
ناشــي از عدم ورودي  جديد پايه اول را با تأســيس پيش دبســتاني پر كنند؟! اينها 
همه نشــانه نوعي ســردرگمي ثابت از تصميم گيري عجولانه اســت. در همين 
رابطه تصميم گيري براي تعطيل كردن پنجشنبه ها هم قابل نقد است. اين تصميم 
هم معلوم نيست چگونه به سند مربوط مي شــود. اين كه معلمان دوره ابتدايي نياز 
به يك روز تعطيلي و اســتراحت دارند حرف حقي اســت، اما اين كه مدرســه را 
به اين علت بايد تعطيل كــرد و راه ديگري براي تأمين اين خواســته وجود ندارد، 
محل بحث است، بخصوص كه پيامد آن،  توســعه تعطيلي به دوره هاي راهنمايي 
و متوســطه اســت. به جاي تعطيلي مي توان فعاليت هاي فوق برنامه را توسعه داد و 
برنامه هاي موســوم به تربيتي را اجرا كرد. تربيت تعطيل بردار نيست و تأثير تربيتي 
آموزش ها در آموزش غيرســمي و همراه با تفريح، بازي، گــردش علمي و اردو 
به مراتب بيش از كلاس خشــك و بي روح اســت. به نظرم روزهاي پنجشــنبه را 
مي توان از اين طريق هم به لحاظ آموزش و هم اثرگذاري پرورشــي غني تركرد. 
تصميم هاي آمــوزش و پرورش پس از اين ســند بايد همه مســتند به آن باشــد، 
درحالي كه به نظر مي رسد به بهانه سند، نظرات شــخصي مديران به اجرا گذاشته 
مي شود. اگر قرار باشد با ســند ملي يا طرح تحول اين طور برخورد بشود نمي توان 

اميدي به اجراي آن و دستيابي به هدف ها داشت.
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چشـم انداز ايران: به تازگي طرحی به نام تحول 
بنيادين در آموزش و پرورش در حال اجراســت، 
اگر ممكن است قدری در مورد اين طرح توضيح 

دهيد.
بهلولـی:  به پيــروی از برخی  فيلســوفان زبان، 
وقتــی می خواهيــم واژه  ای را بــه كار ببريم بهتر 
اســت منظــور از آن واژه   را نيز بيان كنيــم تا آن را 
دقيق به كار برده باشــيم. دگرگونی بنيادين يا تغيير 
بنيادين در آمــوزش و پرورش، چيســتی تربيت، 
افت تحصيلی و مواردی از اين دست، در گفتمان 
مديران كنونــی آموزش و پرورش زياد به چشــم 
می خــورد. ما بايــد ببينيم كــه  تحــول بنيادين در 
آموزش و پرورش چيست؟ آيا اصلًا چنين كاری 
ممكن است؟ به نظر من به يك معنا اين كار ممكن 
نيســت. ما برای دگرگونی در آموزش و پرورش 
نيازمند دگرگونــی در تمام حوزه هــای ديگر نيز 
هســتيم. »هنری ژيرو« انديشــمند امريكايی كه با 
رويكرد مطالعات فرهنگــی، در حوزه آموزش و 
پرورش كار كرده اســت، معتقد است بين قدرت، 
دانش و فرهنگ ارتباط وثيقی وجود دارد. البته از 
ديدگاه های بسيار ديگری نيز اين موضوع درست 
اســت. در واقع بدون اين كه در تمــام اين حوزه ها 
تغيير ايجاد شــود، نمی تــوان بــه دگرگونی های 
اساسی در يكی از اين موارد پرداخت. بنابراين اگر 
ما معتقد به تحــول بنيادين در آمــوزش و پرورش 
هستيم، نخســت بايد بدانيم كه  با يك تحول آرام 
و زمانبــر و همــراه با تغييــر در ديگــر عرصه های 
اجتماعی روبه روييم  كه ما در حــال حاضر چنين 
تغييری را در حوزه های ديگر مشــاهده نمی كنيم. 

بنابراين اين كه گفته می شود تحول بنيادين، قدری 
گمراه كننده اســت. وقتی شــما به برنامه هايی كه 
بناست به نام تحول بنيادين اجرا شود نگاه می كنيد، 
می بينيد تنها برهم زدن جزئي نظم ساختار مدارس 
را تحول بنيادين ناميده اند. اين كه پنج سال ابتدايی 
را به شش سال برســانيم را نمی توان تحول بنيادين 
ناميد. انتقاد كارشناسان اين است كه اگر قرار است 
تحول بنيادينــی صورت گيــرد، نمی تواند اينقدر  
شــتابزده  انجام پذيرد. درواقع اين يك برداشــت 
نادرست از اين واژه اســت. آقای حاجی بابايی در 
جايی می گويد: »از 23 سال پيش همه به اين نتيجه 
رسيدند كه جای ششــم ابتدايی در نظام آموزشی 
كشــور خالی اســت و دانش آموزانی كه از پنجم 
ابتدايــی وارد كلاس هفتم می شــوند، يك ســال 
جهشی تحصيل می كنند. به همين دليل شاهد افت 
تحصيلی در مقطــع اول راهنمايی هســتيم... ما در 
حال پركردن خلأ موجود هستيم، چرا كه مطالب،  
مفاهيم و تربيتی كــه بايــد در دوره ابتدايی انجام 
شود، در پنج ســال قابل انجام نيست، بلكه در شش 
ســال قابل تحقق است.« ايشــان در ادامه اين گونه 
می گويد: »نظام شش ســاله ابتدايــی هم اكنون در 

123 كشور جهان در حال اجراست.« 
در ديــدگاه وزير منظــور از تحــول بنيادين، 
تحول ســاختاری در آمــوزش و پرورش اســت 
و ايشــان اعتقــاد چندانی بــه تحــول محتوايی و 
درون مايه ای ندارد. آقــاي حاجي بابايي در جايی 
ديگر می گويد: »برخــی می گويند كه تحول بايد 
از محتوا آغاز شود، اما اول بايد ساختار را درست 
كرد تا فكــر و انديشــه در آن جای گيــرد. امكان 

اجراي طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش

بهلولي: ما برای دگرگونی 
در آموزش و پرورش نيازمند 
دگرگونی در تمام حوزه های 
ديگر نيز هستيم. اگر ما معتقد 
به تحول بنيادين در آموزش و 
پرورش هستيم، نخست بايد 
بدانيم كه  با يك تحول آرام و 
زمانبر و همراه با تغيير در ديگر 
عرصه های اجتماعی روبه روييم  
كه ما در حال حاضر چنين 
تغييری را در حوزه های ديگر 
مشاهده نمی كنيم

درباره طرح »تحول بنيادين در آموزش و پرورش« ميزگردي با حضور برخي از اعضاي كانون صنفي معلمان داشتيم كه در پي مي آيد:
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ندارد ساختار اصلاح نشود و تحول بنيادين ايجاد 
شــود. اگر كســی در آموزش و پــرورش در اين 
فكر است، سخت در اشتباه اســت. در آموزش و 
پرورش هم تحول بنيادين و هم تحول ســاختار را 
با يكديگر آغاز كرديم و بايد در راســتای همين 
عمل فكر كرد و يك كار كارشناســی عميق هم 
انجام بدهيــم.« به نظر من بهتر اســت در بدو امر به 
اين تحولی كه مدنظر وزير اســت، همان طوركه 
خودش هم می گويد، تحول ســاختاری بگوييم 
نه تحول بنيادين. ضمن اين كــه من تحول بنيادين 
در آمــوزش و پــرورش را  بدون تغييــر در ديگر 

گستره های اجتماعی ممكن نمی دانم.
چشم انداز ايران: اگر ممكن است به مجموعه 
اتفاقاتی كه به عنوان تحول ســاختاری مي خواهد 

اجرا شود اشاره ای كنيد.
بهلولـی: اول از تعطيلی پنج شنبه ها شروع شد، 
بعد برخی تغييرات در وزارتخانه صورت گرفت، 
براي نمونه اداره كل امور زنان وزارت آموزش و 
پرورش را حذف كردند و امــروز هم كه به دنبال 

سيستم 3ـ3ـ6 هستند. 
چشـم انداز ايـران: بالاخره اين تحولات در ســند تحول بنيادين آمده و 

بايد اجرا می شد.
باغانـی: اين كه تغيير بايد در آمــوزش و پرورش اتفــاق بيفتد، نظر همه 
كارشناســان و اهالی فن در آموزش و پرورش اســت. اما اين كه اين تحول 
چگونه باشد، نظرها متفاوت است. در طول خدمت اين 11 وزير هم همواره 
سخن از تغيير بوده اســت و هركدام هم تغييراتی را اجرا كرده اند كه گاهی 
ناقص مانده اســت. براي نمونــه آقای نجفــی تغييراتی در متوســطه ايجاد 
كردند كه ناقص ماند و آقای مرتضی حاجی هم تغييراتی ناكام در معاونت 
پرورشــی داشــتند. آقای حاجی بابايی هم می دانند كه تحول در آموزش 
و پرورش وابســته بــه متغيرهای ديگری اســت و اين كــه می گويند تحول 
بنيادين، چندان جدی نيســت، اما همين تغييرات ســاختاری هم با مشــكل 
مواجه خواهد شد و البته تاكنون هم شده  اســت. همين تغييرات ساختاری، 

دارای موانع ساختاری متفاوتی است. 
برخی از مدارس راهنمايی غيرانتفاعی، به دليل اين كه امســال ورودی 
دانش آموز ندارند و تا سه ســال دانش آموزان آنها حدود يك سوم كاهش 
خواهد يافت، متضرر خواهند شد. مدارس ابتدايی گاهی فضای كافی برای 
كلاس ششم ندارند. من اعتقاد دارم اين كار بيشتر حالت سياسی دارد و يك 
اقدام سياسی است. اين بند يكی از جزئی ترين بند های سند است كه در سند 
هم اين گونه نيامده اســت. به نظر من اجرای  اينچنينــی اين جزء كوچك از 
سند، منجر به عدم اجرای كل آن خواهد شد. بن بست هايی كه بر سر راه اين 
كار است، كل ســند را به چالش خواهد كشيد. در همين سند آمده است كه 
برای هر دانش آموز بايد بين10 تا 16 متر فضای آموزشی در نظر گرفت. در 
حال حاضر اين فضا در بســياری از موارد وجود ندارد،  حال با شش كلاسه 
شــدن مدارس ابتدايی اين امر تشديد خواهد شــد. اگر چنين فضايی وجود 
نداشته باشد، حتماً طرح به چالش كشيده خواهد شد. در سند آمده است كه 

آموزگاران حداقل بايد دارای مدرك كارشناسی 
باشــند و امروز می بينيــم اين مقدمه نيز مهيا نشــده 
اســت. به نظر من بايد فكر كلی تری می شــد و همه 
ابزارهای اجرای ســند را مهيا می كردنــد، كه اين 
طرح هم يكی از آن ابزارها بود. اســتدلال هايی كه 
برای اجرای ايــن طرح وجود دارد بســيار ضعيف 
اســت. اين كه گفته می شــود در 123 كشور جهان 
اين گونــه اســت، تــا آنجا كه مــن می دانــم تنوع 
نظام های آموزشــی امروزه در دنيا بسيار زياد است 
و بعيد است كه 123 كشور يك نوع نظام آموزشی 
داشته باشــند. معمولاً نظام های آموزشی بر اساس 
جغرافيــا، فرهنگ و ديگر مشــخصات كشــورها 

متفاوت است.
فلاحی:  اين طرح از سند ملی آموزش و پرورش 
گرفته شــده كه تدوين آن در دوران وزارت آقای 
حاجــی در دوره اصلاحات شــروع شــد. ايشــان 
از برخــی از كارشناســان دعــوت كردند تا ســند 
راهبردی اي را برای آموزش و پرورش تدوين كنند 
كه همسو با سند چشم انداز 20ساله باشد كه در آن 
توســعه دانايی محور به عنوان هدف مشخص شده 
بود. بنا بود كه بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياســی، فرهنگی 
و... با هم پيش برود تا به چشــم انداز 1404 برســيم كه اين ســند هم بخش 
آموزش و پرورش آن را تشكيل می داد، ولی با تغيير دولت، اين موضوع در 
دوره دو وزير آموزش وپرورش قبلی در دولــت آقاي احمدی نژاد چندان 
مطرح نشد. آقای حاجی بابايی، كه ســومين وزير دولت آقای احمدی نژاد 
بود، به اجرای اين ســند اقبال نشــان دادند، ولی در مراحــل تصويب آن در 
شورای عالی آموزش و پرورش و شــورای عالی انقلاب فرهنگی، تغييرات 
زيادی در آن ايجاد شــد. بسياری از مواردی كه در آن ســند ذكر شده بود، 
حذف شــد و در برخی موارد نيز جهت گيری ها عوض شد. آخرين مصوبه 
اين سند در شــورای عالی انقلاب فرهنگی، مربوط به آذرماه 1390 می شود 
كه در پايگاه اطلاع رســانی آموزش و پرورش هم به نام »سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش« موجود اســت. آنچه كه آقای حاجي بابايی می خواهند 
اجرا كنند، در ظاهر همين سند است. البته برخی معتقدند بايد برای تصويب 

به مجلس می رفته است و ايشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده اند. 
آقای حاجی بابايی اين ســند را در واقع تقليل معنايی داده اند و از حدود 
130 راهكار اين سند بر روی راهكار 21/1 )112( تمركز كرده اند. در مورد 
بقيه بندها بحثی در ميان نيســت، درحالی كه با مراجعه به سند به نظر می رسد 

كه تغيير ساختار از اولويت های آخر اين سند است.
باغانی:  من اين بند را از روی ســند می خوانم: »راهــكار 22/1- اصلاح 
ساختار دوره های آموزشی، شامل شــش سال ابتدايی، و شش سال متوسطه 

متشكل از دوره اول و دوم )هركدام سه سال(«. 
آن گونه كه از اين راهكار برمی آيد، نظام آموزشی بايد 3-3-3-3 باشد 
نه 3ـ3ـ6 در واقع بايد نظام آموزشــی به چهار دوره سه ســاله تبديل می شد. 
ايراد ديگر اين اســت كه در اين ســند بر آموزش های پيش دبستانی تأكيد 
شده است، با اجرای اين گونه، با توجه به كم شدن امكانات مدارس ابتدايی، 

آقای فرشيدی،  وزير پيشين 
همين دولت معتقد است: 
»مسئله اصلی در نظام آموزش 
و پرورش، تغيير محتواست و 
غالب و ساختار جنبه شكلی 
دارد. مسئله اينجاست كه 
تغيير محتوا بسيار دشوار و در 
عين حال زمان بر است. با توجه 
به اين كه دولت ها و مجلس ها 
عمر سياسی كوتاه و چهارساله 
دارند و اكثراً می خواهند در اين 
دوران اقداماتی انجام دهند كه 
به چشم بيايد تا مجدداً بتوانند 
نظر مردم را جلب كنند
 و رأی بياورند، سراغ تغيير 
در ساختار می روند.«
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عملًا امكان اجرای پيش دبســتانی از مدارس گرفته می شود. در بسياری از 
اين 123 كشــوری كه آقای وزير می گويند نظام آنها 3ـ3ـ6 است، آموزش 
كودكان از سنين دو يا سه سال شروع می شــود، اما ما فكری برای اين دوره 
مهم كه نكرده ايم هيچ، با اجرای ناقص اين طرح، عملًا مانعی بر ســر اجرای 

چنين طرحی ايجاد می كنيم. 
فلاحـی:  اين ســند حاوی 131 راهكار اســت كه اين فقط يكــی از اين 

راهكارهاست.
بهلولی: ما با ســه سند روبه رو هســتيم؛ يكی از آنها ســندی است كه در 
ســال 1388 روی پايگاه اطلاع رســانی شــورای عالی آمــوزش و پرورش 
گذاشته شد. سال 1389 سند مشــهد تصويب شد و اكنون سندی كه در سال 
1390 تصويب شــده  است، اجرا می شود. اين سند ها نســبت به هم تغييراتی 
داشته اند. در دو سند اول، اشاره ای به 3ـ3ـ6  شــده، اما در سند آخر بر 3-3-

3-3 تأكيد شــده اســت. اما برای اين كه بتوانند آن گونه كه می خواهند آن 
را اجرا كنند، اين بند را از ســند مصوب مشهد، در 

داخل يك پرانتز، در آغاز سند جديد آورده اند.
نيك نژاد:  نخســتين نگاشــت ســند ملی كه در 
سال 1388 مطرح شــد دارای سرخط هايی مربوط 
به جامعــه مدنی بود. اين همان ســندی بــود كه در 
دوره اصلاحات تهيه شــده بود. همين سرخط های 
دموكراتيك سند، در اولين و بعد در دومين بررسی 
آن بسيار كم رنگ تر از گذشــته شد. ضمن اين كه 
به مرور و به شــدت ايدئولوژيك تر از گذشته شد. 
آقاي حاجی بابايی قصد اجرای اين ســند را داشت 
و كارهايــی برای تصويــب آن ـ با توجــه به تجربه 
مجلــس و  دوران نمايندگــی و مهارت هايش در 
روش های رايزنی و پيشــبرد ديدگاه هايش ـ انجام 
داد. او نگاشــت چهــارم ســند را به شــورای عالی 
آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
برده و به تصويب رســانيد. يكی از نظريه پردازان و 
از نويسندگان اصلی اين ســند در زمان اصلاحات 
و پس از آن، آقــای محمود مهرمحمــدی بودند. 
ايشــان مصاحبه ای با ايلنا داشــتند كه من بخشی از 
آن را برای شــما می خوانم:  »ســند مصوب تحول 
بنيادين آموزش و پــرورش، از آن ظرفيت تحولی 
كه داشــت، به دليل پــاره ای از ملاحظات اجرايی 
و محافظه كاری تهی شــده اســت. از اين كه چرا 
در ســايه يك بلند نظــری، آينده نگــری و تفكر 
اســتراتژيك از فرصــت تدويــن ســند بنياديــن 
اســتفاده نشــد، تأســف می خورم. مضامين سند 
بنا بــود در بلند مدت و نــه در كوتاه مــدت به اجرا 
در بيايد. متأسفانه وزارت آموزش و پرورش برای 
اجراكردن ســند تحول، روی مواردی انگشــت 

گذاشته كه با هيچ منطقی سازگار نيست. 
آموزش و پــرورش بايد در وهلــه اول تحول 
را در ابعــاد محتوايی و تمركز بر آن جســت وجو 

می كرد. احساس من اين است كه طرح تعطيلی پنج شنبه ها و نظام آموزشی 
3ـ3ـ6 پيش از آن كه ســندی در ميان باشــد، برای برخی دغدغه بوده است 
و تنها از حسن تصادف ســرنخی هم برای آن در ســند وجود داشته و همين 

باعث شده كه با اين سرعت و شتاب پيگيری شود.« 
همه دوستان نيز تأكيد داشتند و كارشناســان هم معتقدند كه آنچه وزير 
بر اجرايش اراده كرده، با سند اصلی ارتباطی ندارد. البته اصل سند هم جای 

نقد دارد، اما آنچه پياده می شود حتی با اصل سند هم ربطی ندارد. 
آقای فرشيدی،  وزير پيشــين همين دولت معتقد است: »مسئله اصلی در 
نظام آموزش و پرورش، تغيير محتواست و غالب و ساختار جنبه شكلی دارد. 
مسئله اينجاست كه تغيير محتوا بسيار دشــوار و در عين حال زمان بر است. با 
توجه به اين كه دولت ها و مجلس ها عمر سياســی كوتاه و چهارساله دارند 
و اكثراً می خواهند در ايــن دوران اقداماتی انجام دهند كه به چشــم بيايد تا 
مجدداً بتوانند نظر مردم را جلب كنند و رأی بياورند، سراغ تغيير در ساختار 
می روند.« در واقع همه اذعان دارند كه آموزش و 
پرورش ما،  آموزش و پرورش ناكارآمدی است 
و نياز به تغيير دارد،  اما در مورد اين كه نقطه شروع 
اين تغيير كجا باشــد، اختلاف نظر وجــود دارد. 
دغدغه  آقای حاجی بابايی حتــی پيش از وزارت 
اين بوده  كه  آغاز تغييرات،  ساختار است و آن هم 

با شتابی باورنكردنی كه بايد انجام  گيرد. 
باغانـی:  اجرای ايــن طرح بودجــه عظيمی را 
می طلبــد و اگر آن را ناقــص اجرا كننــد و بدون 
فراهم آوردن پيش نيازهای ابــزاری و امكانات و 
بويژه مسائل مالی پيش بروند مطمئناً به خود اصل 

سند نيز لطمه جدی وارد خواهند كرد.
چشـم انداز ايـران:  ســند بنيادين بنــا بود چه 

گره هايی از اوضاع آموزش و پرورش بگشايد؟
بهلولی: يكی از پرسش های ما نيز همين است. 
مسئولين در مورد فلســفه اين طرح هيچ توضيحی 
نداده اند. تنها چيزهايی  كه گفته اند،  مسائل جزئی 
بوده اســت. براي نمونه گفته اند كه اين كار برای 
جلوگيــری از افــت تحصيلی دانش آمــوزان در 
مقطع راهنمايی بوده اســت. همين چيزی كه آقای 
حاجی بابايی گفته اند كه كلاس ششــم نداريم در 
حالی كه اين تنها يك كمبود اســمی و نام گذاری 
اســت. اما دليل ديگری كه چه بســا وجود  داشته 
باشــد  همان اســت كه خود آقای حاجــی بابايی 
گفته انــد. ايشــان می گويند مــا در اين پنج ســال 
نمی توانيم مســائل تربيتی دانش آموزان را كامل 
اجرا كنيم. اين ســخن را می توان اين گونه فهميد 
كه چــون در دوره ابتدايی،آموزش، بيشــتر جنبه 
القايی دارد و فضای دبســتان  به گونه ای نيست كه 
دانش آموزان در آن به كنكاش و ســنجش گری 
بپردازند، پس با افزودن يك ســال بــه اين دوره، 
امكان القای بيشتر مســائل تربيتی و ايدئولوژيك 

باغاني: اين سند معتقد است 
بايد آموزش و پرورش انسان را 
به حيات طيبه برساند. حيات 
طيبه بايد در عرصه های مختلف 
نمود داشته باشد تا بتوان گفت 
كه در آموزش و پرورش هم 
می توانيم به آن برسيم. اين 
تحولات مشكلات زيادی برای 
مدارس،  معلمين،  دانش آموزان 
و خانواده هايشان ايجاد كرده 
كه اگر فضای نقد نسبت به 
ايشان وجود داشت،  نقدهای 
جدی از درون خود سيستم به 
ايشان می شد
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مورد نظــر فراهم تر می شــود. بويژه  كــه رويكرد 
برخی از مسئولين به دوران ابتدايی،  همان آموزش 
القايی اســت. در نتيجه ممكن است احساس كنند 
شش سال زمان مناسب تری اســت تا پنج سال. اين 
ديدگاه می خواهد كودك را يك ســال بيشتر در 
فضای القايی دبستان نگه دارد تا بتواند تربيت مورد 

نظر خود را بيشتر به او  تلقين كند. 
باغانـی:  بــه نظر من هيــچ نيازی بــه اين تحول 
نيســت و در ســند هم اين مورد جدی نبوده است. 
اين ســند معتقد اســت بايــد آمــوزش و پرورش 
انســان را به حيات طيبه برســاند. هرچند اين واژه 
جای نقــد دارد،  امــا تحولات مذكــور نمی تواند 
چنين مفاهيمی را نتيجــه بدهد. حيــات طيبه بايد 
در عرصه های مختلف نمود داشــته باشــد تا بتوان 
گفت كــه در آموزش و پرورش هــم می توانيم به 
آن برســيم. اين تحولات مشــكلات زيادی برای 
مدارس،  معلمين،  دانش آموزان و خانواده هايشان 
ايجاد كــرده كه اگر فضای نقد نســبت به ايشــان 
وجود داشت،  نقدهای جدی از درون خود سيستم 

به ايشان می شد.
چشـم انداز ايران: شايد بتوان با اين طرح اولين 

گام ها را برای اجرای سند برداشت. 
باغانی:  اين ســند بر چهار ركن اساسی بنا شده 
اســت: آموزگار،  دانش آموز،  خانواده و نهادهای 
مدنی. هيچ كدام از اين اركان در اجرای اين طرح 
ديده نشدند و معلوم نيســت اين طرح چه نسبتی با 
اركانی كه خــودش تعريف كرده اســت دارد. از 
سويی رســيدن به آن اهداف نيازمند به مشاركت 
طلبيدن تمام اركان طرح اســت. به نظر در اجراي 
اين طرح به دنبال مفاهيمی كــه در آن طرح وجود 
دارد نيستند. پياده كردن چنين طرحی نياز به كسی 
دارد كه در اين زمينه دارای دكترينی باشد. اجرای 
ناقص اين طرح می تواند منجر به ناكام شــدن كل 
آن شــود و اين گونه نيســت كه گامی در آن مسير 

باشد.
 فلاحی:  آقــای وزير بر يك نكته بســيار تأكيد دارنــد و دائم می گويند 
اين خواســته ســند اســت و من دارم اين ســند را اجرا می كنم. ايشان شاهد 
می آورند كه در بيش از 120 كشــور دنيا چنين طرحی در حال اجراســت. 
من با اســتفاده از خود ســند می خواهم بگويم كه چنين نيست و سند هرگز 
چنين نخواسته است. فصل ششــم ســند در راهكار 1-5 می گويد: »تعميم 
دوره پيش دبســتانی بويژه در مناطق محــروم و نيازمند با مشــاركت بخش 
غيردولتی...«. ســند در اينجا بــه پيش دبســتانی تأكيد دارد. علــت آن اين 
است كه كشــور ما با فرهنگ ها و زبان های مختلفی شــكل گرفته است. در 
مناطقی كه زبان مادری آنها فارســی نيســت  يا گويش های متفاوت دارند 
كودك در بدو ورود به مدرســه نمی تواند فارسی صحبت كند و اين باعث 

افــت تحصيلی او می شــود. از اين رو ســند تأكيد 
ويژه ای بر پيش دبســتانی دارد. اين كودكان وقتی 
به دبســتان می آينــد يادگيری زبان فارســی برای 
آنها دشــوار اســت، در نتيجه در درس های ديگر 
نيز دچار مشكل می شــوند. آقای وزير می گويند 
كه ما ديگر بــا پيش دبســتانی كاری نداريم و بايد 
آن را به بخش غيردولتــی بدهيم. درواقع انگار آن 
را چيزی غيرضروری می داننــد، درحالی كه اين 
برخلاف سند است. با اجباری كردن پيش دبستانی 
هم می توانست به همين طرح 3ـ3ـ6 برسد. جدای 
از اين نكته،  سخن وزير برخلاف اصل سی ام قانون 
اساسی است. اين اصل، آموزش رايگان را وظيفه 
دولت می داند و در اينجا دولــت از زيربار اجرای 
آن شانه خالی كرده است. ضمن اين كه در مناطق 
دوزبانه كه در بســياری از موارد مناطق محروم نيز 
هســتند، اگر اين كار به بخش خصوصی ســپرده 
شــود به دليل عدم تمكن مالی مردم پيش دبستانی 

از مدارس حذف می شود. 
نيك نـژاد: در مــورد اين گونــه اجراكــردن 
ســند، هرچه به دنبال ســرنخ های انديشگی رفتم 
تا دليل و ضــرورت اجــرای آن را بيابــم،  نيافتم. 
برخی دلايلی مطرح كرده اند كه دوســتان اشاره 
كردنــد.  دلايــل ديگــری نيز  بيان شــده اســت، 
براي نمونــه دانش آمــوزان ابتدايی با معلمشــان  
پيوندهــای عاطفی بيشــتری احســاس می كنند و 
در نتيجه در هريك از دو دوره سه ســاله ابتدايی،  
معلم كودك يك نفر اســت كه  هر دوره سه ساله 
را بــا او طی می كنــد. اما ايــن مواردی كــه گفته 
می شود،  دلايل ظاهری آن اســت. من می خواهم 
در اينجا نقد خودم را به ســند هم بگويم. آنچه در 
بيانيه ارزش های ســند و چشــم اندازهای كلی آن 
گفته شــده اين اســت كه يك هدف كلی در اين 
ســند وجود دارد كه قصد آن ايجاد هرچه بيشــتر 
آموزش  نگاه رســمی و ايدئولوژيك در مدارس 
است. برخی از واژه هايی كه در سند آمده است،  مانند همين حيات طيبه،  در 
دين ها و مذاهب گوناگون بســيار قابل تأويل  اســت. اما اينها اهداف واقعی 
سند نيست. اهداف واقعی همان ايجاد نگاه ايدئولوژيك تر و اسلامی كردن 

آموزش در مدارس است. 
چشم انداز ايران: در مورد اين كه آيا 123 كشور اين كار را كرده اند يا نه 

آيا می توان بررسی اي انجام داد؟
نيك نژاد:  عدد 123 را خود وزير و خانم قربان،  معاونت ايشــان گفته اند. 
آقای يزدی خواه گفته اند 130 كشور. من نگاهی اجمالی به ساختار آموزش 
و پرورش در كشورهای مختلف انداخته ام و ديدم همانطور كه دوستان هم 
اشاره كردند،  اين ســاختار بسيار متنوع اســت، براي نمونه دوره ابتدايی در 
قاره آفريقا از چهار تا نهُ سال نوسان دارد. ليبی با نهُ سال دوره ابتدايی بيشترين 

نيك نژاد: آنچه در بيانيه 
ارزش های سند و چشم اندازهای 
كلی آن گفته شده اين است 
كه يك هدف كلی در اين سند 
وجود دارد كه قصد آن ايجاد 
هرچه بيشتر آموزش  نگاه 
رسمی و ايدئولوژيك در مدارس 
است. برخی از واژه هايی كه در 
سند آمده است،  مانند همين 
حيات طيبه،  در دين ها و مذاهب 
گوناگون بسيار قابل تأويل  
است. اما اينها اهداف واقعی 
سند نيست. اهداف واقعی همان 
ايجاد نگاه ايدئولوژيك تر و 
اسلامی كردن آموزش
 در مدارس است
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و آنگولا و ســائوتومه با چهارســال كمتريــن دوره ابتدايــی را دارند. باقی 
كشورها هم بين اين دو عدد نوسان بســياری دارند. در قاره آمريكا، ونزوئلا 
و السالوادور دوره ابتدايي نهُ سال اســت و در كلمبيا و گوادولوپ پنج سال. 
در قاره آسيا فلسطين 10 سال دوره ابتدايی و  چهارسال دوره متوسطه دارد. 
در چين و ژاپن پنج يا شش ســال دوره ابتدايی اســت و دو دوره متوسطه سه 
ساله. سيستم آموزشــي هند هم2ـ2ـ8 اســت. در قاره اروپا كه پيشرفته ترين 
كشــورها از نظر آموزش و پــرورش در آن قرار دارند،  روســيه با سه ســال 
كمترين زمان دوره ابتدايی را دارد و آلبانی و مقدونيه باهشت سال بيشترين 
ميزان را دارند. در فرانســه دوره ابتدايی پنج سال اســت و كالج چهارسال و 
يك دوره ليسه هم دارند. سيستم آموزشي آلمان نيز 3ـ6ـ4 است. در امريكا 
و كانادا در ايالات مختلف،  ســاختار آموزشــی متناســب با نياز آن مناطق 
متفاوت است. دوره ابتدايی معمولاً  سه يا چهارسال است و هر ايالتی ساختار 
آموزشــی خاص خود را دارد. اين ادعا با هيچ منطقی درست نيست. اگرچه 
خود اين كه 123 كشــور چنين ساختاری داشته باشــند،  دليل موجهی برای 
ايجاد چنين نظامی نيست. ما بايد بر اساس اشــكالات آموزشی مان ساختار 
ايجاد كنيم. به نظر من مشــكل آموزش و پرورش ما همانطور كه بســياری 
از كارشناســان معتقدند،  محتوای آموزشی، ناســازگاری با زيست نوين و 
جهانی، دوری از نيازهای روحی و جســمی دانش آموزان و زاويه داشتن با 

سبك و فرهنگ زندگی خانواده ها و... است. 
باغانـی:  آقای فلاحی هم اشــاره كردند كه پيش دبســتانی ما با مشــكل 
روبه رو می شــود، درحالی كه بخش پيش دبســتانی را تمام كشــورها مهم 
می دانند. آموزش بين ســه تا شش ســال بسيار مهم اســت و كودك در اين 
ســال نيازمند آموزش بيشتری است. در اين قســمت ما می خواهيم كودك 
را به حال خــود رها كنيم و فقــط به يك جابه جايی شــكلی بســنده كنيم. 
كلاس اول دبستان بســيار مهم است. كســی كه كلاس اول درس می دهد 
بايد توانايی های بســياری داشته باشــد و كار او بســيار مهمتر است از كسی 
كه كلاس ســوم يا چهارم درس می دهد. پايه های ديگر را يك معلم ســاده 

هم می تواند درس دهد،  امــا كلاس اول اين گونه 
نيســت. حال بر اســاس اين طرح بايــد معلمی كه 
كلاس اول را درس می داده و معلمی كه در كلاس 
ســوم تدريس می كرده،  هردو اول تا سوم را درس 
دهند. اين كار نياز به آموزش هــای زيادی دارد و 

بايد برای آن زمينه سازی های بسياری می شد.
چشـم انداز ايـران: آيــا می تــوان گفــت كه 
زمينه های اجرای اين ســند را خود اجرای اين سند 

به چالش كشيده است؟
بهلولـی:  يكــی از اهــداف تدوين ســند ملی،  
جلوگيری از رفتار سليقه ای بوده است. بسياری از 
كارشناسان و وزرا و مسئولين پيشين معتقدند آقاي 
حاجي بابايی ســليقه ای عمل می كند. اين ايراد به 
خود ســند برمی گردد. اگر ســند دو بعد محتوايی 
و ســاختاری دارد،  بايد نقطه آغاز را نيز مشــخص 
می كرد تا روش  شــود كه بايــد دگرگونی ها را از 
كجا شــروع كرد كه در اجرا نتوان بر خلاف آنچه 
سند خواســته اســت، عمل كرد. البته هر كس كه 

ســند ملی را بخواند متوجه خواهد شد كه اين ســند آغاز خود را تحولات 
محتوايی می دانــد، اما اين به صراحــت نيامده، در نتيجه اين ســند تا به حال 
نتوانسته از رفتار سليقه ای جلوگيری كند. ايراد ديگر اين است كه بنيان اين 
سند كج نهاده شــده است. در اين سند آمده:  »مشــاركت مردم، خانوارها و 
نهادها و سازمان های غير دولتی و تشــكل های مردم نهاد در سياستگذاری 
و برنامه ريزی،  پشــتيبانی و هماهنگی، اجرا و نظارت و ارزشــيابی در جهت 
تحقق رســالت و اهداف نظام تربيت رســمی عمومــی«،  بنابراين نهاد های 
مردمی و خانواده ها در اجرای سند و نظارت بر آن دخيل هستند،  اما در تهيه 
همين ســند كه در زمان اصلاح طلب ها تدوين آن آغاز شده است،  معلمان 
نقشــی نداشــته اند. عده ای را جمع كردند و به عنوان كارشناس آموزش و 
پرورش و حوزه آوردند و اينها گفتند كه اجرای اين ســند بايد توســط متن 
خود آموزش و پرورش اجرا شود،  اما خود ســند نتوانست اين گونه باشد و 
نقض غرض شد. چون اين سند از درون برنخاسته است،  نتوانسته تاكنون از 

برخوردهای سليقه ای جلوگيری كند و اجرای آن هم سليقه ای شده است. 
باغانـی:  معلم مجری اين ســند است. او بايد اين ســند را در مدرسه اجرا 
كند. بايد اين ســند در اختيار معلمان قرار می گرفت و بــه آنها در مورد آن 
توضيح می دادنــد و در تدوين آن از معلمان كمك گرفته می شــد،  اما هيچ 
كدام از اين كارها نشــد. برخی از معلمان مــا اصلًا اين طــرح را نديده اند. 
خانواده ها و نهادهای مدنی كه نام آنها در ســند برده شــده،  هيچ نقشــی در 
تدوين و آماده سازی  اين سند نداشته اند. اولين مشكل را همين معلمان دارند 

و پس از آن خانواده ها.
نيك نژاد: ناهمخوانی سند با برنامه تغيير ساختار كه بناست توسط دولت 
اجرا شود بســيار اســت. فصل دوم ســند در بيان مأموريت اين جملات را 
می گويد: »آموزش و پرورش مأموريت دارد با تأكيد بر شايستگی های پايه 
زمينه دستيابی دانش آموزان در ســنين لازم التعليم،  طی 12 سال پايه )چهار 
دوره سه ساله( تحصيلی به مراتبی از حيات طيبه در ابعاد فردی،  خانوادگی،  
اجتماعی و جهانــی را به صــورت نظام مند،  همگانی، عادلانــه و الزامی در 
ساختار كارامد و اثربخش،  فراهم كند.« اين يكی 
از آن ناسازه هايی است كه در سند و اجرای آقای 
حاجی بابايــی وجــود دارد. در اينجا ســند دقيقاً 
از چهار دوره ســه ســاله نام می برد، امــا نمی توان 
آن را اجــرا كرد، چون نياز بــه تفكيك مدارس به 
چهار بخش فيزيكی جــدا از هم بــرای هر دوره، 
يعنــی دوره ابتدايی مقدماتی تا متوســطه تكميلی 
دارد. امكانات اجرای چنيــن چيزی در مدارس ما 
وجود ندارد. نكته ديگر اين كه براساس پيش بينی 
ســند كتابچه برنامه درســی ملی، نگاشت چهارم 
در بهمــن 1389، تأكيد دارد پايه ششــم در برنامه 
درســی ملی و ســند تحول در 1400 يا 1401 بايد 

متولد شود نه 10سال زودتر. 
در رفتار آقای حاجی بابايی نوعی شتاب زدگی 
وجود دارد كه برخی دليل آن را تمام شــدن دوره 
ايشان می دانند. ديگر اين كه قانون حذف كنكور 
در مجلس ما تصويب شد و قرار شد در سال 1393 
كنكور حذف شــود. پيش زمينه هــای اين طرح تا 

بهلولی:  يكی از اهداف 
تدوين سند ملی،  جلوگيری 
از رفتار سليقه ای بوده است. 
بسياری از كارشناسان و وزرا 
و مسئولين پيشين معتقدند 
آقاي حاجي بابايی سليقه ای 
عمل می كند. اين ايراد به خود 
سند برمی گردد. اگر سند دو بعد 
محتوايی و ساختاری دارد،  بايد 
نقطه آغاز را نيز مشخص می كرد 
تا روش  شود كه بايد دگرگونی ها 
را از كجا شروع كرد كه در 
اجرا نتوان بر خلاف آنچه سند 
خواسته است، عمل كرد
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حــدودی در آموزش و پــرورش و آموزش عالی 
انجام شــده اســت. براي نمونه سال ســوم معدلی 
می شود و شــاخصی به نام معدل وارد كنكور شده 
كه معادل يــك درس با ضريب دو اســت. بنا بود 
پيش دانشگاهی حذف شود و به اين سمت برويم. 
برای اين كار برنامه ريزی و هزينه شــده است، اما 
مشــاورين وزير اعلام كردند كه اين كار به شش 
سال ديگر موكول می شود. به اين بهانه كه قوانينی 
كه متناقض با سند ملی هســتند خودبه خود حذف 
می شوند و خوانده نمی شــوند. به نظر من اين طرح 
منجر به آشفتگی بيشتر آموزش و پرورش می شود. 
اين تغييرات در بســياری از موارد شكلی می شود. 
ايشان پيش دانشگاهی را حذف كرد، اما اين كار را 
به اين صورت انجام داد كه تابلوی پيش دانشگاهی 
را برداشــت و به جای آن چهارم دبيرستان را قرار 
داد. اما من كه معلم يكــی از درس ها در اين مقطع 
بــودم، همــان درس پيش دانشــگاهی را به اســم 
چهارم دبيرســتان بــه دانش آمــوزان درس دادم. 
محتوا به هيچ وجه تغيير نكرد. اين هم شكلی است. 
اين برنامه ها نشان می دهد كه برای دولت تغييرات 
بيشــتر در ظاهر انجام می شــود. اين درحالي است 
كه آقای وزير گفته بودند نگوييد كه كارشناسان 
از اين طرح بي اطلاع هســتند. گويا استدلال ايشان 
هم اين بود كه مقام های بالای نظام از اين تحولات 
پشــتيبانی می كنند،  ديگــر چه نيازی بــه حمايت 
ديگران است؟ همين كافی است. اما اين استدلال  
مشــكلات بزرگی دارد. اگر اين طرح با شكست 

روبه رو شود،  چه كسی پاسخگو است؟ 
فلاحی:  يكی ديگر از مــواردی كه می توان به 

آن اشاره كرد اين است كه مدارس ما برای اجرای اين سند آماده نيست. اين 
سند مدرســه را در 1404 با ويژگی های خاصی تعريف می كند. در صفحه 
14-13 ســند اين ويژگی ها آمده اســت. در اينجا به دو مورد از آنها اشــاره 

مي كنم:
 1ـ برخــوردار از قــدرت تصميم گيــری، برنامه ريــزی در حوزه های 

عملياتی،  در چارچوب سياست های محلی، منطقه ای و ملی.
2ـ دارای ظرفيــت تصميم ســازی برای نظــام تعليم و تربيت رســمی و 

عمومی.
همين موارد نشان می دهد كه بايد مدارس با نگاهی فراتر از آنچه تاكنون 
بوده مديريت شود. ســند به دنبال مديريت نقد پذير و مشاركت جو است. ما 
در حال حاضر چنين چيزی نداريم. مديريت نقدپذير را نمی توان يك شــبه 
ايجاد كرد، نياز بــه برنامه ريــزی، زمان و جلــب اعتماد و مشــاركت بدنه 
آموزش و پرورش بويژه معلمان دارد. در شــرايط حاضــر هم كه مديريت 
متمركز، يك طرفــه و از بالا به پايين اعمال می شــود و فاصله آن تا مديريت 
مشاركت جو بسيار اســت. در بند ديگر می گويد مدرسه بايد دارای روابط 
اثربخش بــا كانون های محلی، مســاجد، نهادهای فرهنگــی،  برخوردار از 

صاحب نظران و... باشــد. اين موضوع با شــرايط 
كنونی مدرسه ها فاصله زيادی دارد. مدارس ما در 
حال حاضر يك جزيــره دورافتاده اند كه كمترين 
ارتباط را با محيط پيرامون خود برقرار می ســازند. 

اين كارها نياز به مقدمات زيادی دارد.
باغانـی:  ايــن طــرح در مــورد ســرانه فضای 
فرهنگی و آموزشــی اين گونه می گويد:  ابتدايی 
26 نفر، متوسطه اول 24 نفر و دوره متوسطه دوم 22 
نفر است. نسبت معلم به دانش آموز به ترتيب يك 
بــه 18،  يك به 16 و يــك به 13، تعــداد كلاس ها 
10، 9، 9، ظرفيــت مدرســه حداكثــر بــه ترتيب 
260نفر، 216نفر و 198نفر، فضای آموزشــی كه 
برای مدارس طراحی شده اســت، 2400متر برای 
ابتدايی و 3600متر برای متوســطه است. اين يعنی 
بيش از نه متر فضــا برای هر دانش آمــوز ابتدايی. 
كدام مدرســه ما در حــال حاضر چنين شــرايطی 
دارد؟ اگر تراكم پايه ششم هم به آنچه در مدارس 
ما می گــذرد افزوده شــود كه ديگــر نمی توان به 
چشم انداز ســند رســيد؟ برای اين ســند 10 سال 
تلاش شده و كســانی همچون آقای مهرمحمدی 
برای آن زحمت كشــيده اند و با تمام نقدهايی كه 
به سند می شود به هر حال شأن معلم در آن افزايش 
می يابد، مدارس ما مشــاركتی تر می شود و نكات 
مثبت بسيار ديگری از اين دســت. مسائل بسياری 
از قبيل بهداشتی،  آموزشــی، فرهنگی و... در اين 
سند نهفته است كه اجرای آن را می تواند از دست 
وزارت آموزش و پرورش كه هميشــه با كســری 
بودجه روبه رو اســت و بــه امور روزانــه خود نيز 
نمی رســد خارج كند. شــايد  لازم باشد طرحی به 
اين اهميت و گستردگی را يك نهاد ملی  اجرا كند و نمی توان آن را اينچنين 

ضعيف اجرا كرد.
فلاحـی:  پيش از اجرای اين سند نياز به طراحی و تدوين سند درسی ملی 
است كه معلوم شــود  مثلًا ما در شش ســال ابتدايی می خواهيم چه چيزي به 
دانش آموز بياموزيم. اين ســند هنوز آماده نشــده و اولين راهبردی هم كه 
خود سند ارائه می دهد در مورد همين سند درسی ملی است. راهكار 1-1 در 
ســند می گويد: »طراحی، تدوين و اجرای برنامه درسی ملی بر اساس اسناد 
تحول راهبردی و بازتوليد برنامه های درســی موجــود...«. اولين راهكار به 
چيزی اشــاره كرده كه در اجرا اصلًا ديده نشده اســت. چندی پيش اعلام 
شــد كتاب ششــم دبســتان رونمايی شــد. آموزش و پرورش ادعا می كند 
12ميليون جلد كتاب منتشر كرده است. روال تغييردر كتاب های درسی اين 
بوده كه حتی اگر يك بخش از يك كتاب نياز به تغيير داشــت اول برای آن 
كار كارشناســی انجام می دهند و بعد به طور محــدود آن را در چند كلاس 
آزمايش می كنند، دوباره كارشناســان،  معلمان و حتــی دانش آموزان نظر 
می دهند، تأثير آن را در دانش آموزان به دقت بررسی می كنند، بعد اصلاح 
می شود و دوباره در يك منطقه اجرا می شــود و باز همين مسير كارشناسی 

فلاحي: بايد مدارس با نگاهی 
فراتر از آنچه تاكنون بوده 
مديريت شود. سند به دنبال 
مديريت نقد پذير و مشاركت جو 
است. ما در حال حاضر چنين 
چيزی نداريم. مديريت نقدپذير 
را نمی توان يك شبه ايجاد كرد، 
نياز به برنامه ريزی، زمان و جلب 
اعتماد و مشاركت بدنه آموزش 
و پرورش بويژه معلمان دارد
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ادامه می يابد. در مرحله بعد در يك شهرستان،  سپس در يك استان و حداقل 
تا دو سال به شكل آزمايشی اجرا می شود و بعد در سطح ملی آن را گسترش 
می دهند. اين كتاب كه تدوين شــده بايد ارتباط منطقی با ســال های پيش و 
پس از خود داشته باشد. آيا اين ارتباط وجود دارد؟ گويا اين كار بدون طی 
مراحل به صورت علمی در حال انجام است. ممكن است سال بعد تمام اين 
برنامه ها با اين همه هزينه فرو بريزد و باز هم تغيير كند. وقتی كار كارشناسی 
عميق نشــده و حاصل يك تصميم چند ماهه است،  به نظر مي رسد اجرايش 
هم زياد طول نمی كشــد. اگر اين گونه شــد چه كســی می توانــد اين همه 
هزينه ای كه بر دولت، خانواده ها، دانش آموزان و معلمان تحميل شده است 
را تقبل كند؟ اين طرح با سند هماهنگ نيســت و خيلی نمی توان به ادامه آن 

در دولت های ديگر هم اميدوار بود.
چشم انداز ايران: آيا معلم مناسب برای اجرای اين طرح وجود دارد؟

فلاحـی:  در حــال آموزشــند. جــزوه ای تدويــن شــده و گفته شــده 
كه 70درصــد آن را آموزش می دهنــد و 30 درصد از آن بــه صورت رفع 
اشــكال در طول ســال تحصيلی انجام می شود. اما مشــكلاتی كه در مورد 
دانش آموزان صادق اســت،  به معلمين نيــز برمی گردد. مــدارس ابتدايی 
امسال ورودی دارند و خروجی ندارند. در واقع مدارس كمبود نيرو دارند. 
گفته می شــود كه 60هزار نيرو كمبود دارد. اما مدارس راهنمايی خروجی 
دارند و ورودی ندارند، در واقع يك ســوم از دانش آموزان خود را از دست 
می دهند و نيازشــان به معلم كم می شــود. باز هم آماری كه داده شــده اين 
اســت كه 50هزار معلم مازاد در راهنمايی وجود دارد. اين معادله را چگونه 
بايد حل كرد؟ نمی توان معلــم راهنمايی را كه تا به حــال تك درس بوده و 
يك درس را تدريس می كرده، به دبستان فرســتاد كه معلم آن چند درسی 
است. از سوی ديگر اين موضوع می تواند به مشكلاتی از قبيل ورشكستگی 
مدارس راهنمايی غيردولتی به دليل كاهش يك ســوم از دانش آموزانشان 
تا ســه ســال متوالی.و يا عدم امكان مردودی برای دانش آموزانی كه ســال 
جديد به كلاس دوم راهنمايی می روند، منجرشــود. بايد توجه داشت اين 
دانش آموزان ديگر امكان مردود شــدن ندارند و حذف مــردودی در اين 
كلاس ها درواقع پاك كردن صورت مســئله افت تحصيلی اســت،  و البته 

بسياری مشكلات از اين دست بر كاستی های پيشين افزوده می شود.
نيك نـژاد: در مورد معلم ها مشــكلات بسيار اســت. آموزش و پرورش 
بيش از آن كه در پی قانع كردن معلم باشد به دنبال واداركردن اوست كه اين 

روش با مقاومت معلمان روبه رو خواهد شد. برای 
نمونه معلمانی كه درخواســت انتقالی داشــته اند، 
شــرط پذيرش انتقالی آنها را رفتن به كلاس ششم  
قرار داده انــد و يا در برخی مناطق بازنشســتگان را 
بــرای به كارگيــری در دبســتان ها فراخوانده اند، 
چرا كه آمــوزگار برای اين مقطــع جديد كم پيدا 
می شود. همان طوركه دوستان اشاره كردند، مقطع 
راهنمايی تاكنون تــك درس و تــك معلم  بوده 
 است و ساختار پيشــين و كنونی دبســتان ها، چند 
درســی و تك آموزگار. ديگر اين كه در فرهنگ 
معلمی، رفتــن به پايه هــای پايين تر، نوعی كســر 
شــأن به شــمار می آيد. بنابراين معلمان راهنمايی 
به ســختی تن به چنين كاری می دهند. آموزگاران 

دبستان هم از اين كه در يك مقطع ناشــناخته و جديد تدريس كنند،  طبيعی 
اســت كه قدری واهمه دارند، و اين دليلی بر مقاومت فرهنگيان در برابر اين 
تغييرات است. از ســوی ديگر در منطقه خود ما،  مدرســه ای است كه يك 
خانه قديمی است و كل مســاحت آن 240متر است و در حال حاضر حدود 
240 دانش آموز دارد. بچه های اين مدرســه نمی توانند از حيات اين مدرسه 
اســتفاده كنند. وقتی زنگ تفريح می شــود، اگر بخواهند چيزی بخورند، 
ناگزيرند سرپا و بســيار فشــرده بايســتند و  امكان دويدن برای آنان در اين 
مدرسه نيست! حالا وزارتخانه به مدير اين  مدرســه فشار آورده كه كلاس 
ششم هم داشته باشد. كلاس ششم نياز به دو كلاس دارد؛ يكی كلاس كار و 
فناوری كه حالت كارگاه دارد و ديگــری كلاس درس. به آنها هم گفته اند 
كه به هيچ وجه از نمازخانه و كتابخانه نبايد استفاده كنند. در مورد اين مدرسه 
ناگزير بايد از حيات مدرسه كاست و به كلاس درس افزود. من يك معلمم 
و می دانم جذاب ترين قسمت مدرسه برای دانش آموز حيات مدرسه است 
كه بتواند در آن بازی كند؛ كاری كه در مورد اين مدرســه و بسياری ديگر 
مانند آن ممكن نيســت. اين تأثير منفی دارد. در روستاها پيشنهاد داده اند كه 
براي كلاس ها از كانكس استفاده شــود يا با ديوار های پيش ساخته كلاس  

به دو بخش تقسيم شود.
باغانی:  در خود ســند آمده اســت كه كتاب های درســی بايد كودكان 
را به ســمت واژه ای به نام »حيات طيبه« ببرد. ويژگی هايــی كه در مورد اين 
انسان گفته شــده، خيلی عظيم و بزرگ است. انسانی كه ســند به آن اشاره 
می كند اين ويژگی ها را دارد: مؤمن، متخلق به اخلاق اســلامی، پرسشگر، 
فكور، خلاق، كارآفرين، سالم، بانشاط، انتخاب گر، آزادمنش، قانونگرا، 
نظم پذيــر، عدالت خــواه، صلح جو، وطن دوســت، اســتقلال طلب، ظلم 
ســتيز، جمع گرا، جهانی انديش، خودباور، مقتصد، اميــدوار، منتظر، دانا، 
توانا، شجاع، ايثارگر، پاكدامن، باحيا، مســئوليت پذير، وظيفه شناس و... . 
همچنين خواســته شــده كه از خانواده و  نهادهای مدنی هم در اجرای سند 
مشــاركت گرفته شــود. ما می بينيم كه هنوز خانــواده و نهاد های مدنی اين 
طرح را نمی شناســند و اين گونه انسانی قرار است با اين ســرعت و با كتابی 
كه اين گونه ناگهانی طراحی شــده و كارشناســان روی آن نظر نداده اند و 
آزمايش نشده، تربيت شود. فكر می كنم رســيدن به يكی از اين صفات نياز 
به كار بســيار زيادی می داشــت و حتی تحقق يكی از اين صفات با اين نوع 
برنامه ريزی، بسيار مشــكل است. چگونه قرار است ســندهای آموزشی را 
تنظيم كنــد، درحالی كه از پيش و پــس آن آگاه 
نيست؟ براساس چه مبنايی بناســت حيات طيبه را 
اجرا كنــد، درحالی كه نه كلاس آماده اســت،  نه 
معلم و نه خانواده خبر دارد، نه كارشناسان موافقند 
و ده ها موانع ديگر. در اين سند بر عدالت آموزشی 
تأكيد شــده، چگونه قرار اســت با ايــن برنامه به 
اقليت های زبانی و اقــوام و اديان ديگــر در ايران 
رســيدگی شــود؟ من كه در آمــوزش و پرورش 
هســتم خبر ندارم كه در اين كتاب هايی كه نوشته 
شــده چگونه حقوق اين گروه ها رعايت شــده تا 
آنها هم به حيات طيبه برســند؟ به نظــر من يكی از 
چالش های آقای وزير، همين واژه هايی است كه 
در سند آورده و قرار است كه با اين سند به يك ابر 

نيك نژاد: در بسياری از 
كشورها آموزش به سوی  
روش هاي مدرن و كارامدی  
مانند استفاده بيشتر از رسانه ها 
و ابزار متنوع آموزشی رفته 
است. يكی ديگر از عوامل افت 
تحصيلی، دوربودن آموزه ها 
از نيازهای امروزين زندگی 
دانش آموزان است
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انسان برسيم، اما آيا با چنين شيوه اجرايي ممكن است؟ وزير حداقل بايد در 
يك كنفرانس به اين موارد پاسخگو می بود. بايد در صدا و سيما به ابهاماتی 
كه وجود دارد پاسخ می داد. وزير بايد درباره مفاد سند پاسخ دهد، زيرا من 
معتقدم اين سند قابل اجرا نيســت و هزينه های زيادی بر دولت و آموزش و 

پرورش تحميل می كند. 
چشم انداز ايران: حال چه می توان كرد كه آسيب آن كمتر شود؟

بهلولی:  من بايد خاطرنشــان كنم كه ايــن نقدها دليل بر اين نيســت كه 
كارهای مثبت آقای حاجی بابايی را ناديده بگيريم. ايشــان بيمه طلايی را ـ 
البته با كاستی های چشمگيری ـ برای معلمان شــاغل ايجاد كرد، گرچه در 
اجرای آن برای بازنشســتگان ناكام ماند، اما در مورد اجرای ســند نقدهای 
بســيار جدی به ايشــان وجود دارد. بهتر بود ايشــان به جای اجرای تغييرات 
ساختاری به بخش هايی از ســند می پرداخت كه عميق تر می باشند. در سند 
بخشی وجود دارد به نام  Education for all(E.F.A( .آموزش و پرورش ايران 
در ســال 2000 در كنفرانس داكار تعهداتی را پذيرفته كه تا ســال 2015 در 
برخی از شاخص ها،پيشرفت مشخصی داشته باشــد. ما بايد به اين بخش ها 
می پرداختيم. در يكی از اين هدف ها بحث آموزش و پرورش كيفی مطرح 
شــده. در يكی از ســندهای كنفرانس داكار،  به اين بحــث پرداخته و ابعاد 
نرم افزاری و سخت افزاری آموزش و پرورش كيفی را بررسی كرده است. 
در اين ســند ها به ماده 26 اعلاميه جهانی حقوق بشر اشاره شــده كه در بند 
دو آن می گويد: »هدف آموزش، رشد كامل و شــخصيت انسانی، تقويت 
احترام به حقوق بشر و آزادی های بنيادين خواهد بود. آموزش بايد تفاهم،  
مدارا و دوســتی در ميان همه ملت ها و گروه های نژادی و مذهبی را ترويج 
كند و به فعاليت های سازمان ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.« اين 
بند در سندهای جهانی آموزش، يكی از شــاخص های آموزش و پرورش 
كيفی است. ما متعهد شده ايم به اهداف اين ســند نزديك شويم و تا به حال 

در اين 12 سال رشد خاصی در اين مسير نديده ايم. 
جالب توجــه اين كه در ســند تحــول بنيادين هم 
چندان توجهــی به هدف های كنفرانــس داكار و 
ديگر ســندهای جهانی كه بر آموزش همراســتا با 
درونمايه اعلاميه جهانی حقوق بشر پا می فشارند، 
نشــده اســت. رويكرد اصلی ســند و دغدغه های 
پايه ای اش بر اســلامی كردن آمــوزش و پرورش 
بوده و چندان با پيمان نامه هــا و ارزش های جهانی 

و نوين، پيوندی برقرار نكرده است. 
باغانی:  در سند بيشتر از واژه های فلسفی، مبهم، 
پربار و پيچيده استفاده شده است. بايد فيلسوفان و 
عرفا بيايند و اين واژه ها را تعريــف كنند. ما بايد به 
واژه هــای كاربردی بپردازيم كه برای همه ســاده 
و قابــل فهم باشــند. وقتــی مي خواهد يك ســند 
اجرا شــود، بايد از ادبيات اجرايــی و قابل فهم هم 
برخوردار باشد. آقای حاجی بابايی دست كم بايد 
هسته هايی تشكيل می داد كه اين واژه های پيچيده 
را به مفاهيم اجرايی نزديك كننــد و آنها را معنی 
كنند. به نظر من بايد ايشــان پيگير نهادی ملی برای 

اجرای طولانی مدت اين سند می شدند.

چشم انداز ايران: پيامد های اجرای اين طرح چه می تواند باشد؟
فلاحـی:  بخشــی از پيامد ها ضمــن بحث گفته شــد. يكــی از پيامد ها 
ســردرگمی دانش آموز، معلم و خانواده هاســت. ابهام در آينده، ابهام در 
كتاب های درســی، ابهام در وضعيت كنكور، مردودنشــدن يك دوره از 
دانش آموزان پنهان ماندن پديده گســترده افت تحصيلی و مســائلی از اين 
قبيل. آزمون تيمز، آزمونی است كه هر ســاله بين برخی از كشورها برگزار 
می شود و شيوه آن با المپياد متفاوت است. در المپياد عده ای از دانش آموزان 
دســتچين می شــوند و آموزش های خاص می بيننــد و به رقابت هــا اعزام 
می شــوند،  اما در اين آزمون ، به صورت تصادفی عده ای انتخاب می شوند 
و آزمون هايی از آنها گرفته می شــود. معمولاً ما در بخش های استدلالی از 
كشــورهايی هســتيم كه در رديف آخر قرار داريم. اين آزمون ها شاخص 

مناسب تری از المپياد برای ارزيابی نظام آموزشی به شمار می روند. 
بهلولی: در رياضی، ايران در بين 30 كشــور، رتبه 29 را كسب كرد. اين 
نشــان می دهد كه آموزش و پرورش ما خود ضعف های بسياری دارد. نبايد 

آن را با بی برنامگی به سردرگمی بيشتر برد. 
فلاحی: حال اين كه در اين شــرايط دانش آموزی مردود نشــود و بداند 
كه نمی شــود ـ با علم به اين موضوع كه مردودشــدن بار منفی زيادی برای 
دانش آموز دارد ـ افت تحصيلی بســياری خواهد كرد. نكته ديگر آســيبی 
است كه به مدرسه های راهنمايی غيردولتی وارد می شود. در يكی از مناطق 
چندين مدرســه غيردولتی راهنمايی ســراغ دارم كه منحل شده است. اينها 
بخشی از پيامد های ديگر اجرای شتاب زده اين طرح است. فرصت هايی كه 

از دست می رود.
چشـم انداز ايران: آقای فرشيدی هم گفته بودند كه اين موضوع از منظر 

بلوغ جنسی مشكل ايجاد می كند.
بهلولـی: دوســال پيش در يكی از مدارس دو دانش آموز كلاس پنجم، 
يك دانش آمــوز كلاس اول را يك زنگ كامل 

در دستشويی مدرسه حبس كرده بودند. 
باغانـی:  ايــن مشــكلات بســيار زياد اســت؛ 
مشــكلات روانی،  بحران های جنسی و... كه خود 
نياز به كار جدی روی مديران مدارس دارد. از نظر 
بودجه هم بايد ديد چگونه می خواهند برنامه ريزی 
كنند. ايــن كلاس هــا كارگاه دارد و بايد بودجه 
خاصی به آنها اختصاص داد. مديريت اين بودجه 

كار سختی است.
نيك نـژاد:  به نظر مــن با افــت تحصيلی جدی 
دانش آمــوزان روبــه رو خواهيم شــد. ايــن افت 
تحصيلــی ريشــه های گوناگونــی دارد. تمــام 
عواملی كه در اين مورد به وجــود می آيد را بايد به 
سردرگمی، آشفتگی و شــتابی كه اين طرح ايجاد 
می كنــد افــزود. يك نمونــه  اين كه هنــوز روش 
آموزشی ما روش سنتی سخنرانی است. در بسياری 
از كشــورها آموزش به ســوی  روش هاي مدرن و 
كارامدی  مانند اســتفاده بيشتر از رســانه ها و ابزار 
متنوع آموزشــی رفته اســت. يكی ديگر از عوامل 
افت تحصيلــی، دوربــودن آموزه هــا از نيازهای 

فلاحي: اگر دو كاركرد 
آموزش و پرورش رسمی را 
همسان سازی )يكدست كردن 
نسل جديد( و ناهمسان سازی 
)امكان رشد متناسب با ظرفيت، 
استعداد و علاقه( بدانيم، با 
تغييراتی كه در سند داده 
شده و با اجرای زودهنگام 
آن نه تنها به هدف های مطرح 
شده در سند دست نمی يابيم، 
كاركردهای مورد انتظار نيز 
به دست نمی آيد. نكات مثبت 
طرح هم ديده نمی شود و پس 
از چند سال باز ما می مانيم 
و طرحی شكست خورده و 
آموزش و پرورشی ناكارامد
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امروزين زندگی دانش آموزان اســت. 
تغيير ســاختار وكاهش يــا افزايش يك 
كلاس، هيچ مشــكلی از اين مشكلات 
حل نخواهد كرد. تا آنجا كه من مي دانم 
معلمين به اين طرح اعتمــاد ندارند، چرا 
كه معتقدند اين طرح يا اجرايی نخواهد 
شد يا عمر آن كوتاه خواهد بود. اجرای 
چنين طرح هايــی در آموزش و پرورش 
ما عمر زيادی نداشته و  معمولاً  ماندگار 
نبوده  است. آقای نجفی متوسطه را ترمی 
ـ واحدی كردند. آقــای مظفر به محض 
ورود بــه آمــوزش و پرورش ايــن نظام 

را حذف كردند. البته اين كار آقای مظفر هم بدون كارشناســی بود و هم به 
اين كه برای اجرای اين طرح سرمايه های بسياری هزينه شده بود توجهی نشد 
و بايد با آن قدری علمی تر برخورد می شد. فرهنگيان در مورد طرح هايی كه 
حتی تبيين علمی داشته اند، اين گونه برخورد كرده اند،  وای به حال اين طرح 
كه پر از شــتاب و عدم انســجام اســت. به باور من جلب اعتماد معلمان برای 
كمك بسيار ســخت اســت و در واقع مجريان طرح يعنی معلم ها،  انگيزه ای 
برای همكاری جــدی ندارند. به طوركلــی هم خانواده ها و هــم فرهنگيان 

نسبت به اين طرح ابهاماتي دارند.
باغانـی:  به نظر من بايد آقای وزير تعامل خود را با فرهنگيان بيشــتر كنند 
تا اين پيامدها كاهش يابد. ما آمادگی خود را برای همكاری با ايشــان اعلام 
می كنيم و هم در زمينه نقد ســند به ايشــان كمك می كنيم و هــم در زمينه 
اجرای آن. اگر ايشان اين حرف ها را بشــنوند، می توانند در امور اجرايی از 

اين طرح ها بهره ببرند.
فلاحی: در نظام های آموزشی نسبتاً موفق دنيا اهدافی كه برای  دوره های 
عمومی و اجباری آموزش و پرورش در نظر می گيرند، بسيار دست يافتنی تر 
از هدف هايی اســت كه ما داريــم. آنها افزايــش مهارت هــای اجتماعی، 
محافظت از محيط زيست يا اين كه شــخصيت مستقلی كسب كنند و از پس 
حل مســائل خود در زندگی روزمره برآيند و از اين قبيــل اهداف را هدف 
قرار مي دهند. ما هم بايد اهداف ملموس تری انتخاب كنيم. درســت اســت 
كه اينها هدف های كلان آموزشی هســتند، اما دســتيابی به آنها ناممكن به 
نظر می رســد. براي نمونه در فصل پنجم )هدف های كلان( در شــماره يك 
حدود 44 صفت مثبت برای انسانی كه قرار است اين نظام تربيت كند نام برده 

شده است. اين ويژگی ها اولاً بار 
ايدئولوژيك اين ســند را بســيار 
افزايش داده اســت و ثانياً وجود 
تنوع مذهبی در كشــور را ناديده 
گرفته اســت به نحوی كه شــايد 
دســتيابی به عدالت آموزشی در 
آن مشكل به نظر آيد. ما 116هزار 
مدرسه در كشور داريم و درست 
نيست كه عده معدودی بنشينند و  
بدون توجه به نظركارشناســانی 
كه در دسترسشــان هســتند، در 
مورد تمام اينهــا تصميم بگيرند. 
اين مدارس در شرايط فرهنگی و اقليمی مختلفی هستند، نمی توان با بخشنامه 
برنامه يكســانی را برای همه آنها اجرا كرد. در مجموع به نظر می رســد سند 
بيرون داده شده دارای ضعف در نگاه ملی و اســتراتژيك است و برای اجرا 
نياز به زمينه سازی های گســترده دارد. در متن آن نياز مبرمی به تغيير ساختار 

مشاهده نمی شود و در صورت ضروری  بودن اولويت ندارد.
اگــر دو كاركــرد آمــوزش و پــرورش رســمی را همسان ســازی 
)يكدست كردن نسل جديد( و ناهمسان سازی )امكان رشد متناسب با ظرفيت، 
استعداد و علاقه( بدانيم، با تغييراتی كه در سند داده شده و با اجرای زودهنگام 
آن نه تنها به هدف های مطرح شده در سند دست نمی يابيم، كاركردهای مورد 
انتظار نيز به دست نمی آيد. نكات مثبت طرح هم ديده نمی شود و پس از چند 

سال باز ما می مانيم و طرحی شكست خورده و آموزش و پرورشی ناكارامد. 
بهلولی:  من يك نكته هم در مورد خود سند از اين منظر بگويم، اصل 15 
قانون اساسی می گويد: »زبان و خط رسمی و مشــترك مردم ايران فارسی 
است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درســی بايد با اين زبان و خط 
باشــد، ولی اســتفاده از زبان های محلی  قومی در مطبوعات و رســانه های 
گروهــی و تدريس ادبيات آنهــا در مــدارس، در كنار زبان فارســی آزاد 
است«، اين اصل ناديده گرفته شده و در سند هم تكليف آن مشخص نيست. 
اســتدلال هايی كه بر اجرای اين تغيير ســاختار وجود دارد، اســتدلال های 
محكم و كارشناســی نيســت. ما اگر به همين بندی كه در قانون اساسی كه 
آن هم يك ســند ملی اســت بپردازيم و آن را از يك انزوای 33ساله بيرون 
آوريم، كار بزرگی كرده ايم. در ســند ملی هم مسائل خوبی هست كه بايد 

اجرا شود،  اما با برنامه ريزی و تهيه مقدمات آن، تا اين طرح ها عقيم نشوند.

.

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  
وز رفـــيقان ره اســـتمداد هـمت مي كنم
از خوانندگان نشريه تقاضاي دعاي خير، همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراك را داريم
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از مهر ســال 91 ســاختار مقاطع آموزشــی در 
مدارس ايــران تغييــر می كنــد. اجرای ســاختار 
جديــد 3-3ـ6 بزرگترين اتفاق ســال 91 و شــايد 
سه ســال اخير در حوزه آموزش و پرورش است. 
منتقدان می گويند وزيــر آموزش وپرورش بيش 
از حد عجله می كنــد. اما وزير، انتقــاد مخالفان را 
به خودشــان برمی گرداند و می گويد: »چرا برخی 
عجله دارند كه مــن عجله نكنم، چــرا آنها آنقدر 
ناراحتند كه من عجله نكنم؟« مطابق اين طرح يك 
ميليون دانش آموز پايه پنجم همچنان در دبســتان 
می مانند و بــه جای رفتن بــه كلاس اول راهنمايی 
پشت ميز كلاس ششــم ابتدايی می نشــينند تا پايه 
ششــم ابتدايی را كه حلقه گمشــده بيــن دو مقطع 
ابتدايــی و راهنمايــی ناميــده شــده را بگذرانند. 
خانواده هــای كودكان مشــمول اين طــرح نبايد 
نگران عقــب ماندن فرزندان خــود در نظام جديد 
باشــند، زيرا فرزندان آنها ســال آينده، از كلاس 
ششم به كلاس هفتم می روند و توقف و درجا زدن 
بی معناست. براســاس مصوبه شورايعالی آموزش 
و پــرورش، برنامه درســی پايه جديدالتأســيس 
ششم شامل قرآن )سه ســاعت(، تعليمات دينی و 
اخلاق )دو ســاعت(، زبان و ادبيات فارســی )پنج 
ساعت(، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی )سه 
ســاعت(، رياضيات )چهار ساعت(، علوم تجربی 
)دو ساعت(، هنر )دو ســاعت(، سلامت و تربيت 
 بدنی )دو ساعت(، تفكر و پژوهش )يك ساعت( 
و كار و فناوری )يك ساعت( است. دانش آموزان 
پايه ششم ابتدايی مانند ســاير پايه های ابتدايی در 

هفته، 25 ســاعت در كلاس درس حضور خواهند يافت. در سال تحصيلی 
آينده مدارس راهنمايی بدون حضور دانش آموزان پايه اول راهنمايی كار 
خود را آغاز می كننــد و اين مدارس تنها در پايه های دوم و ســوم راهنمايی 
دانش آموز خواهند داشت. البته تغيير ساختار مقاطع در يك سال به سرانجام 

نمی رسد و به مدت شش سال همه مقاطع آموزشی 
را تحت تأثيــر خود قــرار می دهــد. در اين مدت 
كتاب های درسی همه 12 پايه كاملًا تغيير خواهد 
كرد. وزير آموزش و پــرورش در جواب منتقدان 
كه چرا تغييرات را از پايه اول دبستان شروع نكرده 
می گويد: »ما برای اجرا دو راه داشتيم يكی از اول 
ابتدايی شروع كنيم كه 12 سال طول می كشيد تا 
به پايان دوره برسيم يعنی معنايش اين است كه در 
ســال 1404 تازه به كلاس 12 می رسيم، در حالی 
كه بايد در ســال 1404 رتبــه يك منطقــه را دارا 
باشيم؛ ما آمديم ساده ترين شيوه يعنی شش سال را 
انتخاب كرديم«. وزير آموزش و پرورش در پاسخ 
به اين پرســش كه برخی می گوينــد »چه تضمينی 
برای حذف نشدن پايه ششم ابتدايی توسط وزير 
بعدی آموزش و پرورش اســت؟« گفت: »امسال 
ششــم ابتدايی را ايجاد خواهيم كرد و چه كســی 

می تواند اين را بعد از من تغيير دهد، نمی شود.« 
ســند تحول بنيادين آمــوزش و پرورش كه 
در مهرماه ســال 90، پس از تصويب شورايعالی 
آموزش و پرورش به اين وزارتخانه ابلاغ شــد 
دارای 131 حكم اجرايی اســت. وزير آموزش 
و پرورش اولويت را به تغيير ساختار مقاطع داده 
است. پرسش اين اســت كه چرا وزير آموزش 
و پرورش از بين اين همه احكام، تغيير ســاختار 
آموزشی را در دستور كار خود قرار داده است؟ 
آيا به خاطر اين كه تغيير ســاختار آسان تر است 
و زود تر به نتيجه می رســد؟ آيا بــه خاطر اين كه 
تغيير ساختار با سروصدا و واكنش های بيشتری 

همراه است؟ 
تغييـر در سـاختار يـا محتـوا: در فصل دوم ســند تحــول بنيادين 
آموزش و پرورش كه مبنای قانونی تغيير ســاختار آموزشــی اســت طول 
دوره تحصيلات در مدارس 12 ســال و در چهار دوره تحصيلی ســه ســاله 

نگاهی به تغيير ساختار آموزشی
شيرزاد عبداللهی 

مطابق طرح 3ـ3ـ6 
يك ميليون دانش آموز پايه 
پنجم همچنان در دبستان 
می مانند و به جای رفتن به 
كلاس اول راهنمايی پشت 
ميز كلاس ششم ابتدايی 
می نشينند تا پايه ششم 
ابتدايی را كه حلقه گمشده بين 
دو مقطع ابتدايی و راهنمايی 
ناميده شده را بگذرانند



69

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

تعيين شده است. آموزش و پرورش موظف است 
كه نظام آموزشــی 3-3-3-3 را در مدارس پياده 
كند. اگر ادعــای مســئولان وزارت در خصوص 
عمل به تكليف قانونی در اجرای ســاختار جديد 
را بپذيريم، ميان آنچه كه در مدارس اجرا می شود 
و آنچه كه در فصل دوم ســند تحول بنيادين آمده 
تفاوت وجود دارد. مسئولان می گويند كه اجرای 
قانون را در دو مرحله انجام می دهند: گام نخســت 
شش ســاله شــدن دوره ابتدايی و گام دوم تبديل 
دوره ابتدايی به دو دوره ســه ساله اســت. در سند 
تحول راهبردی، هدف آموزش و پرورش تربيت 
افرادی »مؤمن، حقيقت جــو و عاقل، عدالتخواه و 
صلح جو، ظلم ســتيز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و 
وطن دوســت، جمع گرا و منتظر و جهانی انديش، 
بااراده و اميدوار، خودبــاور و دارای عزت نفس، 
دانا و توانا، پاكدامن و باحيا، انتخابگر و آزادمنش، 
خــلاق و كارآفرين و مقتصد، ســالم و بانشــاط، 
قانون دار و نظم پذير و... « تعيين شــده اســت. آيا 
كوتاه و بلند شــدن طول مقاطــع تحصيل به تحقق 
ايــن اهداف در مــدارس كمــك می كند؟ بحث 
اولويت ســاختار و محتوا يكی از چالش های بين 
موافقــان و مخالفان اين طرح اســت. مخالفان اين 
طرح معتقدند كه تحــول بايد در محتوای آموزش 
و روش های تعليم و تربيت صــورت گيرد و تغيير 

ســاختار مقاطع، تأثيری بر تغيير محتوا ندارد. مركز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به بررســی طرح 3ـ3ـ6 پرداخت و نوشت: »فرض است كه تحول 
بنيادين نظام آموزشــي به محتوا، روش ها و نيازهاي مبتني  بر شرايط كنوني 
و آينده نظام اســلامي مربوط است، نه ســاختار. درواقع در اين طرح، جاي 
موادي كه به نيازهاي محتوايي آموزش و پرورش توجه نمايد، خالي است. 
به علاوه، ســرمايه گذاري نظام آموزش و پرورش بر روي شــكل ســاختار 
دوره ها مي تواند مانعي بر سر راه تغيير محتوا باشد.« اما مديران ارشد آموزش 
و پرورش می گويند كه ابتدا بايد ســاختار مناســب ايجاد كــرد و بعد از آن 
محتوا را تغيير داد. محمود فرشــيدی اولين وزير آمــوزش و پرورش دكتر 
احمدی نژاد كه كمتر از دو ســال ســكان اين وزارتخانه را در دست داشت 
و توسط دكتر احمدی نژاد بركنار شد اكنون در جايگاه منتقد سياست های 
وزير جديد نشسته است و می گويد: »برنامه ريزی برای محتوای 3ـ3ـ6 از 
قبل نشده است؛ واقعيت اين است كه حتی دست اندركاران هم اول تصميم 
گرفتند 3ـ3ـ6 باشد بعد مصمم شــدند تا محتوايی بر آن طراحی كنند، در 
حالی كه معمــولاً ما قضيه را بــر عكس عمل می كنيم يعنــی يك محتوايی 
را طراحی می كنيــم و می بينيم كــه اين محتــوا را در قالب چه ســاختاری 
بگنجانيم.« فرشــيدی می افزايد: »الزاماً ســند تحول بــا 3ـ3ـ6 همخوانی و 
هماهنگی ندارد، يعنی اين كه نبايد طوری نشــان داده شود كه راه رسيدن 
به تحول بنيادين، 3ـ3ـ6 است.« وی ادامه داد: »يك محتوای تحول آفرينی 
را طراحی كرديم، اما اين كــه در قالب 3ـ3ـ6 يا 4ـ3ـ5 باشــد هر دو ممكن 
است؛ به عنوان مثال می خواهيد آبی بياشاميد، اين آب را می توانيد در ليوان، 

استكان يا فنجان بنوشــيد؛ اصل اين است كه آبی 
گوارا بياشاميد.« 

بازگشت به گذشـته يا حركت به سوی 
آينـده: در حالی كه مسئولان آموزش و پرورش 
می گويند نظــام 3ـ3ـ6 نتيجه مطالعــات تطبيقی و 
مقايســه نظام آموزشــی كشــور ما و 123 كشور 
دنيا و اقدامی در جهت نوســازی نظام آموزشــی 
اســت، نگاهی به تاريخ آموزش و پــرورش ايران 
نشان می دهد كه سيســتم 6-6 يا به عبارتی 3ـ3ـ6 
كه شامل شش ســال دوره ابتدايی و سه سال دوره 
اول متوســطه و سه ســال دوره دوم متوسطه است، 
از ابتدای شــكل گيری آموزش و پــرورش نوين 
يعنی حدود 100 سال پيش تا ســال 1345 شمسی 
در آموزش و پرورش ايران برقرار بوده و برخلاف 
اظهارات مقامات؛ شش ســاله شدن دبستان ابتكار 
جديدی نيســت. تغيير ســاختار كنونــی در واقع 
بازگشــت به ســاختار قديمی آموزش و پرورش 
قبل از ســال 45 محسوب می شــود. اين كه آيا اين 
ساختار در سال های قبل از 1345 باعث شكوفايی 
آموزش و پرورش ايران شــده بود را بايد كســانی 
پاسخ دهند كه تغيير ســاختار مقاطع را كليد تحول 
در آموزش و پرورش می دانند. در ســال 45 تغيير 
نظام آموزشی از پايه اول دبســتان به اجرا گذاشته 
شد. دانش آموزانی كه در ســال تحصيلی 46- 45 
وارد دبســتان شــدند در ســال تحصيلی 51 -50 وارد دوره جديدالتأسيس 
راهنمايی تحصيلی شــده و پس از ســه سال وارد دوره متوســطه چهار ساله 
شــدند و نظام 4ـ3ـ5 )پنج ســال دوره ابتدايی، ســه ســال راهنمايی و چهار 
سال متوســطه در ســال تحصيلی 57-56 به طور كامل در مدارس اجرا شد. 
در طرح نظام جديد متوســطه كه از سال 71-70 پياده شــد، نظام آموزشی 
مانند دانشــگاه ها به صورت ترمی ـ واحدی درآمد و ســال چهارم متوسطه 
از اين دوره جدا شد و به عنوان دوره پيش دانشــگاهی در فاصله بين مدرسه 
و دانشــگاه قرارگرفت. به اين ترتيب طول دوره گرفتن ديپلم متوسطه به 11 
ســال تقليل يافت و قرار بود كه فقط فارغ التحصيلان متوســطه كه خواهان 
ورود به دانشــگاه هستند با شــرايطی وارد دوره پيش دانشــگاهی يك ساله 
شــوند. بعدها شــرايط ورود به پيش دانشــگاهی برداشته شــد و عملًا همه 
دانش آموزان متوسطه اين دوره تكميلی را می گذراندند. نظام آموزشی در 
اين مرحله كه هنــوز هم ادامه دارد، 1- 3- 3- 5 اســت )پنج ســال ابتدايی، 
سه سال راهنمايی، سه سال متوســطه و يك سال پيش دانشــگاهی (. برخی 
كارشناسان پيشنهاد كردند كه اگر مسئولان فكر می كنند حتماً بايد ساختار 
مقاطع تغيير كنــد، با حذف دوره يكســاله پيش دانشــگاهی، بــار ديگر به 
نظام 4-3-5 برگرديم. البته تغيير ســاختار ابتدا توسط كارشناسان به شكل 
ديگری در پيش نويس سند ملی آموزش و پرورش طرح شده بود. اين كه ما 
تغييرات ساختاری را از چه پايه ای و چه مقطعی آغاز كنيم هم يكی از نكات 
چالش برانگيز اســت. تغيير نظام آموزشی در ســال 1345 از پايه اول شروع 
شد. نظام جديد متوســطه همانگونه كه از اسم آن پيداســت، بر ايجاد تغيير 

مخالفان طرح 3ـ3ـ6 
معتقدند كه تحول بايد در 
محتوای آموزش و روش های 
تعليم و تربيت صورت گيرد و 
تغيير ساختار مقاطع، تأثيری 
بر تغيير محتوا ندارد

حاجی بابايی
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در مقطع متوسطه متمركز بود. تغيير 
ساختار جديد از ســال آخر دبستان 

شروع شده است. 
سـوابق كارشناسـی: درپی 
تشــكيل جلســات كارشناسی كه به 
ابتكار مرتضی حاجــی ـ وزير دوره 
اصلاحات ـ تشكيل می شد ضرورت 
تدوين ســند ملی آموزش و پرورش 
در سال 82 احساس شد. اول قرار بود 
ســازمان برنامه و بودجه متولی تهيه 
سند شود، اما ســازمان برنامه زير بار 
نرفت و بعد از نامه نگاری های متعدد 

و دخالت سيد محمد خاتمی رئيس جمهور وقت، 
نهايتاً تهيه ســند به شــورايعالی آموزش و پرورش 
محول شــد. تيمی از كارشناســان زبده آموزش و 
پرورش به رياســت محمود مهرمحمدی به عنوان 
پيمانكار مأمور تهيه سند شــدند. در تهيه سند بيش 
از 500 نفــر از كارشناســان آمــوزش و پــرورش 
دخالت داشــتند. اما آنچه كارشناسان تهيه كردند 
با آنچه در مهرماه 90 توسط رئيس شورای انقلاب 
فرهنگی برای اجرا بــه آموزش و پــرورش ابلاغ 
شد تفاوت بســيار دارد. مطابق طرح كارشناسان، 
قرار بود كه يك ســال دوره پيش دبستانی به دوره 
ابتدايی اضافه و شش سال دوره ابتدايی به دو دوره 

سه ساله تقسيم شود. به عبارت ديگر يكســال به ابتدای دوره ابتدايی اضافه 
می شد. اين طرح در شــورايعالی آموزش و پرورش و شــورايعالی انقلاب 
فرهنگی به عنوان نهادهای پايين دست و بالادست قانونگذاری تغيير كرد و 
با تأسيس كلاس ششم، يك سال از انتها به دوره ابتدايی افزوده شد. در واقع 
تصميم شش ساله شــدن دوره ابتدايی به اين شكل، برخلاف آنچه كه تبليغ 
می شود، فاقد پشــتوانه كارشناسی است و اگر درســت تر بگوييم در جهت 
عكس نظرات كارشناسی اتخاذ شده اســت. در طرح تغيير ساختار علاوه بر 
اضافه شدن يكســال به طول دوره ابتدايی، قرار است دوره پيش دانشگاهی 
هم حذف و دوره دبيرستان هم شش ســاله و به دو دوره سه ساله تقسيم شود. 
وزير آموزش و پرورش كه اجرای طــرح 3ـ3ـ6 را برای خود حيثيتی كرده 
اســت و هيچ گونه تأخيری را در اجرای آن تحمــل نمی كند، در واكنش به 
اين عقيده منتقدان كه بايد طرح 3ـ3ـ6 آزمايشی اجرا شود، گفت: »يعنی 
چگونه انجام دهم؟ امسال در استان فارس ششــم ابتدايی ايجاد كنم و سال 

بعد در اصفهان ايجاد كنم؟« 
مقاومت عليه وزيـر: آسيب شناسی تغييراتی مانند اجرای نظام جديد 
متوسطه در دهه 70 نشــان می دهد كه آموزش وپرورش به عنوان دستگاهی 
عظيم با 930 هزار معلم وكارمند و حدود 12 ميليون و 400 هزار دانش آموز 
در مقابل كنش های معطوف به تغيير، معمــولاً مقاومت می كند و معلمان و 
دانش آموزان و عوامل اجرايی مدرسه، به آســانی تن به تغيير نمی دهند. بنا 
به تعبيری آموزش و پرورش قايق تندرو نيســت كه به سرعت به هرسو تغيير 
جهت دهد. اين دســتگاه عظيم شبيه كشــتی های بزرگ اقيانوس پيماست 

كــه تغيير جهت هــای ســريع به آن 
آسيب می رســاند. مهدی نويد ادهم 
دبيــركل شــورايعالی آمــوزش و 
پرورش و از معدود مديران بازمانده 
از دوران اصلاحــات به عنوان يكی 
از مدافعان طرح 3ـ3ـ6 در ســال 88 
خاطــره ای می گويــد كــه خواندن 
آن مؤيد ســخت بــودن تغييرات در 
آموزش و پرورش است. نويد ادهم 
می گويد: »من يك خاطره بگويم از 
زمانی كه در فرانســه بودم و ملاقاتی 
با وزيــر آمــوزش و پــرورش آنجا 
داشــتم. زمانی كه مشــغول ملاقات و گفت وگو 
بوديم ســاختمان اداری شــان كنار خيابان بود بعد 
معلم و شــاگرد در خيابان بودند و فرياد می زدند. 
من متوجه نمی شدم شعارشــان چه بود كه از وزير 
پرسيدم شعار اينها چيســت؟ گفت عليه من دارند 
شعار می دهند، ما آمده ايم برنامه ها را تغيير داده ايم 
اينها قبول ندارند. يــك آدم مجرب و جاافتاده ای 
هم بود و می گفت دارم به اين نتيجه می رســم كه 
هيچ چيز را نمی شود تغيير داد. گفتم اين جمله ات 
خيلی خطرناك است. گفت بله داری می بينی كه 
درباره كوچكتريــن تغييری كــه در فرايند تعليم 
و تربيت، شــيوه ارزشــيابی نمــره، درس و محتوا 
صورت می گيرد مقاومت می كنند.« از آنجا كه طرح با سرنوشت ميليون ها 
دانش آموز گره خورده لازم اســت در مرحله اجرا همه جوانب آن به دقت 
ســنجيده شــود و هيچ فاكتوری به آزمون و خطا و شــانس و اقبال واگذار 
نشــود. به گفته مقام های آموزش و پرورش از چندماه پيش، 750 ســتاد در 
سراسر كشور برای تهيه مقدمات اجرای اين طرح تشكيل شده است. اما در 
مورد فعاليت های اين ستادها گزارش چندانی منتشر نشده است. آنگونه كه 
برخی از مديران مدارس راهنمايی و ابتدايی می گويند در جلسات توجيهی 
معمولاً مســئولان آموزش و پرورش ســخنرانی می كنند و از اثرات و نتايج 
مثبت ايــن طرح ها می گويند، يعنــی اول تصميم به اجرای طــرح گرفته اند 
و ســپس جلســات توجيهی برگزار می كنند، در حالی كه قبــل از تصميم 
قطعی درباره زمان و چگونگی اجرا ابتدا بايــد از معلمان و مديران مدارس 

نظرخواهی می شد. 
جهش از كلاس پنجم به هفتم: اين طرح قرار اســت چه نتايجی به 
دنبال داشته باشد؟ با اجرای اين طرح قرار است افت تحصيلی دانش آموزان 
در دوره راهنمايــی كاهش يابــد. وزير آموزش و پرورش گفته اســت: »ما 
بچه ها را از پنجم به هفتــم می برديم، يعنی همه را جهشــی بالا می آورديم، 
لذا چرا در طول 30، 40 سال گذشته هميشــه اول راهنمايی افت دارد؟ چون 
بچه ای كه 24 ســاعت درس می خوانده و يك معلم داشــته است يكباره به 
مدرسه ای می رفت كه 36 ســاعت درس داشــته و چند معلم دارد.« حالا با 
اين كشف و يك ســال توقف بيشــتر دانش آموزان در دبســتان، مسئولان 
انتظار دارندكه مشــكلات گــذار از مقطع تحصيلی كمتر شــود و در نتيجه 

مركز پژوهش هاي مجلس 
مي گويد: »سرمايه گذاري نظام 
آموزش و پرورش بر روي شكل 
ساختار دوره ها مي تواند مانعي 
بر سر راه تغيير محتوا باشد.« 
اما مديران ارشد آموزش و 
پرورش می گويند كه ابتدا بايد 
ساختار مناسب ايجاد كرد و 
بعد از آن محتوا را تغيير داد
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افت تحصيلی كاهش يابد. البته افت تحصيلی با شــدت بيشتری در گذر از 
راهنمايی به دبيرســتان هم اتفاق می افتد كه دليــل آن را نمی توان جهش از 
پايه مثلًا هشتم به دهم دانســت! در بيان دلايل افت تحصيلی مانند هر مشكل 
آموزشــی ديگر نمی توان فقط بر يك عامل تكيه كرد. مركز پژوهش های 
مجلس حذف دوره پيش دانشگاهي، افزايش اعتبار مدرك تحصيلي ديپلم 
و افزايش سن ديپلمه ها از 17 به 18 سال را از پيامدهای مثبت اجرای اين طرح 
می داند. با افزايش دوره تحصيلي و كســب ديپلم در 12 ســال، اعتبار ديپلم 
افزايش می يابد، 56 درصد كشــورهاي جهان مدرك ديپلم را در پايان 12 
سال آموزش و 79 درصد آنها براي 12 سال و بالاتر آموزش صادر مي كنند. 
برای اجرای موفقيت آميز طرح 3ـ3ـ6 لازم است كه معلمان و دانش آموزان 
و اوليای آنها از نظر ذهنی آمادگی داشته باشند و اجرای طرح 3ـ3ـ6 را مفيد 
و عملی بدانند. برگزاری جلسات سخنرانی و اظهارات يكسويه مسئولان و 
كارشناسان، كمكی به حل مشــكلات نمی كند. بايد مديران و معلمان قانع 
شــوند كه اجرای اين طرح به ســود دانش آموزان اســت. در كنار جلسات 
داخلی آموزش و پرورش اســتفاده از ظرفيت های رسانه های عمومی برای 

رفع ابهامات خانواده ها در مــورد اين طرح كاملًا 
ضروری است. 

مـدارس غيرانتفاعی و بحـران كمبود 
دانش آموز: اجرای اين طرح نياز به ســاماندهی 
جديد نيروهــا در مقاطــع راهنمايــی و ابتدايی و 
جابه جايی وسيع نيروهای آموزشــی دارد. تأمين 
آمــوزگاران آموزش ديده بــرای تدريس در پايه 
ششــم دبســتان و فضای آموزشــی برای تشكيل 
كلاس ششــم در مــدارس ابتدايــی مهمتريــن 
نيازهای اجرای طرح اســت. حدود 70-60 هزار 
معلــم باتجربــه بــرای تدريــس در كلاس هــای 
جديدالتأســيس ششــم ابتدايی بايد به  كار گرفته 
شــوند. در ســطح راهنمايــی بــا حــذف موقت 
كلاس اول، بــا همين تعــداد معلمان مــازاد بر نياز 
روبه رو خواهيم بــود. در ســال تحصيلی 91-92 
كلاس اول راهنمايــی نداريــم. در ســال 92-93 
كلاس هــای دوم راهنمايــی خالــی خواهند بود 
و در ســال 94-93 كلاس ســوم راهنمايــی بدون 
دانش آموز خواهد بود. مشــكل معلمــان مازاد تا 
سه ســال گريبانگير دوره راهنمايی است. مدارس 
غيرانتفاعی دوره راهنمايی در سال آينده با بحران 
مالی روبــه رو می شــوند. آنها در ســال تحصيلی 
جديد، دانش آمــوز ورودی ندارنــد و مجبورند 
يا شــهريه ها را بالا ببرند و يا تســليم ورشكستگی 
شوند. وزير آموزش و پرورش و مسئولان سطوح 
مختلف وزارتخانه می گويند كه با كاهش ميانگين 
دانش آموزان در كلاس های راهنمايی، مشــكل 
معلمان مــازاد مقطــع راهنمايی را حــل می كنند، 
يعنی تعــداد دانش آموز در كلاس هــا را كاهش 
می دهند و با تشــكيل كلاس های بيشتر در دو پايه 

راهنمايی باقيمانده، تمام معلمان اين مقطع را به كار می گيرند و هيچ معلمی  
مازاد نخواهد شــد. آنها همچنين تأكيد می كنند كه برای كلاس های ششم 
دبســتان هم نيروی آموزش ديده كافی پيش بينی شده است. وزير آموزش 
و پرورش در هفته آخر اســفند 90 با تأكيد بر اين كه دغدغه  و نگرانی از نظر 
كلاس، معلم و كتاب برای مقطع ششــم ابتدايی وجود نــدارد، گفت: »50 
هزار معلم آماده تدريس در كلاس ششم ابتدايی هستند.« اظهارات مقامات 
از حد ابراز اطمينان های كلی فراتر نمی رود و جزئيات راه حل تأمين نيروی 

انسانی و جابه جايی ها هنوز اعلام نشده است. 
بازنشسـته ها سـر كلاس ششـم: برخی مســئولان كه تاكنون وارد 
جزئيات شــده اند راه حل های پيش پاافتاده و بعضاً نامناســبی ارائه داده اند، 
برای نمونه يكی از مديران آموزش و پرورش اســتفاده از معلمان بازنشسته، 
انتقال معلمــان مقطع راهنمايی و دبيرســتان بــه مدارس ابتدايی، اســتفاده 
از معلمان نوبت مخالف و اســتفاده از آموزشــياران نهضت سوادآموزی را 
راه هايی بــرای تأمين معلم پايه ششــم اعلام كرده اســت. گويی هدف اين 
اســت كه به هر حال شــخصی به عنوان معلم به اين كلاس ها فرستاده شود! 
استفاده از معلمان بازنشسته ای كه حدود 50 سال، 
با دانش آمــوزان ابتدايی فاصله ســنی دارند فاقد 
توجيه پرورشی اســت. معلم بازنشسته كه معمولاً 
بی حوصله و كم انرژی است را چگونه می توان سر 
كلاس دانش آموز 11-10 ساله پرتحرك ابتدايی 
فرستاد و انتظار نتيجه مطلوب داشت؟ به كارگيری 
مجدد بازنشســتگان در شــرايطی كه صدها هزار 
فارغ التحصيل جوان دانشگاه های كشور بيكارند 
و به قول وزيــر كار تعــداد فارغ التحصيلان بيكار 
10 برابر بيشــتر از افراد زير ديپلم است، چه توجيه 
اقتصادی و اجتماعی دارد؟ در مورد انتقال معلمان 
راهنمايی و دبيرستان به مقطع ابتدايی، يك بررسی 
ساده نشان می دهد كه معلمان مقاطع بالاتر حاضر 
نيســتند به دوره ابتدايی برگردند. روند جابه جايی 
در مدارس برعكس اســت و بســياری از معلمان 
ابتدايی دارای مدرك تحصيلی كارشناسی مايلند 
به مدارس راهنمايی و دبيرستان منتقل شوند. يك 
دليل آن اين است كه معلم ابتدايی بايد 25 ساعت 
)پنج روز در هفته( كار موظــف انجام دهد و يك 
دبير دبيرستان و يا مدرسه راهنمايی 24 ساعت كار 
موظف را در چهار روز انجام می دهد. دليل ديگر 
آن وجهه پايين تر معلمان ابتدايی نســبت به دبيران 
دوره های راهنمايی و متوســطه اســت. استفاده از 
افراد گوناگون برای پر كردن كلاس های ششــم 
ابتدايــی اين تصــور را پيــش می آورد كه شــايد 
برخی از مســئولان آموزش و پرورش كار معلمی 
در مقطــع ابتدايــی را كاری ســاده و غيرحرفه ای 

می دانند كه همه كس از پس آن بر می آيد. 
بيـن كلاس ها تيغه می كشـيم: بــا اجرای 
طرح جديــد بايــد تغييراتی در فضای آموزشــی 

محمود فرشيدي: 
»برنامه ريزی برای 
محتوای 3ـ3ـ6 از قبل نشده 
است؛ واقعيت اين است كه 
حتی دست اندركاران هم اول 
تصميم گرفتند 3ـ3ـ6 باشد 
بعد مصمم شدند تا محتوايی 
بر آن طراحی كنند، در حالی 
كه معمولاً ما قضيه را بر عكس 
عمل می كنيم يعنی يك 
محتوايی را طراحی می كنيم 
و می بينيم كه اين محتوا را در 
قالب چه ساختاری بگنجانيم.«

فرشيدی
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مدارس ايجاد شــود. در 40 سال گذشــته هزاران 
مدرســه پنج كلاسه در مناطق روســتايی بر اساس 
پنج ساله بودن دوره ابتدايی ســاخته شده است. با 
اضافه شدن كلاس ششــم در مدارس پنج كلاسه، 
اين مــدارس حداقل با كمبود يــك كلاس ـ اتاق 
روبه رو می شــوند. راه حل های مختلفی از كشيدن 
تيغه در يكــی از كلاس ها تا نصــب يك كانكس 
در حياط مدرســه به عنوان راه حل پيشــنهاد شده 
اســت. اما وزير آموزش و پــرورش می گويد كه 
در ايــن زمينه هيچ مشــكلی وجود ندارد. مســلماً 
ماندگاری يك ميليون دانش آمــوز در اين مقطع 

مســتلزم افزايش فضاهای آموزشــی مقطع ابتدايــی و جابه جايی های بين 
مدارس مقاطع ابتدايــی و راهنمايی خواهد بود. در ســال تحصيلی 91-92 
يك ميليون دانش آموز به دانش آموزان مقطع ابتدايی افزوده می شود و اين 
تعداد دانش آمــوز اضافی نياز به فضاهای آموزشــی اضافی دارند. مدارس 
دوره راهنمايی با خروج حدود 800 ـ 700 هزار دانش آموز ســوم راهنمايی 
با مازاد فضای آموزشی مواجه می شــوند و بايد جابه جايی های گسترده ای 
در فضاهای آموزشــی صــورت گيرد. اجــرای طرح 3ـ3ـ6 در شــرايطی 
صورت می گيرد كــه آموزش و پرورش در شــهرهای بــزرگ همچنان با 
كمبود فضاهای آموزشی روبه رو اســت و هنوز هم به رغم كاهش ميانگين 
سالانه 500 هزار دانش آموز طی 12 سال گذشــته، وجود مدارس دو شيفته 

در تهران و شهرهای بزرگ پديده ای عادی است. 
پيش دبسـتانی غيردولتی اسـت: طرح 3ـ3ـ6 كه در ابتدا قرار بود 
آموزش كــودكان پنج ســاله را اجباری و رايــگان كند اكنــون در اجرا به 
مانعی بر سر راه آموزش كودكان پيش دبســتانی تبديل شده است. در سال 
86 آموزش و پرورش در چرخشــی عجيب برگزاری دوره پيش دبستانی را 
به مدارس غيرانتفاعی واگذار كرد. بعد از اين تصميم مديران دبســتان های 
دولتی در اين سال ها برای كسب درآمد، معمولاً يكی از كلاس های مدرسه 
را برای برگزاری كلاس پيش دبســتانی اجاره می دادنــد. اين كلاس ها كه 
به پيش دبســتانی های ضميمه معروفند به دليل شــهريه پايين، مورد استقبال 
خانواده ها قرار گرفتند. با اجرای طرح 3ـ3ـ6 و اضافه شــدن كلاس ششــم، 
اغلب مدارس دولتی ديگر جايی برای تشــكيل كلاس های ضميمه ندارند 
و خانواده ها بايد بــا قبول شــهريه های نجومی، كودكان پنج ســاله خود را 
به مراكز پيش دبســتانی غيرانتفاعی بفرســتند و يا كودكان پنج ساله و تشنه 
آموختن را در خانه زندانی كنند. حميدرضــا حاجی بابايی وزير آموزش و 
پرورش گفت: »دوره پيش دبســتانی... از نظر قانون غيردولتی اســت و اگر 

در مدارس ما حضور دارند، مدارس به آنها اجاره 
داده می شود.« 

قانون اساسـی آموزش و پرورش: آقای 
حاجی بابايی بــرای اثبات غيردولتــی بودن دوره 
پيش دبستانی به ســند تحول بنيادين استناد كرد و 
گفت: »پيش دبستانی در قانون، غيردولتی است و 
نظام مورد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
از شش سالگی آغاز می شــود كه شامل شش سال 
ابتدايی، ســه ســال راهنمايی و سه ســال متوسطه 
اســت.« آقای وزيــر بارهــا گفته كه ســند تحول 
بنياديــن در حكم قانون اساســی وزارت آموزش 
و پرورش اســت. با اين حال نمی توان از متن ســند، غيردولتــی بودن دوره 
پيش دبســتانی را استخراج كرد و يا جمله ای در ســند پيدا كرد كه دلالت بر 
واگذاری كل دوره پيش دبستانی به بخش خصوصی داشته باشد، برعكس 
در ســند بندهايی موجود اســت كه عكس اين نظر را اثبات و بر مســئوليت 
وزارت آمــوزش و پرورش تأكيــد می كند. بــرای نمونه در فصل ششــم 
ســند در قســمت راهكارها، راهكار 5/1 ســند تحول بنيادين، تعميم دوره 
پيش دبســتانی بويژه در مناطق محروم را وظيفه آموزش و پرورش می داند: 
»تعميم دوره پيش دبســتانی بويژه در مناطق محروم و نيازمند، حتی الامكان 
با مشــاركت بخش غيردولتی با تأكيد بر آموزش های قرآنی و تربيت بدنی 
و اجتماعی.« در بند 5/3 فصل ششــم، توانمندســازی دانش آموزان ساكن 
در مناطق محروم، روســتاها، حاشيه شهرها، عشــاير كوچ نشين و همچنين 
مناطق دوزبانه با نيازهای ويــژه به عنوان وظيفه آمــوزش و پرورش مطرح 
شده اســت. به اجماع كارشناسان آموزشــی، اصلی ترين راه توانمندسازی 
دانش آموزان مناطق محروم و دوزبانه، حضور كودكان پنج ســاله در دوره 
آمادگی است تا برای ورود به دبستان آماده شوند. بررسی های كارشناسی 
آموزش و پرورش نشــان می دهــد در مناطق محروم كودكانــی كه قبل از 
ورود به مدرسه، دوره پيش دبستانی را گذرانده اند در امور آموزشی موفق تر 
ظاهر می شــوند. چگونه می توان از مردم محروم و فقير اين مناطق خواست 
كه كودكان پنج ساله خود را به پيش دبســتانی غيرانتفاعی بفرستند؟ در اين 
مناطق اصولاً مدرسه و يا پيش دبستانی غيردولتی وجود ندارد. البته دولت با 
تأسيس مراكز پيش دبستانی و مدارس خصوصی نبايد مخالفت كند و حتی 
تأسيس اين گونه مدارس را بايد تشويق كند. مردم حق دارند كودكان خود 
را داوطلبانــه در مراكز و مدارس دولتی و يا پولی ثبت نام كنند، اما تأســيس 
مدارس خصوصی نافی وظايف دولت در پوشــش تحصيلــی رايگان تمام 

كودكان ايرانی از پيش دبستانی تا پايان متوسطه نيست. 

از آنجا كه طرح با سرنوشت 
ميليون ها دانش آموز گره 
خورده لازم است در مرحله 
اجرا همه جوانب آن به دقت 
سنجيده شود و هيچ فاكتوری 
به آزمون و خطا و شانس و 
اقبال واگذار نشود

نشر صمديه به زودی منتشر می كند:
بررسی آيين های زرتشت كهن، ميترا، مانی، مسيح، مزدك و زرتشت جديد

مولف: عزت الله معظمی گودرزی
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1ـ تغيير و تحــول بنيادين در آموزش و پرورش امــری قطعی و ضروری 
است و هيچ كس آن را انكار نمی كند. رهبر انقلاب نيز بر ايجاد تحول بنيادين 
در آموزش و پرورش تأكيد می كنند، اما تحول بايد با شــرايط واقعی جامعه 
هماهنگ  و همراه باشد و اصولی چون آداب و رسوم، فرهنگ، اخلاق، علم، 
آزادی با معيارهای انســانی، جهانی، اســلامی و ايرانی در آن رعايت شود، 
روح اســتقلال و خودكفايی در آن ديده شــود و به حقوق  بشــر و معيارهای 

انسان جهانی توجه شود و امكان اجرای آن وجود داشته باشد. 
2ـ مجريان ســند تحول بنيادين در آموزش و پرورش بايد انســان هايی 
غيروابسته به جناح های خاص و دارای انديشــه ای جهانی، اسلامی و ايرانی  

باشند.
 3ـ امكانات، ابزار، بودجــه و فضای لازم برای اجرای ســند تحول بايد 
فراهم شود و برداشت سليقه ای از سند تحول صورت نگيرد، كاری كه بارها  

در موارد ديگر صورت گرفته است. 
4ـ ســند تحول بايد فارغ از تنگ نظری ها و به صورت كامل اجرا گردد 
تا بتواند مؤثر واقع شود و به اصل ســی ام قانون اساسی )دولت موظف است 
وســايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه 
فراهم سازد  و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خودكفايی كشور به طور 

رايگان گسترش دهد( عمل شود. 
5 ـ رســيدن به اهداف چشــم انداز در مدت زمان باقی مانــده به مديران 
باهوش، مبتكر )غيروابســته به جناح های خاص(، متخصــص و البته دارای 
ثبات در مديريت نيازمند اســت تا بتوانند با برنامه ريــزی اصولی و بنيادی و 
اســتفاده از همه توان ملی و نيروهای علاقه مند و متخصص برای رســيدن به 

آن تلاش كنند. 
6ـ اســناد و انديشــه های فرادســتی مانند قرآن، قانون اساســی، ســند 
چشم انداز، فرهنگ و فلسفه تعليم و تربيت  اسلامی ـ ايرانی بايد  مورد توجه 

تام و تمام قرار گيرد و استانداردهای جهانی در آن رعايت شود. 
7ـ در اين ســند از ديدگاه و نظرات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها 
كه  اصلی ترين اركان تأثيرگذار در آموزش و پرورش هستند استفاده نشده 
و هيچ نظرخواهی ملموس  اجتماعی و فرهنگی در ايــن زمينه  انجام نگرفته 

است. 
8ـ فراگيری سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش، وظايف مدارس 
را با وظايف دولت، حوزه های علميه، وزارت علوم، سازمان تبليغات و ده ها 

مركز تأثيرگذار بر رفتار كودكان، نوجوانان و جوانان خلط كرده است.
آموزش دين، اخلاق، هنر، اقتصاد، فرهنگ، سياســت و... كه در بيانيه 
ارزش ها مطرح شــده به مراكزی فراتــر از آموزش و پرورش نيــاز دارد و 
اجرای 27 گانه بيانيــه ارزش ها امری بعيد می نمايد، يعنــی اهداف بايد قابل 

دسترس باشند  كه در سند چنين نيست. 
9ـ دانش آموزان بايد دارای خصوصياتی با معيارهای انســانی، جهانی، 
اســلامی و ايرانی باشــند كه در ســند به اين موضوع توجه نشــده و بيشتر به 
اسلامی و شــيعه بودن توجه شده و به حقوق   بشــر، حقوق  كودكان، حقوق 

خانواده و... توجه كافی نشده است. 
10ـ در بيانيه مأموريت به مشاركت خانواده، نهادها و سازمان های دولتی 
و غيردولتی تأكيد شــده كه بايد  طی 12 پايه  تحصيلی تحقق حيات طيبه در 
ابعاد فردی، اجتماعی و به صورت نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی فراهم 
شود و به توليد ســرمايه اجتماعی و فرهنگی، گســترش عدالت وتعاملات 
جهانی منجر گردد و با ايجاد بســترهای لازم، برپايی تمدن نوين اســلامی را 
محقق سازد. به نظر مي رسد اين كار شبيه به معجزه و نيازمند به كارگيری تمام 
قدرت حاكميت آن در ســطح جهانی باشــد و از عهده نهاد تربيت رسمی و 

عمومی كه از اداره مناسب خود ناتوان است بر  نمی آيد.
11ـ چشم انداز سند تحول در افق 1404 كه مبتنی بر نظام معيار )كه ناظر 
بر همه ابعاد زندگی انســان با نظرگاه اســلامی در همه عرصه هاي اجتماعی 
ـ  فردی، دنيــوی ـ اخروی، مادی ـ  معنوی  زندگی بشــر اســت( فرهنگ و 
تمدن اســلامی ـ ايرانــی و قوام بخــش آنها، زمينه ســاز تحقــق جامعه ای 
دانايی محور متناســب با اقتضائــات زمــان، برخــوردار از توانمندی های 
تربيتی در سطح جهان، توانمند در زمينه ســازی برای شكوفايی استعدادها 
و شــكل گيری هويت يكپارچه اســلامی ـ ايرانی ـ انقلابی مربيان با توجه به 
هويت اختصاصی آنان، كارآمــد، اثربخش، يادگيرنــده، عدالت محور، 
مشــاركت جو، رقابت پذير، برخــوردار از مديران آينده نگــر، كمال جو 
و تحول آفرين، مربيان مؤمن، فكور، دلســوز، امين، زمينه ســاز جامعه عدل 

جهانی )جامعه مهدوی( است. 
به نظر مي رسد اين آرمان  ها در چشم انداز و مدرسه در افق آن و هدف های 
كلان  و راهبردی دست نايافتنی است و در نگاه خوشبيانه، اجرايی شدن آنها 
به شرايط ويژه، عزم ملی، همكاری مسئولان ارشــد نظام در سطح رهبری  و 

تمام نيروهای مؤثر در حاكميت نياز دارد . 

علي اكبر باغاني*

نقد سند تحول راهبردی 
نظام تربيت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ايران

 در افق چشم انداز 
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12ـ مدارس در افق چشم انداز و با خصوصياتی مانند مراتب حيات طيبه، 
رعايت نظام معيار )دين حق ـ اســلام( تجلی بخش فرهنگ غنی اســلامی، 
برخوردار از قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی و مبتنی بر رويكرد مديريتی، 
نقد پذير بوده و آرمانی غيرقابل دسترسی و غيرواقعی می نمايد. مناسب است 
مسئولان به ساختن مدارس اســتاندارد با ويژگی های كمی  مدرسه  مطلوب 

در افق چشم انداز  قناعت كرده و گام به گام به كيفی شدن آن اقدام نمايند. 
13ـ تربيت انســانی با ويژگي هدف های كلان  سند تحول بنيادی مؤمن، 
متخلق به اخلاق اســلامی، پرسشــگر، فكور، خلاق و كارآفرين، ســالم و 
بانشــاط، انتخاب گــر و آزادمنش، قانون گــرا و نظم پذيــر، عدالت خواه و 
صلح جو، وطن دوست و استقلال طلب، ظلم ستيز، جمع گرا و جهانی انديش، 
خودباور و مقتصد، اميدوار و منتظر، دانا و توانا، شــجاع و ايثارگر، پاكدامن 
و باحيا، مســئوليت پذير و وظيفه شــناس )در ساحت های شــش گانه مانند 
تربيت دينی و اخلاقی، تربيت سياســی و اجتماعی، تربيت زيســتی و بدنی، 
تربيت هنری و زيبايي شــناختی، تربيت اقتصادی و حرفــه ای، تربيت علمی 
و فناوری( و آمــاده ورود به انــواع تربيت های تخصصی و شــغلی زندگی 
شايسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معيار اسلامی در شرايط 
كنوني دور از دسترس اســت. اين ويژگي ها می تواند در همه انسان ها جمع 
شود و راهكارهای اجرايی و ســرمايه گذاری برای ظهور چنين انسانی نياز به 

سرمايه ای  فراتر از واقعيت ايران امروز دارد.
اين سند و اين گونه تحولات بزرگ، برای اجرايی شدن نياز به انسان هايی 
آزاد، فراجناحی، ملی، دارای انديشه های جهانی و والا دارد كه در آموزش و 

پرورش امروز ايران چنين توانايی هايی وجود ندارد. 
14ـ اين طور برداشــت مي شــود كه راهبردهای كلان در ســند تحول  
بنيادين به تفســير چگونگی رسيدن به اهداف كلان  ســند به گونه اي اشاره 
می كند و بــه نوعــی بسترســازی، طراحــی، بهينه ســازی، نهادينه كردن، 
سامان بخشــی و توســعه ظرفيت ها مربــوط  می شــود و هيــچ تفاوتی بين 

راهبردهای كلان و اهداف وجود ندارد. 
15ـ بسط عدالت همه جانبه تربيتی و نهادينه ســاختن آن در ابعاد كمّی و 
كيفی نياز به شرايط ويژه در حاكميت داشته و  احساس مسئوليت آن بايد در 

مسئولين ارشد نظام تقويت گردد .
عدالت تربيتــی مفهومی چند وجهی اســت كه تحقــق كامل آن منوط 
به تحقق همه مراتب آن اســت.  در مرتبه اول بايد برای مربيان  ســازوكار و 
امكانات لازم به صورت رايگان و اجباری  وجود داشــته باشد  )اصل سی ام 
قانون اساسی( و در مرتبه بعد قابليت و دسترسی به آن به طور عادلانه  و برای 
همگان ايجاد شود. ازسويي بايد تبعيض های قومی، نژادی، جنسی، مذهبی 

و طبقاتی در زمينه اجرای عدالت برطرف شود.
ايجاد انســجام اجتماعی و تحكيم وحدت ملی بــا رعايت حقوق كامل 
پيروان اديان الهی يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و مذاهب مختلف اسلامی و 
اقوام متعدد ايرانی فراهم گردد. نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی 
حاكم بر مناطق مرزی و محل اســتقرار اقوام گوناگون ايرانی برطرف شــود 
و پذيرش تنوع و تكثر به عنوان يك اصل پذيرفته شــده بــرای ايجاد عدالت 
آموزشی به رسميت شــناخته شــود. شــايان توجه اســت كه اين امر نياز به 

قانون گرايی، سياست ورزی، نظارت و كنترل حاكميت دارد. 
16ـ در راهبرد كلان شماره 14 در ســند تحول، بسترسازی برای ارتقای 
منزلت اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و حرفــه ای  معلمان آمده، اما روش های 

اجرايی اين ارتقا مشــخص نيست و شرايط ســرمايه گذاری و اقتصادی اين 
راهبردها فراهم نشده است. 

17ـ در بســياری از نظام های آموزشــی پيشــرفته جهان، آموزش دين 
و ايدئولوژی به صورت مســتقيم تدريس نمی شــود و بيشــتر انسان ها برای 
خوب زيســتن، انتخاب كــردن، توانايی يافتن، شــادبودن، مديريت كردن 
و اداره زندگی آماده می شــوند، اما در هدف های كلان سند تحول بنيادی 
نوعی از انسان تعريف شــده و جهت دار است كه در مســيری يكطرفه قرار 
دارد و حيات طيبه ای از نوع ســند تحول بنيادين پيــش رو  دارد كه آن هم به 

نظر دور می نمايد. 
18ـ سند تحول به واژه هايی اشاره دارد كه جمهوری اسلامی ايران تفسير 
خاصی از آن ارائه می كند كه با ديدگاه جهانی آن متفاوت است، واژه هايی 
چون رعايت حقوق فردی، حقوق اجتماعی، عدالت، انصاف، مشــاركت 
جهانی، رابطه با ديگر كشورها، حقوق بشر، حقوق كودك و خانواده، روز 

جهانی معلم و...
19ـ واژه هايی كه در ســند آمده به حدی گســترده و عميق است كه 
درك آن برای انسان های فرهيخته و حتی اســاتيد  دانشگاه، عارفان و... 
نيز مشكل و غيرقابل دسترس اســت و تدريس آن به وسيله معلمان امری 

مشكل به نظر می رسد.
20ـ رسيدن به راهكارهای 1/1 تا1/11 نياز به مراكز آموزشی مدرن 
و گسترده در سطح كشور دارد كه امكان ساخت و تجهيز آن برای نظام 
ميسر نيست و اجرايی شدن اين راهكارها نياز به همكاری و حمايت همه 
نهادهای رسمی و غيررســمی در حاكميت دارد كه شرايط آن در حال 

حاضر فراهم نيست. 
21ـ تفســير و نگاه متفاوت به كرامت نفس، صداقت، حيا، عفت، امر به 
معروف و نهی از منكر و ده ها واژه منتشر شــده در سند تحول بنيادين وجود 
داردكه درك آنها را مشــكل كرده و فهم و آموزش آن را در عمل با موانع 

بزرگی  روبه رو خواهد كرد. 
22ـ راهــكار 2/1 تــا 2/5 كه پيشــنهاد و ترغيــب به ايجــاد محيط های 
يادگيری خارج مدرســه و تنوع بخشــی را می دهد نه تنها به ايجــاد انگيزه 
و تقويت فرهنــگ و بهره برداری از ظرفيت نهادها و مؤسســه هاي مســتقر 
در ســطح جامعه منجر نخواهد شــد، بلكه بــه اصطكاك الگوهــا، تضاد و 

خنثی كردن يكديگر می انجامد. 
23ـ راهكارهای 3/1 تا 3/4 اصلاح محتوا، ارتقای جايگاه و كيفيت علوم 
انســانی، تبديل كردن مدارس به حوزه های علميه و علوم انســانی به صورت 
ناقص و ناكارا منجــر به ايجاد تأثيــر منفی در روند آمــوزش دروس تربيت 
رسمی و عمومی كشور می شود، كاری كه در حال حاضر بين حوزه علميه و 

وزارت آموزش و پرورش در حال برنامه ريزی، طراحی و اجراست. 
24ـ تمدن سازی و آنچه در هدف كلان بخش دوم آمده كاری فراتر از 
حوزه نظام تربيت رسمی و عمومی كشور اســت و به هماهنگی همه عوامل 
اجرايــی و فكری حاكميــت و دولت بســتگی دارد و در غيــر اين صورت 

عملياتی نخواهد شد. 
25ـ افزايش مشــروعيت و مقبوليت نظام تربيت رســمی و عمومی برای 
نقش مؤثر در ســطح مــردم و حاكميــت در راهــكار 4/1 و نقش آفرينی و 
همكاری نهادهای اجتماعی در راهكار 4/3، بستگی به خدمات و كارآمدی 
نظام آموزش و پرورش و رضايت آحاد جامعه از عملكرد اين نهاد تأثيرگذار 
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دارد و وابسته به ســند تحول بنيادين 
و اجــرای آن نيســت. نــگاه مثبت به 
دســت اندركاران نظــام آمــوزش 
و پــرورش می توانــد مشــروعيت و 
مقبوليــت ايجــاد كند كــه در حال 
حاضر چنين نيســت و نظام آموزشی 
مشــكلات زيادی دارد كــه مردم را 

نگران كرده است. 
26ـ افزايش مشــاركت معلمان و 
مربيان در عرصه های دينی، فرهنگی، 
اجتماعی و سياســی در ســطح ملی 
و محلــی بــا محوريــت مدرســه با 

مشكلات زيادی روبه رو خواهد شــد، ازجمله برخورد با حوزه های قدرت 
سياسی، خطوط قرمز صنفی، سياسی، فرهنگی، امنيتی و...

در واقع نهاد تربيت رســمی كشــور تابعــی از فضای سياســی جامعه و 
حاكميت است و باز و بســته بودن حوزه سياســت را نيروهايی خارج از اين 

حوزه تعيين می كنند. 
27ـ بسترســازی در راهكار 6/2 برای حضور فعال معلمــان و مربيان در 
تشــكل های رســمی و قانونی مرتبط با اتكا بــه ظرفيت هــای درون و برون 
آموزش و پرورش وابســته به متغيــر دولت و حاكميت اســت و تا زمانی كه 
فضای سياسی باز و چندصدايی در كشــور حاكم نگردد انتظار عمل به سند 

تحول بنيادين، آن هم در اهداف كلان غيرممكن می نمايد. 
28ـ در راهــكار 6/3  كه به فرصت ســازی و رفع موانع برای مشــاركت 
آگاهانه و اثربخش معلمان و مربيان در عرصه ها و مناسبت های محلی و ملی و 
حضور آنها به عنوان عوامل اثربخش و تعيين كننده اشاره شده است. اجرای 
آنها به ســازوكارهای زيادی نيازمند اســت كه از آن جمله، آزادی عمل و 
مصونيت آموزشی در مدارس است كه نهاد تربيت رسمی و عمومی قادر به 

ايجاد آن نخواهد بود.
ايجاد كانون ها و تشكل های رســمی معلمان، ورود به دفاع از حقوق 
فرهنگيان و... بدون گرفتن مجوز از وزارت كشــور و كميسيون ماده 10 
احزاب و همراهی نيروهای امنيتــی ـ اطلاعاتی امكان پذير نيســت. اين 
مشــكلات از بزرگترين موانع اجرايی شــدن كامل ســند تحول بنيادين 

خواهد بود. 
29ـ افزايش نقش مدارس به عنوان كانون پيشــرفت محلی بويژه در ابعاد 
فرهنگی ـ اجتماعی كه به نقش مديران و مربيــان در مدارس تأكيد می كند. 
در اين مورد بايد ســازوكارهای آزادی عمل در مدارس، انتخابات شوراها، 
انتخاب مديــران به وســيله معلمان، اعتمادســازی بين مدرســه، مســجد و 
كانون های تأثيرگذار و نهادهای مدنی و سازمان های معلمی به وجود آورد. 
به نظر مي رسد بخشی از اين وظايف و هماهنگی بين اين نهادها كه از وظايف 
دولت و فضاسازی سياسی حاكميت  است، اجرای كامل سند تحول را دچار 

مشكل می نمايد. 
30ـ در راهكارهای 8/1 تــا 8/5  چگونگی تبيين رابطــه نهادهايی چون 
خانواده، مدرسه، مديريت آموزشی، مديريت رسانه ها، نظام تربيت رسمی و 
عمومی، نهادهای فرهنگی و تربيتی مشخص نيست و تداخل اين نهادها با هم 

اجرای سند تحول را به چالش خواهد كشاند.

31ـ بســط عدالت در دسترســی 
بــه فرصت هــای تربيتی برخــوردار 
از كيفيــت بــرای آحــاد جمعيــت 
لازم التعليم كشور، نوعی شعار بدون 
پشتوانه اجرايی است كه عمل نشدن 
به اصل ســی ام قانون اساسی در طول 
سه دهه انقلاب از مصاديق آن است. 

32ـ در راهكارهــای 9/1 تا 9/7  
به منظور بســط عدالت آموزشــی، 
توسعه  ضريب اســتفاده از اينترنت، 
بهره برداری از فناوری های آموزشی 
نوين، برنامه آموزش برای همه، جلب 
مشــاركت فعال نهادهای فرهنگی، كانون های صنفی، سازمان های معلمی، 
انجمن های اســلامی و... به علل گوناگون در ايران دارای محدوديت هايي 
اســت كه در طول ســه دهه انقلاب وجود داشــته و اجرای ســند تحول نيز 

نمی تواند اين محدوديت ها را برطرف نمايد. 
33ـ يكی از مشــكلات حوزه هــای قدرت سياســی در ايــران متعلق به 
اقوام و خرده فرهنگ های ايرانی، عشــاير، مذاهب  و نهادهای مدافع حقوق 
قوميت ها، نژادها و حتي معلمان و فرهنگيان اســت و راهكار 10/3 نمی تواند 

بدون دخالت حاكميت و حوزه های قدرت سياسی اجرايی شود. 
34ـ هدف كلان چهارم برقراری نظام اثربخش و كارآمد مديريت منابع 
انســانی شــامل جذب، تربيت، نگهداشــت، به كارگيری بهينه، ارزشيابی و 
ارتقای منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه ای و منابع انسانی با تأكيد بر معلمان را 
مورد توجه قرار داده كه توجه به آن از حوزه آموزش و پرورش خارج است 

و بستگی به فضای سياسی كشور دارد.
پاسداشــت مقام معلم نياز بــه هماهنگی همه نهادهــای درون حاكميت 
ازجمله صدا و ســيما، جرايد و رســانه ها، دولت و نهادهای مســتقل و مدافع 
حقوق فرهنگيــان ازجمله كانون های صنفی معلمان، ســازمان های معلمی، 
انجمن های اســلامی و... دارد كه دورنمای روشــنی از آنها متصور نيست و 
با اجرای ســند تحول بنيادين نيز اهتمامی به آن نخواهد شــد،  مگر تحولات 
سياسی و اجتماعی در ســطح كلان جامعه ايجاد شــود و آموزش و پرورش 
از حوزه سياست تك   صدايی رهايی يابد و به عنوان يك نهاد مستقل علمی ـ 
اجتماعی، فرهنگی ـ آموزشی و تربيتی ـ  مدنی  مورد توجه قرار گيرد. بخش 
بزرگی از مشــكل آموزش و پرورش عدم توجه به پايــگاه و جايگاه صنفی 

معلمان و نهادهای مربوط به فرهنگيان است. 
35ـ در راهكار 11/3 و برقراری نظام شايسته ســالاری در احراز مناصب 
مديريتــی در ســطوح مختلف نظــام تربيت رســمی و عمومی بــا تأكيد بر 
برخورداری از پيشــينه آموزشــی ـ پژوهشــی و تجربی مناســب به انتخاب 
مديران و معلمان اهتمام ورزيده شــده اســت. مديران بايد نماينده معلمان و 
ديگر نيروهای مؤثــر در مدارس و مورد قبول آنان باشــند تا همكاری كامل 
در همه زمينه ها با آنها انجام شــود، در غير اين صورت مديران ازسوي مراكز 
تصميم گيری انتخاب مي شوند كه ده ها مشكل ايجاد خواهند كرد و يكی از 

مهمترين آنها عدم ثبات  مديريت در مدارس خواهد بود. 
36ـ در راهكار 12/1 و 12/2 به استقرار نظام ملی تربيت معلم با رويكرد 
آموزش تخصصــی تربيت محــور توســط وزارت آموزش و پــرورش با 
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همكاری دستگاه های ذيربط اشاره دارد: 1ـ بايد مشخص شود سازمان های 
ذيربط چــه ســازمان ها و نهادهايی هســتند؟ 2ـ جذب ايــن نيروها چگونه 
صورت می گيرد؟ 3ـ تعامل مستمر دانشــجو ـ معلم با نهاد علمی ـ پژوهشی 
چگونه برقرار می شــود؟ 4ـ هزينه های اداره اين مراكز دانشــگاهی و علمی 
ـ پژوهشی چگونه تأمين می شــود؟ اين در حالی اســت كه در طول سه دهه 
انقلاب، آمــوزش و پــرورش با كمبود بودجــه حتــي در پرداخت حقوق 

معلمان و فرهنگيان روبه رو بوده است؟
37 ـ راهكار 12/3 كــه فراهم آوردن زمينه جذب اســتعدادهای برتر به 
رشــته های تربيت معلم را مطرح می كنــد دور از ذهن می نمايد. معيشــت، 
وضعيــت زندگی، رضايت منــدی معلمــان، منزلت اجتماعــی فرهنگيان 
در جامعه و عدم برخــورداری از امكانات و امتيازات شــغلی در مقايســه با 
ديگر وزارتخانه ها و مؤسســه هاي دولتی و نيمه دولتی، مؤسسه هاي مالی و 
بانك ها، دانشگاه ها و مراكز وابســته به حاكميت هيچ جاذبه ای برای ورود 
به وزارت آموزش و پرورش باقی نگذاشته است. ضمن اين كه استعدادهای 
برتر جوانان به سوی رشــته های خاص مانند مهندسی  و پزشكی و رشته های 
دارای بازار كار مي روند و ايــن، راه ورود جوانان را بــه مراكز تربيت معلم 
و يا دانشــگاه فرهنگيان ـ كــه امكاناتي محــدود دارنــد و همچنين وجود 
تنگناهای اســتخدامی آموزش و پرورش ـ با بن بســت روبه رو خواهد كرد 
و اگر كسانی از روی ناچاری و بدون داشــتن عشق و علاقه و رغبت باطنی و 
اســتعداد و توانايی های معلمی وارد اين ميدان  شوند  نتيجه آن كاملًا روشن 
است. نمونه های مشكلات فراوان معلمان شركتی، معلمان نهضتی، معلمان 
حق التدريس و معلمان پذيرفته شــده از ورودی های غيرمجاز  به آموزش و 

پرورش را می توان ديد. 
38ـ  در راهــكار 13/1 تــا 13/4 به توانمندســازی معلمان بــه يادگيری 
خودآغازگر، نقادی و ارزيابی مــداوم عملكرد خود براســاس نظام معيار 
اسلامی، بســط و توســعه پژوهش، تقويت هويت حرفه ای معلمان، انتقال 
تجــارب و دســتاوردهای ملــی و محلــی، ســازوكارهای درس پژوهی و 
ايجاد شــبكه توانمندســازی و قابليت نقــد و اصلاح برنامه های درســی و 
صلاحيت های پژوهشــی، فنــاوری، مشــاوره و... مربيان اشــاره دارد. اين 
راهكار در گذشــته نيز در مدارس مطرح بوده، اما هيچ گاه به صورت كامل 
اجرايی نشده و اگر هم به صورت ناقص در مقطعی انجام شده به علت كمبود 
بودجه و امكانات، مشكلات مديريتی و اجرايی و نبود شرايط كافی و لازم 
با بن بست روبه رو شــده اســت. اجرای اين گونه نظرات به فضای كاملًا باز 
علمی، امكانات مالی و بودجه بدون سقف مدارس و وزارتخانه غيرجناحي 
با وزيری كاردان، مدير و مدبر با انديشــه های جهانی و آزاد و غيروابسته به 

بخشی از حاكميت نياز دارد.
39ـ برقراری الگوی جبران خدمات و تأمين رفاه نيروی انســانی در شأن 
و منزلت فرهنگيان با توجه به لزوم تمام  وقت شــدن آنان و نزديكی آموزش 
و پرورش و دانشگاه و برخورداری از امتيازات اســتادان امكان پذير است. 
بهينه سازی نظام پرداخت ها مبتنی بر شايستگی ها و اساس رويكرد رقابتی در 
آموزش و پرورش، امكان اجرايی شدن ندارد، زيرا نظام پرداخت براساس 
بودجه ای است كه به وسيله دولت پيشنهاد و توسط مجلس شورای اسلامی 
به تصويب می رســد و نهاد تربيت رسمی و عمومی، ســهمی در تصويب و 
حتي چانه زنی های آن نــدارد. اين تجربه در طول ســه دهه انقلاب به اثبات 
رســيده  كه چون وزارت آموزش و پرورش هميشــه با كمبود بودجه حتي 

برای اجرای برنامه های عادی و پرداخت حقوق معلمان رسمی خود روبه رو 
بوده، بعيد است كه اين امر در سال های آينده با وجود تحريم ها و فشارهای 

بين المللی تحقق يابد. 
40ـ راهكارهای 14/2 تا 14/4 كه به برقراری نظام تأمين اجتماعی فراگير 
انواع بيمه ها، آماده كردن امكانات رفاهی و رفع مشــكلات مادی و معيشتی 
معلمان اشــاره می كند در حوزه قدرت نظام تربيت رسمی و عمومی كشور 
نيست. رفع اين مشــكلات با همكاری دولت و مجلس امكان پذير است كه 
با توجه به شــرايط عمومی جامعه و تحريم ها و مشكلات مالی و اصطكاك 

نهادهای وابسته  به آنها امكان بهبود وضعيت به چشم نمی خورد. 
41ـ جلــب مشــاركت همه جانبــه بخــش عمومــی و غيردولتــی بــه 
ســازوكارهای فراوانی نيــاز دارد كه هدف كلان پنجــم آن را مطرح كرده 
است، ازجمله اعتماد به بخش های اقتصادی، فرهنگی، عمومی وغيردولتی، 
سودزابودن ســرمايه گذاری در آموزش و پرورش، ايجاد ثروت و جايگاه 
اجتماعی در  اين بخش ها و حمايت كامل دولــت از همكاری اين نهادها در 

مسير اجرايی شدن اين مشاركت های همه جانبه دور از انتظار است.
42ـ چندين نهــاد، وزارتخانه و حوزه های تربيتی، آموزشــی  به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم در تربيت رسمی و عمومی كشور سهيم و مؤثر هستند. 
وزارت ارشــاد، حوزه های علميه، مســاجد، بســيج، شــهرداری ها، مراكز 
فرهنگی و مؤسسه هاي آموزشی، ســازمان تبليغات، سپاه پاسداران، وزارت 
كشــور، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات، مجلس، نهادهــای بين المللی ، 
انجمن اوليا و مربيان ، وزارت بهداشــت و درمان و... كه افزايش مشــاركت 
و همكاری آنها نياز به برنامه ريزی، هدف گذاری، طراحی و سازوكارهای 
زيادی ازجمله هماهنگــی دولت دارد و اين هماهنگی بــه دلايل گوناگون 

شكلی و محتوايی با مشكل روبه رو است.
43ـ در راهــكار 16/1 اســتفاده بهينــه از ظرفيت هــای قانــون بــرای 
امكان پذيرنمودن سياســتگذاری های هم ســو با اهداف و برنامه ريزی های 
نظام تربيت رسمی و عمومی در سطح حاكميت و اين كه نظارت و اجرای آن 
را چه نهاد يا ارگاني برعهده خواهد داشــت مشخص و معين نشده اند و بيشتر 
به شــعاردادن بدون برنامه اجرايی و فراهم آوردن امكانــات لازم و دخالت 
حاكميت در سياســتگذاری هايی پرداخته می شود كه به ايجاد فضای بسته و 
تحت نظارت و كنترل منجر می گردد و ظرفيت های قانونی را بيشــتر كاهش 

می دهد تا افزايش، و اكثراً بازدارنده اند تا پيشرونده.
44ـ راهكار 16/2 و 16/3 كه به تدريس برنامه جامع مشــاركت سازنده 
و اثربخش معلمــان، مربيان و اوليــا و ايجاد ســازوكارهای قانونی دخالت 
خانواده، رسانه ها و همسويی آنان با اهداف و برنامه های نظام تربيت رسمی 
و عمومی اشاره می كند، مشخص نمی كند كه چه نهادی مسئول هماهنگی 
و ايجاد ســازگاری و ســازوكارهای قانونی و يا پيگير تدريس برنامه جامع 
مشاركت ســازنده و اثربخش معلمان، دانش آموزان، اوليا، رسانه ها و نظام 
تربيت رســمی كشــور خواهد بود و عملًا هيچ راهكار اجرايــی برای اين 

هماهنگی ارائه نشده است. 
45ـ يكی از مشــكلات آموزش و پرورش ايران  دخالت نيروهای خارج 
از آموزش و پرورش  در آن اســت؛ ازجملــه  اين نهادهــا حوزه های علميه 
و... می باشند. اين دخالت ها به آشــفتگی درونی نيروهای مؤثر در آموزش 
و پــرورش ازجمله معلمــان می انجامــد. ورود نيروهای حــوزه به مدارس 
مشــكلات فراوانی را به همراه دارد كه فروپاشــی اعتماد بــه نفس معلمان و 
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فرهنگيان در اداره كلاس و انديشــه های آموزشــی خود يكی از آنهاست. 
مشــاركت ســازنده و اثربخش حوزه های علميه و كانون های دينی در نظام 
تربيت رسمی و عمومی به دخالت آنها منجر خواهد شد و اختلاف و اختلال 
در روش های آموزشی و طرح درس ايجادخواهدكرد. روش های آموزشی 
حوزه با روش آموزشــی كلاســيك مدارس تفاوت های فراوانی دارد كه 
گاهی به تضاد و ايجــاد اختلاف در مدارس منجر می شــود. نوع نگاه حوزه 
به انسان، جامعه، اوليا و دانش آموزان نيز متفاوت با نظرگاه معلمان و... است. 
آموزش و پرورش خاستگاه جهانی دارد، اما حوزه  ها خاستگاه ملی و محلی 
دارند. حوزه ها  به خصوص حوزه قم خاستگاه مذهبی )شيعی(  دارند، اما نگاه 
معلمان به آموزش و پرورش بر معيارها و اســتانداردهای جهان متكی است.  
در نگاه حوزه علميه،  قوميت ها، نژادها، مذاهب و اديان ديگر ديده نمی شوند 
و يا نگاه خاصی به آنها وجود دارد، اما منظر معلمان در نهاد تربيت رســمی و 
عمومی كشور برمبنای عدالت آموزشــی و... پايه گذاری شده است. آثار و 

تبعات ورود حوزه ها در مدارس خود محتاج مقاله ای جداگانه است. 
همچنين دخالت ارگان های ديگر مانند برخی وزارتخانه ها، سپاه و بسيج 
و... نيز اگر با جهت گيری های خاص سياسی باشد می تواند به بحران فرهنگ 
و آموزش تبديل گردد. مشاركت هيچ حوزه، نهاد، كانون و سازمانی نبايد به 

استقلال و خودگردانی و خوداتكايی آموزش و پرورش آسيب بزند. 
46 ـ راهكار16/5 كه به افزايش كارامدی شوراهای درون مدرسه ازجمله 
شورای معلمان، شورای دانش آموزان، شورای مدرسه، انجمن اولياومربيان 
و... اشــاره دارد سال هاســت كه در مدارس ايران وجود دارنــد، اما به علل 
گوناگون ازجمله نداشتن استقلال در عمل و انديشه، نداشتن قدرت اجرايی 
و عملياتی، كنترل و قيوميت مديران انتصابی بر آنهــا و... توانايی و درونمايه 
آنها را برای كارامدی دچار مشــكل نموده اســت. ايجاد فضاهای سياســی 
طرفدار جناح ها، تمركزگرايی و اعمال قدرت از بالا، شكســت كارآمدی  
شــوراها را  قطعی نشــان می دهد. مدارس بايد از جناح هاي سياســي فاصله 
بگيرند و رويكرد آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصــادی، اعتقادی ملی 
و جهانی داشته باشــند. حاكميت نيز بايد از آموزش سياست های يكجانبه و 
جناحی كه می تواند به فشل كردن آموزش و تربيت دينی منجر شود، بپرهيزد 
چنانچه پيامد آن گريز از سياســت و دين و حتي تقابل با آن است؛ رفتاری كه 
در بعضی از لايه های تربيت رســمی و عمومی قابل مشاهده است. آموزش و 
پرورش بايد به سمت كاهش تصدی گری در مدارس حركت كند و بر نقش 
حاكميت در سياســتگذاری كلان، برنامه ريزی جهت هماهنگی شوراها و 
نهادهای مؤثر در آموزش و پرورش و پشــتيبانی مالی و نظارت ـ نه دخالت ـ 
تأكيد داشته باشــد. حاكميت بايد از دخالت مســتقيم در آموزش و پرورش 
پرهيز نمايد و فضای لازم را برای چالش  ها و انديشــه ورزی های آموزشی، 

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتي سياسی فراهم كند. 
47ـ افزايش نقش شــوراهای آموزش و پرورش در اســتان ها، مناطق و 
مدارس، زمانی كارساز است كه شــوراها آزادی عمل، استقلال فرهنگی، 
اجتماعی و...  داشــته باشند. شــوراهای تحت قيموميت حاكميت و دولت، 
هيچ گاه كارســاز نخواهند بود. ارزش و اهميت شــوراها بــه آزادی نظر و 
ديدگاه های اعضای آن وابسته است و سياست های تمركزگرايانه در حوزه 
آموزش و پرورش و دخالت نيروهای دارای قدرت  در نهاد تربيت رســمی 
و عمومی كشــور جايی برای فعاليت های شوراهای استان و منطقه و مدرسه 
باقی نمی گذارد. درواقع شــوراها و اســتان ها زيرمجموعه های دســت و پا 

بســته آموزش و پرورش مركز )تهران( خواهند بود.  حاكميت توان تحمل 
اختلافات شــوراها در حوزه های قومی ـ نژادی ـ جنســی ـ مذهبی و طبقاتی 
را كه به حفظ و تحكيم وحدت ملی با توجــه به تنوع اقوام، خرده فرهنگ  ها 
و اقليت های اعتقادی و... منجر مي شــود نخواهد داشــت، چــون در ايران 
علاوه بر پيروان اديان الهی )يهوديان، مســيحيان و زرتشــتيان و...( مذاهب 
مختلف دين اســلام و... نيز زندگی می كنند  كــه دارای خرده فرهنگ ها و 
گويش های زبانی متفاوت با زبان رســمی و فرهنگ عمومی كشور هستند. 
با توجه بــه نابرابری های اجتماعــی، اقتصادی و آموزش حاكــم بر مناطق 
مرزی و حساســيت های سياســی ـ جغرافيايــی آنها )كرد، بلــوچ، عرب، 
ترك، تركمن، آذری، لــر و...( كه عمدتــاً محل اســتقرار صاحبان چنين 
تنوع قومی است و ســهولت تأثيرپذيری آنها از  فرهنگ های ديگری كه با 
القائات دولت های ســلطه گر و همجوار آلوده اند، توجه متوازن به اين تنوع 
و كثرت، ضمن حفظ يكپارچگی ملی و توجه به نقش شوراها در آن مناطق 
ازجمله چالش های پيش روی آموزش و پرورش است و اجرای سند تحول 
بنيادين را با مشــكل روبه رو خواهد كرد  مگر دولتی كاملًا  دموكراتيك و 

مردم سالار و پايبند به قانون اساسی.
48ـ يكی از اهداف كلان سند تحول بهسازی و تحول در زيرساخت های 
كالبدی ـ مالی، فنــاوری، متناسب ســازی  فضاهای تربيتی بــا ويژگی های 
دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ ايرانی ـ اسلامی و شرايط اقليمی، فرهنگی 
و جغرافيايی اســت؛ هدف هايی كه بســيار آرمانی می نمايد، مانند طراحی 
الگوی فضای مطلوب و رعايت اســتانداردهای فضــا و تجهيزات مورد نياز 
مدارس، طراحی و ساخت فضاهای تربيتی مناسب برای آموزش برنامه های 
درســی، رعايت ســاحت های ششــگانه )تربيت دينی و اخلاقــی، تربيت 
سياسی و اجتماعی، تربيت زيســتی و بدنی، تربيت هنری و زيبايي شناختی، 
تربيت اقتصــادی و حرفه ای، تربيت علمــی و فناوری( براســاس نظام معيار 
اسلامی، متناســب با تحولات جمعيتی، اصول  شهرسازی و شرايط اقليمی، 
رعايت معماری اســلامی، رعايت اســتانداردها، بازســازی، ايمن سازی، 
مقاوم سازی، ســاخت مجتمع های تربيتی و متناسب ســازی فضای تربيتی و 
آموزشــی براســاس نيازهای ويژه و تفاوت های دانش  آمــوزان و معلمان و 
تأمين فضاهای ورزشی و تربيت بدنی در درون مدرسه و استفاده از فضاهای 
ورزشی خارج از  مدرسه، كه اجرای  اين اصول به امكانات  فراوانی نياز دارد. 
بايد با همه نهادهــای مؤثر در آموزش و پــرورش هماهنگی صورت گيرد و 
از همه امكانات فراملی نيز اســتفاده شــود كه كاری بس مشكل  است و اگر 
ساختن مدارسی با خصوصياتی كه در ســرانه فضای تربيتی شامل  فضاهای 
آموزشــی، ورزشــی، كارگاهی، نمازخانه، كتابخانه، فضای سبز  به تناسب 
جمعيت را به آن اضافه كنيم )حداقل فضای آموزشی برای يك دانش  آموز 
دبستانی 10 متر برای راهنمايی بيش از 13 متر و برای هر دبيرستان 18 مترمربع 
را پيش بينی كرده است( اهميت موضوع دوصد چندان خواهد شد. مدارس 
بايد تمام وقت و يك نوبته باشند و دارای مشاور و متخصص در همه زمينه ها 
و سطوح تحصيلی، شبكه اينترنت و براساس استانداردهای ايمنی، بهداشتی 
و امنيتی ساخته شــده باشند، از معماری متناســب با ارزش های نظام اسلامی 
برخوردار و متكی به شــوراهای فعال و منابع  مالی كــه البته نمی دانيم از كجا 
بايد تأمين اعتبار شوند، باشند. طراحی آرمان شهر يا مدينه فاضله كاری است 
آسان، اما اجرايی كردن ايده ها وآرمان ها مشكلی است كه قرن ها می گذرد 

و نمی توان به آن عمل كرد.
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49ـ تأمين و تخصيص منابع مالی 
و تنوع بخشی به آن يكی از  بزرگترين 
مشــكلات آموزش و پرورش  است 
كــه در همــه ســطوح وزارتخانه و 
مدارس وجــود دارد و امــكان حل 
آن و رســيدن  به راهكارهای 20/1 تا 
20/6 خارج از توان وزارت آموزش 
و پرورش اســت و نياز به تصميمات 
مســئولان ارشــد نظام از جمله مقام 
رهبــری  دارد.  معافيــت از ماليــات 
و حتــي جــذب و دريافــت ماليات، 

موقوفات، زكات، خمس و ساير وجوه شرعيه و... نيز نياز به تصميمات خارج 
از حوزه آموزش و پرورش دارد و به نظر ولی فقيه و مراجع تقليد شيعه بستگی 

دارد نه وزير آموزش و پرورش  و يا مجريان سند تحول بنيادين. 
50ـ استفاده  بهينه از تجهيزات و فناوری های نوين يك ضرورت قطعی 
و اجتناب ناپذير اســت و برای اســتانداردكردن مدارس و هماهنگ شدن با 
جهان بايد به راهكارهای 21/1 تا 21/4 توجه كافی شود، اما شرايط موجود 
جامعــه، تحريم های غرب، ديدگاه مســئولان نســبت بــه اينترنت، فضای 
ســايبری و تكنولوژی مدرن اجرای آن را دور از  ذهن می نمايد و يا اين كه 
حداقل راهی بســيار طولانی برای اجرای آن پيش روی  اجراكنندگان سند 

تحول قرار می دهد. 
51 ـ بازنگری  و يا مهندســی ســاختارها و رويه ها كــه در راهكارهای 
22/1 تا 22/9 مطرح شــده از مهمترين و در حال حاضــر مبتلابه آموزش و 
پرورش ايران است. ســخنان جنجال برانگيز وزير درباره تعطيلات مدارس 
در پنجشنبه  ها و اجرايی شــدن آن و اعلام اجرايی شدن طرح 3ـ3ـ6  مدارس 
از سال آينده، اســتقرار نظام دوری )چرخشی( مكان يابی و ساخت مدارس  
در مكان های امن براســاس سامانه های آمايش ســرزمين، بالابردن ضريب 
امنيت مدارس، اســتقرار  نظام مشــاوره و راهنمايی در همه پايه ها، افزايش 
نقش معلمان و ساماندهی ســاعت كار مربيان و مشــكل حضور تمام وقت 
بودن آنان و تأمين هزينه ها، ســاماندهی تقويم اجرايی ســال تحصيلی و در 
نظرگرفتن شــرايط اقليمی، منطقه ای و برنامه ريزی و سياست های اجرايی  
مدارس، از نكاتی است كه بحثی مســتقل مي طلبد. نكته مهم اين است كه با 
اجرای چند راهكار از سند به اجرای كامل و جامع آن لطمه زده ايم و امكان 
اجرايی نشدن سند تحول بنيادين را فراهم كرده ايم. وزير آموزش و پرورش 
بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات گفته 
كه الزامات اجرای ســند بايد به نحو مطلوب فراهم شــده و ســپس نسبت به 

اجرای سند اقدام شود. 
52 ـ توسعه و بهبود مستمر كيفيت نظام مديريت و رهبری تربيتی در نهاد 
تربيت رسمی و عمومی كشــور، از نيازهای  اصلی آموزش و پرورش است 
كه سال هاســت  با چالش  های  زيادی روبه رو است. عدم  ثبات مديريت هاي 
آموزشی  به علت و انگيزه های جناحی، مشــكلات زيادی برای نظام تربيت 
رسمی و عمومی كشــور ايجاد كرده كه به هدر رفتن بسياری از منابع ثروت 
اجتماعی و تجربه گران ســنگ مديران منجر شــده است. اســتقرار ساختار 
اجرايی چابــك و غيرمتمركز كه به نفی بوروكراســی حاكم منجر شــود و 
نظامی انعطاف پذير و پاســخگو را جايگزين آن ســازد از آرزوهای جامعه 
فرهنگی است كه تحقق آن به همكاری مسئولان ارشــد نظام نيازمند است. 

اســتقرار  نظام مديريت هوشــمند و 
تغييرات نگرش مديران و ساير منابع 
انســانی برای پذيرش تغيير و تقويت 
مشــاركت و همراهی معلمــان برای  
اجرای ســند تحول بنيادين از موانع و 
مشكلات اجرای سند است. شايسته 
اســت حاكميــت هزينه تغييــرات و 
فضاســازی جديد را تحمــل كند و 
نگرش خود را نســبت بــه مديريت 
جهانی متحول ســازد تا موانع اجرای 

راهكار 23/1 تا 23/9 مرتفع گردد. 
53 ـ  مديريت منابع و مصارف در سياســتگذاری، برنامه ريزی و اجرا در 
طول سه دهه انقلاب دارای نواقص و معايبی بوده و هنوز هم ادامه دارد. تبيين 
استانداردها و الگوهای مصرف به علت كمبودهای مالی و عدم توجه كافی 
به بودجه سالانه آموزش و پرورش همواره با مشــكل روبه رو بوده و هست. 
عدم توجه به جايگاه اقتصــاد آموزش و پــرورش و به كارگيری تجربيات و 
يافته های علمی بودجه ريزی، مديريت مالــی وزارت آموزش و پرورش را 
با چالش های بزرگ روبه رو كرده كه از آن جملــه می توان به اعتراض هاي 
معلمان درســال های 83 ـ 85  و 86  اشــاره نمود كه هزينه های زيادی را برای 
كانون های صنفی و ســازمان معلمــان ايران ايجــاد كرد و بــرای دولت نيز 

مشكلات فراوانی به وجود آورد. 
آموزش و پرورش بايد مشكلات مالی خود را حل كند و اگر مشكلات 
بودجه و اقتصاد آن حل نشود امكان اجرای كامل سند تحول وجود نخواهد 
داشــت و مانند ديگر اســناد، ناقص و ناتمام به بايگانی آمــوزش و پرورش 

سپرده خواهد شد. 
54 ـ در راهــكار 25/1 و 25/2 كه بــه تقويت هماهنگی بيــن آموزش و 
پرورش و آموزش عالی و ديگر دانشــكده های علوم تربيتی و روانشناســی 
جهت آموزش معلمان و فرهنگيان اشاره دارد، در صورتی به موفقيت خواهد 
رسيد كه اين دو نهاد در يكديگر ادغام شــود و ضمن چابك سازی دولت و 
كوچك شدن آن جهت گيری آموزشی كشــور از ابتدا تا انتها در يك مسير 
منظم طراحی شــود و هزينه ها كاهش يافته و ســال های آموزشی محدودتر 

شود و ورود به بازار كار با هماهنگی اين دو نهاد زودتر امكان پذير شود. 
55 ـ استقرار نظام ارزشيابی و تضمين كيفيت در تربيت رسمی و عمومی 
بايد ضمــن رعايت موازين ارزشــيابی مــدرن و بدون توجه بــه انگيزه های 
سياســی، جناحی، قومی، مذهبی و... صــورت گيرد و با پذيــرش نهادهای 
صنفی و سازمانی و اســتقرار نظام معلمی كشور امكان پذير شود.كانون های 
صنفی سراسر كشــور، ســازمان های معلمی، انجمن های حرفه ای و علمی 
معلمان و نهادهای غيردولتی مرتبط با آموزش و پرورش بايد به صورت آزاد 
و البته با حمايــت و نظارت حاكميت به ارزيابی و ســنجش كيفی و كمّی در 
تربيت رســمی و عمومی بپردازند و ديدگاه های خود را بــه صورت نقد و يا 
پيشنهاد اعلام كنند و صلاحيت حرفه ای معلمان در نظام معلمی يا كانون های 
صنفی معلمان مانند نظام پزشكی، نظام پرســتاری، نظام مهندسی و...  مورد 

تأييد قرار گيرد. 
56 ـ برای ايجاد تغييرات دائمی )اصلاحــات( و نوآوری در نظام تربيت 
رسمی و عمومی بايد ارتباطات علمی و كلاسيك با مراكز علمی و دانشگاه ها 
برقرار شود و معلمان و آموزگاران پيوسته در معرض علوم جديد، روش های 
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نو، نوآوری هــای علمی، روانشناســی و تربيتی قرارگيرنــد و نظام آموزش 
ضمن خدمت به نظام رســمی در دانشــگاه ها تبديل شــود تــا ضمن گرفتن 
مدارك و مدارج علمی معتبر و رسمی از مزايای داشتن مدارك دانشگاهی 
تا سطح دكترا استفاده نمايند. درواقع معلمی كه با حداقل مدرك كارشناسی 
به اســتخدام آموزش و پرورش درآمده است ضمن كســب تجربه ميدانی 
درنهايت به گرفتن مدرك دكترا نائل شــود و از حقوق و مزايای آن استفاده 
كند. تجربه كلاس های ضمن خدمت در ايران تجربه موفقی نيست و ارزش 
و اعتبار آموزش در كلاس های دانشگاه های رســمی كشور را ندارد. توجه 
به شبكه پژوهشــی فعال، پژوهش های معلم محور، تحقيقات دانش آموزی، 
درس پژوهی و كارهای گروهی و علمی می تواند به فعال بودن معلم در نظام 

آموزش و پرورش كمك كند كه به بودجه و هزينه زيادی نيازمند است.
57 ـ راهكار 27/9 به استقرار نظام مديريت دانش و استفاده بهينه از دانش و 
تجربه نخبگان و پيشكسوتان آموزش و پرورش اشاره می كند كه در آموزش 
و پرورش مورد توجه قــرار نگرفته اند. اجرای اين راهــكار با كمترين هزينه 
و بيشترين تأثير می تواند به انتقال تجربه بازنشســتگان از طريق مشاوره دادن 
در زمينه آموزش به مديريت، معاونت، دانش نظری، علوم آزمايشــگاهی و 
حرفه ای، اجرای مراسم مذهبی و برگزاری نمازجماعت، برگزاری اردوها 
و اداره شــوراهای دانش آمــوزی، معلمان و مدرســه و گروه هــای علمی و 

دپارتمان های تخصصی كمك نمايد. 
58ـ ارتقــای كيفيت فرايند يادگيــری ـ ياددهی  با تكيه بــر فناوری های 
جديــد می تواند در مدرســه و حين انجــام وظايف معلمان صــورت گيرد. 
مشكل اجرای راهكارهای 28/1 تا 28/4  عدم برخورداری مدارس و معلمان 
ايران از وسايل و ابزارهای مدرن آموزشی و رســانه های جهانی است .معلم 
و دانش آموز فعال و خلاق كســی اســت كه بتواند از آموزش شــبكه های 
آموزشــی جهانی اســتفاده كامل را ببــرد و ظرفيت بهــره وری از اينترنت و 
فناوری های نوين را داشــته باشــد. با وجود ممنوعيت برخي از رســانه ها در 
عرصه عمومی دست كاربران فضاهای مجازی بسته است و اجرای اين طرح 

در آموزش و پرورش دور از انتظار است.
59 ـ توســعه فضاهای آموزشــی با رويكرد رقابتی و متفــاوت، يكی از 
چالش های آموزش و پرورش ايران است. وقتي دولت نمی تواند به وظايف 
محوله خود در قانون اساسی كه آموزش عمومی و رايگان را در سطح جامعه 
الزامی می داند عمــل كند چگونــه می تواند مدارس متعــدد و گوناگون را 
با ويژگي هاي خــاص و روش های متفــاوت تحمل نمايد؟ مــدارس نمونه 
دولتی، نمونه مردمی، هيئت امنايی، دولتی، غيرانتفاعی، شاهد، مجتمع های 
ايثارگران، مدارس شبانه روزی، مدارس عادی و... و انواع ديگری از مدرسه 
در ايران وجــود دارد كه نه تنها رقابتی ســازنده را ايجاد نكــرده و به ارتقای 
كيفيت منجر نشده، بلكه مشــكلاتی را نيز ايجاد كرده است. حاكميت بايد 
در راستاي مسئوليت خود اصل سی ام قانون اساسی را اجرا كند تا همه اقشار 
جامعه بتوانند از حقی كه قانون برای آنها تعيين كرده اســت اســتفاده كنند. 
دولت بايد همه تــوان خود را صــرف اداره مدارس دولتی و عــادی نمايد و 
فرصت هايی برای رقابت ســازنده ايجاد كند تا همه اقشــار جامعه بتوانند از 

اصل تنوع و تكثر فرهنگی ـ آموزشی برخوردار شوند.
60ـ هدف كلان هشــتم كه به كسب موقعيت نخســت تربيتی در منطقه 
و جهان اســلام و ارتقای فزاينده جايگاه تربيتی ايران در سطح جهان اشاره 
دارد يكی از آرزوهای هر ايرانی است، اما آماده كردن شرايط برای كسب 
موقعيت مطرح شــده در ســند تحول، نياز به تقويت منابع مالــی امكانات و 

تجهيزات مورد نياز پژوهش و پژوهشگران، بالابردن سطح پاسخگويی در 
فضايی آزاد و علمی، تعامل اثربخش با پژوهشگران، دانشگاهيان و محققان 
داخلی و خارجی دارد. فراهم نمودن اين شرايط با سابقه كسر بودجه و نگاه 
مصرفی به فرهنگيان، اجرای ســند را دچار چالش می كند و حتي مشكلات 
فراوانی را در ميان طبقات مختلف اجتماعی و خانواده ها ايجاد خواهد كرد؛ 
چالش هايی كــه نشــانه های آن در جابه جايی دانش آمــوزان، محدوديت 
مدارس ابتدايی، ورشكســتگی مدارس غيردولتی و... مشــاهده می شــود. 
چاپ كتاب های درسی جديد و ناهماهنگی اين كتب با هم از نظر محتوای 
آموزشی، به نقدهای ديگری نياز دارد تا محتوا و مفاهيم سند، مورد بررسی  

و كاوش قرار گيرد. 
61ـ ارتقای ســطح شايســتگی های حرفه ای نيروهای انســانی در طراز 
جهانی به نگاه مســئولان ارشــد نظام وابســته اســت و از متغيرهای وابسته به 
آموزش و پرورش نيست. تا زمانی كه درهای بســته ارتباط جهانی در سطح 
كلان جامعه گشوده نشود و انتقال دانشمندان، پژوهشگران و معلمان به خارج 
و داخل كشــور مورد توجه قرار نگيرد و از اســتقرار و آزادی انديشمندان و 
صاحبنظران فرهنگی حمايت نشود راهكارهای 31/1 تا 31/4 و 32/1 تا 32/4 
تحقق نمی يابد. تأمين كيفيت ممتاز تربيتی در ســطح ممتاز در منطقه و جهان 
اسلام و ساختن انســان هايی جهانی با رعايت نظام معيار و حيات طيبه، تنها با 
شعار امكان پذير نيست و بايد همه ابزارها و امكانات مورد نياز آن فراهم شود. 
مشاركت فعال همه نيروها بايد در سطح ملی و مطالعات بين المللی رصد شود. 
تحولات نظام های آموزشی جهان بايد مورد بازبينی قرار گيرد و گفت وگو و 
ارتباط با همه مراكز فرهنگی و آموزشی و تربيتی جهان ايجاد شود و همچنين 

نگاه مسئولان به آموزش و پرورش در سطح بين المللی تغيير كند. 
چند نکته 

�اين نقد با توجه به ســند تحول راهبردی نظام تربيت رســمی و عمومی 
جمهوری اسلامی ايران در افق چشم انداز نوشته شده كه به سند مشهد مقدس 
شــهرت دارد و به امضای دكتر محمــود احمدی نژاد رئيس شــورای عالی 
آموزش و پــرورش، حميدرضا حاجــی بابايی وزير آمــوزش و پرورش و 

مهدی نويدادهم دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش رسيده است.
�در گزينش واژه ها و مفاهيم كليدی ســند تحول، يك جامعه آرمانی با 
ويژگي هاي نظام معيار اســلامی و حيات طيبه طراحی شده است. اين واژه ها 
كه از قرآن و متون فلسفی شيعه و اســلام گرفته شده است، و اين كليدواژه ها 
گويا رمز تصويب و تأييد سند تحول و مسئولان آموزش و پرورش  است و نه 
احتمالاً راهگشای نظام آموزش و پرورش ايران كه بايد پيوسته مورد بازبينی  

و اصلاحات قرار گيرد و از جناح بندي و جناح گرايان خارج شود.
� اين نقد بيشــتر به چگونگی اجرای اين سند دركشــور توجه دارد. نقد 
محتوايی و ساختاری سند به همايشی ملی  با حضور همه نمايندگان انتخابی 
معلمان از سراســر كشــور، نمايندگان دانش آموزان، انديشــمندان عرصه 
آموزش و پرورش و نمايندگان نهادهای مؤثر در تحولات فرهنگی كشــور  
مانند كانون های صنفی معلمان، ســازمان های معلمــی، انجمن های علمی 
و اســلامی معلمان، شــهرداری، وزارت ارشــاد، وزارت علوم و تحقيقات، 
صاحبنظران اقتصادی، ســازمان تأليف كتب درســی، نمايندگان رسانه ها و 
جرايد، نمايندگانی از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نويسندگان و 
كارشناسان حوزه آموزش و پرورش، محققان و پژوهشگران آزاد و حرفه ای 

فرهنگ و آموزش و...   نيازمند است.
* دبيركل كانون صنفی معلمان ايران 
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چندی پيــش كتــاب »اقتدارگرايــی ايرانی 
در عهد قاجار« نوشــتۀ دكترمحمود ســريع القلم 
منتشر شد كه به نظر می رسد استقبال خوبی هم از 
آن به عمل آمد. اگر انتشــار و استقبال از كتاب ها 
و مقالاتی از اين دســت را مورد توجه قرار دهيم 
از يك ســو نشــان دهنده دغدغــه ای اســت كه 
روشــنفكران و صاحب  نظران نسبت به وضعيت 
جامعه و آيندۀ آن دارند و از ســوی ديگر نشــان 
از احســاس نياز جامعه به اين گونه مباحث است. 
نگاه تأمل برانگيز به گذشــته و تاريخ كشورمان 
ســبب طرح چنين مباحثــی اســت و از آنجا كه 
گذشــته چــراغ راه آينده اســت بايد انتشــار و 
استقبال از آنها را به فال نيك گرفت و برای رفتن 

به سوی آينده از آن استفاده كرد. 
دكترمحمــود ســريع القلم در مقدمه كتاب 
خــود »اقتدارگرايــی  ايرانــی در عهــد قاجار« 
را به ايرانيــان زير 10 ســال تقديم كرده اســت. 
او با اين اقدام خواســته نشــان دهد كه در ارتباط 
باحل  معضل اقتدارگرايی كه ريشــه بســياری از 
مشــكلات جامعه ايرانی است  از كسانی كه سنی 
بالاتر از 10سال دارند تقريباً ســلب اميد كرده  و 
معتقد است برای از بين بردن عارضه اقتدارگرايی 
كه به قــول وی همچون ژنی در رگ و پوســت 

ايرانی نفوذ كرده و او را از درون تسخير نموده بايد به كسانی پرداخت كه 
به لحاظ سنی وضعيتی دارند كه هنوز اين مسئله بر وجود آنان سيطره پيدا 
نكرده  و شخصيتشان شكل نگرفته است. مسئله قابل تأمل اين است كه اين 
گروه از افراد جامعه ما كه ســنی كمتر از 10 سال دارند و اين كتاب به آنان 
تقديم شــده كودكانی هســتند كه در دوره ابتدايی تحصيل می كنند، در 
پيش دبستانی هستند و يا در درون خانواده و در تعامل با پدرومادر زندگی 
می كنند  و بخشی از اوقات خود را نيز به شنيدن قصه، برنامه های راديويی 
و تلويزيونی و يا cd های آموزشــی و امثال اينها می گذرانند. آنچه مسلم 
است اين كودكان نمی توانند كتاب »اقتدارگرايی ايرانی در عهد قاجار« 

را بخوانند، تجزيه و تحليل كنند و به توصيه های 
نويســنده كه در همان مقدمه كتاب به آن اشاره 
شــده، توجه كنند و آنها را به كار بندنــد، و البته 
نويســنده هم از تقديــم كتاب به ايــن كودكان 
مطمئناً چنين قصدی را نداشته است. پس مفهوم 

تقديم كتاب به ايرانيان زير 10 سال چيست؟ 
می توان گفت اگر می خواهيــم جامعه ايران 
از شــر بــلای اقتدارگرايــی رهايی پيــدا كند و 
بيشــتر ايرانيان با عمقی ژرف تــر از نظر اخلاق، 
روحيات، منــش و رفتار متصف بــه اوصافی از 
قبيل اهل گذشــت و مدارا و نقدپذيری شــدن، 
اهل تفكر، مطالعه و فرهنگ اجتماعی و سياســی 
مطلوب شــدن، به حقوق وآزادی های ديگران 
احترام گذاشــتن، دروغگويــی را بــرای خود و 
ديگــران ناپسند شــمردن، خويشــتنداربودن و 
واكنش ســريع نداشــتن، به دولت متصل نبودن 
و اهل توليد ثــروت بودن آن گونــه كه در همان 
مقدمــه تقديمــی كتــاب آمــده بشــوند، بايد 
كســانی كه در تعامل بــا اين كــودكان امروزی 
و بزرگســالان وكنشــگران فردای جامعه ايران 
هســتند وظيفه ســنگين و مهــم خــود را در اين 
خصوص دريابند. بنابراين می توان نتيجه گرفت 
كه اين كتاب به گونه ای با واســطه بــه معلـمان، 
مربيان و پدران و مادران كودكان ايرانی تقديم شــده اســت. اگر والدين 
و معلمان و مربيان ديروز در ارتباط بــا از بين بردن معضل  اقتدارگرايی در 
اين انديشــه نبودند كه درختانی بكارند تا امروز جامعه ايرانی از سايه سار 
آن بهره مند باشــد، امروز بايد گذشــته را جبران كرد و با عــزم و اراده و 
آگاهی درخت ها را كاشــت و مراقبت نمود تا در آينده سايه گستر شوند. 
بدين ترتيب اين والدين و معلـمان، كودكان و دانش آموزان امروزند كه 
بايد به معضل تاريخی جامعه ايران يعنی مســئله اقتدارگرايی توجه كنند 
و با شــناخت آن  و توجه به موانعی كه اين مســئله در راه پيشرفت و توسعه 
ايران ايجاد كرده و راه های برون رفت از آن كه همانا تغيير انسان ايرانی از 

سيدرحيم مدنيان

اقتدارگرايی و آموزش و پرورش

اگر می خواهيم جامعه ايران 
از شر بلای اقتدارگرايی رهايی 
پيدا كند و بيشتر ايرانيان با 
عمقی ژرف تر از نظر اخلاق، 
روحيات، منش و رفتار متصف 
به اوصافی از قبيل اهل گذشت 
و مدارا و نقدپذيری شدن، اهل 
تفكر، مطالعه و فرهنگ اجتماعی 
و سياسی مطلوب شدن، به 
حقوق وآزادی های ديگران 
احترام گذاشتن، دروغگويی 
را برای خود و ديگران 
ناپسند شمردن، خويشتنداربودن 
و واكنش سريع نداشتن، به دولت 
متصل نبودن و اهل توليد ثروت 
بودن. بايد كسانی كه در تعامل با 
اين كودكان امروزی و بزرگسالان 
وكنشگران فردای جامعه ايران 
هستند وظيفه سنگين و مهم 
خود را در اين خصوص دريابند
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نظر شــاكله فردی و اجتماعی است 
دست به كار شوند. 

اگر بــه قــول روســو كودك 
در محيــط خانــواده و يا مدرســه، 
فطريــش  و  طبيعــی  تمايــلات 
سركوب و مهار نشد، بلكه برعكس 
رشــد و ابــراز آن تمايــلات مورد 
تشــويق قرار گرفت و در تعاملات 
و نــه آموزش هــای نوشــتاری و 
شــفاهی  كه گاه نوعی حالت وعظ 
و موعظه دارنــد به تجربه مســتقيم 

پرداخت و الگوگيری نمــود و در فضايی از همدلــی، مهربانی و محبت 
پرورش و رشــد فكری يافت، در فردای جامعه و هنگام تصميم ســازی و 
تصميم گيری، متفكـرانه و عاقلانه اقدام می نمايد. كودكی كه در كلاس 
درس و مدرسه مشاركت جويانه و علاقه مند به كار جمعی تربيت شد، ياد 

گرفت كه بايــد به ديگران و حقــوق آنها احترام 
گذارد، در فردای بزرگســالی به ديگران احترام 
می گذارد، به حقــوق ديگران تجــاوز نمی كند 
و در عين حال اجازه هم نمی دهــد كه ديگران با 
هر سازوكاری حقوق او را لگدمال كنند و چنين 
می شــود كه همان گونه كه در همين كتاب گفته 
شــده، اين فرد »با ســطح فكر و ظرفيت هايی كه 
به لحاظ وجــودی و در ابعاد مختلــف فرهنگی 
اجتماعــی سياســی پيدا كرده اســت مســئولان 
كشــور و حاكمان خود را نيز به گونه ای انتخاب 
می كند كه در تراز ظرفيت های وجودی خودش 
باشــند« و همچنين »تاريخ كشــورها گواه است 
كه وضعيت و ســطح حكومت در هر كشــوری 
مســاوی با ســطح فكر و ظرفيت های مــردم آن 

كشور است«.
اگــر آگاهی ها، ظرفيت ها و ســطح فكر آحاد مــردم افزايش يابد، به 
حقوق خود و آزادی هــا و كرامت هايی كه بايد از آن برخوردار باشــند 
واقف شــوند و ياد گرفته باشــندكه آنها را  مطالبه كنند،  طبيعی است كه 
بر چنين افراد و جامعه ای، حاكم مســتبد نمی توانــد حكمرانی كند و يا با 
عوامفريبی ســرمايه های مادی و معنوی آنها را غارت نمايد. اين آگاهی، 
ظرفيت ســازی، وقوف به حقوق فردی و اجتماعی و يادگرفتن شيوه های 
نقد و اعتراض نســبت به آنچه نادرســت اســت اگر در زمان كودكی كه 
شخصيت و شاكلۀ  انسان در حال شــكل گيری است ـ و نه زمانی كه فرد به 
بزرگسالی رسيده و شخصيتش شــكل گرفته ـ آموزش داده شود و انسان 
در چارچوب آن تربيت شــود می تواند در ذهنيت ها و رفتارها مؤثر واقع 

شود. 
آموزش، تربيت و رشد كودك با چنين اوصافی ســبب می شود  تا به  

مرور زمان، جامعه متشكل از چنين افرادی جامعه  مردم سالار گردد.  
از سوی ديگر بايد بدانيم مســتبدان برای حكومت كردن به شيوه های 
جبارانه خود نيازمند انســان های اســتبدادپذير هســتند و به همين جهت 

اســت كه نظام هــای اســتبدادی، 
ديكتاتــوری، تماميت خــواه و يــا 
اقتدارگرا مناســب با نظام سياسی ـ 
اجتماعی خود، آموزش و پرورش 
اســتبدادگرايانه و يا اقتدارگرايانه 
طراحی و اجرا می كنند تا از دل اين 
نظام آموزشی، انسان با خلق وخوی 
استبدادی و اســتبدادپذيری بيرون 
آيد و در نتيجه كار برای نظام حاكم 

هموار شود.
با ايــن اوصاف امــری واضح و 
غيرقابل كتمان اســت كه معلمان و مربيان  و پدران و مادران كه در تعامل 
با كودكان ايرانی هســتند و نقش مرجعيت را برای آنان ايفا می كنند سهم 
بســزايی در تغيير خلق وخو و نهايتاً خروج از اقتدارگرايــی دارند و قطعاً  
برای آن كه از عهده چنين وظيفه ســنگينی كه آينده كشور به آن بستگی 
پيدا می كند برآيند در قدم اول بايد خودرا از نظر 
فكر، گفتار و رفتار از ريل و مســير اقتدارگرايی 
خــارج كنند تا به جــای آن كــه دانش آموزان و 
كودكان روحيه اقتدارگرايی را بــه ارث برند  و 
اين ارث را تكثير كنند و ديگران را نيز به آن مبتلا 
سازند، روحيه راستی، صداقت، احترام و در يك 
كلام اين ويژگي كه آنچه برای خود می پسندند 
برای ديگران نيز بپسندند« را آموزش عملی ببينند 
و به تعبيری تجربه كننــد. نبايد تصور كرد با يك 
گل بهار نمی شود.  اگر با يك گل بهار نشود، اما 
اميد به آمدن بهار ايجاد می شــود و بــا تكثير اين 
گل ها بهار نيز از راه می رســد. پــس از هركس و 
هر جا كار شروع شــود مفيد اســت و بايد از آن 
استقبال كرد و به فال نيك گرفت. حركت هايي 
مثل استفاده از زمان، اســتمرار حركت و توصيه 
به اقــدام مشــابه، آرام آرام در بخش های قابل توجهی فراگير می شــود و 

می تواند در يك فرايند زمانی به نتيجه رسد.   
مــا در مشــاهدات خــود تفــاوت تربيت هــای  اقتدارگرايانــه و 
تربيت های مبتنی بر دموكراســی  و  مردم ســالاری  را بعضاً در خانواده ها 
و نيز كلاس های درس معلمان و مدارس كشــور ـ با همين سابقه تاريخی 
اقتدارگرايــی كه گفته می شــود در ناخــودآگاه ايرانيان جاری اســت ـ 
مشاهده كرده ايم ولی متأســفانه با مشــاهده گفتارها، رفتارها و تعاملات 
افراد در جامعه می توان داوری كرد كه در خانواده و مدرسه ها وجه غالب 
به لحــاظ رويكردها و روش ها، تعليم و تربيتی اســت كــه از آن صداها و 

تصويرهای اقتدارگرايانه شنيده و ديده می شود. 
بجاســت برای روشن ترشــدن تأثير تعليم و تربيت و فرهنگ حاصل 
از آن بــر رفتار افراد، يكی از مشــاهدات خــود در اين ارتبــاط  را مطرح 
كنم. چند ســال پيش به اتفاق چنــد نفر ديگــر و بنابر دعوت يونيســف 
بازديدی از مدارس انگلســتان داشــتيم. پــس از بازديــد از يك كلاس 
درس، در بيرون كلاس و در راهرو با همديگر مشــغول صحبت پيرامون 

اين والدين و معلـمان، 
كودكان و دانش آموزان امروزند 
كه بايد به معضل تاريخی جامعه 
ايران يعنی مسئله اقتدارگرايی 
توجه كنند و با شناخت آن  و 
توجه به موانعی كه اين مسئله 
در راه پيشرفت و توسعه ايران 
ايجاد كرده و راه های برون رفت از 
آن كه همانا تغيير انسان ايرانی 
از نظر شاكله فردی و اجتماعی 
است دست به كار شوند
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وضعيــت آن كلاس و نحــوه تعامل 
معلــم بــا دانش آموزان شــديم. پس 
از چنــد دقيقــه ناگهان متوجه شــدم 
دانش آمــوزی كــه حدود 10ســال 
داشــت و به نظر می رســيد در كلاس 
ســوم و يا چهــارم تحصيــل می كند، 
در چند متری ما ايســتاده اســت. بنابر 
مشاهداتی كه قبلًا  داشــتم و مواردی 
كه از آداب و رســوم رفتــاری مردم 
انگلستان خوانده بودم حدس زدم كه 
او می خواهد از جايی  كه ما ايستاده ايم 

عبور كند و چون تقريباً همه فضای راهرو توسط 
ما اشغال شــده بود به احترام ما ايســتاده و حتی با 
ادای كلمــه عذرخواهی نخواســته از ميان ما رد 
شود. با دريافت اين مســئله به دوستان گفتم كنار 
برويم ظاهراً اين دانش آمــوز می خواهد از اينجا 
عبور كند. ولی بنابر قاعده و رســمی  كه دارند به 
خود اجــازه نمی دهد ما را كنار بزنــد و از ميان ما  
برود. دوستان خود را كنار كشيدند،  درنتيجه آن 
دانش آمــوزاز آنجا عبوركرد و رفت. شــگفتی 
ما وقتی بيشتر شــد كه ديديم در آخر اين راهرو 
ســرويس های بهداشــتی مدرســه اســت و آن 
دانش آموز داخل آنها شد. اين رفتار بسيار جای 
تأمل دارد و نشــان مي دهد تأثير تعليــم و تربيت 
و فرهنگ حاكم بر رفتار چنــان بر يك كودك 
مؤثر بوده كه باوجود فشاری كه بر خود احساس 
می كند حاضر نيســت بــه حريمی كــه ديگران 
دارند تجاوز كند، هــر چند در اين مورد ما مقصر 
بوديم، زيرا با نوع ايستادن در راهروي مدرسه در 

حقيقت سد معبر كرده بوديم! 
ايــن رفتــار را كــه حاصــل تعليــم و تربيتی 
مبتنی بر مــواردی از قبيل اهميت حقــوق فرد و 
رعايــت حريم ديگران اســت می توان مقايســه 
كرد با رفتارهايی كــه نه تنهــا از كودكانمان كه 
از بزرگســالان و حتــی بعضــاً تحصيلكردگان 

در جامعه مشــاهده می كنيم. تأســف آنگاه بيشــتر می شــود كه ما مردم 
كشورهايی چون انگلستان را بی دين، ســكولار و... می دانيم وجامعه ای 

كه در آن زندگی می كنيم را جامعه اي دينی مي دانيم.
البته اگر آموزش وپرورش كشورمان از سطح كلان تا سطح مدرسه 
در اين جهت و يا جهاتي از نظر مديريــت، برنامه ها و روش هاي جذب 
و نگهداری معلم متحول شــود كار با ســرعت و قدرت بيشــتری پيش 
می رود و نتيجه  زودتر حاصل می شــود. آموزش و پــرورش ما  نيازمند 

چنين تحولی است. 
اين كه دوره ابتدايی از پنج سال به شش سال و يا دبيرستان از چهارسال 
به سه ســال تغيير بدهيم، مدرســه نمونه مردمــی را  مدرســه نمونه دولتی 

نامگذاری كنيــم، دانش آموزان  
و مدارس را در روزهای پنج شنبه 
تعطيــل نماييــم، بــدون  توجه به 
مشــكلات و تبعاتــی كــه درپی 
دارد، نمی توان تحــول و يا تغيير 
بنيــادی در آمــوزش و پرورش 
ناميــد. ممكــن اســت اين گونه 
اقدامــات بعضاً كارهــای خوبی 
تلقی شود، اما تحول چيز ديگری 

است و نگاه ديگری را می طلبد.
نكته مهــم اينجاســت كه آيا 
آموزش و پرورش ما در شرايط كنونی می تواند 
رســالت يك تحول را برعهده  داشــته باشد و به 
ســر منزل مقصود برساند؟ پاســخ چنين پرسشی 
نيارمند تأمل، تحليل و بررسی كارشناسانه است. 

فرهنگيان به عنوان قشــر تحصيلكرده كه در 
سطحی مناسب از آگاهی های اجتماعی هستند، 
دغدغه نســل امروز و فــردا را دارنــد و می دانند 
كه وضعيت آينــده در گرو فكر، انديشــه، كار 
و تلاش  امروز اســت. آنهــا در چارچوب همين 
كلاس و مدرســه می توانند به  تغييــر رويكرد و 
گفتمان حاكم بر كلاس و مدرســه بينديشــند و 
بلای اقتدارگرايی را از كلاس درس و يا مدرسه 
خود دور كنند. شــايد در آغاز  كار سخت باشد، 
اما با صبر و حوصله كه خداونــد ما را در هر عمل 
صالحی به آن فراخوانده است اين تغيير رويكرد 
و گفتمان برای تربيت نســلی جديد و باصفاتی از 
قبيل آنچه در اين نوشــتار به اجمال به آن اشــاره 

شد، به نتيجه خواهد  انجاميد. 
فرامــوش نكنيــم كــه مــا غالبــاً هرچنــد 
تحصيلكرده و دانشــگاه رفته و حتــی اهل فكر و 
مطالعه، در فرهنگی رشــد كرده  و از يك بســتر 
تاريخی عبور كرده  ايــم كــه اقتدارگرايی را به 
نوعی و كم و بيش حامل هستيم و قطعاً نمی توانيم 
به يكبــاره آن را از خــود جدا ســازيم و در مقام 
تعامل با فرزندان و يا دانش آموزان خود مغاير با اين فرهنگ تاريخی عمل 
كنيم، ولی مطمئناً می توانيم با الهام از اين گونه كتاب ها و يا مقالات، تغيير 
رويه را آغاز و مرتباً تقويت كنيم وكودكان امروز را برای جامعه  فردا كه 

جامعه ای به دور از اقتدارگرايی باشد تربيت نماييم. 
البتــه خــروج از اقتدارگرايی و دســتيابی به آنچــه آرزوی ديرينه 
ايرانيان و خواست آنان حداقل از زمان مشــروطيت تاكنون بوده است 
منحصر به آنچه درخصوص نحوه تعامل با كودكان و در بســتر تعليم و 
تربيت مطرح شد نيست؛ راه ها و راهكارهايی ديگر نيز بايد مورد توجه 
و اقدام قرار گيرد كه در حوصله اين نوشتار نيست و نبايد از آن غافل بود 

و يا فراموش كرد. 

معلمان و مربيان  و پدران و 
مادران كه در تعامل با كودكان 
ايرانی هستند و نقش مرجعيت 
را برای آنان ايفا می كنند سهم 
بسزايی در تغيير خلق وخو و نهايتاً 
خروج از اقتدارگرايی دارند و 
قطعاً  برای آن كه از عهده چنين 
وظيفه سنگينی كه آينده كشور 
به آن بستگی پيدا می كند برآيند 
در قدم اول بايد خودرا از نظر 
فكر، گفتار و رفتار از ريل و مسير 
اقتدارگرايی خارج كنند تا به جای 
آن كه دانش آموزان و كودكان 
روحيه اقتدارگرايی را به ارث برند  
و اين ارث را تكثير كنند و ديگران 
را نيز به آن مبتلا سازند، روحيه 
راستی، صداقت، احترام و در يك 
كلام اين ويژگي كه آنچه برای 
خود می پسندند برای ديگران نيز 
بپسندند« را آموزش عملی ببينند 
و به تعبيری تجربه كنند
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 تأمل و كنكاش در دســتاوردهای علمــی و فرهنگی انديشــمندان 
بزرگ جهان، نه تنها نشــان فرهيختگی يك جامعه است، بلكه برداشتن 
گام هايی اســت برای شــركت در تجربه ای بزرگ، كه در آن مرزهای 
»غريبه انــگاری« درهم می پيچــد و عناصر ارزنده فكری مورد بررســی 

همدلانه قرار می گيرد تا معلوم شود بشر امروزی 
فراتر از جغرافيا می انديشد.

اينك كه مباحث مرتبط با آموزش و پرورش 
كمابيش در رسانه ها مطرح می شود، جای خالی 
طرح و بررسی انديشه های بنيادی در اين زمينه، 
خودنمايی بيشتری دارد. شــكی نيست كه هيچ 
متفكــری را نمی توان به طور مطلــق تأييد ويا رد 
كرد، اما بی گمان حيات فكری هر انديشــمندی 

مملو از تجربه هايي درس آموز است.
جان ديويــی )John  Dewey( )1952ـ1859(  
يكی از پرنفوذترين اين بزرگان است. بر نويسنده 
اين مطلب پوشيده است كه چرا جز كتاب منطق 
و به تازگی كتابی در فلســفه هنر، كتاب ديگری 
از وی به زبان فارســی ترجمه نشــده است. به هر 
حال در اين مختصر، بخش هايی از انديشه وی به 
ايجاز مطرح می گــردد و توضيح نقادانه پيرامون 

ديدگاه هاي او نياز به فرصتي موسع دارد.
اگر بخواهيم ديويی را به اختصار معرفی كنيم 
بايــد بگوييم انديشــه هايش همچون پلی اســت 
كه »دانســته ها را با عمل، منطق را بــا تحقيق، علم 
را با رفتار انســان، تجربه را با آمــوزش و پرورش 
و مشــاركت را با دموكراســی ارتبــاط می داد« 
)كانل،1980، ص 184(، توضيح اين موارد تا حد 
زيادی ما را به انديشه های ديويی نزديك می كند. 

الف ـ پيوند فرد با محيط
ديويی با انتشــار مقاله »مفهوم قوس انعكاس 
در روانشناسی« در سال 1896 »تمايل روزافزون 
روانشناســان آن زمــان را نســبت بــه تفكيك 

رابطه محرك ـ پاســخ در مطالعات علمی مورد انتقاد قــرار داد. او چنين 
اســتدلال كرد كه تفكيك اين واحــد برای مطالعه اتلاف وقت اســت، 
زيرا با چنين كاری قصد رفتار فراموش می شــود. هدف روانشناسان بايد 
مطالعه اهميت رفتار در ســازگاری با محيط باشد.« )الُســون و ديگران ، 
2009 ،ص87( ديويــی در مقالــه خــود از يك 
هماهنگــی آلی بين حــس، فكر و عمل ســخن 
گفت. محرك ـ پاســخ اجــزای تجربه واحدی 
هســتند، فعاليــت پايانی يك تجربه، بازســازی 
فعاليت اول اســت. ديويی مدار محرك ـ پاسخ 
را يك تجربه هماهنگ خواند كــه در ارتباط با 
هدف تجربه و پيشــينه فرد تجربه كننده قابل فهم 
است. وی بر اين نكته پافشاری كرد كه »كودك 
به ندرت محركی را عريان دريافت می كند« فرد 

در بستری از قصد و پيشينه زندگی می كند.
برای فهــم بيشــتر ايــن مباحث ضرورتــاً به 
تبعات و عناصــر متشــكله آن توجــه می  كنيم. 
برای ديويی انديشــه »يك شكل بســيار پيشرفته 
از رابطه فعــال بين يك ارگانيســم زنده و محيط 
اســت.« )كاپلســتون، 1977، ص 387( هرچند 
حيات عقلی انسان ويژگی های خاصی دارد، اما 
به هر تقدير در حــوزه طبيعت قرار می گيرد. همه 
چيزهايی كه در پيرامون ما وجود دارند به نحوی 
نســبت به محيط، واكنش نشــان می دهند. وقتی 
ارگانيسم در يك »موقعيت« قرار می گيرد، بسته 
به پيچيدگی آن ارگانيســم، واكنش به شــكلی 
گزينشی انجام می پذيرد. به عبارت ديگر گاهی 
اين ارگانيســم مجبور به انتخاب می شود. ديويی 
درباره اين فعاليــت ذهنی و روانــی توضيحاتی 
می دهد، امــا خود را درگير مباحــث متافيزيكی 
معمــول نمی كند و اجمــالا ً از كيفيــت ذهنی و 
روانی در واكنش ارگانيسم در قبال موقعيت های 
مشكوك و نامطمئن بحثی به ميان می آورد. البته 

عزت الله مهدوی*

آموزش و پرورش
 در انديشه  »جان ديويی«

ديويی در امر آموزش، به قوت 
تمام از تجربه زنده دانش آموز 
در محيط سخن می گفت و 
می دانيم محيط در انديشه او 
هم محيط فيزيكی بود و هم 
محيط فرهنگی. به اين ترتيب 
بيشتر انديشه های خود را با اين 
ملاحظه به پيش می برد كه گره ای 
از مشكلات زندگی انسان ها 
بگشايد و به كاربردهای عملی 
انديشه هايش توجه جدی داشت

جان ديويی
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می دانيم كه واكنش ها از نظر ديويی 
مسبوق به ســابقه  و اساسا ً جهت دار 
هســتند. وی بر فكری و عقلی بودن 
اين واكنش ها تأكيــد دارد. به نظر 
می رســد ديويــی در توضيــح نظر 
خود به شكل پيشــرفته ای از رابطه 
انگيزه و پاســخ توجــه دارد. به اين 
طريق وضعيت چاره ســازی انسان 
در تغييــر يــك موقعيــت بغرنج به 
خودنمايــی  مطمئــن،  موقعيــت 
می كنــد. ديويی تلاش بــرای حل 

مسئله را تفكر انعكاسی می نامد و اين دستاورد را 
در تعليم و تربيت كــودكان نه تنها به كار می برد، 
بلكه به ديگران هم توصيــه می كند. او اصول اين 
روش را اينچنين خلاصه كرده است: »اول اينكه 
شاگرد در يك موقعيت تجربی واقعی قرار داشته 
باشد، يعنی فعاليت مستمری وجود داشته باشد كه 
او به خاطر خــود آن  به آن علاقه مند باشــد. دوم 
اين كه يك مســئله واقعی به عنوان محرك فكر 
در اين موقعيت مطرح شــود. سوم اين كه او برای 
پرداختن به آن، اطلاعات لازم را داشــته باشــد 
و مشــاهدات لازم را انجام دهد. چهــارم اين كه 

راه حل هايی به ذهن او متبادر شود كه او ناچار باشد آنها را به شكلی منظم 
پيش ببرد. پنجم اين كــه او فرصت و موقعيت آزمــودن افكار خويش از 
طريق كاربرد آنها و روشن ســاختن معنی آنها و كشــف اعتبار آنها داشته 

باشد.«)ديويی، به نقل از كانل، ص 176(  
ديويی در امر آموزش، به قــوت تمام از تجربه زنــده دانش آموز در 
محيط ســخن می گفت و می دانيم محيط در انديشه او هم محيط فيزيكی 
بود و هم محيط فرهنگی. به اين ترتيب بيشــتر انديشــه های خود را با اين 
ملاحظه به پيش می برد كه گره ای از مشــكلات زندگی انسان ها بگشايد 

و به كاربردهای عملی انديشه هايش توجه جدی داشت.
 ب ـ منطق پژوهش

 با پيگيری مبحث پيش به ميدان ديگری وارد می شويم كه برای ديويی 
از اهميت ويژه ای برخوردار بود. گفتيم ارگانيســم پيچيده ای مانند انسان 
در مواجهه با موقعيت های بغرنج )Problematic( وقتی كه با تكيه بر عاداتِ 
شكل گرفته در وجودش قادر به تغيير اوضاع نيست، شروع به جست وجو 
و به تعبير ديويی شــروع به »انديشــه« می كنــد. در اين مرحله ارگانيســم 
تلاش می كند با تبديل و يا بازسازی شــرايط، مشكل فرارو را حل )تبديل 
موقعيت نامطمئن به موقعيت مطمئن( كند. اين حل، مســتلزم تغيير محيط 
اســت. در اينجا ديويی از »پژوهش«)Inquiry( ســخن بــه ميان می آورد. 
وی نقدهايــی مبنايی بر منطق ارســطويی داشــت و آن را فاقــد كارايی  
می دانســت.وی پيش فرض های مبتنی بر هستی شناسی ذات گرايانه را در 
اين منطق نمی پذيرفت، از اين رو به دنبال يك نظريه منســجم پژوهشــی 
بود. او پژوهش را اينچنين تعريف می  كنــد: »تبديل مضبوط يا جهت دار 
يك موقعيت نامتعين به موقعيتی كه تمايزات و روابط تشــكيل دهنده اش 

چنــدان متعين باشــد كــه عناصر 
موقعيــت اصلــی را بــه يــك كل 
يكپارچــه و متحــد برگردانــد.« 
)ديويــی، بــه نقــل از كاپلســتون، 
ص396( نظريه تحقيق وی تلاشی 
بود بــرای ارايــه الگويــی معتبر در 
پژوهش های تجربــی و علمی .در 
نظر ديويــی »روش پژوهش علمی 
و فلســفی نبايــد بر قواعــد انتزاعی 
مؤســس باشــد، بلكه بايد تابعی از 
نتايجی باشــد )يعنی اكتشــافات يا 
كاربردهای عملی( كه اين تحقيق ممكن اســت 
به آنها رهنمون شود. روشی خوب است كه ما را 
به نتايج خوب برساند.« )فرهنگ آثار، جلد پنج، 
ص 4086( او بر سوابق زيست شناختی و فرهنگی 
)ابزارهــا، عــادات، ســنت ها و اعتقــادات( هر 
تحقيق عنايت داشــت. منطق پژوهشی وی برای 
خدمت به بازسازی عمدی تجربيات آدمی بود. 
او خاطرنشــان می كرد كه اين علم آلی )ابزاری( 
كمك می كند تا آدمی به صورتی هوشــمندانه 
از  يك موقعيت بغرنــج به درآيد. نتايج در فرايند 
تحقيق تكوين می يابند، نــه اين كه قبل از تحقيق 
مشخص باشد كه نتيجه چيست. به عبارت ديگر پژوهش،  فرض های ما را 
از اجمال به تفصيل نمی آورد. اعتبار اصول منطقی در عمل، براساس ميزان 
موفقيتشان به دســت می آيند. وی در تعريف يك امر »صادق« معتقد بود 
آن چيزی است كه مقدر است سرانجام ازسوی همه پژوهندگان پذيرفته 
شــود والبته كارايی نيز داشته باشد. از اين انديشــه چنين برمی آيد كه وی 
متعلق معرفت و يا معلوم را با نهايت روند پژوهش يكی می گيرد تا شايد از 

مخمصه كهنسال ثنويت عالم و معلوم خلاص شود.
ج ـ رشد و شخصيت 

 ديويی برای مطالعه عادات، جايگاه با اهميتی قائل است، از اين رو هم 
در فلسفه اخلاق خود به آنها بذل توجه دارد و هم  در مبحث بنيادی مرتبط 
با آموزش. اما عادت چيست؟ از فحوای كلام ديويی برمی آيد كه وی بر 
استعدادهای مكتسب برای پاسخ دادن به گونه ای از انگيزه ها عنايت دارد. 
به عبارت ديگر عادات مقتضی انواع خاصی از عملند. در نتيجه »شخصيت 

همانا درهم تنيدن عادات است.«)ديويی، به نقل از كاپلستون، ص401( 
اين شــكل تبيين از مســئله ديويــی را بــه اصالت طبيعــت نزديك 
می كند، اما چشــم انداز او تأكيد بر روابط انسان با محيط است. تشابهات 
واكنش های انسانی نسبت به شرايط، معلول وجود نهادهای مشابه بشری 
اســت. از آنجا كه ديويــی بر فعاليت بيــش از حفظ طوطــی وار مطالب 
اهميت می دهد، معتقد اســت ايــن فعاليت ها فرصتی برای بــروز افكار 
فراهم می آورد. هرچه بر فعاليت  های معنادار افزوده شود، بر ارتقای فهم 
می افزايد. به اين طريق انســان در فهم محيط پيرامونــش و يافتن راه های 
مواجهه مناســب تر با آن به پيش می رود. رشد، بازسازی مداوم تجربيات 
است. در اينجا رشــد نوعی پويايی و تكامل را نشــان می دهد كه هدفی 

ديويی گستره  تعليم و تربيت 
را از مدارس به سطح جامعه 
می كشاند، اما اين قضيه بهانه ای 
نمی شود كه ارزش نهاد آموزش 
و پرورش را در پذيرفتن اين 
مسؤليت شگرف كمرنگ نشان 
دهد، بلكه با جديت تمام به طرح 
اين جايگاه رفيع می پردازد



85

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

ارزنده است. تمام دســتگاه آموزش و پرورش بايد در خدمت شناسايی 
امكانات وجودی فرد و ايجاد شرايط برای شكوفايی آنها قرار بگيرد.

دـ كاركردهای آموزش و پرورش 
ديويــی در بدو توجه خــود، دانش آمــوز را در مركز قــرار داد. اين 
گويی يادآور نوعی انقــلاب كپرنيكی در تعليم و تربيتــی بود كه در آن 
دانش آموزان فقط عناصر منفعل محسوب می شدند. در نظر او معيار برای 
ســنجش ارزش نهادهای اجتماعی، ميزان مددي اســت كه آنها به رشد 
افراد جامعه می رســانند. اگر هر جامعه ای  برخوردار از امكاناتی اســت، 
به خدمت گرفتن حداكثری آن امكانات در جهت رشــد افراد آن جامعه 
تعليم و تربيت مي شود. ديويی گستره  تعليم و تربيت را از مدارس به سطح 
جامعه می كشاند، اما اين قضيه بهانه ای نمی شود كه ارزش نهاد آموزش 
و پرورش را در پذيرفتن اين مسؤليت شگرف كمرنگ نشان دهد، بلكه 
با جديت تمام به طرح اين جايــگاه رفيع می پردازد. اصولاً  تعليم و تربيت 
فقط آماده سازی فرد برای زندگی در جامعه نيست، بلكه خود روندی از 
زندگی اســت. مدارس بايد الگوی مينياتوری جامعه در همه ابعاد باشند. 
فرزندان بايد در شــرايط يك جامعه تمام عيار و زنــده و پويا به يادگيری 
)=تجربه زندگی( بپردازند.                                                                                                                 
ديويی در كتابــی به نام »مدرســه و اجتمــاع« )1899( كه بيــان آرا و 
روش های وی در مرحله عمل در يك آموزشــگاه مقدماتی است به چند 
مسئله مهم اشــاره دارد، ازجمله تأكيد بر يافته های جامعه شناختی مرتبط 
با جامعه ای  است كه آموزشــگاه فرضی  در آن به فعاليت می پردازد. وی 
اظهار می كرد كه روش هــای تعليــم و تربيــت را از ويژگی های جامعه 
نبايد جدا ديد، زيرا هدف از تعليم و تربيت اين اســت كه افــراد بتوانند با 
زندگی روبه رو شــوند. اگــر آموزش در گذشــته در كار انباشــتن ذهن 
افراد و صرفا ً بالابردن معلومات آنها بود، امــروزه بايد اين كار به زندگی 
اجتماعی آنها پيوند بخورد. كودكان بايد آماده برعهده  گرفتن نقش های 
اجتماعی باشــند. توجه به كاربردهای عملی آموزش ها از اهميت زيادی 
برخوردار اســت. می دانيم اين انديشــه ها در اين متفكر بزرگ رفته رفته 
با شــكل گرفتن تجربياتش در مدرســه ای كه زير نظــر وی و تعدادی از 
انديشــمندان محقق تأسيس شــده بود، انسجام بيشــتری  به خود گرفت 
و بســياری از اشــكالات تئوريك در اين باره خودشــان را در عمل نشان 
دادند. اما وفاداری ديويی به دســتاوردهای علمی تــا پايان فعاليت هايش 
باقی بود. وی دريافته بود كه تــا چيزی در هيبت »مســئله« درنيايد، تفكر 

درآن باره شكل نمی گيرد. فرهنگ پرسشگری 
آغاز فرايند آموزش اســت. آمــوزگاران وظيفه 
دارنــد تا تمايــلات دانش آمــوزان را به ســوی 
كنجــكاوی و فعاليت خلاقانه ســوق دهند. بايد 
مهارت هــا و خصوصيت هــا در اين بــاره به طور 
منظم شــكل بگيرد و  به آينده نگری در كودكان 
نيز بايــد اهميــت داد. ديويی فراينــد آموزش را 
در شــكل گيری »تجربه« توســط دانش آموزان 
می دانست. اما اين تجربه می بايست از سه ويژگی 
برخوردار باشد: اولاً بايد توسط فرد شناخته شده 
باشد، در حالت آگاهی صورت بگيرد، و مهمتر 
آن كه توسط فرد احساس شــود. به عبارت ديگر 

فرد برای شناختن تجربه بايد رابطه ميان اجزای آن و پيامدهايش را درك 
كند. ثانياً اين تجربه بايد مســتمر باشــد؛ تداوم در معنای نظم و توالی قابل 
تشــخيص. تجارب بايد به تجارب ديگر بينجامد و در اين روند به رشــد 
فرد به مراحل بالاتر ياری رســاند. ثالثا ً هر تجربه نوعی تبادل و به تعبير بهتر 
»دادوستد« ميان فرد و محيطش باشــد. در اين دادوستد هم به ويژگی های 
فرد اهميت می دهد و هم بــه ويژگی های محيط، كه پيشــينه ای دارد و از 
عناصر واقعی بهره مند است. ديويی تجربيات آموزشی را وسيله ای برای 

دستيابی به زندگی پربار و كارامد می شمارد.
آموزش و پــرورش نه تنها باعث حفــظ حيات اجتماعی می شــود، 
بلكه عامل مهمی اســت كه به افراد امكان می دهد تا در پرتو آموخته های 
خود در حفاظت از عناصر مؤثر اجتماعی مشــاركت كنند و در تعادل و 
يا عدم تعادل نيروها دخيل باشــند. او در جايی از نوشته هايش عبارتی به 
اين مضمون دارد كه »ما رو به جلو زندگی می كنيم«، بنابراين پيش بينی و 
تصور آينده از اهميت اساسی برخوردار اســت. وظيفه آموزش در تمام 
اين مراحل اين است كه بر تجربيات فرد روشــنايی بيفكند و تجربيات را 
در جهت خلاق پيش ببرد. »آموزش تجربه«، »آموزش به وســيله تجربه« 
و »آموزش برای تجربه«  بايد در فضايی محقق شــوند كه نام آن مدرســه 
اســت. مدارس برای نهاد آموزش وپــرورش تنها يك »جــا« و »مكان« 
نيســت، مدارس مدار زندگی و تمــام »امكانات« تحقــق وظايفند. تمام 
نيرو و داشــته های اين نهاد بايد در مدرســه به كار گرفته شــود و مدارس 
معيار فعاليت اين نهاد اســت. ديويــی برای مدارس ســه كاركرد اصلی 
برمی شــمارد: »نخســتين كاركرد مدرســه فراهم آوردن محيطی ساده 
اســت. مدرســه بايد خصوصيات اصلی را كه از قابليت دريافت پاسخ از 
شــاگردانش برخوردار اســت برگزيند، آنها را با نظمی مناســب مرتب 
كند و به تدريج محيط خــود را به الگوهــای پيچيده تر نزديك ســازد. 
ثانياً مدرســه بايد محيطی خالص پديد آورد و چيزهــای پيش پا افتاده و 
نادلخــواه را حذف كند. مدرســه موظف نيســت كه همــه فعاليت های 
موجود در جامعه را به شاگرد انتقال دهد، مدرسه فقط مسئول آن چيزی 
اســت كه به ايجاد جامعه ای بهتر در آينده كمك كند. ثالثاً مدرســه بايد 
ميان عناصر مختلف اجتماعی تعادل برقرار ســازد. مدرسه بايد محيطی 
وسيع تر از محيطی كه هر فرد بدون كمك مدرسه می تواند با آن روبه رو 
شود، فراهم آورد. مدرســه بايد به هر فرد امكان دهد كه در فعاليت های 
تعداد منتخبی از مجامع و گروه های بســيار جامعه سهيم گردد كه بدون 
كمك مدرســه نمی توانــد. به عنوان بخشــی از 
ايــن كاركرد، مدرســه موظف اســت تأثيرات 
محيط های اجتماعی مختلفی را كه شاگردانش 
در آنها وارد می شــوند هماهنگ ســازد و به اين 
طريق اثری انسجام بخش و يكنواخت سازنده بر 

جامعه بگذارد.«)كانل، ص 180(
ديويی با طرح اين نظرگاه به نكته ای اساسی 
اشــاره دارد و آن تفــاوت آمــوزش و پرورش 
برحســب تفاوت جامعه ای اســت كه محيط بر 
آن است. به اين ترتيب يكی از مهمترين آثارش 

شكل می گيرد.
هـ ـ  دموكراسی و تربيت 

روش های تعليم و تربيت را از 
ويژگی های جامعه نبايد جدا ديد، 
زيرا هدف از تعليم و تربيت اين 
است كه افراد بتوانند با زندگی 
روبه رو شوند. اگر آموزش در 
گذشته در كار انباشتن ذهن افراد 
و صرفا ً بالابردن معلومات آنها 
بود، امروزه بايد اين كار به زندگی 
اجتماعی آنها پيوند بخورد
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ديويــی در ســال1916 كتابی 
باعنــوان »دموكراســی وآموزش: 
درآمــدی بــه فلســفه آمــوزش و 
پرورش« به رشــته تحريــر درآورد 
كه مــورد توجه قــرار گرفــت. او 
غرض خــود را در ديباچــه كتاب 
اين گونــه مطرح كــرد كه قصدش 
گردآوری و بيــان افكار موجود در 
بطن جامعــه مبتنی بر دموكراســی 
و كاربــرد آنهــا در مســائل تربيتی 
اســت. به عبارت ديگــر او خطوط 

اصلی ســازنده تربيــت دموكراتيــك را تعيين 
كرد. ديويي در اين كتاب آرای تربيتی بعضی از 
انديشمندان پيشين را مورد انتقاد قرار داد، ازجمله 
نظرات افلاطــون را كه به ديــده وی نوعی تعليم 
و تربيت مبتنــی بر طبقات اجتماعی اســت و اين 
فرصت به همگان داده نمی شود كه به شكوفايی 
و رشد برسند. او همچنين بر آرای متفكران عصر 
روشــنگری انتقاد می كند كه جامعه را با نوع بشر 
اشتباه گرفته اند و با تأكيد بر بازگشت به طبيعت، 
پيشرفت را خدشه دار می سازند. ديويي با انتقاد از 
متفكران پيرو اصالت تصور )فيخته و ديگران( از 
اين كه فرد را در چنبره ملت اسير می كنند و برای 
فرديت چيزی باقــی نمی گذارند، بحث را به بيان 
ارزش های تربيتی و تمايــز فايده عملی يك چيز 
و مسئله فرهنگ می كشاند و تأثير آرای زيربنايی 
را در نحوه و روش های تربيتی بيــان می كند و از 

تربيت نظری و تربيت حرفه ای سخن می گويد.
ديويی در اين كتــاب به مطلبی اشــاره می كند كه بســيار قابل توجه 
اســت. وی می نويســد تا وقتی آموزش ها در مراحل ابتدايی، منحصر به 
آموزش هايی اســت كه در آنها صرف خواندن و نوشتن و حساب كردن 
مطرح اســت اگر براي نمونه فردی در ايــن مرحله وارد اجتماع شــود، 
چگونه می تواند نيازهای روحی خــود را تأمين كند. اوقات فراغت يك 
كارگر با تحصيلات ابتدايی در شــرايطی كه جامعه پيشرفت سرسام آور 
صنعتی كرده است چگونه پر می شــود؟ او چگونه از اين ساعات استفاده 
می كند؟ ديويی برای جامعــه مبتنی بر دموكراســی تمايز آموزش های 
نظری و فنی را ناپسند می  شــمارد و دوگانگی ميان انسان و طبيعت را در 
مسئله تفكيك ميان علوم انسانی و علوم طبيعی به حساب می آورد. در اين 
نقطه، وفاداری و جانبداری وی از روش های علوم طبيعی و گسترش آنها 
به دايره تعليم و تربيت بسيار محسوس است. وی دموكراسی را »در درجه 
اول يك شيوه زندگی جمعی ويك شيوه انتقال تجربه« )كانل، ص180( 
می شــمارد. به نظر او در اين جامعه بهترين شــكل رابطه اجتماعی وجود 
دارد كه در آن آزادانه ترين وجــوه فعل و انفعال صــورت می گيرد. در 
چنين جامعه ای در سايه مشاركت جمعی و با حفظ مسئوليت های فردی، 

فعاليت هــا در گــروه، برحســب 
شــكل  امكانــات  و  ظرفيت هــا 
می گيرد و هم بــه نقطه نظرات افراد 
و هم به مصالح جمع توجه می شود. 
در ايــن مرحلــه مــدارا، تحمل و 
انعطاف اعضای گــروه، از اهميت 
برخوردار اســت و احترام گذاشتن 
به فــرد می توانــد ضامــن ديرپايی 
گروه هم باشــد. هدف اين جامعه 
اين است كه در آن روابط اجتماعی 

به طريقی منصفانه متوازن شود.
از نظــر ديويی مشــاركت افــراد در تعيين 
اهداف بســيار اهميــت دارد، از ايــن رو هدف 
آموزش بايــد در بطــن زندگی جســت وجو 
شود. تأمين منافع مشــترك و متقابل افراد بايد 
در دســتور كار قــرار گيرد. اهــداف آموزش 
و پــرورش منطبــق بــر اهــداف يــك جامعه 
دموكراتيك است؛ »فرايندآموزش و پرورش، 
هدفی فراسوی خويش ندارد، بلكه خود هدف 
خويــش اســت؛... فرايند آمــوزش و پرورش 
فرايند تجديد ســازمان، بازسازی و تغيير مداوم 

است.«)ديويی، همان، ص181 (
ديويــی فهرســتی از فضايل و بــه گفته وی 
كيفيــات فرديت خــلاق را اينچنيــن می آورد: 
روشن انديشــی، تمركــز، صداقــت، وســعت 
بينــش، سخت كوشــی و قبول مســئوليت برای 
بــه نتيجــه رســاندن نظــرات پذيرفته شــده. از 
آنجا كه آموزش و پرورش رســالت به انجام رســاندن بی وقفه بازسازي 
تجربيات افراد را به عهــده دارد، با عنايت به نيازهای فــردی در اين باره ، 
به تنوعات فكری  به عنوان يك گنجينه مؤثر كه كمك فراوانی به رشــد 
افراد می نمايد، نظــر دارد. دو نتيجه مهم از اين مطالب به دســت می آيد: 
اول اين كه آمــوزش و پرورش برای آينده دور از دســترس برنامه ريزی 
نمی كند و ديگر اين كه آموزش و پــرورش جمع كردن افراد به دور يك 

الگوی پذيرفته شده نيست. 
* دبير فلسفه
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تا وقتی آموزش ها در مراحل 
ابتدايی، منحصر به آموزش هايی 
است كه در آنها صرف خواندن 
و نوشتن و حساب كردن مطرح 
است اگر براي نمونه فردی در 
اين مرحله وارد اجتماع شود، 
چگونه می تواند نيازهای روحی 
خود را تأمين كند؟ اوقات فراغت 
يك كارگر با تحصيلات ابتدايی 
در شرايطی كه جامعه پيشرفت 
سرسام آور صنعتی كرده است 
چگونه پر می شود؟ او چگونه از 
اين ساعات استفاده می كند؟

 Democracy  and  education: An Introduction to the Philosophy of(
)Education
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4ـ آموزش مدني به عنوان راهکار سياسي
آموزش مدني به عنوان اقدامي سياســي را بايد از فرم سنتي تر آموزش 
يا همان مدل »آموزگار محور« متمايز دانســت. اين به آن معنا نيســت كه 
فعالان حوزه سياســت، از آموزش دانش، آگاهي و دستورالعمل ها زده، 

به كار عملي و پروژه ها بيشــتر بها مي دهند، بلكه 
دانش و روش انجام كار از تجربيات و علاقه هاي 
خود دانش آمــوزان پديــد مي آيند. ايــن همان 
مفهوم »دانش آموز محــوري« به جاي »آموزگار 

محوري« است.
4ـ1ـ كار عملي

گذاشــتن دانش آموز در محيــط و اجتماع را 
“Service Learning” مي نامند كه فرمي از آموزش 
مدني مبتنــي بر تلفيق آموزش كلاســي و كار در 
جامعه اســت. اين به معناي كنار هم گذاشــتن دو 
كار متفاوت و جدا از هم نيســت، برعكس هدف 
دنبال شده از كار عملي در جامعه يادگيري همان 
چيزي اســت كه در ســر كلاس بــه دانش آموز 

آموخته مي شود.
اين دقيقــاً همــان چيزي اســت كــه ديويي 
)Dewey( بر آن تأكيد و پافشــاري مي كند، يعني 
پيونــد مســتقيم ميــان آموزه هــاي آكادميك با 
آنچه واقعاً در عمل در اجتمــاع روي مي دهد. او 
به شــدت از »خطر گسســتگي آموزش تئوريك 
با واقعيت هــا و تجارب حقيقــي زندگي روزانه« 
هراســان بوده و نســبت به آن هشــدار مــي داد. 
در نــگاه او راه رويارويــي بــا اين خطــر تقويت 
»روحيه خدمت و تلاش« در نســل جوان بويژه از 
راه آموزش شــمار گوناگوني از مشاغل رايج در 

جامعه به شمار مي رفت. )49، 11ـ10، 1916(
روش آموزش مشاغل و حرفه ها، بويژه روش 
يادگيــري تجربــي، به عنوان نوعــي از آموزش 
مدني در دهه 1970، در امريكا بسيار محبوب شد. 

Jerome Bruner مربي و روانشناس مشهور پيشنهاد كرد برخي كلاس هاي 

درس بايد به آمــوزش طراحي و برنامه ريزي سياســي بــه دانش آموزان 
براي رفــع معضلات سياســي و اجتماعــي اي همانند فقــر و تفاوت هاي 
فرهنگي و نژادي اختصــاص يابند. او همچنين آموزگاران را تشــويق به 
بردن دانش آموز به محيط اجتماع براي آشــنايي 
با مشاغل، شــيوه هاي زندگي، دغدغه هاي مردم 
و آرزوهاي آنان كــرد. Bruner اينجــا با ديويي 
هم عقيده بود كه آموزش به شــيوه ســنتي ناتوان 
از آشــناكردن دانش آموز با واقعيات اجتماعي،  
اقتصادي و تاريخي نهفته در بطن جامعه بوده و از 
اين رو چيزي براي ارائه به عنوان منابع دست اول 
دانش و آگاهي ندارد. )Dewey،40، 1938( ما در 
عصري زندگــي مي كنيم كــه در آن روز به روز 
ابزارهاي پيچيــده الكترونيكــي از تلفن همراه، 
دوربين، تلويزيــون، دي وي دي پلير و كامپيوتر 
گرفته تا بازي هــاي كامپيوتري و ديســك هاي 
فشــرده داراي اطلاعات انبوه ديجيتالي، بيشــتر 
خود را بــر ما تحميــل مي كننــد. درنتيجــه اين 
محاصره ديجيتالي، مجالي بــراي تفكر و ارتباط 
چهره به چهره با يكديگر و پيرامــون براي مردم 
باقي نمانده و نوعي انــزواي همگاني و بيگانگي 
با سياســت و فعاليــت مرتبط بــا آن بر تك تك 
افراد ســايه انداخته است. شــايد در هيچ عصري 
نياز به آموزش عملي و تجربــي در بطن جامعه و 
بدين روي آموزش فعالانه مدني اين قدر فوري و 
حياتي نبوده است. فعاليت در اين راستا به معناي 
مشــاركت فعالانــه دانش آمــوز در شــناخت و 
ارزيابي مسائل اجتماعي از نزديك و نه به واسطه 
كتاب و جزوه است. اين همان يادگيري تجربي 
و مشاركتي اســت. William Damon مي گويد: 
»مؤثرتريــن برنامه هــاي آمــوزش، اصــول و 
اخلاقيات آنها هســتند كه دانش آموز را مستقيماً 

نويسنده: جک كريتندن
برگردان: چشم انداز ايران � بخش پاياني

آموزش مدني

ديويي معتقد است كه 
دانش آموز بايد به مشكلات 
حقيقي و واقعي پرداخته و با آنها 
آشنا شود، نه موضوع هاي فرضي 
و صرفاً آكادميك، از اين رو افزون 
بر نوشتن، فعاليت، بحث و تبادل 
نظر كلاسي، نوآموزان بايد درگير 
»مباحثه و كنكاش فعالانه و مستمر 
درباره مسائل مهم و حياتي« 
مبتلابه جامعه خويش و نه تنها آنچه 
مربوط به مدرسه است گردند

جان ديويي
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درگير كــرده و در پي آن او را بــه تفكر و تحليل 
وامي دارنــد.« )144، 2001( خدمت در جامعه، 
تقريبــاً در همه جا، به عنــوان اصلي ترين مســير 
تفكر و رشــد به شــمار مي آيد، اما ايــن تازه اول 
راه است. فعاليت سياســي را بايد مشاركت تلقي 
كرد كه بسيار فراتر از رأي دادن،  شركت در ستاد 
انتخاباتــي يا نامه نگاري به يك ســردبير اســت. 
اشكال بســيار ديگري نيز براي آن متصور است: 
شركت در گردهمايي هاي سياسي، سازماندهي 
و برگــزاري چنين نشســت هايي، كمــك مالي 
بــراي پيشــبرد اهــداف همگاني، جمــع آوري 
امضا براي تصويب قوانين و حقوق شــهروندي، 
رأي، لايحه و طرح، خدمت رايگان و داوطلبانه 
در انجمن هــاي محلــي، شــركت و فعاليت در 
كلوپ هاي سياسي، بحث و تبادل نظر با ديگران 
درباره مســائل و معضلات سياســي و اجتماعي 

گريبانگير جامعه و مانند اينها.
با گنجاندن كارآمــوزي در آموزش مدني، 
مفهوم يادشده شامل فعاليت هاي زيادي ازجمله 
كار داوطلبانــه و خدمــت در اجتماع مي شــود. 
فعاليت به اين معنا، شــامل مشــاركت در فضاي 
جامعــه مدنــي، شــبكه ســازمان ها و نهادهــاي 
خصوصــي و غيردولتي متمايز با خانــواده، بازار 
و دولت خواهد بود. مي تــوان دانش آموزان را به 
حضور و فعاليت در يك آشــپزخانه، پياده روي 
گروهــي، تميزكردن يــك محله، يــا برگزاري 
مســابقه بســكتبال به ســود بچه هــاي بي خانمان  
تشــويق كرد. اين گونــه تمرين هــا و آموزش ها 

زمينه يادگيري  مهارت هاي لازم براي فعاليت سياسي را فراهم مي كنند، از 
اين رو يكي از دلايل برتري اين آموزش، توجه آن به تقويت ويژگي هاي 
لازمه هم فرد خوب و هم شــهروند خوب، نزد نوآموزان اســت. هنگامي 
كه نوآموز خود سررشــته فرايند يادگيري خويش را به دســت مي گيرد، 
وقتي با ديگران همكاري و همياري مي كند، هنگامي كه با ديگران درباره 
شيوه پيشــبرد يك پروژه در كلاس يا محيط بيرون مشــورت و تبادل نظر 
مي كند و هنگامي كه واقعاً با ديگران در محيــط اجتماع فعاليت مي كند، 
دقيقاً به آموختن  همــان مهارت هــا و ارزش هايي مي پــردازد كه معرف 
دموكراســي و كنش اخلاقي در يك جامعه آزاد انساني به شمار مي آيند. 
اين يعني تمرين اصــول و ارزش هايي همچون تحمــل و بردباري در برابر 
افراد و عقايد مختلف و متفاوت، احترام متقابل،  گوش دادن، بحث منطقي 

و بدون تعصب، انتقاد سازنده، درك ديگران و پذيرش مسئوليت.
چرا فعاليت اين گونه به شــكل آمــوزش اخلاق و شــخصيت تا اين  
حد مؤثر و كارامد اســت؟ »دوباره به اين دليل كه دانش آموز به شــكل 
مســتقيم و بي واســطه آنچه را كه با روح و احساســات خود او سروكار 
دارد تجربــه مي كنــد.« )Damon ،2001 ،141( دليــل »منفــي« ديگري 
 Searing و  Conoverنيز وجود دارد كه عبارت اســت از: همان گونه كــه

اشــاره كرده اند »گرچــه بيشــتر دانش آموزان 
خود را شــهروند قلمداد مي كنند، درك آنان از 
شهروند و وظايف آن بســيار ابتدايي و صرفاً در 
حد شناســايي حقوق و تأكيد بر آنها و از اين رو 
پديدآورنده تصوري شــخص  محور و انفعالي 
است.« )108، 2000( براي بيرون آوردن آنان از 
اين دايره تصور تنگ و محدود، به قول توكويل 
هيچ چيز بهتر از مشاركت سياسي نيست. منظور 
از مشــاركت در اينجا فعاليت سياســي است، نه 

رأي دادن صرف يا دادن پول.
4ـ2ـ جان ديويي: مدرسه به عنوان جامعه

بــراي فعاليــت سياســي يــا دموكراتيــك 
هيچ جــا بهتر از خــود مدرســه به عنــوان جامعه 
دانش آمــوزان نيســت، ايــن نظر ديويي اســت 
)1916(. پديــدآوردن فرهنگي دموكراتيك در 
مدرسه نه تنها به آماده ســازي دانش آموزان براي 
مشــاركت دموكراتيك در سيســتم سياسي، كه 
به تقويت و فراگيرشــدن محيطي دموكراتيك و 
شكل دهنده رابطه با بزرگترها و يا ديگر همسالان 

كمك مي كند.
تئــودور ســيزر )Theodore Sizer( مي گويد: 
»خود مدرســه و شــيوه گردانــدن و فعاليت آن 
بهترين مثال زنــده پيش چشــم دانش آموزان از 
يك جامعه و ارزش هايي اســت كه برپايه آنها بنا 

شده است، )120 و 122، 1984(
ديويي معتقد اســت كــه دانش آمــوز بايد 
به مشــكلات حقيقي و واقعي پرداخته و با آنها 
آشــنا شــود، نه موضوع هــاي فرضــي و صرفاً 
آكادميــك، از اين رو افــزون بر نوشــتن، فعاليت، بحــث و تبادل نظر 
كلاســي، نوآموزان بايد درگير »مباحثــه و كنكاش فعالانه و مســتمر 
درباره مسائل مهم و حياتي« مبتلابه جامعه خويش و نه تنها آنچه مربوط 

به مدرسه است گردند )55، 1910(.
كلاس و كتاب هاي درســي غالباً ارتباط چنداني با تصميم گيري هاي 
مرتبط با موضوع هاي واقعي و ملموس جامعه ندارند. درواقع ديويي حتي 
معتقد است روش هاي ســنتي آموزش اغلب »خارج از ظرفيت درك... يا 
توان و تجربه دانش آموز بوده... و اين امر خود در برابر مشــاركت فعالانه 

دانش آموز بازدارنده به شمار مي رود.« )19، 1938(
ديويي هســته يادگيــري را »يك طيــف تجربي« يا تكامــل تجربي 
مي انگارد. )33، 28، 1938( تجربيات مورد نظر او همان هايي هستند كه 
بر رشد ســالم تأكيد مي كنند؛ آنهايي كه به ديگر ســخن، مولد اشتياقي 
بيشــتر براي يادگيري و ادامــه يادگيري و نيــز برپايه تجربيات پيشــين 
اســتوارند. »تجربيات دموكراتيــك اجتماعــي« در فراهم كردن »حس 
باكيفيت تر انســاني« بر هر شــكل ديگــري از ســازمان هاي اجتماعي يا 

سياسي برتري دارند. )34، همان(
يكي از گزينه هاي منطقي و عملي، گنجاندن كاركرد و شــيوه فعاليت 

ويليامز: يادگيري همكاري 
به عنوان يك تمرين، تنها راه 
ايجاد حس تعلق به جمع نزد 
افراد و انگيزه براي شكل دهي 
دنيايي كه در آن با هم سهيم 
هستند به شمار مي رود. اين به 
فرد كمك مي كند كه در ابراز 
عقيده و نظر شخصي ميانه رو و 
معتدل عمل كرده و خويشتن 
را بخشي از يك جمع حاكم بر 
سرنوشت خود ببيند 
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خود مدرسه در واحدهاي درســي بود. اين كه به دانش آموزان اجازه داده 
شــود از تجربيات درون مدرســه براي تصميم گيري هايي كــه بر برخي 
كاركردهاي روزانه مدرســه، از نظــم و انضباط همگانــي، نگهداري از 
محوطه و ســاختمان، معضلات انضباطي و اخلاقي و تبعيض هاي جنسي 
گرفته تا برخوردهــا و ناهنجاري هــاي مرتبط با تفاوت هــاي فرهنگي و 
نژادي شــاگردان اثرگذارند، اســتفاده كنند، يعني به طــور خلاصه خود 
كلاس و مدرسه به بخشي از واحد درسي تبديل شوند. ديويي به مدرسه به 
چشم »اجتماع جنيني« مي نگريســت )174، 1915(؛ »نهادي كه كودك و 
نوجوان براي مدتي بخشي از آن بوده و در آن تأثيرگذار بوده و از آن تأثير 

مي پذيرد.« )88، 1916(
نيازي نيســت براي درك منظور ديويي از »جامعه« يــا »اجتماع« خود 
را به دردسر بيندازيم. جاي شگفتي نيســت كه ديويي مي خواست تجربه 
تصميم گيــري درباره مســائلي كه بر زندگــي نوجوان در مدرســه تأثير 
مي گذارد به او ]كودك يا نوجوان[ بدهد. آنچه شــگفت آور اســت نبود 
عملًا چيزي به نام دموكراســي در مدارس، و عدم فرصــت قابل اعتنا براي 

آناني كه بيشتر وقتشان را در آنجا سپري مي كنند براي تجربه آن است.
اهميت تصميم گيري دموكراتيك در مدارس و در گســتره بزرگتر، 

اجتمــاع ـ اتخاذ تصميم هاي واقعــي و ملموس از 
راه هاي دموكراتيك ـ را به هيــچ روي نمي توان 
دســت كم گرفت. فعاليــت سياســي از اين نوع، 
به عنــوان پيش زمينــه مشــاركت دموكراتيك، 
فوق العاده ارزشــمند اســت. مليســا اس. ويليامز 
)Melissa S.Williams( مي گويــــــد: »...يادگيــري 

همــكاري به عنوان يــك تمرين، تنهــا راه ايجاد 
حــس تعلق بــه جمع نــزد افــراد و انگيــزه براي 
شــكل دهي دنيايي كه در آن با هم سهيم هستند به 
شــمار مي رود. اين به فرد كمــك مي كند كه در 
ابراز عقيده و نظر شــخصي ميانه رو و معتدل عمل 
كرده و خويشــتن را بخشــي از يك جمع حاكم 
بر سرنوشــت خــود ببينــد.« )238، 2005( البته 
هيچ كــس نمي گويــد همه چيز بايد در مدرســه 
بــه شــكل دموكراتيــك تصميم گيري شــود. 
حوزه هايي هســت كــه در آنهــا تصميم گيري 
منوط به تخصــص ـ تركيبي از دانــش و تجربه ـ 
بوده و از ايــن رو دانش آمــوزان فاقد صلاحيت 
لازم بــراي تصميم گيــري در آنهــا هســتند. از 
عمده ترين اين حوزه ها مي توان مبحث شــيوه ها 
و چگونگــي تدريــس را نــام بــرد. از آنجا كه 
آموزگاران و مديران پرورشــي بهتر به چم و خم 
آموزش و نكات ظريف آن آشــنا بــوده و تجربه 
و دانش بيشــتري درباره ماهيت موضوع تدريس 
و توانايي و مشــكلات دانش آموزان ـ نكته اي كه 
ديويي بر آن تأكيد مي كند )56، 1938( ـ و ديگر 
فاكتورهاي دخيل در اين حــوزه دارند، اين آنان 
هســتند كه صلاحيت لازم بــراي تصميم گيري 

در اين خصوص را دارنــد و نه دانش آموزان. در عين حال با توجه به ســن 
پايين كودك و نوجوان، تصميم هاي گرفته شده توسط آنان بايد مناسب 
با سن ايشــان در نظر گرفته شود. ســرانجام همه روندهاي دموكراتيك يا 
مسائل مدرسه مناسب هر سني نيســتند. تفاوت در درك و رشد اجتماعي 
و احساســي،  بويــژه در ســطح مدرســه ابتدايي، بــر پيچيدگــي  فرايند 
دموكراتيك مي افزايد. درست اســت كه همه دانش آموزان از پتانسيل و 
توانايي بالقوه تقريباً  يكساني برخوردارند، اما فعال كردن اين توانايي هاي 
نهفته نيازمند رشــد و زمان كافي اســت، همان گونه كه در مبحث فرم دو 

مرحله اي آموزش مدني به آن اشاره شد.
4ـ3ـ پائولو فرير )Paulo Freire( : تدريس بي قيد و بند

فريــر مقالــه انتقــادي اش دربــاره روش تدريــس ســنتي، آموزش 
»آموزگارمحــور« را »مفهــوم بانكــي از آمــوزش« خطــاب مي كنــد. 
)1970،72( فرير اين را به هيچ وجه به عنوان آموزش مدني نمي پذيرد. از 
ديد او، دانش آموزان بي خود و بي دليل وادار شده اند مدام به حفظ كردن 
و تكرار نظرات، عبارات، اصطلاحات و فرمول هايي بپردازند كه اصلًا از 
آنها سردرنمي آورند. اين روند دانش آموز را به »بشكه« يا »ظرفي« تبديل 
مي كند كه بايد توسط آموزگار »پر« شود. )همان( درنتيجه با دانش آموز 
به عنوان يك شــيء يا ظرفي كه بايــد فقط پرش 

كرد برخورد مي شود.
فرير نيز هماننــد ديويي بر اين باور اســت كه 
اصلًا گوهر انســان يعنــي كنكاش هميشــگي، 
نــوآوري و بازتعريف جهان در هــر لحظه، و هر 
چه غيــر از اين را نمي توان انســان و بويژه انســان 
آزاد دانســت، از اين رو خود دانش آموزان نيز به 
نوعي آمــوزگار را آموزش مي دهنــد. به همين 
دليل برعكس مفهــوم بانكي، مفهــوم »آموزش 
برپايه تعريف مشكل يا معضل« را مطرح مي كند. 
)79، همان( به اين معنا كه مشــكل يا معضل مورد 
نظر در برابر دانش آموز نهاده شده و او را وادار به 
اســتفاده از قدرت نهفته در ذهن و جسم خويش 
مي نمايد. اين نيرويي اســت بــراي رهايي آنان از 
بند اســارت. همان گونه كه فرير مي نويســد، اين 
شيوه تعليم و تربيت براي رهايي از اسارت، »بايد 
"همراه" با موضوع اسارت ]يا همان دانش آموز[ 
تديويين شــود نه "براي آن"« )48، 1970(، حال 

مي خواهد او بزرگسال باشد يا كودك.
فرير عمدتــاً با دهقانان بي ســواد بزرگســال 
امريــكاي جنوبــي كار مي كــرد، امــا كار او را 
مي تــوان بــه مــدارس و بچــه مدرســه اي ها نيز 
تعميــم داد. ايــن روشــي همگاني اســت و فرير 
هم ستمگر و هم ســتمديده را هر دو مد نظر قرار 
مي دهد. براي چيرگي بر اسارت و ستم، اول بايد 
دلايل آن را جســت وجو كرد. يكــي از دلايل، 
حاكم شدن تدريجي روحيه ســتم و ستم پذيري 
در ذهن خود افراد اســت. تا هنگامي كه فرد اسير 

از ديد فرير دانش آموزان بي خود 
و بي دليل وادار شده اند مدام به 
حفظ كردن و تكرار نظرات، عبارات، 
اصطلاحات و فرمول هايي بپردازند 
كه اصلاً از آنها سردرنمي آورند. 
اين روند  دانش آموز را به »بشكه« 
يا »ظرفي« تبديل مي كند كه بايد 
توسط آموزگار »پر« شود. درنتيجه 
با دانش آموز به عنوان يك شيء 
يا ظرفي كه بايد فقط پرش كرد 
برخورد مي شود

فرير
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و ستمديده از دســت اين تصوير متعفن ذهني كه 
اجازه تفكــر آزاد و بدون ترس را بــه او نمي دهد 
خلاص نشود، هيچ گونه رهايي در دنياي بيروني 
نيز به وقوع نخواهد پيوســت و همچنــان افراد در 
دوگانگي ستم و ستمديده به ســر خواهند برد، از 
اين رو بي خود نيســت كه به قول فريــر، دهقاناني 
كه به كار نظارت و رياســت بر ديگر كشاورزان 
گمارده مي شــوند، از ارباب بيشتر بر رفقاي خود 
ســخت مي گيرند )46، همــان( مفهوم انباشــتي 
از آموزش، دريچه شــناخت واقعيت اســارت را 
روي دانش آموز مي بندد: »هرچه بيشــتر نوآموز 
]يا بزرگسال[ بر انباشــت داده  هاي تحميل شده بر 
او متمركز شــود، كمتر قادر به تقويت و توســعه 
تفكر و روحيه انتقادي حاصــل از مداخله فعال و 
مثمرثمر در جهان به عنــوان متحول كنندگان آن 

]دنيا[ خواهد بود.« )73، همان(
پــس از درك و رويارويــي بــا واقعيــت 
دوگانه ذهــن خود و آگاهي از ســتمگر نهفته در 
ناخودآگاه خويش و موقعيــت حقيقي اي كه در 
آن ايســتاده اســت،  فرد برپايه آنچه به آن رسيده 
دســت به اقدام مي زند. به ديگر ســخن، او براي 
كاهش اين اســارت، »در« و »نســبت بــه جهان« 

واكنش نشان مي دهد.
فريــر از شــاگردانش، چه دهقان ميانســال و 
چه جــوان انتظار داشــت تــا در عيــن ارج نهادن 
به فرهنگ خويــش به انتقــاد و پرســش گرفتن 

 جنبه هاي گوناگــون آن فرهنگ نيــز بپردازند. فرير از اين بــه »خواندن«
 ـ به معناي نابودي بي سوادي ـ و »خواندن جهان« ـ به معناي توانايي ارزيابي 
و تحليل موقعيت هاي سياســي و اجتماعــي مؤثر بر زندگي افــراد، تعبير 

مي كرد. از ديد فرير پرسش تنها بسنده نبود، فرد بايد اقدام نيز بكند.
رهايي، از اين  روي يك »شيوه پياده ســازي نظريه« به شمار مي آيد، اما 
به اقدام تنها كه فرير آن را “Activism” مي نامد محدود نمي شود، بلكه بايد با 
تفكر جدي و ژرف نيز تلقين شود. )65 و 79، همان( اين تفكر يا »مشاركت 
تفكرآميز« در گفت وگو و تعامل با ديگراني كه در همان موقعيت ذهني و 

عملي قرار دارند به وقوع مي پيوندد.
اين »ديالوگ انتقــادي و رهايي بخش« كــه از آن به عنوان »حلقه هاي 
فرهنگــي« نيز يــاد مي شــود، قلب آمــوزش مورد نظــر فرير را تشــكيل 
مي دهد. اين حلقه هــا از 12 تا 25 دانش آموز و شــماري آموزگار درگير 
در گفت وگو و تبادل نظر تشــكيل مي شــوند. نقش آمــوزگاران در اين 
آموزش مدني مشــاركت در گفت وگو با دانش آموزان و يا افراد اســت؛ 
»روش درســت يك رهبري انقلابي... از ايــن رو تنها تبليغي نمايشــي از 
آزاديخواهي )Libertarian( نيست. صرف »كاشتن« باور به آزادي در ذهن 
اسير و ســتمديده نيز دردي از او درمان نخواهد كرد... تنها راه درست اين 

كار در گفت وگو نهفته است.« )67، همان(
ســتمديده از اين رو از تجربه و زبان خويش براي تشريح و چيرگي بر 

ســتم بهره مي گيرد. او بر ديگران حتي آموزگار 
بــراي تشــريح و موشــكافي وضعيــت خويش 
متكــي نخواهــد بــود. »از راه گفت وگو كم كم 
ديگــر مفاهيمي چــون »آموزگار شــاگردان« يا 
»شاگردان آموزگار« رنگ باخته و مفهوم تازه اي 
شــكل مي گيرد: "معلم و شــاگرد" يا "معلمان و 

شاگردان".« )80، همان(
ايــن برابــري نقش هــا به ايــن معناســت كه 
همان گونــه كــه آمــوزگاران به شــاگردان ياد 
مي دهنــد، دانش آمــوزان نيــز به آمــوزگاران 
مي آموزنــد. گفت  وگــو همــه را به يــاددادن و 

پديدآوردن در كنار يكديگر ترغيب مي كند.
از آنجا كه فرير با دهقانان بي ســواد بزرگسال 
سروكار داشت، بر اســتفاده حلقه ها از همان زبان 
و درك و برداشــت دهقانان تأكيــد مي ورزيد. 
حلقه ها جايي براي تشخيص مشــكلات و تبادل 
نظر براي رفع آنها هســتند. ديالوگ بر آنچه فرير 
آن را “Codifications” مي نامــد، و بازتابــي از 
شــرايط و موقعيت هاي روزمره نوآموز هســتند، 
تمركز مي كنــد. )114، همــان( Codification ها 
مي توانند عكس، نقاشي، شــعر يا حتي يك واژه 
باشــند. آنها نمــاد و خلاصــه اي از موقعيت هاي 
روزانه به شــمار مي روند،  براي نمونه عكســي از 
كارگران ســرگرم كار در مزرعه نيشكر، امكان 
گفت وگو درباره واقعيات كاري ايشان و شرايط 
آن را بي نياز بــه، به تصويركشــيدن آنها به عنوان 
كارگــران حاضر در عكــس فراهم مي كنــد. اين باعث مي شــود امكان 
كشيده شدن بحث به سوي ماهيت شــرايط بخصوص طرف هاي درگير، 
البته از زاويه اي كلي تر ايجاد شــود. آمــوزگاران و فراگيران در درك و 
تحليل معضلات مــورد اشــاره دهقانان، يعنــي فرايندي كه فريــر آن را 
»رمزگشــايي« مي نامد، همكاري كرده و در جهت يافتن راهكار مقابله و 

پيكار با اين معضلات حركت مي كردند.
 از ايــن رو حلقه هاي يادشــده از چهار عنصر پايه تشــكيل مي شــوند:

 1ـ تشــريح مســئله، 2ـ گفت وگوي انتقــادي 3ـ ارائه راهــكار 4ـ برنامه 
اجرايي. البته هدف اصلي حل مشكل است، اما در اين ميان اهداف ديگري 
همچون بالابردن آگاهي و روحيه انتقادي نزد فراگيران به منظور رفع ستم 
و اسارت فردي و جمعي در زندگي ايشان نيز دنبال مي شود. افزايش تفكر 
و روحيه انتقادي فراگير را در به كارگيري زبان، بي استثمارشــدن توسط 
آن توانا مي ســازد. رمزگشــايي به اين افراد اجازه مي دهــد »واقعيت، را 
به گونه اي متفاوت درك كنند... با گســترده تركردن افق تصور... امكان 
پديدارشــدن تصوري نو را پديد مي آورد« كه دگوگونــي واقعيت عيني 

افراد را ميسر مي كند.)115، همان(
سرانجام فرير مي افزايد: »تا وقتي كه طرف هاي گفت وگو درگير تفكر 
انتقادي... يعني تفكري كه واقعيت را فرايند تحول و نه پديده اي ايستاد تلقي 

مي كند... نگردند ديالوگ واقعي روي نخواهد داد.« )92، همان(

فرير نيز همانند ديويي بر اين 
باور است كه اصلاً گوهر انسان 
يعني كنكاش هميشگي، نوآوري و 
بازتعريف جهان در هر لحظه، و هر 
چه غير از اين را نمي توان انسان و 
بويژه انسان آزاد دانست، از اين رو 
خود دانش آموزان نيز به نوعي 
آموزگار را آموزش مي دهند

nussbaum
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از نظر فرير ديالوگ حقيقي آن چيزي اســت كه آمــوزش مدني بايد 
به دنبال آن باشــد. اگر اين ديالــوگ در آموزش مدني گنجانده نشــود، 
آش همچنان همان آ ش و كاسه همان كاســه خواهد بود. آموزش حقيقي 
توسط”A” براي”B”  ياA در مورد”B”  نيســت، بلكه توسط”A”  با  “B”صورت 

خواهد گرفت... )93، همان(
 در چنين آموزشي، تجربيات فراگيران فارغ از سن و موقعيت آنان، نقش 
اساسي بازي مي كند. اومانيسم ســاده لوحانه، كه ناشــي از قرن ها آموزش 
بي ثمر سنتي است، مي كوشد »مدل ايده آلي از انسان خوب پديد آورد« اما 

در اين راه از »واقعيت كنوني و عيني مردم« غفلت مي ورزد. )همان(
از اين رو آموزش ســنتي غيرمبتني بــر تجربيات افراد، به بــاور فرير با 
ناديده گرفتن اهميت چگونگي پياده سازي تئوري در عمل نه انسان خوب 

تحويل مي دهد و نه شهروند خوب.
دولت برزيــل با به رســميت شــناختن حلقه هــاي فرهنگــي فرير 
به عنوان شــكلي از آموزش مدني، بهره گيري از آنها را در ريشــه كني 
 بي سوادي در ميان جوانان و بزرگسالان در دستور كار قرار داده است.

)Souto-Manning 2007ـ( 
5ـ آموزش چند فرهنگي

پديده چندفرهنگي، پديده اي در حال ظهور و به دليل جهاني ســازي، 
موضوعــي روز به روز داغ تــر براي مربيان آموزشــي مي شــود. در آغاز 
آموزش يادشــده دقيقاً همان آموزش چندفرهنگي بــه معناي ادبي كلمه 
معنا مي شــد. در اين ديدگاه فرد يا انســان خوب بايد از زاويــه ديگران نيز 
به موضوع نگاه كرده و در تصميم هاي خود آثــار و پيامد احتمالي متوجه 
ديگــران را نيز مد نظر قرار دهد. درحالي كه شــهروندان خــوب به معناي 
چندفرهنگي بايد به مسائل و مشكلات حاشيه نشــينان جامعه توجه كرده 
و به آنان اهميت دهند، شــهروند خوب درCosmopolitanism بايد خود را 
»شهروند جهاني« با وظايف و تعهدات خارج از محدوده مرزها دانسته و به 
ديگر مردم دنيا نيز بينديشــد. آيا آموزش مدني بايد اين حس و هوشياري 
جمعي و جهاني را به معنايCosmopolitan آن در دستور كار گنجانده و به 

تقويت آن بپردازد؟
Martha Nussbaum از آن دســته كساني اســت كه به اين باور رسيده 

است. Nussbaum معتقد است ما در وهله اول نســبت به همه انسان ها، جدا 
از نژاد، مليت، طبقه يا مذهب، مســئوليم. او نمي گويد ما در اين راه نسبت 
به خانواده،  دوســتان، همســايگان يا هم ميهنانمان كوتاهــي كنيم. منظور 

او اين اســت كه نبايد در جامعــه خويش يا ديگر 
جوامــع كاري كنيم كــه مي دانيــم از منظر كل 
جامعه بشريِ كانت غيراخلاقي و نادرست است.

 

 )7، 1996( بايد »تلاش كنيم تا همه انسان هاي روي 
 زمين بخشي از دغدغه و طرف صحبتمان باشند.«

 )9، همان( آموزش مدني بايد به اين مهم بپردازد. 
)11، همان(

اما فيلســوفي مانند كالان نظــر ديگري دارد. 
كالان مخالــف آمــوزش مدنــي و برابري طلبي 
نهفته در آن است«كه »به بهاي فداشدن پيوندهاي 
خاص و منحصر به فرد، احساســات چندمليتي را 
پررنــگ مي كنــد.« )197، 1999( از ديد كالان، 

آموزش مدني بايد اصولاً برپايه مفهوم ميهن پرســتي ليبرال اســتوار شود. 
اگرچه ميهن پرســتي ليبرال به معناي »تعلق به ناحيه مستقل سياسي با تاريخ 
خاص و معيــن« ـ يعني همان ليبرال دموكراســي امريكايي ـ اســت، با اين 
حال »حاوي حس تعهد و مســئوليت چه نســبت به خودي و چه بيگانه هم 

هست...« )198، همان(
البته عيب اين نوع تفكر آن اســت كه يك ميهن پرســت ليبــرال تنها 
شايد هنگامي كه كشور او مســبب و عامل بي عدالتي و ستم است وجدان 
درد بگيرد. كالان بــر اين باور اســت كه »دقيقــاً همين احســاس كه "ما 
امريكايي ها" اين جنايت ها را انجام داده  ايم بود كــه آن همه ابراز انزجار 
و تنفر ]در خلال جنگ ويتنام[ را در سراســر كشــور برانگيخت.« )همان( 
اما همين ما امريكايي ها مثلًا آن هنگام كه تانك هاي شــوروي با اشــغال 
چكســلواكي در پــراگ رژه مي رفتنــد آن قدرها خشــمگين و معترض 
نشــديم، چون بنا به باور كالان، پاي تعهد و مســئوليت ما در اقدام روس ها 
در ميان نبود، دليلي هم نداشــت در اين باره احساس گناه كنيم. شايد نبايد 
خود را گناهكار بدانيم، اما واقعاً نبايد احســاس گناه كنيم؟ Nussbaum بر 

اين باور است كه چرا، اتفاقاً حتماً بايد احساس وظيفه كنيم.
پس آموزش مدني بايــد چگونه باشــد؟ كالان دو نمونه مي آورد: آيا 
بايد »هويتي مدني را نهادينه كرده و پرورش دهيم كه در آن احساســات و 
رشته هاي ميهن پرستي سركوب شده و به جايش مفهوم »شهروند جهاني« 
معرفي و تقويت شود؟ يا بايد نوعي از ميهن پرستي را تبليغ و حمايت كنيم 
كه »در آن تعلقات خاص به كشــور خــود، تضادي با حمايــت از آرمان 
عدالت طلبي خودي ها و يا خارجي ها نداشــته باشد؟ )198، 1999( به نظر 

مي رسد Nussbaum با اولي موافق است و كالان دومي را قبول دارد.
شايد هم اين دو تنها گزينه هاي موجود نباشــند. Nussbaum در تشبيه 
خود درباره حلقه هاي هويتي هم مركز معتقد اســت بايد حلقه هاي بيروني 
و دورتر نسبت به خود را، يعني كل جامعه بشري، تا اندازه ممكن به كانون، 

به خود و به كساني كه دوستشان داريم نزديك كنيم. )9، 1996(
به ايــن طريق ديگر آن بخــش از پيوندهاي خاص مهــم و مورد علاقه 
خويــش را از هويتمان بيــرون نمي اندازيــم، بلكه در پيامــد تصميم هاي 
اخلاقي و سياسي خود بر همه جامعه بشري، بيشتر تأمل و درنگ مي كنيم. 
آيا اگر آموزش مدني ما به گسترش مهر و احساسات ما و در برگرفتن همه 
انســان ها در دايره آن كمك كرده و همان گونه كه هيوم پيشنهاد مي كند، 
اين گســتردگي به بهاي ســركوب يــا رنگ باختن هويــت ملي مان تمام 
نشود، آن گاه مي توان انتظار داشت Nussbaum و 
كالان هم بر ســر چنين آموزشي به توافق برسند؟ 
افزون بر اين نبايد فراموش كرد كه ميهن پرســتي 
خود دربرگيرنده نســخه اي خــاص از حلقه هاي 
هم محور اســت. بــراي نمونه تئــودور روزولت 
نســبت به »تأكيد بيش از اندازه بــر منافع قومي و 
قبيله اي به بهاي بي توجهي به مصالح ملي« هشدار 
مي داد. اين همان چيزي اســت كــه روزولت آن 
را »ملي گرايــي نــو« و در تقابل با »ميهن پرســتي 
روستايي« مي دانست. اگر مي توان از دايره تنگ 
دهكده و روستا گذر كرد و كل كشور را در نظر 
گرفت، چرا نشود از اين محدوده نيز گذشت و به 

از نظر فرير ديالوگ حقيقي آن 
چيزي است كه آموزش مدني بايد 
به دنبال آن باشد. اگر اين ديالوگ 
در آموزش مدني گنجانده نشود، 
آش همچنان همان آ ش و كاسه 
همان كاسه خواهد بود. آموزش 
حقيقي توسط”A” براي”B”  ياA در 
  ”A”نيست، بلكه توسط  ”B”مورد
با  “B”صورت خواهد گرفت 
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كل دنيا انديشيد؟
به گفته Alexander Pope كه در »ســخني در 
باب انسان« نوشــت: »خداوند از كل تا به جزء  را 
دوست دارد، اما روح انســان بايد از فرد برخاسته 
تــا بــه كل برســد... اول پدرومــادر،  دوســت، 
همسايه، سپس كشور و هم ميهن، و در گام پاياني 

همه نژاد بشر.«
آيا خيلي زود اســت به كودكانمــان درباره 
فرهنگ، رسوم، ارزش ها و باورهاي مردم ديگر 

دنيا بياموزيم؟ آيا اين كار از تعهد و وقتي كه وقف خانواده، همسايه،  دين 
و كشــور خود مي كنيم چيزي مي كاهد؟ آنچه مسلم است آموزش مدني 
نبايد صرفاً محدود به عشــق به قوم و طايفه يا تنها ميهن و ســرزمين خويش 
و يا فقط مفهوم شــهروند جهاني شود. آنچه راهگشــا خواهد بود تركيب 

همگوني از همه اين موارد است.
اگر هدف آموزش مدني القــاي ارزش هايي در نوجوان باشــد كه بر 
مشاركت كامياب در ليبرال دموكراسي ما تأكيد مي ورزند، آن گاه وظيفه 
پيش روي مربيان، در ســطح مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرســتان شــايد 
از آنچه مي پنداريم هم آســان تر باشــد. به نظر مي رســد رابطه اي معنادار 
و مســتقيم ميان سال هاي سپري شــده در مدرســه و ميزان تحمل پذيري و 
بردباري، در برابر ديگران و تفاوت هاي فرهنگي نژادي وجود دارد )ناي و 
ديگران، 1996( افزايش تساهل و بردباري خود مي تواند به افزايش احترام 
به ديگران و عقايد متفاوت ايشــان بينجامد و اين افزايش مسلماً به تقويت 
روحيه چندمليتي )Cosmopolitan( كمك خواهد كرد، اما آيا اصلًا شمار 

سال هاي سپري شده در مدرسه، ارتباطي با تمايل به مشاركت دارد؟
براي نمونــه شــمار امريكايي هاي كالج رفته در 50 ســال گذشــته به 
شكل چشمگيري افزايش يافته اســت. اما هنوز آمار شركت در انتخابات 
و رأي گيري ها يا مشــاركت سياســي به طــور كلي به طرز وحشــتناك و 

نگران كننده اي پايين است.
شــايد مدارس نبايد چيزي غير از مهارت هاي تحصيلي و آكادميك، 
كه براي برخي كعبه آمال و چه بسا تنها هدفشــان از رفتن به مدرسه است، 
به نوآموزان بياموزند، امــا آيا نبايد همه دانش آمــوزان، نه تنها مهارت ها، 
بلكــه پيش زمينه ذهنــي لازم بــراي مشــاركت در »بازتوليد هوشــيارانه  
اجتماعي« دموكراســي  ما، يعني همان چيزي كه گاتمن بر آن پافشــاري 
مي كند را نيز كســب كنند؟ اگر دموكراســي هاي ما مهم و نيرومندند،آيا  
شــهروندانمان نياز به چنين پيش زمينه هايي براي درك ارزش مشاركت 
دارند؟ و اگر بگوييم كه دموكراســي مــا به قدر كافي محكــم و نيرومند 
نيســت، آن گاه نبايد فرزندانمان با همــه توان درصدد تحكيــم و احياي 
دوباره سيســتم دموكراتيك در حال فروپاشــي مان برآيند؟ آيا براي اين  
كار نيازمند چاشــني اي چون ميهن پرســتي اند؟ اگر بردبــاري، تحمل و 
احترام، ارزش هاي دموكراتيك اند، پــس ما آيا به آنها خيانت نكرده ايم؟ 
وقتي بــه خواســته هاي نوآموزانمان به عنوان انســان هاي خــوب مبني بر 
دوري گزيني از مشــاركت مدني احترام نمي گذاريم هرچند كه اين كار 
از نظر ما بي اعتنايي به وظايف و مسئوليت هاي يك شهروند خوب باشد؟ 
همان گونه كه پيشــتر هم گفته شــد، آموزش مدني در يك دموكراســي 
بايد شــهروندان را براي مشاركت در سيستم و بدين وســيله استمرار بقاي 

آن و در عين حــال به چالش كشــيدن نابرابري ها 
و كاســتي هاي آن آماده كند. گرچه آموزشــي  
كه دانش آموزان را تشــويق به، به چالش كشيدن 
ماهيــت و ابعــاد دموكراســي مــا مي كنــد خطر 
پراكندن و ايجاد انزجار آنان نســبت به مشاركت 
را نيز دربردارد. اما اگــر آن آموزش، چيزي بيش 
از انتقاد صرف ارائــه كرد،  برپايه تفكــر انتقادي 
استوار شــده، و مبلغ تســاهل و بردباري و چه بسا 
پذيرش تفاوت ها، اختلاف ها و نيز اشــتياق براي 
فعاليت سياسي باشــد، آنگاه شــهرونداني كه تحويل مي دهد سيستم ما را 

محكم تر و نيرومندتر خواهد ساخت. 
هرچه انتظار از شهروند بالاتر باشد مثل دانش آموزي كه از او عملكرد 
بهتر و موفق تري خواسته شــود خود به خود نتيجه و دستاورد نهايي نيز بهتر 
خواهد بود. همان گونه كه ميل خاطرنشــان كرده »اگر شــرايط اجازه داد 
و وظيفه  همگاني نهاده شــده بر دوش فرد سنگين تر شــود، او خود به خود 

پرورش يافته و به بلوغ خواهد رسيد.« )233، همان(
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■ شـما چـه عوامـل اجتماعـی ای را بر طلاق 
مؤثر می دانيد؟

□ طلاق يــك پديــده چندوجهی اســت. 
مــن قصــد دارم بــرای بررســی اين پديــده از 
نظرات جامعه شــناس فرانســوی، مارسل موس 
مدد بگيــرم. او مفهوم »پديــده اجتماعی تام« را 
مطرح می كند. موس می گويد شــما نمی توانيد 
پديده ای مانند خانــواده را فقط از ديد فرهنگی، 
اجتماعی يا اقتصــادی ببينيد، بايــد آن را از همه 
زوايا ديــد. در واقع وقتــی ما خانــواده را مورد 
مطالعــه قــرار می دهيم، هــم مناســباتی كه بين 
اعضای خانواده وجود دارد و هم مناســباتی كه 
واحد خانواده با ديگــر اركان اجتماعی دارد را 
بايد بررســی كنيم. من قصد دارم يكــی از علل 
پنهان طلاق را بررسی كنم. علل آشكار آن بارها 
گفته شــده و نياز به تكرار من ندارد. اما به برخی 
از علل طلاق كمتر پرداخته شــده اســت. ما بايد 
ببينيم كه طــلاق تا چه ميزان با تغييرات ســاختار 
خانواده و يــا چه اندازه با شــيوه همســرگزينی 
رابطه دارد. شــايد برای بررســی طلاق نياز باشد 
گاهی شيوه های همسرگزينی را بررسی كرد. به 

نظر من همســرگزينی دليل مهمی در پيدايش طلاق اســت و بسياری از 
دلايلی كه برای طلاق گفته می شود، بهانه است نه دليل. 

ما با دو فرهنگ متفاوت در عرصه خانواده روبه رو هســتيم: فرهنگ 
خانواده ســنتی كه بر اســاس قدرت و اعتبار مرد شــكل می گرفت. اين 
خانواده بر اســاس سلســله مراتب، وحدت و مركزيت گروه خانواد گی 

استوار بود، يعنی اعتبار و قدرت رئيس خانواده و 
اطاعت اعضا كه نتيجه آن به قول جامعه شناسان، 
روابط عمودی درون خانواده بود. اين جزئی از 
يك نظام كلی قدرت گرايــی در درون خانواده 
بود. البته نظام قدرت گرايی را بيشــتر در جوامع 
آســيايی و آفريقايــی می بينيم. نمــود اين نظام 
در برتری جنــس مذكر اســت، يعنی ســاختار 
اتوريته سلســله مراتبی براســاس ارشديت سن 
و جنس وجــود دارد. رئيس خانواده در بيشــتر  
موارد مســن ترين فــرد مذكر اســت مانند جد، 
پدربزرگ، عمو، پدر، برادر بزرگ و... . درواقع 
فرهنگ ســنتی معتقد اســت كه افزايش ســن، 
منجر به افزايش تجربه می شود و جوان كم تجربه 
است. در چنين ســاختاری زن در قيموميت مرد 
است و حتی خواهر تحت مسئوليت برادر است. 
هر جنســی از دوران كودكی بــرای ادای نقش 
خود آماده می شود. پســر در جامعه سنتی برای 
حمايت كردن و فرمــان دادن آموزش می بيند و 
دختر برای اطاعت كردن، فرزندآوردن و زيبا و 

مطلوب بودن آماده می شود. 
نكته ای كه در جامعه ســنتی هم در آســيا و 
هم در آفريقا بســيار مهم بوده، اين اســت كه چون هدف ازدواج توليد 
نسل است، زن با مادر شــدن می تواند قدر و ارزش اجتماعی خود را بالا 
ببرد، چون در جامعه ســنتی مادر بسيار قابل احترام اســت. زن در جامعه 
سنتی چنان با خانه عجين شــده كه حتی در زبان عاميانه، واژه منزل جای 
واژه همســر را می گيرد. در چنين جامعه ای حتی فكــر طلاق هم وجود 

انقلاب عليه مردان
نگاهی جامعه شناختی به پديده طلاق
گفتوگوباحسينآقاجانی

به نظر من همسرگزينی دليل 
مهمی در پيدايش طلاق است و 
بسياری از دلايلی كه برای طلاق 
گفته می شود، بهانه است نه دليل

طلاق � به عنوان يک پديده فراگير اجتماعی �  را می توان از مناظر گوناگونی مورد بررسی قرار داد. زمينه ها و تبعات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی 
بس��ياری كه اين پديده دارد، آن را گاهی در پيوند با آس��يب های اجتماعی قرار می دهد. همچنين فراگيری طلاق، خانواده را به عنوان يک نهاد دچار 
فرس��ودگی می كند. چش��م اندازايران قصد دارد به اين پديده از منظرهای مختلفی بنگرد. دكترحسين آقاجانی، استاد جامعه شناسی و رئيس گروه 
جامعه شناس��ی دانش��گاه آزاد تهران مركز، در اين حوزه نظراتی خاص دارد. او تز دكترای خود را در زمينه طلاق انجام داده و در مورد مس��ائل زنان 

تحقيقات گسترده ای داشته است. 
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ندارد، چــون همه نقش هــا تعريف شــده و برای 
آن مكانيزم هايــی بــرای آموزش در نظــر گرفته 
شــده اســت. در اين جامعه، زندگی زنان در خانه 
و زندگی مــردان در خارج از خانه تعريف شــده 
اســت. زندگی زنان، اندرونــی و زندگی مردان 
بيرونــی اســت. در جامعه ســنتی كلماتــی مانند 
محرم و نامحرم خيلی مهم اســت. اين دو مفهوم، 
دنيای مردانه و زنانــه را از هم جدا می كند و در آن 
حوزه عمومــی مخصوص مردان اســت و حوزه 
خصوصــی بــه زنــان تعلــق دارد. در آن جامعه، 

روابط بين زن و شــوهر و فرزند و والدين بر اساس اصول اخلاقی خاصی 
تعريف می شــود كه آن اصول تكليف ها را تعيين كرده اســت. بنابراين 
تدبير و سياســت زندگی در خانواده ســنتی در گرو پدر اســت. خانواده 
سنتی دارای مكانيسمی درونی اســت كه منجر به حفظ و تعادل خانواده 
اســت. در اين خانواده نوعی وجدان جمعی كه تمام اين قوانين را كاملًا 
پذيرفته اســت و هنجار، اخلاق و ارزش های خاصی حاكم اســت. اين 
خانواده مربوط به دورانی اســت كه عرف اجتماعی محكم سنتی وجود 
داشته باشــد. در ضمن خانواده سنتی در ســاختار محله ها بوده است. در 
اين ســاختار، مناســبات نظارتی خاصی نيــز بر خانواده اعمال می شــده 
اســت. اما در اين ميان يك اتفاق در جامعه ما و ديگــر جوامع افتاده، اين 
اتفاق را با تعابيری همچون »توســعه«، »مدرنيته«، »نوســازی« و واژگانی 
از اين دست می شناســيم. در مقابل اين مفاهيم مكانيسمی وجود دارد كه 
مقاومت می كند، يعنی بخشی از اعضای جامعه كه مربوط به زنان است، 
بيشتر آمادگی تغيير داشته و آن را بيشتر پذيرفته است، اما اين پذيرش در 
جامعه مردان كمتر است. شايد بتوان گفت بنيانگذار كار پژوهش كيفی 
و ميدانی در ايران دكتــر پيران بوده و مــن هم به عنوان دســتيار در كنار 
ايشان در مورد مســئله زنان كار كرده ام. ما در آن پژوهش ها به اين نتيجه 
رســيديم كه نبايد علل آشــكار طلاق را تكرار كنيم، بلكه بايد ببينيم چه 
اتفاقی در ساختار اجتماعی خانواده افتاده كه منجر به اين پديده می شود. 
به نظر من توســعه، منجر به يك انقلاب بســيار بطئــی و آرام در خانواده 
شــده اســت. اين انقلاب به نوعی جنبشــی عليه اقتدار مردان بوده است. 
دوهزار سال مادرسالاری بر جامعه حاكم بوده است. در آن دوره مردان 
به جســت وجوی غذا می رفتند و زنان به تعليم و تربيــت و مديريت امور 
اشتغال داشــتند. در واقع مردان نوعی داماد سرخانه بودند. با شكل گيری 
توليد و مازاد توليد، اقتدار به وجود آمد و مردان همسران بيشتري اختيار 
كردند و تعدد زنان از همين مقطع به وجود آمــد. در واقع در دوران اخير 

زنان به دنبال خانواده هسته ای برابری يافته هستند.
■ چه نشانه های خاصی بر اين مدعا وجود دارد؟ 

□ تز دكترای من در مورد طلاق در شهر تهران بود. جامعه آماری من 
زنانی بودند كه دادخواســت طلاق داده بودند. وقتی من با مردان و زنان 
اين خانواده ها گفت وگو می كردم، مرد معتقــد بود زنش حرف گوش 
نمی كند و زن می گفت كه نمی تواند زورگويی های همسرش را تحمل 
كند. مســئله اصلی در اين خانواده ها مفهومی بــه نام حرف گوش كردن 

بود. اينها نشان دهنده افزايش آگاهی زنان بود. 
در تمام جهان آمار طلاق رو به افزايش اســت و اين افزايش با رشــد 

جنبش زنــان همراه اســت. بخشــی از آنچه ما 
در جامعه می بينيــم، امری طبيعی در ســاختار 

خانواده است.
يكی از نشــانه هايی كه مدنظر شماســت را 
می توان كار مســتقل زنان در خــارج از خانه و 
انفرادی شــدن درآمد در خانواده برشــمرد. ما 
بايد خانواده را در دو زاويه بررسی كنيم؛ يكی 
تفكيك نقش ها و ديگــری تحرك اجتماعی. 
نقش های خانواده گســترده در جامعه ســنتی 
محدود بود، از ســويی تحــرك اجتماعی آن 
هم محدود بود. امــا امكانات تحرك اجتماعی و شــغلی از يك ســو و 
پديدار شدن خانواده های كوچك زن و شــوهری از سوی ديگر، مبانی 
اقتصادی و اجتماعی خانــواده امروز را دچار يك تحــول بزرگ كرده 
است. بســياری از محققين اعتقاد دارند كه نقش دولت در خانواده زياد 
بوده است، مطالعات من هم اين را نشان می دهد. در واقع قوانين مدنی هم 
توانســت بر قوانين عرفی سلطه يابد و هم قوانين شــرعی را به رنگ خود 
درآورد. اين اتفاق به نســبت های مختلفی در نقاط مختلف دنيا رخ داده 
اســت. در مورد مســيحيت اين اتفاق جدی تر بود و به نوعی آزادسازی 

زنان بود.
■ اما در ايران اين اتفاق نيفتاده است.

□ در ايران هــم آرام آرام در حال رخ دادن اســت. البته مقاومت هم 
وجود دارد، امــا قوانين مربوط به آزادی های مدنــی، قوانين حمايت گر 
اقتصــادی از زن، قوانين حقوق كــودك و ديگر قوانينی از اين دســت 
موجب می شــود كه زنان از ســطح خانگی و اندرونی به سطح اجتماعی 
ارتقا بيابند. بخش عظيمی از زنان جامعه طی 60 سال به مدرسه رفتند. در 
اين مدت مسائلی چون انتخاب همسر و مواردی از اين دست، به جوانان 

واگذار شد. اينها امتيازات مهمی بود. 
البته بايد توجه داشت كه هنوز خانواده ســنتی و خانواده مدرن هر دو 
وجود دارند و در حالت تعارض به سر می برند. به قول دكتر جمشيد بهنام 
ما در حالت برزخ قرار داريم. بايد توجه داشت كه خانواده شهری، نسبت 
به خانواده روستايی رو به افزايش اســت، همانطور كه گفتيم دو الگوی 
ســنتی و مدرن را روبــه روی خود می بينــد. اين دو الگو حتــی می تواند 
درون خانواده تعارض ايجاد كند. بخشــی از پــدر و مادرها و بخصوص 
پدرها به الگوهای ســنتی توجه دارند و فرزندان معمولاً الگوهای مدرن 
را برمی گزينند. از ســويی بايد گفت در الگوهای مدرن، در كشورهايی 
مانند كشــور مــا، الگوهــای غربــی پذيرفته می شــود. به عنــوان نمونه 
آپارتمان نشينی نوعی از زندگی مدرن را تحميل می كند كه تمام تجربه 
آن از غرب آمده است. امروزه آپارتمان فرهنگ جامعه ما را دستخوش 
تغيير قرار داده اســت. در آپارتمان كوچك 60 يــا 70 متری جايی برای 
پدربزرگ و مادربزرگ نيســت. ما امروز با خانواده هايی مواجه هستيم 
كه به عنوان نمونه دختر خانواده در تبريز درس می خواند، پســر خانواده 
در كرمان وگاهی مادر خانواده هم در شــهر ديگــری درس می خواند و 
پــدر در خانواده تنهاســت. در كنــار اينچنين پديده هايــی، موفقيت در 
زندگی شــغلی، تســاوی بين دو جنس، پس انداز شــخصی داشــتن در 
خانواده و مسائلی از اين قبيل خانواده ايرانی را دستخوش دگرگونی های 

من و سعيد مدني در 
پژوهش ها به اين نتيجه 
رسيديم كه نبايد علل آشكار 
طلاق را تكرار كنيم، بلكه بايد 
ببينيم چه اتفاقی در ساختار 
اجتماعی خانواده افتاده كه 
منجر به اين پديده می شود
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فراوانی كرده اســت. ما امروز با رشــد آمار طلاق مواجه می شــويم.  در 
سال 1390 بر اساس مصاحبه رئيس ســازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 
حدود 140هزار فقره طلاق ثبت شده داريم. اين جدای از طلاق عاطفی 
است. به نظر من بخش مهمی از اين آمار، جنبشی عليه اقتدار مردانه است. 
■ اما بسـياری از اين زنـان خود با مشـکلات روانی مواجه می شـوند و 

اين كه می گوييد جنبش، دستاورد چنداني برای زنان ندارد.
□ اين كه آنها با مشكل مواجه می شــوند، بحثی ديگر است. بايد علل 
آن مشكل روانی را بررســی كرد. من در اينجا علل ســاختاری طلاق را 
بررســی می كنم. زنی كه طلاق گرفته، حتماً به فكــر اين نبوده كه طلاق 
بگيرد، او فقط ســلطه مرد را نفی كرده و به طلاق منجر شــده اســت. به 
هرحال چندين سال است كه بخش خصوصی خانواده سنتی مورد تهاجم 
قرار گرفته است؛ مورد تهاجم ســبك هايی جديد در زندگی كه مسائل 
ناگزير دنيای امروزند. آرامش روانی خانــواده به طور كلی با اين چالش 
به خطر افتاده اســت. خانواده های ما ديگر بر اســاس فرهنگ قومی خود 
عروسی هايشان را برگزار نمی كنند، بلكه بر اســاس الگوهايی متناسب 
با فرهنگ شهرنشــينی اين كار را انجام می دهند. يكی از جامعه شناســان 
بزرگ ايرانــی در يكــی از ســخنرانی هايش می گفت در طــول تاريخ 
هيچ وقت خانواده ايرانی تا ايــن اندازه مورد چالش قرار نگرفته اســت. 

خانواده هــا نگرانند وقتــی فرزندانشــان از خانه 
بيرون می روند و مثلًا در جشــن تولد دوستشــان 
شــركت می كنند، چــه اتفاقی می توانــد برای 
فرزندشــان بيفتــد. وقتــی فرزنــدان خانــواده 
بــا دوستانشــان قرارهايــی در كافی شــاپ و 
رستوران ها می گذارند، خانواده ها نقش خود را 
در تربيت فرزندشان كمرنگ می بينند و اين خود 
يعنی از بين رفتن آرامش روانی خانواده. اســاس 
يك جامعه خانواده است، اگر خانواده به چالش 
كشيده شــود، جامعه به چالش كشيده می شود و 

برعكس. 
در  می توانيــم  مــا 

حوزه هــای مختلفــی 
خانــواده را بررســی 
كنيــم؛ در حوزه ميانه 
و تئوری حد وســط يا 

در حوزه خرد و مســائل 
جامعه شناسی خرد و مسائلی 

كه مربوط به اختلالات شخصيتی 
و تفــاوت فرهنگی و مســائلی از اين 

دســت. جدای از اينها مسائل اقتصادی 
و اجتماعی مؤثر بر طلاق را می توان برشمرد، 

اما من باز هــم می خواهــم از منظری ديگر 
به طلاق نگاهي ســاختاري داشــته باشــم، 

از اين منظر كه همســرگزينی گاهی 
زمينه های طلاق را در خــود دارد. در 

جامعه ما در بســياری از موارد خانواده ها 

و جامعه اصرار بر ازدواج دارند، اما اين امر چندان دلچســب بخشــی از 
جوانان نيســت. دليل اين عدم تمايل در همان رشــد آگاهی افراد نهفته 
است. خانواده ای كه در يك آپارتمان مناسبات خانواده گسترده قديمی 
خود را از دست داده و در داخل آن هم افراد به استقلال شخصيتی و مالی 
رسيده اند، كمتر ميل به زندگی جمعی با الگوهای سنتی پيدا می كند. در 
نتيجه گاهی كه ناچار به ازدواج تحت تحميل های جامعه می شوند، نقش 
همسری خود را با اكراه می پذيرند، چون باب ميل شان نيست. آنها از اين 
نقش خود به مرور فاصله می گيرند. اين باعــث از خودبيگانگی و طلاق 

می شود. 
■ در واقع شما می خواهيد بگوييد رشد آمار طلاق ناشی از تغيير سبك 

زندگی است؟
□ اين مسئله هم يكی از دلايل آن است. من می خواهم اين پرسش ها 
را مطرح كنم كه آيا پديده طلاق را بايد در همســرگزينی های احساسی 
جست وجو كنيم؟ آيا بايد آن را در مســائل اقتصادی جست وجو كنيم؟ 
آيا بايد آن را در تغيير ســبك زندگــی ببينيم؟ همه اين مــوارد و موارد 
ديگری در آن سهيم  هســتند، اما دلايل ســاختاری را بايد با دقت مطالعه 
كرد و سهم بيشــتری به آنها داد. گاهي افراد تحمل شتابی كه در تغييرات 
فرهنگی و اجتماعی مشــاهده می كنيم را ندارند. نيازهــای افراد در اين 

شتاب ها روز به روز افزايش پيدا می كند. 
■ همانطور كه شـما می گوييد، طلاق هم در 
ايران و هم در كشورهای توسـعه يافته رو به رشد 
اسـت. اما خروجـی طـلاق در ايـن دو منطقه از 
جهان متفاوت است. در ايران ما با زنانی مواجهيم 
كه به قول شما به دنبال استقلال شخصيتی و مالی 
خود طلاق می گيرند يـا مردانی كـه نمی توانند 
نقش همسـری را برای خود تحمل كنند و طلاق 
می گيرند، امـا بعد از طـلاق بخصـوص در مورد 
جامعـه زنان، مـا شـاهد انسـان های رشـديافته و 
مستقل نيستيم. خروجی طلاق 
در ايران بـا آمار برخی از 
آسـيب های اجتماعی 
نسـبت مسـتقيم دارد و 
اين نشـان دهنده يك 

تحول مثبت نيست.
□ فرهنــگ جامعــه 
ما ايــن زنــان را به رســميت 
نمی شناسد. مشــكل اين نيست كه 
اين زنان نخواهند مســتقل باشــند، 
مشــكل اين اســت كه در بســياری 
موارد حتی خانواده شــان، آنها را به رســميت 
نمی شناســد. مشــكل ما در اينجــا فرهنگی 
اســت. جامعه ما زنی را كه طــلاق گرفته، 
حتی اگر در بدترين شرايط زندگی 
می كرده، به رســميت نمی شناسد. 
آنها فرصت استقلال پيدا نمی كنند. اما 

قوانين مربوط به آزادی های 
مدنی، قوانين حمايت گر 
اقتصادی از زن، قوانين حقوق 
كودک و ديگر قوانينی از اين 
دست موجب می شود كه زنان 
از سطح خانگی و اندرونی به 
سطح اجتماعی ارتقا بيابند



96

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

می بينيم ايــن فرهنگ به مرور در حال تغيير اســت. 
بنابراين خــود موضوع طلاق هم به مــرور تغيير 

می كند. در گذشته، بيشــتر دادخواست طلاق 
متعلق به مــردان بود، اگر به گذشــته نزديكتر 
برگرديم می بينيم بيشــتر زنان دادخواســت 
طلاق داده اند و امروز ما شــاهد رشد جدی 
طلاق توافقی هســتيم. اين طــلاق توافقی 

نشان می دهد تعدادی از زنانی كه اشتغال 
و آگاهــی دارند، به طــور ناخودآگاه 

خواهــان برابــری منزلتی هســتند. 
امروز به طور متوســط نشان داده 

شــده كه در نظام اداری ما زنان 
منضبط  تــر، اداری تر و كارآتر 
هســتند و به ميزان مسئوليتی كه 
زنان داشته اند، ارتشاء كمتر در 

آنها اتفاق افتاده است. 
شــما نمی توانيد جامعه 
ما را با ديگر جوامع مقايســه 

كنيــد. اين كه می گوييــد خروجی 
متفاوتی داشــته، در خــود ايران هــم طلاق در 
شــهرهای مختلف اشــكال مختلفــی دارد. در 
شهرهای بزرگ و صنعتی تر، آمار طلاق افزايش 
بيشتری داشته و در آن شــهرها زنان بعد از طلاق 
سرنوشــت متفاوتی دارنــد. من به عــدد و رقم 
كاری ندارم و قصد بررســی كيفی اين پديده را 
دارم، اما در همين جامعه ای كه می گوييم ســن 
ازدواج افزايش يافته اســت، هنوز باورهايی در 
مورد ازدواج وجود دارد كه بايد به آنها هم توجه 

كرد. براســاس آماری كه اداره ثبت احوال اســتان تهران داده است، در 
سال 90 حدود 101هزار ازدواج در تهران اتفاق افتاده است و از اين ميان 
75 پسر و دختر زير 10ســال با هم ازدواج كرده اند. بر اساس همين آمار، 
نزديك به چهارهزار پســر و دختر 10 تا 14 ســاله و حدود 20هزار دختر 
و پســر 15 تا 19 ســاله با هم ازدواج كرده اند. اين موضوع نشان می دهد 
كه در جامعه ما تفاوت های فرهنگی بســياری اســت. البته بايد اين آمار 
بررسی شــود و ديده شــود متعلق به كدام طبقات و گروه های اجتماعی 
اســت. همچنين نبايد اين آمار را به كل جامعه تعميــم داد. ما آمار طلاق 
و يا ازدواج يا كاهش ســن ازدواج را بايد با موارد اين آمار بررسی كنيم 
و موارد غير از آن را نيز ببينيم. به عنوان نمونه ممكن اســت آماری نشــان 
دهد 130 نفر از دانش آموزان ما به المپيادهای جهانی راه يافتند، اين آمار 
به تنهايی نشان از رشد تحصيلی ندارد، ما به آماري كه نشان مي دهد 130 
هزار نفر ترك تحصيــل كرده اند هم بايد توجه كنيــم. در مورد افزايش 
سن ازدواج يا افزايش طلاق در ايران مطالعه دقيقی صورت نگرفته است. 
البته علت های آشــكار را بارها همه گفته اند، اما به علــل پنهان آن كمتر 
پرداخته شده است. امروز بخشی از بهداشت، درمان و آموزش كه وظيفه 
دولت بــوده، كم كم بر دوش خانواده نهاده می شــود. اين مســئوليت ها 

دشوار است و اين يكی از دلايل 
ميــل جوانان بــه تجــرد و عدم 
ازدواج اســت. يكی از دوستان 
مــن بنــگاه معامــلات ملكی 
دارد، او می گفت در گذشــته 
از هر 10 نفری كــه برای اجاره 
منزل مراجعه می كردند، يك 
نفر خانــم مجرد پيدا می شــد، 
اما حالا از هر 10 نفر بين ســه تا 
چهار نفر آنها خانم مجردند. 
من قصد تعميم ايــن آمار به 
كل جامعــه را هم نــدارم، اما 
روند روبه رشد آن را بايد مطالعه 
كرد و به اين فكر كرد كه در 10 سال آينده چه اتفاقی 

خواهد افتاد.
■ به جز عوامل سـاختاری آيا عوامل ديگری هم بر 

طلاق تأثير جدی دارند؟
□ من نمی خواهم عوامل ديگر را نفی كنم. ممكن است شما 
100 عامل آشــكار نام ببريد، من هــم اين عوامل 

پنهان را نام می برم. 
در مورد خانواده، ازدواج، همســرگزينی و 
طلاق می خواهم به يك چشــم انداز اشاره كنم. 
با توجه به رشــد جمعيت ما و مسائل و مشكلاتی 
كه مربوط به مســكن در ايــران و بخصوص در 
شــهرهای بزرگ و باز هم بخصــوص در تهران 
اســت، باتوجه به تمركــز امكانات و شــغل در 
شــهرهای بزرگ و بخصوص تهران، باتوجه به 
مسائل بهداشــت و درمان و ديگر مسائلی از اين 
دست، در 30 سال آينده خانواده در ايران چه سرانجامی خواهد داشت؟ 

زمانی كه پدر يا مادر خانواده هر دو، دوشــيفت كار می كنند، فضا و 
فرصت كمتری برای حرف زدن با هم و كودكانشان دارند. 

در واقع می خواهــم بگويم كه عوامل غيرســاختاری هم در اين فضا 
مؤثرند. يكی از دانشجويان من روي پايان نامه ای كار كرده كه به عوامل 
كراهت زنان از همسرانشان مي پردازد. در ابتدای ازدواج مسائلی همچون 
پول، سواد، ظاهر و چهره و مسائلی از اين دست بسيار تعيين كننده است، 
اما به مرور متغيرهای ديگری دخيل می شــود كه در ابتدا ديده نشده بود. 
به نظر من تحولی در ساختار زناشــويی هم اتفاق افتاده است. تابويی كه 
در مسائل خصوصی زناشويی وجود داشت، امروزه ديگر وجود ندارد. 
امروز زنان نيز مطالبات خاص زناشــويی از مردان دارند و به اين دليل در 
دادگاه های خانواده از همسرانشان شكايت می كنند. اين اتفاق، پديده ای 

جديد است. ما نمی توانيم هيچ عاملی را ناديده بگيريم. 
تصور من اين اســت كه چون مطالعه طولي در مورد طلاق نداشته ايم 
هنوز عوامل ناشــناخته بســياری در اين زمينه وجود دارد. ما بايد خانواده 
ايرانی را در طول 10 يا 15 ســال بررســی كنيم و ببينيم چه عواملی آن را 
تهديد می كند. يكی از دانشجويان من تحقيقی در مورد نقش اختلافات 

يكی از جامعه شناسان 
بزرگ ايرانی در يكی از 
سخنرانی هايش می گفت در 
طول تاريخ هيچ وقت خانواده 
ايرانی تا اين اندازه مورد 
چالش قرار نگرفته است



97

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

فرهنگی در طلاق انجام داده بود، او خود به همين دليل طلاق گرفت. در 
ايران فرهنگ های مختلفی وجود دارد كه گاهی سازگاری هم بين آنها 

وجود ندارد. در ازدواج بايد بر مشتركات تأكيد كرد. 
پديده طلاق را حتی می توان از منظر عشق نيز بررسی كرد. به نظر من 
بسياری از افراد نبايد عاشــق شــوند. من در اين مورد پژوهشی هم انجام 
داده ام. در واقع پديده عشــق با بزرگ نمايی و غلو همراه است. در هنگام 
عاشقی چيزهايی مطرح می شود كه در دوران ازدواج توقع ايجاد می كند 

و منجر به كدورت می شود. 
يكی ديگر از عواملی كه می توان بر طلاق مؤثر دانســت، اين اســت 
كه در فرهنگ مــا معمولاً اگر كســی قصد تحقيق در مورد عروســی را 

داشــته باشــد، ما گزينه های مثبت را بــا تأكيد 
عنوان می كنيم. اگر امكان شــناخت بيشــتری 
وجود نداشته باشــد، معمولاً اين نوع تحقيقات 
نيز توقعات ديگری ايجاد می كند. وقتی خانواده 
دختری برای تحقيق از خانواده پســر می روند، 
همه می گويند كه خوش اخلاق اســت، شــغل 
خوبی دارد، خانواده خوبی دارد و مسائلی از اين 
دست. اما گاهی بســياری از اين اطلاعات اشتباه 

از آب درمی آيد. 
مادی شــدن الگوهای ازدواج و زندگی هم 
يكی از مسائلی است كه بارها بررسی شده است. 
باز هم وقتی به همين مورد اخيــر، يعنی پرخرج 
بودن ازدواج نگاه می كنيــم، می بينيم كه برخی 
ريشــه ها را فرامــوش می كننــد. می گويند چرا 

برخی در مراسم خود پول زيادی خرج می كنند، من می گويم جامعه ای 
كه به فرد اجازه داده پول زيادی انباشــت كند، حق ندارد به او بگويد كه 
حالا خرج نكن! وقتی بســترهای نابرابری وجود دارد، در همه موارد اين 
اتفاق می افتد. در نتيجه باز هم بايد به سراغ ساختارها رفت. وقتی نابرابری 
در جامعه رشد كند، بسياری از اين بهانه هايی كه برای طلاق وجود دارد، 

به وجود می آيد، اما اينها خود مدلول دلايلی ديگرند. 
■ در بسـياری از موارد اين هزينه كردن ها به صـورت الگوي مصرف و 
حتی با قرض و سـختی انجام می شـود و در تمام موارد بـه نظر نمی آيد كه 
ناشـی از نابرابری باشـد. حتی امروزه می بينيم كـه خانواده های ضعيف تر 

هم الگوهای پرخرجی برای عروسی دارند. 
□ اين، بخشــی از فرهنگ عروسی در ايران شــده، اين فرهنگ هم از 
اساس وارداتی اســت و فقط هم در ايران نيســت و مثلًا در كشور هند هم 
وجود دارد. اين فرهنگ هزينه بر اســت. الگوهای بومی ما اينقدر هزينه بر 
نبودند. من تحقيقاتی در مورد سبك عروسی در هند انجام دادم و حدود 30 
عروسی در شهرهای مختلف آنجا مشاهده كردم. در فرهنگ آنها بين سه تا 
چهاركيلو طلا از عروس آويزان می كنند، بيرون سالن هم عده ای نشسته اند 
و كنار پياده رو زندگی می كنند. اين مختص ايران نيست بلكه ناشی از نوعی 
نابرابری كلی است. مشــكل اين اســت كه جامعه ما جامعه رقابتی است. 
اين رقابتی بودن هم ســوغات غرب برای جامعه ما بوده اســت. منظور من 
از فرهنگ غربی همين رقابت جويی اســت. اين باعث می شود كه طبقات 
ضعيف تر هم سعی كنند با هم رقابت كنند. شما نمی توانيد بگوييد كه چرا 

ازدواج ها پرخرج است، درحالی كه حتی در استفاده از خودرو و لباس هم 
همين رقابت ديده می شود. در واقع مسئله باز هم ساختاری است. 

■ اگر بخواهيم به راهکار ها نيز بپردازيم، چه بايد بگوييم؟
□ به نظر من جامعه شناســی، مردم شناسی و روانشناسی نمی توانند در 
حوزه راهكار حرف خاصی بزنند. اين دوره ای اســت كه بايد طی شود. 
ما بايد به خود بياييم و مشــكلات را به صورت ســاختاری بشناســيم تا به 
حل آنها هم برســيم. ما بايد هويت خودمان را بيابيم و بدانيم كه جامعه ما 
دســتخوش تغييرات وسيعی است. در طول 20 ســال گذشته اتفاقاتی در 
حوزه تكنولوژی و رســانه افتاده كه در تمام مدت زندگی بشــر تا پيش 
از اين 20 سال بی سابقه است. اين اتفاقات تأثيرات بسياری بر حوزه های 
مختلــف از جمله فرهنگ داشــته اســت. امروز 
رســانه مرزها را درنورديده و اين روی ســاختار 
خانــواده اثر می گــذارد. امروز هر دختر و پســر 
جوانی يك تلفن همراه دارد كــه می تواند با آن 
همه مرزهای خانه را بــرای خود بی معنا كند. اين 
يعنی خانــواده با تعاريف ســنتی و متمركز آن به 
چالش شديدی كشيده شده است. بايد برای اين 

فضا تعاريف را متناسب تر كرد. 
■ آيـا می تـوان به تناسـب رشـد رقابـت در 
جامعـه، بـه رشـد فرديـت هـم اشـاره كـرد؟ آيا 
می توانيـم بگوييـم جامعه مـا در حـال حركت به 
سمت فردگرايي اسـت و اين در مسـئله ای چون 

طلاق هم مؤثر است؟
□ البتــه. زندگــی در جامعه ما ســاختارهای 
گروهی داشته اســت، اما امروزه حتی فرم معماری به ما اجازه اين كار را 
نمی دهد. ما امروز نمی توانيم خانه ای داشته باشيم كه در آن حوض باشد 
و در اطراف حوض هــم خانه هايی برای زندگــی خانواده های مختلف 
باشد. امروز ديگر حتی شهرداری به شــما اجازه ساخت چنين خانه ای را 
نمی دهد. شهرداری برای شما نقشــه های آماده دارد كه بايد بر اساس آن 
خانه بسازيد. اين نقشه ها همه بر اساس فرهنگ خاصی طراحی می شوند. 
در زمان ژنرال دوگل وقتــي آندره مالرو مي خواهــد وزير فرهنگ 
شود، در كتاب »ضد خاطرات« به دوگل پيشنهاد می دهد كه 1000 خانه 
فرهنگ در كشور بنا كنند. خانه فرهنگ مناسب با فضايی است كه در آن 
نظام خانواده و نظام اجتماعی كم رنگ شده است و اقوام و خاله و دايی و 
عمو نقش چنداني در زندگی فرد ندارند و بچه محل خيلی معنايی ندارد. 
خانه فرهنــگ در واقع محلی برای رشــد نهاد های مدرن اســت و از اين 
طريق جامعه پذيری را رشد می دهد. در شهرهای بزرگ ما هم خانه های 

فرهنگ بسياری وجود دارد، اينها همه نشانه است. 
به هرحال روســتاهای ما به دليل كم آبی و بسياری از مسائل ديگر، در 
حال تخليه شدن هستند و جمعيت آنها به حاشــيه شهرها رانده می شوند. 
اين جمعيت حتماً مشــكلاتی با خود دارد و هرچه حاشــيه های شــهری 
بزرگتر شوند، مشكلات آنها بيشتر می شود. اين فرهنگ، فرهنگ كار را 
به چالش كشيده است، بخصوص اكنون كه كشور درآمد ثابتی هم دارد 
و بين همه تقسيم می كند و همه با هم می خوريم. همه اينها باعث می شود 

مشكلات اجتماعی در جامعه رشد كند. 

آيا پديده طلاق را بايد در 
همسرگزينی های احساسی 
جست وجو كنيم؟ آيا بايد آن را 
در مسائل اقتصادی جست وجو 
كنيم؟ آيا بايد آن را در تغيير 
سبك زندگی ببينيم؟ همه 
اين موارد و موارد ديگری در 
آن سهيم  هستند، اما دلايل 
ساختاری را بايد با دقت مطالعه 
كرد و سهم بيشتری به آنها داد
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¡شما سـال ها با آيت الله طالقاني مأنوس بوده و عضو فعال خانواده بوديد. 
مرحـوم طالقاني تفسـيري داشـتند كه پيـش از هركـس ديگر منبع آموزشـي 
سـازمان مجاهدين قرار گرفت. افرادي كه در جلسات مسجد هدايت بوده اند 
)و من نام آن را »جريان قـرآن در صحنه« گذاشـته ام( در همه طيف ها حضور 
دارند. تفسير ايشان با تفسيرهاي سنتي و كلاسيك هم تفاوت هايي دارد و ايشان 
نوآوري هاي زيادي داشتند. از نظر شما نوآوري هاي تفسيري مرحوم طالقاني 
چه بود؟ افزون بر اين به نکات ظريفي هم اشـاره بکنيد كه احتمالًا گاهي به شما 

مي گفتند، اما جايي ثبت نشده است؟
£من در كتاب خاطرات خود به نكاتي كه در پرسش شما بود اشاره هايي 
كرده ام كه اگر منتشر شود مي تواند پاســخگوي پرسش هاي شما باشد. يكي 
از خواهران من از آيت الله طالقاني پرسيد كه چرا شما در مسجد هدايت براي 
مردم قرآن تفسير مي كنيد، اما براي فرزندان خود هيچ جلسه اي نمي گذاريد. 
اين پرسش مربوط به زماني اســت كه مرحوم طالقاني از تبعيد بافت بازگشته 
بود. آيت الله طالقاني در پاســخ مي گويد كه تا كســي انگيزه نداشته باشد من 

به او چيزي نمي گويــم، اما اكنون كه شــما انگيزه 
داريد براي شــما وقت مي گذارم. اين نكته ظريفي 
در آموزش هاي آيت الله طالقاني اســت كه ايشــان 
به انگيزه توجه بســياري داشــتند و البته براي ايجاد 

انگيزه نيز تلاش مي كردند.
پس از ايــن جريان، آيــت الله طالقاني گفت كه 
هفته اي يك روز همه فرزندان جمع شــوند تا ايشان 
تفســيري از آيات بيــان كند. ما روزهاي پنج شــنبه 
جمع مي شــديم و ايشــان در مدت يك سال تفسير 
سوره حمد و ســوره بقره تا آيه 40 را براي ما گفت. 
جلسات ايشان دقيقاً يك ساعت بود. بچه هاي ما در 
آن زمان كوچك بودند و هنگام صحبت هاي ايشان 
سروصداي زيادي داشتند، اما كلام ايشان در مدت 
تفسير هيچ گاه قطع نمي شد، گويي به عالم ديگري 
رفته بود. وقتي صحبت هاي ايشــان تمام مي شد تازه 
متوجه سروصدا مي شــد. اين جلســات همه ضبط 
شــده بود، اما وقتي من متوجه شدم كه قرار است مرا 
دستگير كنند اين نوارها را در جايي پنهان كردم كه 

در مدت زندان در آن محل بنايي و ساخت و سازي صورت گرفت و بخشي از 
نوارها از بين رفت و تنها تعدادي از آنها باقي ماند. آنچه از نوارها باقي ماند ابتدا 
با مبحث تكامل در پيام هاجر و سپس به عنوان »قرآن در خانواده « در »مجموعه 
آثار1« پدر انتشــار يافت. مجموعه آ ثار 1 درس هاي قرآنــي آيت الله طالقاني 
اســت و شــامل قرآن در زندان ـ مربوط بــه ســال  هاي 42، 43 و 44 كه آقاي 
دكترمحمدمهدي جعفري در زندان جمع آوري كرده بود ـ قرآن در خانواده 
و قرآن در صحنه است. افزون بر اينها دو مطلب ديگر كه در نشريات و... آمده 
بود نيز در مجموعه آثار1 آمده اســت. در كل مجموعه اي تهيه شــده كه بيش 
از 500 صفحه از آثار قرآني ايشــان را دربرمي گيرد. در »مجموعه آثار 8« هم 
موضوع اســلام و مالكيت و دو مقاله در همين رابطه كه در نشــريات ديگر به 
چاپ رسيده بود، گردآوري شده است. مجموعه آثار 2و3 كه جلد اول و دوم 
پرتوي از قرآن را شامل مي شود نيز در شركت ســهامي انتشار در نوبت چاپ 

است كه اميدواريم تا سالگرد ايشان منتشر شود.
          طالقاني و خلقت آدم

آيــت الله طالقاني در مــورد خلقــت آدم و زوج 
او بحث هاي بســيار زيبايي مطرح  كرده است، ما در 
منزل خانم عفت نوابي نژاد درس عربي مي خوانديم و 
استاد ما هم آقاي سيدكاظم موسوي از شهداي حزب 
جمهوري اسلامي بود. خانم نوابي نژاد پس از شنيدن 
تفسير پدر در مورد خلقت آدم و زوجش، اسلايدي 
در مورد حضــرت آدم تهيه كرد و به پدر نشــان داد. 
در اين اســلايد ســير زندگي حضرت آدم به تصوير 

كشيده شده بود كه براي پدر نيز جالب بود.
برداشــت آيت الله طالقاني از آيــه »وَ عَلـَـمَ آدَمَ 
الاسماء كَلها« )بقره:31( مبحث بسيار جديد و مهمي 

است كه در پرتوي از قرآن هم آمده است. 
ما پس از فوت پــدر با توجه به مباحــث قرآن در 
خانواده و  ديدگاه هايي كه در پرتــوي از قرآن آمده 
بود، به طور جمعي روي اين موضوع كار مي كرديم 
و مجموعه كار خــود را در حدود ســال هاي 61ـ60 
نزد آيت الله جوادي آملي در قــم برديم. مباحثي كه 
پدر در ذيل مبحث خلقت آدم مطرح  كرده اشاره اي 

نوآوري هاي قرآني آيت الله طالقاني
گفتوگوبااعظمطالقاني

يكي از خواهران من از 
آيت الله طالقاني پرسيد كه چرا 
شما در مسجد هدايت براي 
مردم قرآن تفسير مي كنيد، 
اما براي فرزندان خود هيچ 
جلسه اي نمي گذاريد. آيت الله 
طالقاني در پاسخ مي گويد كه تا 
كسي انگيزه نداشته باشد من 
به او چيزي نمي گويم، اما اكنون 
كه شما انگيزه داريد براي شما 
وقت مي گذارم. اين نكته ظريفي 
در آموزش هاي آيت الله طالقاني 
است كه ايشان به انگيزه توجه 
بسياري داشتند و البته براي 
ايجاد انگيزه نيز تلاش مي كردند

از لطف الله ميثمي � فائزه حسني

چشمانداز
اندیشه
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اســت به موضوع تكامل كه در تفسير ايشان در رابطه 
با »صراط مســتقيم« آمده اســت و آيت الله طالقاني به 
لحاظ ادبي و املايي مطرح مي كند كه صراط با »س« 
بوده و به دليل التقاط ســاكنين به »ص« تبديل شــده 
و صراط هم به معناي بلعيدن اســت و كســي كه اين 
مســير را طي كند پس از مدتي در راه هضم شده و هر 
دو يكي مي شوند،  مثل حضرت علي)ع( كه »راه رو« 
و »راه« بوده و الگويي از عدل و عدالت و انســانيت را 
ايجاد مي كند، به طوري كه مستشــرقين غيرمسلمان 
هم بــه آن اعتراف مي كننــد. )پرتــوي از قرآن، ص 
32( در داســتان حضــرت آدم ملائكــه از خداونــد 
مي پرســند چرا مي خواهي كســي را به وجود آوري 
كه در زمين به ناروا خونريزي و فساد مي كند؛ درواقع 
آنها علت جويي مي كنند. درخواســت آنها مي تواند 
مبين دو نكته باشد؛ نكته اول اين كه پيش از حضرت 
آدم بايد موجوداتي كه از نظــر ظاهر مانند آدم بودند 
وجود داشته باشــند و ملائكه از اين خونريزي و فساد 
اطلاع يافته بودند. دومين نكته اين است كه حضرت 
آدم داراي ماهيت آدمــي و تكامل يافته تــري از آن 
موجودات بوده، از اين رو نخســتين انســان متفكر و 
انديشمند مي شود و خداوند با تلنگري كه به او مي زند 
»وَلا تقَرَبا هذه  الشَجَرَه« آدم را به فكركردن و چراهايي 
در اين رابطه وادار مي كنــد. آدم نوعي نماد و ماهيت 

اين موجود است.
ما اين برداشــت ها را بــا آيت الله جــوادي آملي 
مطرح كرديم. ايشــان هم گفتند روايت هايي داريم 
كه نشــان مي دهد پيــش از آدم موجوداتي مانند آدم 
بوده اند كه فســاد و خونريزي مي كردند، اما ما معتقد 
به اين هستيم كه خدا در مرحله اول آدم را خلق كرده 
اســت. من بعدها مباحث آيت الله مشــكيني در مورد 

تكامل را هم مطالعه كردم كه به مباحث پدر و دكتر يدالله سحابي شباهت زيادي 
داشت. مرحوم دكتر سحابي در كتاب »خلقت انسان« براي تبيين مراحل تكامل 
از نگاه قرآن به آيه »والله خَلقََ كُلَ دابهَ منِ ماء فمَِنهُم من يمَشــي عَلي بطَنهِ و منِهُم 
لي كُل  مَن يمَشي عَلي رَجُليَنِ وَ منِهُم مَن يمَشي عَلي ارَبعََ يخَلقُُ الله ما يشَاء انَِ الله عََ
شَيء قدَير« )نور:45( اشاره مي كند. پدر هم در ادامه بحث صراط وقتي موضوع 

تكامل را مطرح مي كند به اين آيه اشاره دارد. 
دكتر حائري روزي به منزل ما آمده بــود و با مرحوم پدر مباحثي را مطرح 
مي كرد. ايشان گفت »اگر بگويند ما انسان ها از نســل ميمون هستيم چرا به ما 
برمي خورد، حالا فرض كنيم انسان از نسل ميمون است، چرا بايد اين موضوع 

باعث ناراحتي شود.«
توحيد و دوري از شرك

موضوع ديگــري كه پدر در آن جلســه مطــرح كرد در مــورد خمس بود 
و گفت ما يك آيــه در مورد خمس داريم كه درواقع خمــس به اولاد پيامبر كه 
نيازمند باشند مي رسد. اگر يك روز سيد فقيري در جامعه پيدا نشد بايد با خمس 
چكار  كرد؟ آيا روي اين موضوع اجتهاد شــده اســت؟ او مي گفت در خدمت 

آيت الله بروجردي بوده و به ايشان گفته است كه نسل 
جوان پرســش هايي دارند.  اين پرسش ها از موضوع 
ادوكلن تا تشريح انســان مرده را شامل مي شود، بايد 
به اين پرسش ها پاسخ داد. گويا در اين زمان آيت الله 
بروجردي دچار مشــكل شنوايي شــده بود و متوجه 
پرسش مرحوم طالقاني نمي شوند و هر چقدر ايشان 

تكرار مي كند به نتيجه نمي رسد.
مهمتــر از همه اينها مســائل اجتماعي اســت كه 
بايد روي آن فكر و كار شــود و پاســخي متناسب با 
نيازهاي امروز به آن داده شــود. ما از مرحوم طالقاني 
مي پرســيديم كه چرا با وجود اين كمبودها شما كه 

مدرك اجتهاد هم داريد، رساله نمي نويسيد.
من فكر مي كنــم آيــت الله طالقانــي، مهندس 
بازرگان و طيف روشــنفكر مذهبي تلاش اساســي 
خود را بــر آن گذاشــته بودند كه مفهوم شــرك و 
شرك ورزي را براي مردم تبيين كنند تا بتوانند از اين 
طريق مفهوم توحيد را جا بيندازند. اگر در يك جامعه 
ابعاد شــرك و ويژگي ها و آثار شرك شناخته نشود 
طبيعي است كه درك توحيدي نمي  تواند به سادگي 

جايگزين آن شود.
تمام تلاش آيت الله طالقانــي در تربيت فرزندان 
خود و نسل جوان علاقه مند به اسلام  اين بود كه توحيد 

را   تفهيم كند تا از شرك و شرك ورزي دوري شود.
¡آيـت الله طالقاني مدرك اجتهاد خـود را از چه 

كسي گرفته بودند؟
£ايشان از دو نفر آيت الله شيخ عبدالكريم حائري 
و آيت الله آقاسيد ابوالحسن اصفهاني مدرك خود را 
گرفته بود كه در كتاب »يادنامه ابوذر زمان« به آن اشاره 

شده است.)1(
انسان بودن و دوري از استثمار

مورد ديگري كه آ يت الله طالقاني به ما آموخت، انسان بودن و دوري كردن 
از اســتثمار ديگران بود. من به همراه بعضي از همكاران و پدر به مســافرت رفته 
بوديم و شب با يكي از همكاران مشغول بعضي كارها مانند واردكردن نمره هاي 
دانش آموزان  شــديم )من در آن زمــان معلم بودم(. پدر اعتــراض كرد كه چرا 
همكار خود را استثمار كرده اي، اكنون زمان استراحت است. پدر در اين زمينه 
بســيار دقيق بود،  مثلًا هيچ گاه نمي گفت به من چيزي بدهيد، فقط گاهي اوقات 

مي گفت آيا غذايي هست ما بخوريم؟ 
بار آخري كه پدر در آبان 1357 از زندان آزاد شــده بــود به من گفت من از 
شــما هيچ توقعي ندارم و هيچ چيــز نمي خواهم، مي خواهم به خودم برســم. از 
ايشان پرسيدم به خودم برســم يعني چه؟ گفت مي خواهم روزي چند ساعت با 
خداي خود خلوت كنم. به نظر من در زمان انقلاب آيت الله طالقاني از نظر عرفان، 

خداشناسي، انسان، عالم خلقت و... به استعداد كامل خود رسيده بود.
¡آيت الله طالقاني مدتي در بيمارسـتان سـوم شعبان بسـتري بودند و من و 
مادرم به عيادتشان مي رفتيم. از ايشان پرسـيدم چرا بستري شديد؟ پاسخ دادند 
هم بيمار بـودم و هم زمـان لازم داشـتم كه كمي فکـر كنم، مي خواهـم بدانم 

من فكر مي كنم آيت الله 
طالقاني، مهندس بازرگان و طيف 
روشنفكر مذهبي تلاش اساسي 
خود را بر آن گذاشته بودند كه 
مفهوم شرک و شرک ورزي را 
براي مردم تبيين كنند تا بتوانند 
از اين طريق مفهوم توحيد را جا 
بيندازند. اگر در يك جامعه ابعاد 
شرک و ويژگي ها و آثار شرک 
شناخته نشود طبيعي است 
كه درک توحيدي نمي  تواند به 
سادگي جايگزين آن شود
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چرا سـاواك ما را آزاد كرده اسـت؟ آيا ما از اصول خود عـدول كرده ايم؟ يا 
مي خواهنـد در رهبري انقلاب فرقه بنـدي ايجاد كنند و مـرا در مقابل رهبري 
امام علم كنند؟ اين حرف آيت الله طالقاني عظمت زيادي داشـت، زيرا سوابق 

انقلابي     بسياري داشتند و مرا متحول كرد. 
اخلاق و مردم

آيت الله طالقاني روي مردم و اخلاق بســيار حســاس بود. من در روز 17 
شــهريور در ميدان شــهدا بودم و 16 جوان را كه تير خوردند به چشم خودم 
ديدم. آقاي چه پور مرا ديد و مانع شد كه به ميدان برگردم. در آن زمان پدر به 
همراه آيت الله طاهري اصفهاني در بهــداري زندان قصر بود.  من بعدازظهر به 
ديدن پدر رفتم و وقايع صبح را برايشــان تعريف كردم. در ميان صحبت هاي 
من، پدر فريــاد زد كه ديگر بس اســت و نگو، طاقت نــدارم. من هم صحبت 
خود را قطع كردم. آيت  الله طالقاني عشــق زيادي به مردم داشت و مي گفت 
تمام اين كارها را مردم مي كننــد و ما هيچ كاره ايم؛ جــان دادن، خون دادن، 

زحمت كشيدن  و... را مردم انجام داده اند.
در همسايگي مرحوم طالقاني هنگام تبعيد در بافت كرمان  خانم بارداري 
كه داراي همســر و چند فرزند بود زندگي مي كرد، ايشان كارهاي منزل پدر 
را انجام مي داد. اين خانم هنگام وضع حمل فوت كرد.  ناراحتي پدر در فوت 
ايشــان به گونه اي بود كه گويي يكــي از افراد خانواده خــودش فوت كرده 
است. يا مثلًا در ملاقات زندان به او مي گفتيم يكي از اقوام به ديدن شما آمده 
اســت، ايشــان مي گفت برادران و اقوام من كساني هســتند كه در زندانند يا 
مبارزه مي كنند. گرايش ايشــان به مردم مبارز و زحمتكش بود. اين صفت در 
افراد زيادي وجود دارد، اما در حدي كه در آيت الله طالقاني وجود داشت من 

در اطراف خودم در كمتر كسي ديدم.
مرحوم طالقاني پس از انقلاب صحبتي با آقاي »به آذين« داشت. آيت الله 
طالقاني به او گفته بود به نظر من نيرويي در پيشــبرد انقلاب، انقلاب را به اين 

مرحله رسانده است، آيا شــما اين موضوع را تأييد 
مي كنيد؟ آقاي به آذين حرف پدر را تأييد مي  كند 

و مي گويد من هم همين طور فكر مي كنم.
طالقاني و امام خميني

پدر براي مرحوم امام احتــرام خاصي قائل بود. 
اگر از دفتر امام به پــدر تلفن مي شــد و ما فراموش 
مي كرديم كه اطلاع دهيم، پدر اعتراض مي كردند 
كه چرا به من نگفتيد و ناراحت مي شدند، البته ايشان 

با مرحوم امام بحث هاي جدي هم داشتند. 
هنگامي كه دســتگيري بــرادران 
اتفاق افتاد، من در خرم آباد بودم و اخبار 
را از راديو و تلويزيون شنيدم و سريع به 
تهران آمدم. پدر در اين زمان به نشــانه 
اعتراض، تهران را به مقصد شمال ترك 
كرده بود. ايشان به من گفت »من رفتم 
تا مســئولين به فكر بيفتند كه اگر روال 
مملكت به اين شكل بماند و قانون اجرا 
نشود در آينده ســنگ روي سنگ بند 
نمي شــود و ما و مردم اين همه مرارت 
و زحمت كشــيديم تا اينچنين اعمالي 

اتفاق نيفتد.« دســتگيري ها بدون حكم دادستاني انجام  شــده بود. پس از آن كه 
پيام او را از راديو شنيديم من و برادر كوچكم به قم و منزل مرحوم حاج احمد آقا 
رفتيم. پيش از آن، پدر با من تماس گرفت و پرسيد در اين مدت كسي با من كاري 
نداشت؟ من پاسخ دادم حاج احمد آقا و مهندس صباغيان با شما كار داشتند. پس 
از آن شــماره تلفني داد و من آن را به حاج احمدآقا دادم و حاج  احمد آقا ايشان 
را از شــمال به قم برد. در چند روز غيبت ايشــان گروه ها و جريان هاي سياســي 
تظاهراتي در تهران بر پا كردند. وقتي ما به منزل احمدآقا رفتيم دوستان ديگري 
هم در آنجا حضور داشتند. پدر در آن جمع يك كلمه درباره اتفاق هايي كه براي 
خانواده افتاده بود صحبت نكرد و فقط در مورد مشكلاتي كه به وجود آمده بود 
مذاكراتي انجام شد. امام پرسيدند كه چه بايد بكنيم؟ پدر در پاسخ گفت به نظر 
من انجمن هاي ايالتي ـ ولايتي كه همان شوراهاســت را بايــد اجرا كنيم تا مردم 
مسئوليت پذير شوند و بر سرنوشت خود دخالت مستقيم داشته باشند. امام به شانه 
پدر زده و فرمود كه تو اين را پياده كن. ايشــان گفت من پيرمرد مريض و ناتوان، 
توان اين كار را ندارم. جلسه كه تمام شد وقتي امام از اتاق خارج شد باز روي شانه 
پدر زد و گفت »برو و شوراها را اجرا كن«. پدر اين بار هيچ صحبتي نكرد. مسئله 

شوراها براي نخستين بار در اين جلسه مطرح شد.
وقتي بچه ها از زندان آزاد شدند پدر از آنها پرسيده بود كه آيا زنداني ديگري 
هم در آنجا بود؟ آنها پاســخ دادند بله، افراد ديگري هم در زندان بوده اند و مورد 
ضرب و شتم هم قرار مي گرفتند. آيت الله طالقاني وقتي اين موضوع را شنيد بلند 
شد و گفت »من رفتم هر كه مي خواهد با من بيايد، ما اين همه مبارزه براي اجراي 
قانون كرديم،  اكنون نبايد شاهد چنين رفتارهاي خلاف  قانوني باشيم، اما اكنون 
با زنداني ها اين برخورد را مي كنند كه صحيح نيست.« من از پدر پرسيدم شما كه 
اعتراض داريد پس چرا اين موضوع را با امام مطرح نكرديد؟ پدر در پاسخ گفتند 
من مأخوذ به حيا هســتم، اما تو صبح نزد امام برو و اين مسائل را مطرح كن. من، 
پدر، دو برادرم و بعضي افراد ســازمان ازجمله مهدي ابريشمچي، شب در منزل 
حاج احمد آقا مانديم. اعضاي سازمان مجاهدين خلق 
از امام وقت گرفتند و به ديدن ايشان رفتند. پس از آن 
من به ديدن امام رفتم و گفتم آيا شما در مورد قضايايي 
كه اتفاق افتاده نمي خواهيد صحبت كنيد؟ دستگيري 
بچه ها بدون حكم صورت گرفته است. امام در پاسخ 
فرمود اجازه دهيد كمي آرامش برقرار شــود پس از 
آن من اقدام مي كنم. من چندي پيش شنيدم كه امام به 
كسي كه دستگيري ها را انجام داده بود گفته بودند كه 

برو و از آيت الله طالقاني عذرخواهي كن.
مرحــوم  روز  آن  بعدازظهــر 
طالقانــي به مدرســه فيضيــه رفت و 
ســخنراني معــروف خــود را ايــراد 
كرد. در اين ســخنراني همه مباحث 
مطرح شده است، بخصوص تكيه بر 

نظرسنجي هاي موجود آن زمان. 
پس از اين كه آيــت  الله طالقاني به 
نشانه اعتراض، تهران را به مقصد شمال 
ترك كرد، سپاه اطلاعيه اي  داد )كه در 
مطبوعات آن زمان موجود است( و مفاد 
آن تقريباً  اين بود كه حضرت ابراهيم در 

آيت  الله طالقاني عشق زيادي 
به مردم داشت و مي گفت تمام 
اين كارها را مردم مي كنند و 
ما هيچ كاره ايم؛ جان دادن، 
خون دادن، زحمت كشيدن  و... را 
مردم انجام داده اند
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راه خدا فرزند خود را قرباني كرد، اما طالقاني به خاطر 
فرزندان خود قهر كرده و تهران را ترك مي كند. گويا 
آنها آنقدر بي اطلاع بودند كه نمي دانستند چند نفر از 

فرزندان پدر زنداني شده بودند!
طالقاني و تکامل 

¡آيا آيت الله طالقاني درباره بحث تکامل و صراط 
با افـراد ديگر هـم ديالوگـي داشـته  اند؟ دكتر محمد 
مهدي جعفري معتقد است كه بحث تکامل اصولاً ابتدا 
از آيت الله طالقاني شـروع شـد، سـپس دكتر سحابي 

تبيين علمي تکامل را مطرح كرد.
£آيت الله طالقاني در زنــدان مبحث تكامل را با 
دوســتانش آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي 
مورد بحث قرار داده بود و اين دو نفر هم در مباحث 

قرآني با آيت الله طالقاني همراه مي شدند. درواقع هر سه نفر ايشان مكمل توسعه 
انديشــه يكديگر بودند، از اين رو مي توانيم بگوييم كه مبتكر بحث تكامل در 
قرآن آيت الله طالقاني بود، اما دكتر سحابي در اين زمينه پژوهش هاي بسياري 
انجام داده اند. اين ســه نفر نتايج پژوهش هاي خود را با قرآن تطبيق مي دادند و 

اين گونه نبود كه قرآن را با برداشت هاي خود مطابقت دهند.
اوايل انقلاب  برخي مطرح مي كردند كه تفســير آيــت الله طالقاني غربي 
و ليبرالي اســت و هنوز هم بعضي اين ديدگاه را مطرح مي كنند، زيرا مرحوم 
طالقاني بــه لحاظ ســابقه طولاني مبارزاتــي و از نظر اخلاقــي و اجتماعي به 
اندازه اي توانمند بود كه نمي توانستند در آن موارد به ايشان انگي وارد كنند. 
دو سه سال پس از انقلاب طلبه اي پيش من آمد و گفت در يكي از كلاس هاي 
ما يكي از طــلاب مقدمه اي كه آيــت الله طالقاني بر كتــاب »محوالموهوم و 
صحوالمعلوم« اســدالله خرقاني نوشــته، دســت گرفته و در حوزه بلند كرد و 
گفت كه »اين سند وهابي بودن طالقاني است«. من آن جزوه را پيدا كرده و در 

نشريه پيام هاجر منتشر كردم. من در آن جزوه چيزي از وهابيت نديدم.
طالقاني و عدالت

¡آيه 21 سـوره آل عمـران در مورد كسـاني  صحبت مي كند كـه پيامبران و 
افرادي كه به اقامه قسـط دعوت مي كنند را مي كشند. تفسير آيت الله طالقاني در 
مورد »يأمرون بالقسـط« جواناني بود كـه در  قالب گروه هـا و نحله هاي مختلف 
مبارزه مي كنند. آقاي طاهـر احمدزاده هم اين ديدگاه آيـت  الله طالقاني را در 
زندان مطرح مي كرد. به نظر مي رسـد يکي از دلايلي كه نسـبت به آقاي طالقاني 
حساس شده بودند تفسير اين آيه بود. در زندان هم يك بار آقاي طالقاني در راهرو 
فرياد زدنـد كه چرا جوانان ما را شـکنجه مي كنيد. منظور ايشـان گروه فدايي  ها 
بود و از آنها هم دفاع مي كرد. در سـال 1352 در يکي از جلسـات انجمن اسلامي 
مهندسين يکي از اعضا در رابطه با »ويل للمطففين« صحبت مي كند و نظر آيت الله 
طالقاني را در رابطه با آيات ابتدايي سوره مطففين )كم فروشان( مي گويد. از نظر 
مرحوم طالقاني از اين آيات اسـتثمار انسـان از انسـان هم بيرون مي آيد. يکي از 
اساتيد مي گويد اين نظر، مربوط به كمونيست ها و توده اي هاست. مرحوم بهشتي 
از اين نظـر آيت الله طالقانـي دفاع مي كنـد و مي گويد از نظر لغـوي و گرامري 
هم كه شده تفسـير آيت الله طالقاني درسـت اسـت. در رابطه با اين وجه از تفسير 

آيت الله طالقاني حساسيت ويژه اي وجود داشت. 
£من اولين بار اين مسئله را در زابل از آيت الله طالقاني شنيدم. عيد سال 1351 
ما به ملاقات پدر رفتيم، راه بين زاهدان تا زابل بسيار سخت و سنگلاخ بود. هنگام 

ظهر همه افرادي كه در اتوبوس بودند دستمالي را باز 
كرده و نان خشك مي خوردند. اين سفر براي ما يك 
نعمت الهي بود كه واقعيت موجود در كشور خود را 
ببينيم. فرزند من هم در آن زمان هفــت ماهه بود و در 
مســير زاهدان به زابل  تشنه و گرسنه شــده بود. من از 
شاگرد راننده مقداري آب خواستم. آنها  يك سطل 
آب گل آلود براي مــا آوردند. فرزندم لبه ســطل را 
گرفت و از آن آب خورد.  ما پس از رســيدن به زابل 
پنج ساعت پشت در شهرباني ايستاديم تا بازديدها و 
بازرسي ها انجام شــود )در آن زمان اجازه نمي دادند 
وارد خانه تبعيدي ايشان شــويم و حتي اگر كسي در 
خيابان به ملاقــات پدر مي آمد مأمــوران همراه مانع 
مي شــدند(. وقتي ما به خانه پدر وارد شديم، كودك 
من بيمار شــده بود، و در ايام عيد نوروز هم دكتر نبود. آيت الله طالقاني در باغچه 
خود سبزي كاشته بود و سبزي را با برنج مي پخت و همين غذاي ساده را مي خورد 
و بسيار ضعيف شده بود. ما همين غذا را به كودك هم داديم. روز هفتم فروردين 
من با بچه هفت ماهه به دنبال دكتر رفتم. به مطب دكتر كه رسيدم با صفي نزديك 
به 10 متر از مردم روبه رو شدم. همه بيماران شــكم هاي بزرگ و دست و پاهاي 
لاغري داشتند. در سال قبل هم شــهر زابل به دليل مسدودشدن رودخانه هيرمند 
دچار قحطي شده بود و حتي بعضي خانواده ها براي يك سيگار دختران خود را 
فروخته بودند. پس از اين كه پزشــك فرزند من را معاينه كرد گفت بايد سوپ 
صاف شده از مرغ و سبزي و برنج بخورد. من در شهر دنبال مرغ مي گشتم. خانمي 
را ديدم كه مرغي سياهي داشــت و آن مرغ را به قيمت 30 تومان به من فروخت. 
من آن غــذا را به بچه مي دادم، اما بــاز هم به وضع اول خود برنگشــت. در همين 
َّذِينَ  احوال بود كه پدر به من گفت آيه 21 آل عمران را برايــت مي خوانم »إنَِّ ال
َّذِينَ يأَمْرُُونَ باِلقِْسْــطِ منَِ  ِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَ يقَْتلُوُنَ ال َّبيِ ِ وَ يقَْتلُوُنَ الن يكَْفُرُونَ بآِياتِ اللهَّ
رْهُمْ بعَِذابٍ ألَيِمٍ.« امروز بچه هايي صادقانه براي احقاق حقوق مردم با  َّاسِ فبَشَِّ الن
هر نوع تفكري قيام كرده اند و اين آيه شامل حال آنها مي شود. در اين آيه خداوند 
نمي گويد »يأمرون الناس بالقســط« بلكه مي گويد »يأمرون بالقسط من الناس«، 
يعني كســاني از مردم كه براي حق قيام مي كنند و كســاني كه آنها را مي كشند 

گويي پيامبران را مي كشتند. كسي كه براي حق قيام مي كند در راه انبياست.
سال 1354 من براي درمان فرزندم كه نمي توانست راه برود به انگلستان رفته 
بودم كه در برگشــت در مرز بازرگان گذرنامه مرا گرفتند و مطلع شدم كه همه 
همرزمان ما را دستگير كرده اند. پس از اين كه به ايران برگشتم، در حالي كه برنامه 
امتحانات تجديدي را مي گذرانديم مرا نيز دستگير كردند و به كميته مشترك 
بردند. در كميته من جوان هايي را ديدم كه پاهايشان بر اثر شكنجه به شدت زخم و 
جراحت برداشته بود و تا زانو در پلاستيك بود. در همان جا بود كه سيمين صالحي 
را ديدم كه يك چشــم او نابينا شــده بود. اين مصاديق برداشت رسايي است كه 
مرحوم طالقاني از آيات مورد اشاره داشت و تأكيد مي كرد كه اين آيات شامل 

بسياري از مردان و زناني مي شود كه براي احقاق حقوق خود قيام مي كنند.
طالقاني و اعدام جوانان

آيت الله طالقاني پس از شش ماه كه به زابل تبعيد شده بود با تلاش دكتر 
صدر حاج سيدجوادي به بافت كرمان منتقل شــد. وقتي در بافت كرمان به 
ديدن پدر رفته بوديم ايشان شب تا صبح قدم مي زد و دعا و قرآن مي خواند. 
وقتي خبر اعدام جوانان از تهران  رســيد، پدر لحظه اي آرام و قرار نداشت. 

آيت الله طالقاني يك ديدگاه 
الهي و فراناسي داشت و معتقد 
بود خدا به همه حيات و روزي 
مي دهد و ما كاره اي نيستيم كه 
بخواهيم حيات افراد را بگيريم. 
در اين ديدگاه تساهل و تسامح 
وجود داشت، با اين تفاوت كه 
فضاسازي و جلب اعتماد افراد و 
جريان ها را هشدار مي داد 
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هنگامي كه  ايشــان در بافت بود، بعضي دوســتان از تهران مي آمدند، شب 
به بافت مي رســيدند و به طرز خاصي خود را به داخل منزل مي رساندند و تا 
صبح با ايشان گفت وگو مي كردند و صبح زود از خانه خارج مي شدند و به 

سمت تهران برمي گشتند. 
وقتي پدر از تبعيد برگشت، در فرودگاه با ايشان ملاقات كرديم. محاسن 
او سفيد و كمر ايشان خم شــده بود، خبر شــهادت بچه ها براي ايشان بسيار 
ســنگين بود. زحمت زيادي كشيده شــده بود تا يك نفر مثل حنيف نژاد قد 

علم كند.
¡شـوراي انقـلاب ناگفته  هـاي بسـياري دارد. وقتـي مهنـدس سـحابي از 
زندان آزاد شـد به سـراغ ايشـان رفتند و براي عضويت در شـوراي انقلاب از 
مهندس دعوت كردند، اما وقتي آيت الله طالقاني از زندان آزاد شـدند كسـي 
براي عضويت در شـورا و معرفي شـورا به ايشـان اقدام نکرد تا اين كه آيت  الله 
طالقاني دفتر خود را دايـر كردند. به نظر من رفتاري كه با ايشـان شـد به دليل 
موضعي بود كه آيت الله طالقاني در تفسـير آيه 21 سوره آل عمران داشتند. در 
آن زمان بويژه پس از ضربه 54 و شـهادت شـريف واقفي و ترور صمديه توسـط 
شهرام و بهرام، فضا كاملًا ضدكمونيستي بود. اين نظر وجود داشت كه ديدگاه 
آقاي طالقاني، چپ و تقويت كننده اين تفکر اسـت. درنهايت مهندس سحابي 
در سـفري كه به پاريس داشـت موضوع را به مرحوم امام مي گويـد و امام هم 
دستور مي  دهد كه آيت الله طالقاني هم عضو و هم رئيس شوراي انقلاب شوند. 
منظور من از بيان اين خاطرات اين است كه تفسير آيه 21 آل عمران در جريان 

انقلاب و حذف بعضي نيروها هم تأثير زيادي داشت. 
£رئيس جامعه تعليمات اسلامي تعدادي مدرسه اعم از دخترانه و پسرانه 
را با مجوز آموزش و پــرورش اداره مي كرد. من پيــش از انقلاب در يكي 
از اين مدرسه ها تدريس مي كردم، از ايشان شــنيدم كه مي گفت هر زماني 
ساواك ما را احضار مي كند كه چرا مدرسه اسلامي داير كرده ايد، ما پاسخ 
مي دهيم كه ما كمتر از هزار كيلومتر با شــوروي فاصله داريم، وجود ماست 
كه باعث شــده شــوروي نتواند در ايران نفوذ كند. اين نوع تفكر در جامعه 

مذهبي ما رونق داشت.
مرحوم طالقاني افزون بر اين كــه از چپ ها و مجاهدين دفاع مي كرد، از 
مذهبي هاي متعصب و تندرو مانند نواب صفوي هم حمايت مي كرد. ايشان 
يك ديدگاه الهي و فراناسي داشــت و معتقد بود خدا به همه حيات و روزي 

مي دهد و ما كاره اي نيســتيم كــه بخواهيم حيات 
افراد را بگيريم. در اين ديدگاه تســاهل و تســامح 
وجود داشت، با اين تفاوت كه فضاسازي و جلب 
اعتماد افراد و جريان ها را هشــدار مي داد. من هم 
ممكن است از بسياري مسائل در جامعه رنج ببرم، 
اما بايد فكر كنــم كه من حق ندارم جان كســي را 
بگيرم يا حتي كســي را ملامت و تحقير كنم، تنها 
كاري كه من مي توانم انجام دهم اين اســت كه تا 

حدي ارشاد كنم.
مرحوم طالقاني بــه ناس عشــق مي ورزيد و به 
اين كه هركســي چه مكتبي دارد توجــه نمي كرد 

»نانش دهيد و از آيينش نپرسيد«.
¡آيـت الله طالقانـي در ذيـل آيـه 68 سـوره 
اسِ بإِِبرَْاهِيمَ  آل عمران كـه مي گويـد »إِنَّ أوَْلیَ النّـَ

للََّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُّ وَلـِيُّ المُْؤْمِنِينَ« توضيح مي دهد 
كه افراد از هر رنگي و با هر عقيده اي حتي بودايي هم شامل ناس مي شوند.

آيت الله طالقاني مي گويد تا زماني كه افراد ظلم، سـتم و فتنه اي نکرده اند،  
بايد آنهـا را مديريت كنيم. مهندس بـازرگان در مورد حج كتابـي به نام »خانه 
خـدا« نوشـته و در آن بيان مي كنـد كه خانـه خدا يعنـي خانه نـاس. يهودي، 
مسـيحي، بت پرسـت، مسـلمان، همه بـه اين خانـه مي آمدنـد و حـج را انجام 

مي دادند. خدا هيچ مرزبندي بين مردم قائل نيست. 
پرسـش اين اسـت كه نظر آيت الله طالقاني در مـورد ولايت فقيـه چه بود؟ 
من اين پرسـش را از مهندس سـحابي و آقاي بسـته نگار هم پرسـيده ام. مهندس 
سـحابي مي گفتند در مجلس خبرگان،   آيت الله طالقاني در كميسيوني كه مسئله 
ولايت فقيه را بررسـي مي كرد حضور داشتند. من )سـحابي( اعتراض مي كردم 
اما آيـت الله طالقاني صحبت نمي كرد. بايد توجه داشـت كه آيـت الله طالقاني 
در مقدمه كتاب حکومت اسـلامي، حکومت در زمان غيبت امـام زمان را مطرح 
مي كند. در اين كتاب زمينه ولايت فقيه وجود دارد. افزون بر اين آقاي بسته نگار 
مي گفت آيت الله طالقاني به امام خميني عشـق مي ورزيد و يکـي از دلايلي كه 
با ولايت فقيه مخالفت نکرد اين بـود كه نگران بود امام تضعيف شـوند. اين تفکر 
در بسـياري ديگر از مبارزان وجود داشت. در سـال 1362 وقتي ما از زندان آزاد 
شديم من مي خواستم نسـبت به مسـائلي كه در زندان مي گذشت اعتراض كنم، 
اما كسـي با من همراهي نکرد، زيرا مي گفتنـد امام تضعيف مي شـود. البته اصل 
پنج قانون اساسـي پس از فوت مرحوم طالقاني تصويب شد، اما مهندس سحابي 
مي گفت آيت الله طالقاني در روند مجلس خبرگان به اين اصل اعتراض نکردند. 
£عده اي معتقدند كه اگر آيــت   الله طالقاني ولايت فقيــه را پذيرفته ـ كه 
به باور مــن چنين توافقي نبوده ـ مــا براي تحليل خود بايد شــرايط آن زمان و 
وضعيت امپرياليســم را در نظر بگيريــم. در آن دوره غرب بــراي ما به عنوان 
دشــمن تلقي مي شــد. با توجه به اين مســئله حكومتي در حال تشكيل است 
كه رهبري آن به عهده يك مجتهد با شــرايط خاص اســت. من چند جلسه با 
امام ملاقات داشــتم، روحيه امام در آن زمان بســيار متفاوت بود. تا زماني كه 
آيت الله طالقاني زنده بود، امام موقعيت ديگري داشــت. حاج سيد احمدآقا 
تعريف مي كرد شــبي كه آيت الله طالقاني فوت كرد، من مي خواستم به امام 
اطلاع بدهم، اما نمي دانســتم چگونه اين كار را انجام دهم. در آن ساعت امام 
خواب بودند، صبح كه امام براي نماز بيدار شــدند خبر را به ايشــان رساندم. 
ايشــان همين طور كــه در جــاي خود نشســته بود 
خود را كشان كشان به كناري رســاند، قلم و كاغذ 
را برداشــت و پيام خود را نوشــت. پيام امــام به اين 
مضمون بود كه ما برادري را از دست داديم. حقيقت 
اين است كه در شرايط ابتداي انقلاب، فردي مانند 
امام براي كشــور غنيمــت بود. مرحــوم طالقاني با 
توجه به شــرايط آن روز جهان معتقــد بود كه همه 
بايد مراقب باشيم اين مملكت به دست بيگانه نيفتد. 
ما امام را مي شناختيم و مي دانســتيم وابسته به بيگانه 

نبود، درنتيجه از او حمايت مي كرديم.
مســئله بعدي اين اســت كه آيــت الله طالقاني 
يك انســان چندوجهي بود. ما بايد فرد چند بعدي 
را درك كنيم. حضــرت علي)ع( هم اين گونه بود. 
آيت الله طالقاني جلد اول كتاب امــام علي)ع( كه 

در شرايط ابتداي انقلاب، 
فردي مانند امام براي كشور 
غنيمت بود. مرحوم طالقاني 
با توجه به شرايط آن روز 
جهان معتقد بود كه همه بايد 
مراقب باشيم اين مملكت به 
دست بيگانه نيفتد. ما امام را 
مي شناختيم و مي دانستيم 
وابسته به بيگانه نبود، درنتيجه 
از او حمايت مي كرديم
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نوشــته عبدالفتاح عبدالمقصود است 
را ترجمــه كرده اســت، ايــن كتاب 
و بالاتــر از آن قــرآن، نهج البلاغــه، 
تاريخ اســلام و... به علاوه اســتعداد 
طالقاني موجب شدند تا ايشان بتواند 
با بهره گيري از آن منابع روشي اتخاذ 
كند كه چنــد بعُدي باشــد و در بطن 
آن عمل صالح جلوه كند. در ايشــان 
مفهوم ناس نهادينه شده بود و به همين 
دليل از همه جريان هاي فكري مبارز 

حمايت مي كرد.
¡آيت الله طالقاني با اين ديـدگاه خود، در نظام 
ولايت فقيه هم مي توانست تحولات زيادي را ايجاد 

كند.
£در اوايل انقلاب، مهدي هاشــمي عضو سپاه 
بود و مرا ازســوي ســپاه به جلســه اي دعوت كرده 
بودند. آقــاي محمد خامنــه اي هم جلســه را اداره 
مي كرد. پرسش جلســه اين بود كه اگر مي خواهيد 
كشــور اســلامي را اداره كنيد چه كســي مي تواند 
احكام اســلام را پياده كنــد؟ طبيعي اســت كه در 
پاسخ به اين پرســش همه ما گفتيم مجتهد مي تواند 
اين كار را بكند. اين پاسخ مرا در روزنامه ها نوشتند. 
در واكنش به صحبت من، پدر با من صحبتي داشت 
و گفت درست اســت كه احكام اســلامي را يك 

مجتهد كه متخصص درك و اجراي احكام اســت مي تواند اجرا كند، اما ما 
در تاريخ، دوران جمود و انكيزاسيون را هم داشته ايم و بايد به آن توجه كنيم. 
پدر به من سفارش مي كرد كه تاريخ ويل دورانت را بخوانم، ايشان خودشان 

هم اين كتاب را مطالعه كرده بود.
آيت الله طالقاني در جلســات متعددي شركت داشــت. در اين جلسات 
افرادي مانند دكتر ســامي، اعضاي ســازمان مجاهدين، مهنــدس بازرگان 
و... حضور داشتند و روي مسائل سياســي بحث  مي  كردند. آيت الله طالقاني 
مي خواســت راهي را پيــش بگيرد كــه جريان هاي سياســي را تحت كنترل 
درآورد. راه حل اين كار هم اين بود كه با مردم صحبت كند و آنها را نسبت به 

جريان هاي سياسي آگاه كرده و راهنمايي  كند.
طالقاني و فتنه

خداوند در آيه 191 ســوره بقره مي گويد: »وَاقتْلُوُهُمْ حَيـْـثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ 
أخَْرِجُوهُمْ منِْ حَيثُْ أخَْرَجُوكُمْ وَ الفِْتنْهَ أشََدُّ منَِ القَْتلِْ«.

از اول انقلاب تا امروز بيشتر درگيري ها بر سر استنباط هاي مختلف از اين آيه 
و آيات مشابه است. بعضي اين آيه را به اين مضمون تفسير كرده اند كه هرجا با فتنه 
روبه رو شديم مي توانيم فرد فتنه گر را به قتل برسانيم. مرحوم طالقاني تفسير بسيار 
زيبايي ذيل اين آيه دارد. ايشان مي گويد »ثقفتموهم« با »وجدتموهم« مترادف 
نيست پس نمي توان گفت هرجا آنها را پيدا كرديد،  بكشيد. ثقافت، دستيابي و 
چيره شدن با آزمودگي است كه وصف ضمني فاعل و مفعول است. پس معني 
آيه اينچنين مي شود كه بكشيد آنها را هر جا و هركجا و با آزمودگي دريافتيد كه 
آنها موضع و پايگاه گرفته و آماده شده اند. چنان كه آنها شما را از هرجا كه جمع و 

متمركز شديد بيرون كردند. اين آيه در 
مورد خروج از مكه است. مكه نخستين 
محل اجتماع و دعوت مســلمانان بود. 
درنتيجه برخورد با فتنه گران و كشــتن 
آنها مشــروط بــه اخذ پايگاه توســط 
آنان براي انجام توطئه اســت و شــامل 
همــه »اخرجوكــم« نمي شــود )اگر 
»ثقفتموهم« بــا »وجدتموهم« هم معنا 
باشد بايد امر »اقتلوهم« و »اخرجوكم« 
هم تعميم پيدا كند. پــس »هُم« به همه 
شما برمي گردد و فقط شــامل پيامبر و 
يارانش نمي شود(. ايشان اين برداشت را با مطالبي كه 
بيان مي كند توضيح مي دهد و در واقعيت امر آن تفسير 
را رد مي كند. »و در هرجا و در هــر حال آنها را يافتيد 
بكشيد و از مسكن و شهرشان اخراج كنيد.« آيت الله 
طالقاني توضيح مي دهد كه اين امــر موافق آيه پيش 
َّذِينَ يقَُاتلِوُنكَُمْ  ِ ال كه مي گويد »وَقاَتلِوُا فيِ سَــبيِلِ اللهَّ
« )بقره: 190( و  َ لا يحُِبُّ المُْعْتدَِيــنَ وَلا تعَْتـَـدُوا إنَِّ اللهَّ
ديگر آيات جهاد نيست. خداوند در آيه پيش هشدار 
مي دهد كه مبادا در كار خود تجاوز و تعدي كنيد كه 
روش پيامبر هم چنين نبوده اســت. »والفتنه اشــد من 
القتل« كــه بيان حكمت حكــم »واقتلوهم« اســت، 
اجتماع فتنه انگيز را مي رساند و قتل هم اشاره به همين 
موضوع دارد، گرچه كشتن انسان بر عواطف انساني 
سخت و ناگوار اســت، ولي فتنه اي كه از پا گرفتن دشمنان حق ناشي مي شود و 
آثار آن، از آثار قتل شديدتر اســت. مرحوم طالقاني تأكيد مي كند كه در اينجا 

دشمن حق مطرح است و نه دشمني فردي.
من اين تفســير را چند بار خوانده ام، بــا اين  كه كوتاه اســت، اما درك 
جامعي به فرد مي دهد. به نظر من روي تفسير اين آيه بايد كار كرد و آن را به 

مسئله روز تبديل كرد.
¡تفسير اين آيه نيز جزو نوآوري هاي آيت الله طالقاني است.

£يكي ديگر از نوآوري هاي آيت الله طالقاني تفســير آيه 180 سوره بقره 
اســت كه در مــورد ارث توضيح مي دهد. مرحــوم طالقاني پــس از توضيح 
چگونگي تقســيم ارث واژه »خير« را در اين آيات به معناي اضافه و مازاد مال 
مي گيرد و مي گويد اضافي مال را به كســاني كه نيازمند هســتند بدهيد، يعني 
بين وراث به كســي كه بيشــتر نياز دارد بيشــتر بدهيد كه اين اضافي مي تواند 

همان ثلث مال متوفي باشد.

پي نوشت:
1ـ آيت الله طالقاني تحصيلات ديني خود را در مدارس رضويه و فيضيه قم به پايان رساند. 
ايشــان در زمان طلبگي آشــنايي فراواني با مرحوم امام )ره( داشــت و روابــط متقابل آن دو، 
بسياري را در شــگفتي افكنده بود. مرحوم آيت الله طالقاني موفق به كســب اجازه نامه اجتهاد 
از مرجع بــزرگ آن روز آيت الله حاج شــيخ عبدالكريم حائري يزدي گرديــد و بعد از اتمام 
تحصيلات به تهران آمد و در مدرســه شهيد مطهري )سپهسالار ســابق( به تدريس علوم ديني 

مشغول شد. 

آيت الله طالقاني يك انسان 
چندوجهي بود. استعداد 
طالقاني موجب شد تا ايشان 
بتواند با بهره گيري از آن منابع 
روشي اتخاذ كند كه چند بعُدي 
باشد و در بطن آن عمل صالح 
جلوه كند. در ايشان مفهوم ناس 
نهادينه شده بود و به همين 
دليل از همه جريان هاي فكري 
مبارز حمايت مي كرد
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قال رســول الله)ص( »انِما بعُِثتُ لاتمَِمَ مَكارِمِ  الاخــلاق«، من برانگيخته 
شــدم تا مكارم اخلاقي را تمام و كامل كنم. مي خواهم درباره مثلث آزادگي 
صحبت كنم. اين مثلث ســه ضلع دارد: ضلــع اول آن اخــلاق، ضلع دوم آن 
تعريف بشر و ضلع ســوم آن مكانيزم وحي است كه هر ســه از بندگي خداي 
خالق كه من آن را مترادف آزادگي مي دانم نتيجه مي شود. سعي دارم در اين 

سخنراني مطالب با استدلال همراه باشد.
اخلاق

در دنياي معاصــر اخلاقمرداني بوده  اند. من چند مــورد را ذكر مي كنم 
كه فكر نكنيم اخلاقي بودن و اخلاقي ماندن نشــدني است و اخلاقی بودن 
مخصوص انبيا و ائمه هدي اســت. گانــدي مي گفت من 30 ســال با نفس 
خودم مبــارزه كردم كه كينــه انگليــس را از دلم بيرون كنــم و بتوانم يك 
مبارزه مرحله بندي شــده با انگليس را تعريف كنم. بالاخره هم موفق شد و 

هند آزادي بدست آورد. گاندي هم مانند ما انسان 
بود. نمونه ديگر، مرحــوم مصدق بود. آن گونه كه 
مهندس حسيبي برايم نقل مي كرد وقتي مصدق به 
لاهه رفته بود، دكتر بقايي را هم بــا خود برده بود. 
)همان طور كــه مي دانيد دكتر بقايــي از مخالفين 
سرسخت مصدق و سردمدار بيشتر كساني شد  كه 
در كودتا شركت داشتند. قتل افشار طوس ـ رئيس 
پليس مصدق كــه كانون كودتا را كشــف كرده 
بود ـ توســط ياران بقايي انجام شــده بود. آيت الله 
كاشــاني نيز به ايشــان اعتماد مطلق داشت.( به هر 
حال وقتي با مصدق به لاهه رفته بــود در لاهه خبر 
 آوردند كه بقايي در يكــي از محله هاي بدنام لاهه 
در حال بدمستي توســط پليس دستگير شده است. 
دكترمحمد مصدق وقتي اين خبر را شــنيد شروع 
به گريه كــرد و گفت ما با چه كســاني مي خواهيم 
با امپراتوري انگليس مبارزه كنيم. مهم اين اســت 

كه مصدق اين ســند و برگ برنده عليه بقايي را رو نكرد و نخواســت از اين 
مسائل حتي عليه دشــمن مسلم خود اســتفاده كند. البته به نظر من دست كم 
بايد به آيت الله كاشاني و در محدوده معيني اطلاع مي داد تا آيت الله كاشاني 
و ديگران بــه افرادي با چنين ويژگي هايي، اعتماد مطلق نداشــته باشــند. به 
هر حال چنين انســان هاي اخلاقمــردي حتي در بحران ها نيــز مباني اخلاق 
را حفظ كردند. وقتي لوي هندرســون ـ ســفير امريكاـ به مصدق مي گويد 
كه حزب توده را غيرقانوني كن تا پول نفت سرازير شــود و حاكميت تو را 
تضمين كنيم، مصدق مي گويد من به قانون اساســي پايبندم و نمي توانم كار 
غيرقانوني انجام دهــم و آزادي براي احزاب، اصل اســت. نظر مصدق اين 
بود كه اگر حزب توده غيرقانوني شــود،  زيرزميني  شده و گسترش بيشتري 
هم پيدا مي كند. به هر حال اين سياست مصدق باعث شد كه پس از كودتا ـ 
به دليل عملكرد حزب توده ـ هر جرياني كه به نام ماركسيسم سر برمي آورد، 
منتقد حزب توده باشــد. حزب توده بــه اين دليل 
كــه در اوج آزادي هــاي زمان مصــدق عملكرد 

شايسته اي نداشت از درون  فروپاشيد.
مورد ديگــر آيــت الله منتظري اســت كه در 
اوج قدرت و درحالي كه قائم مقــام بودند، پس از 
بركناري بدون اعتراض كنــار  رفتند و مملكت را 
دچار تنش نكردند، نمونــه ديگر مرحوم مهندس 
بازرگان اســت كه وقتــي از دولت موقــت كنار 

مي كشد و استعفا مي دهد نگران نمي شود. 
بعضي مي گويند اخلاق از دل دين برنمي آيد 
و معنويت و اخلاق از عقلانيت برمي آيد و نه دين. 
به نظر من هم دين عقلانيت دارد و هم اخلاق ديني 
مي توانــد از دل اين ديــن نتيجه شــود. من همين 
آيه 13 و 14 ســوره طه كه ابتداي جلســه خوانده 
شــد را اســاس بحثم مي گــذارم و از آن دو نتيجه 
مهم مي گيــرم. خداوند در كوه طــور به حضرت 

مثلث آزادگي

به نظر من اخلاق از دين 
نتيجه مي شود و دين هم 
استدلال و عقلانيت دارد و اگر 
هستي محض را در استدلالمان 
در نظر بگيريم و استدلالمان 
هستي محور باشد و دين را هم 
مخلوق خدا بدانيم، پس اخلاق 
مي تواند از عقلانيت ديني هم 
نتيجه شود، كه بهترين اخلاق 
است. شايد منظور پيامبر 
از تمام و كامل كردن مكارم 
اخلاق، همين باشد

اشاره: آنچه در پي مي آيد متن سخنراني مهندس لطف الله ميثمي با موضوع اخلاق است كه در منزل دكتر حبيب الله پيمان در تاريخ 15 شهريور 1387 
)چهارم رمضان 1429( ايراد شده است.
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موســي)ع( مي گويد: »وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْــتمَِعْ لمَِا 
يوُحَی«، يعني من تــو را اختيار كردم. اختياركردن 
براســاس رجحان ها صورت مي گيــرد. گزينش 
خدا مثل گزينش هاي ما نيست. گزينش هاي خدا 
براســاس واقعيت هاي زندگي موســي)ع( انجام 
شده اســت. پس از اين كه سرگذشــت موسي را 
برايش مي گويد، ادامــه مي دهد كه »فاَسْــتمَِعْ لمَِا 
يوُحَی« خــوب گوش هايت را باز كــن ببين چه به 
تو وحي مي شود. به نظر من در ديگر جاهاي قرآن 
درباره وحي به يك مخاطب آشنا اين طور صريح 
و آشــكار صحبت نشده اســت. حالا ببينيم در پی 
ُ لَا إلَِاهَ إلِاَّ  َّنیِ أنَاَ اللهَّ اين آيه، پيام وحي چيســت؟ »إنِ
أنَاَ« )طه:14(، يعني خدا منم و  هيچ خدايي جز اين 
نيست. اينجا منطق توحيد مطرح مي شود. فراز اول 

آيه بيان مي كند كه خدايان زر، زور 
و تزوير را نبايد بپرســتيد، بلكه »الله« 
خداست. در اين فراز هستي محوري 
مطرح مي شــود و نيســتي در هستي 
راه و گــذري نــدارد. فــراز دوم كه 
پس از »ف« نتيجه آمــده، مي گويد 
»فاعبدني«، يعنــي تو مرا بندگي كن. 
اينجا خدا يك دره پرنشدني و منطقي 
را مطرح مي كند و مي گويد من خدا 
هستم و تو بنده اي و بايد بندگي كني. 
جايگاه مــن خدايي كردن اســت و 

جايگاه تو بندگي كردن. وقتي اعلام بندگي كنيم، ديگر نمي توانيم خدايي 
كنيم، اســتكبار بورزيم، خودخدابيــن و خودمطلق بين شــويم. اين چهار 
موردي كه به آن اشاره كردم منشأ همه خشــونت هاي تاريخ است. جايگاه 

خدا هم خدايي كردن است و روا نيست بندگي كند.
درواقع خدا اســتدلالي براي موســي)ع( مطــرح مي  كند كه مــا از آن 
غافليم. ما فكر مي كنيم »فاعبدني«، يعني فقط براي مــن نماز بخوان و روزه 
بگير. اين نوع عبادات  ـ مانند نمــاز و روزه و... ـ را هم كه در فرهنگ رايج ما 
مي گويند استدلال ندارد. بسياري از روشــنفكران ديني ما معتقدند عبادت 
جدا از عقلانيت اســت. اما اينجــا مي گويد بندگي تنها مختص خداســت 
و نمي توان بنــده زر، زور و تزوير بود. در آيه »اياك نعبد و اياك نســتعين« 

بندگي -آن هم به طور جمعي- تنها مختص و منحصر خداست. 
پرسش اين است كه اخلاق از كجا نشــأت مي گيرد؟ آن دره منطقي كه 
بيان شــد )جايگاه خدا خدايي كردن و جايگاه بنده، بندگي كردن اســت.( 
مَا  يك استدلال، و بلكه اســاس استدلال است. خدا به روشــني مي گويد »و َ
خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ« )ذاريات:56(  كســاني كه عربي مي دانند 
مي گويند حصر در اين آيه وجــود دارد. جن و انس تنها بــراي بندگي خدا 
آفريده شــده اند. نتيجه بندگي براي خدا چيست؟ نخســت اين كه ويژگي 
خضوع و خشوع پيدا مي كنيم و خودمان را در برابر خدا فقير محض مي  دانيم. 
در اين حالت بشــر بــه خودخدابينــي نمي رســد و جنــگ و خونريزي هم 
به وجود نمي  آيد. به نظر مــن همه مكارم اخلاقي كه در قــرآن و نهج البلاغه 

و صحيفه سجاديه ذكر شــده، از اين بندگي نشأت 
مي گيرد. خضوع و فقر محض فــرد در برابر خدا، 
آزادگــي و بزرگي مــي آورد. اگر ما بــراي خدا 
خاضع باشيم، چنين نيست كه خودمان را كوچك 
كرده باشــيم، بلكــه  در رابطه با خــداي بزرگ، ما 
هم بزرگ مي شــويم. اگر ما مي گوييــم »الله اكبر« 
يعني خدا بزرگتر از آنچه است كه ما مي انديشيم، 
درواقــع خودمــان را هم بــزرگ كرديــم، ولي 
ايــن خودبزرگ بينــي، خودمطلق بينــي و غير از 

خودخدابيني است كه به خشونت مي انجامد.
من در برابر برداشــت هاي ماركسيســت ها كه 
مي گويند خشــونت از فاشيســم به وجود مي آ يد 
و فاشيســم هم بــه انحصــارات بين المللــي مانند 
انحصارات نفتي، اسلحه اي، كامپيوتري و... وصل 
مي شود، نظر راهبردي مستقلي دارم. 
به نظر من افزون بــر آن موارد، نوعي 
فاشيسم هم وجود دارد كه از يك فرد 
ساده زيست هم مي تواند به وجود آيد 
و ما اين را در ايــران تجربه كرده ايم. 
فردي كه ممكن است ساده زيست هم 
باشــد به دليل محور دانستن خودش، 
خــدا را اثبــات مي كنــد و درنتيجه 
خدا را اســير ذهن خودش مي كند و 
درنهايت به دليل اين كه اين شــخص 
فطرتاً خداجوســت، خودخدابين و 
خود مطلق بين مي شود و آن گاه مي گويد »اين اســت و جز اين نيست«. منشأ 
تمام خشــونت هاي غيراخلاقي همين اســت. اين فرد با همه ايمان، خشونت 
مي ورزد، اما ساده زيست هم هست و خودش هم سابقه مبارزاتي داشته و در 
رژيم شاه هم شكنجه شــده اســت. اين كه خدا مي گويد ما بايد بنده باشيم، 
باعث مي شــود كه به هيچ يك از گرايش هاي خشونت آميز مبتلا نشويم. در 
َّتی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ  دعاي كميل مي خوانيم: »الَلهُّمَّ انِیّ اسَْئلَكَُ برَِحْمَتكَِ ال
ءٍ وَ خَضَعَ لهَا كُلُّ شَیْءٍ« ضمن اين كه »اني«  شَــیْ َّتی قهََرْتَ بهِا كُلّ َ تكَِ ال وَ بقُِوَّ
را مي آورد و بر هويت خودش كه علي اســت تكيه مي كند، به اين هم توجه 
مي دهد كه خدايي را مي خواهد كه رحمتش بر همه پديده ها اشراف داشته و 

گسترده است. اين منشأ اخلاق است.
يكي از متفكران زمان ما مي گويد اخلاق از عقلانيت نتيجه مي شــود و 
عبادات هم عقلاني نيســتند. به نظر من اخلاق از دين نتيجه مي شــود و دين 
هم اســتدلال و عقلانيت دارد. اگر ما از خدا غفلت نكنيــم و مانند ماهي كه 
در آب اســت و حضور آب را حس نمي كند، نباشيم و اگر هستي محض را 
در استدلالمان در نظر بگيريم و استدلالمان هســتي محور باشد و دين را هم 
مخلوق خدا بدانيم، پس اخلاق مي تواند از عقلانيت ديني هم نتيجه شــود، 
كه بهترين اخلاق اســت. شــايد منظور پيامبر از تمام و كامل كردن مكارم 

اخلاق، همين باشد. 
در آيه 14 سوره طه در اســتدلالي كه خدا براي موسي)ع( مي  آورد، از 
خالقيت خود به مخلوقيت موسي مي رسد. اين يك استدلال فراگير جهاني 

اگر بدانيم خدا، خالق، عالم، 
سميع و بصير است، سير 
استدلالي »خالقيت تا اخلاق« 
طي مي شود. تمام قرآن بر همين 
استوار است كه خداي خالق، عالم 
است و خداي عالم، سميع است و 
خداي سميع، بصير است. اخلاقي 
كه بر اين مبنا نهادينه مي شود، 
هم عاطفي، هم استدلالی و هم 
فراگير است و همه بشريت هم 
آن را قبول دارند
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اســت و ربطي هم به ادوار تاريخي ندارد. براي اين كه خدا، خداست و بنده 
هم بنــده. در هيچ يــك از ادوار تاريخي اين اســتدلال از بين نرفتــه و تغيير 
نمي كند. وقتي خدا به ابليس مي گويد چرا به انسان سجده نكردي، مي گويد 
»خَلقَتنَي منِ نار وَ خَلقَتهُُ منِ طين« من برترم، او را از خاك و مرا از آتش خلق 
كردي. اينجا حتي شيطان رانده شــده هم خالقيت خدا را قبول كرده است. 
مي گويد »خلقتني«، يعني خالقيت را پذيرفته است. اگر ما حتي نگاه شيطان 
به خدا را هم داشته باشــيم، به هر حال نمي توانيم خالقيت را ناديده بگيريم. 
اين در حالي است كه 90درصد بحث هاي كلامي در آموزش هاي دانشگاه 
و حوزه و كلًا آموزش هاي جاري در دبستان، دبيرستان، حوزه ها و دانشگاه 
پيرامون اثبات خداســت. اگر ما حتي با بينش شــيطان هم به خدا نگاه كنيم، 
دســت كم نيازي براي اثبات خدا نمي بينيم. مشــرك، كافر، منافق و ملحد 
خالقيت خدا را قبــول دارند، پيامبــران و مؤمنان هم همين طــور. پس زبان 

مشتركي ميان همه بشريت وجود دارد. 
اگر ما حتي در حد شــيطان هم خدا را پذيرفته باشــيم ـ كه همه بشريت 
اين وضعيت را دارنــد ـ در مرحله بعدي، آيه قرآن اســت كــه »ألََا يعَْلمَُ مَنْ 
خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْبيِرُ« )ملك:14( آيا كســي كه خلق كرد، علم ندارد؟ 

من هنگامي كه روي چاه هــاي نفت كار مي كردم 
همواره اين آيــه را براي خودم تكــرار مي كردم. 
من كه مهندس نفت بودم مي دانســتم ته چاهي كه 
عمقش 3000 متر است، چه مي گذرد، زيرا طراح 
و مجري اش بودم و از وضعيت آن اطلاع داشــتم. 
كســي كه قفل را طراحي كرده مي داند درون آن 
چيســت، حال آيا خالق آســمان  ها و زمين از آنها 
خبر نــدارد و به آن علــم نــدارد؟ بنابراين مراحل 
اســتدلال از خالقيت آغاز مي شــود و به علم خدا 
مي رسد. كسي كه علم دارد، مي بيند و مي شنود. با 
اين استدلال به خداي ناظر مي رسيم. بچه كه بودم 
مادرم مي گفت قنــد نخور. من در حضــور او قند 
نمي خوردم،  ولي وقتي مادرم نبود قند مي خوردم. 
اگر بدانيم خدا، خالق، عالم، ســميع و بصير است، 

سير استدلالي »خالقيت تا اخلاق« طي مي شــود. تمام قرآن بر همين استوار 
اســت كه خداي خالق، عالم اســت و خداي عالم، ســميع اســت و خداي 
ســميع، بصير اســت. اخلاقي كه بر اين مبنا نهادينه مي شود، هم عاطفي، هم 
استدلالی و هم فراگير است و همه بشريت هم آن را قبول دارند، چون اساس 
استدلالش از حداقل ها ـ كه بينش شــيطان است ـ آغاز مي شود؛ شيطاني كه 
پدر ملحدان، مشــركان، كافران و منافقان اســت. در يك  كلمه، اخلاق از 

نتايج بندگي و آزادگي است. 
بحث من در مورد مثلث آزادگي بود كه يك ضلع آن همين اخلاق است، 
كه به طور فشــرده توضيح دادم. در آموزش هاي رايج و ترجمه ها، عبادت را 
به معناي پرســتش مي گيرند، درحالي كه به نظر من خدا نيازي به پرســتش ما 
ندارد. يك تعريف عبادت، همان بندگی خداست و اين كه جز او را نپرستيم، 
يعنی تسليم خدايان زر و زور و تزوير نشويم. بيشتر مبارزات عليه طاغوت هم 
در همين راستا بوده است. تعريف ديگر عبادت به لحاظ لغوی، هموار كردن 
ناهمواری هاســت، مثلًا در عربســتان به ماشــين جاده صاف كن می گويند 
»عابد«. در اين نوشته براساس ريشــه لغوی عبادت، تعريف آن چنين می شود 

كه ما بايد با ارزش های الهی، ناهمواری هــای نفس خود را هموار كنيم. برای 
نمونه ما دچار غضب، حســد، شــهوت و... می شــويم ولی با صفــات خدا و 
ارزش های الهی است كه می توانيم ناهمواری های درون خود را هموار كنيم 
كه نتيجه اش اخلاق می شود: »وَالكَْاظِمِينَ الغَْيظَْ وَالعَْافيِنَ عَنِ الناَّسِ« )كسانی 

كه با ارزش های الهی خشم خود را فرومی برند و از مردم درمی گذرند(.
تعريف بشر

ضلع دوم مثلث آزادگي، تعريف بشــر اســت. در اعلاميه حقوق بشــر، 
انســان يك تعريف بيولوژيــك دارد كه با ضميــر مذكر آغاز مي شــود. 
درحالي كــه وقتي مدل عــوض شــود و از هســتي محوري و خالقيت خدا 
شــروع كنيم، همه ما مخلوق بــوده و برابريم و جنســيت، نــژاد و فرهنگ 
مطرح نيســت. اينجا حتي مي توان بــا فرعون هم گفت وگو داشــت، چون 
او هم »الله« را قبول داشــته اســت. اگر برابري را در مخلوق بــودن بپذيريم، 
ديگــر زن و مرد معنا ندارد. در داســتان آدم و زوجش در 8 ســوره قرآن در 
تمام خطاب هايي كه خدا يا شــيطان به آ دم و زوجش كرده اســت، اين دو 
نفر با هم برابر بوده اند. آنها با همديگر در بهشــت خلــوص و صفا و فراواني 
نعمت بودند، با هــم فريب خوردند، با هم توبه  كردنــد، با هم صعود كردند 
و بــه هدايت رســيدند و جالــب اين كه هــر دو با 
هم بــه مقام وحي رســيدند. درنتيجــه اينجا آدم و 
زوجش و بلكه همه بشــريت با هم مساوي  هستند. 
اين كه چرا انواع بشر با هم مساوي هستند، براساس 
مخلوق بودن آنهاست. مساوي بودن با همديگر و 
اين  كه انســان با خدا بدون واسطه در ارتباط باشد، 
حق بشــر اســت. مزيت دين اين اســت كه دين، 
تكامل محور اســت و عنصر زمان جايگاه والايي 
در دين دارد. اين مســئله اي اســت كه در اعلاميه 
حقوق بشر ملحوظ نشده است. به هرحال هر ملتي 
مســيري را بايد طي كند و زماني مي بــرد تا به اين 
حقوق  واقعي برسد. اين مسئله در دين مورد توجه 
قرار گرفته، چرا كه اراده  خــدا بر تكامل تدريجي 
اســت و اين قرآن ـ به گفته آقاي طالقانــي ـ اراده 
تشــريعي خداوند اســت و تدريج و عنصر زمان در آن كاملًا مشهود است. 
البته اعلاميه حقوق بشر دستاورد بشر است و مورد احترام هم هست، اما بايد 
با آن برخورد تعالي بخش كرد. بر اســاس تعريف بشر كه از مخلوقيت خدا 
نتيجه می شود، هر انسانی هر لحظه احساس مخلوقيت می كند و از اين طريق 
هيتلر و موســولينی و... نيز پديد نمی آيد. بشــر در اين تعريف، جايگاه خود 
را در كل هســتي، جايگاه مخلوقيت می داند نه خالقيت، و از درون آن خود 

خدابينی، خود مطلق بينی و استبداد نتيجه نمی شود. 
بيشتر مردم امريكا، سياهپوســتان را دوســت ندارند ولي آنها را تحمل 
مي كنند، درحالي كه با ديدگاه مخلوقيت، آنها را دوســت  داريم و ســعي 
مي كنيم در پروســه تعاون، بــه ارتقاي هم كمــك كنيم. نتيجه احســاس 
مخلوقيت، احســاس معيت اســت كــه خداونــد را قريب و نزديــك و از 
رگ گردن به خــود نزديكتر بدانيم. اينجا حوزه اي اســت كــه اضطراب و 

افسردگي در آن جايي ندارد.
مکانيزم وحی

سومين ضلع مثلث آزادگي، مكانيزم وحي است. خدا به موسي مي گويد 

مزيت دين اين است كه دين، 
تكامل محور است و عنصر زمان 
جايگاه والايي در دين دارد. اين 
مسئله اي است كه در اعلاميه 
حقوق بشر ملحوظ نشده است. 
اراده  خدا بر تكامل تدريجي 
 ـبه گفته آقاي  است و اين قرآن 
 ـاراده تشريعي خداوند  طالقاني 
است و تدريج و عنصر زمان در 
آن كاملاً مشهود است
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خوب گوش كن كه چــه چيزي به تو وحي مي شــود. فــراز اول اين وحي، 
خدابودن خداست و فراز دوم مخلوق بودن بشر است. اين باعث مي شود كه 
ميان موســي و خدا رابطه اي وجودي يا بندنافي به وجود آيد. وقتي جنين در 
شكم مادر اســت، حالات مادر به جنين منتقل مي شــود. با الهام از اين رابطه 
و برای تقريب به ذهن، من اســم رابطه ميان انســان و خدا را  رابطه »بندنافي« 
گذاشته ام،  ولي بهتر اســت بگوييم »رابطه وجودي«. ما كه مخلوق هستيم با 
خدا رابطه وجودي داريم كه بستري اســت براي گفت وگو با خدا. سرعت 
سير صوت، 340 متر در ثانيه است و سرعت ســير نور، 300 هزار كيلومتر در 
ثانيه است. سرعتي بالاتر از اين هم وجود دارد. سرعتي كه رابطه ميان ما و خدا 
را ايجاد مي كند، اصلًا زمان مند نيســت. نمي توان گفت لحظه اي بين اين دو 
فاصله اي هست. پس از اين كه ملموس شد اين سرعت رابطه وجودي چقدر 
زياد است،  بايد بگوييم اين رابطه، بســتر وحي است. خدا از رگ گردن به ما 
نزديكتر است. ديگر اين كه توحيد، مقدم بر وحي است. اگر ما هستي محور 

نباشيم نمي توانيم اين رابطه وجودي را با خدا داشته 
باشيم. موسي)ع( به اين وسيله با خدا حرف مي زد، 
خداي موســي يك خداي اثبات كردنــي نبود. با 
خداي اثبات كردني يا مخلوق نمي شود گفت وگو 
كرد )شــايد بتوان ايــن كار را كرد، ولــي در واقع 
گفت وگوي انســان با ذهن خودش است و تعالي 
نمي آورد(. يكي از مشكلات ســازمان مجاهدين 
در ســال 1354 همين بود كه به تغييــر ايدئولوژي 

انجاميد. اعضا مي گفتند ما مي خواهيم از خــدا كمك بگيريم، با خدايي كه 
مبناي فلسفه ماســت گفت  وگو كنيم و پاسخ پرسش هايمان را بگيريم. با اين 
مباني مي توان به عقلاني بودن وحي رســيد، به اين شرط كه خدا را ركن اول 
اين بستر بگيريم و مخلوق بودن خودمان را هم ركن دوم بدانيم و گفت گوي 
خودمان را هم در اين بســتر بدانيم. در تشــهد نماز مي  گوييم: »...اشَــهَدُ انََ 
محَُمَداً عَبدُهُ وَ رَسُــولهُ«، گواهي مي دهم كه محمد عبد اوست. چون محمد 
به مخلوقيتش آگاه شده است، به مقام عبدبودن رسيده است. وقتي عبد شد و 

توانست با خدا گفت وگو كند، رسالت هم بر او سوار مي شود. 
ضلع ديگر مثلث آزادگي، احســاس مخلوقيــت و نهادينه كردن آن در 
خودمان است كه منشأ تمام اخلاق هاست. خدا صاحب كل حسنات است. 
در دين زرتشت سنت گفتارنيك و پندارنيك و كردارنيك وجود داشت، 

ولي معلوم نيست اگر نيت نيك داشــته باشيم، سخن نيكويي هم بگوييم. در 
عالم خارج لزوماً چنين نيست. گفتار نيك بايد به خالق نيكي ها تأويل شود. 
ِّهِ وَ لَا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لَا هُمْ  سِنٌٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَب ِ وَ هُوَ محُْ »بلَیَ  مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهَّ
زَنوُن« )بقره:112( )1(، چنين شــخصي هيچ اضطراب و افسردگي ندارد.  يحَْ
خدا خالق نيكي هاست و اگر ما اخلاق را در اين بســتر ببينيم، هم استدلالي 
اســت و هم به مرحله احســاس نظارت خدا يا »خدا ناظري« مي رسيم. وقتي 
خدا به موسي مي گويد به سوي فرعون برو، موســي مي گويد من مي ترسم 
َّنیِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَ  افاَ  إنِ كه فرعون افراطي شود  و.... خدا مي گويد: »قاَلَ لَا تخََ
أرََی « )طه:46(، من با شما هســتم، مي بينم و مي شنوم. با اين استدلال، موسي 
نيرو مي گيرد. اصل معيت، يكي از اصول محكم قرآن اســت »إنَِّ مَعِیَ رَبیّ ِ 
سَــيهَْدِينِ« )شــعراء:62( و »...وَ هُوَ مَعَكمُ ْ أيَنَْ مَا كُنتـُـمْ...«، )حديد:4( خدا 
می گويد هركجا كه باشــيد من با شما هســتم. موســي هم وقتي در مرحله 
اول عصايش اژدها  شــد و يا وقتي طناب هاي ســاحران تبديل به اژدها و مار 
شدند ترســيد، ولي وقتي در پناه آفريدگاري قرار 
بگيريم كه خالــق همه هستي هاســت مي توانيم با 
ترس دروني مان برخــورد كنيم. در ســال 1348 
يكــي از فعالان سياســي را در مرز گرفتــه بودند، 
يك ساواكي به او گفته بود تو ديدگاهي داري كه 
دوست داري اســمت در تاريخ باشد. من همين جا 
تو را خاك مي كنم و هيچ كس نمي فهمد. آن فعال 
سياســي با اين حرف بريده بود، در حالی كه  وقتي 
ما با استدلال قرآني به خداي ناظر، سميع و بصير مي رسيم مقاوم مي شويم. به 
امام موســي)ع( در زندان مي گويند اينجا كه كسي نيست عذرخواهي كن، 
ولي او خدا را ناظر مي داند و چنين نمي كند. به هر حال دين ما استدلال دارد 
و اخلاق هم مي تواند از اين اســتدلال ديني،  استخراج شــود. اين در حالي 
است كه ميان بزرگان روشــنفكري ديني اختلاف بزرگي وجود دارد، كه 

اخلاق از دين نتيجه مي شود يا از عقلانيت.

پي نوشت:
1ـ آری، كســی كــه روی خود را تســليم خدا كنــد و نيكوكار باشــد، پــاداش او نزد 
پروردگارش ثابت است؛ نه ترسی بر آنهاست و نه غمگين می شوند، بنابراين، بهشت خدا در 

انحصار هيچ گروهی نيست.

ضلع ديگر مثلث آزادگي، 
احساس مخلوقيت و 
نهادينه كردن آن در خودمان 
است كه منشأ تمام اخلاق هاست

خوانندگان محترم نشريه!
با ارسال نظرات و پيشنهادات خود، ما را در هرچه  پربارتر كردن نشريه ياري كنيد:

M E I S A M I 4 0  @  Y A H O O . C O M

با مراجعه به سايت    لطف الله ميثمي به آدرس : 
W W W . M E I S A M I . C O M

مقاله و يادداشت هاي بيشتري  مطالعه كنيد.
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مقدمه مترجم
مقاله  پيــش رو ترجمه ای ســت از يــك كارنوشــت دكترديويد وارد 
ميلــر، پژوهشــگر و متخصص الهيــات انگليســی زبان كه در ســال 2000 
ميلادی نگاشــته شــده اســت. نويســنده مقاله، ديويد ميلر، عضــو هيأت 
 علمی دانشــگاه پرينســتون امريكا، مدير مركز »ابتكار ايمان و فضای كار«

 )Faith & Work Initiative( و پژوهشگر جنبش »ايمان 
در فضای كار« است. وی پيش از آن كه به دانشگاه 
پرينســتون برود، برای مدت پنج سال در دانشكده 
مديريت و الهيات دانشگاه ييل به تحصيل مشغول 
بوده و مديريــت اجرايی مركز ايمــان و فرهنگ 
دانشــگاه ييــل )Yale Center for Faith & Culture( را 
نيز بر عهده داشــته اســت. ميلر پيش از آن كه وارد 
دانشــگاه شــود، برای مدت 16 ســال در تجارت 
جهانی عهده دار جايگاه مديريتــی بوده و ردپای 
اين فعاليت هــای تجاری را در حــوزه علاقمندی 
وی برای پژوهش و تحصيل در دانشگاه )ايمان در 

فضای كار( می توان مشاهده كرد. 
وی نويســنده كتــاب »خــدا در فضــای كار: 
 تاريخ و وعــده جنبــش ايمــان در فضــای كار«

 God at Work : The History and Promise of the Faith 
at Work Movement )منتشرشــده در ســال 2007 

توسط انتشــارات آكسفورد( اســت كه به بررسی 
تاريخچه و عملكرد جنبش ايمــان در فضای كار 
اختصاص دارد. اين كتاب در واقع مرتبط با رساله 

دكترای ديويد ميلر در رشــته دين و جامعه )اخلاق اجتماعی( در دانشــگاه 
پرينستون باعنوان »جنبش ايمان در فضای كار: رشد، پويايی ها و آينده آن« 
می باشد. ميلر هم اكنون به عنوان پژوهشگر و مشــاور در دانشگاه پرينستون 
در حــوزه »روش اخلاقی، هدايت گــری و نقش ايمــان در فضای كاری« 

فعاليت می كند. علاوه بر فعاليت های آموزشــی، پژوهشی و نگارشی، وی 
به طور مكرر در گردهمايی هــای رهبران تجاری، رويدادهــای مربوط به 
شركت ها و همايش های دانشگاهی به ايراد سخن پرداخته و ديدگاه هايش 
در رسانه هايی نظير نيويورك تايمز، وال استريت ژورنال، مجله فورچون و 

شبكه های راديويی و تلويزيونی مورد ارجاع است. 
رابطه ميان دين و اقتصاد، حــوزه تخصصی و 
اصلی فعاليت های علمی ديويد ميلر اســت. مقاله 
پيــش رو نيــز بی ارتباط بــا اين حــوزه تخصصی 
نيســت، بويژه اين كه در بخش پايانــی اين مقاله، 
به جنبــش ايمان در فضــای كار ارجــاع می دهد. 
امــا به جــز ايــن گرايــش كلــی، در ايــن مقاله، 
ميلر ادعايــی را مطرح كــرده كه شايســته تأمل و 
بررسی بيشتر اســت. وی اظهار می دارد كه نظريه 
سكولاريزاســيون كه مدعی افول دين در جامعه 
مدرن بوده و بر كمرنگ شدن نقش دين در دنيای 
جديد تأكيــد می كند، نمی توانــد از پس توضيح 
روندهای جوامــع كنونی بربيايــد. در مقابل ميلر، 
نظريه تفكيك را به عنــوان جايگزينی برای نظريه 
سكولاريزاسيون مطرح می كند كه مبتنی بر تغيير 
جايگاه دين در جوامع جديد است و نه افول يا تنزل 
آن. نظريه تفكيــك و تمايــز )Differentiation( كه 
دارای بنيادهايی استوار در نظريات جامعه شناسان 
كلاســيك بوده و بويژه با مكتب كاركردگرايی 
ســاختاری و نظريه سيســتم های نيــكلاس لومان 
)جامعه شناس آلمانی( صورت بندی نوينی يافته، عمدتاً بر اين مسئله تأكيد 
می ورزد كه در جوامع جديد، ســاحت های مختلف جامعه بيش از پيش از 
يكديگر تفكيك شــده و در ارتباطی متقابل با يكديگر، نظام جامعه را قوام 
می بخشند. بر اين اساس، دين نيز به عنوان يكی از خرده نظام های اجتماعی، 

نظريه  تفکيك به مثابه جايگزينی
 برای نظريه سکولاريزاسيون

بر هر ناظر آگاه جامعه ايران 
پوشيده نيست كه مسئله دين 
و چگونگی حضور در عرصه 
عمومی از چالش ها و گره های 
فكری آينده ايران است و فارغ 
از وضعيت حاكميت، بايد برای 
آن تدبيری انديشيده شود تا 
صورت بندی درستی از چگونگی 
نقش آفرينی دين در جامعه در 
آينده ايران حاصل آيد؛ دستيابی 
به اين صورت بندی برای 
كاستن از هزينه های اجتماعی 
احتمالی كه از فقدان گفت وگو 
حول مسئله مورد بحث نشأت 
می گيرد، ضروری و حياتی است

چشم انداز ايران: مقاله اي كه در پي مي آيد را به همراه چند پرسش براي برخي از صاحب نظران فرستاده و آنها نيز ضمن پاسخ به پرسش هاي نشريه 
نظر خود را در ارتباط با اين مقاله مطرح  كرده اند.

ديويد وارد ميلر1
برگردان: كمال رضوی
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در كنار اقتصاد، سياســت و نظام حقوقــی و در تعامل با ايــن خرده نظام ها، 
دارای كاركــرد ويژه و غيرقابــل جايگزينی خود می باشــد. ديويد ميلر در 
اين مقاله، ضمن پذيرفتن چارچوب كلی نظريــه تفكيك لومان و طرح آن 
به عنوان نظريه ای با قدرت تبيين كنندگی بيشــتر درباره وضعيت و جايگاه 
دين در جهان جديد نســبت بــه نظريه سكولاريزاســيون، تــلاش می كند 
از نظريه تفكيــك لومان هم فراتــر رفته و ديــن را نه تنها به عنــوان يكی از 
خرده نظام های نظام اجتماعی، بلكه ســاحتی گســترش يافته در تمامی نظام 

اجتماعی مطرح كند. 
وی در بخش پايانــی مقاله خــود از گروه های فعــال در »جنبش ايمان 
در فضای كار« بــه عنوان نمونــه ای تحقق يافته از نظريــه تفكيك در جهان 
جديد نام می برد و آن را شــاهدی بــر مدعای خود می دانــد. جنبش »ايمان 
 در فضــای كار« )Faith in the Workplace( يــا »معنويــت در فضــای كار«

 )Spirituality in the Workplace( جنبشی است كه در دهه های اخير در امريكای 
مركزی آغاز شــد و به تدريج گســترش يافــت و امروزه ابعــاد بين المللی 
بيشتری پيدا كرده است. اين جنبش توسط افرادی كه در پی زندگی كردن 

با ايمان يا ارزش های معنوی در فضای كاری خود 
هستند، بنا نهاده شــده و مبنای آن از اين قرار است 
كه افراد يا ســازمان ها، به كار به عنوان يك مســير 
معنوی يا فرصتی برای بهبود و مشاركت در جامعه 
به شــكل معنادار بنگرند. در اين جنبش مفاهيمی 
نظير مسئوليت، نوع دوســتی، حمايت از ديگران و 
همبستگی مورد تأكيد هســتند. ديويد ميلر خود از 
فعالان و پژوهشــگران جنبش ايمان در فضای كار 
است و به خوبی از چگونگی عمل اين گروه ها در 

جوامع غربی آگاهی دارد. 
گرچه ميلــر ايــن مقاله را بــا عطــف توجه به 
ويژگی های جوامع جهان مســيحی نگاشته، اما از 
آنجا كه موضوع سكولاريسم و سكولاريزاسيون 
از سال ها قبل در صدر مباحث فكری جامعه ايران 
بوده، طرح نظری پيش روی نهاده شده توسط ميلر 

مبنی بر امكان جايگزينی نظريه سكولاريزاسيون با نظريه تفكيك می تواند 
به پيشبرد مباحثات فكری در ايران ياری رساند. در توضيح بيشتر بايد گفت 
كه بر هر ناظر آگاه جامعه ايران پوشــيده نيست كه مســئله دين و چگونگی 
حضــور در عرصه عمومــی از چالش هــا و گره هــای فكری آينــده ايران 
اســت و فارغ از وضعيت حاكميت، بايد برای آن تدبيری انديشــيده شود تا 
صورت بندی درســتی از چگونگی نقش آفرينی ديــن در جامعه در آينده 
ايران حاصل آيد؛ دســتيابی به اين صورت بندی برای كاستن از هزينه های 
اجتماعی احتمالی كه از فقدان گفت وگو حول مســئله مورد بحث نشــأت 
می گيرد، ضروری و حياتی اســت. تأمل در مورد نظريه مطرح شده توسط 
ديويد ميلر، در راســتای جامه عمل پوشــاندن به ضرورت مذكور می تواند 
مدنظر صاحب  نظران و محققــان علوم انســانی قرار گيرد. با ايــن مقدمه و 

معرفی كوتاه به سراغ متن اصلی نوشته ديويد ميلر می رويم. 
1ـ مدرنيزاسيون/ سکولاريزاسيون: دوركيم و وبر 

اصطلاح های »مدرنيزاســيون« و »سكولاريزاسيون« به طور همزمان، هم 
اصطلاح های مفيد و گره گشــايی در جامعه شناسی دين هســتند و هم فاقد 

مزيت و زيان رسان. مفيد هستند از اين جهت كه می كوشند توصيف يا حتی 
نظريه ای از آنچه كه به نظر می رسد تغييراتی در چگونگی مناسبات مشترك و 
ارتباط دوسويه دين و جامعه است، ارائه دهند. از اين جهت زيان رسان هستند 
كه اين اصطلاح ها، گرايش به اين دارنــد كه تمامی چيزها برای تمامی مردم 
را معنا كنند و همچنين فاقد وضوح و تشخص2 كافی حتی ميان پژوهندگان 
و دانشوران است. من به پيروی از رابرت ووث نو3، مدرنيزاسيون را به عنوان 
بازشناسی اين مسئله در نظر می گيرم كه امر متفاوت و پيچيده تری در دوره 
ما نســبت به جوامع باســتان، ماقبل تاريخ يا اصطلاحاً ســنتی، وجود دارد. 
مدرنيزاســيون، نه يك نظريه يا رخداد منفرد، بلكه يك فرايند اســت. اين 
فرايند دربردارنده پيشرفت قابل توجه در فناوری، ارتباطات، توليد صنعتی، 
پژوهش، بهداشت و علوم اســت. با ]فرايند[ مدرنيزاسيون، انسان قادر شده 
است كه به شكل فزاينده ای پرســش هاي پيرامون طبيعت را خودش پاسخ 
گويد و برای توضيح مجهولات خــود، كمتر و كمتر به موجودات ماورايی 

يا خدايان4 رجوع كند. 
اصطــلاح سكولاريزاســيون، پيچيده تر ]از مدرنيزاســيون[ اســت. به 
گفته لرَی شــاينر5، ريشــه سكولاريزاسيون، واژه 
saeculum می باشد كه در اصل به معنای يك عصر يا 

دوره زمانی است. طی معاهده صلح وستفالی6، اين 
واژه به انتقال مالكيت از كليسا به دولت اطلاق شد. 
بعدها اين واژه به معنای تفســيری از زندگی بدون 
ارجــاع به دين، بــه كار رفت. پــس از دهه 1960، 
»نظريه سكولاريزاسيون«، در ميان جامعه شناسان، 
به عنوان روشــی برای تبيين افولی مشهود در دين، 
رواج يافــت. حاميــان نظريــه سكولاريزاســيون 
استدلال می كنند كه در دوران مدرن، يك افول )به 
گفته برخی، اجتناب ناپذير و غيرقابل بازگشت( در 
دين و تأثير آن در جامعه رخ داده است. هرچند در 
مقابل، من اســتدلال می كنم كه سكولاريزاسيون 
با تعبير آن به يــك »تغيير در ]جايــگاه[ دين« بهتر 
فهم می گردد؛ اين تغيير عبارتســت از اين كه تأثير 
دين در جامعه ، اكنون خود را به شــكل دقيق تر و هوشمندانه تری7 در سپهر 
زندگی متكثر و تفكيك يافته8  )يا سيســتم های لومان9( آشــكار می سازد. 
افزون بر اين، من اســتدلال می كنم كه »نظريه تفكيك« پارادايم مفيدتری 
نســبت به »نظريه سكولاريزاســيون« برای فهم تغيير در ]جايگاه[ دين ـ كه 
آميخته با تناقض های فزونی يافته، پيچيده شــدن ها، توســعه سيســتم ها، 
 مرزهای بی ثبات و درهم فرورفته، و بحران ها و رخدادهای مدرنيته است ـ 
 می باشد. برای ساختن پوسته اين تز، به دوركيم و وبر و فهم آنها از مذهب 
و جامعه، ضمن بيان توأمان نقاط قوت و نقايــص و ناكارايی های نظريات 
آنها، ارجاع خواهم كرد. در خلال اين كاوش گری، توجه ويژه ای به اين 
امر خواهم كرد كه چگونه اين مباحث بر پروژه من در باب »ايمان و فضای 
كار« تأثير خواهد گذاشت. به طور خلاصه، پروژه من عبارتست از تحليل 
اين كه مومنان ]افراد اهل ايمان[10 با حركت در سپهرهای مختلف زندگی 
)يا به تعبير لومان، سيســتم ها]ی اجتماعی[( ، تحت چه شــرايط و چگونه، 
دعاوی مربوط به ايمان خود را بــا نيازمندی ها و تقاضاهای كاری شــان، 

تنظيم می كنند. 
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***
دوركيم در كتاب مشــهورش، »صور بنيانی حيات دينــی«، گزاره ها و 
نتيجه گيری هايی را بيان می كنــد كه من با اين بحث مرتبط يافتم. نخســت 
اين كه، پــس از مطالعــه جوامع باســتانی بومی اوليــه و نمادها و مناســك 
دينی شــان، اين اصل توتميك را طرح می كند كه دين و جامعه، ضرورتاً و 
اساساً يكسان هستند )»آيا اين بدان معنا نيست كه خدا و جامعه عين يكديگر 
و يكسان هستند؟«(. دوم اين كه، وی دين را به عنوان مجموعه ای منسجم از 
اعمال و باور هايی كه متعلق به چيزهای مقــدس )يعنی چيزهايی كه مجزا و 
محّرم نگاه داشته می شوند( هســتند و افراد را در قالب يك اجتماع اخلاقی 
واحد به هم پيوند می دهند. سوم اين كه، وی نتيجه می گيرد كه تمامی دين ها 
درست و واجد حقيقت هســتند )يعنی تمامی دين ها، بيانگر نوعی حقيقت 

هســتند؛ حتی اگر ]آن حقيقت[ آنچه معتقدان ]به 
آن دين ها[ می انديشند، نباشد(. چهارم، وی نتيجه 
می گيرد كه جامعه واجد تقدم بر افراد اســت، در 
نتيجه ديــن، متغير وابســته و جامعه متغير مســتقل 
اســت. نتيجه اين يافته ها اين اســت كــه دوركيم 
دين را به درك و تعبير كاركردگرايانه اش منطبق 
می سازد كه بر محتوا يا جوهر دين نظر نمی افكند و 
واقعيت مستقل هستی شــناختی يا منشأ درونی آن 
جدای از جامعه را انكار می كنــد. بنابراين، پروژه 
دوركيم اين اســت كه نشــان دهد كه دين چگونه 
در جامعه عمل كرده و واجد كاركرد اســت. وی 
نتيجه می گيرد كه دين يك نقش تنظيمی گسترده 
دارد و برای جامعه همبســتگی ای فراهم می آورد 
تا افراد را در كنار يكديگر نــگاه دارد؛ دين باعث 
تهييج و انگيختن و كنترل رفتار شخصی می گردد. 
در پرانتز بايد گفت كه از كاركردگرايی دوركيم 
تا رســيدن به فهمی از دين به عنــوان افيون توده ها 
)ماركــس( و به عنــوان يــك فرافكنی انســانی 
)فوئرباخ( يا به عنوان يك فرافكنی روانشــناختی 

)فرويد(، فاصله چندانی نيست. 
دوركيم بر اعمال و مناســك، بيــش از باورها 
تأكيد مــی ورزد. براي نمونــه، در بحث از »كيش 
عبادی منفــی و كاركردهايــش« و »كيش عبادی 

مثبت و كاركردهايش« ]خط كشی ها از نويســنده است[، دوركيم اهميت 
اجتماعی اعمال مناســكی مربوط به مقدس و نامقدس را تشــريح می كند. 
اشيای مقدس از كاربرد عادی جدا نگاه داشته می شوند و با معنابخشی دينی 
بارور می شــوند )فاقد تقدس ذاتی هســتند(. جامعه اعمالی را برای خالص 
نگاه داشــتن مقدس و مجزا نــگاه داشــتن آن از نامقدس، ايجــاد می كند. 
دوركيم اســتدلال می كند كه مقدس، واجد خصيصه »ســرايت كردن«11 
اســت و نبايد در تماس با نامقدس قرار بگيرد. كاركرد كيش عبادی منفی، 
ترسيم مرزها و تحريم هاســت )مرزها، يك مفهوم مهم ]نظريه سيستم های[ 
لومان اســت(. در مقابل، كيش عبــادی مثبت برای اين بــه كار می رود كه 
مناسكی فراهم آورد تا جامعه را به دنيای مقدس نزديكتر سازد. من اين وجه 

از ]كار[ دوركيم را هم مفيد و هم زيان رســان يافتم. از اين جهت مفيد است 
كه وی اين مسئله را تشخيص می دهد كه سيستم ها برای تعريف و تشخص، 
نيازمند مرزها هســتند. اين امری اســت كه ممكن اســت از ســوی متألهان 
كليســای اصلاح ]پروتســتان[12 با عنوان »آزادی درون صــورت«13 مورد 
ارجاع قرار گيرد. از ســوی ديگر، آن گونه كه دوركيم ديــن را می بيند كه 
جهان را به دو قلمرو )مقدس و نامقدس( تقســيم می كند، به شكل واضحی 
در تعارض با بخش هايی از سنت مســيحی كه تمامی جهان مادی مخلوق را 
به عنوان »خير«14 در نظر می گيرد و هر چيزی بخشــی از قلمــرو الهی تلقی 
می گردد، اســت. افزون بر اين، دوركيم، در »كيش عبادی منفی« اين امر را 
مفروض می گيرد كه »هيچ چيز مشتركی« ميان دو جهان ]مقدس و نامقدس[ 
وجود ندارد؛ و اين كه فضاهای اشغال شــده ]توســط امر[ دينی و ســكولار 
مجزای از يكديگرنــد؛ و اين كه زندگی مقدس و 
نامقدس نمی توانند در فضای يكسانی وجود داشته 
باشــند. سيســتم دوركيم، پاســخی به اين پرسش 
مورد علاقه من نمی دهد كــه آن هنگام كه مقدس 
و نامقدس با يكديگر هم پوشــانی می يابند، يا آن 
هنگام كه هر دو فضای يكسانی را اشغال می كنند، 
يا آن هنگام كه ايــن دو در تنش بــا يكديگر قرار 
می گيرند، چه رخ می دهد؟ مــن دوگانه مقدس/ 
نامقدس دوركيم را بويژه برای افراد مؤمنی كه در 
ســپهر اقتصادی فعاليت دارند، مســئله زا و غامض 
می يابم. ايــن دوگانگی، بــه ثنويــت15 ـ ديدگاه 
پيروان مانی16 در خصوص جهــان مادی ـ و تفكر 
كاتوليك قرون وســطايی »رســالت«17 به عنوان 
تنها تعلق كشيش بودن، و كســانی كه دنيا را برای 
احــكام دينی پس می زننــد، می انجامــد. آيا كار 
نمی تواند حتی بدون اين كه با انزوا همراه باشــد، 
مقدس باشــد؟ آيا ]حــوزه[ ســكولار و دنيايی، 

نمی تواند قلمرو امر مقدس باشد؟ 
انتقادهای ديگری می تواند در مقابل دوركيم 
مطرح گردد؛ هم در مقابــل نظريه اش درباره دين 
و جامعه )اســتيو بــروس18، متذكر می شــود كه 
دوركيم نظريه دين ارائــه نمی دهد، بلكه نظريه ای 
درباره ديــن ارائه می دهــد( و هم دربــاره ارتباط 
نظريه اش با سپهر اقتصاد. از نظر روش شناختی، مطالعه ای كه دوركيم نتايج 
خود را بر آن مبتنی می سازد، از جهات گوناگونی ناقص و ناكاراست )برای 
نمونه، وی تمامی يافته هايش را بر داده های محدودی مبتنی می سازد؛ مسلم 
فرض می كند كه يك جامعه ســاده نمونه و الگوی اوليه يك جامعه پيچيده 
اســت؛ و همچنين فرض می كند كه جوهر يك مورد خاص با جوهر جامعه 
به طور عام يكسان است(. به لحاظ نظری، همچنان كه بروس اشاره می كند، 
كار دوركيم از اين جهت كه اين استدلال كه دين چيزی جز جامعه نيست، 
ابطال ناپذير اســت، دچار نقص و سســتی اســت. بروس همچنين استدلال 
می كند كه پيوندی كه دروكيــم ميان امر مقدس و جامعــه برقرار می كند، 
پيوندی تصوری19 و نه احتمالی20 اســت. بــه علاوه، تنها به اين ســبب كه 

دوركيم و وبر، گرچه از وجوه 
چندی مفيد و كمك رسان 
هستند، اما در نهايت امر، قادر 
به ارائه پاسخ های كاملی برای 
مسائل و مباحث جامعه مدرن و 
پيچيده شده و به لحاظ كاركردی 
تفكيك يافته ما نيستند. مفروض 
دوركيم كه جامعه واجد تقدم 
بر فرد است و اين كه دين صرفاً 
همان جامعه يا اجتماع اخلاقی 
است، واقعيت هستی شناختی 
دين و جايگاه انگيزش های 
دينی در جامعه را نفی می كند. 
همچنين، مرزهای مقدس/
نامقدس دوركيم در جهانی مدرن، 
]با اجزای[ وابسته به يكديگر، و 
به لحاظ كاركردی تفكيك يافته 
كه مرزها]ی شان[، سيال و موقتی 
هستند، ناكارآمد است
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جامعه در واقع ممكن است يك اجتماع اخلاقی باشــد، منطقاً و ضرورتا به 
اين معنا نيست كه جامعه و مذهب مترادف يكديگرند. افزون بر اين، فقدان 
توجه دوركيم به مباحث ماهوی و ذات گرايانه21، ســبب می شــود كه وی 
احتمال واقعيت هستی شــناختی دين را نفی  كند و همچنين تأثيری كه يك 
فرد دينی و يك ايــده دينی می تواند بر جامعه داشــته باشــد را انكار نمايد. 
در واقــع، اغلب فردی كه با آگاهی و انگيزه دينی انگيخته می شــود اســت 
كه زندگی و موقعيت اجتماعــی  اش را به خطر می اندازد تــا اعمال جمعی 
را تغيير دهد )بــه عنوان نمونه، مدافعــان حقوق مدنــی(. در نهايت اين كه، 
به لحاظ مردم شــناختی، انتقادهايی بر كار دوركيم وجــود دارد )به عنوان 
نمونه، تمامــی دين ها، ميان امر مقــدس و امر دنيوی )ســكولار(، تفكيك 
ايجاد نمی كنند؛ توتميسم و ســاختار كلان ، هميشه به آن شكل كه دوركيم 

فرض می كند، منشأ و سرچشمه نيستند(. 
بخش مثبت كار دوركيم اين است كه به نظر من، دوركيم در پرسش از 
اين كه دين چگونه در يك جامعه عمل می كند، درست می گويد )چرا كه 
دين، كاركردهای متنوعی دارد و ايفا می كند(، گرچه، اين امر كه دين تنها 

و تنها از منظر كاركردگرايانه ديده شود، به نظر من 
تقليل گرايانه است. به لحاظ تاريخی، دين به جامعه 
كمك كرده تا قالب های متعارف )اســتانداردها( 
و رســوم اجتماعی را تعيين نمايد )فــارغ از اين كه 
پيامد اين امر مثبت يا منفی بوده باشــد(. به علاوه، 
ايــن تأكيــد كاركردگرايانه ]درباره دين[ اســت 
كه به عنوان سرراســت ترين نقطــه پيوند به بحث 
سكولاريزاسيون، عمل می كند. چنانچه دين صرفاً 
به لحــاظ كاركردگرايانه شــناخته شــود، آن گاه 
هر آنچه كه بــه عنوان انســجام بخش و نظم دهنده 
به جامعه ايفــای نقش كند، می توانــد »دين« تلقی 
گردد. اين امر، منطقاً به جريانی از انديشمندان كه 
از اشكال جديد دين )برای نمونه، دين مدنی22( كه 
كاركرد تنظيم قالب های متعارف اجتماعی را ايفا 
می كنند، سخن می گويند و جريانی از انديشمندان 

كه افولی در ]جايگاه[ دين را مشاهده می كنند، می انجامد. 
***

ماكس وبر، بينش های مفيــد متعددی را در بحث سكولاريزاســيون و 
ارتباط بين دين و اقتصاد، پيش  روی می نهد، در حالی كه بسياری از يافته های 
وبر هنوز در معرض مباحثات داغ هستند، شك و شبهه ناچيزی درباره برتری 
روش شــناختی، تحليل تاريخی و بينش های نظری وی وجود دارد. ژرفا و 
گســتره كار وی حيرت انگيز اســت. من بر مفاهيم و يافته های وبری كه در 
راستای مقاصد اين مقاله مفيد می دانم، تمركز می كنم )يعنی ذات گرايی23 
و مســئله معنا؛ رســالت ]پيامبرانه[، زهدگرايی اين دنيايــی24 و حوزه های 
زندگی؛ و كاريزما، افسون زدايی و روزمره  شدن ـ عقلانی شدن25(. نخست 
اين كه وبر، ذات گرايی بود )در مقابل، كاركردگرايی دوركيم( كه معتقد 
بود ايده ها و درون مايه دينی واجد اهميت اســت. پژوهش اش، وی را به اين 
يافته رهنمون ســاخت كه پاسخ های دينی به پرســش های مربوط به معنای 
غايی26، پيامدها و دســتاوردهايی برای انگيزش انســان و نيز تأثيرهای علیّ 

بر پيشرفت های اجتماعی ـ بويژه در ســپهر اقتصادی ـ دارد. در كار برجسته 
وی، »اخلاق پروتســتانی و روح سرمايه داری«، وی اســتدلال می كند )در 
مقابل دوركيم( كه دين يك متغير مستقل است و جامعه متغير وابسته است. 
هرچند، خوانش دقيق از كار وبر )بويژه پی نوشت هايش( نشان می دهد كه 
وبر چندعليتی27 را می فهمد و درك و دريافت های كالوينيستی از گزينش، 
تنها يك ســويه زنجيره علیّ بــود. در ديگــر كارهايش )به عنــوان نمونه، 
»اقتصاد و جامعه«( در حالی كه هيچ گاه تأثير اخلاق پروتســتانی را به عنوان 
نيروی محرك در پس ســرمايه داری عقلانی در مغرب زمين، رد نمی كند، 
وبر توصيف خــود از اين كه نگرش های دينی، چگونه بــر رويكرد مردم به 

فعاليت اقتصادی تأثير می گذارد، را در سطح جهانی گسترش داد. 
اين امر، بــه دومين مجموعــه مفاهيم ]وبــری[ می انجامد: رســالت، 
زهدگرايی ايــن دنيايی، و حوزه هــای زندگی. وبر يادآور شــد كه آيين 
)دكتريــن( لوتــری و كالوينيســتی در خصــوص رســالت، در پيوند با 
زهدگرايی اين دنيايی )يعنی برنامه ريزی عقلانــی يك فرد برای زندگی 
و اشتغال ورزی در سپهر اقتصادی، در عين نگاه داشت نگرش ساده زيستی 
و عدم تكلف28 در مالكيت مــادی( بود. راهبران 
كليســای اصلاح، اين امر را تشــخيص دادند كه 
آنچــه خــدا می خواســت، كار فی نفســه نبوده، 
بلكــه »كار عقلانــی در ]قالب[ يك رســالت«29 
بوده اســت. وبر نتيجه گرفت كه كار عقلانی در 
قالب يك رســالت، »از روح زهدگرايی مسيحی 
زاييده شــد«. در مقاله »كناره گيری های دينی از 
دنيا و دســتورالعمل هايش«، وبــر مفاهيم متضاد 
»زهدگرايــی« )و تشــخيص بعــدی زهدگرايی 
و  دگردنيايی)اخــروی(30(  و  اين دنيايــی 
»تصوف« را بــه عنوان امری ضــروری برای فهم 
اين كــه انگيزه هــای دينــی چگونه بــر رفتار در 
ســپهر اقتصادی )و ديگــر حوزه هــای زندگی( 
تأثير می گــذارد، پرورانــد. وبر اين ســپهرها را 
»حوزه هــای زندگــی« می نامــد و تأثيــر انگيزه 
دينی را بر هر حوزه مورد تحليــل قرار می دهد. وبر اســتدلال می كند كه 
زهدگرايی اين دنيايی كه بيشــتر در ســنت پيوريتن و كليســای اصلاحی 
ديده می شــود، بر ســپهر اقتصادی تأثير می گذارد و در گذار از اشــكال 
متعدد »ســرمايه داری غيرعقلانی« به سرمايه داری عقلانی، روزمره شدن، 
و بوروكراسی كنترل كننده فرايند توليد، مشــاركت می ورزد. فهم وبر از 
چگونگی ارتباط درونی حوزه های زندگی، ممكن اســت نقايصی داشته 
باشــد، اما او در متوجه كــردن ما به ســوی كنش متقابل ميــان حوزه های 
زندگی )يا آن چنان كه لومان ممكن است بگويد، شيب های پيچيدگی31 

بين سيستم ها و رسانه های ارتباطی( درست می انديشد. 
حوزه سوم )كاريزما، افســون زدايی، و روزمره شــدن/عقلانی شدن( 
واجد اهميــت ويژه ای برای بحث ما از سكولاريســم هســتند. وبر كاريزما 
را به عنوان كيفيتی ويــژه در يك فرد كه توســط پيروانش مــورد تصديق 
قرار می گيــرد، تعريف كرد. كاريزمــا، نيروهای انگيزشــی )غيرعقلانی( 
قدرتمند، و ظرفيت شكل و الگو بخشــيدن به اين نيروها و آفرينش شكل ها 

دوركيم
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و الگوهای جديد را دارد. برخی پژوهشــگران متذكر شــده اند كه مفهوم 
»كاريزما«ی وبــر همان نقشــی را ايفا می كند كــه مفهوم »مقــدس« برای 
]نظريه[ دوركيم عهده دار است. وبر مشاهده كرد كه مدرنيزاسيون و دانش 
فزون يافته، به تدريج از ديــن راززدايی كرده و نقش آن را به مثابه سيســتم 
تبيين گر »امر مقدس« فروكاســت ـ پديده ای كه وبر آن را »افسون زدايی«32 
ناميد. وبر همچنيــن ملاحظه كرد كــه كاريزما چگونه ناگزيــر از آن بوده 
كه نهادينه يــا عقلانی گردد تا بتوانــد فراتر از زندگی رهبــر كاريزماتيك 
به حيات خــود ادامه دهــد. در غير اين صــورت ]نهادينه يا عقلانی نشــدن 
كاريزما[، افســون زدايی بــه ميرايی كاريزمــا خواهد انجاميــد. اين فرايند 
تركيبی افســون زدايی و عقلانی شــدن )كه بســته به متن ]كاربرد مفهوم[، 
معانی متعددی نزد وبر دارد( به سكولاريزاســيون و تفكيك می انجامد. وبر 
مشاهده كرد كه چگونه عقلانيت ســاختاری33 با تخصصی شدن ساختاری 
و تفكيك مرتبط اســت، در حالی كه عقلانيت ذاتی34 به امور مرتبط با معنا 

و ارزش، تعلــق دارد. وبر اظهار داشــت كه فرايند 
سكولاريزاســيون بــا شــكل گيری انجمن هــای 
داوطلبانه كــه متضمن كاركردهای مشــابهی كه 
عضويت كليســا، پيشــتر صورت می داد، هستند، 
آغــاز شــده اســت. در واقع، بــا پس زمينــه ای از 
احتياط و نگرانی، وبر )در پايــان ]كتاب[ »اخلاق 
متذكــر  ]و روح ســرمايه داری[«(  پروتســتانی 
می شــود كــه از همــان دوران فرانكليــن، مرگ 
دكتريــن دينــی آغاز شــده اســت، اگرچه روح 
سرمايه داری به شكلی ســكولاريزه شده در قالب 
فايده گرايی و فردگرايی كه در باورهای بنجامين 
فرانكلين وجود داشــت، به حيات خود ادامه داده 
اســت. وبر از »روح باورهای مرده دينی« كه هنوز 
سرمايه داری دينی را متأثر می سازند، سخن گفت، 
و اين كه سرمايه داری عقلانی مدرن انگيزش دينی 
را كه در اصل محــرك آن ]ســرمايه داری[ بود، 
فروافكنده و ديگــر نيازی به آن نداشــت. به طور 
خلاصه، وبر كمك می كند كه سكولاريزاسيون 
را به عنوان تحولاتی در ديــن بفهميم؛ همچنان كه 

وی به طور هوشمندانه ای مشــاهده می كند و تلاش می كند تا تفسير كند كه 
دين چگونه بر جامعه تأثير می نهد. 

***
دوركيم و وبر، گرچه از وجوه چندی مفيد و كمك رســان هســتند، اما 
در نهايت امر، قادر به ارائه پاســخ های كاملی برای مســائل و مباحث جامعه 
مدرن و پيچيده شده و به لحاظ كاركردی تفكيك يافته ما نيستند. مفروض 
دوركيم كه جامعه واجد تقدم بر فرد است و اين كه دين صرفاً همان جامعه يا 
اجتماع اخلاقی است، واقعيت هستی شناختی دين35 و جايگاه انگيزش های 
دينی در جامعه را نفی می كند. همچنين، مرزهای مقدس/نامقدس دوركيم 
در جهانــی مدرن، ]با اجزای[ وابســته بــه يكديگر، و به لحــاظ كاركردی 
تفكيك يافته كه مرزها]ی شان[، ســيال و موقتی هستند، ناكارامد است. وبر 
روش شناسی و اصول نظری36 دقيق تری دارد، هرچند ]خلل ها در[ داده های 

وی )و در نتيجه در نتيجه گيری هايش( در مواجهه با موشكافی جديد، سبب 
می شــود كه برخی نتيجه گيری هايش در معرض مناقشه و ترديد قرار گيرد. 
با اين همه، تلاش مقتدرانه وبر، مسير ]مطالعات جامعه شناسی دين[ را به جلو 
برده، تأكيد می ورزد كه انگيزش ها و نگرش های دينی نسبت به دنيا، واجد 
اهميت و در حوزه های مختلفی از زندگی )بويژه، ســپهر اقتصادی( دارای 
بازنمودهای آشــكاری هســتند. وبر، آنچه را دوركيم مجزا نگاه می دارد، 
به هم پيونــد می دهد؛ بدين معنا كــه وبر می پذيرد كه انگيــزش دينی )»امر 
مقدس« ]در نظريه دوركيم[( در ســپهر اقتصادی )»امــر غيرمقدس )محرم 
يا دنيايی(«37( فعال و مؤثر باشــد. با اين حال، نظريه وبر )هرچند وی مســلماً 
تشــخيص می دهد كه اجزا و وجوه مختلفی از زندگی وجود دارند(، برای 
توضيح چگونگی كار كردن سيســتم های پيچيده، چگونگــی ارتباط بين 
سيســتم ها و مرزبندی شــان با يكديگر، و چگونگی ارتباط بين سيســتم و 

اعضای آن، همچنان ناكافيست. 
2ـ بسـط نظريه هـا ی دوركيـم و وبر با 

ديدگاه های جديد 
روش های متنوعــی برای مقايســه دوركيم و 
وبر و در گفت وگو قرار دادن آنها با جامعه شناسان 
مدرنيزاســيون/ بحــث  حــول  ديــن  جديــد 

سكولاريزاســيون وجود دارد. برخی نظير اســتيو 
بروس38، بحــث می كنند كه دوركيــم نظريه ای 
»دربــاره« ديــن دارد، در حالی كه وبــر دقيقاً يك 
نظريه ]جامعه شناســی[ دين دارد )بحثی كه به نظر 
من نيز صحيــح و متقاعدكننده اســت(. ديگرانی 
نظير پيتر برگر39 بحــث را پيرامون كاركردگرايی 
در مقابل ذات گرايی پــی می گيرند. هرچند طرح 
ســازماندهی ]تقابل دوگانه[ »كاركردی/قائم به 
ذات«40 قديمی و به نوعی تاريخ گذشــته اســت، 
اما ايــن طــرح می تواند برای روشــن و شــفاف 
كردن تفاوت هــای رويكــرد نظــری و تنوعات 
روش شــناختی مفيد باشــد. براي نمونه، دوركيم 
و وارثان ]فكــری[ وی به عنــوان كاركردگرا، به 
كاركرد دين علاقمند بوده و پرســش هايی مطرح 
می كردند نظير اين كه »دين چه كاری انجــام داده و در جامعه چگونه عمل 
می كند؟« و »معادل های كاركردی دين چه هســتند؟« )پرسشــی كه مسير 
بحث از سكولاريزاســيون را هموار می كند(. اما وبر و وارثان ]فكری[ وی 
به عنوان ذات گرا، بيشــتر علاقمند به ذات عقايد دينی هســتند. ذات گرايان 
استدلال می كنند كه دين به لحاظ هستی شــناختی، يك امر واقعی و متمايز 
]از جامعه[ اســت، و باور به يك وجود متعالی، تفاوتی ذاتی در جامعه پديد 
می آورد. هرچند، به رغم قــوت ويژه كار وبری هــا، همچنان كه در بخش 
اول در بالا بيان شــد، من طرح ســازماندهی )صورت بندی( متفاوتی به كار 
می بندم تا تحليلی نقادانه از سكولاريزاسيون ارائه دهم. من اين تحليل را در 
قالب پرسش از »افول در دين« )آن چنان كه اكثر نظريه پردازان سكولاريسم 
مطرح می كننــد( در مقابل »تغيير ]جايگاه[ در ديــن« )آن چنان كه مخالفان 
نظريه سكولاريزاسيون طرح می كنند( چارچوب بندی می كنم. اين طرح، 

پروژه لومان اين است كه 
نظريه ای كلان برای جامعه 
پديد آورد. نظريه بسيار 
انتزاعی و پيچيده وی درباره 
جامعه، مدعی است كه تمامی 
نظريه های جامعه شناختی 
پيشين را در خود جذب كرده 
است. نظريه لومان در مورد 
جامعه در واقع تركيبی است 
از سه زيرنظريه كه منطبق بر 
وجوه مختلف محيط هستند: 
نظريه سيستم ها )تفكيك(، 
نظريه تكامل )اجتماعی(، و 
نظريه ارتباط
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عليت دوســويه ميان جامعه و دين را تصديق می كند، و اين مســئله را نيز به 
رسميت می شناســد كه مدرنيزاسيون، پيچيده شــدن و تفكيك فزاينده در 

جامعه را به دنبال داشته است. 
طرفــداران نظريــه سكولاريزاســيون اســتدلال می كنند كــه دين در 
يك افول غيرقابل بازگشــت و اجتناب ناپذير اســت، و اين كــه دين نقش 
دائماً كوچكتر شــونده ای در تأثير بــر جامعه دارد. نمايندگان كلاســيك 
اين نگرش، هرچند بــا تأكيدها و اصول متفاوت، عبارتنــد از ويل هربرگ 
)»دين در جامعه سكولاريزه شــده«(41 و برايان ويلسون )»كاركرد دين در 
امريكا«(42. هربرگ اســتدلال می كند كه دين چيزی جز يك ابزار نيســت 
و دين، متضادِ قطبی43 سكولاريزاســيون اســت.  وی مفهوم »ديــن به مثابه 
ســايبان مقدس«44 برگر را رد می كنــد و اظهار می دارد كــه جامعه امريكا، 
هم اكنون »شــيوه زيســت امريكايی« را به عنوان ســايبان جديد خود دارد. 
اســتدلال ويلســون، متفاوت اســت، اما به نتايج مشــابهی می انجامد. وی 
استدلال می كند كه دين، غيرعقلانی است و به ندرت به عنوان يك اجتماع 
جايگزين عمل می كند، و به طور فزاينده ای شــبيه به هــر اجتماع داوطلبانه 

ديگری می شــود. اين خط فكری، به طور منطقی، 
هر گونه معادل كاركردی را همســان و مترادف با 
دين تلقی می كند )از دين مدنی تا ماركسيســم و تا 

انسان گرايی سكولار(. 
من نظريه پژوهشگرانی نظير ديويد مارتين45، 
لــری شــاينر46، دانيــل بــل47، و روی واليــس و 
اســتيو بــروس48 را تأييــد می كنم كــه در مقابل 
نظريه پردازان افول دين )يعنی سكولاريزاســيون( 
استدلال می كنند. اســتدلال های اينها متفاوت از 
يكديگر است، اما نتايج مباحث شان يكسان است؛ 
بدين معنا كه با مدرنيزاســيون، ما شاهد تغييری در 
دين، تغييری در صورت دين، و تغيير در چگونگی 

تأثيرگذاری دين بر جامعه هستيم. 
نخســت، مارتيــن اســتدلال می كنــد كــه 
نظريه پــــردازان سكولاريزاســــيون، اساســـــاً 

انكارورزانی هستند كه نتايج خود را بر مبنای تعريف خود از دين برساخت 
می كنند و بدين ترتيب، از پيش، نتيجه را تعيين می كنند. وی نتيجه می گيرد 
كه اصطــلاح سكولاريزاســيون، چنــان نااميدكننده  مورد اســتفاده و فهم 
نادرســت قرار گرفته كه ايــن اصطلاح بايد بــه كلی رها گــردد. در واقع، 
مارتين با قرار گرفتن كامل در ســنت وبری، همچنان قدرت انگيزش دينی 
و تأثيرش در جامعه را مورد ملاحظه قرار می دهد. كتاب »زبانه های آتش«49 
وی، داده هــای متقاعدكننده ای ارائه می دهد كه مســيحيت اوانجليســتی 
)پروتستانی( و پنته كوســتال50، نمونه جديدی از »اخلاق پروتستانی« وبر را 

در آمريكای لاتين ارائه كرده اند. 
دوم، لری شــاينر اســتدلال می كند كه واژه سكولاريزاسيون، حداقل 
دارای شش معنای متفاوت است و در نتيجه اصطلاح ناكارامد و غيرمفيدی 
است. به جای آن، وی پيشنهاد می دهد كه سه گرايش بنيادی به دين و جامعه 
كه وی برمی شمارد )تقدس زدايی51، تفكيك و جابجايی52( مورد مطالعه 
قرار گيرد. مــن كار وی را مفيد يافتــم و آن را در ادامــه كمكی می دانم كه 

لومان با بحث تفكيــك خود ]به موضــوع بحث[ ما می كند )نــگاه كنيد به 
بخش سوم و چهارم اين مقاله(. 

سوم، دانيل بل به درستی در كتاب »بازگشت امر قدسی«53 خود )1966( 
اســتدلال می كند كه ناقوس مرگ دين، نابهنگام و پيشرس به صدا درآمده 
و وضعيت مدرن )ميزان بالای دررفتگی54 و از هم گســيختگی اجتماعی(، 
بازگشت دين را سبب شده اســت. وی پيش بينی كرد كه ظهور مجدد دين 
)يعنی تغييرات در ]جايگاه[ دين( به ســه شــكل صــورت می پذيرد: اديان 
اخلاقی كننــده55؛ اديــان رســتگاری بخش؛ و اديان باطنــی و عرفانی. من 
پيش بينی وی را به شــكل حيرت آوری دقيق يافتم؛ و اشكال مشابه يا مقارن 
هر ســه نوع مذكور را می توان در جنبش »ايمان در فضای كار«56 مشــاهده 
كرد. مومنان، غالباً در ســپهر كســب وكار نوعی »از هم گسيختگی« يا تنش 
را تجربه می كنند كه دانيل بل از آن ســخن می گويد. آنها برای مساعدت، 
بازيافتن يا گرايش به پاسخ های متفاوت كه دانيل بل به شكل هوشمندانه ای 
آنها را پيش بينی كرده، به سوی دين بازگشت می كنند. اديان اخلاقی كننده 
ممكن اســت كه مربوط به مسيحيانی باشــد كه فرهنگ پوچ مدرن را مورد 
انتقاد قرار می دهند. اديان رستگاری بخش غالباً با 
تأكيد بر رفاقت و همياری و عرصه های خصوصی 
كوچكتر، بر آن هســتند كه خود )نفس( ]افراد[ و 
جامعــه را از افراط گری های مدرنيتــه رها كنند. 
اديان باطنــی و عرفانی در اديان عصــر جديد قابل 
مشاهده اند كه اغلب دنيای مادی را نفی می كنند و 
بر تعالی درونی و امور معنوی بيرون از دكترين های 
دينی ســنتی تمركز دارنــد. در واقع، بــل، دومين 
گونه، اديان رســتگاری بخش، را »جــذاب برای 
روشنفكران و طبقات پيشــه ور« می داند كه توسط 
»نهادهــای ميانجی« هدايت می شــوند تــا وجوه 
انسانی مسئوليت و رحمانيت را كه در سازمان های 
بروكراتيــك بزرگ مقيــاس، مفقــود شــده اند، 
بازگرداننــد. وی به درســتی شــكل گيری »نهاد 
روحانی گروه خــرد«57 و »گروه های مســاعدت 
مســيحی«58 را پيش بينی می كند. منطق بل به ما كمــك می كند كه چرايی 
موج اخير گرايش به پرســش از ]رابطه[ ايمان دينی و فضای كار، و چرايی 
پيوستن تعداد زيادی از افراد اهل كسب وكار به گروه های محلی »ايمان در 
فضای كار« را تبيين نماييم. افزون بر اين، دانيل بل، نگرش كاركردگرايانه 
به ديــن )نظير نگرش ماركــس يا دوركيــم(، و اين كه جامعــه يك كليت 
ارگانيك است كه دين صرفاً يك عضو آن اســت، را رد می كند. دانيل بل، 
زودتر از لومان مشاهده می كند كه جامعه به شكل روزافزونی تفكيك يافته، 

از هم گسيخته و لبريز از تنش است. 
در نهايت، روی واليس و اســتيو بروس نيز نظريه افــول دين را كه مورد 
حمايت نظريه پردازان سكولاريزاســيون اســت، رد می كننــد. آنها تلاش 
ويــژه ای می كنند تــا نظريه هــای كاركردگرايانــه )نظير نظريــات مبادله 
اقتصادی اشــتارك و بين بريج59( را رد كرده و در جهت نشــان دادن تقدم 
باورهای كنشــگران فردی بر عوامل ساختاری جامعه اســتدلال می كنند. 
واليس و بروس تشــخيص می دهند كــه دين در واكنش به مدرنيزاســيون، 

لومان
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در حال تغيير )نه افول( اســت، و می گويند اين تغيير بــا تفكيك اجتماعی، 
جامعه ای شدن60، و عقلانی شدن مشــخص می گردد. آنها نتيجه می گيرند 
كه در حالی كه اهميت اجتماعی و نقش عمومی دين ممكن است تغيير يابد، 
دين در بخش حياتی جامعه باقی می ماند؛ ولو در اشــكال بيشتر خصوصی و 

شخصی شده. 
***

پيش از ورود به بخش ســوم و چهارم، تذكر چند نكتــه ديگر در مورد 
مدرنيزاســيون و سكولاريزاســيون ضــرورت دارد، در حالی كــه طــرح 
سازمان دهی )صورت بندی( تغيير در دين مفيد است، من در نهايت آن را به 
لحاظ ارائه ساختار و فهمی نظری برای توضيح اين كه دين چيست و جامعه 
و دين چگونه بــا يكديگر ارتباط دارند، با ضعف مواجــه می دانم. در واقع، 
به نظر من ما نيازمند يك تغيير پارادايم از روش های ســابق نگريستن به دين 
در جامعه )يعنی نگرش كاركردگرايانه در مقابل ذات گرايانه؛ روبنايی در 
مقابل زيربنايی؛ ذهنيت )ايده ها( در مقابــل عينيت )ماديت(؛ و تقدم فرد در 
مقابل تقدم جامعه( هستيم. بيشتر نظريه پردازان و مفاهيمی كه در اين بخش 

از آنها ســخن به ميان آمد، نظری اجمالی از وجوه 
يك نظريه دين در جامعه را ارائــه می دهند، اما در 
نهايت به همين اختصار بســنده می كنند، كه سبب 
می شــود در نهايت تنها نظريــه ای »درباره«ی دين 
باشــند يا توجيهات تقليل گرايانه بحث نويســنده 
محســوب شــوند. با اين  حال، با مدنظر قرار دادن 
اين نتيجه كه وبر از عهده وضعيتی ناممكن برآمده 
)مانند ققنوســی كه از خاكســتر خــود برخيزد(61 
]و در جامعه شناســی ديــن كار بزرگــی كرده[، 
هــم روش شناســی و هــم نظريــه وی، در پيوند و 
همكاری با نظريه لومان، مســتحق توجه بيشــتری 
است. مفهوم ســازی وبر از رياضت اين دنيايی62، 
افســون زدايی، و عقلانی شــدن، همگــی در اين 
جهــت گام برمی دارنــد كــه سكولاريزاســيون 
به عنوان تغييری در دين شناخته شود. افزون بر اين، 

من بر آن هستم كه وبر به درســتی در تأييد تأثير دين )يعنی روبنای ذهنی( و 
واقعيت هستی شناختی دين و اين كه انگيزش دينی، بر كنش در جامعه و در 
سپهر اقتصادی تأثير می گذارد، اســتدلال می كرد. البته كه دين نيز از جامعه 
تأثير می پذيرد، و بايد خــود را در مواجهه با مدرنيزاســيون و ديگر عوامل، 
بازسازی كند. به طور مشابه، شاينر، بل و واليس و بروس، با چارچوب بندی 
مجدد گفت وگو در جهت جايگزين كردن سكولاريزاســيون با تفكيك، 
در ادامه بحث من حضور دارنــد. از اين پس من وارد نيمــه دوم بحث خود 

می شوم كه بر نيكلاس لومان و نظريه وی در باب تفكيك، تمركز دارد. 
3ـ نظريه تفکيك لومان؛ دين و سپهر اقتصادی

در اين بخش مبانی نظريه لومان را در مورد جامعه، بويژه نظريه تفكيك 
وی و اين كه چگونه ايــن نظريه می توانــد به ما كمك كند تــا تجربه دينی 
افرادی كه در ســپهر اقتصادی فعاليت می كنند را درك نماييم، مورد بحث 
قرار می دهم. بازخوانی لومان، مانند بازخوانی ارســطو يا تيليش نيســت؛ از 
اين جهت كه لازم اســت خوانش گر ]برای فهم نظريه لومــان[ بر مجموعه 

واژگان وی و همچنين در اغلب موارد، بر درك های ويژه و مختص به خود 
لومان از اصطلاحات رايج، مســلط باشــد. بدين ترتيب، مــن ابتدا، ماهيت 
پــروژه لومان را توصيــف می كنم و ســپس نظريه تفكيــك وی را با توجه 
ويژه به اصطلاحاتی نظيــر »رابطه سيســتم/محيط«، »تفكيك كاركردی«، 
»مرزها«، »پيچيدگی«، »خودانديشــی ســه لايه«63، و »ابزارهــای ارتباطی« 

توضيح می دهم.64 
پروژه لومان اين است كه نظريه ای كلان برای جامعه پديد آورد. نظريه 
بسيار انتزاعی و پيچيده وی درباره جامعه، مدعی است كه تمامی نظريه های 
جامعه شناختی پيشــين را در خود جذب كرده اســت. نظريه لومان در مورد 
جامعه در واقع تركيبی اســت از ســه زيرنظريه كه منطبق بر وجوه مختلف 
محيط هســتند: نظريه سيســتم ها )تفكيك(، نظريه تكامــل )اجتماعی(، و 
نظريه ارتبــاط. من بر نظريــه تفكيك وی تمركــز می كنــم و ارتباطی كه 
اين نظريه با جنبش »ايمان در فضــای كار« دارد. نظريه لومــان نتيجه نقدی 
است بر روش های كلاســيكِ انجام و فهم جامعه شناســی كه طی آن، دين 
يا به عنوان يك عامل يكپارچگی در ســطح جامعه تلقی می گردد )مكتب 
دوركيمی ها( يا به عنوان عاملی انگيزشی در سطح 
افراد )مكتب وبری ها(. لومان تصديق می كند كه 
وام دار تالكوت پارســونز65 اســت؛ نظريه پردازی 
كه در ســال های آخر ]حيات فكری خود[ به نظر 
می رســيد از مطالعه تفاوت های ميان جامعه و فرد، 
و بين منابع اجتماعی و انگيزشی، فاصله گرفته و در 
راستای شكافتن پارادايم ]مبتنی بر دوگانه[ جامعه/

فرد گام برمی داشت تا زمينه برای ظهور سيستم های 
ديگری را فراهم سازد؛ تلاشی كه به نظريه عمومی 
سيســتم های لومان انجاميد. بدين ترتيب، پرسش 
كلاســيك درباره رابطــه بيــن كل و اجزايش، از 
سوی لومان رد می شود، چرا كه وی جوامع مدرن 
كه به لحــاظ كاركــردی تفكيك يافته هســتند، 
را دارای چنان درجــه پيچيدگی و وابســتگی ای 
می داند كــه چنــان پارادايم هايــی ]پارادايم های 
مبتنی بر دوگانه فرد/ جامعه[ ديگر برای توضيح يا فهم واقعيت كافی نيستند. 
با اين وجود، نظريه لومان بر كار وبر كه پروسه سكولاريزاسيون و تفكيك 
را از رهگذر پروسه های افسون زدايی و عقلانی شدن، در حال وقوع همراه 
و ملازم با مدرنيزاسيون می بيند، مبتنی است؛ و همچنان كه در تشخيص وبر 
از كاركردهای تخصصی شده اجزای گوناگون زندگی )معادل سيستم ها و 
زيرسيستم های لومان( چشم انداز آن به دست داده شده است. افزون بر اين، 
نظريه لومان با نظريه ديگر جامعه شناســان )نظير شاينر، بل، واليس و بروس( 
كه تفكيك را به عنوان  مفهومی مفيدتر از سكولاريزاسيون مطرح كردند، 

ناسازگاری ندارد. 
نظريه تفكيك لومان، يك تيپولــوژی )سنخ شناســی( را با دوره بندی 
دنيايی66 تركيب می كند. وی ســه گونه تفكيك را بازمی شناســد: قطاعی؛ 
قشــری؛ كاركردی67. جوامع ســنتی، ]واجد تفكيك[ قطاعی بودند؛ يعنی 
با تعداد زيادی زيرسيســتم يكســان با وابســتگی متقابل اندك مشــخص 
می شدند. تفكيك قشربندی در جوامع سنتی سلسله مراتبی ظهور می يابد كه 
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ويژگی آنها سيستمی اســت كه به تعداد زيادی زيرسيستم تقسيم شده و اين 
زيرسيستم ها مشــتمل بر نابرابری و توزيع نابرابر كنش های ارتباطی هستند، 
و وابستگی متقابل زيادی به هم دارند. تفكيك كاركردی، خصلت جوامع 
مدرن پيچيده با ســطوح بالای وابستگی متقابل اســت كه در آن كنش های 
ارتباطی به طــور نابرابر به عرصه ها يا زيرسيســتم های متنــوع ـ كه هر كدام 
كاركردهايی ضروری بــرای جامعه را بر عهده دارنــد ـ تخصيص يافته اند. 
يك نكتــه پايانی اما مهم پيش از شــروع بحــث از اجــزای نظريه تفكيك 
لومان باقی می ماند. انتخاب نيكلاس لومان توســط يك پژوهشگر مسيحی 
]خود نويســنده[ شــايد غريب به نظر برســد؛ از اين بابت كه لومان به عنوان 
يك انكارورز نظريه پردازی می كند و اين نكته را صريحاً اعلام می كند كه 
نظريه كلان وی برای جامعه، مانع هر گونه مفروض پيشــينی درباره وجود 
يا نقش »مفهوم خــدا« می گردد. به رغم اين، همچنان كه در ادامه اســتدلال 

خواهم كرد، من نه تنها معتقــدم نظريه وی فضای 
خالی برای ]افــزودن[ »مفهوم خــدا« دارد، بدون 
آن كه انســجام يا منطق درونی اين نظريه آســيب 
ببيند، بلكه حتــی مفهوم خدا را بــرای تكميل اين 

نظريه ضروری می دانم. 
محور انديشــه لومان اين اســت كه مدرنيته با 
سيســتم هايی تفكيك يافتــه به لحــاظ كاركرد و 
ســطوح پيچيدگی فزون يافته مشخص می گردد. 
لومــان اســتدلال می كنــد كــه جامعه به وســيله 
يك رابطــه »محيط/ سيســتم ها« نظم پيــدا كرده 
و تعريف شــده اســت. »محيط« مشــتمل است بر 
تعــداد زيادی سيســتم و زيرسيســتم كــه به طور 
مستمر در ســيلان هســتند، انتخاب می كنند، و به 
شكل خودانديشــانه ای روابط خود را با ديگران و 
با خود، مورد تعريف و بازتعريــف قرار می دهند. 
وی محيط را به عنوان سايبانی برای »مجموع تمام 
احتمالات« و تمامی پيشــامدها درك می كند. در 
مفهوم ســازی لومان از محيط به عنــوان »مجموع 
تمامی احتمالات« اســت كــه من مدخلــی برای 
مفهوم خدا می يابم. وی به محيط بــه مثابه معادلی 
برای جهان، و بــه مثابه تماميــت دربرگيرنده68، و 

به عنوان »فراسيســتم« ارجاع می دهد؛ مفهوم ســازی ای كه می تواند به طور 
مشــابه برای توصيف خالق متعالی، خــدا، در نظر گرفته شــود )يادآورنده 
]گزاره[ آن ســلم: »بزرگتر از هر آنچه كه بشــود تصورش كــرد«69(. صرفاً 
به ســبب آن كه لومان با برگزيدن قياسی پيشــين احتمال خدا را در پارادايم 
خود، مانع می شــود، نمی توان منطقاً يا به لحاظ نظری، وجود يا جايگاه خدا 
در نظريه وی را بيرون گذاشــت. افزن بر اين، صرفاً به سبب اين كه مدل وی 
كار خوبی در توصيف اين كــه چگونه جامعه و سيســتم كار می كند، ارائه 
می دهد، اين مدل نمی تواند منطقاً، مانع بحث از اين كه چرا چيزها ]سيستم ها 
و زيرسيستم ها[ درست به همين شــكلی كه هست، كار می كنند، يا بحث از 
نقش امر متعالی در چنيــن فرايندی  گردد. در واقع، فكــر می كنم كه نظريه 
وی در مورد رابطه محيط/سيســتم ها، در واقع مبتنی بــر پايه ای نظری برای 

وجود، اگر نه ضرورت، مفهوم خداســت. محيط بنا بــه تعريف، پيچيده تر 
از يك سيســتم بــوده و دارای احتمالات بيشــتری اســت، در حالی كه هر 
دوی اينها از يك سو مستقل از هم هستند و از ســوی ديگر وابستگی متقابل 
دارند. برخلاف ديگر نظريه ها كه سيســتم را به عنوان يك كليت يا به عنوان 
مجموعه ای از اجــزا در نظر می گيرند، لومان سيســتم را به عنوان تركيبی از 
فرايندهايی كه نگهداشــت خود را از رهگذر نگهداشــت مــرز بين خود و 
محيط، صورت می دهند، در نظر می گيرد. سيســتم ها و »مرزهای سيستم«، 
در طول خطــوط كاركــردی تفكيك می شــوند. نمونه های سيســتم ها يا 
زيرسيســتم های جامعه عبارتند از نظــام حقوقی، سياســت، اقتصاد و دين. 
سيســتم و محيط در يك فرايند پايان ناپذير از توســعه روابــط به وضعيت 
پيچيــده و پيچيده تر هســتند. نگهداشــت مــرز، بخش مهمــی از طبيعت 
»فرايند خودآفرينش گری«70 سيســتم )خودآفرينی، خودســازمان دهی، 
خودتعيينــی71( می باشــد. تمام سيســتم ها دارای 
يك وجه »خودارجاعی )خودانديشــی( سه لايه« 
هســتند: ارجاع به خود، ارجاع به ديگر سيستم ها، 
و ارجاع بــه تماميــت احتمالات )يعنــی محيط(. 
بنابراين، خودارجاعی عبارتست از اين كه چگونه 
يك سيســتم با خود و هر چيزی كه بيرون از خود 
هســت، ارتباط برقرار می كند؛ چگونــه انتخاب 
می كند، مرزهای خــود را منتقل می كند و كمك 
می كند تا معنا و هويت شكل گيرد. لومان ملاحظه 
می كند كه يك »شيب پيچيدگی«72 بين سيستم ها 
و محيط و بين سيستم های پيچيده تر و سيستم های 
كمتر پيچيده و زيرسيســتم ها وجود دارد. محيط 
كه مجموع تمامی احتمالات اســت، پيچيده ترين 
]عنصر[ اســت. هر سيســتم به لحــاظ كاركردی 
تفكيك يافته و معنای خود را از رهگذر مديريت 
پيچيدگــی، حاصل می كند. معنــا در واقع معرف 
و نماياننــده پيچيدگی و كاركرد سيســتم ها برای 
كاهــش پيچيدگــی اســت. پيچيدگــی، عناصر 
ذاتی احتمــالات مختلــف در تمــام »كنش های 
ارتباطــی« )يعنی كنش های متقابل بين سيســتم ها 
كه پارادوكس بســته گی/ باز بودن را تشــخيص 
می دهند( را مشــخص می كند. هر سيستم »رســانه های ارتباطی«ای فراهم 
می آورد تا خطــر را كمينه ســازد و پيشــامد )احتمالــی( را مديريت كند. 
گزينش رسانه های ارتباطی سيستم، بســتگی دارد به كاركرد تفكيك يافته 
آن؛ برای مثال، رسانه ارتباطی ]سيســتم[ اقتصاد، پول است، رسانه سياست، 
قدرت است و رسانه ارتباطی دين، ايمان است. به طور پارادوكسيكالی، هر 
گزينش، و هر كنش ارتباطی ای، در همان زمــان كه عنصر ذاتی پيچيدگی 
را ساده ســازی می كند )از پيچيدگی آن می كاهد(، همزمان، هر گزينشی، 
]ايجادكننــده امور[ محتمل الوقوع اســت و احتمالاتی را ايجــاد می كند يا 
می گشــايد. لومان، احتمال وقوع را بــه عنوان »ديگر صــورت محتملِ«73 
گزينشــی كه صورت نگرفته، و ممكن اســت مكرراً بازگــردد ]تا بالاخره 

انتخاب شود[، در نظر می گيرد. 

لومان، دين را به عنوان 
زيرسيستمی از جامعه می داند؛ 
درست همچنان كه سياست، 
نظام حقوقی و هنر زيرسيستم 
هستند. كاركرد دين اين است 
كه پارادوكس ها و پيشامدهای 
زندگی را استقرار و تعين 
بخشد يا دست كم، آنها را 
كمتر نامتعين و نامشخص 
سازد: كاركرد دين اين است 
كه از محيط »پارادوكس زدايی« 
)تناقض زدايی( كند، درحالی كه 
لومان واقعيت هستی شناختی 
مفهوم خدا را نمی پذيرد، اما وی 
اين امر را مورد تأييد قرار می دهد 
كه دين به ايفای كاركرد مهم خود 
در جامعه استمرار می بخشد
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هر سيستم همچنين متناســب با كاركردش، ابزارهای سنجش موفقيت 
مختلفی دارد. لومان متذكر می شــود كه مرزها نمی تواننــد مانع تحرك و 
همكاری شده، بلكه ممكن است مشوق اين امر نيز باشند؛ يا اين كه برعكس 
ممكن است تضادهايی در لبه های مرزی پديد آيد. با اين حال در يك جامعه 
به شدت تفكيك يافته، برای كنشگران فردی به شكل روزافزونی دشوارتر 
می شود كه بتوانند از مرزهای سيستم فراتر بروند. افزون بر اين، لومان اظهار 
می دارد كه مرزهای سيســتم، خود، در معرض تغيير دائم هستند، هرچند به 
نوعی گرايش دارند كه متصلب  تر و نفوذناپذيرتر از مرزهای محيط باشند. 
لومان نتيجه می گيرد كه بهترين وســيله برای سيســتم ها )و كنشگر فردی( 
برای فراروی از مرزها بدون از دست دادن مرزها، استفاده از ارتباط و كنش 
ارتباطی است. همچنان كه اشاره شد، با تفكيك و پيچيدگی رو به افزايش، 
هر سيســتم رســانه ارتباطی خود را فراهم می آورد. اين امر پيامدهايی برای 
افرادی كه در چندين سيستم )يا عرصه يا زندگی( فعال هستند، در هنگامی 
كه تلاش می كنند رسانه های ارتباطی مختلف را جايگذاری كنند )يا برتری 
بخشند(، در پی دارد. برای مديريت اين پيچيدگی، افراد سيستم ايمان خود 

را از سيستم كار خود مجزا و گسسته می نمايند. 
لومان، دين را به عنوان زيرسيســتمی از جامعه 
می داند؛ درست همچنان كه سياست، نظام حقوقی 
و هنر زيرسيستم هستند. كاركرد دين اين است كه 
پارادوكس ها و پيشــامدهای زندگی را اســتقرار 
و تعين بخشد يا دســت كم، آنها را كمتر نامتعين و 
كمتر نامشخص ســازد: كاركرد دين اين است كه 
از محيــط »پارادوكس زدايــی« )تناقض زدايی(74 
كند، درحالی كــه لومان واقعيت هستی شــناختی 
مفهوم خدا را نمی پذيرد، اما وی ايــن امر را مورد 
تأييد قرار می دهد كه دين بــه ايفای كاركرد مهم 
خود در جامعه اســتمرار می بخشــد. دين مانند هر 
سيســتم ديگری بايد به طور مســتمر خودش را در 
سه ســويه وضعيت »خودارجاعی« صورت بندی 
مجدد نمايد. لومان متذكر می شــود كه دين تأكيد 

خود از »مقدس/نامقدس« را به »نجات يافته/جهنمی )لعنت شــده(«75 تغيير 
داده و احتمالا به رشــد خود و پاســخ دادن به پيچيدگــی و تفكيك، ادامه 
می دهد. اين صورت بندی مجدد، چالشــی اســت برای دين، بلكه بخشــی 
ضروری از كاركرد آن اســت؛ آن چنان كه دين بايــد راه هايی برای حفظ 
)يا تغيير( رسانه ارتباطی خود بيابد، در حالی كه عنصر ذاتی پيچيدگی خود 
را با ديگر سيســتم ها در گفت وگو و تبادل قرار می دهد. اين نكته، در پيوند 
اســت با بينش وبر كه دكترين های دينــی با نيازهای دينی تنظيم می شــوند 
)لومان ممكن است اين نكته را بيفزايد كه دين همچنين به عنصر پيچيدگی 
افزايش يافته بين زيرسيستم دين و سيستم های پيرامونی اش، پاسخ می دهد(. 
تبيين لومان از چگونگی و چرايی اين امر كه سيســتم ها به طور پيوســته 
مرزهای شان را مبادله می كنند و خودشان را صورت بندی مجدد می نمايند، 
می تواند بــه ما كمك كند تــا ظهور جنبش ايمــان در فضــای كار را تبيين 
نماييم. منظور من از »جنبش ايمان در فضای كار«، گروه ها و ســازمان های 
محلی، منطقه ای و ملی هســتند كه از دهه پيش ]دهــه 1980[ ظهور كرده و 

كاركرد عمومی آنها كمك به افراد برای مديريت كردن چالش هايی است 
كه بين ايمان و كار خود تجربه می كنند و اين كه به افراد كمك شود در كار 
خود معنا و هدف به دست آورند. بيشــتر كليساها و آكادمی های الهيات در 
پاســخگويی به اين نياز كه از اجزای اصلی ]كاركرد[شان است، مشاركت 
و همكاری نداشــته اند. در واقــع، برخی ]از ايــن نهادهای مســيحی[ امور 
غيرروحانی را به ندرت در كليســا گنجانده و با فراينــد بی توجهی به جهان 
كسب و كار يا نگريســتن به آن به شــيوه ای تحقيرآميز، موجب بدترشدن 
»شكاف يك شنبه ـ دوشــنبه«76 شــده اند. بدين ترتيب، گروه های ايمان در 
فضــای كار، به گونه ای خودجوش، خارج از برنامه های رســمی كليســا يا 
الهيات آكادميك، شــكل گرفته و هــدف آنها، مديريت يــا تأمل ورزی 
پيرامون عنصر بنيــادی پيچيدگی و مرز ميان ايمان/دين آنها با سيســتم های 
كاری شــان و معيارهای مختلف موفقيت كه هر يك از دو سيســتم ]دين و 

فضای كار[ به كار می بندند، است. 
من ]برای توضيح اين مســئله[ به دقت توصيفــی و منطق نظريه تفكيك 
كاركردی لومان گرايــش پيدا كردم. در حالی كه خود را در ســنت نظری 
وبری ـ لومانی قرار می دهم، به منزله آن نيســت كه 

نقدی برای نظريه لومان ندارم. 
• اين كه همان طور كه در فوق  نخســت	
بدان اشــارت رفت، رد پيشــينی مفهــوم خدا در 
كار لومان، به لحاظ نظری، سســت و خدشــه دار 
و به لحاظ روش شــناختی غير قابل پذيرش است. 
تعريف و تصور پيشــينی وی، نتيجــه را از پيش ]از 
بحث و بررسی نظری و تجربی[ مشخص می نمايد. 
از اين لحــاظ، لومان شــبيه برخــی نظريه پردازان 
سكولاريزاســيون اســت كه احتمال امر متعالی را 
در تعاريف شــان از پيش منع نموده انــد. همچنان 
كه در فوق توضيــح دادم، چنين يافتــم كه عنصر 
تصحيح كننده ]كاســتی مذكور در نظريه لومان[ 
هم اكنون موجود اســت؛ بدين شــكل كــه نظريه 
لومان مدخل منطقی و بســيار مناســبی برای وارد 

كردن مفهوم خدا را در فهمی كه از محيط ارائه می دهد، دارد. 
. در حالی كه درســت  • دوم اين كه لومان فهمی حداقلــی از دين دارد	
اســت كه دين معنا و تعين را در جهانی نامتعين ارائه می دهد، اما دين چيزی 
بيش از اين دارد. تعريف يا فهم لومان از دين با خطر فروغلتيدن به اســتدلال 
غلط كاركردگرايان كه اســتدلال می كنند هدف دين چيزی بيش از انجام 
يك كاركرد اجتماعی نيســت، و هيچ بينشــی در مورد حقيقت امر متعالی، 
ارائه نمی دهند، مواجه است. دين، حالتی از بود و نمود )بودن و شدن( است 
كه تمام سيستم های زندگی را تعالی  و ارتقا می بخشد، و اختصاصی به يك 

ساحت زندگی يا روز مقدس77 در هفته ندارد. 
 • درنهايت اين كه من مطمئن نيستم ردكردن پرسش از رابطه بخش های	
مختلف يك كليت توســط لومان، كاملا معتبر باشــد. در واقع، نظريه وی 
درباره خودارجاعی، بر رابطه ای بودن تأكيد می كند. افزون بر اين، تفكيك 
و پيچيدگی، منطقاً مانــع از رابطه كليت/ اجزا نمی شــوند، بلكــه در واقع، 

ممكن است چنين رابطه ای را ضروری سازند. 
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4ـ ايمان در فضای كار، تجزيـه و يکپارچگی78، امر مقدس و 
ديگر صداها 

تز اصلــی من اين اســت كه گروه هــای ايمــان در فضای كار بــه مثابه 
زيرسيســتم های لومانی عمل می كنند و اين كه متغيرهــای محرك كه اين 
زيرسيســتم ها را تحت تأثير قرار می دهند، »تجزيه« و »يكپارچگی« هستند. 
در اين بخش، متغيرهــای تجزيه و يكپارچگی را در ربط شــان با گروه های 
ايمان در فضــای كار، تحليــل می كنم؛ با نگرشــی به ســوی توضيح يك 
چارچوب لومانی تغييريافته به لحاظ نظری، به عنــوان پايه نظری ای كه من 
پروژه ام را بر آن بنا می نهم. همچنين اين مسئله را مورد ملاحظه قرار می دهم 
كه چگونه يك چارچوب لومانی، مفهوم سازی از امر مقدس را تحت تأثير 
قرار می دهد و نتيجه گيری خــود را با وام گيری بينش هــای ديگر كارهای 

جامعه شناختی كه در پروژه ام مفيد می يابم، به پايان می برم. 
بحث من در مورد »تجزيه« مبتنی اســت به سه 
وجه ويژه و مرتبط با هم از انديشــه لومان: تفكيك 
كاركردی؛ مرزها؛ و معيارهای موفقيت. تفكيك 
كاركردی )خواه بر اساس سه گانه تفكيك لومانی 
و خواه بر اساس ديگر نگرش ها( مناسب آن است 
كه به طور دقيق چگونگی رشــد سيستم ها در يك 
جهان پيچيده تخصصی شــدن را توصيف نمايد. 
گروه های ايمــان در فضای كار، بر مبنــای تعابير 
لومانی، اجزا يا زيرسيستم های به لحاظ كاركردی 
تفكيك يافته  هســتند. آنها با سيســتم دينی )يعنی 
كليســا( و سيســتم اقتصادی )يعنــی كار( مرتبط 
هســتند، اما از آن متمايزند. ايــن گروه ها همچنين 
از سيســتم های خانواده، فرهنگ و اوقات فراغت 
نيز تفكيك يافته اند. سيســتم های ايمان در فضای 
كار به گونه خودجوش شكل می گيرند، و احتمالا 
آن چنان كه لومان اشــاره می كند، برای مواجهه با 
پيشــامدها، معنابخشــی و »پارادوكس زدايی« از 
تنش های موجود ميان سيســتم های كســب و كار 
مختلفی كه افراد به آنها تعلق دارند، عمل می كنند. 
اين امر تبيين كننده جدايــی و عدم يكپارچگی ای 
است كه بســياری از افراد مسيحی شــاغل تجربه 

می كننــد. هرچند، پديــده تفكيك يــا تجزيه شــدن، دارای هر دو دســته 
پيامدهای مثبت و منفی است. در وجه مثبت، اين تفكيك امكان آن را فراهم 
می آورد تا فرد زندگــی ای كه در ميان عرصه هــای گوناگون )كه هر يك 
قواعد نقش و تعهدات، و معيارهای موفقيت ويژه خود را دارند( در حركت 
اســت، را مديريت كند. همين طــور آن چنان كه لورا نش79َ جامعه شــناس 
يادآور شده، تنش ممكن است يك كاركرد ســازنده و خلاقانه را ايفا كند 
و مؤمنان را به راهكارهای بديع كه به طريقی جز آن قابل دســترس نيســت، 
رهنمون ســازد. دعا و عبادت، انديشــه معنوی، و هدايت از رهگذر تعلق به 

جمع باورمندان، اغلب به آفرينش تفكر »خارج از كليشه« می انجامد. 
در وجه منفی تجزيه، ممكن اســت كه اگر فرد مجبور شــود ارزش ها يا 
رفتارهايی كه حياتی و ضــروری می پندارد، را رها كنــد، روح و روان فرد 

شاغل را دچار تلاشی كند. چارچوب ]نظری[ لومانی به طور برجسته  از يك 
»احســاس انتقال يافته«80 ســخن می گويد كه طی آن ارزش ها و رفتارها در 
يك سيستم ممكن است به سيستم ديگری حمل شــود. در چنين »احساس 
انتقال يافته«ای اســت كه گروه هــای ايمان در فضــای كار تلاش می كنند 
ارزش های بنيادی  و آموزه های مبتنی بر ايمان شــان را با ديگر سيســتم ها و 

روابط ادغام نموده و يكپارچه سازند. 
مرزها، پيش شرط  ساختاری  سيستم های تفكيك يافته به لحاظ كاركرد 
هســتند. مرزها به تعريف معنا و كاركــرد ياری می رســانند. آنها همچنين 
هنگامی كه افراد تــلاش می كنند از مرزهای سيســتم ها عبور كنند، كمك 
می كنند تا آمد و شد تسهيل گردد يا از آن ممانعت به عمل آيد. تنش معمولاً 
هنگام عبور از مرزهای يك سيســتم به مرزهای سيســتم ديگر رخ می دهد؛ 
بويژه هنگامی كه ميان سيســتم های به شــدت تفكيك يافته، عبور صورت 
می پذيرد، براي نمونه از يك جلســه كليسايی در 
مورد دارالاطعام فقــرا81 به جلســه ای ]اقتصادی[ 
در مورد عرضه محصول ]تجــاری[ جديد. لومان 
اســتدلال می كند كه ارتباطات است كه حركت 
ميان مرزها را تســهيل می كند. در واقع، وی عنوان 
می كند كه ارتباطات به كنشگران كمك می كند 
تا به فراتر از مرزهــا بروند، نه آن كــه از آنها عبور 
كنند؛ آن چنان كه كنشــگران انتخاب و گزينش 
می كنند، و در جهان پيشــامدها زيست می نمايند. 
لومان متذكر می شود كه سيســتم تفكيك يافته به 
لحاظ ساختاری، معيارهای موفقيت و رسانه های 
ارتباطی ويــژه خــود را دارد. بــرای مؤمنانی كه 
به طور منظــم بين سيســتم ها حركــت می كنند و 
بايد در سيســتم های متفاوتی عمــل كنند، اين امر 
ممكن است به تنش، سرگشتگی، اشــتباه يا حتی 
واكنش های اســكيزوفرنيك بينجامد. برای مثال، 
معيار موفقيت در جهان كليســا، تواضع82، تبعيت، 
و مشــاركت در عبادت و زندگی كليسايی است. 
در مقابل، معيار موفقيت در كســب و كار، معمولاً 
تعهد به كار، توليدگرايی، تعهد بــه پروژه، و البته 
منفعت گرايی اســت. بنابراين بايد بگوييم كه هر 
سيســتم، دليل بنيادين و پيامد نهايی خود را دارد. يك جهان ]سيســتم دين[ 
می آموزد كه »پيامبری، نــه منفعت«83، و جهان ديگــر آموزش می دهد كه 
»منفعت، نه پيامبری«84. رفتاری كه در يك سپهر مورد پاداش قرار می گيرد، 
در سپهر ديگر محكوم می گردد. برای رهايی ]از اين دوگانگی ها[ بسياری 
از مسيحيان، وجود خود را ميان ســپهرهای مختلف زندگی تقسيم و تجزيه 
می كنند تا در واقع اجازه دهند هر سيســتم منطق درونــی و معيارهای ويژه 
خود را داشــته باشــد. به رغم اين، ادعای مســيحيت اين اســت كه »مسيح 
پروردگار همه اســت«. بنابراين، بســياری از افراد به زير سيســتم ايمان در 
فضای كار می پيوندند تا به يكپارچگی و انســجام يا وسيله ای برای فراروی 
از مرزهايــی كه به نظر می رســند انتخاب درســتی نيســتند، و فــراروی از 
مسئله غامض يا يك شنبه يا دوشــنبه85، و معيارهای گوناگون موفقيت ]در 

لومان فهمی حداقلی از 
دين دارد، در حالی كه درست 
است كه دين معنا و تعين را در 
جهانی نامتعين ارائه می دهد، 
اما دين چيزی بيش از اين دارد. 
تعريف يا فهم لومان از دين با 
خطر فروغلتيدن به استدلال 
غلط كاركردگرايان كه استدلال 
می كنند هدف دين چيزی بيش 
از انجام يك كاركرد اجتماعی 
نيست، و هيچ بينشی در 
مورد حقيقت امر متعالی، ارائه 
نمی دهند، مواجه است. دين، 
حالتی از بود و نمود )بودن و 
شدن( است كه تمام سيستم های 
زندگی را تعالی  و ارتقا می بخشد و 
اختصاصی به يك ساحت زندگی 
يا روز مقدس در هفته ندارد
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سيستم های دين و اقتصاد[ دست پيدا كنند. 
يكپارچگی، دومين متغير كليدی برگرفتــه از نظريه لومان برای انطباق 
بر گروه های ايمان در فضای كار اســت. يكپارچگی، ميل به گردهم آوری 
عناصری اســت كه به طور پيوســته در حال گسســت و گريز از يكديگر و 
تفكيك كاركرد هستند. پيش از آن كه يكپارچگی را به صورت پيش فرض 
و به عنوان يك احتمال واقع شــده تلقی نماييم، لازم است كه فرضيه صفر86 
را در نظر بگيريم. به اين معنا كه، چه می شــود اگر، خيلی ساده، يكپارچگی 
در اثر قدرت ناشی از يك جامعه دائما پيچيده شونده و تفكيك كاركردی، 
امكان تحقق نيابد؟ به نظر می رســد كه لومان هم در تأييد و هم رد اين فرض 
مذكور سخن می گويد. تأييد آن به اين صورت كه سيستم ها تلاش می كنند 
تا از طريق رسانه ارتباطی، نقاط اتصالی ]ميان خود[ بيابند و سيستم ها هميشه 
با درجاتی از هماهنگــی و همســازی كار می  كنند. رد آن بــه اين دليل كه 

سيستم ها به طور دائم در يك وضعيت انتقال مرزها 
و تفكيك كاركردی قرار دارند. به نظر می رســد 
كه لومــان چندان در مــورد يكپارچگــی و ادغام 
انشــعاب ها و پارادوكس ها و بلكه فراروی از آنها 

]پارادوكس ها[، بحث نمی كند. 
مفاهيــم خودارجاعــی، رســانه ارتباطــی و 
معيار گزينش لومان، كمك شــايان توجهی برای 
سنجش اين مســئله می كنند. خودارجاعی نقشی 
محوری در حل اين مســئله كه چگونه گروه های 
ايمان در فضای كار تــلاش می كنند تا بخش های 
گوناگون را يكپارچه ســازند يا از آنها فراتر روند، 

ايفا می كند. 
خودارجاعی به افراد و سيستم ها اجازه می دهد 
كه معنايی بر مبنای پايه سه ســويه، برساخت كنند: 
كاركرد يك عنصر )در پيوند با محيط(؛ عملكرد 
يك عنصــر )در پيوند با ورودی هــا و خروجی ها 
بين ديگر سيســتم ها( و خودارجاعــی يك عنصر 
)در ارتباط با خودش(. اين نقاط ارجاع ســه گانه، 
بر هــر دو فراينــد تفكيــك و يكپارچگــی تأثير 
می گــذارد. من ايــن نكته را يــك حركت نظری 
كوتاه و منطقی برای تشخيص استنباطی الهياتی در 

نقاط سه ســويه خودارجاعی لومان تلقی می كنم، يعنی به يك انسان شناسی 
مسيحی می انديشم كه به نفس خودانگيخته در ارتباط با خدا )يعنی محيط، 
دربردارنده هر گونه احتمال و پيشامدی، به عنوان تصوير خدا87(، در ارتباط 
با پيرامون )ديگر سيستم ها و زيرسيستم ها(، و در ارتباط با خودش نظر دارد. 
اين حركت الهياتی وابســته می تواند به كنشــگران فردی كمــك كند تا با 
تمركز بر هم پيوندی )خود در ارتباط با اجتماع و خدا(، از نظر به پراكسيس 
حركت نمايد. اين وجــود ارتباطــی )خودارجاعی( برای كســانی كه در 
گروه های ايمان در فضای كار هســتند، حياتی به نظر می رســد از آن جهت 
كه تلاش می كنند به يكپارچگی و هم پيوندی )با سيستم ها و انسان ها( دست 

يابند. 
علاوه بر خودارجاعی، رســانه ارتباطی نيز به عنــوان ابزاری خواه برای 
يكپارچگی و خواه برای تجزيه عمل می كند. هر كنــش ارتباطی، يا باعث 

كاهش احتمالات می گردد يا باعث افزايش احتمالات. اين امر همبستگی 
خوبی با جهــان پرمخاطــره كســب و كار دارد كه يك فرد بــا كنش های 
ارتباطی، سيســتم )شــركت( را بنا می نهد و همچنان با طبيعت پرمخاطره و 
احتمالی مؤسسه خود مواجه اســت. مرزهای ميان موفقيت و شكست بسيار 

ظريف، سيال و در حال تعامل دائم هستند.
اگر رســانه ارتباطی دين، ايمان باشــد، و رســانه ارتباطی تجارت، پول 
باشــد، رســانه ارتباطی گروه های ايمــان در فضای كار چيســت؟ من اين 
رسانه را »يكپارچگی ]انســجام[ در روابط« كه در يك حالت خودارجاعی 
سه سو يه قابل درك اســت، می دانم، يعنی كسانی كه انســجام را در روابط 
درون و بين سيســتم ها و خدا و خودشــان حفظ می كنند، توانسته اند به ابزار 
يا رســانه ارتباطی ای دســت يابند كه از مرزهــا فراتر روند؛ بــدون آن كه 
كاركردها و معيارهای موفقيت متفاوت در سيســتم های تفكيك شــده به 
لحاظ كاركــردی را مورد بی توجهــی قرار دهند 
و ناديــده بگيرنــد. گر اين ايــده به خوبــی مورد 
پرداخت قــرار گيرد، می توانــم مبنايی برای يك 
چارچوب نظری برای انسجام در وضعيت لومانی 
با تعديلی الهياتی ايجاد كنــم. در عين حال، فراتر 
از حوزه اين مقاله، اين مفهوم )»انسجام در روابط« 
به طــوری كه در حالــت خودارجاعی سه ســويه 
فهم گردد( مفهومی اســت كه علاقمندم در آينده 
مورد كاوش بيشــتر قرار دهم )اين كاوش به طور 
قابل ملاحظه ای، يادآوری كننده كار وبر با عنوان 
»اخلاق پروتستانی و روح سرمايه داری« است كه 
در آن وبر نشــان داد چگونه عضويت در كليسا و 
ايمان، به مسئوليت و تكليف در دنيای كسب و كار 

ترجمان می يابد(. 
مفهوم نزديك مرتبط با رسانه ارتباطی، مفهوم 
»معيار گزينش«88 لومان اســت. بنا بــه تعريف، هر 
سيستم تلاش می كند تا پيچيدگی را كاهش دهد. 
سيســتم اين كار ]كاهش پيچيدگــی[ را بر مبنای 
معيارهــای گزينش متفاوت صــورت می دهند و 
مرزها را بر مبنای عنصر پيچيدگی مورد تعامل قرار 
می دهد. بســيار از افراد آگاه نيســتند كه از اصول 
گزينش متفاوتی در سيستم های مختلفی كه در آن زندگی و عمل می كنند، 
اســتفاده می نمايند. علاقمندم كه بيشتر حول اين مســئله كاوش كنم كه آيا 
»انســجام در روابط« می تواند به يك فرد اجازه دهد كــه اصول گزينش را 
معلق كند يا از آنها فرا رود، و شــايد بدين طريق انسجام و همسازی رابطه ای 
را امكان پذير سازد. اگر پاسخ مثبت است، اين امر كمك بزرگی می كند تا 
پروژه ايمان در فضای كار، انسجام را به رسميت بشناسد، اما از پروبلماتيك 

معيارهای گزينش متفاوت فرا رود. 
***

اكنون به ســراغ مســئله امر مقدس در چارچوب لومانی می روم. لومان 
به درك دوركيم از دوگانــه مقدس/غيرمقدس )دنيايــی( ارجاع می دهد 
و متذكر می شــود كه دين چگونه در گذشــته به شــيوه »بيرونی« و از طريق 
اشــيای فيزيكی، مكان ها يا افراد، بين امر مقدس و غيرمقــدس تمايز ايجاد 

لومان به درک دوركيم از 
دوگانه مقدس/غيرمقدس 
)دنيايی( ارجاع می دهد و متذكر 
می شود كه دين چگونه در 
گذشته به شيوه »بيرونی« و از 
طريق اشيای فيزيكی، مكان ها يا 
افراد، بين امر مقدس و غيرمقدس 
تمايز ايجاد كرد. لومان استدلال 
می كند كه با توسعه و گسترش 
مسيحيت، بويژه از رهگذر 
پروتستانتيسم، دوگانه مقدس /
غيرمقدس، »درونی« گرديد، از 
تمركز بر اشيا و مكان های مادی 
به پديده راه يافته يا محروم ]به/از 
رحمت خدا[ ، برگزيده يا مردود، 
نجات يافته يا دوزخی )لعنت شده( 
بودن، تبديل گرديد
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كرد. لومان اســتدلال می كند كه با توســعه و گسترش مســيحيت، بويژه از 
رهگذر پروتستانتيســم، دوگانه مقدســی/غيرمقدس، »درونی« گرديد، از 
تمركز بر اشــيا و مكان های مادی به پديده راه يافته يا محروم ]به/از رحمت 
خدا[89، برگزيده يــا مردود90، نجات يافته يا دوزخی )لعنت شــده(91 بودن، 
تبديل گرديد. لومان خيلی كم در مورد امــر مقدس يا دنيوی در يك جهان 
پيچيده شــده و جامعه به لحاظ كاركردی تفكيك شــده، سخن می گويد. 
لومان به عنوان يك انــكارورز، تلاش نمی كند كه شــكلی واقعی به لحاظ 
هستی شــناختی از امر مقدس را توصيف كند يــا كاوش نمايد. به رغم اين، 
از آنجا كه نظريه وی در مورد جامعه، دين را به عنوان يك زيرسيســتم در بر 
دارد، منطقاً بايد جايی برای امر مقدس در درون مرزهای زيرسيســتم دينی 
وجود داشته باشــد. اين كه امر مقدس در نظريه وی چگونه عمل می كند، به 
طور دقيق روشن نيست. شايد نظريه وی در مورد تكامل، امكان بروز شكل 
پيچيده تر و تفكيك يافته تری از امر مقدس را فراهم آورد. همچنين ممكن 
اســت اين گونه انديشــيد كه لومان، امر مقدس را در ارتباط بــا معيارهای 
گزينش و رســانه های ارتباطی كه سيســتم ها )بويژه زيرسيســتم دينی( در 
شكل دادن به مرزهای شــان به شــكل خودارجاعانه، به كار می بندند، فهم 

می كند. بر اين اســاس، ممكن اســت بتوان نتيجه 
گرفت كه هر سيســتم، به دليــل محافظت از خود 
در درون مرزها و معيارهــای گزينش، امر مقدس 
)يعنی رســانه ارتباطی( ويــژه خــود را دارد. اگر 
يك سيســتم از زندگی مقدس خود )يعنی رسانه 
ارتباطی اش( محــروم گردد، توانايــی خود برای 
ارتباط بــا ديگر سيســتم ها را از دســت می دهد و 
می ميرد. به شــكل ديگر، ممكن اســت كه رسانه 
ارتباطی »نوع آرمانی«92 يا انتزاعی سيســتم، همان 
امر مقدس باشــد. اگر چنين باشــد، آن گاه، ايمان 
)ايمان حقيقی، نه خرافه پرســتی( ممكن است در 
نسبت با ]سيســتم[ دين، به عنوان امر مقدس تلقی 
گردد، پــول )پول واقعــی نه جعلی( بــه عنوان امر 
مقدس ]سيســتم[ اقتصاد، و قدرت )قدرت دادگر 

و نه قــدرت بيدادگر( به عنوان امر مقدس ]سيســتم[ سياســت تلقی گردد. 
اهميت اين مفهوم پــردازی از امر مقدس، می تواند اين باشــد كه خدا را در 

تمام سيستم ها، و نه فقط سيستم دين، بيابيم. 
احتمالی متفاوت اين اســت كه امر مقدس در جهــان لومانی، می تواند 
امر محتمل الوقوع، »ديگر صورتِ محتمل«، تلقی شــود. در واقع، در طول 
زمان، هــر امری از جملــه ]امور[ محتمل الوقــوع، محتمل هســتند. من اين 
ديدگاه اخير را به صورت الهياتی، و بر مبنای اصطلاحات معادشناســانه93، 
صورت بندی مجدد می نمايــم، تا امر مقدس را به عنوان بازگشــت غايی يا 
ظهور قلمرو الهی94، و استقرار مجدد كمال در تمام سيستم ها، تصوير نمايم. 
دست كم، من احســاس می كنم كه لومان از استعاره های فضايی يا فيزيكی 
امر مقــدس دوری می گزيند تا آن ]امــر مقدس[ را بر مبنــای اصطلاحات 
غيرمعنوی، زودگذر، و حتــی خودآفرينش گر، مفهوم ســازی نمايد. اين 
]رويكرد لومان[ نيز برای ]بحث[ ايمان در فضای كار واجد اهميت اســت، 
چرا كه اين نيز امر مقدس را به خارج از زيرسيســتم دينی می برد و آن را در 

تمام زيرسيستم ها قرار می دهد. 

در نهايــت، علاقمنــدم توضيح دهــم كه چگونــه ]نظريــات[ برخی 
ديگر جامعه شناســان )بل، بنِيس و ســالتر، و جانســون( می توانند در پروژه 
من ]ايمان در فضای كار[ مورد اســتفاده قرار گيرند. به ســبب كوتاه بودن 
مجــال، تحليل مــن، فشــرده و اجمالی خواهد بــود. كتــاب »تناقض های 
فرهنگی ســرمايه داری«95 دانيل بل به موازات انديشــه لومان پيش می رود؛ 
از اين جهت كه بل جوامع را در حال تفكيك و انشــقاقی روزافزون و لبريز 
از تنش ميان ســه قلمرو )اقتصاد، سياســت و فرهنگ( می بيند. من ضرورتاً 
طبقه بندی وی ]برشمردن ســه قلمرو مذكور[ و كليت تز وی را نمی پذيرم، 
اما با نكته اصلی در مورد تنش های ميان قلمروها موافقم. وارن بنيس و فيليپ 
سالتر96 در ســال 1968 كتاب »جامعه زودگذر«97 را نگاشتند. اين كتاب در 
پيش بينی تحولات اجتماعی به شــكل زيركانه ای دقيق بود و در سال 1998 
با توضيحات و اضافاتی جديد بازنشــر يافت. به طور خلاصه، آنها استدلال 
كردند )و همچنان استدلال می كنند( كه تأثير ســطوح شتابان تحولات در 
امريكا به طور قابل توجهــی خانواده و زندگی تجاری را دســتخوش تغيير 
قرار می دهد. آنهــا از »جامعــه ای زودگذر« ســخن می گويند كــه تغيير، 
تحرك و فقدان بقا و دوام منــدی، در تمامی وجوه جامعه بــا تأثيرهای هم 
مثبت و هم منفی نفوذ می كنند. در واقع، پژوهشی 
امروزين اين تخمين را به دســت می دهد كه بيش 
از 25 درصــد كارگران ايالات متحــده، »عاملان 
آزاد«98 هســتند )يعنی كارگرانــی موقتی، دارای 
شغل آزاد، و مشــاورانی كه از يك پروژه به پروژه 
ديگر می روند(. بنيس و سالتر هراس يكسان  شدن 
با فرهنگ و تجارت جهانی را متذكر می شوند، اما 
)به شكل بســيار نزديك به نظريه لومانی( استدلال 
می كنند كه جامعه زودگذر جديد، به نظر می رسد 
كه در بردارنده تمامی احتمالات و پيشامدهاست. 
آنها همچنيــن از »فراتر از بوروكراســی« ســخن 
می گوينــد كــه طــی آن، روش هــای پيشــين 
]توصيف شــده در نظريه[ وبری برای سازماندهی 
ابزارهــای توليد، از سيســتم های سلســله مراتبی 
به سيســتم های شبكه ای شــده و غيرمتمركز تغييــر می يابنــد. هرچند آنها 
يك چارچوب نظری برای منظم كــردن اين بينش ها ارائــه نمی دهند، من 
مشــاهدات توصيفی آنها را برای كاوش های بعــدی در مورد جنبش ايمان 
در فضای كار، بسيار دقيق و ارزشمند می دانم. كتاب »چشم اندازهای نظری 
درباره دين های جديد«99، بنتون جانســون100 )1981( استدلال می كند كه 
جنبش های جديد دينی دهه 1970 به رغم تفاوت هايشــان، در يك ويژگی 
اشــتراك دارند: بــر »دگرگونی درمان شناســانه خود )نفــس(«101 تمركز 
دارند. بر اين اساس، وی بحث می كند كه اين جنبش ها بر منابع )ساختاری/

فرهنگی ( آن دست اضطراب ها و رنج هايی كه اين جنبش ها به آنها واكنش 
نشان می دهند، نظر دارند. جانســون تلاش می كند تا توصيف نمايد كه اين 
منابع چه هســتند و تبيين نمايد كه چرا افراد، منبع رنج و اضطراب خود را بر 
اساس اصطلاحات روانشــناختی يا معنوی توضيح می دهند. من اين نكات 
را حاكــی از ايده های لومانــی تلقی می كنم: تفكيك موجب می شــود كه 
شخصيت افراد بيش از پيش از كليت سيستم اجتماعی ای كه آن فرد در آن 
مشــاركت دارد، مجزا گردد. همچنين من موافقم كه بسياری از افرادی كه 
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در گروه های ايمان در فضای كار مشــاركت می كنند، در محيط كار خود 
در معرض رنج و آســيب )به گفته ديك فن102، جنايت روحی103( هستند و 

در پی التيام و دگرگونی »درمان شناختی« خود هستند. 
در مجموع، كوشــيدم اجزای بنيادی نظريه تفكيك لومــان را بر مبنای 
]نظريه[ وبر و ديگران تشــريح نمايم و توضيح دهم كه چرا نظريه وی مفيد 
اســت بويژه برای يك پژوهشــگر اخلاق اجتماعی كه در ســنت مسيحی 
فعاليت می كند، و به مســائل و پيشــامدهايی كه افراد برای يكپارچه كردن 
ايمان و فضای كارشان، با آنها مواجه می شوند، علاقمند است. به طور ويژه، 
اميدوارم كه اين بحث بتواند چارچوبی نظری برای پروژه من ]درباره ايمان 

در فضای كار[  فراهم آورد. 

پي نوشت:
1-David Ward Miller

2-specificity

3ـ ووث نو )Wughnow( )متولد 1946( استاد برجسته جامعه شناســی، مدير مركز مطالعات دين دانشگاه پرينستون 
و صاحب كرسی جامعه شناسی در اين مؤسســه می باشــد. مطالعات عمده وی در حوزه جامعه شناسی دين، فرهنگ و 

جامعه مدنی می باشد ـ م.
4-a deity

5ـ  Larry Shiner اســتاد فلســفه، تاريــخ و هنرهــای تجســمی دانشــگاه ايليونويــز و نويســنده كتــاب »تاريخ 
سكولاريزاسيون« ـ م.

6-Peace of Westphalia

7-subtly

8-differentiated

9ـ نيكلاس لومان، جامعه شناس آلمانی و مبدع نظريه سيستم ها برای توضيح جامعه  است ـ م.
10-people of faith

11-contagious

12-Reformed theologians

13-”freedom within form”

14-”good”

15-dualism

16-Manichean

17-vocatio

18-Steve Bruce

19-conceptual

20-contingent

21-substantive issues

22-civil religion

23-substantivism

24-this-worldly asceticism

25-routinization-rationalization

26-ultimate meaning

27-multi-causality

28-simplicity and modesty

29-”rational labor in a calling”

30-other-worldly

31-the complexity gradients

32-Entzauberung

33-Zweckrationalitat (structural rationality)

34-Wertrationalitat (substantive rationality)

35-the ontological reality of religion

36-theoretical grounding

37-the profane

38-Steve Bruce

39-Peter Berger

40-. functional/substantive

41-Will Herberg (Religion in a Secularized Society)

42-Bryan Wilson (The Function of Religion in America)

43-polar opposite

44-sacred canopy

45-David Martin

46-Larry Shiner

47-Daniel Bell

48-Roy Wallis & Steve Bruce

49-Tongues of Fire

50ـ . Pentecostal Christianity: يك جنبش مذهبی پروتســتانی اســت كه در قرن 19 و 20 در امريكا شــكل 
گرفت و ويژگی اصلی آن اين اســت كه تأكيد می كند تمام افراد مســيحی بايــد به تجربه دينی غســل تعميد به همراه 
روح القدس نايل آيند. تأكيد بر معبوديت روح القدس، شــفای الهی، نزول وحی و اكتشــاف در خلسه به عنوان ديگر 

آموزه های اين جنبش مسيحی برشمرده شده است. ـ م.
51-desacralization

52-transposition

53-The Return of the Sacred

54-dislocation

55-moralizing religions

56ـ در مورد اين جنبش توضيحاتی در مقدمه مترجم ارائه شد. ـ م.
57-small group ministry

58-koinonia groups

59-economic exchange theories of Stark & Bainbridge

60-societalization

61-from the ashes I conclude that Weber rises like a phoenix

62-this-worldly asceticism

63-three-fold self-reflection

 64ـ منابــع اصلــی مــن در ميــان آثــار لومــان عبارتنــد از: »جامعــه، معنــا، ديــن ـ براســاس خودارجاعــی«
 (Society, Meaning, Religion - Based on Self-reference) و كتــاب وی با عنوان »تفكيك جامعه و الهيات نظری دينی و 

 .(Differentiation of Society, and Religious Dogmatics and the Evolution of Societies) »تكامل جوامع
65ـ جامعه شناس بنام امريكايی و از نظريه پردازان اصلی مكتب كاركردگرايی ساختاری است كه كارهای نظری وی 

م.  بيش دو دهه )از دهه 1950 به بعد( در عرصه جامعه شناسی مسلط بود. ـ
66-temporal periodization

67-segmentary, stratified, functional

68-the all-encompassing totality

69-Anselm’s “greater than that which can be imagined”

70-”autopoietic”

71-self-creating, self-organizing, self-determining

72-”complexity gradient”

73-”also possible othenwise”

74-deparadoxize

75-”saved/damned”

76ـ "Sunday-Monday gap" : منظور نويسنده شكاف ميان روز تعطيل و مقدس مسيحيان )يك شنبه( با روز آغاز كار 
)دوشنبه( می باشد كه استعاره ای از همان شكاف ايمان و فضای كار است. ـ م. 

77ـ Sabbath : در فرهنگ يهودی و مسيحی، روزهای شنبه و يكشنبه روز مقدس و تعطيل هستند و در اين روزها 
كسب وكار نيز تعطيل است. ـ م.

78-compartmentalization & integration

79-Laura Nash

80-”transferred sense”

81ـ soup kitchen : نهادهای خيريه ای كه اطعام فقرا و تهيدستان را بر عهده دارند. ـ م.  
82-humility

83-prophets not profits

84-profits not prophets

85ـ در مورد اين تمثيل، در پی نوشت های قبلی توضيح داده شد.ـ م. 
86ـ فرضيه صفر يك اصطلاح آماری است و منظور از آن فرضيه ای است كه قرار است در مقابل يك فرض جايگزين، 

مورد آزمون قرار گرفته و رد يا تأييد گردد. فرض صفر آن فرضی است كه تفاوت مشاهده شده )برای نمونه بين 
ميانگين دو نمونه آماری( را معنادار و نه ناشی از خطای سيستماتيك در نظر می گيرد. ـ م. 

87-imago dei (image of God)

88-selection criteria

89-included or excluded

90-hosen or rejected

91-saved or damned

92ـ "ideal type" : از مفاهيم ابداع شده توسط ماكس وبر است  كه اشاره به يك ابزار تحليلی دارد كه گرچه بر مبنای 
واقعيت های تاريخی و اجتماعی برساخت شده، اما ممكن است عيناً در جهان واقعيت وجود نداشته باشد. برای مثال، 

نمونه آرمانی »نظام سلطانی« مشتمل بر ويژگی هايی هست كه تمامی آن ويژگی ها را در جهان واقعيت نمی توان بر يك 
نظام تطبيق داد؛ اما می توان فاصله يك نظام موجود را با نمونه آرمانی »نظام سلطانی« سنجيد و مورد تحليل قرار داد. ـ م.

93- eschatological

94ـ اصطلاح kingdom of God يا kingdom of heaven در مســيحيت، قلمروی معنوی اســت كه خدا در آن به مثابه يك 
پادشــاه، حكمرانی می كند و اشــاره به تحقق اراده غايی روی زمين دارد. اســتفاده از اين مفهوم در عهد عتيق نيز سابقه 
دارد. از منظر متوليان رسمی كليسا، با حضور كليسا در جهان، قلمرو الهی به طور جزئی تحقق يافته، اما پس از رستاخيز 

به طور كامل تحقق می يابد. ـ م.
95- The Cultural Contradictions of Capitalism

96- Warren Bennis and Philip Slater

97- The Temporary Society

98- free agents

99- Sociological Perspective on the New Religions

100-Benton Johnson

101- the therapeutic transformation of the self

102- Dick Fenn

103- soul murder

ون و صاحب كرسی ج
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گفتوگوبامقصودفراستخواه*



121

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

¡به عنوان پرسـش آغازيـن و مدخل بحث، 
تعريـف اجمالی خود را از مفاهيم سکولاريسـم و 
سکولاريزاسيون بفرماييد و اين كه اين دو مفهوم 
چه تفاوتی با هم دارند و چه نسـبتی ميان اين دو 

برقرار است؟
£ما نه با دو مفهوم كه شما بيان كرديد، بلكه 
 با ســه مفهوم روبه رو هســتيم: 1ـ ســكولاريته،

 2ـ سكولاريزاســيون، 3ـ سكولاريســم. بهتــر 
است هيچ يك از اينها به فارسی ترجمه نشوند، 
چون واژه های معادل موجود در برابر آنها نوعاً 
نارسا هستند. مثلًا برای سكولاريته معادل هايی 
فارســی همچون عُرفيتّ، گيتيانگی، دنيويت، 
غيردينی شــدن به كار رفته است يا ممكن است 
به كار بــرود، امــا اينها هيچ يك چنــدان معانی 

واژه های اصلی را نمی رســانند. پس اجازه بدهيــد در اين گفت وگو از 
همان كلمات اصلی استفاده بكنيم. ابتدا در باب اين سه مفهوم به نكاتي 

اشاره می كنم: 
1ـ سكولاريته يك وضع بشری است. اما 2ـ سكولاريزاسيون ممكن 
اســت به دو معنای متفاوت بــه كار برود: الف ـ يك پروســه، ب ـ يك 
پروژه. 3ـ سكولاريســم، يك مكتب و ايدئولوژی است. اكنون دربارۀ 

هريك توضيح مختصری می دهم.
1ـ سکولاريته 

ســكولاريته، يك وضع فكری و روحی و اجتماعی اســت كه بشر 
در دنيای جديد پيدا می كند. اين وضع، حاصل يك رشته علل تاريخی 
بود كه در اينجا جای بحث آن نيســت. فقط كافی اســت بدانيم ناگهان 
و يكباره بشــر دگرگون نمی شود و سكولار نمی شــود! از اين رو ما نيز 
نمي توانيم جلوی آن را به ســادگی بگيريم، بلكه عوامل مختلفی مانند 
آگاهی هــا، ارتباطات، مناســبات، اقتصاد، ســاختار نهــادی جامعه و 
تغييرات فرهنگی واجتماعی به اين وضع جديد انجاميده است و دخيل 
در ماجراست. ســكولاريته يك وضع جديد بشری است. اين وضع سه 

مؤلفۀ اصلی فكری و روحی و اجتماعی دارد:
 1ـ سكولاريته، يك وضع فكری است كه بشر در دنيای جديد پيدا 

كرده اســت. وضعی كــه در او كم وبيش حس 
»خود بنيادی« هســت. اين كه انسان می خواهد 
روی پــای خــود بايســتد. ســوژگی در پيش 
بگيرد. بشــر در اين وضع فكری جديد، خود را 
فاعل شناســايی  وكارگزار اين عالــم می داند. 
به آنچه در ســنت آمده همچون گذشته وابسته 
نيســت و مرجعيت آن را مانند قبل نمی پذيرد، 
بلكه می خواهد خودش خــردورزی بكند و از 
در تحليل و نقادی درآيــد. در اين وضع، حتی 
فكر دينــی نيز بيش از پيش آغشــته به معرفت و 

انتظارات  و قرائت های بشری می شود.
2ـ ســكولاريته، يــك وضعی روحــی نيز 
هســت. در اين وضع روحی، رويكرد بشر نوعاً 
»اين جهانی« اســت. دنيــا برايش مهم اســت. 
همه چيز برای رفاه و سعادت در زندگی دنيوی ماست. حتی اخلاقيات و 
يا معنويات و نيز دينداری نيز برای اين دنياست و در اين دنيا بايد تعريف 
و ديده بشود. اين نوعی دنيويت تازه اســت كه سرشت آن با دنياپرستی 

قديم كاملًا متفاوت است.
 3ـ ســكولاريته، يك وضع اجتماعی نيز اســت كه معمــولاً به آن 
»عرفی شــدگی« می گويند. البته اين به معناي آن نيســت كه پيش از آن 
عرف نبود، اما در گذشته شــرع بر عرف و همه چيز جامعه يا بر بسياری 
از امور ديگر ســايه انداخته بود. دولت، سياســت، اخلاق، عقل و هنر، 
كم وبيش  تحت الشــعاع دين بودند و دين فراتر از بقيــه چيزها و حاكم 
و ناظر بر آنهــا بود. اما ســكولاريته وضــع تازه ای از ســاخت زندگی 
اجتماعی و ســاختار ارزش هــا و تركيب امور و نهادهاســت كه در آن 
قلمرو هــای كم وبيش خودمختــاری ســربرآورده اند. تخصص هايی 
وجود دارد. تفاوت امــور و نهادها با هم محل توجه اســت، مثلًا دولت 
برای خودش قلمرويی اســت متمايــز از قلمرو دين. هنر نيــز لزوماً هنر 
قدسی نيســت. آموزش و پرورش هم هويت پداگوژيك عرفی دارد. 
اين كه گاهي به سكولاريته غيردينی شدن می گويند بدين معناست كه 
نهادها و قلمروهای عرفی، متمايز از دين انــد. نه اين كه اين نهادها لزوماً 
ضد دين باشــند، بلكه خودشان تمايز و اســتقلال دارند، از اين رو جزو 

تفکيك را جايگزين مناسبی برای سکولارشدن نمی دانم
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ابواب جمعی سازمان دينی به حســاب نمی آيند. آنها چه بسا با استقلال 
خود بخواهند از منبع دين اســتفاده بكنند و يا برحســب مقتضيات خود 
با ســازمان دينی تعامل داشــته باشــند. به هرحال وضع جديد اجتماعی 

وضعی تمايز يافته و تفكيك يافته است.
2ـ سکولاريزاسيون 

مفهوم دوم سكولاريزاســيون اســت و همان طور كه در ابتدا اشاره 
 كردم ممكن اســت به دو معنای متفــاوت به كار برود: الف ـ پروســه،

 ب ـ پروژه. در معنای نخست، سكولاريزاســيون فرايندی از يك رشته 
تحولات اســت. اين پروســه باز بنا به عللی، به صورت درون زا جريان 
پيدا می كند و طی آن آگاهی و ســبب دانی انســان ها افزايش می يابد. 
سوژگی بشــر بيشــتر می شــود. عقلانيت بشــری بيش از پيش اهميت 
می يابد. كنجكاوی ها بيشــتر و ديدها انتقادی تر می شــود و نگاه ها اين 
جهانی  تر. نهادهــا از هم تفكيك پيــدا می كننــد و قلمروهايی كه قبلًا 
زيرمجموعه ای از نهاد دينی محســوب می شــدند تمايز می يابند. حتی 
خود ديــن نيز بيش وكــم در معرض تخصصی شــدن و عرفی شــدن و 
امروزی شدن و متكثرشدن قرار می گيرد. درواقع سكولاريزاسيون در 
معنای »الف« ناظر بر پروســه ای از تحولات گذار است كه به وضعيت 

سكولاريته می انجامد.
در حالی كــه در معنــای »ب«، سكولاريزاســيون معنايــی متعدی 
دارد، يعنی به جای سكولارشــدن به مثابه فرايندی درون زا، بحث بر سر 
»سكولارسازی« نهادها و جامعه و سياست و دولت و آموزش وپرورش 
و مانند آن اســت. در اينجا ما با يك پروژۀ هدفمنــد و يك طرح اقدام 
و كنش روبه رو هســتيم كه می تواند با اين يا آن شــيوه  دنبال بشود. مثلًا 
برخی نخبگان جديد در دورۀ رضاشاه با اســتفاده از قدرت او درصدد 
ســكولاركردن ايران در قالب يك طرح نوســازی دولتی بودند كه به 

اقتدارگرايی و نهايتاً خودكامگی آغشــته شد. 
نمونه اش كشــف حجاب بــود و راندن دين از 
حوزۀ عمومی بود. اين باعث  ســرخوردگی ها 
و دلزدگی ها و تعارض ها و واكنش هايی شد و 
به شورش حاشيه بر متن انجاميد. اين نيز نهايتاً از 
پروژۀ معكوس اسلامی سازی دولتی در بعد از 

انقلاب سربرآورد.
3ـ سکولاريسم 

سكولاريســم يك مســلك و ايدئولوژی 
اســت و ماننــد همــۀ ايدئولوژی ها اســتعداد 
جزميــت دارد و ادعــای كليت در او هســت. 
يك سكولاريســت چنان دربنــد جاذبه های 
سكولاريته گرفتار می شــود كه در او جز خير 
و خوبی نمی بينــد، دافعه هايــش را نمی بيند و 
محدوديت هايش را متوجه نمی شــود، بلكه از 
او نسخه ای جهانشمول درست می كند و دچار 
اغراق و مبالغه می شــود. نمی تواند به مرزهای 
فكر سكولار  بينديشد و پرسشی و نقدی بكند. 
گويا هيچ معضل تازه ای در وضع سكولار بشر 
نيســت و مهمتر از همه، گويا آن وضع فكری و 

روحی و اجتماعی بشــر در اروپا كه وبر می ديد، پايان تاريخ است، در 
حالی كه حتی پايان اروپا هم نبود!

پس ملاحظــه می كنيد كــه اين مفاهيــم خصوصاً دو مفهوم ســوم 
و چهارم، نيــاز به تأمل بيشــتری دارنــد، بويــژه مفهوم چهــارم يعنی 
سكولاريســم كه وقتی به صورت يك ايدئولــوژی جزمی درمی  آيد 
فكر می كند دنيا به آخر رســيده اســت. برمبنای اين فكر جزمی جديد، 
گويا همه چيز زندگی بشر به همين سادگی غيردينی می شود و به همين 
سادگی دورۀ دين به سر می رســد و به همين ســادگی روندی خطی و 
غيرقابل برگشــت از افول دين پيش می رود و در همۀ جهان گســترش 
می يابد. گويا ديگر نيازی به دين نيســت و دوره اش پايان يافته اســت. 
همچنين تصور می شود با ســوژگی بشــر و عقل خودبنياد، دنيا بهشت 
برين می شــود و هيچ بحران  و تعارض و مشــكلی پيش نمی آيد، اما در 

دنيای بيرون اصلًا چنين نيست.
همان طوركه می دانيد ايدئولوژی خيلی مســتعد آن اســت كه ما را 
گرفتار معرفتی كاذب بكند و سكولاريســم نيز از اين مســتثنی نيست. 
برای مثال سكولاريسم به مثابۀ يك مسلك جهانشمول، احتمالاً درك 
ما را  از دنيــای غيراروپايی دچار مشــكل می كنــد و نمی توانيم مفهوم 
دنيای »مابعد سكولاريســم« )Postsecularism( را بفهميم. نمی توانيم به 
جامعه شناســی دين مابعد وبر فكر بكنيم، نمی توانيم خيلی از اتفاق هاي 
جهان مانند بازخيز جديد دين سياسی در دنيا و بازگشت خدا و حضور 
دين در حوزۀ عمومی را به طور سرراست توضيح بدهيم. با ايدئولوژی 
سكولاريســم حتی جامعۀ امريكا را نمی توان توضيح داد چه رســد به 

تحولات منطقه!
¡نسبت سکولاريزاسيون با عقلانی شـدن )rationalization( در نظريه  
وبری چيسـت؟ آيا اين دو معادل يکديگر هسـتند )دو نامگذاری متفاوت 
برای يك پديده  واحد( يا يکی از اجزای ديگری 

است؟ 
£اگر در يك عبارت و بــا توجه به تعاريف 
قبلی ام بخواهم بگويم، بايد اشــاره كنم سخنی 
دربارۀ وبر كــه »وبر يك سكولاريســت نبود، 

يعنی قائل به سكولاريسم نبود.« 
وبر در جای يك متفكر جدی كوشــيده آن 
»عقلانی شــدنی« به معنای خــاص و در دوران 
خاص و در اروپــا را بررســی انتقــادی بكند و 
توضيــح بدهد. ايــن عقلانی شــدن بــه معنای 
خاص، ديوار بــه ديوار سكولارشــدن بود. اين 
همان عقلانيتی است كه از آن به عنوان عقلانيت 
ابــزاری تعبير می كننــد، يعنی شــما هدف ها و 
انتظاراتی داريد و شــيوه ها و وســايل  عقلانی  و 
ســازگار با آن اهــداف و انتظــارات را انتخاب 
می كنيــد، از ايــن رو كاری نداريــد كــه خود 
هدف ها و انتظاراتتان چيســت و چقدر خوب يا 

بد است و تا چه حدی ناقص يا كامل است.
انســان اروپايی در آن دوره می خواهد منابع 
طبيعت را تسخير بكند و در جهت رفاه و آسايش 

ايدئولوژی خيلی مستعد آن 
است كه ما را گرفتار معرفتی 
كاذب بكند و سكولاريسم نيز 
از اين مستثنی نيست. برای 
مثال سكولاريسم به  مثابۀ يك 
مسلك جهانشمول، احتمالا درک 
ما را از دنيای غير اروپايی دچار 
مشكل می كند، نمی توانيم مفهوم 
دنيای »مابعد سكولاريسم« 
)Postsecularism( را بفهميم. 
نمی توانيم به جامعه شناسی دين 
مابعد وبر فكر بكنيم، نمی توانيم 
خيلی از اتفاقات جهان را مثلًا 
بازخيز جديد دين سياسی در 
دنيا را وبازگشت خدا را  و حضور 
دين در حوزۀ عمومی را  به طور 
سرراست توضيح بدهيم
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خود از آنها بهره بگيرد و برای اين 
كار فكر و سازمان زندگی خود را 
عقلانی می كند. رشد سرمايه داری 
و بوروكراســی نه به معنــی مبتذل 
مفهــوم  بــه  بلكــه  مــا،  ادارات 
سازمان های شايســته گرا و مبتنی 
بر قانــون و مقررات و تقســيم كار 
و تخصــص و تفكيــك مديريت 
از مالكيت و نظم و كارشناســی و 
كارگــزاری حرفــه ای، نتيجۀ اين 
عقلانی شدن اســت. سرمايه داری 

نوظهور در اروپای آن دوره نمونه ای از سازمان 
عقلانــیِ  كار و توليــد و پيشــرفت در جهــت 
حداكثرسازی سود سرمايه گذاران و به تبع آنها 

منافع بقيه جامعه و عموم است.
وبر اين عقلانيت و اين سرمايه داری نوظهور 
را با نگاهی انتقادی و تراژيك بررسی می كند و 
با نوعی آگاهی دردناك،  از قفس بوروكراسی 
بحث می كند. او از ســويی بازگشــت انسان به 
كاريزمای ســنتی را ممكن نمی بيند. آن دنيای 
مملو از اسرار و دنيای افسون شدۀ قديمی به نظر 
وبر برهم خورده است. وبر می بيند كه از سويی 
تخصص و علم ورزی، آن حيرت قدسی پيشين 
را از بشــر گرفته اســت. از ســوی ديگر همين 
عقلانی شــدن و افســون زدايی و سكولارشدن 
نيز خود به رغــم ظرفيت هــای كاركردی اش، 
مستعد انواع مشــكلات عاطفی و روحی برای 
بشر اســت. وبر انصافاً نبوغ آســا نظريه پردازی 
كرده اســت، اما كاملًا قابل درك است كه وی 
نتوانســته  نظريه اش را بيش از ايــن پيش ببرد و 
حتی ابهاماتــی در مباحــث او ازجمله در بحث 

عقلانيت باقی مانده است.
 بعدها كسانی كوشــيدند به بحث عقلانيت وضوح بيشتری بدهند، 
مثلًا هابرمــاس، ايــراد كار را در نارســايی ها و ضعف هــای عقلانيت 
ابزاری ديد. به نظر وی اين عقلانيت، خيلی »محاسبه گر« و »سودانگار« 
اســت. ارزش ها و هنجارها در آن ناديده گرفته می شوند و در هاله ابهام 
می مانند. وی نظريــه عقلانيت فرهنگی و ارتباطــی اش را برای رفع اين 

ايرادها و ضعف ها ارائه كرد.
از نظر هابرماس، ســپهر عمومی آزادی لازم اســت كه از ســيطره 
و مســتعمرگی سيســتم های قدرت و ثروت آزاد باشــد و در اين سپهر 
عمومی گفت وگوهای محدودنشــده ای جريان پيدا بكند تا بشر بدون 
اين كــه از مدرنيته و از اصل عقلانيت ســرخورده بشــود، بدون اين كه 
به عقــب و به دنيای پيشــامدرن برگــردد و گرفتار ســيطرۀ قدرت ها و 
نهادهايی به نام امر مقدس بشود، نارســايی های فكر مدرن را رفع بكند 
و طرح ناتمام عقلانيت را پــی بگيرد و گزاره های پايــۀ خود را يك بار 

ديگر با ديد انتقادی بررسی بكند. 
اين همان طــرح عقلانيت انتقادی 
و ارتباطــی در فضای عمومی آزاد 
اســت كه همه طرف هــا و فكر ها 
و ايده هــا در آن بتواننــد حضور و 
مشــاركت بكنند و دنبــال توافقی 

منصفانه بروند.
عقلانيت به معنای وســيع آن نه 
جزئي از سكولارشــدن است و نه 
مترادف آن. اما عقلانيت به معنای 
خاص آن دوران اروپــا، چنان كه 

گفتم ديوار به ديوار سكولارشدن بود.
¡بنـا بـه عقيـده  برخـی متفکـران، پديـده 
سکولاريسـم سرنوشـت محتـوم تمامـی جوامع 
در دنيـای مـدرن اسـت؛ در مقابـل برخـی 
جامعه شناسـان اين انگاره را مطرح كرده اند كه 
از چند دهه پيش، ما با فرايند معکوس سکولاريسم 
مواجه هسـتيم كه متضمن افزايش تأثير دين در 
عرصـه عمومی اسـت. برخی صاحب نظـران نيز 
سکولاريسـم را تجربـه  تاريخـی جهان مسـيحی 
می دانند و معتقدند در بافت و زمينه  اسلام و ديگر 
اديان، امـکان تکـرار تجربه  سکولاريسـم وجود 
ندارد. نظر شما در اين زمينه چيسـت؟ آيا جامعه  
ايرانی می تواند مشـمول روند سکولاريزاسيون 
تلقی گردد يا خير؟ چه شواهد عينی ای در جهت 
تأييد يـا رد روند سکولاريزاسـيون جامعه ايرانی 

موجود است؟ 
£ بله در مبحث سكولاريسم، همان طوركه 
اشاره كرديد كارهای زيادی شده است. به چند 
مورد خيلی مشهور اشاره مي كنم. »برگر« مبالغه 
در سكولارشدن را مورد نقد قرار می دهد. وی 
ازجمله مهمترين متفكران مباحث سكولاريسم 
بود كه مدت ها پيش، از بازگشــت ديــن بحث كرد، امــا در عين حال 
او همچنان به فرايندهايی قائل اســت كه طی آن، دينــداری ديگر مثل 
سابق نيست. تصديق ها با ترديد همسايه می شــوند. دين هم به نوبه خود 
و در كنار چيزهــای ديگر اين دنيای جديد، مشــمول عرضه و تقاضای 
گروه های اجتماعی می شــود و بازاری اســت كه ممكن است به عللی 
رواج يا كســاد داشته باشــد. از نظر »برگر«، دين يك واقعيت اجتماعی 

است، اما او نيز مشمول تكثر و تحول دنيای امروز است.
چارلز تيلور در »زمانه ای ســكولار« آن را دنيايــی می بيندكه حوزۀ 
عمومی از ســيطرۀ فرقه و روايت مذهبی خاص،آزاد و مستقل می شود، 
ولی همــه ديدگاه هــا و حتــی ديدگاه هــای مختلف دينــی می توانند 
بازی منصفانــه بكنند. در آن غلبه و انحصار نيســت و تكثــر و برابری و 
حقوق همه اســت؛ چه بی دين ها و چه انواع دينداران با انواع قرائت ها. 

سهيم شدن در امور اجتماعی برای همه به رسميت شناخته می شود. 

»برگر« مبالغه در سكولارشدن 
را مورد نقد قرار می دهد. وی از 
جمله مهمترين متفكران مباحث 
سكولاريسم بود كه مدت ها 
پيش از بازگشت دين بحث كرد. 
اما در عين حال او همچنان به 
فرايندهايی قائل است كه طی آن، 
دينداری ديگر مثل سابق نيست. 
تصديق ها با ترديد همسايه  
می شوند. دين هم به نوبه خود و 
در كنارچيزهای ديگر اين دنيای 
جديد، مشمول عرضه و تقاضای 
گروه های اجتماعی می شود و 
بازاری است كه ممكن است به 
عللی رواج يا كساد داشته باشد. 
از نظر»برگر«دين يك واقعيت 
اجتماعی است، اما او نيز مشمول 
تكثر و تحول دنيای امروز است
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اثر گريس ديوی نيز خود گوياست: »اروپا مورد استثنايی«. به نظر او 
نظريۀ »وبر« برای توضيح دوره ای از اروپا جالب است، اما همه جزئيات 
اروپای امروز را نمی تواند به طور كامل تبيين بكنــد. برای مثال اتحاديه 
اروپا به هويت مســيحی گرايش دارد. وانگهی كشــورهای اروپا نيز در 
سطوح مختلف سكولارشدن متفاوت اند مثلًا انگلستان با فرانسه، تفاوت  

زيادي دارد، اما همۀ اينها يك قدر مشترك دارند و آن مدرنيته است.
نوريس و اينگلهارت در تحقيق بين المللی خود با عنوان »قدســی و 
عرفی« توجه دارند كه آن انگارۀ متعــارف افول دين، حداقل از دهه 70 
و80 ميلادی به اين سو از ســكۀ علم ورزی افتاده است، يعنی حدود سه 
دهه است متفكران بحث می كنند كه سكولارشــدن به معنای بی دينی 
يا حتی خصوصی شدن دين و رانده شــدن آن از حوزۀ عمومی نيست، 
بلكه به معنای رشد فرايندی اســت كه طی آن، احساس امنيت وجودی 
انســان ها حداقل از برخی جهات  افزايش می يابد. پيشرفت سواد و علم 
و خردورزی و رشد درآمد و ســلامت مردم و نيز نهادهايی كه مردم را 
در برابر انواع ترس ها و قدرت ها تقويت می كنند، ســبب ازدياد امنيت 
وجودی از پاره  ای جهات می شــود. البته نوريــس و اينگلهارت دقت 
نظری مهمی دارند و آن اين كه به سبب بالابودن نرخ باروری در جوامع 

مذهبی، ايــن فرايند سكولارشــدن به صورت 
ســاده و روتين پيــش نمــی رود، امــا روندی 

اجتناب ناپذير در جريان توسعۀ جوامع است.
مختصر كلام  اين كه در مباحــث مربوط به 
سكولاريســم، چهار مفهومی كــه قبلًا توضيح 
دادم معمــولاً خلط می شــود. هريــك از آنها 
داستان جدايی دارند. خلاصۀ نظر من دربارۀ آن 

چهار  مفهوم  بدين قرار است:
1ـ سكولاريته به معنای وضع فكری و روحی 
و اجتماعی انسان در دنيای جديد، كم وبيش در 
مقياس جهانی گســترش می يابــد. هرچند اولاً 
اين گســترش به صورت خطی نيســت و فراز و 

فرودهايی دارد و ثانياً جزئيات آن تحول نيــز پيدا می كند. ايران نيز البته 
با ويژگی های خاص خود از اين وضع بركنار نيســت. در گفت وگو با 

نشريه مهرنامه )شماره اسفند90(، شواهدی  را توضيح داده ام.
2ـ پروســۀ درون زای سكولارشــدن نيز در بعضی از سطوح و ابعاد 
آن روندی در حال گســترش جهانی اســت و باز نه خطی اســت و نه به 
يك منوال و نه لزوماً عين آن دوران اروپا. در باب ايران كافی اســت به 
تغييرات جامعه و فرهنگ و حتی تحولات نــوع دين ورزی گروه های 

مختلف اجتماعی توجه بكنيم.
3ـ در بــاب پروژۀ سكولارســازی بايد خيلی احتياط كــرد. مطمئناً 
شــكل آمرانه و از بالا نامطلوب است. نوســازی و برنامه های توسعه نيز 
بايد از طريق اجتماعی و فرهنگی و مدنی پيش برود. مهم اين اســت كه 
سپهر عمومی ما تقويت بشــود، اگر قرار اســت ايران و ايرانی پيشرفت 
و عدالت و برابــری و رهايی را تجربــه بكند، اين پــروژه بايد از طريق 

گفت وگوهای آزادمنشانه  و توافق های منصفانۀ عمومی دنبال بشود. 
4ـ بــا ايدئولوژی سكولاريســم اصــلًا موافق نيســتم. دنيــای ما از 

جزميت هايی مانند افول دين يا حتی رانده شدنش از حوزۀ عمومی آزاد 
شــده و دنيای »مابعد سكولاريسم« اســت، همين طور كه دنيای »مابعد 
اسلاميسم« نيز هست؛ حتی جامعۀ ايران، كه بحث مفصلی طلب می كند.

¡ديويد ميلر، متخصص حوزه الهيات و جامعه شناسـی دين و نويسـنده  
 كتاب »خدا در فضـای كار: تاريـخ و وعده  جنبـش ايمان در فضـای كار«
)God at Work : The History and Promise of the Faith at Work Movement(  

 در مقالـه ای ايـن ايـده را مطـرح كـرده كـه نظريـه تفکيـك و تمايـز 
)Differentiation( كه دارای بنيادهايی اسـتوار در نظرات جامعه شناسان 
كلاسـيك بـوده و بويـژه بـا نظريـه  سيسـتم های لومـان صورت بنـدی 
نوينی يافتـه، در توضيـح رونـد تأثيرگذاری ديـن و نهادهـای دينی در 
جوامـع مختلـف، نسـبت بـه نظريـه  سکولاريزاسـيون، دارای مزيـت و 
قـدرت تبيين گری بيشـتری اسـت. به نظر شـما، نسـبت نظريـه  تفکيك و 
سکولاريزاسـيون چيسـت؟ آيا می توان نظريه  تفکيك را به عنوان بديلی 

برای سکولاريزاسيون در فهم روند حركتی جوامع مطرح كرد؟ 
£گويا نگاه ايشان مديريتی و الهياتی است. البته هيچ اشكالی ندارد، 
به شــرط اين كه ضوابط بحث علمی رعايت بشود. افراد بسياري در اين 
زمينه بحث كرده اند، مانند »كازانوا« در كارهايی مانند »مذاهب عمومی 
در دنيای جديد« و نيز »بازانديشــی در سكولار 
شدن« اشــاره می كند سكولارشدن نه به معنای 
افول دين و نه حتی خصوصی شدن دين است، 

بلكه فقط تفكيك است.
در عين حــال مــن تفكيــك را جايگزين 
مناسبی برای سكولارشــدن نمی دانم. تفكيك 
نهادی جزئي از سكولارشــدن و سطحی از آن 
است و اتفاقاً سطح بسيار شــايع جهانشمول هم 
هست كه متأســفانه ما در ايران آن را نيز ناديده 

می گيريم.
از ســوی ديگــر بعضی هــا دچــار خلــط 
وحشــتناكی می شــوند. آنها می گويند از نظر 
يك مؤمن، ايمان الهام بخش همه زندگی است و خداوند متعال دربارۀ 
كل زيســت فردی واجتماعی به ما راهنمايی می كند. من نيز شيفتۀ اين 
معنا هســتم، اما ما احتمالاً يك چيز را در اينجا به طرز دردناكی فراموش 
می كنيم، اين كه همه چيز بخشــی از قلمرو الهی اســت، از منظر ايمان و 
برای مؤمنان اســت و قابل اعِمال )مخصوصاً با قهر و اجبار و به صورت 

دولتی( بر ديگران نيست.
فرايند سكولارشدن اگر با چيزی مشــكل دارد، همين سلطه نهادی 
دين و دينداران اســت، هرچند هم اكثريت باشند. فرايند سكولارشدن 
با ايمــان و با دين و حتی با مشــاركت دينداران در حــوزۀ عمومی آزاد 
مشكل ندارد، مشروط به آن كه اين مشاركت به طور برابر برای ديگران 
هم محفوظ باشــد؛ بــرای بی دين ها، بــرای همه دين ها و بــرای تمامی 
قرائت ها از يك دين، هرچند اقليت باشــند و با عقايد اكثريت و دولت 

مخالف باشند.
* دکتر مقص��ود فراس��تخواه، متخصص حوزه  جامعه شناس��ی دین و عض��و هیئت علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی است.

تفكيك را جايگزين 
مناسبی برای سكولار شدن 
نمی دانم. تفكيك نهادی جزوی 
از سكولارشدن وسطحی از 
آن است و اتفاقاً سطح بسيار 
شايع جهانشمول هم هست كه 
متأسفانه ما در ايران آن را نيز 
ناديده می گيريم
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¡به عنـوان پرسـش آغازيـن و مدخـل بحث، 
تعريـف اجمالـی خـود را از مفاهيم سکولاريسـم و 
سکولاريزاسـيون بفرماييد و اين كه ايـن دو مفهوم 
چه تفاوتـی با هـم دارند و چه نسـبتی ميـان اين دو 

برقرار است؟
£اجازه  می خواهم به جای دو مفهوم مورد نظر در 
پرسش شما، درباره چهار مفهوم سکولار، سکولاريته، 
سکولاريسم، و سکولاريزاسيون سخن بگويم و درباره 
هريك توضيح بدهم تا بحث دقيق تر باشــد. مفهوم 
سكولار به امر غيردينی اشــاره دارد كه در فرهنگ 
اسلامی ما در تعبير كلی با كلمه دنيا و دنيوی از آن ياد 
می كنيم، مثل غذاخوردن و لباس پوشيدن و خوابيدن 
كه همه اموری سكولار يا دنيوی اند و به خودی خود 
منفی نيستند. اينها ابتدا به ساكن فعاليت هايی غيردينی 

هســتند. امور دنيوی در برابر امور دينی معنا می يابند. در مقابل امور مشــخصاً 
دنيوی، برخی امور نيز مشــخصاً دينی تلقی می شــوند مانند عبــادت، زيارت، 
ذكر، نذر، دعا، توكل، روزه داری، و قربانی كردن. در اينجا ســكولار به معنی 
ضددينی نيست بلكه به معنی غيردينی است، از اين رو امر سكولار در معنای امر 
غيردينی فی نفسه ضددين تلقی نمی شود. نكته اين است كه آيا دين امور دنيوی 
را به رسميت می شناســد يا نه؟ و يا كدام امور دنيوی را به رسميت می شناسد و 
كدام امور دنيوی يا غيردينی را طرد و رد می كند؟ و يا كدام امور دنيوی را با چه 

شروطی می پذيرد و با چه شروطی طرد می كند؟
در پاسخ به پرسش فوق است كه پای مفهوم دوم ـ يعنی سكولاريته يا دنيويتّ 
 )secularity( ّـ به ميان می آيد. از نوع پرداختن به دنيا يا امور دنيوی است كه دنيويت
يا ضددنيويت زاده می شــود. دنيويت يعنــی تمايل به بهره منــدی از دنيا و تأييد 
تلويحی يا آگاهانه اين تمايل و روی  آوری به آن. هــر دينی در آموزه های اوليه 
خود تكليف دنيا را تعيين می كند، يعنی نوع موضع گيری خود را در قبال آن عيان 
می سازد. به قول ماكس وبر هر دينی به شكل خاص خود »عقلانی شدن اخلاقی 
شيوه زندگی« را محقق می كند. اما دين در روند تاريخی خودش متحول می شود 
و آن عقلانی ســازی اخلاقی شيوه زند گی ممكن اســت به تدريج تغيير كند. از 
اين رو دين هر بار با اشكالی از ســكولاريته )روی آوری يا تمايل به بهره مندی از 
امور دنيوی( روبه رو اســت. دين در روند تاريخی خود هر بار بايد با اين اشكال  

روی آوری و تمايل به دنيا مواجه شود و موضع خودش 
را مشخص سازد. نكته اين است كه مواجهه دين با اين 
اشكال روی آوری به دنيا ســبب پويايی درونی خود 
دين می شــود و طی آن، دين نيز تحــول می يابد. دنيا 
به خودی خود برای دين تنــش ايجاد نمی كند، بلكه 
نوع روی  آوری به دنياست كه برای دين تنش آفرين 
اســت. در پذيرش يا عدم پذيرش دنيا از سوی دين و 
دينداران اســت كه برخی جهت گيری های دنيوی يا 
ضددنيوی دين شكل می گيرد. دين با رد برخی امور 
دنيوی پاره ای از تنش ها را برای مؤمنان در مواجهه با 
دنيا پديد می آورد، براي نمونه اديان اين جهانی بيش تر 

با امور دنيوی كنار می آيند تا اديان آخرت گرا. 
امــا مفهوم ســوم، مفهــوم سكولاريزاســيون يا 
دنيوی شدن است. اين مفهوم بر پديده ای دلالت دارد 
كه طی روند تاريخی نسبتاً طولانی در درون حيات اجتماعی ـ اغلب به صورت 
خواب گردانه و نه با ميل و اراده اين و آن ـ رخ می دهد و تحولاتی را در موقعيت 
اجتماعی دين ايجاد می كند و عمومــاً منجر به تضعيف اقتــدار اجتماعی دين 
می شود. اين پديده را بيشتر ناشــی از وقوع مجموعه ای از تحولات اجتماعی و 
معرفتی می دانند كه ابتدا در جوامع غربی و به دنبال روند مدرن شــدن رخ داده و 
پيش بينی می شد كه بعدها با روند مدرن شــدن جوامع غيرغربی، در آنها نيز رخ 
خواهد داد و البته در تعييــن ابعاد و دامنه و ويژ گی هــای آن ميان صاحب نظران 
بويژه جامعه شناسان اختلاف نظری جدی وجود دارد، تا آنجا كه برخی در مفيد 
بودن كاربرد اين مفهوم ســخت دچار ترديدند، زيرا بر اين باورند كه واجد هيچ 
توصيف معتبری از امور عينی و بيرونی نيست و تزی است پرطمطراق اما توخالی 
كه شــواهد معتبری برای دفاع از آن نمی توان ارائه كرد. در مقابل هنوز برخی از 
محققان و صاحب نظران همچنان از قرائت هايی از ايــن تز دفاع می كنند. در هر 
صورت اين مفهوم ناظر به امری اجتماعی و تاريخی است؛ صرف نظر از اين كه از 

نظر تاريخی و تجربی،مفهوم موجهی باشد يا خير.
واژه سكولاريســم، همان طور كه از پسوند »ايســم« آن پيداست، دلالت بر 
نوعی ايد ئولوژی دارد. پسوند »ايسم« در زبان انگليسی تا آنجايی كه من می دانم 
يا دلالت بــر امری خصلتــی در فرد دارد يــا حاكی از نوعی مكتــب يا گرايش 
فكری، گرايش  هنری و يا ايد ئولوژی است. مثلًا ساديسم به معنای ديگرآزاری 
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و نارسيسيســم به معناي خودشــيفتگی كه اموری خصلتی در افراد و حاكی از 
وجود نوعی خلق وخو و تمايل روانی در آنان اســت، اما سكولاريسم )همچون 
سوسياليسم، ليبراليسم، فمينيسم و...( به معنای نوعی ايدئولوژي است كه آرمانش 
عقب  نشــينی دين به عرصه خصوصی و عدم دخالت آن در امور سياسی و حتي 
امور عمومی است. سكولاريسم را در يك دســته بندی كلی می توان به دو نوع 
سكولاريسم معتدل كه خواهان جدايی دين از حكومت است اما حضور آن را 
در برخی از عرصه های اجتماعی و انسانی به رسميت می شناسد و خواهان حذف 
همه جانبه و كامل دين نيســت، و سكولاريســم افراطی يا بنيادگرايانه كه وجه 
مشخصه اش دشمنی با همه مظاهر دين و حذف كامل دين و يا اعمال محدوديت 
شديد عليه آن اســت تقســيم كرد. برخی نمونه های سكولاريســم افراطی را 
می توان در تركيه آتاتــورك، ايران عصر پهلــوی، و نيز تا حدی در فرانســه و 
احتمالاً در برخی ديگر از كشورهای اروپای غربی مشاهده كرد. مهم ترين نمونه 

سكولاريسم معتدل نيز در ايالات متحده قابل مشاهده است.
بنابرايــن، مهمترين فرق مفهوم سكولاريســم و سكولاريزاســيون در اين 
اســت كه اولی نوعی ايدئولوژي اســت كه مولدان و حاملان آن می خواهند بر 
اساس آن نوعی نظم اجتماعی بيافرينند كه دين يا در شكل گيری آن هيچ نقشی 
نداشته باشد و يا كمترين اثر و نقش را داشته باشــد، در حالی كه دومی پديده ای 
اجتماعی است كه لزوماً به نحو ارادی و با خواســت اين و آن محقق نمی شود و 
چه بسا نتيجه ناخواسته عملكرد خود دينداران باشد. از سوی ديگر، فعاليت های 
سكولاريســت ها نيز لزوماً به سكولاريزاســيون نمی انجامد، بلكه چه بسا نتيجه 

ناخواســته كنش آنان روی  آوری بيشــتر مردمان به 
دين و قوت گرفتن اجتماعی دين باشــد. نمونه   آن را 
در سكولارســازی آمرانه حكومت پهلوی مشاهده 

كرده ايم.
شـدن  عقلانـی  بـا  سکولاريزاسـيون  ¡نسـبت 
)rationalization( در نظريه وبری چيست؟ آيا اين دو 
معادل يکديگر هستند )دو نامگذاری متفاوت برای يك 

پديده واحد( يا يکی از اجزای ديگری است؟ 
£وبر بدون شــك يكی از مهمتريــن متفكرانی 
است كه درباره پديده دنيوی شدن سخن گفته است. 
اما نسبت عقلانی شدن و سكولاريزاســيون در آرای 
وبر دو نام برای يك پديده نيست، بلكه عقلانی شدن 
تنها بخشــی از فراينــد سكولاريزاســيون را توضيح 
 )rationalization( می دهد. از نظر وبــر عقلانی شــدن
غير از عقلانيت )rationality( اســت. عقلانی شدن در 
نظر وبر اولاً پديده ای خاص تمدن غربی است و ثانياً به 
معنی »تخصص گرايی علمی و افتراق فنی است ]...[. 
عقلانی شدن عبارت از سازمان دادن زندگی به وسيلۀ 
تقسيم و همسازی فعاليت های گوناگون برپايۀ شناخت 
دقيق مناسبات ميان انســان ها با ابزارها و محيطشان، به 
منظور تحصيل كارايی و بازده بيشــتر است.« )فروند، 
1383: 17(. از ايــن رو عقلانی شــدن لزومــاً ملازم با 
ترقی و ســعادت نيســت و لزوماً هم عالمگير، محتوم 
و حركت تاريخی غايتمندانه ای رو به ســوی تكامل 
نيســت. البته قابل انتقال از يك تمدن بــه تمدن ديگر 

است. اما مفهومی كه در آرای وبر با بحث سكولاريزاســيون پيوند دارد، مفهوم 
افسون زدايی )desenchantment( است كه به معنی غير رازآلودشدن جهان برای 
آدمی است. طی اين فرايند آدمی هر چه بيشتر از جهان سحر، افسون و راز فاصله 
می گيرد و جهان هر چه بيشتر از عنصر مقدس يا كاريزما به تعبير وبر تهی می شود؛ 
جهانی كه سرشار از مقدسات اســت به جهانی در تاريخ معاصر بدل می شود كه 
تهی از رمز و راز اســت و در آن هر چيزی را می توان دستكاری كرد و هر حريمی 
را درنورديد، زيرا در هيچ چيز قداستی وجود ندارد، اما اين فرايند از نظر وبر ربط 
مستقيمی به عقلانی شدن ندارد، زيرا افسون زدايی فرايندی است كه از دين باستانی 
يهود آغاز شده و در فلسفه يونان باليده و با پروتستانتيسم به اوج خود رسيده است، 
بنابراين اگر در انديشه وبر نسبتی ميان عقلانی شدن و افسون زدايی بتوان برقرار كرد 
اين است كه عقلانی شدن در تمدن غربی مرهون فرايند افسون زدايی است. از نظر 
وبر اين فرايند افسون زدايی كه با پروتستانتيسم در دوران مدرن به اوج خود رسيده، 
سكولاريزاسيون را تحقق می بخشد. اين اســت كه وبر می گويد: »دين در جهان 
مادی و افسون زدوده، ديگر كاری ندارد جز آن كه به حريم درونی وجدان ها پناه 
برد يا به جهان ماورايی كشيده شود كه جهان خدای متعال يا جهان سرنوشت فردی 

پس از هستی دنيايی است.« )آرون، 1372: 589(
از نظر وبر هر قدر در تاريخ جلوتر آمده ايــم، در اثر تمايزيابی اجتماعی، 
امر مقدس و امر دنيوی از هم بيشــتر جدا شــده اند و پايان اين تحول دينی نيز 
»افسون زدايی جهان« است )همان، 591(. علم نيز از نظر وبر در تكميل فرايند 
افسون زدايی نقشی اساسی داشــته اســت. از نظر وبر »علم اثباتی آزمايشی و 
رياضی عنصر قدسي را به تدريج از اين جهان رانده 
و ما را در ناسوتی كارآمدنی، ولی خالی از معنا رها 

كرده است.« )همان، 593( 
به نظــر من نظريــه افســون زدايی وبــر واجد دو 
خطای اساسی اســت: 1ـ وبر دين را در كنار اسطوره 
و هم جنس با آن قلمداد می كند و تفكيكی ميان آنها 
قائل نشده اســت و اين البته خطايی است كه بسياری 
از متفكــران غربــی از قرن شــانزدهم تا قرن بيســتم 
مرتكب شده اند و عموماً دين و اســطوره  را با هم و با 
مفهــوم واحد خرافــه رد و طرد كرده انــد و به امكان 
بازســازی نســبی معرفت دينی حتي در عصر مدرن 
توجه نكرده اند. به عبارت ديگر، آنان دين را در قلمرو 
تفكر ضدعقلانی قرار داده اند و رشد تفكر عقلانی را 
به منزله پايان دين تلقی كرده اند. 2ـ خطای مهم ديگر 
وبر در بحث از افســون زدايی و سكولاريزاسيون اين 
اســت كه وبر به جای اين كه از تبايــن تفكر علمی و 
تفكر دينی ســخن بگويد، از تضاد ذاتی آنها ســخن 
می گويد: »ميان دانش اثباتی كه دانشــی ثابت شــده 
ولی  ناتمام اســت، و دانايی دينی كه ثابت نشده ولی 
پاسخگوی مسائل ذاتی است، تناقضی بنيادی وجود 
دارد.« )همان، 594( به گمان من اين افكار ماكس وبر 
ربط مستقيم دارد با دوره ای كه او در آن به سر می برد؛ 
دوره ای كه در آن اغلــب متفكران ـ از هــر اردوگاه 
فكری ای كه باشــند ـ به چهار تز زير بــه عنوان اصول 
علمی باور دارند. در قرن نوزده بسيار نادرند متفكرانی 

نظريه افسون زدايی وبر 
واجد دو خطای اساسی است: 
 ـوبر دين را در كنار اسطوره و  1
هم جنس با آن قلمداد می كند 
و تفكيكی ميان آنها قائل نشده 
است و اين البته خطايی است كه 
بسياری از متفكران غربی از قرن 
شانزدهم تا قرن بيستم مرتكب 
شده اند و عموماً دين و اسطوره  را 
با هم و با مفهوم واحد خرافه رد و 
طرد كرده اند و به امكان بازسازی 
نسبی معرفت دينی حتي در عصر 
مدرن توجه نكرده اند. به عبارت 
ديگر، آنان دين را در قلمرو تفكر 
ضدعقلانی قرار داده اند و رشد 
تفكر عقلانی را به منزله پايان دين 
 ـخطای مهم  تلقی كرده اند. 2
ديگر وبر در بحث از افسون زدايی 
و سكولاريزاسيون اين است كه 
وبر به جای اين كه از تباين تفكر 
علمی و تفكر دينی سخن بگويد، 
از تضاد ذاتی آنها سخن می گويد
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كه برخــی از اين تزها را قبول نداشــته 
باشند و من بسيار بعيد می دانم كه بتوان 
متفكری در قرن 19 يافت كه هيچ يك 

از اين چهار تز را قبول نداشته باشد:
1ـ علم تجربی ـ كه نمونه اعلای آن 
علوم طبيعی اند ـ معتبرترين نوع معرفت 

بشری است )تز ساينتيسم(
2ـ بشريت، در حال ترقی و تكامل 

است )تز تكامل گرايی(
3ـ اروپاييــان و غربيان ســردمدار 
اين ترقی و تكامل انــد )تز اروپامداری 

و اكسيدنتاليسم(
4ـ ديــن در حــال زوال و نابــودی اســت )تــز 

سكولاريزاسيون(
وبر اولی را تا حدی تعديل می كند، چون  معتقد 
است كه »ســازمان های معقولی از انديشه و هستی 
وجود دارنــد كه هر چند علمی نيســتند، اما بی معنا 
هم نيســتند.« )همان، 584( در باب دومی از جهاتی 
ترديدهايــی دارد و گاه حتي تشــكيكی جدی در 
اين  باره روا می دارد )»قفس آهنين« را مطرح كرده 
است(، ولی برخی از انديشه های تكامل گرايانه را 
پذيرفته است. در مورد سومی نيز من در باب موضع 
وبر دقت كافی نكرده ام، امــا همين قدر می دانم كه 
وبر در مورد عقلانی شدن، غربيان را ممتاز می داند 
و آنان و تمدنشــان را از بقيه بشــر و بقيــه تمدن ها 
مستثني می كند. بالاخره چهارمی را كاملًا پذيرفته 
اســت. امروزه ما می دانيم كه هيچ يك از اين تزها 
قابل دفاع نيست يا دست كم ترديدی جدی در باب 

همه آنها وجود دارد. 
¡بنا به عقيده برخی متفکران، پديده سکولاريسـم سرنوشـت محتوم تمامی 
جوامع در دنيای مدرن است. در مقابل برخی جامعه شناسان اين انگاره را مطرح 
كرده انـد كه از چند دهه پيـش، ما با فرايند معکوس سکولاريسـم روبه رو هسـتيم 
كه متضمن افزايش تأثير دين در عرصه عمومی اسـت. برخـی صاحب نظران نيز 
سکولاريسم را تجربه تاريخی جهان مسـيحی می دانند و معتقدند دربافت و زمينه 
اسلام و ديگر اديان، امکان تکرار تجربه سکولاريسم وجود ندارد. نظر شما در اين 
زمينه چيسـت؟ آيا جامعه ايرانی می تواند مشـمول روند سکولاريزاسـيون تلقی 
گردد يا خير؟ چه شـواهد عينـی ای در جهت تأييـد يا رد روند سکولاريزاسـيون 

جامعه ايرانی موجود است؟ 
£اين پرسش درواقع شامل سه بخش است: نخست پرسش از محتوم بودن 
سكولاريزاســيون در جهان مدرن، ديگری پرســش از مقايســه پذيری جهان 
مسيحی و جهان اسلامی، و سومی پرسش از وضعيت جامعه ايرانی. من نيز در سه 

بخش به آن پاسخ خواهم داد.
براســاس توضيحی كه در ابتدا دادم، معلوم می شــود كه در اين پرسش دو 
مفهوم سكولاريسم و سكولاريزاســيون با هم خلط شده اســت. با اين همه، از 
فحوای پرسش شما معلوم است كه پديده اجتماعی و تاريخی سكولاريزاسيون 

را مدنظــر داريــد نــه ايدئولــوژي 
سكولاريسم را. 

پس از ايــن  ســال ها كار در حوزه 
جامعه شناســی دين، در حقيقت به اين 
نتيجه رسيده ام كه تز و نيز خود مفهوم 
دنيوی شــدن )سكولاريزاسيون( تز و 
مفهومی مسئله دار اســت، از اين رو من 
به شــش دليل معتقدم كه ما می توانيم 
به مفاهيــم جايگزيــن فكــر بكنيم و 
برنامــه پژوهشــی متواضعانه تــری را 
در دســتور كار خــود قــرار دهيــم و 
درعين حال بگذاريم علاقه مندان به برنامه پژوهشی 
سكولاريزاسيون كار خود را دنبال كنند. شش دليل 

من در طرح اين مدعا عبارتند از:
1ـ آلود گــی نســبی تــز سكولاريزاســيون بــه 
ايدئولوژي سكولاريســم؛ بدين معنا كه بخش قابل 
توجهــی از متفكرانی كه اين تز را مطرح ســاخته اند 
و مدافع آن بوده انــد خود سكولاريســت بوده اند و 
بخش مهمی از معرفت انســانی مدرن توســط همين 
متفكران سكولاريســت توليد شده  اســت. بررسی 
تاريخي اين مفهوم و اين نظريه علمی نشان می دهد كه 
همواره شــائبه ای از ايدئولوژيك بودن در اين بحث 
وجود داشــته و نمی توان با قاطعيت گفت كه مفهوم 
سكولاريزاســيون به معنای دقيق كلمــه يك مفهوم 
توصيفی خنثي بــرای توضيح پديــده ای اجتماعی 
اســت. هر چه بيشــتر در علوم اجتماعــی و نيز تفكر 
اجتماعی غور و تفحص می كنيم به موارد بيشتری از 
آغشتگی ارزشــی و ايدئولوژيك اين انديشه ها نايل 
می شــويم، چنانكه به تازگي كوشيده ام طی مقاله ای 
نشان دهم كه جامعه شناسی دوركيم جامعه پرستانه است. به عبارت ديگر موضوع 
سكولاريزاسيون حتي از زمانی كه به يك برنامه پژوهشی در علوم اجتماعی بدل 
شد، آغشته به نگرش ايدئولوژيك بود، چه رسد به پيش از آن كه سكولاريسم 
در جنبش های اجتماعی و فكریِ معطوف به منازعه با دين دنبال می شد. بكفورد 
در اين باره، توضيحات جالب و خواندنــی ای دارد كه من فقط به خاطر رعايت 
اختصار به يك فراز از سخن او اشاره می كنم: »در دوران تكوين علوم اجتماعی 
و انسانی، هيچ لحظه ای]...[ وجود نداشته اســت كه پرسش های مربوط به روند 
باورها، اعمال و نفوذ دينــی، صراحتاً يا تلويحاً حــاوی و متضمن گرايش های 
ايدئولوژيكی پررنگ و غليظی نبوده باشــد. ]...[ در نتيجه، اين فرض كه امروزه 
مجاز دانســتن جهت گيری ايدئولوژيكی برای كاربرد مفهوم دنيوی ســازی، 
به گونه ای نادرست شــمرده می شود، ســخن طنزی به نظر می رسد.« )بكفورد، 

1389: 85؛ قلاب ها را برای تلخيص متن افزوده ام(
2ـ بررسی ها و تأملات  من در تاريخ تفكر اجتماعی مدرن نشان می دهد كه 
هرقدر مفاهيم و نظريه های هنجارين و غيرهنجارين اجتماعی ريشه در نهضت 
روشــنگری و جنبش های اجتماعی و فكری و سياســی قرن هجدهم و نوزدهم 
ميلادی داشته باشد، بيشتر آلوده به نوعی فلسفه تاريخ است، براي نمونه بسياری 

بعد از سال ها كار در حوزه 
جامعه شناسی دين، در حقيقت 
به اين نتيجه رسيده ام كه تز و 
نيز خود مفهوم دنيوی شدن 
)سكولاريزاسيون( تز و مفهومی 
مسئله دار است، از اين رو من 
به شش دليل معتقدم كه ما 
می توانيم به مفاهيم جايگزين 
فكر بكنيم و برنامه پژوهشی 
متواضعانه تری را در دستور كار 
خود قرار دهيم و درعين حال 
بگذاريم علاقه مندان به برنامه 
پژوهشی سكولاريزاسيون كار 
خود را دنبال كنند
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از مفاهيم و نظريه هايی كه بنيانگذاران جامعه شناســی در قــرن نوزدهم مطرح 
كرده اند، مايه ها و محتواهای فلســفه تاريخی دارند. آرای كســانی چون كنت 
در باب تحول ذهن بشر، اسپنسر در باب روند تكاملی جوامع از ساده به پيچيده، 
ماركس درباره فرايند تحول مــادی تاريخ، وبر درباره فرايند اخلاقی ترشــدن 
و عقلانی ترشــدن جوامع، همگی مضامينی شــبيه به مضامين فلسفه تاريخند. 
پيش بينی های به اصطلاح علمی آنان، اغلب بيش از آن كه تجربی باشــد، رنگ 
و بويی از پيشگويی دارد. دليلش هم اين اســت كه در مطالعه تجربی، ما نيازمند 
داده های تجربی تفصيلی و جزئی هستيم و كسی كه می خواهد روند كلانی را در 
تاريخ جوامع توضيح دهد دستش از اين نوع اطلاعات خالی است، از اين رو اين 
تز كه دين در دوران مدرن به طوركلی در حال محوشدن يا تضعيف شدن است، 

بيشتر شبيه پيشگويی است تا پيش بينی. در كار علمی 
ما ناچاريم مدعاهايی قابل وارســی و صحت  آزمايی 
مطرح كنيم، اما در فلســفه تاريــخ به راحتی می توان 
مدعاهای درشــت و گــزاف مطرح نمــود. به علاوه 
سخن گفتن از سكولاريزاسيون به منزله امری محتوم 
با آزادی و اختيار انسانی در گزينش راه های مختلف 
منافات دارد و دقيقاً در فلســفه های تاريخ از اين نوع 
تعابير جبرگرايانه مطرح می شود؛ پنداری كه جهت 

تاريخ از پيش به سمت معينی تعيين شده است. 
3ـ در مباحث علمی و تحقيقاتــی ـ و به طوركلی 
در عالم انديشه و سخن ورزی ـ رعايت اقتصاد سخن 
و انديشــه و انرژی فكری يك اصل است. هر قدر كه 
نظريه ها و مفاهيم مناقشــه بر انگيزتر باشند، از ارزش 
كمتری برخوردارند. خود پرســش های شــما نشان 
می دهد كه چه مايه تدقيق و صرف انرژی فكری لازم 
است تا اين مفاهيم درســت به كار روند و با يكديگر 
خلط نشــوند و سوءبرداشــت پديد نيايــد. وقتی كه 
مفهومی نظير سكولاريزاســيون از فرط كاربردهای 
متعدد و متنوع و اختلافی، بار معانی گوناگون را حمل 
می كند و اينچنين نيازمند توضيح است، نشان می دهد 
مخل اين اصل اســت و بهتر اســت مفاهيم دقيق تری 
جايگزين آن شــود. همان طوركه نبايــد در پذيرش 
مفاهيم و مباحث علمــی تعصب بيجا نشــان داد، در 
طرد مفاهيم و نظريه های مسئله دار نيز نبايد سختگيری 
نمود. اگر به راستی، غرض شناخت دقيق تر پديده ها 

باشد، در صورت لزوم می بايست از تجديدنظر در مفاهيم و نظريه ها استقبال كرد.
4ـ اگر وضوح و روشــنی و كارامدی مفاهيم را در توصيف امور و پديده ها 
به منزله اصلی در گفتار علمی در نظر بگيريم، اصــرار در كاربرد مفاهيم مبهم و 
تيره وتار كه در توصيف دقيق واقعيت كامياب نبوده اند، موجه به نظر نمی رسد. 
انبوه كوشش های محققان در توضيح اين كه سكولاريزاسيون دقيقاً ناظر به چه 
پديده  يا پديده هايی است و ناظر بر چه اموری نيســت، دقيقاً حاكی از اين است 
كه اين مفهوم، مفهومی چندان دقيق و روشن نيســت. بويژه اين كه در مطالعات 
علمی مفاهيم  می بايست قابل سنجش باشند و محقق بايد بتواند برای اندازه گيری 
نسبی آنها از معرف های سنجش پذيری بهره ببرد و متری برای اندازه گيری اين 
پديده ها عرضه كند. به نظر می رســد مفهوم سكولاريزاســيون از نظر سنجش 

علمی نيز دچار مشكلی اساسی است. از اين رو، به نظر من مفهوم سكولاريزاسيون 
مفهومی است كش سان و بهتر است از مفهوم دقيق تری به جای آن استفاده كرد. 
اگرچه اين مفهوم مزايايی دارد اما معانی مخل آن آن قدر زياد اســت كه بتوان از 

آن چشم پوشيد و عطايش را به لقايش بخشيد.
5ـ دليل ديگر لزوم تعيين و تعريف برنامه های پژوهشی بومی و غيروارداتی 
اســت. در جامعه شناســی بومی موضوع ها و برنامه های پژوهشی مان نمی تواند 
وارداتی باشــد. اين كه ما آثــار غربيان را بخوانيــم بعد به موضــوع مطالعاتی و 
برنامه پژوهشــی خودمان برســيم، به راستی چقدر موجه اســت؟ جامعه شناس 
ايرانی می بايســت از طريق شناســايی مســائل جامعه اش برای خــود برنامه ای 
پژوهشی تعريف كند نه از طريق مطالعه آرا و نظريه های جامعه شناسان غربی و 
شرقی. بر اين اساس می توان پرســيد كه آيا بحث از 
سكولاريزاسيون مسئله مبتلابه جامعه ماست يا بيشتر 
محصول كنجكاوی های روشنفكری و دانشگاهی 
نخبگان متأثر از انديشه غربی است؟ من فكر می كنم 
اين مسئله مســئله ای درون زا نيســت، بلكه وارداتی 
است. خود همين مصاحبه نيز مؤيد مدعای من است. 
شــما اول مقاله ديويد وارد ميلر را ترجمــه يا مطالعه 
كرده ايد و مســئله مند و سؤال مند شــده ايد و بعد اين 
موضوع را به عنوان پرونده  ای در اين شــماره نشــريه 
قرار داده ايد و به سراغ ما آمده ايد؛ نه اين كه به مطالعه 
تاريخ معاصر ايران و وضعيت كنونی دين و دينداری 
در جامعه پرداخته باشــيد و مســئله مند شــده  باشيد. 
اين انتقاد به همه ما وارد اســت. چه بســا از اين طريق 
ناخواسته دانشمندی و روشنفكری خودمان را به رخ 
كشيده ايم. خود اين كه جديدترين بحث های فكری 
دنيا را ترجمه كنيم و منتشر كنيم و همچون مسئله ای 
بومی از آن سخن بگوييم، هميشه در تاريخ معاصر ما 

نوعی مد روشنفكرانه بوده است.
6ـ مهمتريــن دليــل اســت، ايــن اســت كــه 
دستاوردهای ناشــی از مطالعات تجربی ـ دست كم 
دستاوردهای بخشــی از تحقيقات تجربی ـ مؤيد تز 
سكولاريزاسيون نيست و اين منبع مهمی برای ترديد 
در تز سكولاريزاســيون بوده است. از اين رو بسياری 
در اين مورد تشــكيك كرده اند و افكار و انديشــه ها 
در باب دين از نيمه دوم قرن بيســتم بيش از پيش تغيير 
كرده است. برخی از جامعه شناسان نظير برگر ـ از مدافعان سابق اين تز ـ از وقوع 
جريان معكوس و »خــلاف جريان« ســخن گفته اند. برخی از جامعه شناســان 
بويژه جامعه شناســان اقتصادگرای دين ـ نظير رادنی استارك و راجر فينك ـ نيز 
از پارادايم جديد در بحث سكولاريزاســيون و دين دفــاع كرده اند و به كلی تز 
سكولاريزاسيون را رد كرده اند. البته، اولين بار استفان وارنر ـ جامعه شناس دين 
ـ بود كه در سال 1993 از پارادايم نوين در بحث از سكولاريزاسيون سخن گفت. 
نوماركسيســت ها و حتي مكتب فرانكفورتی ها نيز در نيمه دوم قرن بيستم از آن 
نگاه منفی ماركسی و ماركسيسم كلاسيك در باب دين فاصله گرفته اند و برخی 
از آنان نظير هوركهايمر حتي در دين پتانســيل های مثبتی نيز ديده اند. بنيانگذار 
مكتب فرانكفورت ـ ماكس هوركهايمر ـ در يك ســخنرانی در1970 حتي از 

در جامعه شناسی بومی 
موضوع ها و برنامه های 
پژوهشی مان نمی تواند وارداتی 
باشد. اين كه ما آثار غربيان را 
بخوانيم بعد به موضوع مطالعاتی و 
برنامه پژوهشی خودمان برسيم، 
به راستی چقدر موجه است؟ 
جامعه شناس ايرانی می بايست از 
طريق شناسايی مسائل جامعه اش 
برای خود برنامه ای پژوهشی 
تعريف كند نه از طريق مطالعه 
آرا و نظريه های جامعه شناسان 
غربی و شرقی. بر اين اساس 
می توان پرسيد كه آيا بحث از 
سكولاريزاسيون مسئله مبتلابه 
جامعه ما است يا بيشتر محصول 
كنجكاوی های روشنفكری و 
دانشگاهی نخبگان متأثر از 
انديشه غربی است؟ من فكر 
می كنم اين مسئله مسئله ای 
درون زا نيست بلكه وارداتی است
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لزوم آزادسازی دين سخن گفته است! هابرماس نيز از عصر پساسكولار سخن 
می گويد. همه اينها حاكی از اين است كه آن نگاه زوال بينانه به دين كمرنگ شده 
است. در هر صورت، مناقشه و منازعه فكری بين مدافعان و مخالفان اين تز در حال 
حاضر به قوت جريان دارد. من نيز برخلاف نظر مدافعان تز سكولاريزاسيون، فكر 
می كنم در بسياری از جوامع تأثير دين در عرصه عمومی بيش  از پيش شده است. 
كسانی چون ويلسون ـ در دفاع از تز سكولاريزاسيون ـ معتقدند كه اين افزايش 
تأثير دين در حوزه عمومی، موقتی و نيز خود حاكی از دنيوی شــدن است. شايد 
بتوان چنين بحثی را به لحاظ نظری قانع كننده يافت، اما مشكل اين است كه ما در 
جامعه شناسی نمی خواهيم بحث فلســفی و نظری صرف بكنيم و به نظريه  اكتفا 

كنيم بلكه بايد بتوانيم نظريه ها و مفاهيم را بسنجيم و محك بزنيم.
براســاس اين مقدمات )يعنی اين شــش دليل(، 
من نيز تأملاتی داشــته ام در باب مفهــوم جايگزينی 
كــه بتــوان از آن بــرای بحــث از وضعی كــه دين 
در دوران مدرن  يافتــه اســتفاده كــرد و بــه مفهــوم 
انحصارزدايــی از دين رســيده ام، از ايــن رو عجالتاً 
بحث از سكولاريزاسيون )دنيوی شدن( را به مدافعان 
اين تز وامی نهم و برای توصيــف وضعی كه دين در 
جهان معاصر به آن دچار شــده است، مفهوم انحصار 
زدوده  شـدن دين يا انحصارزدايی از دين را پيشنهاد 
می كنم. متأســفانه دگرســالاربودن جامعه شناسی 
ايرانی مانع از آن می شود كه ما به خود اجازه دهيم در 
ريشه  ها و تاريخ مفاهيم و انديشه های علوم اجتماعی 
تأمل كنيم و در اســتفاده از آنها تجديدنظر نماييم و يا 
پروژه های تحقيقاتی مخصوص به خود را تعريف و 
دنبال كنيم؛ پنداری كه به نحو تعبدی ناچاريم از همان 

مفاهيم و انديشه های وارداتی دائماً بهره بگيريم.   
انحصارزدايی مفهومی اســت كه از علم اقتصاد 
می آيــد. بــا انحصارزدايــی امــكان رقابتی شــدن 
فعاليت هــای اقتصــادی تحقــق می يابــد. دولت و 
نهادهای اقتصادی بالادست با اجرای برخی طرح های 
اقتصادی، زمينه  را برای رقابتی شدن فراهم می آورند، 
اگرچه لزوماً و در همه موارد اين امر محقق نمی شود، 
زيرا امكان دارد در پاره ای موارد بخش خصوصی به 
هر دليلی مشاركت نكند و رقابتی شدن محقق نگردد. 
در تاريخ جوامع اما وضع دين برعكس بوده است. دين 
خود، كنترلی طردآميــز در برخی حوزه ها و در مورد 
برخی منابع انجام می داده است و مالكيت انحصاری 
برخی منابع را برای خويــش با قدرت حفظ می كرده 

است. به عبارت ديگر، دين به منزله نهادی قدرتمند امكان ورود برخی از نيروهای 
اجتماعی را برای فعاليت و در اختيار گرفتن برخی منابع اجتماعی و انسانی سلب 
و مســدود می كرده اســت. اما در عصر مدرن با وقوع مجموعه ای از تحولات 
اجتماعی و معرفتی، دين امكان اعِمال اين كنترل طردآميز را از دســت داده و به 
ضرب و زور اين تحولات، عملًا از قدرت دين انحصارزدايی شده است. غير از 
رقابتی شدن، يك معنای ديگر نهفته در انحصارزدايی، تمركززدايی است. اين 
بدان معناست كه نه فقط نيروهای غيردينی به رقابت با دين می پردازند، بلكه در 

درون عرصه دينی نيز منابع دينی از دست نيروهای اجتماعی معينی خارج می شود 
و به اصطلاح عاميانه، دست زياد می شــود. مثلًا اگر قبلًا فقط روحانيان دستاورد 

دينی توليد و عرضه می كردند، اكنون روشنفكران دينی نيز چنين می كنند. 
پس از اين كه اين مفهــوم را به جای مفهوم سكولاريزاســيون يا برای طرح 
بحثی انــدك متفاوت تر در بــاب وضع ديــن در دوران مدرن مناســب يافتم، 
جســت وجوی ســاده ای كه در گوگل كردم و دريافتم كه ظاهراً در يك اثر از 
اين مفهوم استفاده شــده و آن اثری اســت به نام »دين در جامعه سكولار« نوشته 
نگندرا كی آر. سينگ )2005( كه مشخصات دقيقش را در انتهای اين گفت وگو 
آورده ام. او در يك  پاراگراف از كتابش مشــخصاً مفهوم انحصارزدايی از دين

 

 )demonopolization of religion( را بــه كار می بــرد و در توضيح آن می گويد: 
»انحصارزدايی از دين فرايندی اجتماعی ـ ساختاری 
و نيز اجتماعی ـ روان شــناختی اســت. ديــن ديگر 
به "جهان" مشــروعيت نمی بخشــد. افــزون بر اين 
گروه های دينی متفاوت با وســايل متفاوت درصدد 
حفــظ خرده جهان هــای خاصشــان در مواجهــه با 
خرده جهان هــای رقيب انــد. به  نحو مــلازم آن، اين 
تكثر مشــروعيت های دينی در آگاهی به منزله تكثر 
امكاناتی درونی می شــود كــه فرد می توانــد از بين 
آنها برگزيند. به صرف همين حقيقــت، هر انتخاب 
 ,Singh( ».خاصی، نسبی و هر چه كمتر يقينی می شود
2005: 126( آن طوركه جست وجوی من نشان می دهد 
اين از موارد نادری اســت كه اين مفهــوم به كار رفته 
است. اهل نظر می دانند كه آنچه اين نويسنده هندی 
می گويد، بســی پيش از اين در آثــار پيتر برگر بويژه 
در كتاب »ذهن بی خانمان« برگر و ديگران به تفصيل 
مورد بحث قرار گرفته است، اما مفهوم انحصارزدايی 
از ديــن را او در اينجا بــه كار برده اســت. البته مفهوم 
انحصارزدايی از سنت دينی يا انحصارزدايی از اقتدار 
دينی كه معنايشان قدری متفاوت از انحصارزدايی از 
دين است، بارها به كار رفته اند. در هر صورت پيشنهاد 
من اين است كه همين مفهوم انحصارزدايی از دين يا 
انحصار زدوده شدن دين را به كار ببريم تا بتوانيم وضع 
دين را در عصر مدرن توضيح بدهيم و بدين طريق از 
مسئله داری مفهوم سكولاريزاسيون نيز اجتناب كنيم.

انحصار زدوده  شدن دين ـ يا انحصارزدايی شدن 
دين يا انحصارزدايی از دين ـ بدين معنا اســت كه در 
گذشته دين انحصار برخورداری و عرضه بسياری از 
منابع و يا حتي معنابخشــی و هويت بخشی به بسياری 
از منابع انســانی و اجتماعی ـ اعم از معرفتــی و غيرمعرفتــی ـ را در حيات فردی 
و اجتماعی واجد بوده اســت، ولی دين در جهان مدرن ناچار شده ورود رقبای 
جديد را به عرصه برخورداری، عرضه، و معنابخشی به اين منابع بپذيرد و به ناچار 
بدان تن دهد. اين فرايند انحصارزدايی از دين در ســه سطح خرد )در فرد(، ميانه 
)در سطح گروه ها و سازمان ها، و نسل ها(، و كلان )سطح جامعه ای و بين المللی( 
رخ می دهد، مثلًا در سطح خرد، اگر فرد در جهان ماقبل مدرن جهان را انحصاراً 
دينی می فهميد و توضيح می داد، حالا فهم غيردينــی )مثلًا علمی( جهان نيز در 

من تأملاتی داشته ام در باب 
مفهوم جايگزينی كه بتوان از آن 
برای بحث از وضعی كه دين در 
دوران مدرن يافته استفاده كرد 
و به مفهوم انحصارزدايی از دين 
رسيده ام، از اين رو عجالتاً بحث از 
سكولاريزاسيون )دنيوی شدن( را 
به مدافعان اين تز وامی نهم و برای 
توصيف وضعی كه دين در جهان 
معاصر بدان دچار شده است، 
مفهوم انحصارزدوده  شدن دين يا 
انحصارزدايی از دين را پيشنهاد 
می كنم. متأسفانه دگرسالار بودن 
جامعه شناسی ايرانی مانع از 
آن می شود كه ما به خود اجازه 
دهيم در ريشه  ها و تاريخ مفاهيم 
و انديشه های علوم اجتماعی 
تأمل كنيم و در استفاده از آنها 
تجديد نظر نماييم و يا پروژه های 
تحقيقاتی مخصوص به خود را 
تعريف و دنبال نماييم؛ پنداری 
كه به نحو تعبدی ناچاريم از همان 
مفاهيم و انديشه های وارداتی 
دائماً بهره بگيريم
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انديشــه او به عنوان فهمی بديل حضور دارد و با فهم دينــی اش رقابت و چالش 
جدی می كند. بزرگترين مشــكل دين در عصر حاضر فروپاشــی و اضمحلال 
متافيزيك اســت و مفاهيم و باورهای اصلی دينی نيز عمدتاً متافيزيكی اند. اين 
مشكلی است كه كلام سنتی ما هنوز توجهي نكرده است. به همين دليل هم هست 
كه بسيار می گويد اما اصلًا مسموع واقع نمی شود، چون انديشه خود را از همان 
آغاز بر متافيزيك بنا می نهد، درحالی كه الهيات مسيحی در قرون اخير كوشيده 
امر استعلايی را به نحو درون ماندگار توضيح دهد و از زبان، فهم، و  معرفت دينی 
اسطوره زدايی كند و از كاربرد زبان متافيزيكی فاصله بگيرد و در نهايت نيز سير از 
تناهی به نامتناهی را بر اساس طلب و تكانه ای درونی و يا بر اساس نيازمندی تناهی 
به نامتناهی توضيح دهد. به تجربه دريافته ام كه وقتی به يك عالمِ دينی مســلمان 
می گوييم حجت  آوری متافيزيكی امروزه مســموع واقع نمی شــود، به سختی 

سخن مان را درمی يابد. 
همچنين، اگر قبلًا فرد برای حل برخی مسائل روانی اش به منابع و نيروهای 
دينی )مثلًا روحانی محل( مراجعه می كرد، اكنون به روانشناس و روانپزشك 
نيز می تواند مراجعــه نمايد. اگر احساســات  و افكارش را پيــش از اين، دين 
برمی انگيخت و شــكل می داد و به حركت درمی آورد، حالا ايدئولوژي ها و 
گرايش های فكری جديد غيردينی نيز می توانند چنين كنند. همچنين است در 
سطح ميانه و سطح كلان. در تمام اين سطوح دين ناچار است با رقبای تازه وارد 
دســت و پنجه نرم كند و گاه حتي عرصه را تا حد زيادی به رقبای خود واگذار 
كند. بويژه من فكر می كنم در قلمرو معرفتی چنين اتفاقی افتاده اســت. تبيين 
دينی جهان، ديگر از آن شــأن و اعتبار و يا به تعبيری از آن شــوكت و حشمت 

پيشين برخوردار نيست.
در هــر صورت، بــه نظر می رســد طــرح چنين 
مدعايی )وقــوع فراينــد انحصارزدايــی از دين در 
جهان مدرن( به لحاظ نظری ميانه روانه تر و نيز به نحو 
تجربی بيش تر قابل وارســی اســت. اگر از اين منظر 
بنگريم و از تز انحصارزدايی از دين ســخن بگوييم، 
به نظر من اين پديده در تمامــی جوامع مدرن رخ داده 
و پيوند تنگاتنگی با انفكاك يا تمايزيابی ســاختاری 
)structural differentiation( از يك سو و رشد معرفت 

علمی از سوی ديگر دارد.
در پاســخ به بخش دوم پرسش شــما بايد بگويم 
كه اولاً جوامع مــدرن از برخی جهــات فرايندهای 
مشابهی را از سر می گذرانند نظير انفكاك ساختاری 
و بهره منــدی از دســتاوردهای علمــی و تحت تأثير 
جهان بينی علمی قرار داشــتن و نظاير اينها. از اين رو 
فرايند انحصارزدايی  از دين به ميزانی كه جوامع، مدرن 
می شوند در آنها رخ می دهد، اگر چه بسته به عملكرد 
نيروها و امكانات زمينــه ا ی در اين جوامع، اين فرايند 
شــدت و ضعف خواهد داشــت. ثانياً اديان باوجود 
تمامی تفاوت هايشــان همچون هر نظام فرهنگی تام 
ناچار به رقابت با نيروهای تــازه وارد اند و در اين ميان 
هيچ فرقی بين بوديسم و هندوئيسم و مسيحيت و اسلام 
وجود ندارد. ازسوی ديگر به گمان من بين مسيحيت و 
اسلام چه از نظر آموزه ای و چه از نظر تاريخی، باوجود 

همه تفاوت ها، شباهت های زيادی نيز وجود دارد.
در پاســخ به بخش سوم پرسش شــما در جای ديگری ســخن گفته ام و در 
اينجا ناچارم آن پاسخ را ـ البته با تلخيص بسيار ـ تكرار كنم. برای سخن گفتن از 
وضعيت دين )و نه تنها وضعيت دينداری( در ايران معاصر دو مفهوم به ما كمك 
می كند: الف ـ ســطح تحليل كه عبارتند از كلان، ميانه، و خرد؛ و ب ـ ساحت يا 
قلمرويی كه تحليل ما ناظر بدان است.در ســطح كلان دست كم می توان برای 
دين دو ساحت در نظر گرفت: 1ـ ساحت نهادی كه در آن نهاد دين در كنار ديگر 
نهاد ها قرار دارد و به تعامل و داد و ستد با آنها می پردازد؛ 2ـ در ساحت طرح های 
بديل از جامعه و نظم اجتماعی.در ســطح ميانه می توان از وقوع تحولاتی در دو 
ســاحت حيات ســازمان ها و گروه های اجتماعی و حيات نسل ها سخن گفت. 
در سطح خرد نيز تحولات در ساحت انديشه گی )جهان بينی، نحوه انديشيدن، 
نظام اعتقادات دينی(، اعمال )دينی و غيردينی(، تجربه ها )دينی و غيردينی(، و 
احساسات )دينی و غيردينی( در حال وقوع است. به نظر من در تمام اين سطوح 
و ســاحات، تحولاتی در دين و دين داری در حال وقوع است كه در جای خود 
می توان بدان پرداخت )مراجعه شــود به محدثی، 1391(. تمام اين  تحولات نيز 
ناشــی از حضور نيروهای بديل اجتماعی و نظام های بديل معرفتی اند كه مانع از 
آن می شــوند كه دين بتواند چتر فراگير خود را بر كل جامعه بگســترد و دنيايی 

يكپارچه فراهم كند.
¡ديويد ميلـر، متخصـص حـوزه الهيـات و جامعه شناسـی دين و نويسـنده 
 كتـاب »خـدا در فضـای كار: تاريـخ و وعـده جنبـش ايمـان در فضـای كار« 
 )God at Work : The History and Promise of the Faith at Work Movement(
در مقالـه ای مبسـوط ايـن ايـده را مطرح كـرده كه 
نظريه تفکيـك و تمايـز )Differentiation( كه دارای 
بنيادهايی استوار در نظريات جامعه شناسان كلاسيك 
بوده و بويژه با نظريه سيسـتم های لومـان صورتبندی 
نوينی يافتـه، در توضيـح رونـد تأثيرگـذاری دين و 
نهادهای دينـی در جوامع مختلف، نسـبت بـه نظريه 
سکولاريزاسـيون، دارای مزيت و قدرت تبيين گری 
بيشـتری اسـت. به نظـر شـما نسـبت نظريـه تفکيك و 
سکولاريزاسيون چيسـت؟ آيا می توان نظريه تفکيك 
را به عنوان بديلی برای سکولاريزاسيون در فهم روند 

حركتی جوامع مطرح كرد؟ 
£آثاری مثل مقاله ديويد وارد ميلر از جمله آثار 
مدافعه گرانــه متفكران دينی و متألهان غربی اســت. 
آنها كوشــش می كننــد كه ديــن را به نحــوی وارد 
نظم اجتماعی موجود بكنند و نقشــی زنده در درون 
نظم اجتماعی ـ سياســی ـ كه رقم زننده عمده حيات 
اجتماعی است ـ برای آن دســت  وپا نمايند و تعريفی 
جديد از موقعيت دين عرضه كنند. يكی از مهمترين 
مشــكلات جوامع توســعه يافته،  تخصصی شــدن 
فزاينده و تقســيم كار روزافزون آنان اســت و اغلب 
جامعه شناســان و روشــنفكران و نظريه پــردازان 
اجتماعی غربی بــه اين معضل پرداخته انــد. اين البته 
معضلی اســت كه ما الان ـ به دليل تفاوت جامعه مان 
با جوامع توســعه يافته ـ فهم چندانــی از آن نداريم و 

انحصار زدوده  شدن دين ـ 
يا انحصارزدايی شدن دين يا 
 ـبدين  انحصارزدايی از دين 
معنا است كه در گذشته دين 
انحصار برخورداری و عرضه 
بسياری از منابع و يا حتي 
معنابخشی و هويت بخشی 
به بسياری از منابع انسانی و 
 ـاعم از معرفتی و  اجتماعی 
 ـرا در حيات فردی  غيرمعرفتی 
و اجتماعی واجد بوده است. 
ولی دين در جهان مدرن ناچار 
شده است ورود رقبای جديد را 
به عرصه برخورداری، عرضه، و 
معنابخشی به اين منابع بپذيرد 
و به ناچار بدان تن دهد. اين 
فرايند انحصارزدايی از دين در 
سه سطح خرد )در فرد(، ميانه 
)در سطح گروه ها و سازمان ها، و 
نسل ها(، و كلان )سطح جامعه ای 
و بين المللی( رخ می دهد
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چنــدان آن را درك نمی كنيم. بنابرايــن، وقتی مثلًا 
آدورنو، ماركوزه، هابرماس و گيدنز جامعه  غربی را 
نقد می كنند و بر اين  نكته تأكيــد می كنند كه كليت 
از دست  رفته اســت و زند گی انســان و حتي اجتماع 
انســانی به ابعاد گوناگون تجزيه شــده اســت، و گاه 
احياناً برخی از آنها می كوشــند راه حل هايی نيز ارائه 
كنند و يا از وضع بديل ســخن می گوينــد، مربوط به 
جامعه ای با چنين مختصاتی اســت و صد البته ربطی 
به ما ندارد. اما اشــتياق ميلــر به آرای لومــان نيز دقيقاً 
به همين خاطر اســت كه درحالی كه ايمان مســيحی 
بر ارزش هايی تأكيد می كند كه مستلزم نيل به كليت 
و فراروی از قطعه ای شــدن موجود در نظم اجتماعی 
است )به اين دليل ســاده كه هر قطعه از نظم اجتماعیِ 
به شــدت موزائيكی، ارزش هــا و هنجارهای خاص 

خود را به انسان تحميل می كند و اين نافی ارزش های انسانی ای است كه استوار 
بر دركی از كليت و جامعيت حيات انسانی است(، نظم موجود به شدت قطعه ای 
شده و به شكل حادی حوزه های گوناگون را  از يكديگر تفكيك كرده است. به 
تعبير تكان دهنده ماكس وبر ـ كه ظاهراً آن را درباره دانشگاهيان و روشنفكران 
به كار برده است ـ در چنين جامعه ای، هركسی »در برهوت يك تخصص خيمه 
زده« اســت )فروند، 1383: 23(. به همين دليل ميلر به نظريه ای نيازمند است كه 
راه حلی برای فراروی از حوزه های محــدود زند گی و ايجاد پيوند و اتصال ميان 
 آنها فراهم كند. بنابراين او می كوشــد پيوندی ميان افكار الهياتی خود و نظريه 
سيســتم های لومان برقرار كند كه البته به نظر می رسد مدافعه گرانه است و مبانی 
نظری يكپارچه  و قابل دفاعی پديد نياورده، بلكه بدين نحوی كه او افكار الهياتی 
را با مباحث جامعه شناختی تلفيق می كند، تركيبی تصنعی و يا دست كم پرابهام و 

غيرقانع كننده شكل می گيرد.
اما غير از اين، بررسی او از تاريخ نظريه سكولاريزاسيون نيز واجد خطاهايی 
جدی است، براي نمونه او بر آن است كه كسانی چون استيو بروس ـ جامعه شناس 
معروف دين ـ  مخالف تز سكولاريزاسيون است. در حالی كه بروس با تز افراطی 
سكولاريزاسيون كه از زوال همه جانبه دين ســخن می گويد مخالف است و با 
قرائت ميانه روانه تر آن ـ كه از حدی از تضعيف اقتدار اجتماعی دين در برخی از 
حوزه های حيات اجتماعی دفاع می كند ـ موافق است. در واقع بروس عملًا يكی 
از مدافعان جدی تز سكولاريزاسيون از رهگذر تعديل آن است )برای نمونه به دو 

اثر استيو بروس كه در منابع پاياني اين گفت وگو آمده مراجعه كنيد(.
اما گفتن اين كه آنچه بر ســر دين در جهان مدرن آمده چيزی نيســت جز 
انفكاك يا تمايزيابی اجتماعــی )social differentiation(، ارزيابی كاملًا خطا 
و ساده انگارانه ای از وضع دين در جهان مدرن اســت. اولاً خود اين انفكاك 
ســاختاری محصول وقوع كدام فرايندها بوده است؟  مجموعه ای از تحولات 
اجتماعی و معرفتی در جوامع جديد رخ داده اســت كه هم منجر به تمايزيابی 
حوزه های گوناگون حيات اجتماعی شــده اســت و هم دين را به عنوان نهادِ 
مسلط و تعيين كننده ـ در نظم اجتماعی سابق ـ  به نهادی در كنار ديگر نهادها و 
گاه حتي فروتر از آنها بدل ساخته اســت. ثانياً در دوران مدرن، دين در معرض 
انواع تهاجم ها هم در حوزه معرفتی و هم در حوزه اجتماعی توســط نيروهای 
رقيب و حتي متخاصم خود بــوده و دائمــاً نيروهای دينی مجبــور بوده اند به 
مقابله و دفاع بپردازند، مثلًا انبوهی از نظريه هــای الهياتی در واكنش به هجوم 
معرفتی شديد عليه دين توليد شده است كه بســياری از آنها نيز نه تنها كامياب 

نبوده اند، بلكه چه بسا عملًا و ناخواسته خود به بخشی 
از عقب نشينی دين در حوزه شــناختی بدل شده اند. 
در قلمروهای غيرمعرفتی نيز اوضاع بهتر نبوده است. 
حالا اگر كســی بگويد كه دين فقط حوزه اش جدا 
شده و هيچ اتفاقی جز تفكيك و جابه جايی نقش ها 
و وظايف و كاركردها رخ نداده، مســئله را بيش از 
حد ساده ساخته است. دين در بســياری از حوزه ها 
رقيبانی جدی يافتــه و دائماً بايد برای موجه ســازی 
خــود بكوشــد و بــرای خــود اعتبــاری اجتماعی 
دســت وپا كند. برنامه هــا و طرح هــای متنوعی كه 
سازمان های دينی در جوامع غربی دنبال می كنند تا 
به نحو اجتماعی و فعال ادامه حيات بدهند، مؤيد اين 

مدعاست. 
بنابراين تقليــل آنچه در جهان مدرن بر ســر دين 
آمده اســت به انفكاك و يا تمايزيابی ســاختاری، مســئله را تحريف می كند 
و به هيچ وجه نمی تواند فشــار شــديدی را كه بر دين و نيروهــای دين در جهان 
مدرن وارد آمده اســت، توضيح دهد. به همين دليل معتقدم بهتر اين است كه از 
انحصارزدايی از دين يا مفاهيمی نظير آن سخن بگوييم، يعنی اين كه دين در تمام 
قلمروهای فعاليتش رقبايی جدی دارد كه آن را به چالش می كشــند و به مبارزه 
فرامی خوانند، حتي در درونی ترين لايه های حيات انسانی. به عنوان مثال، وقتی 
مؤمن پس از فعاليت روزانه در رختخواب خود دراز می كشد تا استراحت كند 
و بر ســينه خود صليب می كشــد تا يادی از مســيح و خدا بكند، و با خدای خود 
می گويد كه آيا به راستی، تو وجود داری، و آيا كوشــش های من برای در نظر 
گرفتن تو و خشنودكردن تو و مسيح كوششی بيهوده نيست، چندين نوع چالش 
را همزمان در درون خود نمايان می سازد: 1ـ چالش تفسير دينی از جهان با تفسير 
غيردينی از جهان. 2ـ چالش الگوی زيست دينی با الگوی زيست سكولاريستی 
)آيا من بايد هدف نهايی  زند گی ام بيشــتر لذت و بهره مندی مادی باشد يا عزت 
اخلاقی ـ معنوی و قرب الهی(. 3ـ چالش هويتی:  آيا من به گروه های دينی بيشتر 
تعلق دارم يا به گروه های غيردينی؟ ريشه تمام اين چالش ها نيز چيزی نيست جز 
وجود همزمان نظام های معرفتی و نظام های ارزشــی رقيب، الگوهای زيســت 
بديل، و خرده جهان های زند گی رقيب و هماوردكــه همگی مانع از يكه تازی 

دين ـ آن طوركه در عصر ماقبل مدرن انجام می داده ـ شده است. 
* دكتر حسن محدثي، متخصص حوزه جامعه شناسي دين و عضو هيئت علمي دانشگاه مي باشد.
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ای نفس قدسی مطمئن و دل آرام امروز به حضور پروردگار خود باز آی...
باز آی كه تو خشنود از نعمت های ابدی او و او راضی از اعمال نيك تو است...

باز آی و در صف بندگان خاص من درآی و در بهشت من داخل شو...
نخستين بار كه با آيه فوق آشنا شدم در جريان شهادت مهندس بهرام اشتهاردی 
بود. پس از شهادت بهرام، دوستان بسياری به شهادت رسيدند و اين آيه بارها و بارها 
در ذهنم مصداق های خود را می يافت... پس از پايــان جنگ فكر می كردم ديگر 
تمام شــد، چرا كه پرده عوض شــده بود! و در اين پرده پاك ماندن، ايمان داشتن، 
آلوده نشدن، عشــق ورزيدن، درد مردم داشتن، تسليم مناســبات و سازوكارهای 
بازار نشــدن، فراموش نكردن، همه چيز را فدای خواستن نكردن، غفلت نكردن و 
مسئله داشــتن كار راحتی نبود! چه می توان كرد؟ خوب ماندن در شرايط مناسب، 
كار راحتی است، هنر آن است كه در شرايطی كه همه چيز زير سؤال می رود و از در 

و ديوار به قدرت، لذت و ثروت دعوتت می كنند دنبال طرح مسئله و حل آن باشی.
می دانم كه آنچه می نويســم زبان نسل ديگری اســت و حق می دهم كه برای 
بسياری از عزيزانم قابل قبول نباشد، ولی چه می توان كرد. هر نسلی فرهنگی و زبانی 

و تجربياتی دارد كه متأثر از داشته ها و تجربه زيسته همان نسل است.
درگذشت خانم ماشينی بهانه ای شد برای نوشتن؛ شايد نوشتن تجربيات زيسته 
خودم در خلال 30 سال گذشته؛ تجربياتی كه نه به زبان می آيد و نه قابل كلاسه شدن 
است. از آن دوران فقط احساسی باقی مانده و خرده خاطراتی كه گاه و بيگاه، اينجا 

و آنجا بيان می شود و گاه نوشته می شود.
هر نسلی ويژگی هايی دارد كه شــاخص و متمايزكننده اســت و حضور اين 

ويژگی هاست كه شكاف بين نسل ها را نمايان می سازد.
در سال 2003 در سفر به ژنو همسفر بوديم و تصادفاً در يك هتل اقامت داشتيم؛ 

هتلی كوچك در  »فقنه« )در بخش فرانســه ژنو(. خانم 
ماشينی نيز عضو هيئت علمی و فرهنگی ايران در اجلاس 
WSIS  ســازمان ملل متحد بود و اين اولين مسافرت من 

به همراه هيئت ايرانی، برايم بســيار مهيج و سرشــار از 
تجربه بود. آن روزها ايشان را كمتر می شناختم، ولی در 
خلال سفر و بخصوص در دوران اقامت يك هفته ای در 
استانبول فهميدم كه او شخصيتی متمايز از ديگران دارد. 
خانمی كه همسرش رئيس ســازمان ملی جوانان ايران 
بود، ولی من هيچ گاه متوجه نسبت ايشان با آقای دكتر 
عبادی )كه از ميزبانان هيئت ايران بود( نشــدم. ماشينی 

اين امكان را داشت كه در بهترين هتل های ژنو اقامت گزيند، ولی اقامت در هتلی 
كوچك و با امكانات كم و شرايطی دشوار را پذيرفته بود و اساساً نسبت نزديك او با 
دكترعبادی و وجود امكانات فراوان برايش موضوعيت نداشت. او خود سرمايه دار 
معنی بود و دانستن و شــوق فهميدن اجازه نمی داد كه حتی نيم نگاهی به امكانات 

داشته باشد.
آنچه از آن روزها به يــادم مانده تصويــری مبهم از خانمی اســت با لبخندی 
هميشــگی و آرامشــی كه در برخوردهايش به عمق وجود آدمــی نفوذ می كرد؛ 
آرامشی كه تا آخرين ديدارمان در ســال 88 بارها و بارها حس كردم؛ آرامشی كه 
نشان از اطمينان داشت. گويی برای اولين بار نيست كه به دنيا آمده و همه چيز برايش 
چندمين بار است كه تجربه می شود. انگار كه راه معلوم است و روش، تبيين شده و 
ملالی نيست! آنچه می نويسم برايم وهم آلود اســت و قابل درك نيست، ولی بيان 
واقعيت اســت. آرامش و اطمينان نيز مقوله عجيبی است، جمع بين ضدين است. 
چگونه می توان بی پرسش انديشيد؟ چگونه می توان بی ترديد پرسشگری كرد؟ و 
چگونه می توان با توفان هولناك پرسش و ترديد و مشكل، مضطرب نشد؟ اصولاً 
اضطراب آن گونه كه اگزيستانسياليســت ها می فهمند جزء جدايی ناپذير انســان 
مدرن است.  فريده ماشينی مدرن بود، انديشه مدرن داشت و مدرنيسم را می فهميد. 
او به دنبال قرائتی از دين متناســب با زمان بود و با سنت ها نيز سر سازگاری داشت و 

سنت ها را بازخوانی می كرد، نه برای بازتوليد كه برای نقد و پالايش.
آنچه من از زندگی او در خلال سال هايی كه می شناختمش فهميدم دردمندی 
بود. او درد دين داشــت، درد مردم داشــت، درد انقلاب و تماميت ارضی ايران را 
داشت و روشنفكری و روشنگری برايش لذت نبود، بلكه تلاشــي بود برای ارائه 

راه حل و نيز يافتن راهكارهای ممكن و مفيد.
ماشــينی توجه خاصی به جامعه مدنی و بســط  و 
گســترش نهادهای جامعه مدنی داشــت. او با بسياری 
از ســازمان های جامعه مدنی در ارتباط بود و در جهت 
توانمندسازی و شــناخت ظرفيت های اين سازمان ها 
تلاش می كــرد. او به دوســتان توصيه می كــرد كه به 
حساســيت های جامعه مدنی بی توجه نباشــند و سعی 
كنند فعالان مدنی را بــا توجه به فضای فرهنگی حاكم 
بر نهادهای ايرانی درك كنند. ماشينی حساسيت های 
نهادهــای مدنــی را وجه لاينفــك شــرايط موجود 
می دانســت و معتقد بود كه نمی توان از نهادهای مدنی 

 فريده ماشينی،
 پژوهشگر قرآن و كنشگر مدنی 

فريده ماشيني بانويی مؤمن 
و قرآن پژوه بود. به همه انسان ها 
احترام می گذاشت و احترام 
به انسان را اساس مذهب 
می دانست و مذهب را از همين 
منظر تفسير می كرد

حجت الله مديريان
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و فعــالان جامعــه مدنــی ايــران همان 
انتظاری را داشــت كه در كشــور های 
توسعه يافته وجود دارد. بحران مديريت 
و بحران هــای مالــی و صلح ســازی در 
درون نهادها را می شناخت و معتقد بود 
حل مشــكل نهادهای مدنی پروسه ای 

درازمدت است و ريشه تاريخی دارد.
ماشــيني خوش بيــن بــود، ولــی 
ســاده انديش نبــود. شــايد تنهــا دليل 
خوش بينی اش را در بدترين شرايط فقط 
اميدواری اش بدانيم؛ اميد به هيچ كس. 

او فقط بــه خدا اميد داشــت و اميــد او ناشــی از ايمان 
مذهبی اش بود.

او بانويی مؤمــن و قرآن پژوه بود. به همه انســان ها 
احترام می گذاشــت و احترام به انسان را اساس مذهب 
می دانســت و مذهب را از همين منظر تفســير می كرد. 
در ســال 2005 كه برای فاز دوم اجلاس WSIS به تونس 
رفتيم، در شهر حمامت اقامت داشتيم. در خلال سفر دوم 
او را بيشتر شناختم. در سفر تونس شرايط تغيير كرده بود، 
ولی ماشينی تغيير نكرده بود و همچنان پرانرژی فعاليت 
می كرد. از او درباره همسرش آقای دكتر عبادی سؤال 
كردم و احوال ايشــان را جويا شــدم و پرسيدم كه چرا 
ايشــان نيامده اند؟ جوابش برايم آموزنده بود؛ جواب 
نبود، بلكه يك مقاله علمی بود. از بحران مادری برايم 
گفت و اين كه چگونه اســت كه خانم ها پس از دوران 
ميانسالی به علت فداكاری های گذشته ممكن است از 
زندگی و از خودشان و همسرشان طلبكار شوند و.... او 
با نظام مردسالار سر ناسازگاری داشت و ريشه بسياری 
از ناهنجاری های اجتماعی را در وجود سيســتم سنتی 

مردســالار می ديد، ولی راه حل را واقع بينی، احترام متقابل، پالايش سنت ها و فهم 
مدرن از موضوعات كهن و سنتی می دانست. او به دنبال حذف نبود، بلكه به دنبال 
فهم و هضم بود، شايد همين ويژگی باعث شده بود كه اصلاح طلب باشد. معتقد بود 

كه حذف صورت مسئله منجر به حل مسئله نخواهد شد.
او اعتدال و ميانه روی را بهترين روش برای برخورد با مشكلات می دانست. 
ماشينی ويژگی ديگری داشت كه شــايد بين هم نســلانش منحصر به فرد بود، 
او انســان ها را از دريچه سياســت، عقيده، انديشــه، موضع گيری های طبقاتی 
و... نگاه نمی كرد. انســان ها به واسطه انسان بودن و به واســطه ميزان صداقتشان 
برايش معنا داشــتند و به همين دليل طيف دوستان ماشــينی شامل همه جريان ها 
و گرايش ها می شد و به همين دليل طيف دانســته های او نيز گسترده بود. اصولاً 
وسعت انســان به وسعت دوســتانش گســتردگی دارد. او از همه می آموخت و 
نيز به همه می  آموخت و حضــور او در اين فضای فراگيری باعث شــده بود كه 
از مرزهای عقيده، نژاد، زمان، جنســيت و... فراتر رود. او در دانشــگاه زيست 
می كرد و فضای زندگی اش تعامل و شــناخت هر چه بيشــتر بود. عطش فهم و 

شناخت او هرگز سيراب نشد و هر چه می گذشت بر تشنگی اش افزوده می شد.
مطمئنم بســياری از وجــوه زندگی او برای بســياری و حتی برای بســياری از 

نزديكانش ناشــناخته مانده و داســتان 
زندگی او برای بســياری تازه آغاز شده 
است. در آخرين ملاقاتم با دكتر عبادی 
متوجه اين موضوع شدم كه بسياری  از 
ابعاد وجودی اين بانو برای همسرش نيز 

تازگی داشت.
او كوه بزرگی از تجربيات را با خود 
حمل می كــرد، و ای كاش گفته بود كه 
قرار نيســت طول زندگی اش بــه اندازه 
عرض آن باشــد. ای كاش می دانستيم و 
قبل از رفتن، تجربياتش را و شناختش را 

حداقل به صورت شفاهی ثبت و ضبط می كرديم.
برخی از تجربيات خانم ماشينی نياز به كار پژوهشی 
و واكاوی دارد. فريــده ماشــينی از اولين اعضای فعال 
كميته كارگــری دانشــگاه پلی تكنيك تهــران بود. 
تشــكيلات كميته كارگــری بعدها در شــكل گيری 
بســياری از نهادهای انقلاب نقش اساســی داشــت. 
تعــدادی از اعضــای اين تشــكيلات در خلال جنگ 
به شهادت رســيدند. بعدها بســياری از اين عزيزان در 
ساماندهی جهاد نصر و قرارگاه خاتم الانبياء و مهندسی 
رزمی ســپاه نقش كليــدی داشــتند. خاموش كردن 
چاه های نفت كه در جريان جنگ به وقوع پيوسته بود، 

كار دوستان و همفكران خانم ماشينی بود.
دوســتان خانم ماشــينی در دوران ســازندگی و 
اصلاحــات استراتژيســت بودنــد و فريده ماشــينی 
ناگفته های بسياری از اشغال سفارت امريكا داشت و 
جريان های سياسی آن دوران را به خوبی می شناخت. 
او فرزند انقــلاب بود و بــه همين دليل پاســداری از 
انقــلاب و ارزش هــای آن برايــش حياتی بــود. او 
متخلق به اخلاقی بود كه شــايد بهترين نمونه هايش را در ســرداران شهيد جبهه 
بتوان يافت. جمع بين ايمان، عقيده، عشق به مردم و ميهن و انقلاب و بی توجهی 
به منافع شــخصی و نفروختن دين به دنيا و نيــز حق را گفتن ـ حتــی اگر همه بد 
بدانند ـ از او شخصيتی ساخته بود كه اگر نتوان گفت ناياب است می توان گفت 

بی شك كمياب است.
و اكنون او رفته است. پرچمی كه او برافراشته بود همچنان برجاست و با وزش 
هر نسيمی وجوهی از خود را نمايان می ســازد، ولی اين پرسش باقی است كه آيا 
خلأ حضور ماشينی ها پر خواهد شد؟ ماشينی محصول ســه دهه تلاش، تحقيق و 
تجربه نســل انقلاب بود. او آيينه تمام نمای فرزندانی بود كه حادثه سقوط پهلوی 
و ظهور جمهوری اســلامی را تجربه كرده و همراه و همگام با انقلاب رشــد كرده 
بودند. مطالعه زندگی ماشــينی عظمت حادثه را روشن می كند و نشان می دهد كه 
انقلاب فقط خيرش نيست، بلكه جريان پويايی است كه مرتب بازتوليد می شود و 

كادرسازی می كند و زايش و بالندگی دارد و تمام شدنی نيست....
انقلاب، ديناميك اســت و مكانيزم اصلاح را درون خود دارد و اصلاحات 
چيزی نيست جز سير طبيعی انقلاب با روشی اصلاحی و متعادل. به عبارت بهتر، 

زندگی ماشينی نشان داد كه اصلاحات نقطه بلوغ انقلاب است.

ماشينی محصول سه دهه 
تلاش، تحقيق و تجربه نسل 
انقلاب بود. او آيينه تمام نمای 
فرزندانی بود كه حادثه سقوط 
پهلوی و ظهور جمهوری اسلامی 
را تجربه كرده و همراه و همگام 
با انقلاب رشد كرده بودند. 
مطالعه زندگی ماشينی عظمت 
حادثه را روشن می كند و نشان 
می دهد كه انقلاب فقط خيرش 
نيست، بلكه جريان پويايی 
است كه مرتب بازتوليد می شود 
و كادرسازی می كند و زايش و 
بالندگی دارد و 
تمام شدنی نيست....
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محمد نخشــب مؤســس حزب خداپرستان 
سوسياليســت در ســال 1302 در تهــران متولد 
شد. مرحوم نخشــب دوران دبيرستان خود را در 
علميه گذراند و در ســال 1324 از دانشگاه تهران 
در رشته علوم سياســی و حقوق با درجه ليسانس 
فارغ التحصيل شــد، سپس درســال 1337 فوق 
ليســانس اداری خود را گرفت و در سال 1342 با 
بورسيه سازمان ملل به دانشگاه نيويورك رفت و 

دكترای علوم اداری را اخذ نمود.
در شب بعد ازكودتای 28مرداد1332 حزب 
مردم ايران كه در آن زمان جمعيت آزادی مردم 
ايران نام داشــت جلسه ای تشــكيل می دهد و از 
دكتر مصدق اعلام حمايت می كنــد. ايده اوليه 
ايجاد تشــكلی بــرای حمايت از دكتــر مصدق 
را دكتر نخشــب به ميان مــی آورد و با مذاكراتی 
كه با آيت الله ســيدرضا زنجانی با حضور حسين 
شاه حسينی انجام گرفت توانستند قدم های مثبت 
و نخســتي بردارند. هســته اوليه تشــكيل دهنده 
نهضــت مقاومــت ملی شــامل دكتر نخشــب، 
حسين شاه حســيني، آيت الله ســيدرضا زنجانی 

وكريم آبادی بودند.
پس از مدتی فعاليت، دكترنخشــب دستگير 
شــد، اما پــس از آزادی راهی امريكا شــد و در 
سازمان ملل مشــغول به كار شــد. دكتر نخشب 
بــه اتفــاق دكترچمــران، دكترابراهيــم يزدی، 
دكترعلی شــايگان و  قطب زاده، جبهه ملی ايران 
در امريــكا را پايه گــذاری كــرد. وي در ايجاد 
كنفدراسيون دانشجويان ايرانی و انجمن اسلامی 

دانشجويان ايرانی در امريكا نيز فعال بود.
دكترنخشب اولين ايرانی بود كه برای تلفيق 
اسلام با سوسياليســم اروپايی كوشش نمود. وی 
در نوشــته های خود به صراحــت از جنبش های 

چپ البته منهای ماركسيسم دفاع می كند.
دكتر نخشب انديشه سياسی خود را معطوف 
به ســه مقوله آزادی، برابری و ايمان به خدا كرده 
است. آزادی و برابری ازنظر نخشب دو وجه يك 
حقيقت واحدند و سوسياليســم و دموكراسی به 
عنوان چارچــوب عملی و بســتر تحقق آزادی و 
برابــری تفكيك ناپذيرنــد، ضمن اين كــه او به 

تلفيق اين هر دو با ارزش خداپرستی می پردازد.
نخشــب دموكراســی سياســی را آزادی 
برای اظهــار هرنوع عقيده سياســی و اجتماعی و 
برخورداری از حق اعمال هرنوع وســيله مشروع 
برای اشــاعه و پيشــرفت آن توصيــف می كند. 
از نظــر وی آزادی بيــان، آزادی مطبوعــات، 
آزادی احزاب و آزادی عقايــد جنبه های اصلی 
دموكراسی سياسی به شــمار می آيند. وی معتقد 
است كه دموكراسی سياسی ازسوي قدرت های 
مختلف از قبيل اعمال نفــوذ دولت ها و همچنين 

نفوذ سرمايه داران محدود می شود.
دكترنخشــب حكومــت قانون را مســتلزم 
عملی شــدن ســه مرحله جدا از هم می دانســت: 
انتخابــات آزاد، وضــع قانون و اجرای درســت 
قانــون. اينچنين اســت كــه وی در راهكارهای 
مورد اشاره اش بر دموكراسی ملی تأكيد می  كند.

بــه نظــر نخشــب انتخابــات آزاد و ســالم 
زمانی شــكل می گيرد كــه مردم زيــر نفوذ پول 
سرمايه داران و ســرنيزه داران و تطميع و تهديد و 
تبليغات سوء قرار نگيرند و در سايه رشد فكری، 
اخلاقی و آگاهی شخصی را برگزينند. به باور او 
تا زمانی كه شــهروندان به خاطر منافع شخصی و 
پيشــرفت نزديكان و اقوام خود فعاليت انتخاباتی 
انجام می دهند جامعه از انتخابات درســت وآزاد 

محروم خواهند ماند.

نخشب؛
 مردی از تبار  پاك دلان 

نخشب خداپرستی را ضلع 
سوم دموكراسی و سوسياليسم 
می داند و اين نظر را بيان می كند 
كه طرز فكری كه برای فضيلت 
و تقوا و فداكاری انسانی، ارزش 
واقعی قائل است و تحقق 
سوسياليسم را وابسته به 
تقويت و نيرومندی قدرت های 
حق طلبی و عدالت خواهی افراد 
اجتماع می داند و بهترين نام 
برای نماياندن اين طرز فكر، 
سوسياليسم برپايه طرز فكر 
خداپرستی است

محسن بيناپور
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از نظر نخشــب افراد منتخب اگــر قانون را 
صرف نظر از اغراض شــخصی و صنفی فقط و 
فقط به خاطر مصالح ملت وضع كردند می توان 
گفت خواســت مــردم از انتخــاب نمايندگان 

تحقق يافته است.
در اجــرای صحيــح قانــون نيــز او لــزوم 
بهره مندی كافی مردم و مأموران دولت را رشد 
فكری و اخلاقی را خاطرنشــان می كند. در غير 
اين صورت قوانين با اعمال نفوذ رشــوه خواران 
و فرصت طلبــان به صورتــی درمی آيد كه كل 
جامعــه را كوته فكــری، انحطــاط اخلاقــی و 

حق كشی فرامی گيرد.
نخشب معتقد است مجلســی كه نمايندگان 
واقعی مــردم در آن حضــور ندارنــد نمی توان 
انتظار داشــت كه سرنوشــت و مقــدرات ملت 
به درســتی شــكل گيرد، پس بايد افراد ســالم 
وآگاه به امور در مجلس حضور يابند تا قانون به 
درستی اجرا شود و چيزی يا قانونی برای افرادی 

خاص وضع يا اجرا نگردد.
وی بــا تعريــف از هــدف سوسياليســم به 
اين نكته اشــاره می كنــد كه هــدف و مقصود 

سوسياليســم، تأميــن عدالت اجتماعی و محو و 
طرد استثمار از اجتماع بشری است. سوسياليسم 
می خواهــد آزادی اجتماعــی و همگانــی را 
به جای آزادی عده ای معدود به كرســی بنشاند. 
به باور او دموكراســی و سوسياليســم واقعی، با 
كسب آگاهی های لازم و رشــد شعور و دانش 
سياســی و تعالی ارزش های اخلاقی شهروندان 

ميسر می شود.
نخشــب به صراحت بيــان می كنــد كه اگر 
امروز در جوامع ما انســان از دموكراســی واقعی 
بهــره ای نمی بــرد و همگــی بــه خاطــر ضعف 
نيروهــای حق طلــب و عدالت خواه اســت كه 
در برابر نيروهــای قدرت طلــب و فرصت طلب 
تــاب مقاومت ندارنــد. تنها كســانی را می توان 
سوسياليســت واقعــی دانســت كــه در جهــت 
نيرومندی اجتمــاع و مبارزه بــا خدايان مجعول 
و نيروهــای اهريمنــی و برانداختــن دكان هــا و 

بتخانه ها، صميمانه و صادقانه تلاش كنند.
وی همچنين ماترياليسم را جدا از سوسياليسم 
واقعی می داند و عنوان می كند كه سوسياليسم از 
اين لحاظ كه با احساســات انسان دوستانه همراه 

اســت نمی تواند بر بنياد طرز فكر مادی و فلســفه 
ماترياليسم متكی باشــد و طی مسير تكاملی خود 
با اعتقاد به منشــأ خير و نيكی، سازگاری يابد و از 

مبارزه ناسودمند با اساس خداپرستی بازايستد.
بــه عقيده نخشــب طــرز فكر خداپرســتی، 
همان طور كه جهان را بی هدف نمی داند، انسان را 
نيز شايسته آن می داند كه دارای هدف عالی بوده 
و زندگــی را صرفاً خور و خواب نداند. نخشــب 
خداپرستی را ضلع سوم دموكراسی و سوسياليسم 
می داند و اين نظر را بيــان می كند كه طرز فكری 
كه برای فضيلت و تقوا و فداكاری انسانی، ارزش 
واقعی قائل اســت و تحقق سوسياليســم را وابسته 
به تقويــت و نيرومندی قدرت هــای حق طلبی و 
عدالت خواهی افراد اجتماع می داند و بهترين نام 
برای نماياندن اين طرز فكر، سوسياليســم برپايه 

طرز فكر خداپرستی است.
محمد نخشــب تــا پايــان عمر همچنــان بر 
باورهای مذهبی و سوسياليســتی خود پايبند بود 
و هميشه مخالف دخالت دولت در دين بود. وی 
در سال1355در شهرنيويورك براثر سكته قلبی 

درگذشت. روحش شاد  يادش گرامی 

آرمانشهر اسلامی، 
نگاهی پديدارشناسانه به مراسم حج عمره 
نوشته: حميد نوحی نشرصمديه، چاپ اول 1390 
قيمت:2500 تومان،  تلفن تماس 66936575 ـ 021 
هر ساله میلیون ها نفر از نقاط مختلف این کره خاکی به زیارت کعبه می روند. 
کم نیستند هموطنانی که چندین بار به این سفر روحانی رفته اند، اما هر کدام 
از این سیر و سفر توشه ای اندوخته اند که با دیگری متفاوت است. استاد 
حمید نوحی هم تجربه سال ها حضور در عرصه اجتماعی و فرهنگی دارد و هم 
استاد معماری و هنرشناس. او چشمی تیزبین و ریزنگر دارد و هم اهل تعمق 
و تأمل؛ در این سفر هم دیدنی هایی دیده که کمتر دیده می شوند. او که باور 
داشته معشوق همسایه و دیوار به دیوار است و دیدارش رنج سفر نمی خواهد، 
با حیرت سفر آغاز کرده  و دریافت های نامأنوسش را نگاشته است. ارمغان 
سفر او برخلاف رسم جاری، کالا نیست و به جای آن که به جهان پیرامون 
سرگرمت کند، به درونت می کشاند. 
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¡در گفت وگـوی پيشـين اشـاره كرديـد كـه 
در آذرمـاه 59 مذاكـرات بـرای حل وفصـل مسـئله 
گروگان هـای امريکايی آغـاز شـده و اضافه كرديد 
كه مسئله گروگان های امريکايی بر فهرست مسائل و 
مشکلات  ميان حاكميت و مجاهدين افزود. خوبست 

ماجرا از همان جا پی  بگيريم.
£سال 1359 ، سال شــدت گرفتن درگيري ها، 
سال كشته و زخمي شــدن هواداران، سال تحريك 
و تحريك متقابل و حمله سيســتماتيك به سازمان 
مجاهدين است. ســالي است كه نشــريه موسوم به 
»منافق« ظاهراً توســط گروه هاي ناشــناس منتشــر 
مي  شــود ولي وقتي به دنبال ســرنخ قضايا مي رويم، 
پاي بخشــي از حاكميت جمهوري اسلامي به ميان 
مي آيد. اين قضايا سازمان مجاهدين را هم به واكنش 

وامي دارد.
اشــاره كردم كه درتاريخ 11 آذر 59،  پنج ماه پس از موضع گيری آيت الله 
خمينی و تعطيلی ستادها و نيز ممنوعيت نشريه مجاهد توسط دادستانی انقلاب 
مركز )اسدالله لاجوردی(، »نشريه مجاهد« شروع به انتشار مجدد  كرد )شماره 
99( و از طريق دكه هاي خياباني و به كمك »ميليشيا« در دسترس هواداران قرار 

مي گيرد.
ستادهاي »رسمي« البته تعطيل مي  شوند. ستادهای رسمی و علنی مجاهدين، 
حداقل مزيتي را كه براي حاكميت داشت اين بود كه مجاهدين به خاطر حفظ 

آن ملاحظاتــی را رعايــت می كردند و به شــكلي 
پاسخگو بودند. كتابفروشــي ها و ستادهاي رسمي 
كه بســته  شــد، دكه هاي خياباني به راه  افتــاد. به اين 
ترتيب، »سياست« و »استراتژی«  از آن حد متمركز و 
پاسخگويش هم تنزل پيدا كرد و تحت تأثير حوادث 

و درگيری های خيابانی قرار گرفت.
 يك ســال پيش از اين در آذرماه 58  مجاهدين 
به تقليــد از »بســيج 20 ميليونی«،  تشــكيلاتی به نام 
»ميليشيا« يا چريك نيمه وقت به راه انداخته بودند. آنها 
می گفتند »ميليشيا«، »بازوي انقلاب« و »هسته اصلی 
ارتش مردمی« عليه تجاوز خارجــی و بويژه تجاوز 
امپرياليزم امريكاســت. )اطلاعيه سياســی ـ نظامی 

شماره 23 ()1(
مجاهديــن اگرچــه بــرای فرمــان تأســيس 
بسيج20ميليونی آيت الله خمينی »پيام شكرگزاری« می فرستادند و اطلاعيه شان 
را با عنوان » ســلام بر خلق ـ ســلام بر خمينی«  آغاز می كردند)2(، اما حاكميت 
جديد از »ميليشيا« تصور ديگري دارد. برای آنان »ميليشيا« نيروي نظامي آينده 

سازمان مجاهدين است.
پيش از اين گفتم كه كشته شــدن مظلومانــه عباس عمانــي )بهمن 58(، 
موج هايی از تظاهرات مجاهديــن و درپی آن باز هم كشته شــدن تنی چند از 
هواداران و اعضای سازمان را به دنبال آورد. سخنان رجوی در ميتينگ دانشگاه 
تهران )بهمن 58( مبنی بر اين كه »وای به روزی كه مشت را با مشت و گلوله را با 

ريشه يابي پيدايش و تحولات بعدي سازمان مجاهدين خلق
معادله »ترس« و »رقابت«

 نبردی كه »پيروز« و »سرفراز« نداشت
گفتوگوباسعيدشاهسوندي

از لطف الله ميثمي
بخش  بيستم

چشمانداز
تاریخ

يک وجه راهبرد درس��ت تأس��ف بر گذشته غمبار و هزينه هاي اجتماعي طاقت فرسايي اس��ت كه زنان و مردان ما پرداخته اند، اما وجه ديگر و مكمل 
راهبرد درست اين است كه به ريشه يابي و نقد همزمان بپردازيم تا  چنين هزينه هايي را نسل حاضر و آينده نپردازد. منظور از نقد همزمان نقدي 
است كه به توصيه حضرت علي)ع( خود را در همان شرايط تاريخي فرض كنيم و نه اين كه با دستاورد امروز بخواهيم گذشته را نقد كنيم. نشريه 
چشم انداز ايران در همين راستا از شماره 12 تا شماره 57 به ارزيابي مقطع 30 خرداد 1360 پرداخته است. در اين ارزيابي ها كه عمدتاًً در قالب 
گفت وگو بوده است به اين جمع بندي رسيديم كه ريشه حادثه 30 خرداد 60 را بايد در ضربه سال 1354 به سازمان مجاهدين و تغيير ايدئولوژي و 
عوارض منفي آن در زندان ها ديد. در اين راستا از آقاي سعيد شاهسوندي خواسته شد طي گفت وگوهايي به اين نياز پاسخ دهد، چرا كه ايشان در 
تمامي مقاطع سازمان بويژه مقطع سال 53 تا 54 حضور داشتنه و در كنار مجاهدين شهيد مجيد شريف واقفي و مرتضي صمديه لباف بود. شاهسوندي 
ناگفته هايي دارد كه شنيدن آن لازم است. اميد است اين گفت وگوها � هرچند نياز به تداوم بيشتر دارد � آسيب شناسي نسبي مقطعي از تاريخ معاصر 

ايران را نشان دهد و مورد بهره برداري نسل حاضر و آينده قرار گيرد.
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گلوله پاسخ دهيم« نقطه عطفی در روابط ميان مجاهدين و حكومت جمهوری 
اسلامی  است. 

ســخنان رجوی گرچه با اين عبارت ادامه پيدا كرد كه »امروزه ما در چنان 
شــرايطی نيســتيم«، اما بلافاصله با عبارت بعدی  كه »آن روز البته خود شــما 
پشــيمان خواهيد شــد« تصويری از توان مجاهدين  را ارائه داد كه نه درآن ايام 
و نه بعدها هيچ گاه واقعی نبود. آن ســخنان اما به نحو غريب و تأسف برانگيزی 
همزمان، هم خوشــايند نيروهای جوان هوادار مجاهدين  و اقشــار اجتماعی 
ناراضی از نظام جديد شد، و هم خوشــايند نيروهايی از درون حكومت! همان 
كسانی كه خواستار درگيری هرچه زودتر و خشن تر با مجاهدين بودند. گروه 
اخير آن سخنان را دستاويز قرار داد  كه؛ »ببينيد! اينها در تدارك مبارزه مسلحانه 

با جمهوری اسلامی اند.«
فراموش نكنيم اينها همه در شرايطي است كه جامعه فاقد سنن دموكراتيك  
و زيرساخت های لازمه آن، تازه از اســتبدادی طولانی رها شده و نيروهايی به 

ســرعت وارد صحنه اجتماع شــده اند. جامعه ای با 
نيروهای اجتماعی آزادشده ناشی از انفجار انقلاب؛ 
جامعــه ای بــا خصلت هــای جمع گرايانه شــرقی 
)Collectivisty(، در فضــای انقــلاب و نبرد اعتقادات 
و ايدئولوژی ها، جامعه ای جوان با چنان »شيفتگی« 
نســبت به ايدئولوژی كه در آن شعار معروف عصر 
روشنگري؛ يعنی »من فكر می كنم پس هستم« به »من 
ايدئولوژی دارم پس هســتم«؛ سپس به »من حزب و 
سازمان دارم پس هستم« و سرانجام  به »من رهبر دارم 

پس هستم« تبديل می شود. 
 توجه داشــته باشــيم كــه انقلاب به ســرعت و 
ســهولت به پيروزي رســيده و روحانيت كه انتظار 
چنين پيروزي سريعي را نداشت خود را در رأس و در 
رهبري مي بيند، ضمن آن كه تجربه سال 54 سازمان 
مجاهدين را هم پيش روي دارد. به اين ترتيب است 
كه معادله »ترس« و »رقابت« بر هر دو طرف مستولی 

می شود. 
مســئله  حل وفصــل  زمزمــه  بلندشــدن  بــا 
گروگان های امريكايی، موضوع ديگری بر تابلوی 

صورت مســائل و مشــكلات ميان مجاهدين و حاكميت جمهوری اسلامی 
افزوده شد.

يك سال و اندی پس ازگروگانگيری و در پايان استفاده هايی كه حاكميت 
از آن  موضوع كرد )نظير كنارزدن شركا و خلع شعار نمودن رقبا و افزايش بسيج 
مردمی( جمهوری اســلامی درصدد حل وفصل ماجرا برآمــد )دی ماه59(. 
درســت در چنين بزنگاهی مجاهدين درصدد تلافی بودند.آنان می   خواستند 
حكومت راوادار به پس دادن هر آنچه به گمان آنها در آن ماجرا كســب كرده 

است كنند و خود متقابلًا به جذب نيرو بپردازند.
مجاهدين به شــكل هاي گوناگون حكومت را كه به نظر آنها در گوشــه 

رينگِ حل وفصل مسئله گروگان ها گرفتار آمده بود، مورد حمله قرار دادند.  
در اين مرحله نوك تيز حمله مجاهدين عليه حزب جمهوری اســلامی و 

دبيركل آن آيت الله بهشتی بود.
سلسله مقالاتی باعنوان »ماجراهای پشت پرده گروگانگيری« چاپ می شود 

و در آن ديگر نه به طور ضمنی، بلكه صريحاً دكتربهشتی را »واسطه« و »رابط« و 
»مرتبط« با سيا، پنتاگون و رژيم سلطنتی معرفی می كند.
عناوين شماری از مقالات نشريه از اين قرار است:

 • آيت الله دكتر بهشــتی: »برگ برنده خوب...« )مجاهد، شــماره 107، 7	
بهمن 57(

•آقای بهشتی  متخصص بند و بست با شــيطان بزرگ و شركا!!  )مجاهد،  	
شماره 109،  23بهمن 59(

•آقای بهشــتی! با گزارش ارتباطات خود زحمت مجاهدين را كم كنيد!  	
)مجاهد، شماره 111،7 اسفند 59(

اما مهمترين اين مواضع پيامی از مسعود رجوی است كه به عنوان سرمقاله  
در نشريه به چاپ رسيد. عنوان سرمقاله اين است :

»پيام برادر مجاهد مسعود رجوي به خلق قهرمان ايران« 
بلافاصله پس از تيتر، اين مطلب به چشــم مي خورد: »بايســتی بدون هيچ 
پرده پوشــي و با صراحت تمام به عنوان نماينده اي از 
نسلي كه با خون و آتش خود درخت انقلاب را بارور 
كرد به همه افراد و مقاماتي كه در هر مقام و منصب و 
لباس می خواهند مجدداً پــاي جهانخواران را به اين 
ميهن باز  كنند گوشــزد كنم كه اگر بــه دادگاه هاي 
الهي ـ اخروي باور ندارند مبادا دادگاه هاي خروشان 
و بي امان خلــق را فراموش كننــد... صريحاً متذكر 
می شــوم كه تا وقتی يك مجاهد خلــق در ميهن ما 
وجود دارد، امريكا نبايد و نخواهد توانست كه به اين 

كشور بازگردد.«
نظر به اهميت موضوع و نيز جهت ثبت در تاريخ، 
و مشاهده ســرانجامِ »جنگ قدرت« بدون توجه به 
اصول و پرنســيب  ها و بويژه  مقايســه آن با وضعيت 
امروزی مجاهدين و جمهوری اسلامی، خوب است 

با هم بخش های بيشتری از آن مقاله را مرور كنيم. 
رجوی ابتدا با اشاره به وقايع  تاريخی كربلا خود 
را در موضع امام حســين، و طرف مقابل را در موضع 
شريح قاضی، شارح فتوای خروج  امام حسين از دين 

قرار داده و می نويسد:
»... امــروز نيز همان ماجرای مســتمر تاريخــی، يعنی پيكار حــق و باطل، 
دركسوت مبارزه خلق های تحت ستم جهان با امپرياليزم جهانی به سركردگی 
امپرياليزم امريكا در دنيای كنونی مــا ادامه دارد؛ و اكنون ميهــن ما در يكی از 
دوران ســازترين مراحل نبرد رهايی بخش و ضد امپرياليستی خود قرار گرفته 

است.«
در ادامه پيام رجوی »كلمه نخستين انقلاب« را »اســتقلال و رهايی از تمام 
قيدوبندهای امپرياليستی در سايه جمهوری اسلامی« دانسته، حداقل خواسته 
او محاكمه سمبليك گروگان هاست. او می نويسد: »آيا آقايان دست اندركار، 
اگر هم ريشــه كنی نهايی همه پيوندهای اســتعماری را از مــا نمی پذيرفتند، 
در رابطه با گروگان ها عليرغم آن همه ســخنان شــداد، غلاظ و خط و نشــان 
كشيدن های قبلی شان، نمی توانســتند لااقل از طريق يك محاكمه سمبليك 
هم كه شده امپرياليزم امريكا را به اســتناد اين همه جنايات مستندش در ايران، 
در افكارعمومی جهانيان به محاكمه بكشــانند. بد نيست متذكر شوم كه حتی 

ستادهای رسمی و علنی 
مجاهدين، حداقل مزيتي 
را كه براي حاكميت داشت 
اين بود كه مجاهدين به 
خاطر حفظ آن ملاحظاتی را 
رعايت می كردند و به شكلي 
پاسخگو بودند. كتابفروشي ها و 
ستادهاي رسمي كه بسته  شد، 
دكه هاي خياباني به راه  افتاد. 
به اين ترتيب، »سياست« و 
»استراتژی« از آن حد متمركز 
و پاسخگويش هم تنزل پيدا 
كرد و تحت تأثير حوادث و 
درگيری های خيابانی
 قرار گرفت
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حقوقدانان غربی نيز كه در تهران گــرد آمدند، جملگی... معترف بودندكه به 
استناد همان مختصر اسناد، امريكا از جنايتكاران دادگاه نورنبرگ نيز محكوم 

كردنی تر است.«
رجوی در مــورد يكــی از بندهــای توافقنامــه الجزايــر بر ســر آزادی 
گروگان ها می نويسد: »جالب تر و مضحك تر شرط اول است كه ما ]مقصود 
جمهوری اسلامی است[ درخواســت كرده ايم كه امريكا »توبه« كرده و قول 
عدم دخالت در امــور ما را بدهد. راســتی مطابق كدام منطــق و كدام ديدگاه 
می توان از امريكا انتظار پايبندی به عهد و پيمان داشت؟ آخر در كجای كتاب 
خدا و سيره انبيا و اوليا، شيطان متعهد شده اســت كه از شيطنت دست بردارد؟ 
اينجاست كه روشن می شــود كه دعاوی غليظ به اصطلاح ضد امپرياليستی، 

ميان تهی و بی مغز بوده است.
بنابراين بگذاريد ازجانب مجاهدين خلق و همه انقلابيون راستين اين ميهن 
تأكيد كنم كه هيچ اعتمادی به عهد و پيمان شــيطان و رهروانش نيســت. ...از 
سوی ديگر سياست كوتاه آمدن در برابر فشارهای امريكا نيز به همين جا ختم 
نمی شود، و در ادامه خود هر چه بيشتر در جهت اهداف امريكا سير خواهد كرد.

گروگان ها آزاد می شوند، اما اين نحوه آزادكردن گروگان ها، زنگ خطر 
را برای تمام انقلابيون و آزاديخواهان اين كشور به صدا در می آورد... چگونه 
می توان ترديــد كرد كه ...آنهايی كــه اينچنين به آزادكــردن گروگان ها تن 
داده اند، به تسليم و سازش با امپرياليزم تن نخواهند داد! در اينجا باز هم با وظيفه 

سنگين و مسئوليت تاريخی نيروهای انقلابی مواجه می شويم.... 
عليهذا بايستی بدون هيچ پرده پوشی و با صراحت تمام، به عنوان نماينده ای 
از جانب نسلی كه با خون و آتش خود درخت انقلاب را بارور ساخت، قاطعانه 
به همه افراد و مقاماتی كه در هر منصب و لباس  مجدداً پای جهانخوران را تحت 
هر بهانه ای به اين ميهن باز كنند گوشزد كنم كه اگر به دادگاه های اخروی الهی 

باور ندارند، مبادا دادگاه های خروشان و بی امان خلق را فراموش كنند....
من باز هم صريحاً متذكر می شــوم كه تا وقتی يك انقلابی و يك »مجاهد 
خلق« در ميهن ما وجود دارد، امريكا نبايد و نخواهد توانســت كه به اين كشور 

بازگردد.«
پيام رجوی با اين شــعارها به پايان می رسد: ســلام بر خلق، سلام بر آزادی 
مرگ بر امپرياليزم امريكا؛ ننگ بر تسليم طلبان و سازشكاران )مسعود رجوی 

2 دی ماه 1359(.)3(
علاوه بر پيــام رجوی، ســازمان مجاهدين نيز اطلاعيــه ای صادر می كند 
باعنوان »مجاهدين خلق  ايران ضمن ابراز تأســف از نحوه برخورد به مســئله 
گروگان ها نســبت به هرگونه پيامد سازشــكارانه در رابطه با امريكا هشــدار 

می دهند.«)4(
در اين اطلاعيه ازجمله چنين آمده اســت: »... مجاهدين خلق ايران ضمن 
ابراز تأســف عميق خود از اين نحوه برخورد با مســئله و اتخاذ مواضعی چنين 
ضعيف و متزلزل و دلخوش نمودن به تعهدات و قول و قرارهای امپرياليســتی 
يك بار ديگــر تذكر می دهند كــه اين عقب نشــينی و امتيازدادن  هــا در برابر 
امپرياليســم جهانخوار امريكا كه بالطبع امپرياليســت ها را در اعمال فشــار و 
توطئه چينی عليه انقلاب و مردم ما هر چــه تيزتر خواهد نمود، نمی تواند زنگ 

خطر را برای نيروهای انقلابی مملكت به صدا درنياورد.«
اطلاعيه می افزايد: »هرگونه نزديكی، تجديد و برقراری رابطه با امريكای 
جهانخوار و به هر عنوانــی... خيانت به خلق و خون شــهدای ما تلقی شــده و 

پيشاپيش از جانب ملت ما محكوم و ممنوع می باشد.«

اطلاعيه مجاهدين چنين پايان می يابد: »...لازم است كليه اسناد جاسوسخانه 
كه مقادير زيادی از آن هنوز افشا نشــده كاملًا و بدون هيچ گونه پرده پوشی به 
اطلاع مردم برســد. بديهی اســت كه نيروهای انقلابی و مردم ستم كشــيده و 
رنجديده ما با تمام رگ و پوست خود، امريكای جهانخوار را دشمن اصلی خود 
شناخته اند و عليرغم تمام شعارها و ادعاهايی كه صاحبان قدرت و حاكميت در 
پيش می گيرند لحظه ای از مبارزه با اين دشمن جنايتكار تا كسب پيروزی نهايی 

و رهايی كامل از تمامی اشكال سلطه امپرياليسم فروگذار نخواهند بود.
مرگ بر امپرياليسم جهانخوار امريكا /   ننگ بر تسليم طلبان و سازشكاران ـ 

مجاهدين خلق ايران،  بهمن 1359.«     
مسئله گروگان ها هفته های  متوالی موضوع  مقاله ها و سرمقاله های نشريه 

مجاهد می شود. 
مجاهدين در توجيه حمايت های پيشين خود از عمل گروگانگيری و... به 
توجيه ديگری متوسل می شوند: سرمقاله مجاهد 107 )7 بهمن 59(  می نويسد: 
»ما از همان ابتدا در رابطه با اشغال جاسوسخانه و مسئله گروگان ها يك سياست 
دو مؤلفه ای را دنبال كرده ايم ...يك مؤلفه اين خط مشی، عبارت بود از تعميق و 
ارتقای مبارزه  ضد امپرياليستی... افشای چهره واقعی امپرياليزم امريكا به عنوان 
دشمن اصلی خلق مان و دشــواركردن و حتی المقدور بســتن راه های سازش 
با امريكا... مؤلفه ديگر، نشــان دادن عمق و اصالت دعاوی و شعارها و ماهيت 

نيروهای مختلف برای توده های مردم  است.«)5( 
تندگويي و تندخويي از ســويی و حركات خشــن و ضرب و شتم توسط 
گروه های ظاهراً بی نام و نشان اما سازمان يافته كه به ضرب و جرح و نقص عضو 
و قتل هم انجاميده از ســوی ديگر بر بی اعتمادی متقابل و جنگ قدرتی كه از 

سال ها پيش ميان مجاهدين و حاكميت وجود داشت افزود.
مقالات و سرمقاله های نشريه مجاهد از اين زمان بسيار تهديدآميز می شود 
تا جايی كه در انتهای سرمقاله مجاهد 103 )9 دی ماه 59( آيه 227 از سوره شعراء 
كه مجاهدين در زمان مبارزه مسلحانه با رژيم شاهنشــاهی در پايان اعلاميه ها 
و اطلاعيه هــای سياســی ـ نظامی خويــش می آوردند و تهديدی آشــكار به 

انتقام گيری است، تكرار می شود: »وَسَيعَلمَ الذَينَ ظَلمَوُا ایَ منُقَلب ينَقَلبِوُن.«)6(
به اين ترتيب نقطه عطفي تازه در روابط مجاهدين خلق و جمهوری اسلامی 
رقم خورد. مســئله گروگانگيری كه  ابتدا باعث نزديكیِ رقابت آميز نســبی 
مجاهدين و حكومت شد در پايان بر فهرســت معضلات و مشكلات فيمابين 
افزوده شد. البته لازم است اشــاره كنم كه اين  يكي از روش هاي شناخته شده 
رجوي  در آن ايام اســت؛ با توپ پر جلو مي آيد، اگر طــرف مقابل در برابر او 
عقب نشيني كرد ايشان برنده شده و اگر عقب نشيني نكرد سعي مي كند كمي 
بعد تيزي اين حمله را بگيرد و موضع گيري را به اصطلاح آن روزگار گِرد كند. 

¡آيا اين روش در عمل موفقيت آميز بود؟
£اين تاكتيك لنينیِ »وحدت در عين تضاد« اســت كه ابتدای قرن بيســتم 
توسط او در مبارزه سياسی و ايدئولوژيك با گروه ها و احزاب آن موقع روسيه 
به كار گرفته شد و ظاهراً هم كارايی داشــت. اين تاكتيك اما 70 سال بعد، در 
شــرايطی كه تقريباً مواضع و توان تمام گروه ها برای ديگران روشن است و از 
قضا به خاطر زخم های پيشين نسبت به چنين شــيوه  هايی حساسيت هم وجود 

دارد، فاقد كارايی است. 
علاوه بر اين نقطه ضعف اساسی اين تاكتيك اين اســت كه بر اثر تندی و 
تيزي اوليه، زخم ناشي از آن، خواه به صورت ترس و يا رقابت، در خاطره و ذهن 
نيروي مقابل باقي مي ماند. بنابراين هر چند كه شــما بلافاصله سعي در تعديل 
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بكنيد و فرضاً بگوييد »در خطوط ضدامپرياليستي سربازان امام خميني هستيم و 
حاضريم جان نثاري كنيم« جناح سنتي و محافظه كار مقابل تيزي موضع گيري 

اوليه را بزرگنمايي مي كند و از آن بهره مورد نظر خود را مي برد. 
اين است كه شما مي بينيد درحالی كه مجاهدين زير ضرب وشتم نيروهاي 
موسوم به حزب الله هستند و كشته و زخمي بسيار هم داده اند، رجوی، نيروهايی 
از حاكميت را به »دادگاه هاي خروشان و بي امان خلق« تهديد مي كند. گرچه 
ممكن است كمی بعد دعوت به آرامش كند، اما منحني تضادهاي مجاهدين 
با حاكميت يــك قوس صعودي را طــي كرده كه حتی بــا موضع گيري هاي 
آرام كننده بعدي نيز هيچ گاه بــه نقطه اول بازنمی گردد. عين اين داســتان در 
وجه حاكميت نيز وجود دارد. آنها هم در هريك از گام های خود برای بســتن 
و محدودكــردن مجاهدين، به نقطــه اي از درگيري و تعارض مي رســند كه 
بازگشت به مدار و موضع پيشين شان اگر نگوييم غيرممكن ولی بسيار مشكل 

است.
¡در همين ايام، سلسـله مصاحبه های نشـريه مجاهد با مسـعود رجوی هم 

منتشر شد. 
£بله، در 16 بهمن 1359، »نشريه مجاهد« سلسله 
مصاحبه هايی با مســعود رجوی را به چاپ رســاند 
باعنوان »دربــاره سياســت ها و نيروهــای مختلف 
سياســی«. اين مصاحبه هــا در 7  بخش، هــر هفته به 
بررســی مواضع سياســی يك گروه، از منظر و ديد 

مجاهدين خلق می پرداخت. 
اوليــن گفت وگــو ، نقــد دولــت بــازرگان و 
نهضت آزادي اســت. ســپس حزب توده و فداييان 
اكثريت بخصوص سياست نزديكي آنها به نيروهای 

موسوم به خط امام نقد می شود. 
در ســومين مصاحبه رجوي مي گويــد: »كدام 
حاكم ضدشرع و كدام دادستان ضدخلق مي تواند 
از مبارزه مــردم جلوگيري كند... حاكم ضدشــرع 
آبادان در بحبوحه فداكاري هاي مجاهدين در جبهه 
خلق عليه تجاوز عراق، دستور دستگيري هواداران و 

اعضاي مجاهدين را در جبهه ها مي دهد.«
 اين ديگراز نوع اعتراض سا ل  58 نيست و رنگ و بوي ديگري دارد؛ رنگ 
و بوي انقلابي گري پيش از انقلاب.  در چهارمين گفت وگو  )7اسفند 1359( 
رجوي بحث ارتجاع ـ ليبراليــزم را مطرح كرده و می گويــد: »ارتجاع تهديد 

اصلي است.«
او ويژگي  هاي ارتجاع را هم »ضد مبارزه مســلحانه، ضد نيروهاي انقلابي 
)ماركسيست ها( و ضد مجاهد« دانســته و مي گويد اينها دارند ماهيت خود را 

بروز مي دهند.
¡در اوج  درگيري هـاي مجاهدين بـا حزب جمهوري اسـلامي و دبيركل 
آن، اختـلاف اوليـن رئيس جمهـور )بنی صـدر( بـا مجلـس و قوه قضاييه تحت 
كنترل حزب جمهوری اسلامی تشديد شده و ماجرای سخنراني 14 اسفند 59 و 

سخنرانی آقاي بني صدر در دانشگاه تهران هم پيش آمد.
£ مجاهدين پيش از اين به طور غيررســمی و غيرعلنــی از آقای بنی صدر 
حمايت می كردند )در بحث »ارتجاع و ليبراليــزم« مجاهدين تهديد اصلی را 
ارتجاع می دانستند(. مجاهدين در مراسم 14 اسفند 59 و بعد از آن به طور جدي 

به حمايت رئيس جمهور فاقد تشكيلات و فاقد توان سازماندهی برخاستند. در 
نوار سخنان حسن آيت هم به روشني گفته شده بود كه رئيس جمهور هيچ كاره 
است و حداكثر مي تواند در مراسم تشــريفاتي حضور داشته باشد. اين خطي 
اســت كه آيت در حزب  جمهوري اســلامي پيش مي برد. در مقابل ســازمان 
مجاهدين بدنه و نيروهاي تشــكيلاتي اش را در خدمت دفاع از رئيس جمهور 
قرار داد و در مبارزه عليه آنچه انحصارطلبي و چماق داري خوانده مي شد نوعي 
نزديكي بين آنها به وجودآمد. به اين ترتيب از ديد مجاهدين و حاكميت، اولين 
رئيس جمهور منتخب نظام خود به صف اپوزيسيون پيوست. البته بنی صدر بر 

اين گمان بود كه ارتش و مجاهدين به او و »بيان« او پيوسته اند.
14 اسفند 59 بني صدر در دانشگاه تهران سخنرانی داشت. حزب الله تلاش 
داشت مراسم را برهم بزند. مجاهدين با »ميليشيا« به كمك رئيس جمهور فاقدِ 
تشكيلات رفته نيروهای خود را در خدمت دفاع از رئيس جمهور می گذارند. 
تضاد مجاهدين با حاكميت باز هم تشديد مي شود. از اين مقطع به بعد مجاهدين 

به طور جدي  از بني صدر حمايت می كنند. 
حزب جمهوری اسلامی در ماجرای 14 اسفند  
احســاس  كرد كه رودســت خورده و بــازي را در 
يك مرحله باخته اســت. نظام، اولين رئيس جمهور 
منتخب خود را در صف اپوزيســيون ديــد و همه را 
از چشــم مجاهدين. از ديد حاكميت رهبری واقعی 
اپوزيسيون نه در دســت رئيس جمهور كه در دست 
مجاهدين خلق است، نظری كه چندان هم بيراه نبود. 
حــزب حاكــم باعــث نزديكــي مجاهدين و 
بني صــدر شــد و در 14 اســفند »خلع يــد از حزب 
انحصارطلب حاكم نخســتين قدم اساســی در راه 
نجات« شعار مجاهدين شد. دقت كنيد، صحبت از 
خلع يد است. اگر اين شعار يك نوع مقايسه با داستان 
خلع يد در جريان ملي شدن صنعت نفت تلقي شود 
مي بينيم كه اشتباه فاحشي به لحاظ پايگاه ها و ساختار 
مقايسه اي خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس در 
دوران مصدق تا خلع يد از حزب انحصارگر حاكم 
رخ داده اســت. مجاهديــن در ماجراي 14 اســفند 
تهاجم نمي كنند، ولي از تهاجم به رئيس جمهور شديداً جلوگيری  مي كنند و 

بازوي اجرايي و تشكيلاتي او مي شوند .
خاطرتان هســت كه مراسم 14 اســفند 1359 به يك »جريان« تبديل شد و 
كميته تحقيق و بررسي تشكيل گرديد. پيش از آن هم، پس از جريان امجديه، 
كميته »بررسي  شايعه شكنجه« تشكيل شده بود، ولي هيچ كدام از اين كميته ها 
به نتيجه نمي رسند. در تاريخ 18 اســفند، مجاهدين نامه تندي به آقاي هاشمي 

رفسنجاني نوشته و او را مورد خطاب قرار دادند.
در پايان ســال 1359، مجاهدين موفق شــده اند خود را به عنوان سخنگو و 
نماينده اپوزيسيون معرفي كنند. نشريه مجاهد )شماره 107( با دكتر عبدالرحمن 
قاسملو دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران مصاحبه می كند؛ كاری كه 
در عرف سياسی آن ايام يك نوع تابوشــكنی و به اصطلاح امروزی ها عبور از 

خط قرمز است.
سال 59 سال تشديد تضادها و درگيري ها بود. مجاهدين در اين سال بيش 
از 10 كشته و صدهانفر زخمي و مجروح  دادند. كتابفروشي ها و ستادهايشان 

مجاهدين به تقليد از »بسيج 
20 ميليونی«، تشكيلاتی به نام 
»ميليشيا« يا چريك نيمه وقت 
به راه انداختند. مجاهدين 
می گفتند، »ميليشيا«، »بازوي 
انقلاب« و »هسته اصلی ارتش 
مردمی«، عليه تجاوز خارجی 
و بويژه تجاوز امپرياليزم 
امريكاست، اما حاكميت جديد 
از »ميليشيا« تصور ديگري 
داشت. برای آنان، »ميليشيا« 
نيروي نظامي آينده سازمان 
مجاهدين بود
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تعطيل  شد، اما در عين حال هم مشــروعيت حاكميت و هم شخصيت آيت الله 
بهشتی را به عنوان امين آيت الله خمينی و نفر اصلی و تعيين كننده پس از ايشان، 

در مجموعه معادلات سياسی  روز به چالش كشيده و زير سؤال برده اند.
¡به نظر می رسـد منحنی رشـد تضادهای مجاهدين با حاكميت در سال 

60 باز هم قوسی صعودی دارد.
£بله، نشريه مجاهد كه مدت ها زير فشار بود، تحت تأثير پتانسيل اجتماعی 
ِآزادشده ناشــی از اختلاف بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی )شكاف در 
بالا( به فاصله كوتاه دوباره به سرعت رشــد مي  كند. در سال 60، نشريه مجاهد 
ابتدا هفته ای دو بار، ســه بار و ســرانجام به صورت روزانه منتشر می شود. تيراژ 
باورنكردنی 450 هزاز نســخه در روز در شرايطی اســت كه مطابق آماری كه 
توســط بخش مطبوعات »وزارت ارشــاد« به دست ما می رســيد، تيراژ ساير 

نشريات اگر حافظه ام ياری كند از اين قرار بود:
1ـ »انقــلاب اســلامی« بــه صاحــب امتيــازی 
بنی صــدر، در اوج روزهــای درگيــری و نوشــتن 
مجموعه مقاله های »روزها بر رئيس جمهور چگونه 

می گذرد؟« 90 تا 120 هزار نسخه.
2ـ »جمهوری اسلامی« 35 تا 45 هزار نسخه در 

روز.
3ـ »رســالت« به صاحب امتيازی آذری قمی، 
كه بيشــتر ســخنگوی روحانيت ســنتی و جريان 

مؤتلفه بود، 15 تا 20 هزار نسخه.
4ـ »آزادگان«  كمتر از 10 هزار نسخه.

5ـ »امت« هفته نامه، جنبش مســلمانان مبارز )به 
رهبری دكتر حبيب الله پيمان( 10 تا 15 هزار نسخه 

در هفته .
 من عــلاوه بر مســئوليت در تحريريه نشــريه، 
مســئول تعيين تيراژ چاپ هم بودم. بيشــتر اوقات 
نيمه های شــب و يا صبح زود در چاپخانه )واقع در 

جاده آبعلی( بودم. به دو منظور:
1ـ نوشــتن و جابه جايــی مطالــب در صورت 

وقوع حادثه ای ويژه و غيرمنتظره.
2ـ تعيين تيراژ با هماهنگی بخش اجتماعی.

¡بپردازيم به وقايع سرنوشت ساز سال60.
£ هفتم ارديبهشت 60، در اعتراض به كشته شــدن هواداران سازمان در 
قائم شهر )فاطمه رحيمی و ســميه نقره خواجا(، مجاهدين بدون اطلاع قبلي 
و با كمك نيرو و تجربه تشكيلاتي، يك راهپيمايي  را سازماندهي مي كنند 

كه به »راهپيمايي مادران« معروف مي شود. 
اين راهپيمايي از ميدان فلسطين شــروع و به منزل آيت الله طالقاني ختم 
 شــد. در اين تظاهرات نيروي عاطفــي ـ اجتماعي مجاهديــن )مادران( كه 

امكان مانور بيشتري دارند وارد صحنه شد.
 به ادعاي سازمان مجاهدين150 هزار نفر در اين تظاهرات شركت  كردند. 
منهای درصدي اغــراق بايد اعتراف كــرد كه جمعيت زيــادی به تظاهرات 
پيوســتند. مادر رضايي ها ســخنران اين مراســم بود. مادر معصومه شادمانی 
)كبيری( قطعنامه راهپيمايی را قرائت كرد. نوك تيز حمله متوجه دادســتانی 
انقلاب اســت. اين تظاهرات هم به خشونت كشيده می شــود و طی آن دو نفر 
ديگر از هــواداران مجاهدين به نام هــای ودود پيراهنی و خليل اجاقی كشــته 

شدند.چند ده نفر هم زخمی شدند.
مجاهدين  از طريق تظاهرات مادران  به حاكميت نشان دادند كه ما، هم 

نيرو و هم قدرت بسيج  داريم. 
از قضا به ســبكي به مقابله با حاكميــت مي روند كه اين ســبك را خود 
حاكميت جديــد در مقابله با ســرنگوني نظام پيشــين به كار بــرده و هنوز 
خاطره  راهپيمايي ها و تظاهرات دوران انقلاب در اذهان اســت و از اين نظر 

نقطه ضعفي براي حاكميت به شمار مي رود.
يــك روز پــس از راهپيمايــي مــادران، رجوی طــی پيامي از يك ســو 
قدرت نمايي كرد و از سوي ديگر به آرامش دعوت كرد.  درپيام رجوي آمده 
است: »من ضمن سپاسگزاری از همدردی و استقبال تمام هموطنان... از تمامی 
شما استدعای آرامش و بردباری توحيدی و انقلابی می كنم.« پيام چنين ادامه 
می يابد: »لازم به يادآوری نيســت كه پس از ابراز حسن نيت ما، چنانچه باز هم 
مقامات مسئول به بهانه های مختلف بر خواست های 
عادلانه ما صحه نگذاشته و از چماقداری، شكنجه و 
كشــتار ممانعت نكنند... اين را ديگر انقلاب ايران 
تحمــل نخواهد كرد و آنــگاه بر فرزندان راســتين 
انقلاب و تمامی اقشار خلق است كه دست در دست 
يكديگر با همان اتفاق پيشــين در برابر پايمال شدن 

حقوق اساسی خود... مقاومت كنند.«
در هميــن روز اطلاعيــه ديگــری بــا امضای 
»مجاهدين خلق ايــران« نوشــت: »مجاهدين خلق 
ايران درصورت ادامه اين تجــاوزات و در قبال ادامه 
سركوب و كشتار  قادر به جلوگيری از ابراز واكنش 

اعتراضی مردم و نيروهای هوادار خود نخواهد بود.«
رجوی در پيام خود از »موضــع انقلاب ايران« 
و اين كه نماينده »نســل انقلاب« است سخن گفت 
و افزود: »اگر جلوي گروه هاي سركوب و فشار را 
نگيريد اين را ديگر انقلاب ايــران تحمل نخواهد 
كرد.« رجــوی در اين پيام اين بــار از موضع گروه 
سياســي خاص حــرف نمي زند، بلكــه از موضع 
انقــلاب ايــران صحبت كــرده و مي گويــد: »بر 
فرزندان راســتين انقلاب اســت كه با همان اتفاق 
نظر ـ مقصــود اتفاق نظري كه عليه حكومت شــاه 

به وجود آمد ـ عليه سركوب گري ها مقاومت كنند.«
تظاهرات مادران در هفتم و پيام مســعود رجوي در هشــتم ارديبهشــت، 

دوسوي سياستی واحد بود كه در پرسش  های  پيشين بدان اشاره كردم.
تظاهرات مادران به تحولات شــتاب دم افــزون داد، بخصوص كه پروژه 
حذف بنی صدر از رياســت جمهوری هم، حداقل در مدارهايی كليد خورده 

بود و در صورت استمرار چنين تظاهراتی حذف او به سادگی امكان پذير نبود.
باقی قضايا از اين قرار است:

• آيت الله خميني طی ســخنانی نسبت  در تاريخ 10 ارديبهشــت 1360	
به اين تظاهرات واكنش نشــان داد و  گفت: »اگر اينها به ملت برگردند براي 
خودشان هم صلاح است و اگر ادامه به اين بدهند يك روز است كه پشيمانی 
ديگر سودی ندارد و آن روزی است كه به ملت تكليف شود، تكليف شرعي 
الهی به مقابله با اينها وتكليف آخری نسبت به اينها تعيين شود.... پس صلاح 
شما و صلاح ملت شــما و صلاح همه اين است كه اسلحه را به زمين بگذاريد 

سخنان رجوی داير بر 
اين كه »وای به روزی كه مشت 
را با مشت و گلوله را با گلوله 
پاسخ دهيم« به نحو غريب و 
تأسف برانگيزی همزمان، هم 
خوشايند نيروهای جوان هوادار 
مجاهدين  و اقشاراجتماعی 
ناراضی از نظام جديد شد، 
و هم خوشايند نيروهايی از 
درون حكومت! همان كسانی كه 
خواستار درگيری هرچه زودتر و 
خشن تر با مجاهدين بودند.گروه 
اخير آن سخنان را دستاويز 
قرار داد كه؛ »ببينيد! اينها 
در تدارک مبارزه مسلحانه با 
جمهوری اسلامی اند«
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واز اين شــيطنت ها   دســت برداريد و به آغوش ملت برگرديد و مثل ســاير 
برادران ما همراه با آنها به زندگی خودتان ادامه دهيد... بيدار باشــيدكه نيايد 

آن روزی كه  به ملت ما تكليف معلوم بشود كه با شماها چه بكنند...«)7(  
• ارديبهشــت، دو روز پــس از اين ســخنان، ســازمان مجاهدين نامه   	12
سرگشاده ای به آيت الله خميني نوشت.   در اين نامه اعلام شد كه: »ما گلوله اي 
عليه هيچ كس الا تجاوزگران عراقي شــليك نكرده ايم.« ســپس افزودند كه 
»بي گمان حضرتعالي هــرگاه صلاح و مقتضي بدانيد تكليــف نهايی را مقرر 
خواهيد فرمود، ليكن به عرض می رسانيم تا آنجا كه به ما مربوط است از جنگ 
و دعوا و اختلافات داخلی اســتقبال نكــرده و نمی كنيم و تــا آنجا كه انضباط 
آهنين تشكيلاتی ما كشش داشته باشد تلاش خواهيم نمود كه همچون گذشته 
به بهای جان خواهران و برادرانمان تا وقتی راه های مسالمت آميز مطلقاً مسدود 
نشده و به اصطلاح حجت تمام نگرديده است از عكس العمل های خشونت بار 
و قهرآميز بپرهيزيم... از اين حيث در برابر »تكليفی« كه گوشــزد فرموديد چه 

چاره ای جز نوشتن و تقديم وصيت نامه ها باقی می ماند؟«  
اين نامه گرچه بسيار محترمانه اســت، ولي  فحوای آن چنين است كه ما 

را از اعلام تعييــن تكليف نترســانيد. اين يك نوع 
تنظيم رابطه جديد با آيت الله خمينی اســت. نامه اما 
در پايان بيانی قانوني دارد:»شــما كه پيوسته به رغم 
نقاهت جسمی با گروه ها و جماعت و افراد مختلف 
به طور روزمره ديدار و ملاقــات داريد، اكنون اگر 
سوء تعبير نشــود ما و كليه هوادارانمان در تهران نيز 
كه قشری از اقشار ملت هســتيم بدين وسيله تقاضا 
می كنيم تــا برای بيــان مواضع و تشــريح اوضاع و 
عرض شــكايت و اثبات مطالب فوق الذكر بدون 
هيچ گونه تظاهر و در نهايت آرامش به حضورتان 
برســيم. به گمان ما اين می تواند يك رويداد مهم 
تاريخی محسوب شده و انشاءالله سرآغاز بسياری 
تدابير و تفاهمــات ملی... و حتی زمينه ســاز اتحاد 
عمومی سراســری بــرای رفع كامل العيــار تجاوز 

حكام ديكتاتور و جاه طلب بعثی... باشد.«)8( 
درست روزی كه اطلاعيه ســازمان مجاهدين 

منتشــر  شــد، مهندس بازرگان در روزنامه »ميــزان« طی ســرمقاله ای به نام  
»فرزندان عزيز مجاهد و مكتبي ام« نوشــت: »مي خواهيــد مملكت، ملت و 
دولت را وجه المصالحه خواســته  ها و ســتيزه هاي خود نماييد.« او ســپس 
دعوت به مصالحه  كرد، اما ندای خيرخواهانه او در هياهوی تماميت خواهی 

و افراطی گری به گوش ها نرسيد، شايد هم ديگر دير شده بود.
• ارديبهشــت، آيت الله خمينــی در اجتماع روحانيون  9 روز بعد در 21	
آذربايجان كه به ديدن ايشــان رفته بودند، سخنراني مي كند. ايشان در پاسخ 
به نامه 12 ارديبهشــت مجاهدين می گويد: »مادامی كه شــما تفنگ ها را در 
مقابل ملت كشيده ايد، يعنی در مقابل اسلام با اسلحه قيام كرده ايد نمی توانيم 
صحبت كنيم و نمی توانيم مجلسی با هم داشــته باشيم. شما اسلحه ها را زمين 
بگذاريد و به دامن اســلام برگرديد... فقط گفتن بــه اين كه ما حاضريم و در 
آن نوشــته ای كه نوشــته ايد در عين حالی كه اظهار مظلوميت زياد كرده ايد 
لكن باز ناشــيگری كرديد و ما را تهديد به قيام مســلحانه كرديد. ما چطور با 
كسانی كه قيام مسلحانه ضد اســلام می خواهند بكنند می توانيم تفاهم داشته 
باشــيم. شــما اين مطلب و اين رويه را ترك كنيد و اســلحه ها را تسليم كنيد 

و اگر می گوييد مــا به قانون در عين حالــی كه رأی نداده ايم، لكن ســر به او 
می سپاريم و قبول داريم آن را. با قانون شما عمل كنيد و قيام مسلحانه كه ضد 
قانون است و دارای اسلحه كه ضد قوانين كشور است به اينها عمل كنيد ما هم 
با شما بهتر از آن طوری كه شما بخواهيد عمل می كنيم... من هم كه يك طلبه 
هستم با شما حاضرم كه در يك جلسه، نه در يك جلسه در ده ها جلسه با شما 
بنشينم و صحبت كنم. لكن من چه كنم كه شما اسلحه را در دست گرفته ايد و 
می خواهيد ما را گول بزنيد... شما الان می بينيد كه بعضی احزابی كه انحرافی 
هستند ما آنها را جزو مسلمين هم حســاب نمی كنيم معذالك چون بنای  قيام 
مســلحانه ندارند و فقط صحبت های سياســی دارند آزادند هم نشريه دارند 
به طور آزاد... من اگر در هزار احتمال يك احتمال می دادم كه شــما دســت 
برداريد آن كارهايی كه می خواهيد انجام دهيد حاضر بودم كه با شما تفاهم 

كنم و من پيش شما بيايم لازم هم نبود شما پيش من بياييد...« 
به نظر من اين پاسخ عليرغم كاستی های آن، آخرين فرصت تاريخي براي 
حل غيرمسلحانه و غيرخشــن تضادهاي درون جامعه ايران بود و مگر سياست 
علم ممكنات نيست. پاسخ آيت الله خميني گرچه نكاتي دارد، اما يك فرصت 
تاريخي اســت كه اگر درايــت و بخصوص تجربه 
سياســي در مجاهدين وجود داشت، مي توانستند از 

آن حداكثر استفاده را بكنند. 
اين يــك واقعيت بود كــه مجاهدين اســلحه 
داشــتند، اما در عين حــال اين هم واقعيــت بود كه 
مجاهدين تا آن زمان و كمي پس از آن هم، هرگز از 

اسلحه خود  استفاده نكرده بودند.
موضوع اسلحه داشــتن مجاهدين به روزهاي 
اول انقلاب برمي گشــت؛ روزهايي كه پادگان ها 
تسخير شده بود و اســلحه در دست همه مردم بود. 
به عنوان بيان يك واقعيت تاريخی بايد اشاره كنم 
كه از انقلاب 22 بهمن 1357 تــا 30  خرداد 1360 
و دقيق تر بگويم تــا 7 تيــر 60،  مجاهدين عليرغم 
كشــته و زخمی های فــراوان، هيچ گونه برخورد 

مسلحانه اي با حاكميت نداشتند.
 شــخصاً فكر مي كنم )البته امــروزه( يكي از 
بهترين و درســت ترين تاكتيك ها در آن ايام اين بود كه سازمان مجاهدين 
تمامــي انبارك هاي اســلحه  خودش را هركجا كه هســت تخليــه كند و با 
يك جمله بســيار ســاده اعلام كند »بفرماييد اين اســلحه هاي ما« و »اين هم 
خواســته های قانونی و برحق مــا«. در آن صورت  به ســادگی روزهای بعد 
نمی شد ده ها نفر را به چوبه تيرباران بست. شــايد و گاه فكر می كنم مطمئنا، 
باز هم بگير و ببند و ضرب و شــتم و قتــل اعضا و هــواداران در اينجا و آنجا 
به وقوع می پيوست، اما مطمئناً از تيرباران های فوری دسته جمعی  و  لحظه ای 
و از مبــارزه مســلحانه و از ضايعات عظيــم آن در هر دو ســوی جلوگيری 

می شد، اما متأسفانه اين اتفاق به وقوع نپيوست.
• ارديبهشــت جــواب می دهند، اما نه  مجاهدين با چند روز تأخير در 25	
مستقيماً به آيت الله، بلكه خطاب به بنی صدر با عناوينی نظير »رياست جمهوری« 
و »عالی ترين مقام رسمی«، »مسئول اجرای قانون اساسی« و »فرماندهی كل قوا«.

 در نامه  مفصل مجاهدين موارد زير آمده است:
1ـ دست داشتن در غارت اموال مردم و آمادگی قيام مسلحانه را تكذيب 

می كنند.  

برای نيروهای اجتماعی و 
جوان آزادشده ناشی از انفجار 
انقلاب، و درفضای »شيفتگی« 
ناشی از نبرد اعتقادها و 
ايدئولوژی ها، شعار خردگرايانه 
عصر روشنگری؛ يعنی »من فكر 
می كنم پس هستم« به سرعت 
به »من ايدئولوژی دارم پس 
هستم«، سپس به »من حزب 
و سازمان دارم پس هستم« و 
سرانجام به »من رهبر دارم پس 
هستم« تبديل شد
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2ـ به مواد قانونی اختيارات رئيس جمهور اشاره می كنند.
3ـ »اقدام كننده مسلحانه عليه اقشار مردم را انحصارطلبان« می  دانند.

4ـ از رئيس جمهور می خواهند به مســئوليت قانونی خــود عمل كرده، 
ترتيب مناظــره تلويزيونی در مورد اسلحه كشــيدن مجاهدين روی مردم و 

آمادگی آنها برای قيام مسلحانه را بدهد.
5 ـ به ضرورت مسلح بودن مردم در مقابل تهاجمات خارجی می پردازند.

6ـ به نقل قول از قرآن، رساله ها و حتی نوشته ها و فتاوی آيت الله خمينی 
)تحرير الوسيله( درخصوص حكم شــرعی نگهداری سلاح و انفال و غنائم 

جنگی و از جمله سلاح می پردازند!
7ـ به خلع سلاح مجاهدان مشــروطه و اين كه توطئه وزير مختار انگليس 

بود اشاره می كنند.
8ـ بندهای بسياری از قانون اساســی راكه  معطل و اجرا نشده مانده  ذكر 

می كنند.
9ـ از بنی صدر می خواهند تا در رابطه با بازگشــت ســگ های زنجيری 

امپرياليســم و نظاير ازهاری به ايــن آب وخاك به 
عرض مقام رهبــری اين توضيح ضــروری و نظر 
مجاهدين را برساندكه »امپرياليست ها هيچ غلطی 
نمی تواننــد بكنند!« مگــر آن كه از روی اجســاد 
ميليون ها مجاهد خلق و هوادارانشــان در سراســر 

كشور بگذرند.«
10ـ بعد از شــاخه به شــاخه پريدن های بســيار ، 
مجاهدين بالاخــره اين گونه موضع گيری می كنند 
»آقــای رئيس جمهــور و فرمانده كل قــوا! اگر نظر 
رهبری كشــور بر خلع ســلاح ماســت و آغــاز به 
درمان نمودن همه نابسامانی ها را از اين نقطه صلاح 
می داننــد، ســازمان مجاهدين خلق ايــران با حفظ 
نقطه نظرهای عقيدتی و سياسی خود و تذكار مجدد 
مسئوليت های تاريخی حضرت آيت الله خمينی نظر 
ايشــان را گردن می گذارد مشــروط بر اين كه شما 
به عنوان عالی ترين مقام رســمی، اجرای تمام عيار و 
همه جانبه قانون را كه برعهده شماست، عملًا تضمين 

و اعلام نماييد. )تأكيدها از خود اطلاعيه است(  
¡بدين ترتيب ماجـرای مجاهدين به عـزل و يا 

عدم عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا و رياست جمهوری مشروط شد.
£بله، به خــود رئيس جمهور اجازه حضور در تلويزيــون نمی دهند آنگاه 

مجاهدين از او می خواهند برای آنها مناظره تلويزيونی  ترتيب دهد.
بنی صدر در حال عزل شدن است و از او می خواهند كه »تضمين عملی« 

به آنها بدهد. 
مجاهدين در 25 ارديبهشــت  بار ديگر به هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت 
مجلس نامه مي نويســند. آنها بعد ازآن كه  با رهبري و بــا رأس حاكميت وارد 
گفت وگو شــدند، اطلاعيه 12 ارديبهشت را دادند و پاســخ 21 ارديبهشت را 

گرفتند. تنزل دادن سطح گفت وگو به نيروهاي پايين تر  اشتباه بود.
حزب جمهوری اســلامی   كه با حــذف بنی صدر قصد يكدســت كردن 
حاكميت را داشت از گره خوردن ماجرای بنی صدر با مجاهدين استقبال كرد. 
اين حزب رؤيای شــيرين يكدست شــدن و به گمان خود رهايی از مشكلات 
دســت و پاگير را در يك قدمی می  ديد، از اين رو بعد از بنی صدر كه حذف او 

چندان مشكل نبود عزم به حذف مجاهدين گرفت.
 در آن ايام سازمان گرفتارچند اشتباه محاسبه شد: 

1ـ تحليل غلط از شرايط كه گويا ســازمان توده اي شده است. )شاخص: 
تيراژ نزديك به نيم ميليونی نشريه مجاهد( 

2ـ گسترش و متورم شدن تشكيلات در سراسركشور
3ـ توهم توده ای شدن همراه با متورم شدن تشكيلات بر بار رسالت تاريخی 
و ايدئولوژيكی )كه پيش از آن نيز وجود داشت(  افزود، درنتيجه مبارزه از علم 
ممكنات بودن به »نبرد نهايی ميان حق و باطل«، ميان »ذلت و شهادت« تبديل  شد.  
4ـ قياس های صوری و بدون توجه به شــرايط »مشخص تاريخی« آغاز 
 شد. نظير واقعه عاشورا، و يا مقايســه مصدق و حزب توده در 28 مرداد 32  با 

آن روزها و بنی صدر و خودشان و حزب جمهوری اسلامی. 
5ـ در تفكر ايدئولوژيزه شده، بدنه و نيروهای تشكيلاتی را به جای اقشار 

و طبقات اجتماعی حاملان تاريخ تصور می كند.
6ـ گزارش های تشكيلاتی، ناخواسته آن گونه كه رهبری مايل است نوشته 
و تنظيم  شــد. چنان گزارش هايی از پايگاه گسترده 
متحدان سياسی، از پايگاه توده ای سازمان و از ناتوانی 
نيروهای حاكميت در مقابله با تشكيلات انقلابی خبر 
مــی داد. )نقــش ايدئولــوژی در ناديده  گرفتن و يا 

كوچك شمردن مشكلات واقعی( 
بــه نيروهــای حاكميــت،  7ـ كم بهــادادن 
كم بهادادن به نقــش مرجعيت مذهبی و سياســی 
متمركز در آيت الله خمينی و بخصوص روحيات 

شخصی ايشان.
8ـ غلبه شور و احساس و رؤيا بر »خرد سياسی« 

... ناشی از كم تجربگی  سياسی.
معروف اســت كه می گويند در شرايط توازن 
قوا جنگ نمی شود. جنگ ها معمولاً وقتی شروع 
می شــوند كه يك يا هر دو طــرف مخاصمه فكر 
كند كه می تواند آن ديگری را به ســهولت از بين 

برده و هضم كند.
مجاهدين به خاطر شــركت نظري و پيشــتازی 
عملي در امــر مبارزه مســلحانه و انقــلاب، خود را 
صاحب صلاحيت و در مــواردي صاحب انقلاب 
مي دانستند، از اين نظر مي توان گفت كه تفكر مجاهدين با تفكر جريان مخالف 
آن، در آن مقطع، در اساس و بنيان همســو و هماهنگ عمل مي كرد؛ يكی در 
حاكميت و ديگری در اپوزيســيون، اما هر دو به نظرات مخالف و دگرانديش 
به يك ميزان كم بها داده و يا اصلًا بها نمی دادند. يكی خود را »پيشتاز انقلاب« 
و ديگری خود را »صاحب انقلاب« می دانســت. يكی در قدرت بود و ديگری 
درصدد كســب قدرت، اما هر دو خود را بر »حق« و »صاحب« و »وارث تمامی 

حقيقت« می دانستند و آن ديگری را باطل. 
تكليــف باطل هم درتمــام نظام های  مطلق گــرای ايدئولوژيــك از قبل 
روشــن اســت. يكی می خواســت آن ديگری را به زباله دان تاريخ بفرستد و 
آن ديگری می خواســت مخالف خود را به قعر جهنم روانــه كند، يعنی هر دو 
نگاهی ايدئولوژيك داشتند. راه وسط و يا راه های ديگر را قبول نداشتند. كلمه 
»ســازش«  برای هر دو به مفهوم »خيانت« و زير پا گذاشتن اصول بود. يكی طی 
دوسال ونيم بيش از 70 كشــته و چند برابر آن زخمی داده و عليرغم اين كه در 

با بلندشدن زمزمه حل وفصل 
مسئله گروگان های امريكايی، 
موضوع ديگری بر تابلوی 
صورت مسائل و مشكلات ميان 
مجاهدين و حاكميت جمهوری 
اسلامی افزوده شد. درست بر 
سر چنين بزنگاهی مجاهدين 
درصدد تلافی بودند. آنان 
می خواستند حكومت را وادار 
به پس دادن هر آنچه به گمان 
آنها درآن ماجرا كسب كرده 
است كنند و خود متقابلاً به 
جذب نيرو بپردازند. نوک تيز 
حمله مجاهدين متوجه آيت الله 
بهشتی بود
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جذب اقشار فرودست كارگری و روســتايی ناموفق بوده، توانسته در فضای 
نيمه باز سياسی، از ســطوح ميانی، مرفه و نيمه مرفه و غيرسنتی جامعه نيروهايی 
را جذب كند و از همه مهمتر توانسته كميت قابل توجهی از اقشار جوان جامعه 

نظير دانش آموزان، ديپلمه ها و دانشجويان را جذب و سازمان دهی كند. 
افزايش عِِده و عُده، افزايش تيراژ نشــريه مجاهد، حملات، ضرب و جرح 
مستمر و گاه روزانه همه دست به دســت هم داد تا مجاهدين هم در اين تصور 
باطل غرق شوند كه به قول خودشان »سازمان پايگاه توده ای پيداكرده« و ديگر 
نبايد صبوری و بردباری يك سويه پيشــه كند، چرا كه در صورت درگيری ، 
به اتكاي پايگاه )مفروض( »توده ای« و توان تشــكيلاتی، يا در كوتاه مدت به 

تسويه حساب نهايي با حاكميت می رسند و يا حداقل 
حاكميت را مجبور به عقب نشينی آشكار كنند.

مجاهدين كه پيش از ايــن يك دعواي تاريخي 
ـ ايدئولوژيك با جرياني به گفته خودشــان موسوم 
به »ارتجــاع« را در درون زنــدان با موفقيت از ســر 
گذرانده بودند، در ســال های اوليــه انقلاب از توان 
بالاي درگيري برخوردار نبودند، اما از ســال 1359 
بنا به دلايــل گفته  شــده پيشــين و اختلافات حزب 
جمهوري اسلامي با بني صدر )به اصطلاح شكاف و 
دعوا در رأس حكومت( احساس  كردند كه قادرند 

به تسويه حساب نهايي با حاكميت بپردازند.
در طرف مقابل نيز تصور اين است كه حاكميت 
از حمايت توده هاي مردم برخوردار است و ساختار 
حكومتي و نهادها را در اختيار دارد. توده هاي مردم به 
اعتبار شخص آيت الله خميني و مجموعه روحانيت، 
از نظام و حكومت پشــتيباني مي كننــد و حول آنها 
بســيج مي شــوند. اينهــا اپوزيســيون و بخصوص 
مجاهدين را بيش از آن كــه به عنوان يك »نعمت« و 
»راهنما جهت كشف نابســامانی ها« بدانند، به عنوان 
»مزاحم« و »رقيب« نگاه مي كردند؛ مزاحمي كه نبايد 
به هيچ نهاد حكومتی وارد شود و هر چه زودتر از سر 
راه برداشته شود بهتر است وگرنه او آنها را از سر راه 
برخواهد داشــت. به يك نمونه در ايــن مورد توجه 
كنيد؛ در جلسه ای به دعوت حزب مؤتلفه، باعنوان 
»بازخوانی30 خرداد60«، با شــركت آقايان حميد 
ترقی، محســن رفيق دوست و عزت شــاهی؛ آقاي 
ترقي تأكيــد مي كند كه »مــا در اول انقلاب مصمم 
بوديم آنها )مجاهدين خلق( را به هيچ جای حكومت 

راه ندهيم و اين به دليل شناخت ما از اينها در زندان بود. معتقديم اگر ما اين كار را 
نمی كرديم آنها ما را بيرون می كردند.«)9(  

 اين  نظر نشــان مي دهد كه يك و يا چند جريان سياســي، با هر تحليل و 
به هر دليلي كه قابل موشكافي و بررسي اســت، مصمم بود كه به طور جدي 
جلوي ورود مجاهدين را به عرصه تعامل سياسي در زير يك سقف بگيرد، 
يعنی جرياني از حاكميت كه نســبت به ديگر گروه ها متشــكل تر اســت، با 
برنامه و شناخت خاص خود نسبت به مجاهدين )بخصوص وقايع زندان قبل 

از انقلاب( مصمم  است كه: 
اولاً مجاهدين وارد هيچ عرصه حكومتي نشوند.

ثانياً اگر امروز با آنها تسويه حساب بشود بهتر است تا فردا. 
زيرا به بــاور اين جريــان، مجاهدين با به دســت آوردن زمــان، نيروی 
بيشــتری جذب خواهندكرد و هر چه زمان بگذرد تسويه حســاب نهايي  با 

آنان سنگين تر و پرهزينه تر خواهد بود. 
به نظر من چنين تفكري يكي از زمينه هــاي جدي درگيري و يك روي 
ســكه خشــونت 30 خرداد 60 اســت. »كاركرد« چنين تفكري را در پشت 
بسياري از تحريكات در گوشه وكنار، در حمله به مراكز سازماني، در انتشار 
نشــريه منافق، در حمله ها به ميزهای فروش كتاب و نشــريه، در سر و دست 
شكســتن ها و تيراندازي  در اجتماعات مختلف مجاهدين در شهرستان ها و 

بعد هم در تهران مي توان ملاحظه كرد.
 اگر اين اظهارات  در ســال 1360 گفته مي شد، 
ممكن بــود آن را به واكنش هاي ناشــي از ضربات 
مهلك وارده به نظام جمهوري اســلامي  از ســوی  
سازمان مجاهدين نسبت داد، اما اين سخنان 25 سال 

بعد از قضاياي خرداد 60 بيان مي شود. 
روي ديگر ســكه، نديدن شرايط واقعي جامعه، 
نديدن نســبی در مطلــق و در يــك كلام برخورد 
»ايدئولوژيك«  است.  از اين روســت كه  در هر دو 

سوي قضيه يك نوع »اين هماني« به وجود آمد.
در ســازمان مجاهديــن، گرچــه بــر »تحليل 
مشخص از شــرايط مشــخص« تأكيد می شد و به 
ديگران، ازجمله ســازمان پيكار و گروه اشــرف 
دهقانــی و ديگــران هشــدار داده می شــد كه از 
چپ روی و از كپی بــرداری از مرحله اول انقلاب 
روســيه بپرهيزنــد خلاصه اين كه فقــط عكس ها 
عوض نشده...، اما وقتی خود در معرض »قدرت« 
قرار گرفته از تحليل مشــخص از شرايط مشخص 
ناتوان مانــده، به كپی برداری متوســل شــده و با 
قياسی مع الفارق شرايط را با قيام ملی 30  تير 1331 

و بعدها كودتای 28 مرداد 32 مقايسه كردند.
¡نقش نيروهای هـوادار و نيز بدنه تشـکيلات و 
به اصطلاح توده های سـازمانی در اين تغيير موضع 

را چگونه ارزيابی می كنيد؟ 
£ يكــي از نقاط  ضعــف  بزرگ تشــكيلات 
مجاهديــن و كلًا هر تشــكيلات و حــزب و حتی 
نظامی كه از روابط دموكراتيــك درونی بي بهره 
باشــد اين اســت كه »رهبری« در فضاي محصور 
دادوســتد تشــكيلاتی و به اصطلاح در حصــار نيروهای خودی و هميشــه 
تأييدكننده قــرار می گيرد. از اين روســت كه تنها پژواك صــداي خود را 
مي شــنود؛ پژواكی كه طنين آن روزبه روز بيشــتر و بيشتر می شــد. اين البته 

بيماری تمامی سيستم های بسته )اعم از حاكم و غيرحاكم( است.
در پاســخ به پرسش شما درباره فشــار از پايين توســط نيروهای هوادار 
و به اصطلاح توده های ســازمانی تصريــح  كنم كه در ســازمان مجاهدين 
هيچ گاه و تا هم اكنون، چيزي به نام فشار از پايين وجود نداشته و ندارد، اين 

هم يكي ديگر از نقطه ضعف های سيستم های بسته است. 
فشار از پايين در درون سازمان ها، احزاب و حتي حكومت ها و رژيم هايي 

در پايان سال 1359، 
مجاهدين موفق شدند خود 
را به عنوان سخنگو و نماينده 
اپوزيسيون معرفي كنند. نشريه 
مجاهد با دكتر عبدالرحمن 
قاسملو دبيركل حزب دموكرات 
كردستان ايران مصاحبه كرد؛ 
كاری كه در عرف سياسی 
آن ايام يك نوع تابوشكنی و 
به اصطلاح امروزی ها عبور از خط 
قرمز است
سال 59 سال تشديد تضادها 
و درگيري ها بود. در اين سال 
مجاهدين، بيش از 10كشته و 
صدها زخمي و مجروح  دادند. 
كتابفروشي ها و ستادهايشان  
تعطيل  شد، اما در عين حال 
هم مشروعيت حاكميت و هم 
شخصيت آيت الله بهشتی را 
به عنوان امين آيت الله خمينی 
و نفر اصلی و تعيين كننده پس 
از ايشان درمجموعه معادلات 
سياسی روز به چالش كشيده و 
زير سؤل برده ا ند
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مطرح اســت كه داراي حداقل شــرايط و مناســبات دموكراتيــك در درون 
خودشــان باشــند و به نقش و تأثيرگذاري نيروهاي بدنه و كادرها و توده هاي 
ســازماني بها بدهند. شــرايط دموكراتيك به معنای دقيق كلمه در ســازمان 
مجاهدين حداقل در دوران رهبري مسعود رجوي كه شخصاً شاهد آن بودم، 
وجود نداشــت. اظهار اين مطلب كه مركزيت، زير فشــار بدنه سازماني است 
توسط رجوي در ملاقات هاي گوناگونش با سران حاكميت آن زمان، نوعی 
سياسی كاری و يا ســياه كاری بود جهت بازی با چنين كارتی، حال آن كه در 
واقع امر، چيزي به نام »فشــار از پايين اعــم از هوادار و عضو« وجود نداشــت. 
برعكس بيشتر اطاعت تشكيلاتي همراه با شيفتگي و دقيق تر از آن، فريفتگي 
افراد بويژه افراد تازه پيوسته به سازمان و كادر رهبري و بالاخص شخص مسعود 
رجوي وجود داشت. چنان شيفتگي و فريفتگي از اساس امكان فشار از پايين به 
بالا را از بين می برد، ضمن آن كه  ســازمان و بويژه شخص رجوي نيز خواستار 
چنان روابط و مناسباتي بود و حاملان چنان شيفتگی و فريفتگی را با القابی نظير 
»عنصر بی مسئله«، »عنصر تشكيلاتی« و سرانجام »عنصر ايدئولوژيك« مورد 

ستايش و حمايت قرار می داد.
رجــوی می خواســت رابطــه  كاريزمايــي كه 
آيت الله خميني با توده هاي هوادار خودش در روند 
انقلاب و بعد از پيروزي پيدا كرده بود را با توده هاي 
ســازمانی اعم از هوادار و عضو و كادر داشته باشد. 
او اين نوع رابطه را مثبت مي ديــد و بعدها در خارج 
از كشور بارها بر آن تأكيد كرد. او بارها  در جلسات 
درون ســازمانی در خــارج كشــور، وجــود چنان 
رابطه ای را نقطه قوت جمهوری اسلامی و فقدان آن 

را برای خود و سازمان يك نقطه ضعف دانست. 
به نظر من اين نــوع كاريزما و شــيفتگی پايين 
نســبت به بــالا نه تنها  قوت نيســت، بلكــه در بطن 
خــود نقطه ضعفی جدی اســت. توضيــح اين كه 
چنين رابطه ای گرچــه می تواند در مقطعي قدرت 
بسيج كننده اي داشته باشد، ولي در مقاطعی ديگر 
مي تواند فريب دهنده باشد و حتي رهبران فرهيخته 
را هم فريب دهــد؛ آن گونه كه حمايــت ميليوني 
توده ها، رهبر را از ديدن واقعيت هاي ملموس روز 

و زمينی محروم سازد. 
¡پيش از اين اشـاره كرديد كـه كپي برداري و مقايسـه اي كه در سـازمان 
ميان نقش رجـوي و آيت الله خميني صـورت  گرفت )تلفيق رهبری سياسـی و 
رهبری عقيدتی( را زمينه سـاز نخسـتين خطای راهبردی او يعنی شروع مبارزه 
مسـلحانه دانسـته ايد. ضمن توضيح بيشـتر اين مطلب، در صورت امکان به ساير 
موارد هم نظری بيندازيد. لازم اسـت تأكيد كنم كه طرح اين پرسـش به لحاظ 
موضع گيری و دشمنی سياسـی و يا خدای ناكرده شخصی نيسـت، بلکه صرفاً به 

منظور درس آموزی تاريخی  و عبرت گيری است.
£به نظر من رجوی در دوران رهبری خود بر ســازمان مجاهدين مرتكب 
چهار و دقيق تــر بگويم پنج اشــتباه اســتراتژيك )راهبردی( و مهلك شــد. 
اين اشــتباه ها به نحو غريبی مانند دومينو يكی از دل ديگــری بيرون می آمد و 

به اصطلاح يكی زمينه ساز ديگری می شد.
1ـ نخستين اشتباه استراتژيك، آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی 
اســت. بعد از 30 خــرداد 60 و دقيقــاً از هفت تيــر 1360 بــا انفجار حزب 

جمهوری اســلامی آغاز شــد و اين مرحله  با كشته شدن موســی خيابانی، 
نفر دوم ســازمان، در 19 بهمن همان سال يعنی شــش ماه بعد از آغاز مبارزه 
مســلحانه  و كشــته شــدن قريب به اتفاق كادرهای مســئول ســازمان در 

ارديبهشت ماه سال 61، به شكست و پايان خود رسيد.
2ـ شكســت محتوم در مبارزه مســلحانه درداخل ، باعث رفتن به خارج 
از كشــور و واردشــدن به بازی های لابی گری با قدرت های مسلط جهانی 
اروپايی ـ امريكايی شد. اين دومين اشــتباه بزرگ آنها بود، چرا كه حمايت 
آنــان در چارچوب منافــع خودشــان و تا زمانی بــود كه می توانســتند و يا 
می خواســتند با كارت مجاهدين بازی كنند. بعد از آن، مجاهدين به كارت  

سوخته و در بهترين حالت كارت بی مصرف تبديل می شدند.
سه ســال بعد از خروج از كشــور و بــه نتيجه نرســيدن لابی گری ها، و 
محقق نشدن وعده فروپاشی جمهوری اســلامی،  فروپاشيدن اتحاد  بی بنيان 
»شــورای ملی مقاومت« آغاز گرديد. بــا خروج بنی صدر از شــورای ملی 
مقاومت و دكتر قاســملو از حزب دموكرات كردســتان ايــران و همچنين 
شماری از شــخصيت های ملی و چپ نظير خانبابا تهرانی، شكست سياسی 
در اروپــا تكميــل،  و مزيد بر شكســت نظامی در 
داخل شد. از آن به بعد »شورای ملی مقاومت« شير 

بی يال و دم و اشكم شد. 
3ـ در اين زمان، رجوی بر ســر دوراهی تصحيح 
دموكراتيك روش ها و دموكراتيزه كردن سازمان 
و يا رهبری بلامنازعِ ايدئولوژيك و غيرپاســخگو، 
دومی را انتخاب كرد. »انقلاب ايدئولوژيك درونی« 

محصول چنين تصميم گيری و فرايندی بود. 
روابط تشــكيلاتی مجاهدين كه حداقل در حد 
نظر و تئوری براساس »مركزيت ـ دموكراتيك« بود، 
از ســال 64ـ 1363 و در ماجراي موسوم به »انقلاب 
ايدئولوژيك« به سلســله مراتب »مريــد و مرادی« 
تبديل شد تا خواسته ديرينه رجوی جامه عمل بپوشد 

و به گمان او نقطه ضعف سازمان به قوت بدل گردد.
چنين فرايندی ســازمان بســته سياسی ـ نظامی 
را بازهم بســته تر كرد و در حد تشكيلاتی متعلق به 

خانم و آقای رجوی فروكاست.
4ـ پس از شكســت نظامی در داخل و شكســت سياســی در اروپا، تنها 
راه غيردموكراتيك در پيش پای رجوی، رفتن بــه عراق )تحت حاكميت 
صدام حســين( بود. »انقلاب ايدئولوژيك« زمينه های ذهنی و تشــكيلاتی 
چنين اقدامی )غيرپاسخگوبودن رهبری(  را فراهم كرده بود. رفتن به عراق 
و همدستی آشــكار با كشــوری كه با ايران در حال جنگ بود و موشك ها 
و بمب هايش بر ســر مردم ايران فرود می آمد، چهارمين اشتباه استراتژيك 
و مهلك تريــن آن بود. اين اقــدام بزرگترين ضربــه را به تتمــه وِجهه ملی 
مجاهدين زد. رجوی پس از عزيمت به عراق با كمك ارتش عراق اقدام به 

تشكيل »ارتش آزاديبخش ملی« كرد.
اين ارتش عــلاوه بــر درگيری های مــرزی و اعزام تيم هــای عملياتی به 
درون خاك ايران، در ســال 1367 اقدام به انجام چندين رشته عمليات نظامی 
نسبتاً بزرگ عليه جمهوری اسلامی كرد. دو رشــته از آنها به نام های »آفتاب«، 

»چلچراغ« غنايم نظامی بسياری برای مجاهدين به بار آورد.
رهبری غيرپاســخگو و محصور در تخيلات و توهمات خويش در ســال 

درسال 60، نشريه مجاهد به 
صورت روزانه با تيراژ باورنكردنی 
450 هزاز نسخه در روز منتشر 
شد. من علاوه بر مسئوليت در 
تحريريه نشريه، مسئول تعيين 
تيراژ چاپ هم  بودم. بيشتر 
اوقات نيمه های شب و يا صبح 
زود در چاپخانه )واقع در جاده 
 آبعلی( بودم. به دو منظور:
 ـنوشتن و جابه جايی مطالب  1 
در صورت وقوع حادثه  ای ويژه 
 ـتعيين تيراژ، با  و غيرمنتظره 2
هماهنگی بخش اجتماعی
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1367، اشتباه ســال 60 را اين بار در عراق و تحت تأثير موفقيت های »آفتاب« و 
»چلچراغ« مرتكب شد. عمليات موسوم به »فروغ جاويدان« پنجمين و آخرين 
اشتباه استراتژيك و مرگبار رجوی است. اين عمليات كه در شرايط ضعف و 
مسئله داری جمهوری اسلامی و در پی پذيرش قطعنامه 598 به مثابه »جام زهر« 
صورت گرفت، اگرچه ابتدا با پيشروی ســريع مجاهدين خلق همراه بود، اما 
درنهايت با عمليات متقابل جمهوری اسلامی ايران كه عمليات »مرصاد« ناميده 
شد، به يك شكست نظامی مرگبار برای مجاهدين خلق تبديل شد و همان طور 
كه من بارها گفته ام به عنوان »آخرين« عمليات نظامی مجاهدين به ثبت رسيد.  

بحث در باره اين ماجرا البته خود موضوع صحبت مفصلی است.
اجازه دهيد كه به همان ســال 1360 بازگرديم؛ ارديبهشــت ماه 60 با نامه 
مجاهدين به بنی صدر به پايان  رســيد. اما تــا 30 خرداد هنوز بيــش از يك ماه 

فرصت بود.  
� 17خرداد به دســتور دادســتانی انقلاب  اســلامی مركــز )لاجوردی( 

نشريه هاي آرمان ملت،  انقلاب  اسلامی، جبهه ملی، 
ميزان، نامه مــردم و عدالت  تا اطــلاع ثانوی توقيف 

می شود.
� مجاهديــن در واكنــش خواســتار »تحريم 

انقلابی روزنامه های حكومتی« می شوند.
� بنی صــدر كــه در همدان به ســر می بــرد در 
واكنش به توقيف نشــريه انقلاب اسلامی می گويد 
»اينهــا مراحل مختلــف حركتی اســت كه حذف 

رئيس جمهور منتخب شما را هدف قرار داده است.«
�19 خــرداد، آيــت الله خمينــی: »...امــروز 
بســتن بــازار، راهپيمايی كــردن، ســخنرانی های 
انحرافی كردن... حرام اســت. بستن بازار در هر جا و 
راه افتادن در كوچه و محلات، بدون اين كه از طرف 

وزارت كشور اجازه گرفته باشند جرم است.« 
� در20 خــرداد بنی صــدر از فرماندهــی كل 
قوا توســط آيت الله خمينی بركنار شــد. متن حكم 
به اين شــرح  اســت: بســم الله الرحمن الرحيم ستاد 
مشترك نيروهای مســلح جمهوری اسلامی ايران 
آقای ابوالحســن بنی صدر از فرماندهــی نيروهای 
 مسلح بركنار شــده اند. روح الله الموسوی الخمينی

  20 خرداد1360.
� ستاد مشترك ارتش طی بيانيه ای اعلام داشت: »با تمامی توان آماده 

جانبازی و فداكاری در هر جبهه به فرمان رهبر بزرگ انقلاب مي باشيم.«
� 25خــرداد، بيــش از 120 نماينــده خواســتار اعــلام رأی مجلس به 

عدم كفايت سياسی رئيس جمهور شدند.
� 26 خرداد، دو فوريت طرح بررســی كفايت سياســی رئيس جمهور 
تصويب شد. براساس آيين نامه می بايســت طی 24 ساعت طرح دو فوريتی 

در صحن مجلس مطرح شود.
� لايحه قصاص موضوع روز مي شود. شماری از شاعران و نويسندگان 
ازجمله احمد شــاملو نســبت بــه آن موضع گيــری می كننــد. 25 خرداد، 

جبهه ملی عليه لايحه قصاص اعلام راهپيمايی  می كند.
�به خاطر دارم در آن روز در جلســه ای با حضــور علی زركش )عضو 
وقــت مركزيت و مســئول نشــريه مجاهد( و حســن مهرابی، پرســش اين 

بود: جبهه ملــي كه خودش قدرت برگــزاري تظاهرات نــدارد، چرا اعلام 
تظاهرات و راهپيمايي كرده؟ 

�پاســخ اين بود: جبهه ملي مي خواهد به كمــك نيروهاي ما تظاهرات 
انجام دهد و ما را به صحنه درگيري بكشــاند. نتيجه بحث اين شد كه  ما بايد 

هوشيار باشيم و به اين دام نيفتيم.
در آن جلســه من از وضعيت نيرويي ســازمان پرســيدم. حسن مهرابی 
گفت ما حتی به اندازه پنج  تيم عملياتي زمان شاه نيروی نظامی نداريم. البته 

بلافاصله توضيح داد كه مقصودش نيروي نظامی آموزش ديده است. 
25 خرداد 1360 در بخشی از سازمان با حضور عنصر مركزيت اين گونه 

بحث  شد، اما در بخشی ديگر تحليل به گونه ای ديگر بود.
�بعد از 25 خرداد  فضا به طور كامل بسته شد، به نحوی كه امكان هيچ گونه 

راهپيمايي و تظاهرات نبود.  دو سه بار تلاش شد، اما فضا پاسخگو نبود.
�در فاصلــه چهار روز بين 26 تا 30 خرداد، دســتور تشــكيلاتي كميته 
مركزي اين بود: تدارك تظاهرات بزرگ مشــابه 

تظاهرات مادران.  
مركزيت  بــر اين تصور بــود كه بــا تظاهرات 
موضعي توانسته فضاي ترس و ارعاب را بشكند. پس 
پيش به ســوی تظاهرات بزرگ. رهنمود اين است: 
»می بايست به هر ترتيب و با هر قيمت، يك تظاهرات 

بزرگ و توده ای را بار ديگر آزمايش كرد.«
�در 28 خــرداد 60 اعلاميه هشــدار مجاهدين 
نسبت به پيامد عزل رئيس جمهور منتشر شد و اخطار 
داده شــد كه ملت تحمل نخواهد كرد. در اين زمان 
دادستاني انقلاب در دست اســدالله لاجوردي بود. 
نيروهای او در جست وجوی محل سكونت رهبران 
مجاهدين بويژه مســعود رجوي و موســي خياباني 
بودند. آنها به خانه پدري مهدي ابريشــمچي حمله 
كردند كه البته چيزي عايدشــان نشــد. مجاهدين 
جهت اقدامی »بازدارنده« اقدام بــه صدور اطلاعيه 

سياسی ـ نظامی شماره 25  كردند.    
  متن اطلاعيه به شرح زير است:

»به دنبال يورش وحشــيانه به خانه پدری برادر 
مجاهد مهدی ابريشــمچی از ايــن پس مجاهدين 
خلق ايران با تمام قوا در قبــال اين گونه تهاجمات 
مقاومت خواهند كرد... ســازمان مجاهدين خلق ايران بدين وسيله از خلق 
قهرمان ايران كســب اجازه می كند تا از اين پس به ياری خدا در قبال حفظ 
جان اعضاي خود بويژه اعضای كادر مركزی كه بخشی از مركزيت تمامی 
خلق و انقلاب محسوب می شوند، قاطع ترين مقاومت انقلابی را از هر طريق 
معمول دارد... از اين حيث برآنيم كه نامبردگان هر كه باشــند و در هر لباس 

دقيقاً شايسته سخت ترين كيفر و مجازات انقلابی خواهند بود .
ضمناً ســازمان مجاهدين خلــق ايران ايــن حق را برای خــود محفوظ 
می دارد تا در هر موردی هم كه كيفر فی المجلس جنايتكاران در حين انجام 
جرم ضد انقلابی ميســر نباشــد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان 

مربوطه را به جزای خود برسانند.« 
 بي تجربگي سياسي در صدور  اطلاعيه سياسي ـ نظامي مشهود است. اين 

اطلاعيه  اعلام مبارزه مسلحانه تفسير شد.

هفتم ارديبهشت 60، 
در اعتراض به كشته شدن 
هواداران سازمان در 
قائم شهرمجاهدين بدون اطلاع 
قبلي و با كمك نيرو و تجربه 
تشكيلاتي، يك راهپيمايي  
را سازماندهي  كردند كه به 
»راهپيمايي مادران« معروف 
 شد. به ادعاي مجاهدين 150 
هزار نفر در اين تظاهرات 
شركت  كردند. منهای درصدي 
اغراق بايد اعتراف كرد كه 
جمعيت زيادی به تظاهرات 
پيوستند. مجاهدين از طريق 
تظاهرات مادران  به حاكميت 
نشان دادند كه ما، هم نيرو و 
هم قدرت بسيج  داريم 
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�سرانجام 30 خرداد، بعد از چند بار تلاش، هسته اوليه تظاهرات بزرگ 
شــكل گرفت. اين تظاهرات هم به ســبك تظاهرات مادران، بدون اطلاع 
قبلي و گرفتن مجوز صورت گرفت. تظاهرات  ابعــادي بزرگ پيدا كرد و 
عده ای از مردم به آن پيوســتند. آيت الله خميني از طريق راديو، سپاه و بسيج 

را به مقابله با  تظاهرات فراخواند.
درگيري بزرگ در ميدان فردوســي صورت  گرفت. گفته شــد در اين 
تظاهرات، مجاهدين اســلحه داشــتند كه نداشتند. بيشــترين امكاناتي كه 
مجاهدين در اين تظاهرات داشــتند اســپري هاي فلفل بود كه جنبه دفاعي 

داشت و شماری نيز تيغ  موكت بري. 
با قاطعيت می توان گفت كه مجاهدين سلاح گرم نداشتند. دستگيرشدگان 
به زندان اوين برده شدند. از نيمه شــب 30  خرداد، كينه های انباشته شده سر باز 

كرد. اولين موج اعدام ها توسط دادستاني انقلاب آغاز شد. 
�31خرداد روزنامه ها از اعدام شماری از دستگيرشدگان روز قبل خبر 
دادند. در ميان اســامی نام سعيد سلطان پور شاعر، نويســنده و عضو سازمان 

فداييان اكثريت هم ديده می شــد. او دو  ماه پيش و 
از سر سفره عقد دستگير شده بود.

�اول تيرماه 15 نفر اعدام شدند و روزهای ديگر 
ده ها نفر و ده ها نفر ديگر...  فصلي خونين در مناسبات 

حاكميت جمهوري اسلامي با مجاهدين آغاز  شد.
رهبــري مجاهديــن در روزهاي  آخــر خرداد 
ماه  و بخصــوص در روزهايي كه بني صــدر ابتدا از 
فرماندهي كل قوا )در 20 خــرداد60( و بعدها هم با 
طرح لايحه عــدم صلاحيت سياســي در مجلس از 
رياســت جمهوري حذف مي شــود )25 خرداد تا 1 
تيرماه(حالت گيجي داشته و تلوتلوخوران حركت 
مي كند. تا آنجا  كه مــن در جريان بــودم و تاكنون 
هم خلاف آن ثابت نشــده اســت، طي اين ماه، هيچ 
جمع بنــدي روشــن، مشــخص، صريــح و دقيقي 
نسبت به مراحل اســتراتژي و كارهايي كه سازمان 
مي خواهد انجام دهد وجود نداشــت. به همين دليل 
در سطوح مختلف ســازماني اقداماتی گاه متضاد و 

متناقض با حركات بخش ديگر صورت مي گيرد.
رهبری مجاهدين بــرای جبران عقب ماندگی و گيجی سياســی خود و 
بخصوص عدم برآورد صحيح از شــدت واكنش جمهوری اسلامی دست 
به كار  شــد. رهبری كه هيچ تجربه عملی از مبارزه مسلحانه نداشت از طريق 
عوامل نفوذي خود درصدد انجام عمليات انتقامــی برآمد؛ رؤيای رعد در 

آسمان بی ابر.
فردي به نام محمدرضا كلاهي، اهل تهران، دانشجوی رشته برق دانشگاه 
علم وصنعت از دانشــجويان هوادار مجاهدين بود كه بعــد از مدتي به توصيه 
سازمان به ظاهر تغيير موضع داده، هوادار حزب جمهوري اسلامي  شد. او ابتدا 
به عنوان پاســدار  دركميته انقلاب اســلامی ولی عصر واقع در خيابان پاستور 
شروع به كار  كرد، سپس به تشكيلات دفتر مركزی حزب جمهوری وارد  شد. 
با توجه به تخصص فنی و نيز نظم و دقتی كه در انجام امور داشــت، به ســرعت 
مورد توجه قرار گرفت و مســئول برگزاری جلســات و كنفرانس های حزب 
 شد. ضمن آن كه حفاظت ســالن نيز به عهده او بود. وي اطلاعات درون حزب 
ازجمله زمان برگزاري جلســات نوبتی شــورای مركزی و ديگــر برنامه های 

دبيرخانه حزب را به سازمان اطلاع مي  داد. يكی از اين جلسات در شامگاه روز 
يكشــنبه 7 تير بود. موضوع اوليه بحث چگونگی مبارزه و مهار تورم و گرانی 
بود. اما بعد از بركناري بني صدر، موضوع نشســت عوض شده و قرار مي شود 
كه به شرايط بعد از بركناري بني صدر بپردازند. آقاي بهشتي هم طبعاً به عنوان 

نفر اول و اصلي حزب جمهوري اسلامي، سخنران اصلي بود.
رهبری سازمان به سرعت دست به كار طراحی عمليات انفجاری می شود. 
كلاهی توسط مســئول خود در بخش اطلاعات سازمان توجيه عملياتی شد و 
چندين نشســت توجيهی برای او گذاشته شــد. با توجه به راحتی تردد برای او 
در جلســات مهم، قرار می شود دو بمب بســيار قوی يكی در سبد كنار تريبون 
و ديگری در كنار ســتون اصلی جا داده شــود. كلاهي دعوت كننــده افراد به 
جلسه بود و تلاش می كرد تا تعداد هرچه بيشــتری را به آن جلسه دعوت كند. 
او تا آخرين لحظات در صحنه حضور داشت و هدف از حضورش اين بود كه 
افراد هرچه بيشتری را به داخل سالن راهنمايي كند و همچنين ناظر انجام مراحل 
نهايی طرح باشد. كمی قبل از انفجار آقايان رفسنجانی، بهزاد نبوی و حبيب الله 
عسگراولادی  كاملًا  تصادفي و برای انجام كارهايی 
خارج می شوند. تنی چند از مسئولين امنيتی سازمان 
از دور و نزديك به طور ناشناخته  ناظر عمليات بودند 
و اين طور نبود كه او به تنهايي قــادر به انجام اين كار 
باشد. بعدها گفته  شــد كه موســي خياباني شخصاً 
براي اطمينان از درست عمل كردن چاشني ها تعداد 

زيادي از آنها را در وان حمام كنترل كرده بود.
 بنا به گفته رجوی، نام رمــز عمليات »الله اكبر« و 

زمان آن رأس ساعت 9 شب بوده است.
اما يــك روز قبل، يعنــی در 6 تيــر انفجاري در 
مســجد ابوذر رخ داد. بمب كه در ضبط  صوت كار 
گذاشته شــده بود هنگام ســخنراني رئيس جمهور 
آيت الله خامنه ای منفجر شد و باعث جراحت شديد 
ايشــان بويژه از ناحيه دست راســت می شود. قبل از 
آن هم چمران در جبهه ها شهيد شــده بود و اين ايام 
همزمان با شــب هفت او بود. اينهــا پارامترهايي بود 
كه در ســازمان به عنــوان عوامــل بازدارنده مطرح 
شد. انفجار مسجد ابوذر، كار گروه فرقان بود كه با سازمان هماهنگي نداشت. 
ســازمان نگران بود تا مبادا به خاطــر ماجراي 6 تير، نشســت حزب جمهوري 
اسلامی  ـ كه بيشتر سران آنجا جمع مي شدند ـ برگزار نشود، ولي اين جلسه كه 
تداركات آن از قبل ديده شده بود برگزار  شــد. البته در روابط درون سازماني 
ادعاهايي مطرح شــد كه با واقعيت همخواني نداشــت، ازجمله گفته شد كه 
مسعود رجوی اعلام آمادگي كرد كه اگر طرح با مشكل روبه رو شد، خود او 
طي عمليات انتحاري بمب را به خود بســته و در آن جلسه منفجر كند. بعد هم 
گفته شد كه علي زركش و موسي خياباني مانع اين كار او شدند. من همين جا 
اعلام مي كنم اين گونه ادعاها به گروه خوني مسعود رجوي نمي خورد، گرچه 
اين گونه صحبت ها از ايشان نقل مي شد و در خارج از كشور هم مطرح شده بود.

شامگاه هفت تير، اولين و بزرگترين عمل مسلحانه سازمان مجاهدين عليه 
جمهوری اسلامی رقم خورد: انفجار دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی. 
شب عمليات، علي زركش، عليرضا معدن چي، احمد شادبختي و همسرش، 
محمدعلي جابرزاده انصاري، من و همسرم در خانه اي مخفي در اول اتوبان 
عباس آباد حضور داشــتيم. زركش خبر عمليات را به تعدادی از ما داد و ما از 

كاريزما و شيفتگی پايين 
نسبت به بالا نه تنها  قوت 
نيست، بلكه در بطن خود 
نقطه ضعفی جدی است. چنين 
رابطه ای گرچه می تواند در 
مقطعي قدرت بسيج كننده اي 
داشته باشد، ولي در مقاطعی 
ديگر مي تواند فريب دهنده 
باشد و حتي رهبران فرهيخته 
را هم فريب دهد؛ آن گونه كه 
حمايت ميليوني توده ها، رهبر 
را از ديدن واقعيت هاي ملموس 
روز و زمينی محروم سازد
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طريق »صامت« )دستگاه شنودِ بي سيم پاسداران و كميته ها( به گوش بوديم. 
شاخص پيروزي عمليات كشته شدن آيت الله بهشتي بود. بمب اصلی در زير 
تريبون سخنرانی ايشان كار گذاشته شده بود. ساعت 9 شب انفجار صورت 

گرفت.
شدت موج انفجار و كهنه بودن ساختمان باعث فروريختن سقف و ريزش 

آوار شد. بيشترين تلفات نيز ناشي از ريزش آوار بود.
با انفجار دفتر مركزی حزب جمهوری اســلامی و كشــته و مجروح شدن 
صدها تن از مقامات عالی رتبه جمهوری  اسلامی، سيكل معيوب و دايره شيطانی 
خشونت و خشونت متقابل بسته شد تا يك دهه شاهد خونريزي هاي متقابل و 
كشته شدن فرزندان ايران زمين  باشد.  خشــونتي كه طي سال هاي طولاني و تا 
هم اكنون به كشته شدن ده ها هزار نفر از بهترين نيروهاي مردم ايران از هر دو سو 
انجاميد؛ نيروهايي كه مي توانستند در بازسازي و بهروزي مردم نقش بسزايي 

داشته باشند. به اين ترتيب هر دو طرف بهاي بسيار سنگيني پرداختند. 
بنابر اطلاعيه های مجاهدين، طي شــش ماه اول شروع مبارزه مسلحانه، 

بيش از هزارنفــر از نيروهاي جمهوری  اســلامی 
ترور شدند. درسوي ديگر نيز اعدام  هايي صورت 
مي گرفت و روزانه گاه تا 100نفر اعدام مي شدند. 
در موارد متعــدد افــرادي را كه در مســائل نقش 
نداشــتند و گاه بدون احراز هويــت اعدام  كردند. 
شعاع دايره خشونت روز به  روز فراتر و فراتر رفت 

تا به سال هاي بعد1367 كشيد.
درســت در فرداي هفت  تير، طبــق برنامه ريزی 
قبلی، من و ســه نفر ديگــر به عنوان گروه مؤســس 
»راديو مجاهد«، بنا به دعوت دكترقاسملو عازم دفتر 
محل »دفتر سياســی حزب دموكرات كردستان« در 
ارتفاعات زمزيران شديم. يكی دو ماه بعد يك نفر به 
جمع ما پيوست. او قدی نسبتاً كوتاه داشت با ظاهری 
نجيــب و آرام و روحيــه ای تشــكيلاتی و اجرايی. 
هويت او براي همه مشخص نبود. او با نام تشكيلاتی 
»كريم« در بخــش فنی راديو مجاهد )فرســتنده ها( 
ســازماندهی شــد.  او كه بعدها »كريــم راديو« نام 

گرفت  كسي جز محمدرضا كلاهي عامل انفجار 7 تير نبود.
آخرين شــنيده هاي مــن در مورد او اين اســت كــه در رونــد تحولات 
ايدئولوژيكی درون ســازمان مجاهدين، مسئله دار شــده و حتی شنيدم كه در 
حاشيه است، ولي به دليل نقشــي كه در ماجراي هفت  تير دارد امكان زندگی 

علني  ندارد و به صورت ناشناس زندگي مي كند.
دو روز بعد از شــروع اعدام ها، محمد كچويی، از اعضای حزب مؤتلفه 
اســلامی و اولين رئيس زندان اوين بعــد از انقلاب، شــادی كنان به يكی از 
زندانيان سرشــناس گفت كه مــا دو بار بــرای مجاهدين دام گذاشــتيم تا 
دست به عمل مســلحانه بزنند و بتوانيم آنها را ســركوب كنيم، هر دو بار از 
دام جستند، اما اين بار موفق شــديم. چند روز بعد از اين سخن در ظهرهشتم 
تيرماه كچويی توســط كاظم افجه ای پاســدار نفوذی عضــو مجاهدين در 

زندان اوين كشته شد. عامل عمليات نيزخودكشی كرد.
در پی ترور كچويی، محمدرضا سعادتی كه پيشتر به 10 سال زندان محكوم 

شده بود به اتهام طراحی نقشه ترور اعدام شد؛ اتهامي كه هيچ گاه ثابت نشد.
حسن آيت كه سخنانش به صورت نوار باعث تشديد اختلافات شد نيز 

توسط مجاهدين كشته شــد. با اين همه گذشت بيش از 30 سال نشان داد كه 
محاسبه هر دو طرف اشتباه بود؛ نه وعده های سه ماهه و شش ماهه و يكساله 
رجوی دائر بر سرنگونی جمهوری اسلامی محقق شد و نه مجاهدين عليرغم 
تحمل ضربات بسيار سنگين از بين رفتند، اما هركدام سرنوشتی پيدا كردند 

كه با شعارها و ادعاهای اوليه شان بسيار فاصله دارد.
از اين نبرد خونين، كسی »پيروز« و »سرفراز« بيرون نيامد.

بازنده واقعی مردم ايران، مردان و زنان و جوانانی از هر دو سو  بودند كه 
طعمه آتش و چوبه دار شدند.  

ای دريغا مرهمی!

پي نوشت:
1ـ در اطلاعيه سياسی ـ نظامی شماره 23 مورخ 2 آذر58، ازجمله آمده است: »دامن زدن هر چه بيشتر به تبليغات 
و هيستری ضد ايرانی توسط امپرياليست های امريكايی، مسدودنمودن ذخاير ارزی، حركت ناوگان جنگی 
امريكا از فيليپين به جانب ايران، تهديد صريح مبنی بر دخالت نظامی در ايران، ...تماماً وضعيت فوق العاده ای 

را نشان می دهد كه نيازمند حداكثر هشياری و آمادگی انقلابی در دفاع از ميهن و انقلاب است.
از آنجا كه به هر حال نبايد هيچ جنايت و عمل ضدبشری را از دشمنی 
اينچنين رذل و غدار، بعيد و غيرمنتظره دانســت، ... سازمان مجاهدين 
خلق ايــران، آماده باش كامل افــراد و هواداران خــود را از هر حيث 
ضروری دانسته و دســتور آن را دوروز پيش)مقارن حركت ناوگان 

امريكا و اولتيماتوم آنها( صادر كرده است.
ما اميدواريم تا به عنوان يك سازمان كوچك انقلابی تحت فرماندهی 
عالی »امام خمينی« در خطوط ضد اســتعماری از همه گونه مساعدت و 
همكاری برادران رزمنده ارتشی و پاسداران برخوردار باشيم. همچنين 
به منظور وحدت عمل و تمركز فرماندهی، كليه افراد خود را در هر كجا 
كه باشند موظف ســاخته ايم تا در مسير پيكار مشترك ضد امپرياليستی 
برحســب وظايف مكتبی خود كــه هرگونه خودبينــی و تنگ نظری 
گروهی را محكوم كرده است، بی چون و چرا از برادران پاسدارشان بر 

عليه امپرياليزم حمايت نموده و حرف شنوی داشته باشند...«
2ـ تيتر اطلاعيه »شــكرگزاری« مورخ 5 آذر 58 چنين است: »سلام بر 
خلق ـ سلام بر خمينی شــكرگزاری مجاهدين خلق ايران به مناسبت 
فرمان بسيج  سياسی ـ نظامی  امام خمينی«  و در آن ازجمله آمده است: 
»كلمات راهگشــای امام خمينــی، كلمات اســلامی و انقلابی و ضد 
استعماری اســت كه پيوســته بر تارك مبارزات اين ميهن و اين خلق 
خواهد درخشيد؛ كلماتی كه از اين پس بايســتی زبانزد خاص و عام 
و آويزه گوش زن و مرد، خرد و كلان، كرد و فارس و عموم اقشــار و 
طبقات خلق قهرمانمان باشد... . مجاهدين خلق ايران به شكرانه اين موهبت عظيم خدايی و خلقی، يعنی 
همان رمزهای مكتبی و مردمی پيروزی و وحدت كه امام خمينی به مردم و جوانانش هديه كرده اســت، 

خاضعانه ترين تهنيت ها را با وجد و شور بی پايان انقلابی به »امام« و »مردم« تقديم می كند.
ســازمان مجاهدين خلق ايران، بار ديگر به شــكرانه اين موهبت، عهد ديرين يكتاپرســتانه خود با خدا و 

خلق را يادآوری نموده و همچنان همه تفنگ ها را به سوی امپرياليست های خون آشام نشانه می رود...«
3ـ  نشريه مجاهد شماره 102 )دوم ديماه 1359( )تأكيد زير نوشته ها از من است(.
4ـ  به تاريخ اول بهمن، مندرج در »نشريه مجاهد« شماره 107، هفت بهمن 1359.

5ـ نشريه مجاهد شــماره 107، هفت بهمن 1359 و نيز مجموعه سرمقاله های نشــريه مجاهد از انتشارات 
مجاهدين خلق.

6ـ »و ســيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون« )شــعرا: 227( كلمه »منقلب« اســم مكان و يا مصدر ميمی از 
»انقلاب« اســت. انقلاب در زبان عربی  به معنی بازگشت اســت. معنای جمله اين است كه كسانی كه ستم 
كرده اند به زودی خواهند فهميد كه به چه بازگشــتگاهی  برمی گردند. آن بازگشتگاه همان آتش )جهنم( 
است. اين آيه قبل از انقلاب در آخر اطلاعيه های سياسی ـ نظامی مجاهدين آورده می شد. يك نوع بدفهمی 

هم نسبت به آن وجود داشت كه »منقلب ينقلبون« به معنی واژگونی و زيرو زبركردن مستفاد می شد.
7ـ روزنامه كيهان، 12 ارديبهشت 1360.

8ـ نشريه مجاهد شماره 119، 17 ارديبهشت 1360.
9ـ گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(، 9 تير 1385.

بعد از آغاز موج اعدام ها 
در نيمه شب 30 خرداد 60، 
رهبری مجاهدين برای جبران 
عقب ماندگی و گيجی سياسی 
خود و بخصوص عدم برآورد 
صحيح از شدت واكنش 
جمهوری اسلامی دست به كار 
 شد. رهبری كه هيچ تجربه 
عملی در مبارزه مسلحانه 
نداشت از طريق عوامل نفوذي 
خود درصدد انجام عمليات 
انتقامی برآمد: رؤيای رعد در 
آسمان بی ابر
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دوران عبدالملك مروان
عجيــب اســت روزگار بــر ســتمكاران و ســتمديدگان هر دو 
می گذرد. زمان  هرگز توقف ندارد، هركســی چنــد روزی  بازيگر 
صحنه است، اين صحنه دائم عوض می شــود، »زمان به ظالم و مظلوم 
هر دو می گذرد«. در اين نوشــته ها به  گوشــه هايی از سياه كاری های 
بنی اميه اشــاره كرديم، روزگار معاويه، يزيد و مــروان را به اختصار 
مرور كرديم. آنها با همه ستمكاری ها، جنايت ها و خونريزی هايشان 
چه عاقبتي پيدا كردند؟ چقــدر عمركردند؟ تا چه اندازه از لذت های 
دنيا بهره بردند؟ آيا خوشبختی را در كشتن كودكان، زنان و پيرمردان 
می ديدند؟ آيا هريــك در پايان عمــر، خود را موفق و خوشــبخت 
احســاس می كردند؟ ای كاش يك محقــق يا نويســنده اي  آخرين 
ســخنان ديكتاتورهــا، قدرتمندان و قلــدران تاريــخ را جمع آوری 
می كرد تا وســيله عبرتِ ســتمكاران و اســلحه به دســت های آينده 
 جهان شــود. آيا نمی توانيم مصاحبه ای با زورگويان گذشــته تاريخ 
ترتيب دهيم و از آنها بپرسيم كه از اين جهان كام  دل گرفتند يا نه؟آيا 
خوشبخت زيستند؟ آيا از زندگيشــان راضی بودند؟ آيا چند روزی 
پرخوری و لباس گرانقيمت پوشيدن و شــهوترانی كردن و مخالفان 
را كشــتن و زندان  انداختــن و جلوی افــكار و انديشــه های مردم را 
گرفتن  و زورگفتن، براي آنها خوشــبختی آور بود؟ آيا با دروغ، ريا 
و عوامفريبی، خلق را فريفتن و با پول بيت المــال، تازيانه خريدن و بر 
سر آنها كوبيدن، پيروزی بود؟ آيا جلوی نشــر انديشه ها را گرفتن و 
خويشتن را بهترين خلق  خدا و اصل اسلام به حساب آوردن، موفقيت 
بود؟ آيا از خــدا، پيغمبر، دين، تــورات، انجيل، قرآن و... اســتفاده 

ابزاری كردن، حاكميت بر قلب ها بود؟ 
 در اين مصاحبه ها از نمرود، شــدّاد و فرعون مي توان آغاز كرد، تا 
به امثال شاه ايران و به صدام، ديكتاتور معدوم عراق رسيد.كدام يك 
توانســتند قلب های مردم را تســخير كنند؟ كدام يك  در پايان عمر، 
خود را كامروا احســاس می كردند؟ تاريخ تحليلی دوران بنی اميه و 
بنی عباس و... را  مرور كنيد، در آن صورت آيا در ســوگ انســانيت 
اشــك نمی ريزيد؟آيا از عمق دل فرياد برنمی آوريد كه افســوس بر 

مردم بی پناه! 
اگر انســانيت، محمد، علی، فاطمه، حســن، حســين، انبيا  و اوليا 

را نداشــت چه می شــد؟ اگر پيغمبــران و مصلحان بشــريتّ نبودند 
ديگرچه كســي وجود داشــت؟ آنهــا هم بايد باشــند كــه يزيدها و 
ابن زيادها و عمرســعدها و شــمرهای تاريخ هم حرفی برای گفتن و 
كاری برای انجام  دادن داشته باشــند، امثال امام حسين)ع( را بكشند و 
چشم به شــفاعت جدّش بدوزند، به نام خدا و برای خدا، خون خدا را 

بريزند! و به نام دين، هر جنايتی را كه مي توانند مرتكب شوند!
خـــداگو بـه سوی خدا تاختند

خــــدا را بكشتند و نشناختند
مروان حکـم را ديديم كه با چه خفتی مرد، او كــه تعهد كرده بود 
پس از خود، خالد پســر يزيد و پس از او عمروبن سعيد پسرعمويش 
را خليفه گرداند، مثل بســياری از زورمداران ديگر تاريخ كه چون بر 
خر مراد سوار شدند و پا بر ســر وگردن خلق گذاشتند، قول و قرارها و 
آزادانديشی و عدالتخواهی و مردم دوســتی خود را  فراموش كردند 
و به مصلحت انديشــی و جاودانه بودن خود و فرزندان برومندشــان! 
 انديشــيدند. امثال معاويــه روی منبر مســجدكوفه، قــرارداد صلح 
با امام حســن)ع( را زير پا می گذارند و به هيچ يــك از مواد آن عمل 
نمی كنند. ايــن حاكميت های غيرمردمی اســت كه مبتنی بر زر، زور 
و تزوير است،آنها مفسداني هســتند كه خود و جامعه را به قعر جهنم 
فساد می كشــانند. حضرت علی درباره مروان فرموده بودند: »او رايت 
گمراهی را پس از آ  ن كه موهای شقيقه اش سپيد شود برمی افرازد و او 
را حكومت كوتاهی اســت... همچون ليسيدن ســگ بينی خود را«1 ، 

عمر او هنگام مرگ 63 يا65 سال بود.
مروان هــم خلافت پس از خــود را برای پســرانش عبدالملك و 
عبدالعزيز تثبيت كرد و رهبری مســلمين را  از چاهــی به چاهي ديگر 

انداخت. 
عبدالملك بن مروان

كنيه عبدالملك بن مــروان، ابوالوليد بود. او در ســال 26هجری 
به دنيا آمــد، هنگامی كه پــدرش از تبعيد طائف بــه صوابديد عثمان 
بازگشــته بود. پيامبر)ص( پدر مروان را به خاطر سوء رفتارش از شهر 
مدينه اخراج كرده بود. تولد عبدالملك در زمان خلافت عثمان بود،2 
در دوران كودكی همراه با ديگركودكان مدينه به نماز و قرآن توجه 
پيدا كرد و تا وقتی كه بوی خلافت به مشــامش نرســيده بود همواره 

درس هايي از تاريخ؛ 
فضل  الله صلواتيسياه كاري هاي بني اميه

  بخش بيست و هشتم
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با قاريان قرآن و معتكفان مســجد همراه و همنشــين بــود.3 در هنگام 
امارت پدرش در مدينه، نقش مشاور و معاون پدرش را بازی می كرد 
و بســياری از توطئه ها به وســيله او انجام می شــد و رموز حاكميت و 

اعمال قدرت را می آموخت. 
از يك ســو در خانواده تزوير و ريا بزرگ شــدن و ازسوي ديگر 
با قرآن بــودن؛ چنين فــردي خطرناك تر از ديگران  می شــود، مگر 

نگفته اند »چو دزدی با چراغ آيد،گزيده تر برد كالا«.
عبدالملك هرچه رشــد می يافت  در كنار پدرش و با  او، دشمنی 
با مردم و خاندان پيامبر را فرا می گرفت. او  كه  رشــد يافته و 38  ســاله 
بود، در سركوب شــورش مردم مدينه نقش فعالی داشت و توانست با 
كمك پدرش، عده ای از ساكنان حَرّه را با پول و وعده و وعيد فريب 
دهد و راه را برای لشــگريان يزيد باز كند تا  وارد شــهر مدينه شــوند 
و مرتكب آن همه جنايت گردند. طولی نكشــيد كه يزيد و پســرش 

معاويه دوم مردند و مروان به جای آنها نشست. 
عمر حكومت مروان كمتر از نه ماه بود و در ماه 
رمضان سال 65 همسرش ام خالد او را هلاك 
كرد. بلافاصله پســرش عبدالملــك، اريكه 
خلافت يا سلطنت اموی را اشغال كرد. يكي از 
مشــكلات و مواضع حكومت او، پسرعموی 
پدرش عبـدالله بن سـعيد بن ابی العـاص بود؛ 
پسر سعيد كه مدتی ازسوي يزيد حاكم مدينه  
بود و در شــورش مدينــه، مردم او را از شــهر 
بيــرون انداختند. ديگری هم خالد پســر يزيد 
بود كه كم كم بزرگ می شــد و خود را در امر 
خلافت ذی حق می دانست. مشــكل بزرگتر 
او عبـدالله  بـن زبيـر بــود كه سراســر حجاز، 
عراق، شــمال شــام  و بخشــی از مصــر را در 
اختيار داشــت و خود را اميرالمؤمنين! و خليفه 
مســلمين می دانســت. مشــكل چهارم براي 
عبدالملك، گــروه خـوارج  بودند كه پنهانی 
و غير علنی شــبيخون می زدند و افــرادی را  از 
بنی اميه می كشــتند. عبدالملك می خواست 
اين مدعيان صاحب قــدرت را از ميان بردارد. 

بنی اميه و زبيريان و خوارج، هر ســه خود را لشگر اسلام می دانستند و 
به نظر خودشان برای اسلام می جنگيدند و رهبر خود را اميرالمؤمنين 
می خواندند! و مثل همه طغيانگران تاريخ، مردم را به راه خدا و پيغمبر 
فــرا می خواندنــد و پاداش های آن جهــان را نويد می دادنــد! و همه 

مي خواستند مردم را به زور به بهشت ببرند!
حضرت علی)ع( می فرمايد: »اول حق را بشناسيد و سپس آدم ها را 
با حق بسنجيد، نه آن كه افراد را معيار حق و باطل قرار دهيد« و بسياری 
از  مردم در طول تاريخ، ملاك حق و باطل را اشخاص قرار می دادند، 
نه اصل حق و حقيقت را. مردم حيران می شــدند كــه كدام برحقند و 

كدام راست می گويند و درست عمل می كنند؟ 
عبدالملك سعی داشت كه با رايزنی های فراوان و صرف پول های 
كلان برای اشــرافِ بصــره و كوفه، آنهــا را مطيع خــود گرداند و از 

تعهد بيعت عبدالله زبيــر برگرداند، از اين رو افرادی را به آن شــهرها 
می فرستاد و حتی لشگرهايی برای جنگ با زبيريان  فرستاد كه چندان 

موفـق نبودند و همه به شام گريختند.4 
در جنگ بيــن عبدالملك و مصعب بن زبيــر، عبدالملك عده ای 
را نزد بزرگان بصره وكوفه فرســتاد و از آنان ياری خواست. بزرگان 
اين دو شهر گفتند: به شــرطی ياری ات می كنيم كه حكومت بعضی 
شــهرها را به ما واگذار كنی. هريك خواهان حكومت شهری شدند 
و در ضمن 40  نفر حكومت اصفهان را شرط همكاری مطرح كردند. 
عبدالملك كه اين را شــنيد به ياران خود گفت: »مگر در اصفهان چه  

خبر است  كه 40  نفر حكومت اصفهان را از من می خواهند؟«5
مروانيانی  كه داخل شــهرهای بصره، كوفه و ديگر شــهرهای زير 
نفوذ پســر زبير بودند با همه تلاشــی  كه به كار می بردنــد و تظاهراتی  
كه می كردند كاری از پيــش نمی بردند. ســرانجام مُصعب بـن زبير 
كه حاكم عراق شــده بود، مروانيــان بصره را 
مجبوركرد تا زنانشــان را طلاق بدهند، اموال 
آنها را مصادره كرد و خانه هايشان را خراب و 

از شهر بيرونشان كرد.6
عبدالملك مجبور شــد با روميــان متحد 
شــود تا بتواند به كمك آنها بر زبيريان  پيروز 
گــردد.7 معاويه نيز پيــش از ايــن  در جنگ با 
حضرت علــی، با روميان مصالحــه كرده بود. 
عبدالملك تا ســال 72 بــا جنگ وگريزهای 

بسيار توانست بر زبيريان پيروز شود. 
نبــرد مختار بــا مصُعــب بن زبيــر فرصتی 
طلايي بود كه بــرای عبدالملــك پيش آمد، 
هر دو دشــمن بنی اميــه تضعيف مي شــدند و 
يكديگر را ســركوب مي كردند. ســكوت و 
آرامــش عبدالملك مــروان در خلال جنگ 
مختار با زبيريان و كشــتن اشــراف كوفه، كه 
از روی سياســت بود، باعث شــد كه مُصعب 
بن زبيـر به فكر تســخير شام بيفتد و شــام را بر 
قلمرو نيروهای عبدالله زبيـر بيفزايد. اگر اين 
اتفاق می افتاد همــان بلايی را بر ســر بنی اميه 
می آورد كه در بصره و كوفه بر سر آنها آورده بود و آنها را از زنانشان 
جدا كرده و اموالشــان را كه از زمان عثمان و معاويــه غصب كرده و 
گــردآورده بودند از آنان می گرفــت و دربه در بيابان ها و شــهرهاي 
دورشــان می كرد. مال حرام بركســی وفا نمی كند و ستمگران آن را 

دست به دست می گردانند، آن هم با اجحاف و به شكل حرام. 
حملات مصعب به شام

ابـن ابی الحديد می نويســد: مصعب بــن زبير پــس از پيروزی بر 
مختار، قصد شام كرد و چندين بار لشــگريان عبدالملك را شكست 
داد. عبدالملك مجبور شــد كه خود بــا فرماندهیِ ســپاهی گران به 
جنگ مصُعــب  بيايد و در جنــگ، پايداری می كرد. به او گفته شــد 
با حضور در جبهه، خلافت خود را به خطر می انــدازی، گفت: برای 
جنگ، با مصعب كســی جز خودم از عهده برنمی آيــد، در اين كار 

مروان حكم را ديديم 
كه با چه خفتی مرد، او كه 
تعهد كرده بود پس از خود، 
خالد پسر يزيد و پس از او 
عمروبن سعد پسرعمويش را 
خليفه گرداند، مثل بسياری 
از زورمداران ديگر تاريخ 
كه چون بر خر مراد سوار 
شدند و پا بر سر وگردن خلق 
گذاشتند، قول و قرارها و 
آزادانديشی و عدالتخواهی و 
مردم دوستی خود را  فراموش 
كردند و به مصلحت انديشی و 
جاودانه بودن خود و فرزندان 
برومندشان!  انديشيدند
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شجاعت و خردمندی لازم اســت. وقتی آهنگ حركت كرد، زنان و 
كنيزانش گريستند، چون احتمال كشته شدن او را می دادند، ولی او با 
قاطعيت راه افتاد... با اين كــه مصُعب در معرض پيروزی قرار گرفت، 
اما ياران كوفيش او را تنها گذاشتند و به دنبال وعده های وابستگان به 
عبدالملك رفتند... وقتی عيسی پســر مصعب كشته شد، عبدالملك 
به مصُعب امــان داد و وعده حاكميت كوفه  و بصــره را به او داد، ولی 
او قبول نكرد و جنگيد تا كشــته شد. هنگامی  كه ســر بريده اش را نزد 
عبدالملك بردند،گريســت و گفــت: محبوب ترين مــردم در نظرم 
بود و از همگان نســبت به من بيشتر دوستی داشــت، ولی چه  كنم كه  

پادشاهی مانع از هرگونه عاطفه است.8
حضرت سکينه)س( و مصعب بن زبير

نوشــته اند:9 مصُعــب بــرادر عبــدالله زبيــر، برخلاف او بســيار 
سخاوتمند بود، برای خود و كســانش اموال زيادی مصرف می كرد، 
مثلًا در عروسی با حضرت ســكينه، دختر امام حسين)ع( يك ميليون 

درهم خرج كرد.
حضرت ســكينه از بانوان نامی و شــاعر زمان خود بود، شــاعران 
زمان به خدمتش می آمدند و اشــعار خود را برای ايشان می خواندند، 
آن بانوی بزرگوار از پشت پرده اشــعار آنها را می شنيد، به آنها جايزه 
می داد و پــاره ای از اشــعار را اصلاح می كــرد. روزی دختر عثمان با 
تفاخر به حضرت ســكينه گفت: من دختر خليفه ام. وقتی صدای اذان 
بلند شد و اشــهد انّ محمداً رسول الله گفته شــد، حضرت سكينه به او 

فرمودند: اگر تو دختر خليفه هستی، اين هم نام پدر من است.
وفات حضرت سكينه در سال 117 هجری در مدينه اتفاق افتاد. 

باز نوشــته اند:10 مصُعب  به همســرش ســكينه بنت الحسين خيلی 
علاقمند بود. ســكينه در جنگ بيــن عبدالملــك و مصُعب حضور 

داشت و ناظر فداكاری های  شوهرش بود. 
عبدالملــك در مكه با عبدالله و مصُعب پســران زبير دوســت بود 
و با هم در خانه خــدا عابد، زاهد و قــاری قرآن بودنــد. مصُعب را از 
شــجاع ترين مردم می دانســت، مصُعب امــان دادن خليفــه و ثروت 
سرشار و همسری چون ســكينه را رها كرد و با شمشــيرش جنگيد تا 
كشته شــد، وقتی ســر مصُعب را نزد عبدالملك بردند، سجده شكر 
به جای آورد. نوشــته اندكه مصُعب هنگام جنگ در آخرين مراحل 
اين شعر را می خواند: »آن پيشگامان خاندان هاشم دركربلا پايداری 

كردند و سنتّ پايداری را برای همه مردان شايسته، بنا نهادند.«
زبيری ها كه در ابتدا توانســتند بر عبدالملك پيروز شوند، در آخر 
از او شكســت خوردند، اين به علت حملات مكرر خوارج در اوايل 
دهه 70 به مصعب بود. وقتی مصعب، قصــد بنی اميه می كرد، خوارج 
در عراق از پشــت ســر به او حمله  مي كردند و همان ها بودند كه كمر 
پســر زبير را شكســتند. بنی اميهّ از اين كه دشمنانشــان، چه طرفداران 
عبدالله زبير و چه خوارج و چه حاميــان مختار، به جان هم افتاده بودند 
خوشــحال می شــدند و چون همۀ آنها يكديگر را ســركوب كردند 
بنی اميه يكباره از سوراخ هايشــان بيــرون آمدند و برآنهــا تاختند و 
دشمنانشان را تباه كردند و دوباره علم امويان را برافراشتند، اما اين بار 
به  نام مروانيان ســر برآوردنــد و باز هم عذابی دردناك شــدند برای 

مسلمان ها.

اشراف و عبدالملك
اشــراف و بــزرگان بصره و كوفــه در اوايــل دهه 70 كه ســتاره 
اقبال زبيری ها را در حــال افول می ديدند، بــرای آينده  نگری خود با 
عبدالملك، باب مكاتبه را باز كردند و آمادگی خود را برای حمايت 

از او و مخالفت با عبدالله زبير اعلام  نمودند.11
از هنگامی كه ابراهيم بن مالك  اشتر در جنگ با بنی اميه كشته شد 
روحيه ســپاهيان مصُعب ضعيف گرديد و پس از آن ديگر نتوانستند 
قد علم كنند و پيروزی را به دســت بياورند. پس از ابراهيم هم، با همه 
شهامت و شــجاعتی كه  مصُعب داشت، درجنگ كشــته شد و عراق 
توسط بنی اميه ســقوط كرد مردم عراق چون پيروزی عبدالملك را 

ديدند بلافاصله رنگ عوض كردند و با او بيعت كردند.12
چون ايرانی ها از مختــار طرفداری كرده بودنــد، مصُعب به آنها 
عنايتی نداشت، ولی عبدالملك كه پيروزی را  به دست آورد، آنان را 
بيشتر مورد توجه قرار داد و بر ســهميه آنها از بيت المال افزود13و يكي 

از رموز ماندگاري او همين شد.
تنها جايی  كه در ســال 72 در اختيار عبدالله زبيــر مانده بود، منطقه 
حجاز، مكــه و مدينه بود. تا  وقتــی  كه زبيريان  بر مكّــه حاكم بودند، 

برای شاميان امكان رفتن به حج وجود نداشت.14
بني اميــه به هــر قيمتی می خواســتند حجــاز را متصرف شــوند. 
عبدالملك يكی از فرماندهان خشــن و بي رحــم، بی ايمان و خونريز 
خود به نام حجّاج بن يوسـف ثقفـی را برای فتح مكه به ســوی حجاز 
فرستاد، او هم مثل اسلافش مكه را محاصره كرد. اين دومين باری بود 
كه بنی اميه برای ســركوب عبدالله زبيـر مكه و خانه كعبه را محاصره 
می كردند و بر ســر مردم ســنگ و آتش می ريختند. اولين بار در سال 
64 بود و امروز در ســال 73. اگــر آن بار به خاطر مرگ يزيد، لشــگر 
شام بازگشــتند، اين بار حجاج شــهر مكه را هشــت ماه در محاصره 
داشت،15 در اين ســال هم خانه كعبه را به آتش كشــيدند و هركاری 
كه از دستشان ســاخته بود برای ســركوب مردم مكه انجام دادند، تا 
اين كه در روز دهم جمادی الثانی ســال73، شــهر مكه سقوط كرد و 
همه چيز به دســت امويان افتاد و طومار زندگي عبدالله زبير و يارانش 
در هم پيچيده شــد. پس از ســقوط مكه، مردم شــهر مدينه هم بدون 
مقاومت تسليم شدند، شايد خاطره سال 64 را كه بنی اميه فاجعه به بار 
آورده بودند هنوز به ياد داشــتند. اينها نيز به صحابــه پيامبر)ص( كه 
هنوز زنده بودند مثل جابربن عبدالله انصاری، مالك بن انس، سهل بن 
سعد و... اهانت ها روا داشتند،16 ديگر جايی در مناطق اسلامی نبود كه 
تيول بنی اميه نباشــد. عبدالملك و حجاج بن يوسف و ديگر سرداران 
سپاه ستم، با شمشــير، مردم را آرام می كردند. عبدالملك می گفت: 

»چيزی جز شمشير داروی دردهای اين مردم نيست.«17
نوشــته اند كه عبدالملك از نصيحــت و امر به معــروف و نهی از 
منكر به شدت بيزار بود. از قول او نقل كرده اند:18 »وَ اللهِ لا يأَمرُنی احدٌ 
بـتِقوی اللهِ بعَدَ مَقامی هذا، الِـّا ضُرِبتَ عنقـهُ«، در اين موقعيت كســی 
مرا امر به تقوای الهی نكند، جز آنكه گردن او زده خواهد شد.             

ظالمان عابد نما
جلال الدين سـيوطیكه در قرن دهم می زيست، آثار گرانبهايی 
برای دنيای اسلام نوشــته اســت، ازجمله »تاريخ الخلفـاء« كه به طور 
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مختصر زندگانــی، اعمال و رفتــار خليفگان را از ابتدا تــا پايان دوره 
عباسيان نگاشته است. اگرچه او هم مانند همه نويسندگان و مورخان 
دنيا، خط مشــی خود را در آثار خــود بيان داشــته، بخصوص در اين 
كتاب كه ده ها بار چاپ شده اســت او درباره عبادت های عبدالله زبير 
و عبدالملك مروان مطالب بســياری  آورده است،19كه آن دو دائم با 
صحابيان پيغمبر)ص( نشســت و برخاست داشــتند. او و برخی ديگر 
گفته اند: »در مدينه جوانی مانند عبدالملــك درنهايت تقوا و ايمان و 
عابدتر، فقيه تر و بيشــتر از همه خواننده  قرآن نبود.« مردم عبدالملك 
را »حمامه المسـجد« يعنی كبوتر مســجد، يا كبوتر حرم و مباشر دائم 
مســجد می گفتند.20 اينها آزمايش های الهی اســت كه برای مدعيان 
پاكی، ديــن و تقوا پيش می آيــد، آنها كه عمــری به اصطلاح كبوتر 
مســجد بوده اند و ســال ها عبادت كرده اند، وقتي به قدرت رســيدند 
چگونه منحرف شده و منحط می شــوند وآيا اينها همان شيطان هايی  
نيستند كه پس از سال ها عبادت، نافرمانی خدا می كنند و دنبال هوای 

نفس را می گيرند و هلاك می شوند؟
شــعبی مي گويــد:21 در كنار خانــه كعبه، مــن و عبــدالله زبير و 
عبدالملك مروان و عبدالله بــن عمر و مصُعب بن زبير نشســته بوديم 
و ســخن می گفتيم. قرار شــد هركســی در محل ركن يمانی، از خدا 

بزرگتريــن حاجــت خــود را طلــب كنــد، 
عبدالله زبير رفت و گفت:»بار خدايا تو بزرگی 
و از تو اميد هر حاجت بزرگــی می رود... من 
از تو می خواهــم كه والــی حجاز شــوم و بر 
من به خلافت ســلام داده شــود.« پــس از او 
برادرش مُصعـب به محل ركــن يماني رفت 
و خدا را  به آنچه می خواســت سوگند داد كه 
»عهده دار ولايت عراق شــود و با سكينه دختر 
امام حســين،كه بســيار  موقـر، اديب، شاعر و 

سخنور بود ازدواج كند.«
پس از آن عبدالملك برخاست و خدا را به مطالبی سوگند داد كه: 
»خداوندا مرا نميرانی تا بر خاور و باختر زمين ولايت كنم و هيچ كس 
با من ســتيز نكند مگر آن كه بــر او پيروز شــوم«،آنگاه عبـدالله عمر 
برخاست و با سوگندهايی كه می خواست گفت: »خدايا مرا نميرانی 

تا رحمت خود را شامل حال من بگردانی.« 
شعبی ادامه می دهدكه: من نمرده بودم كه آن سه تن را بر آرزوی 
خود رسيده ديدم، اميدوارم كه عبدالله عمر هم به آرزوی خود رسيده 

و مورد رحمت خداوند قرار گرفته باشد.
به روايت شعبی، كه از عالمان زمان و وابســته به دربار است، اينها 
كه پيوســته معتكف خانه خدا و دائم در حال عبــادت بودند، نهايت 
آرزويشــان رســيدن به مقامات دنيوی و برای رياســت و حكومت 
چند روزه بود و حســن عاقبت نخواســتند. اينها كه هميشه در مسجد 
بودند، شايد به  خاطر فرار از شركت در جنگ های زمان، به خانه خدا 
چسبيده بودند، در عمق وجودشــان قدرت، ثروت و حاكميت  بود، 
خدا هم همان را به آنها  داد كه برايش  دعا می كردند. هيچ يك از آنها 
به پايان كار نمی انديشيدند كه آيا از اين امتحان سربلند بيرون می آيند 
يا نه؟ و آيا  اين تقاضاها آنان را »خـسَِرَ الدُنيا وَ الاخِره« و سرازير جهنم 

نمی كند؟ و چه بســيار عابدان، زاهــدان و عالمانی كه چون به قدرت 
رسيدند، عدل و انصاف و مردم دوســتی را  فراموش كردند و عاقبت 
شومی را برای خود رقم زدند. »الَلهُّمّ اجعَل عَواقـبَِ امُورِنا خـيَراً«، در 
قرآن است »احََســبَ الناسُ انَ يتُرَكوُا انَ يقوُلوُا امَناّ وَ هُم لا يفُتنوَُن«،22 
آيا مردم پنداشــتند كه چون گفتند ما ايمان آورده ايم كافی اســت و 

رهايشان می كنند و امتحانی ندارند؟ 
از قول ابوالزنــاد می نويســند: »در آن زمان  فقيه تريــن اهل مدينه 
سعيدبن مسـيب، عبدالملك مروان، عروة  بن زبير، قــُبَيصه بن ذؤيب 
و عبدالله بن عمر بودند.«23مردم تعجــب می كردند كه از فردی چون 
مروان، چنين پســری پديد آمده باشد. او در مكه راســتگو، ديندار، 
بادانش و باتقوا شــناخته شــده بود. با اينكه هنوز جوان بود، مردم در 

مسائل فقهي و هر مشكلی كه پيش می آمد به او مراجعه می كردند.
چه شــد اين افراد كه مورّخان نام آنها را برده انــد كه در عبادت و 
قرائت قرآن سرآمد شده بودند، وقتی به قدرتی دست يافتند  همه چيز 
را فرامــوش كردند؟ مگر قدرت تــا چه اندازه می توانــد دگرگونی 
ايجاد كند؟ مگر در شــرع محمدی)ص( به اندازه يك درهم يا يك 
ريال، می شود پول مردم را غصب كرد؟ مگر می شود به كسی اهانت 
كرد؟ مگر می شــود يك لحظه آزادی كســی را محدود كرد؟ مگر 
می شــود قطره خونی از دماغ كســی ريخت؟ 
مگر می شود آســيبی به كسی وارد كرد؟ مگر 
ممكن اســت كه فقيهان مكه، مدينه و ســاير 
نقــاط و قاريان  قــرآن، خونريــز و خونخوار 
از كار درآيند؟ پس چــرا امثال عبـدالله زبير 
و عبدالملـك مـروان كــه پيوســته قــرآن را 
می خواندنــد و به خوبــی آن را می فهميدند و 
احاديث بســياری از پيامبر به ياد داشــتند و از 
صحابه شــنيده بودند، يك  بــاره تغيير ماهيتّ 
می دهند و عوض می شوند؟ چه بسيار كســان كه در دورۀ انزوا  زاهد 
و عابد هســتند، اما چون شــيطانِ  قدرتمندِ مقام، رياســت و ثروت به 

سراغشان می آيد، بدتر از يزيد، ابن زياد و شمر می شوند! الله اكبر!
 عُبيد زاكاني24 شاعر طنزپرداز قرن هشتم در قزوين می سرايد:

مژدگانی كـه  گربـه عابـد شد
 عـابـد و زاهــد و مسلمانا

اين زمـان پنـج پنج می گيـرد
 تـا شده عـابـد و مسلمانــــــــا

در تاريخ كســی ننوشــته كه يزيد، عبيدالله زياد و شمر اطلاعات 
دينی داشــته اند و يا معاشــر و قاری قرآن بوده اند، ولی افســوس كه 
آنها به  نام دين، قــرآن و اعتكاف در خانه كعبه و نماز شــب خواندن 
و دائم شــعار خدا و پيغمبر سر دادن، خواســتند كه مردم را رام كنند و 
آسايش، رفاه و امنيت جامعه را تباه سازند. ديديم هرجا كه حكومتيان 

و مزدورانشان با ابزار و حربۀ دين جلو آمدند خطرناك تر  شدند! 
پشه از شب زنده داری خون مردم می مكد

  زينهار از ظالم شب زنده دار انديشه كن25
اگر ستمكاری افزون بر ســلاح های روز، به سلاح دين و قرآن نيز 
مجهّز باشد، وحشتناك تر می شــود. آن قدركه  عبدالملك و حاكم 

حضرت علی)ع( می فرمايد: 
»اول حق را بشناسيد و 
سپس آدم ها را با حق بسنجيد، 
نه آن كه افراد را معيار حق و 
باطل قرار دهيد«
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علی الاطلاقــش در عــراق، حجاج بـن يوسـف ثقفی، از مــردم و از 
دوســتان، ياران و شيعيان علی)ع( را كشــتند، هيچ جنايتكار ديگری 
انجام نــداد. اگر ديگر ســتمگران در شــورش، درگيــری و جنگ، 
مخالفان را می كشــتند، حجاج بن يوســف آنها را كه می شــناخت و 
يا جاسوســانش خبر می دادند كه فلان كس نســبت به حضرت علی 
گرايش دارد، احضار می كــرد و به نظر خودش بــرای رضای خدا و 

تقّرب به خدا! مردان خدا را به قتل می رسانيد. 
اين كه در احاديث شيعه و سنیّ مكرر آمده كه فريب ظاهر آدم ها، 
نماز، روزه، طول ســجود و ركوع افــراد را نخوريد، بلكــه به رفتار، 
گفتار و كردار آنها، راستگويی، امانتداری و وفای به عهد آنها توجه 
كنيد به همين دليل اســت. اگر به لباس، ظاهــر و به اصطلاح نورانيت! 
چهره افراد توجه داشته باشيد، شما هم به همراه آن شيطان قدرتمدار، 
آن معاويه و يزيد و مــروان و عبدالملك و... به  قهقــرا خواهيد افتاد. 
عذاب بالاتر و خطرناك تر آن اســت كه حاكمــی مانند عبدالملك 
مـروان، مدّعی قرآن شناســی و حديث دانی و فقيه  مدينه و مكّه   بودن 

هم باشد. حافظ شيرازی چه زيبا می سرايد:
بی خبرند زاهدان نقش بـخوان و لاتـَـقُل

  مست رياست محتسب، باده بنوش و لاتخََف
صوفی شهربين كه چون، لقمه شبهه می خورد

پـاردُمش دراز باد آن حَـيَوان خـوش علف26
نه تنها سيوطی، بلكه مسعودی، طبری، ابن اثير، ابن قتيبه دينوری، 
بــلاذری و... در آن آثاری  كــه در اختيار مــن بود، همه از 35  ســال 
عبادت، پرهيــزكاری، نماز، روزه و قرآن خوانــی عبدالملك مروان 
می نويسند و از اعمال و رفتار ناشايسته اش در دوران 21 سال خلافتش 
اظهار تأســف می كنند، بخصــوص از حاكميت حجاج بن يوســف 
كه همه كاره و مشــاور و مباشــر او بود و هر كاری و هر جنايتی را كه 
می خواست به نام خليفه مســلمين! انجام می داد. او حاكم عراق بود، 
ولی منطقه اقتدارش تا اصفهان، ری، خراســان، مرو و هرات، كه آن  

زمان تازه مسلمان شده بودند كشيده می شد.
خليفــگان  كــه چنــدان ايــران را نمی شــناختند، اين شــهرها را 
روســتاهايی در حومه بصره يا كوفه می دانســتند و اگر كسی حاكم 

كوفه می شد سراسر ايران هم تيول او بود.
داستانی نقل می كنندكه مسلم بن عُقبه هنگام  فتح مدينه در مسجد 
پيامبر در كنار عبدالملك مروان نشســت، او به مسلم گفت: »به كجا 
مي خواهي لشگركشــی  كنی؟« گفت:»به مكه بــرای جنگ با عبدالله 
زبير می روم«. عبدالملــك به  او می گويد: »آيــا می خواهی به جنگ 
كســی بروی كه اولين مولود پس از هجرت در اســلام بود، كسی كه 
پدرش حواری رســول خدا بود. مادرش ذات النطِاقين كه پيغمبر اين 
صفت را به او داده بود، كســی  كه رسول خدا كامش را برداشت، اگر 
روز به سراغ او بروی، او روزه دار است و اگر شب به ملاقات او بروی 
در حال نماز است، اگر همه مردم زمين كمر بر قتل او ببندند، خداوند 
همه را به صورت به جهنمّ خواهد  انداخــت.« راوی اين مطلب يحيی 
غســانی  اســت كه به دنبال اين مطلب می گويــد: »هنگامی  كه همين 
عبدالملك خليفه شــد، مرا نيز به همراه حجاج بــرای قتل عبدالله زبير 

فرستاد، رفتيم تا وقتی كه او را كشتيم.« 27
ديگری روايت كرده كه: چون خلافت به عبدالملك رسيد و به او 

خبر دادند، قرآني را كه در برابرش بود بســت و گفت: »ای قرآن، اين 
آخرين عهدی بود كه من با تو داشتم.«28

از بســياریِ نماز و روزه، برخی اين حديث پيامبر)ص( را برای او 
َثرهِ  الصَلاه وَ الصَوم، و انِـمّا العِبادةُ   می خواندند: »لـيَسَــتِ العِبادَهُ  بـكِـ
التـفَـكَـرُّ فی امَرِاللهِ وَ الوَرَعُ عنَ مَحارم الله«29، عبادت به بسياری نماز و 
روزه نيست، بلكه عبادت تفكر در امر خدا و دوری از كارهايی است 

كه خداوند حرام  كرده است.
عبدالملك پس از فتح مكه و كشــتن عبدالله زبير، بر منبر نشســت 
و به تهديد مردم پرداخــت و آنها را از قدرت خود  ترســاند و گفت: 
»هركجی را با شمشير راســت می كنم. من اهل مماشات با مهاجرين 
و انصار نيستم،  من با شمشــير همه را اصلاح می كنم«. سپس عمروبن 
سعيد والی خود را تثبيت و ســفارش او را كرد كه »سخن او سخن من 
و كار او كار من است، اگر كسی از اين پس ازكارهای من انتقاد كرد 
و مرا به تقوا امر كــرد، بلافاصله گردنش زده خواهد شــد.«30 اين هم 
بيان و روش به اصطلاح عابدان و زاهدان به قدرت رســيده و مدعيان 

دينداري و خداپرستي! آيا از اين سرگذشت ها نبايد عبرت گرفت؟ 
حافظا مي  خور و مستي كن و خوش باش ولي

دام تزوير مكن چون دگران قرآن را
و همين عبدالملك وقتی مرگش فرامی رســد و خــود را در حال 
احتضار می بيند، با نهايت تأسف می گويد: »دوست می داشتم كه در 

زندگی حمّال بودم و ديگر هيچ.«31 
عبدالملــك هنــگام مرگ بــه 17 فرزنــدی  كه داشــت وصيت 
می كند: »تقوا را رعايــت كنند، از اختلاف بپرهيزنــد... در جنگ ها 
آزادمرد باشــند و در نيكوكاری نمونه. جنگ، مرگ را پيش از وقت 
خود نمی آورد، نيكــوكاری اجر و پاداش و يادش هميشــه می ماند، 
تلخی مرگ را به شيرينی مبدل می كند. شدت آن را آسان می سازد... 
به حجّاج عنايت داشــته باشيد،  اوســت كه ما را بر اين منبر بالا برد، او 
شمشير شماست  و دســت وليد بر دشمنانش می باشد. به هيچ شكايتی 
عليه او گــوش ندهيد، ای وليد )جانشــينش( تو به حجاج بيشــتر نياز 
داری تا او به تو، وقتی من مــردم،  مردم را به بيعــت با خودت دعوت 
كن، اگر كسی گفت به سرت چنين، تو بگو به شمشيرت اين گونه ...«

دغلكاری و دروغگويي ســتمگران را حتی هنگام مرگ بنگريد، 
كه از يك ســو آرزو می كند كه حمّالی باشــد و از يك سو سفارش 
ظالم ترين و خونخوارترين فردِ زمان، حجّاج بن يوسـف را به پسرش 
می كند كه او را نگهدارد و به شــكايت هايی كه از او مي شــود توجه  

نكند، يعنی هر كاری كه می خواهد انجام دهد، آزاد باشد.
نوشــته اند كه: وليد چــون وصيتّ پدر را شــنيد، بنای گريســتن 
گذاشــت، عبدالملك به او گفت: »ايــن چه كاری اســت كه  انجام 
می دهی ؟ مگر ما دوســتدار مردم نيســتيم  و... پس از پرســتش خدا 
و عبــادت او، گناهانــی مرتكب شــديم، خمر نوشــيديم... خون ها 
آشــاميديم و... چون من بمردم تو خود را آماده كن، پوســت پلنگ 
بپوش، شمشــيرت را بر دوشــت بگذار، آن كس را كــه در برابر تو 
خودش را نشــان داد و ادعايی داشــت گردن بزن و آنها را كه ساكن 

هستند رهايشان كن تا به حال خود بميرند و...«32 
اينها وصيت عبدالملك به جانشــينش وليد اســت كــه او را  برای 
كشــتن مردم و پلنگ بودن در مقابل مردم توصيــه می كند و به جای 
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رحمت و انســانيت به او می گويد: هميشه شمشيرت بر دوشت باشد و 
پيوسته آماده كشتن مردم باش!

اين خليفه را با حضرت علي)ع( مقايســه كنيد كــه هنگام اعزام 
مالـك اشـتر به مصر ضمن فرمانِ خود، ســفارش به محبت، انصاف 
و نيكی به مردم. ايشــان به مالك اشــتر می فرمايند: »وَ اشــعِر قلَبكَ 
الرَحمَه للرَعِيهِّ وَ المحَبـّـه لهَمُ وَ اللطُفَ بهِم وَ لا تكَوننََّ عَلـيَهم سَــبعُاً 
ضارياً تغَتنَمُ اكَلهُمُ«33، ای مالك، دوســتی مردم را به قلبت القا كن، 
به سراســر وجودت محبتّ به خلق را بفهمان، دوســتی آنها را جزو 
وجودت قرار ده و عنايت به ايشان را وظيفه ات بدان، مبادا، مبادا كه 
برای آنها درنده ای خطرناك باشی كه پاره كردن آنها را مغتنم بدانی 

و بدان افتخار كنی و...
يكی همۀ وجودش محبت و انسانيت است و ديگري خونخواری 
و آدمكشی و دشــمنی با مردم جزو خميرمايه او اســت. آيا اين هر دو 
انسانند و پيشــوای مســلمان ها؟ پيامبر)ص( در غديرخم، علي)ع( را 
معرفي مي كند. براي آن كه به جامعه اســلامي بفهماند پيشوايان شما 

بايد همانند علي باشند و مانند او با مردم برخورد داشته باشند.
خودستايی هاي عبدالملك

در تاريخ ابـن عسـاكر نقل شده كه در يك 
شــب، چهار خبر ناخوشــايند بــه عبدالملك 
رســيد كه اظهــار ناراحتی نكــرد و چهره اش 
دگرگون نشد، يكی قتل عبيدالله زياد، ديگری 
كشته شدن حُبيش بن دلجه در حجاز، سوم بر 
هم خوردن معاهده او با پادشــاه روم و چهارم 
قيام عمرو بن ســعيد در دمشــق؛ جدّ و هزل او 
و حجّاج مشــخص نبــود. 34در حضــور آنها 
نه حرف جــدی امكان پذير بود و نه شــوخی، 
در مــورد او آورده اند كه كنيزكان  بســياری 
داشت، برای شهوترانی از بربرها و برای فرزند 
آوردن از ايرانی هــا و بــرای خدمتگزاری از 

رومی ها استفاده می كرد.35
عبدالملك بن مــروان در خطبه ای خود را می ســتايد و خليفگان 
پيشــين را تخطئه كــرده می گويد:36 »به خدا ســوگند مــن خليفه ای 

درمانده و چرب زبان، وگزافه گويی فرومايه نيستم.«
ابن ابی الحديد می نويســد: »اما در مورد عبدالملــك و نادانی او 
همين بس كه شــرايع دين اسلام را دگرگون ســاخت و در عين حال 
می خواست در پناه نام همين دين،كار مردم و ياران خويش را برعهده 
بگيرد. درباره نادانــی او همين بس كه  می پنداشــت بهترين تدبير در 
منع بنی هاشــم از خلافت اين اســت كه بر منابر، علی را لعن كنند، در 
مجالس او، آن حضرت را به تبهكاری متهم سازند و اين مسئله موجب 
روشنی چشم دشمنان و سرزنش دوســتان او خواهد بود، و همين بس 
كه عبدالملك بر منبر خلافت ايســتاد و گفت: »ای مردم به خدا قسم 
كه من خليفه اي ناتوان، چرب زبان و درمانده نيستم« و اين كسان كه از 
آنان چنين ياد می كند، خليفگان پيش از او و پيشــوايان پيشين هستند، 
كه عبدالملك به پايمردی آنها به خلافت رسيده است... عبدالملك 
از همه به خلافت دورتر بود و برای رسيدن به آن به هلاكت می افتاد، 
منظور عبدالملــك از خليفه ناتــوان، عثمان و چرب زبــان، معاويه و 

درمانده، يزيد اســت. او بدين وســيله حتی با خاندان خود دشمنی و 
مخالفت می ورزد... اينها برای  اثبات  ناشايستگی اوكافی است.«37 

 عبدالملـك از ماه رمضان نگرانی داشــت و از آن  می ترســيد. او 
می گفت: »در اين ماه  متولد شــده  ام و در اين ماه از شــير گرفته شدم، 
در ماه رمضان قرآن را ختم می  كردم، در اين ماه به تكليف رســيدم، 
ولايت در اين ماه به دســتم افتــاد و در همين ماه خلافــت را به چنگ 
آوردم و از آن می ترســم كه مردنم در اين ماه اتفاق بيفتد.« وقتی   ماه 
رمضان تمام می شد و به ماه شوال می رسيد آرامشی پيدا می كرد و فكر 
می كرد كه از مرگ رسته است،38 غافل از آن كه مرگش در ماه شوال 
سال86  اتفاق خواهد افتاد و مسلمان ها از دست خونريز خونخواری، 

به دست ستمگری ديگر مبتلا  می شوند.
كشتن عمروبن سعيد

عمروبن سعيدبن عاص، در سال سوم هجری متولد شده بود، وقتی 
پدرش ســعيد از دنيا رفت او هنوز نوجوان بود، او را نزد معاويه بردند،  
معاويه از او پرسيد، پدرت درباره تو به چه كسی سفارش كرده است؟ 
عمرو گفت: پدرم سفارش ديگران را به من كرده و درباره من به كسی 
سفارش نكرده اســت،  اين سخن به معنای آن 
بود كه من خود لايق و بســان يك مرد هستم و 
احتياج ندارم كه كســی از من سرپرستی كند. 
معاويه را اين سخن و اين جسارت خوش آمد 
و به خاطر اين زبان آوری و حاضرجوابی او را 

»اشدق« ناميد و اين نام روی او ماند.39
در ابتدای كارِ مروانيان، يكی از مشكلات 
آنها جانشينی عمروبن ســعيد برای مروان بود. 
در مرج راهط،  قرار بر اين گذاشته شده بود كه 
پس از مروان، خالدبن يزيد و بعد از او عمروبن 
سعيد خليفه شــود، ولی چون مروان سوار كار 
شد و بر اوضاع مســلـط گرديد راه خلافت را 
برای پسرانش عبدالملك و پس از او عبدالعزيز 
هموار كرد و توجهی به آن دو نداشت، بالاخره عبدالملك و بعد از او 
عبدالعزيز را برای جانشينی خود  انتخاب كرد.  ناراحتی عبدالملك از 
وجود و ادعای عمــرو بود. مروان، عمرو و خالد را كنار گذاشــته بود. 
پس از كشته شــدن مروان، عبدالملك بر اوضاع مسلط شد و برای آن 

دو ارزشی قائل نبود و درصدد هلاكت آنها برآمد.
در ســال 68 وقتی كــه عبدالملك با ســپاهيانش بــرای جنگ با 
مُصعب بن زبير عازم عراق شــد، عمروبن ســعيد در دمشــق دست به 
شــورش زد. او عده ای را دور خود جمع كرد و آنها با  او بيعت كردند 
و عبدالملك را از خلافت خلع نمود و خود را خليفه مسلمين خواند و 
دمشق را تصرف كرد. وقتی خبر به عبدالملك رسيد با همان سپاهيان 
مجهز خــود از نيمه راه بازگشــت و چون امكان جنگيــدن در داخل 
شهر نبود از در تزوير و ريا وارد شد، با پيغام های فريبنده او را جانشين 
خود مطرح كرد ولی پس از آن كه  او تســليم شــد و فريب وعده های 
عبدالملك را خورد، پنهانی بــا وضع فجيعی در ســال70 او را به قتل 
رســانيد.40 اين كار باعث  شــد كه  مردم او را به فريبكاری و دغلبازی 
متهم كنند و عليــه او تبليغ نماينــد. مخصوصاً ابن عبــاس همه جا اين 
عدم  وفای به عهد و نادرســتی عبدالملك را كه حتی به پسرعمويش 

چون ايرانی ها از مختار 
طرفداری كرده بودند، مُصعب 
به آنها عنايتی نداشت، ولی 
عبدالملك كه پيروزی را  
به دست آورد، آنان را بيشتر 
مورد توجه قرار داد و بر 
سهميه آنها از بيت المال افزود 
و يكي از رموز ماندگاري او 
همين شد
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هم رحم نكرد و او را كشــت، بيان می كرد و او را مورد نكوهش قرار 
می داد.41

عبدالملك مــروان در روزگار معاويه، عمروبن سـعيد اشـدق را 
به ســبب كدورتی كه ميان آنها بود زخمی كرده بــود، ولی عمرو از 
او درگذشــت، اما اين بار قضا و سرنوشــت چنان بود كه عبدالملك 
با دست خود مانند گوسفند، ســر عمرو بن سعيد اشدق را با شكنجه و 

آزار از تن جداكند.42
علل پيروزی عبدالملك مروان

عبدالملك برای شكست زبيريان بسيار فعاليت كرد و هزينه هايی 
بسيار صرف نمود و پنهانی برای اشراف بصره و كوفه پول می فرستاد 
و آنها را در حمايت از عبدالله زبير سســت می كرد، تــا اين كه در نبرد 
توانســت آل زبير را شكســت دهد.43درصورتی كه پسر زبير به خاطر 
بخلی كه داشت، از پول های كلانی  كه در اختيارش بود، حاضر نشد 
مبالغی را بين مردم پخش كند و ايمان آنها را بخرد، شايد به اين رمز و 
راز پی نبرده بود كه با پول چه بسيار افرادی را كه می توان مطيع ساخت 
و شــايد نمی دانســت كه ايمان ها و اراده ها همه در معرض فروشند و 

فقط قيمت هاست كه متفاوت است.
معاويه از اين راه به نحو احسن استفاده كرد، ولی ابن زبير می خواست 
كه در اين رابطه امســاك كند، يكی از علل نابودی و شكستش همين 
بود. عبدالملك با پول، نيروهای بيشتري را تجهيز كرد، بسياری از سران 
قبايل و اشراف را با ارســال هديه ها و پاداش ها رام كرد و در سال 72  به  
فكر تسخير عراق افتاد، مصعب نيز كه در فكر تسخير شام بود، و بدان سو 
لشگری گسيل داشت، اما در اين مرحله كاری از پيش نبرد، چون سران 
لشگرش برای غنيمت و پول می جنگيدند و طرف بنی اميه چرب تر بود، 

از اين رو شكست خوردند.44
به طوری كه پيش از اين اشــاره شــد، خوارج هم از پشــت سر، يا 
رودررو يا با جنگ های پارتيزانی پســر زبير را آرام نمی گذاشــتند، 

همان طوركه پس از زبيری ها، پيوسته با بنی اميه درگير بودند.
 قاطعانه می توان اظهارنظر كرد كه از عوامل شكســت زبيری ها و 
پس از آنها بنی اميه به خاطر حملات خوارج بود. يكی از علل موفقيت 
خوارج  اين بود كه برای پاداش، هدايا و دستمزد نمی جنگيدند، بلكه  

فكر می كردند كه برای رضای خدا مي جنگند! 
يكی ديگر از علل شكســت زبيريان و پيــروزی عبدالملك عدم 
 همكاری شــيعيان كوفه و ايرانی ها با آنها بود، چون مُصعب بن زبير به 
همراه بصريان و ديگر يارانش، مختار را كه شــيعه ای مخلص و مؤمن 
بود، كشته بود. شــيعيان  از او متنفّر بودند و عليه او تبليغاتی می  نمودند 
و در راه پيشــرفت او كارشــكنی می كردند. شــايد آنها نمی دانستند 
كه بنی اميــه پس از به  قدرت رســيدن بدتــر از آنها خواهنــد بود45 و 
هنگامی كه باطل حاكم باشــد، از هر جناح و هر خط و با هر انديشــه، 
مؤمنان مخلص و شايستگان فداكار و حق جو را تحت فشار قرار داده 
و آنان را وجه المصالحه اعمال خود قرار می دهند، مرغی هســتند كه 

واحِده«. در عزا و عروسی قربانيشان می كنند»الكـفُرُ ملـه ٌ
پســران زبير، چه عبدالله و چه مصُعب، كينه توز و قســی القلب و با 
دشمنانشان بسيار ســختگير بودند و با خشــونت برخورد می كردند. 
آنها از رحم، عاطفه، محبت و گذشــت بهره ای نداشتند.كســانی  كه 
حاضر باشــند محمد حنفّيه  پســر شايســته حضرت علــی را با ديگر 

بنی هاشم زنده در آتش بســوزانند، يا با بنی مروان به آن صورت عمل 
كنندكه زن ها را از شــوهرها جدا كرده و كودكان را سرگردان بيابان 
نمايند، خون خوارج را بی محابا بريزند، ديگر محبوبيتی نمی ماند كه 

كسی بخواهد از آنها دفاع كند و يا حامی آنها در جنگ باشد. 
در ابتدا مردم به خاطر نفــرت از بنی اميه، از زبيريان حمايت كردند 
و باعث پيشرفتشــان شــدند تا جايي كه شــام هم  در حال سقوط قرار 
گرفت، ولی در اثــر بی لياقتی و عدم تــوان مديريـّـت، خودخواهی 
و خودمحوری، از مغــز به زمين افتادنــد. بعضی ســردمداران وقتي 
مي بينند افرادی خاص، مزدور يا مأمــور و يا مجبور، چند روزی برای 
آنها  زنده باد گفتند و جاويدشاه كشــيدند، فكر می كنندكه مزدوران 
در هر شرايطی ماندنی هستند و  مردم بر اعمال صحيح و ناصحيح آنان 
صحّه می گذارند. اين حاكمان خيلی زود خودخواه می شــوند و آنها 
را غرور می گيرد و خود را گم می كنند و مردم را اســباب  و وسايل و 
حيواناتی مثل اسب و استر خود فرض می  كنند كه در هر موقعيتی بايد 

ابزار دست آنها باشند و براي آنان شعار و سواری بدهند.
با اين كه مردم می دانستند پيروزی سپاه شــام و فرماندهی حجّاج 
بن يوســف به زيان آنها خواهد شد، ولی ديگر دلبســتگی هم به سپاه 
زبيريان نداشتند و خود را تسليم سرنوشــت ناميمون ديگری كردند: 

الاوّل«. »رَحِمَ الله ُ عَلی نبَـاّش ِ
فرماندهــی خشــونت بار حجاج و ســپاه  مطيع و گــوش به فرمان 
شــام، پيروزی را برای بنی اميــه به دنبال آورد. اشــراف بصره و كوفه 
پنهانی با عبدالملك ارتباط برقرار كردند. نوشــته اند: »لمَ يبقَ شَريفٌ 
الا كاتـبَهَ«46 و تعداد بسياری از سپاهيان پســر زبير به سپاه عبدالملك 
پيوســتند. در پايــان كار ياران اندكی بــرای عبدالله زبيــر ماندند و او 

مقاومت كرد تا كشته شد.47
كوفيان هركس را در آســتانه پيروزی می ديدند، سر بر آستانش 
می ســاييدند، فرصت طلبانــی بودند كه حتــی امام حســين را برای 
حاكميتّــش دوســت می داشــتند و چون امــكان موفقيــت برايش  
فراهم نشــد، به ديگری روی آوردند و عمله ظلم ســتمكاران شدند. 
آنها امتحان خود را  تــا آن زمان به نامردی و ناپايــداری داده بودند تا 
جايی كــه  ديگر اثــری از  اشــراف كوفه باقــی نمانــد، و مگر ديگر 
متملقّان، چاپلوســان و فرصت طلب ها سرنوشــت بهتــری خواهند 

داشت؟ 
نوشته اند:48 عبدالملك شــخص خونريزي بود كه همراه جمعی 
از حكـام ظالمش مثل حجّاج بن يوسـف، يزيدبن مهلّب و هشـام بن 
اسماعيل و... با شمشير، مردم را سر به راه می كردند. او بارها می گفت: 
َــه اقِدامٌ عَلی  »چيزی جز شمشــير داروی درد مردم نيســت.« وَكانَ لـ

وَكانَ عُمّالـهُ عَلی مثِل مذهَبه.49 الدِماء ِ
مروان وصيتّ كــرده بود كه پــس از عبدالملك پســر ديگرش 
عبدالعزيز، كه در مصر ولايت داشت خليفه شود. او در زمان حياتش 
از مردم برای آنها بيعــت گرفته بود. مردم زبــون و همج الرعاء، باری 
به هر جهت، هركســی را كه زور داشــت و شمشــير در دستش بود، 
دســت های خود را به ســوي او دراز می كردند و دنبالش مي دويدند. 
معيار اصلی در هميشــه تاريخ، قدرت و ســلطه حاكمان بوده است. 
عبدالملك با ترفندهايی كه عمومــاً  قدرتمندان به كار می برند، دنبال 
آن بود كه پسران خود را جانشــين خـود كند و بـه نوعی می خواست 
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برادرش عبدالعزيز را از ميان بردارد، از اين رو با توطئه هايی او را كنار 
زد و  بالاخره عبدالعزيز پيــش از پايان عمر عبدالملك، از جهان رفت 

و يا آن كه از جهان برده شد.50 او را در سال 85 مسموم كردند.51
در دوران پيــش از انقــلاب، مردم به طنــز می گفتنــد: »فلاني را 
خودكشــی كردند«. همه حاكمــان و زورمــداران تاريــخ از اول تا 
امروز دلشــان نمی آمدكه قدرت را از دســت بدهند و چون مرگشان 
را نزديك می ديدند، ســعی داشــتند  پسرانشــان را بر مــردم تحميل 
كنند. مهم نبود كه آنها تــوان مديريت دارند يا نه. بالاخره اين نشــان 
عقب ماندگی اســت كه اســلحه به دســت ها غير از طريــق مردمی و 
دموكراســی، حاكمــی را بر مردم تحميــل كنند. شمشــيركش ها و 
قداره بندها هم كســی را جلو می انداختند و حمايــت می كردند كه 
منافع آنها را تأمين كند. هميشه پشت پرده، نبرد بر سر قدرت و ثروت 

ادامه داشته است.
عبدالملك يكــی از برادرانــش به نام محمدبـن مـروان را والی 
موصل كرد، او به ارمنستان لشگر كشــيد، مردم آنجا را قتل عام نمود 

و بســياری را اســير گرفت، با وعــده و وعيد 
بزرگان مردم را كه تسليم شده بودند امان داد 
و در كليساهای شهر جمعشــان كرد و دستور 
داد كه درهای كليساها را ببندند و همه را آتش 
بزنند و چه بســياری از مردم را با كليساهايشان 
ســوزاندند و خود در همانجا بماند تا به جهنم 

سوزان خداوند واصل شد.52 
و اين داستان، يادآور ســوزاندن مردم در 
سينما ركس آبادان در ســال 1357 است، كه 
هر دو جنايت نشان دهنده بی رحمی و قساوت 
قلب عاملان آنهاســت و سوء اســتفاده از دين 
و از مليت، ديو و شيطان شــدن آدم صورتان و 
انحطاط و انحراف آدميـّـت و تباهی اخلاق و 

معنويت.
كشتار مردم به نام دين

اصرار من بر نوشــتن اين مطالب آن است 
كه جهانيان بدانند اين ستمكاران و نامردانی كه به  نام اسلام و مسلمانی 
و والــی خليفه و حاكم اســلامی مرتكب چنين كارهايی می شــدند، 
افراد بی ريشــه و بی لياقت و ناخلفی بودند كه بــرای ثروت و قدرت 
خودشان مردم را می كشتند و می بســتند. مردم بايد حساب آنها را از 
اسلام جدا كنند. در قرآن و اسلام هرگز به كســی اجازه آدمكشی و 
ستم نمی دهند، »لكَمُ دينكمُ وَليَ دين« هركسی در انتخاب راه و مرام 

خود آزاد است.53 البته نه برای آدمكشی و ظلم به مردم.
آيندگان بايد بدانند كه هركس در هر كجا و در هر زمانی اقدام به 
كشتن انسانی كرد و به نام دين بر ســر مردم كوبيد و يا انفجاری پديد 
آورد و بی گناهانی را كشــت و مالی را غارت كرد، اين كارها مربوط 
به اسلام،  قرآن و محمد)ص( نيســت، اينها بدعت و فسادی است كه 
شيفتگان قدرت به جوامع بشــری تحميل می كنند. اسلام دين صلح، 
صفا، دوســتی و محبت و دين برادری و برابری اســت و جز در موارد 
دفاع و يا قصاص، اجازه كشتن به كسی نمی دهد. در اسلام، شكنجه و 
آزار و مصادره اموال و تجاوز به ناموس مردم وجود ندارد. اين موارد 

از روزگار بنی اميه آغاز شد و ســپس بنی عباس و ديگران آن را دنبال 
كردند. آيا در زمان پيامبر و يا حضرت علی كســی را به عنوان توطئه و 

يا اعتراض، مورد آزار يا حبس قرار می دادند؟
برخورد امام علي با طلحه و زبير و عبدالله پســر زبير و مروان حكم 
و عايشه ام المؤمنين و ديگر جنگ افروزان و توطئه گران چگونه بود؟ 

»تو به پيغمبر چه می مانی بگو؟«
به روايت احمدبـن ابي يعقوب: عبدالملك در ســال 75 هجري، 
حجاج را والي عراق ســاخت و بــا خط خود نامه اي براي او نوشــت: 
»...اي حجاج، تو را بر دو عراق كوفه و بصره والي و مســلط ســاختم، 
پس هر گاه وارد كوفه شــدي چنــان لگدكوبش كن كــه اهل بصره 
بدان زبون گردنــد، و از مداراي با مــردم حجاز بپرهيــز و...« و چون 
حجاج به كوفه رسيد، در حالي كه شال ســر يا عمامه خود را بر روي 
صورت و دهان بســته بود و شمشــير و كمان و تير دانش با او بود روي 
منبر نشست... پس از مدتي ســكوت گفت: »اي اهل عراق و اي اهل 
ناســازي و دورويي و نافرماني و زشــت خويي، همانا امير... جعبه تير 
خود را پراكند و آنهــا را با دندان امتحان كرد، 
تيري را انتخاب كرد كه چوبش از همه تلخ تر 
و محكم تر بود و آن من بودم. مرا به سوي شما 
انداخت و عليه شــما تازيانه اي و شمشيري به 
گردنم افكند، تازيانه در راه افتاد و گم شــد و 
فقط شمشير باقي ماند.« سپس تهديدها كرد و 
سخن از كشتن داشت، باشد كه مردم را بدين 
وسيله آرام كند.54  بالاخره او عذابي دردناك 

بود براي مردم عراق.
گويند كــه قبه الصخـره در بيت المقدس، 
در زمــان عبدالملك پايان پذيرفــت. در آنجا 
ســكويی قرار دارد كه مســلمانان معتقدند در 
شب معراج، پيامبر عظيم الشأن اسلام از آنجا به  
فضای لايتناهی عروج كردند. ترتيب ســپاهی 
منظم و ديوان و دفتری به زبان عربی يا فارســی 
و ضرب ســكه را به دوران عبدالملك مربوط 

می كنند.55 درسال 82 ارمنيهّ يا ارمنستان به دست سپاه بني اميه فتح شد.56
عبدالملك در روز شنبه چهاردهم ماه شوال سال 86 در دمشق در 
سن 66  ســالگی از دنيا رفت، مدت  خلافتش 21 ســال و يك ماه ونيم 
بود، حدود 13سال و نيمش را آرام  و كمتر با جنگ و جدال گذراند، 

17پسر داشت كه چهارتن از آنها خليفه شدند.57
نقل شــده كه عبدالملك در خواب ديد كــه چهاربار در محراب 
ادرار كرده است، برای او تعبير كردند كه از پسران او چهارتن خليفه 
و صاحب محراب می شوند58 و شايد تعبير آن باشد كه محراب را هم 

آلوده مي كنند.
ابن ابی الحديد می نويسد: »اما عبدالملك بن مروان پدر خليفگان 
مروانی كــه بنی اميهّ بر آنــان افتخــار می كنند، از همه مــردم در كفر 
ريشــه دارتر بود. جد پدری او حکم بن عاص كــه به خاطر رفتارهای 
نادرســتش، پيامبر او را از مدينه بيرون كرد و جد مادری او معاويه بن 
مغيره بن ابی العاص، كه او را هم پيامبر از مدينه بيرون كرد و ســه روز 
به او مهلت داد تا شــهر را ترك كند، ولی او حيران در شهر سرگردان 

عبدالملك جانشينش وليد 
را به كشتن مردم و پلنگ بودن 
در مقابل مردم توصيه می كند 
و به جای رحمت و انسانيت به 
او می گويد: هميشه شمشيرت 
بر دوشت باشد و پيوسته آماده 
كشتن مردم باش! اين خليفه 
را با حضرت علي)ع( مقايسه 
كنيد كه هنگام اعزام مالك 
اشتر به مصر ضمن فرمانِ خود، 
سفارش به محبت، انصاف و 
نيكی به مردم مي كند
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می گشــت. ســرانجام علی و عمّــار او را يافتند و به ســزاي اعمالش 
رســاندند. آنان عميق ترين مردم در كفر و بنی هاشــم ريشه دارترين 
مردم در ايمان و در اســلام بودند و اميرالمؤمنين علی)ع( از همگان به 

ايمان سزاوارتر و قديمی تر است.«59 
عبدالملك را خليفه ای دانا و باســواد می نويسند. او علاوه بر ظاهر 
تدينّ و تقدّسي كه داشت در مجالس علما و شــعرا نيز می نشست و با 

آنها در مسائل ادبی و شعری به مذاكره می پرداخت.60
عبدالملك می گفت: »من به عاقلی  كه به من پشــت كرده باشــد، 
اميدوارتــر از احمقی هســتم كه به من روی آورده باشــد.« در ســال 
75هجری به حج رفت و هنگام بازگشت به حجّاج بن يوسف در عراق 
حاكميت مطلق داد61 و اين شايد خشــم الهي بود كه بر سر مردم عراق 

فرود آمد.
حضرت علی)ع( می فرمايند: »شــگفتا، مهاجران به درخت نبوّت 

احتجاج می كنند، اما  ميوه آن را  تباه  می سازند.«62 
افــرادی را می بينيم كه فرزنــدان و ياران امام را مــورد اهانت و 

آزار قــرار می دهند، ولی اثر يــا تصوير او را 
گرامی می دارند و به آن افتخــار می كنند و 
اهانت به آثار را گناهی نابخشــودنی به شمار 
می آورند. اصــل را فرامــوش می كنند و به 
فروع می چسبند! »حَفِظتَ شَيئاً وَ غابَ عَنكَ 

اشَياءٌ«.
منصور دوانيقـی در جمعی كه درباره علت 
سقوط بنی اميهّ و نابودی آنها سخن می گفتند، 
گفت: »عبدالملك، چنان ســتمگری بودكه 
هيــچ اهميت نمــی داد چــه می كنــد؟ وليد، 
ديوانه ای بود كه ســخن گفتنش سراپا اشتباه و 
غلط بود، ســليمان، همتش فقط در شهوت و 
شــكمش بود، عمربن عبدالعزيز، مردی يك 
چشــم در ميان كوران بود، مرد آن قوم هشام 
بود... تا آن كه خلافت آنان به دســت فرزندان 

جوان اسراف كارشــان افتاد،كه او را در ناز و نعمــت پرورده بودند، 
سپاس عافيت را نداشــتند و با مردم  بدرفتاری می كردند. درماندگی 
از ايشــان شــروع شــد و خداوند آنان را كه از مكر او احساس ايمنی 
می كردند، اندك انــدك درمانده فرمــود... خداوند عزّت ايشــان 
را بازگرفت و جامه خواری بر ايشــان پوشــاند و نعمت آنان را زايل 

كرد.«63 
 و ديديم كــه منصـور دوانيقی هم خــود هنگام خلافــت بدتر از 

عبدالملك و ديگران عمل كرد و انحراف  او  هم  بسيار بود.
چه بســياری از تنــدروان، انقلابيون و كودتاگرانــی را ديديم كه 
وقتی به قدرت و حاكميت رسيدند، خشن تر و خونخوارتر از اسلاف 
خود با مردم برخورد كردند. وعده های آزادی، رفاه، مردم سالاری و 

عدالت را كه داده بودند،  فراموش نمودند.
درگذشتگان زمان عبدالملك

افــراد معروفی كه در زمــان عبدالملك بدرود زندگــی گفتند64 
عبارت بودنــد از: عبـدالله بـن عمـر، اسـماء بنـت ابوبکر، ابوسـعيد 

ُـدری، رافع بن خُديج، جابربن عبدالله انصاری، عبدالله بن جعفر  الخ
بن ابی طالب)شوهر حضرت زينب(، شُـريح  قاضـی، ابان بن عثمان، 
الاعشی)شــاعر(، خالدبن يزيـد بن معاويـه، محمد حنفيّـه، عمرو بن 

حُريث، عمروبن سلمة الجرمی و... 
خالدبن يزيـد جوان بــود و عبدالملك چون احتمــال می داد  در 
آينده مدعی خلافت شــود )چون از ابتدا قول جانشــينی بــه او داده 
شــده بود( از او نگران بود، از اين رو احتمال داده می شود كه او را نيز 
مانند عمروبن سعيد به  قتل رســانده باشد و وسيله مرگ او و پيوستن به 

پدرانش را  فراهم كرده باشد.
شريح قاضی نيز از زمان عمربن خطاب  قاضی كوفه  شد. او درست60 
 ســال، حتی در زمان حضرت علی  قاضی بود، قضاوت او بود كه فتوای  
قتل امام حسـين را صادر كرد، قاضی بودن او تا زمان عبدالملك مروان 
ادامه داشت. او در سن 97 سالگی از حجاج بن يوسف خواست كه او را از 
قضاوت معاف دارد. حجاج، استعفای او را پذيرفت، از آن پس سه سال 
در خانه نشست و به استراحت پرداخت تا اين كه در سن 100 سالگی در 

سال 75هجری بدرود زندگی گفت.65 
 افراد معــروف ديگری كــه در ايــن زمان 
به روايــت مرحوم حـاج شـيخ عبـاس قمی66  
از دنيــا رفتنــد عبــارت بودنــد از: احنف بـن 
قيـس از اصحاب حضــرت علی در ســال 67، 
زيد بـن ارقـم  از اصحــاب پيامبــر، عبدالله بن 
عباس)ابوالعباس( در سال 68 در طائف در سن 
71سالگی، ابوالاسـود دوئلی كه قاضی بصره و 
از جمع كنندگان قرآن بود. در سال70، عمروبن 
سـعيدبن عاص، كه به دستور عبدالملك كشته 
شــد و عاصم بـن عمـر خطــّاب، جــد مادری 
عمربن عبدالعزيز، در سال 73 مُصعب و عبدالله 
پسران زبيركشته شدند. در سال 74 عبدالله عمر، 
ُـدری و سلمه بن اكوع وفات يافتند.  ابوسعيد خ
در سال 87 جابربن عبدالله انصاری وفات يافت، 
او 90 سال عمر كرد و سلام حضرت رسول)ص( را به امام محمدبن علی، 
باقرالعلوم)ع( رســانيد. در ســال 81هجری بود كه محمد حنفيّه پســر 
حضرت علی در مدينه  از دنيا رفت، او را در قبرستان بقيع و يا كوه رَضوي 

دفن كردند، عمر شريفش 65  سال بود.
در سال 82 جميل بـن عبدالله شــاعر معروف وفات كرد، در سال 
83 كميل بن زياد به دســت حجاج شهيد شد، در ســال 80 عبدالله بن 
جعفربن ابی طالب در ابواء از دنيا رفت، در ســال 83 ولادت حضرت 
صادق)ع( اتفاق افتاد، در ســال 84 عبدالرحمن بن محمدبن اشعث، 
والی سيستان، سر به شورش نهاد، در همين سال حجـاّج شهر واسط را 

در عراق بنا كرد.
در سال 86 عبدالملك مروان مرد و پسرش وليد به جای او نشست. 
شورش عبدالرحمن بـن محمد بن اشـعث با همراهی بسياری از مردم 
كوفه انجام شد، او از قبيله كنده بود، نهضت او با اشراف كوفه حدود 
سال 82 شروع شد. پدرش و دو برادرش در جنگ با مختار در سال 67 

كشته شده بودند.67

حضرت علي به مالك اشتر 
مي فرمايند: ای مالك، دوستی 
مردم را به قلبت القا كن، به 
سراسر وجودت محبّت به خلق 
را بفهمان، دوستی آنها را جزو 
وجودت قرار ده و عنايت به 
ايشان را وظيفه ات بدان، مبادا، 
مبادا كه برای آنها درنده ای 
خطرناک باشی كه پاره كردن 
آنها را مغتنم بدانی و بدان 
افتخار كنی و...
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 عبدالرحمن ابتــدا فرمانده حجاج در ســپاه اعزامی به سيســتان و 
بلوچســتان بود. پس از مدتی به همراهی جمعی از مردم كوفه و موالی 
و ايرانی های اسير شده پيشين و سپاهيانش تصميم می گيرد كه حجّاج 
را از ميان بردارد، از اين رو حجّاج را دشمن خدا و فرعون زمان معرفی 
می كند و اين كه مردم را با وسيله  قراردادن دين به ميدان می كشاند، او 
ابتدا بر سپاهيان شام كه چندان دين و مسلماني را نمی شناختند و رهبری 
بنی اميه برای آنها مبنا بود پيروز می شود، ولی پس از آن كه سپاه حجاج 
به بصره داخل می شــوند، جنگ با آنها در شهر امكان پذير نمی شود  و 
منجر به شكست اشعثيان می گردد. سپاه كوفه كه بدسابقه بودند، مثل 
هميشه نافرمانی می كنند و متفرّق می شوند و راه شهر و ديار خود را در 
پيش می گيرند و عبدالرحمن را رها می كنند. عبدالملك هم از يك سو 
سپاه حجّاج  را تقويت می كرد و ازسوي ديگر به شورشيان قول می داد 
كه حجّاج را از كار بركنارخواهد كرد. بالاخره  بين شورشيان اختلاف 
انداختند و بر آنها پيروز شدند و دين مداريشان را به سخره گرفتند. سپاه 
عبدالرحمن را شهر به شــهر دنبال كردند تا همه را نابود ساختند. به هر 
كجا كه پناه می بردند حاكمان مزدور عبدالملك و حجّاج بن يوسف، 
با حيله آنها را كشته و سرشان را برای حجّاج می فرستادند.68 »وَ مأواهُمُ 

الناّرِ وِ بئسَ مَثوی للِظالمينَ«.69
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خصايل محمدعلي ميرزا
محمدعلي ميرزا در 14 ربيع الثاني سال 1289 هجري در تبريز متولد شد. 
پدرش مظفرالدين شــاه و مادرش ام الخاقان دختــر ميرزاتقي خان اميرنظام 
اتابك )اميركبير( بود كه مظفرالدين شاه او را به بدي اعمال و افعال زشتش 
مطلقه نمود. در سال 1292 كه طفلي سه ساله بود با مادر مطلقه خود به تهران 
آمد و دوســال نزد مادر خــود ام الخاقان بود، ســپس شكوه الســلطنه دختر 
شعاع السلطنه مرحومه كه والده مظفرالدين شاه بود حضانت او را متقبل شده 
او را در اندرون ناصرالدين شاه نگه داشت. در سال 1301 كه جواني 12 ساله 

بود مظفرالدين شاه او را به تبريز عودت داد و نزد خود نگه داشت.)1(
در ســال 1313 هجــري قمري بــه وليعهدي 
منصوب و بــه آذربايجان مأمور گرديــد. پس از 
فوت مظفرالدين شــاه بــه تخت جلــوس كرد و 
قانون اساسي مشروطيت را كه پدرش امضا كرده 
بود صحه گذاشــت و قــول داد از همــه جهت با 
اساس مشروطه همراه باشد، اما چون طبعاً مستبد و 
خودخواه بود و ستم پيشه و در تحت نفوذ چندتن 
از دشمنان مشروطيت مانند اميربهادر وزيرجنگ 
دربار و لياخوف روســي فرمانــده قزاقخانه قرار 
گرفت. كمي پس از جلوس به تخت به دشــمني 
با مشــروطه و پيشــوايان آن از هيچ گونــه اقدامي 

خودداري نكرد.)2(
سختگيري، سنگدلي، خست و لئامت

محمدعلي ميرزا بــا پدر عليــل و محتاطش 

بسيار تفاوت داشــت، مردي مغرور و بوالهوس و خودكامه اي بي رحم بود.
)3(  او راحت طلب و تن پرور بود و به هيچ وجه ملاحظه و رعايت زيردســت 

را نداشت. به هركس نياز پيدا مي كرد با او با كمال ملايمت و مهرباني رفتار 
مي كرد. پس از رفع نيازش مانند اين بود كه او را هيچ نمي شناســد. هميشه با 
اشخاص نانجيب، پست و قطاع الطريق كه اسباب صدمه و خانه  خرابي مردم 
بودند وثوق پيدا مي كرد و تمام مشــورت خود را در كارها با آن اشــخاص 
مي نمود. جز پول به هيچ چيز ديگر علاقه نداشت، ديده شد كه جواهر، شال، 
قاليچه هاي قيمتي و اســباب آنتيك را مي بخشــيد، اما يك قرِان پول نقد به 
احدي نمي داد. مستبد به رأي بود. اگر هم در كاري با كسي مشورت مي كرد 
عمل به رأي خود را مقدم مي داشــت. هركس با ميل 
و اراده او رفتار مي كرد او را محرم اســرار خود قرار 
مي داد، اگرچه به ضررش هــم بود و هركس صلاح 
و خير او را مي گفت اگر منُافي بــا اراده اش بود از او 

متنفر و منزجر مي شد.)4(
در ســال هاي وليعهدي خود در تبريز با ستمگري 
فرمان رانــده بــود و عــادتِ رايزنــي يــا واگذاري 
قدرت نداشــت، معتقد بود پدرش خبط كرد تســليم 
مشروطه خواهان شــد و به گمان او چنانچه زور و قهر 
بيشتر به كار رفته بود جنبش مشروطه از هم مي پاشيد، 
حاضر نبود چيزي از قدرتش كاســته شود و معروف 
اســت كه گفته: »ايجاد مجلس ايرادي ندارد به شرط 

آن كه در امور دولت و سياست دخالت نكند.«)5(
در سنگدلي، زورگويي و غارت اموال مردم نيز يد 

تقابل استبداد با مشروطه نوپا
حسين جليلي

انقلاب مش��روطه يكي از نقاط عطف تاريخ كش��ور ماست. اهميت آن در مطالبات انباشته تاريخي مردم، يعني تغييرات بنيادين در ساختار فرهنگي و 
سياسي كشور نهفته است، ضمن اين كه اين انتظار همواره وجود داشت كه تغييراتي نيز در ساختار اقتصادي نظام مشروطه ايجاد شود. از آنجا كه 
اين مطالبات با موانع و محدوديت هاي نظام استبدادي حاكم در ايران عصر قاجار و زياد ه خواهي ها و رقابت هاي استعماري كشورهاي قدرتمند اروپايي 
از خارج روبه رو شد، روند تغييرات يادشده به مسيرهاي مختلفي كشانده شد كه از اهداف بنيادينش بازماند. در اين بررسي به يكي از موانع عمده 
داخلي انقلاب مشروطه، يعني استبداد ديرپاي حكومت قاجار كه در شمايل استبداد محمدعلي شاهي قامت كشيده و استبداد صغيرش )خرداد 1287 

� تير 1288 ش/ ژوئيه 1907 � ژوئيه 1908م( خوانده اند مي پردازيم. 
هرچند مطالعات فراواني از انديشمندان داخلي و خارجي در اين زمينه وجود دارد و نظرات مختلفي نيز در اين بررسي ها ارائه شده است و هريک از 
ديدگاهي به اين موضوع پرداخته اند، اما نظر به اين كه دوره كوتاه استبداد محمدعلي شاه منظور نظر اين نوشتار است، از اين رو از بررسي ديدگاه هاي 

مختلف در مورد اين انقلاب صرف نظر كرده و تنها به دوره مورد نظر اين بررسي، يعني دوره استبداد صغير بسنده مي كنيم.

محمدعلي ميرزا با پدر 
عليل و محتاطش بسيار تفاوت 
داشت، مردي مغرور و بوالهوس 
و خودكامه اي بي رحم بود. او 
راحت طلب و تن پرور بود و به 
هيچ وجه ملاحظه و رعايت 
زيردست را نداشت. به هركس 
نياز پيدا مي كرد با او با كمال 
ملايمت و مهرباني رفتار مي كرد. 
پس از رفع نيازش مانند اين بود 
كه او را هيچ نمي شناسد



159

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

طولايي داشــت. در اين زمينه ناظم الاسلام كرماني 
مي نويسد: »از قراري مشهور است اكثر شب ها با چند 
نفري از مخصوصان خود ســوار مي شده، مي رفتند 
به خارج شهر تبريز براي شكار رعيت بيچاره، چون 
در ايران مرسوم است كه دهاتي ها و رعاياي نزديك 
هر شهري جنس  فروشي خود را مانند شير، ماست، 
تخم مرغ، هيزم، ذغال يا متاعي ديگر حمل كرده و به 
شهر مي آوردند. اين پادشاه زاده با چند نفر از خواص 
خود، نصف شب از دارالحكومه حركت مي كرده و 
در بين راه يكي دو تا يا زيادتر از رعيت بيچاره را كه از 
آن شهر مراجعت مي كردند گرفته، اگر جنس و پولي 
همراه داشت آن را مي گرفتند وگرنه الاغ او را گرفته 
مي فرستادند به دهات خود يا جاهاي دوردست كه 

در آنجاها به فروش مي رسيد.«)6(
باور و اعتقادات

محمدعلي ميرزا همان گونه كه در برخي منابع 
تاريخ معاصر ذكر شده است)7( به خرافات و اعمال 
سحر و جادو به شــدت باورمند بود و اين به واسطه 
مجالســت با خواص طماع رذل و پست فطرت بود. 
بعضي اشــخاص در اطراف وي بودند كه اين باور 
و خيالات را در او تقويت و تشــديد مي كردند. مثلًا 
دعانويس چند كلمه برايش مي نوشــت كه اگر اين 
نوشته را با خود داشته باشيد بر دشمن مظفر و غالب 
مي شــويد. پس از رحلــت پدر و جلــوس به اريكه 
سلطنت باز اين اشخاص خاطرجمعي به او مي دادند 
كه تو بر ملت غالب خواهي شد و مشروطه ايران فنا 
و نابود مي شود. در واقعه 8 تا 16 ذي القعده 1325 كه 
پادشاه با مجلس طرف شد، در يك عمارت بزرگ 
جمعي از علمــا و... نشســته و فتواي قتــل وكلاي 
مجلس را مي دادند. در ميدان توپخانه و ارك دولتي 
سرباز، سوار، قزاق و چهار عراده توپ حاضر، مهيا و 
مستعد حمله به مجلس، لكن اين پادشاه به هيچ يك 

از اين اســباب اعتماد نداشــت، تمام اعتماد وثوق  و نقطــه توجهش به يك 
مكاني بود كه چند نفر مسلمان و يهودي در آنجا مشغول جادو بودند و در بين 
آنها يك نفر دعانويس بود كه نســبت به ديگران باهوش و از استعداد ملت با 
اطلاع بود. او خبر خوشي به شاه نمي داد و مي گفت شاه قرآن دارد و صلاح او 
در صلح است.)8( محمدعلي ميرزا به استخاره نيز متوسل مي شد اگرچه غالباً 

به آنها عمل نمي كرد، در زير نمونه هايي از استخاره هاي وي نقل مي شود:
1ـ بســم الله الرحمن الرحيم، پروردگارا اگر من از اين ســلطنت استعفا 
كنم و به كلي خودم را خارج كنم و سلطان احمد را به جاي خودم به سلطنت 
برقرار كنم عاقبت براي من خوب است و پشيماني ندارد كه استخاره خوب 

بيايد والا، يا دليل المتحيرين، يا الله! محمدعلي 
2ـ بســم الله الرحمن الرحيم، پروردگارا اگر من امشب توپ به در مجلس 
بفرســتم و فردا با قوه جبريه مردم را اســكات نمايم... اينك جــواب يكي از 
استخاره ها:... آيه مي فرمايد نترسيد ما با شما هستيم كارها را مي بينيم... حرف ها 
را مي شنويم. اين كار بايد اقدام شود غلبه قطعي اســت اگرچه زحمت در اول 

داشته باشد.)9(
دوران وليعهدي در تبريز

چنانكه اشاره كرديم محمدعلي ميرزا در تبريز 
متولد شــده بود و در وقتي كه جواني 12 ســاله بود 
مظفرالدين شاه او را به تبريز نزد خود فراخوانده بود. 
تبريز در حكومت قاجارها جايگاه وليعهد بود. شاه 
آينده از اين شهر به سوي پايتخت به راه مي افتاد. شيوه 
حكومت در عهد وليعهــدي محمدعلي ميرزا تغيير 
نكرده بــود. در اكثر قريب به اتفاق ســتمگري هاي 
عُمال حكومت، دســت محمدعلي ميرزا آشــكار 
و پنهان در كار بود. مســئله نــان و كميابي آن يكي 
از آنها بــود. مالكان گنــدم را به موقع بــراي فروش 
عرضه نمي كردند و آن را در انبارهــا چنان احتكار 
مي كردند كه نان كمياب مي شد و آنگاه گندم ها را 
بيرون مي دادند و به قيمت هاي گزاف مي فروختند. 
در اين خيانت افــراد زيادي از مالــكان، بازرگانان، 
روحاني نماها و دولتمردان دســت داشــته و ذينفع 
بودند. وليعهد هم يكي از آنان بود، زيرا خود و زنش 

مالك چندين پارچه ده در آذربايجان بودند.)10(
مظفرالدين شــاه در ســال 1306 ق. فوج اميريه 
را كه قراول مخصــوص ارك حكومتي تبريز بود 
به محمدعلي ميرزاي 17 ساله سپرد. چون آن زمان 
محمدعلي ميرزا پيشكار و مربي صحيحي نداشت 
خود به شــخصه به امورات فوج رسيدگي مي كرد 
و در كارها فعال مايشاء بود و چون در زمان استبداد 
هر فوجي و حكومتي به كســي مي دادنــد براي نان 
خانه او بــود، به اين جهــت همّ و عــزم محمدعلي 
ميرزا مصروف دخل و جمع پول بود و از مجالست 
اخيار و ابرار منصرف و از تحصيل علوم و كمالات 
منحرف، با اشخاص رذل جليس، با ناكسان انيس، 
مردم پست و شــرير و اوباش و الواد را طرف وثوق 
و اعتماد خويش قرار داده به كارهاي زشــت عادي 
شد، مثلًا از سربازي دو قران و سه قران مي گرفت و او را از سر خدمت مرخص 
خانه مي كرد)11( و نيز در اين ايام اداره راپورتچي و خفيه نويس تشــكيل داده و 
ســالانه مبلغي مخارج آن اداره مي كرد و همه جا راپورتچي مي گذاشــت كه 
مردم با دوست و آشناي خود نمي توانســتند صحبت از وضع و رفتار و ظلم او 
و كسانش كنند. حتي كســي نزد عيال و اولاد خود هم جرأت مذاكره اعمال 

وليعهد را نداشت.)12(
محمدعلي ميرزا در همان آغاز وليعهدي خود در تبريز دســت به جنايت 
بزرگي زد كه نه تنها خشــم و نفرت مــردم آذربايجان، بلكــه آزاديخواهان 
سراســر ايران و برخي نقاط جهان را برانگيخت و آن اين كه ســه نفر نخبه از 
نمايندگان انديشه هاي نو )شيخ احمد روحي، ميرزا آقاخان كرماني و ميرزا 
حســن خان خبيرالملك(  را در مقر حكومت خود مانند گوسفند سر بريد و 

پوست سر آنها را با كاه پر كرد و به نشانه ارمغان نزد شاه نيكدل]![ فرستاد.)13(
رفتارهاي وليعهد در مردم اثرات بسيار ناخوشايندي برجاي مي گذاشت ، 
او آشكارا خود را به روس ها مي چسبانيد. نمونه اين وابستگي ظاهرشدن او در 

محمدعلي ميرزا در همان 
آغاز وليعهدي خود در تبريز 
دست به جنايت بزرگي زد 
كه نه تنها خشم و نفرت مردم 
آذربايجان، بلكه آزاديخواهان 
سراسر ايران و برخي نقاط جهان 
را برانگيخت و آن اين كه سه نفر 
نخبه از نمايندگان انديشه هاي 
نو )شيخ احمد روحي، ميرزا 
آقاخان كرماني و ميرزا 
حسن خان خبيرالملك(  را در 
مقر حكومت خود مانند گوسفند 
سر بريد و پوست سر آنها را با 
كاه پر كرد و به نشانه ارمغان نزد 
شاه نيكدل]![ فرستاد

محمد علی ميرزا



160

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

شمايل قزاق و مباهات كردن به اين آراستگي بود. با اين لباس عكس مي گرفت 
و بين مردم پراكنده مي كرد.)14( او از شاپشال روسي كه به ظاهر معلم زبان او بود 
در همه كارها دســتور مي گرفت. ايام محرم به عــزاداري مي پرداخت، با پاي 

برهنه در كوچه ها حركت كرده و 40 شمع در 40 مسجد روشن مي كرد.)15(
ناظم الاســلام كرماني مي نويســد: »با اين كه در ولايتعهدي او به مردم 
ســخت گذشــت باز مردم اميد داشــتند كه آتيه ايران خوب خواهد شد و 
حُسن ظن مردم او را به شجاعت و انتظام ملكي و حُسن اداره و قبض يد ظاهر 
مي ســاخت، او هم در جلب قلــوب رعيت پايتخت و علماي تهران ســاعي 
بود. در آخرين مناقشــه ملت با دولــت و مخالفــت عين الدوله ]صدراعظم 
مظفرالدين شــاه[ با علمــا تلگرافاً توصيه به پــدر تاجدار خــود در اصلاح 

ذات البين و قبول خواهش هاي ملت استدعا نمود.«)16(
ناظم الاسلام كرماني به اسباب همراهي محمدعلي ميرزا با ملت اشاره اي 

نداشته است، درحالي كه انگيزه وليعهد به كشمكش 
وي با عين الدولــه )عبدالمجيد ميــرزا( صدر اعظم 
مظفرالدين شــاه مربوط مي شد، چرا كه صدر اعظم 
پنهاني تــلاش مي كرد يكي از بــرادران محمدعلي 
ميــرزا، شعاع الســلطنه )ملك منصــور ميــرزا( يا 

سالارالدوله )ابوالفتح ميرزا( را به سلطنت برساند.)17(
تقابل استبداد با مشروطه نوپا

دوران وليعهــدي محمدعلــي ميــرزا با مرگ 
پدرش در تهران كه با موج مشــروطه خواهي قرين 
شده بود به سر آمد و وليعهد با وجود صحه گذاري 
بر مشروطه و وفاداري به آن با پدرش همراهي كرده 
بود، او به روش پدرش علاقه مند نبود و بيشــتر مايل 
بود ماننــد پدربزرگش ناصرالدين شــاه حكومت 
كند، زيرا به قول دولت آبادي: »او از ابتداي سلطنت 
بزرگتر همّي كه دارد اين اســت كه خود را از قيد و 
بند مشروطيت كه قهراً اختيارات و عايدات او را هم 

محدود خواهد ساخت رهايي بخشد.«)18(
از دوران وليعهــدي و ســپس دوران كوتــاه 
ســلطنتش )1327ـ1324 ق( در تقابــل و ضديــت 
با مجلس و مشــروطه بود و همواره رفتــار، اعمال، 
همدستي و نقشــه هاي او به كمك عوامل داخلي و 
خارجي در برچيدن مجلس، انجمن هــا، احزاب و 
تكاپوهــاي آزاديخواهانه مبتني بــود. در اين رابطه 
كســروي نقل مي كنــد: »محمدعلي ميــرزا از گام 
نخست با مشروطه بدخواهي مي نمود و مي كوشيد، 
چه هنگامي كه در تبريز مي بــود و چه پس از آن كه 
به تهــران آمد، هر چنــد زمان يكبار نقشــه اي براي 

برانداختن مجلس مي كشيد.«)19(
محمدعلي شــاه براي تحقق نيات اســتبدادي 
خود و تلاشــي مشــروطه و بنيادهاي جديد آن با 
حمايت دولــت روســيه و عوامل وابســته به خود 
در داخل از هيچ كس دريــغ نمي ورزيد. او بدون 
اتلاف وقت بــه نابــودي دســتاوردهاي انقلاب 
مشروطه كمر بست، يكي از نقشه هاي وي احضار 

ميرزاعلي اصغرخان امين الســلطان ملقب به اتابك اعظم بــود كه در زمان 
ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه مقام صدراعظمي را به عهده داشت.

مخالفت با متمم قانون اساسي
همان گونه كه پيشتر اشاره شد اهميت مشروطه خواهي حول ساختارهاي 
بنيادين آينده حكومت نوپا شــكل مي گرفت. به همين علت محمدعلي شــاه 
پنهان و آشــكار بر براندازي بنيان جديد مبادرت مي ورزيــد. اوج اين چالش 
زماني بود كه او به طور جدي دريافته بود كه شــاكله جديد، مانورهاي قدرت 
و زياده خواهي هاي او را محدود و محصور مي نمايــد، به همين خاطر قانوني 
كه مبتني بر يــك نظام پارلماني بود و مشــروطه خواهان بــا عجله به تنظيمش 
همت گماشــته بودند و اكنون يك سند نهايي موســوم به متمم قانون اساسي 
برايش تدارك ديده اند، شــاه از تأييد و امضاي آن امتنــاع مي نمايد، چرا كه 
در يك بخش از اين سند: »منشور حقوق، مســاوات هريك از افراد جامعه در 
برابر قانون، امنيت جاني، مالي و ناموسي، مصونيت 
از بازداشت خودســرانه، آزادي انتشار روزنامه ها و 
تشكيل انجمن ها را تضمين مي كرد، بخش دوم در 
عين تأييد اصولي تفكيك قوا، قدرت را به قوه مقننه 
در برابر قوه مجريــه تفويض مي كــرد.«)20( طبيعي 
بود كه محمدعلي شــاه نمي توانســت خــود را در 
برابر رعيت مســئول نداند! او اعلام داشت به عنوان 
مسلمان حقيقي، لفظ اسلامي مشروعه را مي پذيرد، 
اما اصطلاح بيگانه مشروطه را نمي تواند بپذيرد. وي 
به همين سياق به قانون اساسي آلمان علاقه نشان داد 
و پيشنهاد كرد كه رئيس كشــور همه وزرا ازجمله 
وزيرجنگ را منصــوب كند، فرماندهي اســمي و 
رسمي نيروهاي مسلح را برعهده گيرد و بر 10هزار 
محافظ خود نظارت شــخصي داشــته باشــد. اين 
پيشــنهادهاي متقابل، اعتراض مردم را در شهرهاي 
عمده بويژه تهران، تبريز، اصفهان و... برانگيخت. شاه 
هراســان از ترور و راهپيمايي عمومي عقب نشست. 
پس از اين عقب نشــيني ناصرالملك تحصيلكرده 
آكسفورد و اشرافي آزادمنش]![ را صدر اعظم قرار 
داد و خودش نيز فروتنانــه]![ در مجلس ملي حضور 
يافت و عهد كرد به قانون اساســي احتــرام گذارد و 
مُهر سلطنتي را به متمم قانون اساسي زد.)21( در كتاب 
آبي به همراهي محمدعلي شاه و سواد و دستخط وي 
اشاره شده است: »بسم تبارك و تعالي، متمم نظامنامه 
اساســي ملاحظه شــد تماماً صحيح است و شخص 
همايون ما انشااله حافظ و ناظر كليه آن خواهيم بود، 
اعقاب و اولاد ما هم انشااله مقوي اين اصول و اساس 
مقدس خواهند بود. 29 شــعبان قــوي ييل 1325 در 

قصر سلطنتي تهران.«)22(
احضار اتابك اعظم از اروپا

محمدعلي شاه از آغاز كار بنابر نيت قبلي تصميم 
به دعوت از اتابك مي گيــرد، نارضايتي وي از ميرزا 
نصرالله خان مشــيرالدوله صدر اعظم موجب شــد 
كه وي در محــرم 1325 ق او را بركنار نمود و تا ورود 

دوران وليعهدي محمدعلي 
ميرزا با مرگ پدرش در تهران 
كه با موج مشروطه خواهي قرين 
شده بود به سر آمد و وليعهد با 
وجود صحه گذاري بر مشروطه و 
وفاداري به آن با پدرش همراهي 
كرده بود، او به روش پدرش 
علاقه مند نبود و بيشتر مايل 
بود مانند پدربزرگش ناصرالدين 
شاه حكومت كند، زيرا به 
قول دولت آبادي: »او از ابتداي 
سلطنت بزرگتر همّي كه دارد 
اين است كه خود را از قيد و بند 
مشروطيت كه قهراً اختيارات و 
عايدات او را هم محدود خواهد 
ساخت رهايي بخشد.«
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اتابك، دولتــي موقتي به سرپرســتي 
»وزير افخم« بــر امور مملكت نظارت 
مي كرد.)23( محمدعلي شــاه قصدش 
از احضــار اتابــك برچيــدن بســاط 
مشــروطه  خواهي بــود. ميرزاعلــي 
 اصغرخان اتابك در دوره مظفرالدين 
شاه در 21 رجب 1321 مجبور به استعفا 
شده بود و پس از استعفا به نقاط مختلف 
ســفر كرده ازجمله ســيبري، مسكو، 
پكن، توكيو، همچنين ســفر كوتاهي 
نيز به امريكا نمود. وي از طريق مصر و 
مديترانه به مكه وارد و به زيارت مشرف 

شد. پس از سفر حج از طريق سوريه، لبنان، مراكش 
و تونس به فرانســه و ســپس در ايتاليا و پس از آن در 
سوئيس مقيم گرديد. او با احترام تمام ازسوي روس ها 
با يك كشتي جنگي روسيه تا ســواحل انزلي بدرقه 
شــد. در انزلي با وي مخالفت هايي صورت گرفت. 
در رشت و قزوين از وي اســتقبال كردند. در ورود به 
تهران نيز استقبال از او پرشــكوه بود و تظاهراتي ضد 

وي نيز صورت گرفت.)24(
ورود اتابك به مجلس و سخنان وي در حمايت 
از حكومــت پارلمانــي واكنش هــاي مختلفي در 
پي داشــت. عده اي او را تحســين كردنــد و گروه 
ديگري ازجمله تقي زاده نماينده مجلس به مخالفت 

شديد با وي برخاســتند. اما هرچه بود اتابك پس از خروج از صحن مجلس و 
بدرقه اش توسط ســيدعبدالله بهبهاني پيش از آن كه از بهارستان خارج شود به 
قتل رسيد. گروهي معتقدند كه مليوّن ضارب اتابك بودند و عده اي نيز عوامل 
محمدعلي شاه را دخيل در اين قتل دانســته اند. )ر.ك: جواد شيخ الاسلامي، 
قتل اتابــك و 16 مقاله تحقيقي ديگــر، چاپ دوم، تهران، انتشــارات كيهان، 
بهار 1368، ماهنامه اطلاعات سياســي ـ اقتصادي، مهر و آبان 1389، شــماره 
278ـ277، ص 82 به بعد( نويســنده كتاب تاريخ اجتماعي ايــران درباره اين 
حادثه مي نويسد: »امين السلطان درصدد برآمد به كمك وكلاي معتدل مجلس 
]اعتداليون[ قرض جديدي بگيرد و وضع آشــفته مالي مملكت را سروسامان 
بخشد،  ولي وكلاي مجلس، بخصوص نمايندگان آذربايجان كه از ملاحظات 
سياســي و اقتصادي روس ها زيان هاي فراواني ديده بودند، نمي خواســتند با 
گرفتن قرض وســيله جديدي براي ملاحظات سياسي روســيه در امور ايران 
فراهم كنند. به همين مناســبت نمايندگان مجلس و آزاديخواهــان خارج از 
مجلس متحداً عليه دسيسه هاي شــاه و صدر اعظم او قيام كردند و در شب 22 

رجب 1325 امين السلطان به دست يكي از فداييان آزادي به قتل رسيد.«)25(
تبعيـد  و  تنـدروي مخالفيـن  بدخواهي هـاي محمدعلي شـاه، 

مشروطه خواهان
پس از قتل اتابك، محمدعلي شاه، درباريان و عمال وي عقب نشستند و تا 
ديرزماني نقشه و برنامه اسقاط مجلس به تأخير افتاد. در اين زمان ناصرالملك 
)ميرزا ابوالقاســم خان قره گزلو( با حمايت مجلس صدر اعظم شــد. مجلس 
فرصتي يافت و هزينه هــاي دربار را كاهش داد. بســياري از تيول ها را حذف 
كرد. ايــن اقدام ها مقارن با بدي محصــول و افزايش قيمــت موادغذايي رخ 

داد. ســلطنت طلبان در اوايل دي ماه 
توانستند حمايت شيخ فضل الله نوري 
مجتهد بســيار مورد احتــرام را كه در 
اعتراض هاي ســال 1285 با بهبهاني و 
طباطبايي همراهي كــرده بود، جلب 
كنند. او از مسلمان هاي مؤمن خواست 
كه در ميــدان توپخانه بــراي دفاع از 
»شــريعت« در برابر مشروطه خواهان 
»كافر« گرد آينــد... اما راهپيمايي در 
برابر حمايــت عمومي گســترده اي 
كه از مجلــس ملي به عمــل آمد لغو 
شــد. هنگامي كه »جامعــه اصناف« 
اعتصابي عمومي در بازار و به پشتيباني از مشروطه و 
قانون    اساسي ترتيب داد 100 نفر ازجمله حدود هفت 
هزار داوطلب مســلح از »انجمن آذربايجاني ها« و 
»جامعه فارغ التحصيلان كالج« براي دفاع از مجلس 
ملي بسيج شدند.)26( محمدعلي شــاه كه اوضاع را 

چنين ديد ،   دست به عقب نشيني زد.
يرواند آبراهاميان مي نويســد: »او از حاميانش 
خواســت كه متفرق شــوند پذيرفت كــه بريگاد 
)فوج( قزاق به وزارت جنگ ملحق شــود قول داد 
شركت لوطي ها و درباريان را در تظاهرات قدغن 
كند و دوباره ســوگند خورد كه به قانون اساســي 
وفادار باشــد. او نتوانســته بود انقلاب را براندازد، 
اما موفق شــده بود حامياني را بر ضد آن گــرد آورد، عواملي چند موقعيت 

سلطنت طلبان را در اوايل 1287 بهبود بيشتري   بخشيد.«)27(
سياست روس و انگليس در مخالفت با مشروطه خواهان

قــرارداد 1286 ش/ 1907 م، روس  و انگليــس از جهات مختلف موجب 
تضعيف مشروطه خواهان، كينه و خشــم مردم و محكوميت آن قرارداد شد. 
قرارداد در ســن پترزبورگ به امضا رســيد و اين همزمان با ترور امين السلطان 
به دســت گروه هاي مخالف بــود. محمدعلي همايون كاتوزيان مي نويســد: 
»اين پيمان احتمــالاً مهمترين دليل قطــع حمايت فعال انگليــس از انقلاب و 
شدت يافتن پشتيباني روسيه از شاه بود. اين حركت هاي داخلي و رويدادهاي 
خارجي ازسويي و موضع استوار و سازش ناپذير انقلابيون از سوي ديگر، شاه را 

برانگيخت تا به يك كودتاي نظامي عليه حكومت قانوني دست يازد.«)28(
همين نويسنده مي افزايد: »محمدعلي شــاه بدون اتلاف وقت به نابودي 
دســتاوردهاي انقلاب كمر بســت با دولت هاي خارجي )عمدتاً روسيه(، 
حاكمان ايالات و بزرگ مالكان همدســت شد و كوشيد تا با خريدن برخي 
و ترســاندن و به انفعال كشــاندن برخي ديگر در ميان رهبري انقلاب تفرقه 
بيندازد و در اين راه نيز تا حدي موفق شــد. از اين مهمتــر آن كه او در مقابل 
آرمان انقلابي مشروطه، اســتبداد را علم نكرد، بلكه مشــروعه يا حكومت 
شرع اسلام را پيش نهاد، در نظر اين شگرد به معناي استقرار حكومتي مبتني 
بر قانون و فقه اســلامي بود، اما در عمل به احياي اســتبدادي مي انجاميد كه 
با دخالت مســتقيم شــماري از مراجع مذهبي در امور حكومتي تا اندازه اي 
تعديل مي يافت. شــعار اصلي تظاهرات بزرگ خياباني كه به وسيله عاملان 
شاه سازمان يافته بود )و در آن جماعت يهودي به زور شركت كرده بودند( 

محمدعلي شاه براي تحقق 
نيات استبدادي خود و تلاشي 
مشروطه و بنيادهاي جديد 
آن با حمايت دولت روسيه و 
عوامل وابسته به خود در داخل 
از هيچ كس دريغ نمي ورزيد. 
او بدون اتلاف وقت به نابودي 
دستاوردهاي انقلاب
 مشروطه كمر بست
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اين بود: ما دين نبي  خواهيم، مشروطه نمي خواهيم.«)29(
كشــمكش محمدعلي شــاه با مشــروطه خواهان و مجلــس در داخل 
ســيري ناپذير بود. از نقطه نظر سياســت خارجي قــرارداد 1907/1286 نيز 
تبعات عديده اي را متوجه مشروطه نوپا و شــرايط دشوار ايران ساخت. چه 
روس نيز تضعيف شاه را كه ضربتي بر نفوذ و عظمت خود تصور مي كردند 
نمي توانســت هضم كند و بريتانيا كه تــا آن زمان بنا بر مصلحت سياســت 
خارجي خود با مشــروطيت همراهي مي كرد پس از انعقاد قرارداد در قبال 
ايران مصلحت »ســكوت«)30( را پيشــه كرد، چرا كه احتمــالاً ظهور آلمان 
به صورت قدرتي جهاني و خطري بالقوه براي روســيه و انگلســتان موجب 
نزديكي اين دو در رفع اختلاف هايشــان در افغان، تبت و... ايران مي شــد، 
اين بود كه محمدعلي شاه هم در داخل به اميد حمايت روس ها دست به كار 

براندازي مشروطه و برچيدن مجلس شد.
به توپ بستن مجلس و آغاز استبداد صغير )2 تير 1287ش/ 23 ژوئن 1908م(

محمدعلي شاه كه از چپ روي تندروان، روزنامه ها ]مساوات[ و از قدرت و 
اقتدار مجلس پيوسته درهراس بود ناگزير چاره كار را در به توپ بستن مجلس 
و قلع وقمع مشروطه خواهان ديد. وقتي نقشــه كودتا را آماده كرد، در آخرين 
لحظه تصميم به اســتخاره گرفت كه آيا مصلحت اســت كه »من امشب توپ 
به مجلس بفرستم و فردا با قوه جبريه مردم را اسكات نمايم؟« و ميرزا ابوطالب 
زنجاني روحاني ضدمشروطه در پاسخ اســتخاره و تفسير جواب نوشت: »اين 
كار بايد انجام بشود، غلبه قطعي اســت اگرچه در اول زحمت داشته باشد.«)31( 
به اين ترتيب با مساعدت معنوي دولت تزاري روس و سكوت دولت بريتانيا به 

تاريخ 23 جمادي الاول توسط قزاق ها كه يك دسته 
گارد مخصوص ســلطنتي و از يك بريگاد تشكيل 
شــده بود و رئيس آنها  »لياخوف« نام داشت مجلس 
شوراي ملي را به توپ بست و گروهي را حبس كرد 

و مشروطه را موقوف داشت.)32(
ناظم الاسلام مي گويد: »جميع عقلا مخالفت هاي 
او را با مجلس و مشروطيت به دســتورالعمل روس 
مي پنداشتند. از يكي از محارم او شنيدم كه در زمان 
ولايتعهدي او، روس ها به او قــول دادند كه در زمان 
نياز به 30 هزار قشون و چهارده كرور تومان به او امداد 
كنند اين بود كه چند بار در مقام اطمينان به دوستانش 
مي گفت: هرگاه اشــاره كنم 30 هزار قشــون با پول 

برايم حاضر خواهد شد.«)33(
در ماه ژوئــن 1908/ خرداد و تير 1287 شــاه از 
تهران خارج شد و عده اي از افراد عشاير و طبقه هاي 
پايين شــهري را دور خود جمع كرد. سفير روسيه با 
تأييد كاردار سفارت بريتانيا طي اعلاميه اي به مردم 
هشدار داد اقدام هاي ضدسلطنت تحمل نخواهد شد. 
روز 11 ژوئــن )21 خــرداد( محمدعلي شــاه 
اعلام حكومــت نظامي كرد. بــازار در اعتراض به 
حال تعطيل درآمد و داوطلبان طرفدار مشــروطه، 
بهارستان و مسجد سپهســالار را محاصره كردند.

)34( شــاه درواقع به همراهي مشــاوران روســي 
خود شابســال، لياخوف و گارد ســلطنتي از كاخ 
شهري خارج شــده بود و در باغشــاه مستقر شد. او 

براي فريب مردم و انحراف توجه عمومي دســتور داد تــا واحدهاي قزاق و 
دسته هاي توپچي جلوي بهارستان شــروع به مانور كردند. چند روز پيش از 
آن كه محمدعلي شاه به باغشــاه برود در تبريز بين مستبدين و خواهان رژيم 
خودسري شــاه، و آزاديخواهان آن شهر كشــمكش آغاز شده و هريك از 

طرفين به تجهيز قوا و تحكيم مواضع خود سرگرم بودند.)35(
احمد كســروي مي نويســد: »در باغشــاه توپخانه دولتي رو به بهارســتان 
مستقر شد و گارد سلطنتي نيز زير فرمان لياخوف در انتظار دستور شاه به حالت 
آماده باش درآمده بودند. در حدود 600 نفر مجاهد مســلح به تفنگ و عده اي 
از مردم مسلح به سلاح هاي سرد از قبيل شمشــير، قداره، خنجر و... در اطراف 
بهارستان و مسجدسپهسالار و يكي از عمارات واقع در كنار ميدان بهارستان به 
نگهباني ايستاده و هر لحظه منتظر حمله قزاق ها و نيروي دولتي بودند و عمارت 
و باغ كنوني وزارت فرهنگ را كه آن زمان متعلق به ظل السلطان بود در دست 
داشــتند.«)36( در كتاب آبي به گزار ش هاي روزانه اي درباره انقلاب مشروطه 
اشــاره شــده اســت كه در زير يكي از اين گزارش ها نقل مي شــود: »نمره 31 
تلگراف مستر مارلينگ به سِرادواردگري ]وزير امورخارجه وقت انگليس[: 
راجع به تلگراف ديروز شما ـ ديروز شاه ســفير روس را ملاقات كرده و سفير 
روس به شاه نصيحت كرد كه به  طور مصلحانه با مجلس رفتار كند. اعليحضرت 
شاه جواب داد كه او حسّيات مخالفت آميزي نســبت به مجلس ندارد و اظهار 
داشــتند فقط مايلند از تهديدات انجمن ها و حمله هاي جرايد كه محرك آنها 
ظل السلطان است مأمون گردند. اعليحضرت شاه گفتند دلايل مثبته در دست 
دارند كه ظل   الســلطان مشــغول تحريك براي خارج كردن شــاه از سلطنت 
است.«)37( شــاه كينه و نفرت توأم با بدبيني نسبت به 
مشروطه خواهان داشــت و از آنجا كه كميته آشتي 
براي ايجاد هماهنگي و همراهي شــاه و مجلس نيز 
موفقيتي حاصل نكرده، شــكاف و جدايي به قدري 
عريض شده بود كه امكان ترميم آن وجود نداشت، 
بويژه وقتي كه نارنجكي نيز به اتومبيل شــاه پرتاب 
مي شود و يكي از همراهان وي را به قتل مي رساند،)38( 
تمام اميدها به جهت آشــتي از بين رفت. پس از اين 
عزم شاه به رفتن به باغشاه جزم گرديده و آن بدبيني 
و خوف از مدعيان ســلطنت از يك سو و سرسختي 
انجمن ها و آزاديخواهان از سوي ديگر موجب آن 
شد كه دعواي استبداد و مشروطه همواره يك برنده 
داشته باشد. اين بود كه محمدعلي شاه همان طور كه 
ذكر كرديم با اطمينان از حمايت روس ها مصمم به 
ســركوب مجلس و مشروطه خواهان شــد. روز 23 
ژوئن )2 تير( 1000 نفر قزاق ايراني به فرمان افســران 
روسي، بهارســتان و مسجد سپهســالار را محاصره 
كردند. مجلس به توپ بسته شد، اما مدافعان مجلس 
دستور نداشتند به افســران روسي شليك كنند، زيرا 
بيم آن مي رفت كه روســيه با اين دستاويز به مداخله 
همه جانبه در ايران بپردازد. تا پايان روز چند صدنفر 
از مدافعان مجلس كشته شــدند.)39( كتاب »انقلاب 
مشروطيت ايران«، تعرض به مجلس و آزاديخواهان 
را مورد بررسي قرار داده است كه در زير تفصيلي از 
آن نقل مي شــود: »زد و خورد براي تصرف مجلس 

محمدعلي شاه اعلام داشت 
به عنوان مسلمان حقيقي، لفظ 
اسلامي مشروعه را مي پذيرد، 
اما اصطلاح بيگانه مشروطه را 
نمي تواند بپذيرد. وي به همين 
سياق به قانون اساسي آلمان 
علاقه نشان داد
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ساعت پنج صبح شروع شد. ساعت 12 
پس از يك جنگ هفت ساعته مدافعان 
دلاور مجلس مغلوب شدند، سقف و 
ديوار مجلس و بناي انجمن تبريز واقع 
در كوچه ظل  السلطان نقش زمين شده 
بود، پيروزي قزاق ها در نتيجه دارابودن 
توپخانه بود. اينان سنگرهاي دشمن را 
با خمپاره و شرابنل بمباران مي كردند. 
پس از پيــروزي قزاق ها بر ســر نقش 
دشمن وحشتي به پا كردند. خانه هاي 
تمام مشروطه خواهان را غارت كرده 
و عده زيادي را بــه زندان انداختند. بنا 

به گزارش رسمي، ضمن تخريب مجلس، متجاوز 
از 300 نفر )اخلالگر( كشته شــده بود، ولي درواقع  

حدود 2500 نفر به قتل رسيده بودند.«)40(
ناظم الاسلام كرماني كه حوادث را از نزديك 
مشاهده كرده مي نويســد: »به شليك توپ مجلس 
را منهدم و خراب مي كنند و مدرســه سپهســالار 
را نيز غارت كردند. انجمــن آذربايجان و انجمن 
مظفــري و خانه بانوي عظمي و خانه ظل الســلطان 
و دكاكين اطــراف و خانه هاي اطــراف خراب و 
اســبابش غارت شد. مجملًا  نهُ ســاعت جنگ بين 
ملت و درباريان طول كشيد، بالاخره ملت مغلوب 

و درباريان غالب شدند.«)41(
بدين ترتيب مشــروطه اول كه از جمادي الاخر 
1324 تا جمــادي الاول 1326 طول كشــيده بود به 

تعطيلي گراييد و دوران استبداد )صغير( شروع شد.
تعطيلي مجلس و مجازات مشروطه خواهان

پــس از بــه توپ بســتن مجلــس و پيــروزي 
درباريان، يك شوراي دولتي مركب از بلندپايگان 
دولتي، اشراف قاجار، شــيخ فضل  الله نوري، امام 
جمعه و ديگر علماي هم نظر با آنها تشــكيل شــد. 
شــورا طي نامه اي خطاب به شــاه از او درخواست 
كــرد »مجلس شــوراي عمومــي« را كه بــه قول 

خودشان »منافي با قواعد اســلام« بود برچينند. محمدعلي شاه در حاشيه اين 
درخواست نامه نوشت: »حال كه مكشوف داشتيد تأسيس مجلس با قواعد 
اســلاميه منافي اســت... ما هم از اين خيال، بالمّره منصــرف و ديگر عنوان 
همچو مجلسي نخواهد شــد، لكن به توجهات حضرت امام زمان )عج( در 

نشر عدالت و بسط معدلت دستورالعمل لازم داده و مي دهيم.)42(
باغشاه بر بهارستان پيروز شد و محمدعلي شاه نقشي را كه امپراتور خورشيد 
كلاه روســيه تزاري برعهده او گذاشــته بود با دست افسران روســي و افواج 
قزاق و ســربازان بي رحم سيلاخوري بازي كرد... نخســتين اقدام محمدعلي 
شاه صدور دســتور اكيد براي پيداكردن ســران آزاديخواهان و مليوّن خاصه 
ملك المتكلمين و ميرزاجهانگيرخان صور اسرافيل و ديگران بود. شيخ محمود 
وراميني و سيدمحمد يزدي كه از سرجنبانان واقعه ميدان توپخانه بودند و دو سه 
نفر ديگر را كه همگي به دستور عدليه در زندان بودند از زندان به باغشاه بردند و 

به دريافت خلعت از دست شاه سرافراز 
شدند و مورد تفقد شاه قرار گرفتند.)43(

سران مشروطه ازجمله سيدعبدالله 
بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي كه روز 
دوم تيرمــاه در مجلــس حاضر بودند 
در اين كارزار از مهلكه رسته به اتفاق 
نمايندگاني چند به پارك امين الدوله 
رفتند. امين الدوله كه در خانه بود وقتي 
اوضاع را چنين ديد با تلفن به باغشــاه، 
محمدعلي شــاه را در جريان امر قرار 
داد. پيش از آن كه كالســكه شاهي به 
باغ برســد و بهبهاني و طباطبايي را به 
باغشــاه اعزام كنند قزاق ها و سربازاني به باغ ريختند 
و بناي شليك گذاردند. ممتازالدوله رئيس مجلس 
و تعــدادي وكلا در زيــر درخت ها مخفي شــدند. 
بهبهانــي و طباطبايي و شــيخ الرئيس قاجار با خفت 
و خواري و كمك زياد گرفتار و دســتگير شــدند. 
طباطبايي و بهبهاني را با طناب به پشــت بســتند.)44( 
عده اي ديگر از ســران مليوّن مانند ملك المتكلمين 
و ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و قاضي قزويني 
و ميرزا داودخــان علي آبادي و قاســم خان صور و 
عده ديگري از سران مشروطه نيز در يك ساختمان 
نيمه تمــام نزديك پارك ســكونت كردنــد، ولي 
ساعتي بعد چند هزار ســرباز و قزاق به طرف پارك 
حمله ور شدند و در را شكسته تفنگ به دست با حال 
خشم و غضب وارد پارك شدند و هركس را بر سر 
راه خود ديدند كشــتند. ازجمله حاجي ابراهيم آقا 
نماينده آذربايجان بود كه هنوز تفنگ در دســت از 

خود دفاع مي كرد تا به دست قزاق ها كشته شد.)45(
از نتايج واقعه دوم تير و جنايت هاي محمدعلي 
شــاه اين بود كه بار ديگر درهاي سفارت انگليس 
به روي پناهندگان باز شــد و غير از حكيم الملك 
و ممتازالدوله رئيس مجلس كه به سفارت فرانسه 
پناهنده شــدند قريب به 70 نفر از مشروطه خواهان 
در ســفارت انگليس پناهنده شــدند كه ازجمله تقي زاده، معاضدالسلطنه، 
ميــرزا علي اكبر خــان دهخــدا، بهاءالواعظيــن، سيدحســن حبل المتين و 
دولت  آبادي بودند.)46( شــاه كه توانســته بود كودتايي موفــق انجام دهد، 
حكومت نظامي اعلام كرد. كلنل لياخوف را فرمانــدار نظامي تهران كرد. 
تمامــي انجمن ها و اجتماعات عمومــي و... را ممنوع كــرد. مجلس ملي را 
منحل و 39 نفــر از مخالفان خود را كــه موفق به فرار يا تحصن در ســفارت 
عثماني نشــده بودند دســتگير كرد. بــا اين زندانيــان كه شــامل بعضي از 
چهره هاي پيشــگام نهضت مشــروطه بودند به گونه هاي مختلف رفتار شد. 
ملك المتكلميــن و جهانگيرخان صوراســرافيل بــالاي دار رفتند، قاضي 
قزويني، قاضي آزاديخواه ديوان عالي و سلطان العلما نويسنده روح القدس 
مسموم شــدند. حاج ابراهيم آقا وكيل آزاديخواه تبريز در حين فرار كشته 
شد. يحيي ميرزا اسكندري در زير شكنجه جان سپرد، جمال  الدين اصفهاني 

قرارداد 1286 ش/ 1907 م، 
روس  و انگليس از جهات مختلف 
موجب تضعيف مشروطه خواهان، 
كينه و خشم مردم و محكوميت 
آن قرارداد شد. قرارداد در 
سن پترزبورگ به امضا رسيد و 
اين همزمان با ترور امين السلطان 
به دست گروه هاي مخالف بود. 
محمدعلي همايون كاتوزيان 
مي نويسد: »اين پيمان احتمالاً 
مهمترين دليل قطع حمايت فعال 
انگليس از انقلاب و شدت يافتن 
پشتيباني روسيه از شاه بود. اين 
حركت هاي داخلي و رويدادهاي 
خارجي ازسويي و موضع استوار 
و سازش ناپذير انقلابيون از سوي 
ديگر، شاه را برانگيخت تا به يك 
كودتاي نظامي عليه حكومت 
قانوني دست يازد.«
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به همدان تبعيد شــد و در آنجا در شرايط مشــكوكي درگذشت. طباطبايي 
و بهبهاني در خانه هايشــان تحت بازداشــت قرار گرفتند )بهبهاني به كربلا 
و طباطبايي به خراســان تبعيد شــدند(.  در ضمــن 19 نفر ديگــر به محبس 
محكوم شدند.)47( در اين ايام نزاع بين طرفداران مشروطه و استبداد هرچند 
پيروزي هايي براي دربار و مســتبدين به وجــود آورده بود، امــا همچنان با 
شدت و حدت بيشــتري در ايالات دنبال شد و اگرچه شــاه با به توپ بستن 
مجلس دارالشــورا و برافكندن انجمن هاي ملي در پايتخت بر مخالفان خود 
غالب آمد، ليكن اكثر ولايات زير بار استبداد او نرفتند، بلكه حركتي كه از 
او در نقض قول و شكست قسم و دشــمني با اساسي كه مردم با زحمت آن را 
تحصيل كرده بودند سر زد، آزاديخواهان ولايات را به قيام علني و جنگ با 

قواي دولتي و نمايندگان شاه واداشت.)48(
مخالفت با استبداد و قيام شهرها

ســلطنت طلبان، تهران را به تصرف درآورده بودند، اما تهران همه ايران 
نبود. اين عمل كه در گذشته مي توانست تعيين كننده باشد اكنون معلوم شد 
كه فقط فريب دهنده است. سه نفر از پنج نفر مجتهد بزرگ در كربلا و نجف 
)محمدكاظم خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا خليل نجل تهراني( 
بي درنگ به حمايت از قانون اساســي پرداختند و شاه را به صراحت محكوم 
كردند: »االله ســلاطين ســتمگر را لعنت كرده تو ممكن است چندي پيروز 

باشي، اما هميشه چنين نخواهي بود.«)49(
داوطلبان مســلح نخســت در تبريز، ســپس در 
اصفهان، رشــت و ديگــر مناطق همچــون فارس، 
همدان، قزوين و باختران به دفاع از انقلاب پرداختند. 
تبريز بلافاصله پــس از گلوله بــاران مجلس كانون 
انقلاب شــد و آزاديخواهان آذربايجــان به رهبري 
ستارخان ســردار ملي پرچم انقلاب را برافراشتند. 
محمدعلي شاه، عين الدوله را با سمت فرمانفرمايي 
كل آذربايجــان و نصرالســلطنه )محمدولي خــان 
تنكابني( را با سمت فرماندهي كل نظام آذربايجان 
به تبريز گسيل نمود. عين الدوله در آغاز نمايندگاني 
براي گفت وگو نزد آزاديخواهان تبريز فرستاد تا از 
اين راه آنها را به تســليم وادارد. امــا آزاديخواهان به 
درخواست هاي عين الدوله تسليم نشدند. عين الدوله 
راه ورود آذوقه را بر مردم تبريز مســدود كرد. مردم 
تبريز باوجود قحطي و گرســنگي، قريــب به ده ماه 
مبارزه و مقاومت كردند؛ »در ماه نوامبر 1908 )آبان 

و آذر 1287( كنترل تمامي شهرهاي 
آذربايجــان به د ســت آزاديخواهان 
درآمد و انجمن ملي تبريز به اداره امور 
پرداخــت. در فوريــه 1909 )بهمن و 
اسفند 1288( محاصره تبريز به دست 
نيروهاي محمدعلي شــاه كامل شد و 
در ماه آوريل )فروردين و ارديبهشت( 
عــده اي از مردم شــهر از گرســنگي 
مردنــد.«)50( در ايــن زمــان نيروهاي 
روســيه به بهانه حفظ جان اتباع خود 
با موافقت انگلســتان وارد تبريز شد و 

قواي سلطنتي محاصره كننده شهر را پراكنده ساختند.)51(
انگليسي ها نيز در جنوب سپاهياني پياده كردند كه بندرعباس، بندرلنگه 
و بنادر ديگر خليج فارس را نيز تصرف كردند و ژنرال كنســول انگليس در 
بوشــهر قدرت را در دســت گرفت. اين زماني بود كه انگليســي ها موافقت 
كردند كه ســپاهيان روس به تبريز وارد شــوند. روس ها كه به بهانه حمايت 
از اتباع خود و رســاندن خواروبار به آنان بــه تبريز وارد شــده بودند كار را 
براي نيروهاي آزاديخواه ســخت كردند. محمدعلي شاه ســرانجام در برابر 
فشــارهاي ديپلماســي خارجي و ترس از نتايج وخيم خطاهايي كه مرتكب 
شده بود و درست هنگامي كه مجاهدين گيلان و اصفهان در شرف حركت 
به ســوي پايتخت بودند ناچار در برابر اراده مردم سر تســليم فرود آورد و در 
اواسط ربيع الاول 1327 هجري دستخط استقرار مشــروطه را صادر كرده و 
به دنبال آن فرمان عفو عمومي داد. فرماندهان اردوهاي مهاجم استبداد يكي 
پس از ديگري از دروازه هاي شهر تبريز عقب نشستند و راه آذوقه و خواروبار 
باز و بار ديگر تبريز غرق در جشن و سرور و شادماني شد. اما به قول كسروي 
»درآمدن روســيان به ايــران دل هاي همه را پر از اندوه مي داشــت و كســي 

نمي دانست از اين ميهمانان ناخوانده چه زيان هايي پديد خواهد آمد.«)52(
شکست مستبدين و فتح تهران

زماني كه تبريز بناي مخالفت با اســتبداد را نهاد و آزاديخواهان در پوشش 
انجمن هــاي محلــي كار را بــر محمدعلي شــاه و 
نيروهاي محاصره كننده تبريز سخت كردند مناطق 
ديگر ايــران نيز خود را بــراي رويارويي بــا دربار و 
محمدعلي شاه مستبد مهيا مي ساختند. در اين رابطه 
اصفهان و گيلان مناطقي بودند كه به تجهيز و اعزام 
نيرو براي تصرف پايتخت زمينه لازم را براي اين كار 
داشتند. نصرالسلطنه كه فرمانده نيروهاي دولتي در 
آذربايجان براي محاصره تبريز بود ناگهان به تنكابن 
رفته و از در مخالفت با محمدعلي شاه برآمد. در اين 
موقع »چهار روشنفكر مسلمان و سه راديكال ارمني به 
سركردگي آجرسازي به نام يپرم خان، كميته مخفي 
ستاره را تشــكيل دادند و با سوســيال دموكرات ها، 
سوسيال رولوســيونرها و داشــناك هاي ارمني در 
قفقاز تماس گرفتند. يپرم بــه كمك 35 نفر گرجي 
و 20 ارمني از باكو، رشــت را گرفت و سپس پرچم 
سرخ خود را در تالار شهر انزلي نصب كرد. يپرم خان 
با پشتيباني محمدولي سپهدار سركرده اصلي زميندار 
در ايالات  كناره خزر با نيروهاي خود 
متشــكل از چريك هاي قفقــازي و 
دهقان هاي مازندراني به سوي تهران 

به حركت درآمد.«)53(
از اصفهان رؤساي ايل بختياري با 
آزاديخواهان همدست شدند و سردار 
اسعد از رؤساي روشــن بين اين ايل، 
دســت اتحاد به صمصام السلطنه داده 
و اصفهان را از كف عمال محمدعلي 

شاه خارج كردند.)54(
بختياري ها پس از شور و مشورت 

ناظم الاسلام كرماني كه 
حوادث را از نزديك مشاهده 
كرده  مي نويسد: »به شليك 
توپ مجلس را منهدم و خراب 
مي كنند و مدرسه سپهسالار 
را نيز غارت كردند. انجمن 
آذربايجان و انجمن مظفري 
و خانه بانوي عظمي و خانه 
ظل السلطان و دكاكين اطراف و 
خانه هاي اطراف خراب و اسبابش 
غارت شد. مجملاً  نهُ ساعت 
جنگ بين ملت و درباريان طول 
كشيد، بالاخره ملت مغلوب و 
درباريان غالب شدند.«
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و ترديد زياد بالاخره حركت تاريخي 
خود را به سوي شــمال شروع كردند. 
نمايندگان دو دولت بريتانيا و روســيه 
به سردار ]اسعد[ اخطار كردند كه اين 
اقــدام »باعث كــدورت و رنجش دو 
دولت شده و مقصودي را كه او در نظر 
گرفته است به مخاطره مي اندازد.« اما 
وي پاسخ داد كه فشار عقايد عمومي 
او را مجبور به حركت به ســوي تهران 

كرده است.)55( 
بختياري ها با وجود اخطار دولتين 
انگليــس و روس راه تهران را در پيش 

گرفتند و طبق هماهنگي كه با نيروهاي شمال به عمل 
آمد آنها مصمم به ورود به تهران شدند. كمي بعد بين 
نيروهاي سپهدار و سردار اســعد كه اولي در كرج و 
دومي در رباط كريــم موضع گرفتــه بودند ارتباط 
برقرار شــد. مجاهدين گيلان، اصفهــان و بختياري 
طبق قراري كه بين فرماندهان آن دو نيرو گذاشــته 
شده بود به ســوي تهران پيش راندند. در اين آرايش 
يپرم خان و سربازان ورزيده جنگ ديده او در مقدمه 
و بختياري ها در جناح راســت، مجاهدين گيلان در 
جناح چپ پيــش مي رفتند. نبرد بــا نيروهاي دولتي 
كه از تهران تا كاروانسراسنگي جلو آمده بودند سه 
روز طول كشــيد و نيروي دولتي شكسته شد. آنگاه 
براي تصــرف تمام نقاط حســاس پايتخت نيز ســه 
روز جنگ در داخل شــهر ادامه يافت تا آن كه روز 
27 جمادي الثانــي 1327 )25تير1288( محمدعلي 
شاه از تاج و تخت و مقام ســلطنت دست كشيد و به 
كعبه آمال خود يعني سفارت روس پناهنده شد و به 

اين ترتيب عمر حكومت اســتبدادي 13 ماهه پادشاهي كه فريب وسوسه هاي 
شيطاني اطرافيان را خورده و زمام امور كشــور را به دست بيگانه سپرده و ملت 

خود را به خاك و خون كشيده بود با نكبت و تلخكامي به پايان رسيد.)56(
بركناري محمدعلي شاه و تشکيل مجدد مجلس

روز تاريخي جمعه 27 جمادي الثاني روز پيروزي نهايي نيروهاي ملي بر 
دشمنان آزادي، تهران غرق در جوش وخروش بود. خاصه هنگامي كه خبر 
پناهنده شدن لياخوف به بهارستان در ميان مردم منتشر شد. آزاديخواهان از 
شادي در پوست خود نمي گنجيدند. كسروي مي نويسد: »اين را سفير روس 
خواستار شده بود كه لياخوف به بهارستان آمده و خود را به سرداران آزادي 
سپارد. زينهار خواهد و آنان زينهارش بخشــند و راه دهند كه از ايران بيرون 
رود و خواهش كرده بود يكي از سرداران آزادي ]يوسف خان اميرمجاهد[ 
تا بانك شاهنشاهي كه نزديكترين جا به ميدان توپخانه و قزاقخانه بود آمده 
او را بدرقه كند. بدين سان كُشــنده ميرزاجهانگيرخان و ملك المتكلمين از 
ايران بيرون رفت و كيفر خود را نديد، ولي پس از چندي در قفقاز به دســت 

گرجيان كشته شد.«)57(
500 نماينده از ميان مجلــس منحله، نيروهاي چريكــي و بختياري، بازار 
و آزاديخواهان دربــار بي درنگ در تهران گردآمدنــد و خود را مجلس اعلا 

خواندند. مجلس مزبور با ايفاي نقش 
هيئت مؤسســان محمدعلي شــاه را 
عزل كرد. پسر 12ساله اش احمد را به 
سلطنت برگزيد و عضدالملك ايلخان 
پير امــا آزاديخواه قاجــار را به عنوان 

نايب السلطنه انتخاب كرد.)58(
سردار اسعد و سپهسالار چهره هاي 
مقتدر سياسي بودند و مشتركاً بر كشور 
حكومت مي كردند. انتخابات به عمل 
آمد و مجلس جديدي تشكيل شد. شاه 
مخلوع از ايران رفت و دولت جديد با 
او به وساطت و شفاعت دولتين روس 
و انگليس كه در حمايت آنان پناه گرفته بود، قراري 
گذاشــت كه تا او در امور ايران دخالت نكرده است 

دولت ايران همه ساله به او حقوق كافي بدهد.)59(
تلاش هـاي ناموفق محمدعلي ميـرزا براي 

بازگشت به ايران
محمدعلي ميرزا به بندر اوُدسا در سواحل درياي 
ســياه در خاك روسيه رهســپار شــد. در اين زمان 
دولت ايران از دولت امريكا و شــخص هوارد تافت 
رئيس جمهور آن كشور خواست كه كسي را براي 
سروســامان دادن به ماليه ايران گسيل دارد. مورگان 
شوستر كه مرد كارداني بود در جمادي الاول 1329 
با هيئت مستشاران مالي امريكايي وارد ايران شد و با 
تحصيل اختيارات فوق العاده بــه كار پرداخت.)60( 
به همين دليل بود كه روس ها شــاه مخلوع را به ايران 
بازگرداندند تا مجلس را از كار و كوشش بازداشته و 
سازمان شوستر را براندازد. شاه مخلوع با اسم عوضي 
و لبــاس مبدل با اســلحه و ذخيره اي كه بــه نام »آب 
معدني« با خود حمل كرده بود به سواحل ايران وارد شــد )21 رجب 1329( و 
متفقاً با برادر خود سالارالدوله كه در طرف غربي ايران اغتشاش مي كرد جنگ 
مختصري با يپرم خان سردار قشون ايراني كرده شكست خورد.)61( قبلًا مجلس 
شــوراي ملي اعلاميه اي صادر كرد و طبــق آن براي اعدام يا دســتگيركردن 
محمدعلي ميرزا، 100 هزار تومان و براي شعاع الســلطنه 25 هزار تومان و براي 

سالارالدوله 25 هزار تومان جايزه نقدي تعيين كرده بود.)62(
تلاش هاي محمدعلي ميــرزا، بــرادران و هوادارانش براي اعــاده رژيم 
اســتبدادي و سلطنت به جايي نرســيد چه قبل از اين محمدعلي شــاه در اثناي 

بازگشت به ايران ابيات زير را سروده بود:)63(
اگر سوي تهران نمايم گذر

كنم جمله را شقه قصاب وار
همه خلق را از صغير و كبير

به توپ شربنل به بندم قطار
ببرم سر نايب السلطنه)64(

كه كار مرا كرده از عقل زار
بر آرم به چاقوي ذلت برون

دو چشمان احمد شه نامدار

از نتايج واقعه دوم تير و 
جنايت هاي محمدعلي شاه اين 
بود كه بار ديگر درهاي سفارت 
انگليس به روي پناهندگان 
باز شد و غير از حكيم الملك 
و ممتازالدوله رئيس مجلس 
كه به سفارت فرانسه پناهنده 
شدند قريب به 70 نفر از 
مشروطه خواهان در سفارت 
انگليس پناهنده شدند كه 
ازجمله تقي زاده، معاضدالسلطنه، 
ميرزا علي اكبرخان دهخدا، 
بهاءالواعظين، سيدحسن 
حبل المتين و دولت  آبادي بودند
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ز سردار اسعد بدَرَم جگر
سپهدار را مي كنم پارپار

همان پارلمان را ببندم به توپ
كه حلواي مشروطه شد زهرمار

بدين ترتيب دوران كوتاه ســلطنت محمدعلي شــاه كه بــا اهميت ترين 
رويداد آن بمباران مجلس و برقراري استبداد صغير بود با ايستادگي و پايمردي 

آزاديخواهان به پايان رسيد.
بهره سخن

رويدادهاي تاريخي داراي نتايج و تأثيرات متفاوتي هستند و اين پيشامدي 
طبيعي به نظر مي رسد. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد نقد و بررسي رويدادي 
اســت كه زمانش پايان يافته و تبعات و اثرات آن برجاي مانده اســت. تبعات 
و آثاري كه بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سياســت خود را تحميل مي كنند و 
جامعه مورد نظر را دچــار چالش هاي جدي و فراگير مي ســازند. تحولات و 
حوادث دوره استبداد محمدعلي شاه )استبداد صغير( نيز مشمول چنين فرايندي 
اســت به اين معنا كه از يك سو هواداران نظام اســتبدادي و تماميت خواهان را 
براي حفظ وضع موجود، يعني منافع، بقا و وضعيت طبقاتي شــان به هر شكل 
ممكن حتي اســتفاده از نيروي خارجي، به گلوله بــاران مجلس، قتل و غارت 
مشروطه خواهان و سركوب مطالبات آنها وارد كارزار مي نمايد و از سوي ديگر 
هواداران مشروطه و آزاديخواهان را براي رهايي از استبداد، مهار خودكامگي 
و انتقال قدرت به نهادهاي عمومي كشور به كارزار سخت و متصلبّ مي كشاند. 
بي شك چنين تجربيات گرانسنگي مي تواند راه بهتر شناختن، بهتر آموختن و 

بهتر زيستن را فراروي ما قرار دهد.
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هرســاله قرار بر اين اســت كه در 15 آذرماه 
لايحه بودجه سال آينده به مجلس بيايد و سندي 
كه با تعريف حداكثري، برنامه يك ســاله كشور 
اســت و با تعريف حداقلي، ســند دخل و خرج 
مملكت با دقــت در كميســيون هاي تخصصي 
بررسي و غربال شود و ابتدا با بررسي پيشنهادات 
در كميسيون تلفيق به تصويب برسد و سپس براي 
اصلاحات و رأي گيــري نهايي و قانوني شــدن 
به صحن علنــي مجلس راه يابد. بــا آن كه رئيس 
مجلس دو نامه رســمي براي رئيس دولت نوشته 
و زيان هاي ديركرد لايحه بودجه را يادآور شــد 
تا در يــك اقدام ســريع بودجه را بــراي مجلس 
بفرســتد، اما اين نامه نگاري مؤثر نيفتــاد و براي 
دومين ســال پي درپي بودجه دو دوازدهم تكرار 
شــد. تا آن كه دولت با تأخيــري 57 روزه لايحه 
بودجه را به مجلس تقديم كــرد كه با توجه به در 
پيش بودن انتخابات مجلــس نهم، فرصت كافي 
براي بررسي آن به دست نيامد و به ارديبهشت ماه 
ســال 91 موكول شــد. به دليل اين تأخير مجلس 
به ناچــار بودجه اي را بــراي دو ماه اول ســال 91 
تصويب نمود. تصويــب ديرهنگام بودجه باعث 
بي نظمي در سيســتم مالــي و برنامه ريزي اقتصاد 
كشــور شــده و به اين نگراني دامــن مي زند كه 
بودجــه عمراني كه معمــولاً در شــش ماهه اول 
ســال از ميزان جذب بالاتري برخوردار اســت، 

به دليل مشــخص  نبودن برنامه، صرف هزينه هاي 
جاري شود. به زعم اقتصاددانان وقتي بودجه دو 
دوازدهم تصويب شود ديگر دولت نمي تواند به 
تعهداتش پاسخگو باشد، چرا كه تعهداتي فراتر 
از رقم هــاي آن دارد و در اين صورت هزينه هاي 
جاري در اولويت قرار مي گيــرد و به هزينه هاي 
عمرانــي بي توجهــي مي شــود، زيــرا قــدرت 
پرداخــت صــورت وضعيت هــاي ســنگين در 
چنين شــرايطي وجود ندارد، مگر آن كه دولت 
به تعهداتش ماه به ماه عمل كنــد و به اين ترتيب 

شركت ها در تنگناي مالي قرار مي گيرند.
اين دومين بار پس از انقلاب است كه بودجه 
پس از اتمام ســال مالي تصويب مي شود. برخي 
از نمايندگان تعلــل و تأخيــر در تقديم لايحه را 
نشــانگر عدم اعتقاد دولت به برنامــه و بودجه و 
ناشــي از بي انضباطي مالي دســتگاه هاي دولتي 

تلقي مي كنند.
كارشناســان مي گويند با ديررســيدن و دير 
مصوب شدن بودجه حتماً يك آشفتگي به وجود 
مي آيد، زيرا بودجه يك ســند مالــي و برنامه اي 
است و هزينه ها و درآمدهاي بخش عمومي كل 
كشور را تعيين مي كند و تصويب آن قبل از سال 
مالي آتي، فضاي روشني از آينده اقتصادي براي 
ســرمايه گذاري و تجارت را ترســيم مي كند و 
ديركرد آن باعث بازماندن از اهداف كلان سند 

چشم انداز مي گردد.
همچنين قرار است براســاس برنامه پنج ساله 
توســعه و ســند چشــم انداز، اتــكاي بودجه به 
درآمدهاي نفتــي رو به كاهش نهــاده و حذف 
شــود. ازســوي ديگــر در قالب سياســت هاي 
اصــل 44 شــركت هاي دولتــي هــم بــه بخش 
خصوصي واگذار شــده و ظرف پنج ســال اتكا 

به درآمدهاي نفتي به صفر برســد، بر اين اساس 
مي بايست وابســتگي بودجه به درآمدهاي نفتي 
هر ســال 20درصد كاهــش يابد. ايــن موضوع 
در سال گذشــته موجب ايراد شــوراي نگهبان و 
نامه نگاري هايي بــا مجمع تشــخيص مصلحت 
شد، اما همچنان وابســتگي بودجه به درآمدهاي 
نفتي كاهش نيافته و به گفتــه يكي از نمايندگان، 
وابستگي به نفت در رگ و ريشــه بودجه 91 هم 

وجود دارد.
پــس از چنديــن جلســه بررســي لايحه در 
كميســيون تلفيق كليــات آن در رأي گيري رد 
شــد، كه امري بي ســابقه در تاريخ بودجه ريزي 
بود. بــه روايت موســي قرباني عضو كميســيون 
تلفيق، عبداللهي و ابوترابي فرد هنگام رأي گيري 
ناگهان جلســه را ترك كردند، 19 رأي  مخالف 
در مقابــل 15 رأي موافــق، گويــاي آن بود كه 
لايحه به دولــت بازگردانده شــود، اما چون اين 
امر به زمــان زيادي نياز داشــت كــه ممكن بود 
كشور حدود شــش ماه از بودجه محروم بماند و 
اين به مصلحت اقتصاد نبود، قرار شد رأي گيري 
مجدد به عمل آيد. روز بعد با حضور و وســاطت 
رئيس مجلس در كميســيون تلفيــق و قول هاي 
مســاعد معاون برنامه ريزي و نظــارت راهبردي 
رئيس جمهــور مبني بر الــزام دولت بــه اجراي 
مصوبات، كليات لايحه بودجه با 20 رأي موافق 
و پنج رأي مخالف و چهــار رأي ممتنع تصويب 
شــد. همچنين اشــاره علي لاريجاني به موضوع 
مذاكرات 1+5 و اين كه صلاح نيســت در چنين 
شرايطي كه نياز به وحدت است كليات رد شود، 
مؤثر بود. ضمن اين كه رئيــس مجلس گفته بود 
اگر لايحه بــه صحن فرســتاده شــود مجلس به 
آن رأي مثبت داده و دوباره لايحه به كميســيون   

به رنگ سياست، با طعم نفت
پيرامون لايحه بودجه 1391 فائزه حسني

چشمانداز
سياست
داخلی
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مي رفت، بنابراين مصلحت در آن بود كه كليات 
تصويب شــود. ازســوي ديگر ســخنان معاون 
معاونت برنامه ريزي و نظــارت راهبردي هم در 
جلب نظر نماينــدگان در تصويب كليات لايحه 

بي تأثير نبوده است.
مخالفــت نماينــدگان در كميســيون تلفيق 
در چند مورد بود: ديده نشــدن قانون هدفمندي 
يارانه ها در بودجه، مشــخص نبودن قيمت دلار، 
واقعي نبودن درآمدها در لايحه، مشخص نبودن 
ســقف بودجه و نيز ميزان انتشار اوراق مشاركت 
و تعدد طرح هاي جديد و مغايرت لايحه با قانون 
برنامه پنجم از دلايلــي بود كه بــا كليات لايحه 
مخالفت نمودنــد و اين درحالي بــود كه بيش از 
هزار پيشنهاد ازســوي نمايندگان درباره بودجه 

داده شده بود.
12 بهمــن ســال 1390، روز تقديــم لايحه 
به مجلس بــود. رئيــس دولت با خونســردي از 
نمايندگان خواست با اضافه كاري، كار تصويب 
لايحه را تا پايان ســال به اتمام برســانند؛ سخناني 
كه با واكنش نمايندگان روبه رو شد. تذكر آنان 
مبني بر اين بود كــه دولت عليرغــم فرصتي كه 
براي تهيه لايحه بودجه داشــته با تأخيري دوماهه 
آن را به مجلس آورده اســت و حالا انتظار دارد 
مجلس بدون موشــكافي با كمترين تغيير در بازه 
زماني كوتــاه باقيمانده تا پايان ســال 90 آن را به 
تصويب برســاند. احمدي نژاد در ســخنان خود 
يادآور شد كه بودجه 91 چندان تفاوتي با بودجه 
ســال 90 ندارد و از همين رو تصويــب آن براي 
نمايندگان آســان و سهل اســت. وي گفت كه 
بودجه ســال 90 نيمه دوم خرداد ماه اجرايي شده 
كه آن هم بــه قانون برنامه برمي گــردد كه بهمن 
ماه اجرايي شــد. بنابراين به محــض آن كه قانون 
برنامه اجرايي شــد يك روز بعــد لايحه بودجه 
تقديــم مجلس گرديــد. اين ســخنان و كلمات 
طنزي هم كــه رئيس دولــت در مــورد فعاليت 
بيشــتر نمايندگان به كار برد كافي بــود تا آنان را 
به اعتراض برانگيزد، گويا كه فقط دولت در اين 
رابطه ســرعت عمل و ابتكار به خرج داده است. 
رئيس مجلس هم گفت كه نمي تــوان بودجه را 

سرسري بررسي كرد.
احمد توكلي رئيــس مركــز پژوهش ها در 
اعتراض به تأخير لايحــه بودجه گفت كه دولت 
موظف است براساس نظر شوراي نگهبان بودجه 
چند دوازدهم بياورد تا دخــل و خرجش قانوني 
باشــد و 46 نماينده هم اين تذكــر را طي نامه اي 

به هيئت رئيســه تحويــل داده بودنــد. لاريجاني 
رئيس مجلــس، تذكرات پي درپــي نمايندگان 
را وارد ندانســت و به رويكرد تعامــل با دولت و 
دوري گزيني از تقابل با آن اشــاره كرد، هرچند 
كه اشــتباه دولت را هم به خاطر فرصت هشــت 
ماهه بــراي تهيه لايحــه بودجه، گوشــزد نمود. 
بودجه اي كه شــاكله اقتصادي كشور را تشكيل 
مي دهد و بــه گفته رئيــس كميســيون اصل 44 
مجلس، بــراي شــرايط عــادي تنظيم شــده نه 
شــرايط تحريم. اين بودجه فاقــد رديفي مبني بر 
درآمد و هزينه اجراي قانــون هدفمندي يارانه ها 
و همچنين برداشــت از صندوق توسعه ملي براي 
بودجه عمومي برخلاف قانــون بود. مواردي كه 
هيئت رئيسه، مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات 
را از جهت تطبيــق لايحه با برنامه پنجم توســعه، 
مأمور رفع ايــن نقايص كرد. در ارزيابي اســاتيد 
اقتصاد به دليل عدم دسترســي به آمــار عملكرد 
بودجه در ســال 90 امكان مقايســه شــفاف مواد 
بودجه اي محدود اســت، اما در بررسي ظاهري 
ارقام، لايحــه بودجه انبســاطي و فاقــد انضباط 

بودجه اي است.

در رابطه با صندوق توســعه ملي، قانون حكم 
مي كند كه ســالانه 20درصــد درآمدهاي نفتي 
در اختيار بخش هــاي غيردولتــي، خصوصي و 
تعاوني ها قــرار گيرد، اما در لايحــه بودجه 91 به 
وزارت نفت اجازه داده شــده كه مبلغ دو ميليارد 
دلار اوراق مشــاركت در بازارهــاي بين المللي 
به فروش برســاند و چنانچه خريداري پيدا نشود 
صندوق توســعه ملــي آن را خريــداري كند و 
اين به معنــاي بازگرداندن درآمدهــاي نفتي در 
صندوق توســعه ملي بــه دولت اســت. يا مجوز 
تأميــن كســري هاي طرح هــاي عمرانــي از هر 
رديف به آن معناست كه به دستگاه هاي اجرايي 
اجازه داده مي شــود جابه جايــي در رديف هاي 
جاري و عمراني صورت گيرد كه اين امر اخلال 
در انضبــاط بودجه اي اســت. امتنــاع دولت از 
پرداخت بدهي هاي خود به دســتگاه ها و وجود 

موارد زيادي از امكان فروش اوراق مشــاركت 
از شــركت هاي دولتي،  تورمي  بــودن بودجه را 
نشان مي دهد. اوراق مشــاركت با تضمين دولت 
به مبلغ دو هزار ميليارد تومان به شركت هاي آب 
و نيرو و هشــت هزار ميليارد تومان فروش اوراق 
مشاركت شــهرداري ها براي توسعه قطار شهري 
توســط دولت تضمين شــده و به معناي كسري 
بودجه اي مبني بــر 10 هزار ميليارد تومان اســت 
كه عملًا بايد به ســقف بودجه  پيشــنهادي اضافه 
مي شــد. به گفته فولادگر رئيس كميسيون ويژه 
اصل 44 مجلس، تغيير بخش هايي از سياست هاي 
اصــل 44 قانون اساســي در لايحــه نشــان از آن 
دارد كــه دولــت برخــلاف كاهش  بــار خود و 
تصدي ها همچنان در شــركت  هاي دولتي هزينه 
مي كند. هنــگام رأي گيري كليات ســخنگوي 
كميســيون تلفيق از واريز 23درصــد منابع نفتي 
به صندوق توســعه ملي خبر داد كه 10درصد از 
منابع صندوق به صــورت ريالي به بخش صنعت 
و معــدن و 10 درصد ديگر به بخش كشــاورزي 
اختصاص يافته است. 18درصد از منابع صندوق 
به صورت ارزي به منابع نفت و گاز و پنج درصد 
از منابــع صندوق بــراي پرداخت تســهيلات به 
شركت هاي هوايي براي نوسازي ناوگان هوايي 
و دو ميليــارد دلار بــراي توســعه نــاوگان ريلي 
اختصاص يافته اســت. ســخنگوي كميســيون 
افزود كــه بانك ها مكلف شــده اند بدهي بخش 
توليد به نظام بانكي را در مدت پنج سال دريافت 
كنند و جرايــم واحدهاي توليدي نيز بخشــيده 
شود. همچنين گازرساني به شــهرها و روستاها، 
واگذاري اموال دولتي و كوچك ســازي دولت 
و اجراي اصل 44 قانون اساسي، توجه به فرهنگ 
عفاف و حجاب و قــرآن و اختصــاص 66هزار 
ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمندســازي 
از مهمتريــن مصوبات كميســيون تلفيــق بوده 
اســت. احمد توكلي در مخالفت، لايحه را فاقد 
انضباط مالي و مغاير با قانون برنامه پنجم توســعه 
و قانون هدفمنــدي يارانه ها و قانون محاســبات 
عمومي كشــور دانســت و گفت منابــع عظيمي 
از ســرمايه هاي ملي در معرض فروش گذاشــته 
شــده و ميزان اتكا به درآمد نفت 55 درصد رشد 
داشته است. وي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي 
يارانه ها را در شــرايط ركود اقتصادي نادرست 
خواند و بــه افزايش آمار چك هاي برگشــتي و 
كاهش آمار كارگران بيمه شــده كه نشانه شيب 
زياد هدفمندي در شــرايط ركود اســت، اشاره 
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كرد. توكلي از اقدام كميسيون تلفيق در افزايش 
يارانه هاي نقــدي هم انتقاد كــرد. وي واقع بينانه 
نبودن ميــزان توليــد و صادرات نفــت را مطرح 
كــرد، به طوري كه حجــم بي ســابقه اي از منابع 
نفتي باعنوان هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته 

است.
توكلي افــزود در رابطــه بــا هدفمندكردن 
يارانه هــا، بايــد در چهــار رديف ارقــام آورده 
شــود، ارقام مربوط بــه درآمدهــاي حاصله از 
افزايــش قيمــت حامل هــاي انرژي كــه دولت 
بايــد برنامه خود را آشــكارا ارائه دهد و در ســه 
رديف هزينه هاي مربوطــه بيايد؛ يكي مبلغي كه 
بيــن خانوارها توزيــع مي گردد، ديگري ســهم 
توليــد و ســوم مبلغ جبــران هزينه هــاي دولت، 
درحالي كــه در لايحه دولت فقــط خرج جاري 
سازمان هدفمندي آورده شــده است نه پولي كه 
از بابت توليد و حامل هــاي انرژي مي گيرد. نكته 
ديگر آن است كه دولت اجازه هاي متعددي در 
لايحه گنجانده كه براســاس آن مي تواند اوراق 
مشاركت منتشر كند. اين به معناي كسري بودجه 
است كه ســرجمعش بايد در بودجه بيايد و محل 
مصرفش هم آمده باشد. وجه ديگر انتشار اوراق 
مشاركت دولتي اين اســت كه بخش خصوصي 
پولي براي ســرمايه گذاري نخواهد داشت و در 
اين صورت فقط بي انضباطي مالي روي مي دهد. 
توكلــي لايحه بودجــه را درهم ريختــه و ناقص 
توصيف كــرد و افزود چيزي كه ارائه شــده نه با 

علم و نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد.
فولادگــر نماينــده اصفهان ضمن اشــاره به 
كمبودهاي قانوني و محتوايــي لايحه گفت كه 
بودجه عملياتي نيســت و در برخي موارد علاوه 
بر مغايرت با سياســت ها و برنامه هاي كلي، اقدام 

به قانونگذاري هم شده است.
اما موافقين با كليات، تأميــن بودجه اي براي 
مقاوم سازي دانشگاه ها و اختصاص بودجه براي 
صندوق رفــاه دانشــجويان، همچنين اختصاص 
نيم درصــد از بودجــه دســتگاه هاي اجرايي به 
فعاليت هاي قرآنــي و فرهنگ عفاف و حجاب و 
كمك به مساجد و توجه به بســيج، كتابخانه ها و 
حوزه هاي علميه در بخش فرهنگ را مورد توجه 
قــرار دادند. بودجــه اي كه هم برنامه يك ســاله 
كشور است و هم چگونگي دخل و خرج دولت 
را مشخص مي كند بايســتي در آن شفافيت باشد 
و برنامه هــا، اهــداف، منابع و مصــارف و توزيع 
و تخصيــص منابــع به وضوح مشــخص باشــد، 

درحالي كه كارشناســان حوزه اقتصــاد، لايحه 
بودجه 91 را فاقد اين شفافيت ها ارزيابي كردند. 
ازســوي ديگر 160 هــزار ميليارد تومــان اوراق 
مشــاركت، دولت هاي آينــده را با مشــكلاتي 
روبــه رو مي كنــد. چنانچــه محمد ســتاري فر 
كه ســابق بر ايــن رياســت ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي را عهده دار بوده اســت مي گويد در 
شش سال گذشته براســاس اعلام بانك مركزي 
حدود 625 ميليارد دلار نفــت و گاز فروخته  ايم. 
قانون برنامــه چهارم و سياســت هاي كلي مجوز 
صرف 85  ميليارد دلار در بودجه جاري را تا سال 
88 دادند كه معادل 15/5 ميليارد دلار در هر سال 
بوده اســت. وي مي افزايد اگــر آن قانون به طور 
كامل اجرا مي شــد، اكنون 125 ميليارد دلار بايد 
در بودجه مصرف مي شــد و حدود 500 ميليارد 
دلار هم در حســاب ذخيــره ارزي مي ماند. اين 
اســتاد اقتصاد كه به طور خــاص در مورد بودجه 
صلاحيت دارد معتقد اســت اگر سند چشم انداز 
و قانون برنامه چهارم بهتر عملياتي مي شد بودجه 
جاري دولت در لايحــه 91 به 40 هــزار ميليارد 
تومان مي رســيد، اما اكنون بودجه جاري دولت 
حدود 98 هزار ميليارد تومان است كه با 10 تا 20 
هزار ميليارد تومان بودجه پنهــان و بدهي همراه 
اســت و تبعات آن بزرگترشــدن دولت و تورم 

مي باشد.

حســن ســبحاني اقتصاددان و نماينده اسبق 
مجلس نيز به 30 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي 
منفــي در بودجــه 91 اشــاره كــرده و مي افزايد 
معنــاي اين نكته اين اســت كه دولــت حتي اگر 
بخواهد هيچ كار عمراني انجــام ندهد و از محل 
درآمدهاي غيرنفتي امور جاري خود را به انجام 
برســاند 30 هزار ميليارد تومان كســري دارد كه 
با كســري بودجه متفاوت اســت. در ايــن رابطه 
وابســتگي بودجه به نفت روشن تر درك خواهد 
شد. تراز عملياتي منفي دولت ســالانه بين پنج تا 
شــش هزار ميليارد تومان افزايش يافته اســت و 
در لايحــه 91 نزديك به 80درصــد آن )حدود 

24 هزار ميليــارد تومان( از محل فــروش نفت و 
اموال و دارايي ها و باقي آن از ساير ابزارهاي مالي 
مانند فروش اوراق مشاركت و استفاده از حساب 
ذخيــره ارزي و واگذاري شــركت هاي دولتي 

تأمين مي شود.

پيش از ايــن احمد توكلي اظهار داشــت كه 
مجلس فرصت كافي براي رسيدگي به اين لايحه 
نداشــته اســت و اطلاعات كافي به كميسيون ها 
داده نشــده، درنتيجه كارشناســي دقيق نسبت به 
لايحه انجام نشده اســت. وي به سماجت دولت 
بر خواســته هاي خود و تشــديد عــدم همكاري 
در صــورت قبول نكــردن نظر دولت ازســوي 
كميسيون ها اشــاره كرد. توكلي گفت در لايحه 
دولت، منابع زيادي از ســرمايه هاي موجود را در 
معرض فــروش قرار مي دهد و حجــم عظيمي از 
تعهدات براي دولت بعدي فراهم مي ســازد. وي 
يادآور شــد كه اتكاي بودجه به نفت، نســبت به 
ســال قبل 55درصد رشــد داشته اســت. رئيس 
مركز پژوهش هــا افــزود طبق اصــول 52 و 53 
قانون اساســي تمامي درآمدها و هزينه ها بايد در 
رديف هاي بودجه مشخص شــود، اما برخلاف 
ايــن اصول حــدود يك ســوم بودجــه عمومي 
دولت در احكام آمده اســت و ديوان محاسبات 
اعلام كرده كه امكان اجراي قانون براي نظارت 
بر اين احكام را ندارد. توكلــي گفت مبلغ 10/5 
ميليارد دلار به اعتبارات دســتگاه ها اضافه شــده 
كه پنج ميليارد دلار مثل كيســه اشــرفي به دست 
دولت داده شــده كه بــه هر رديفــي بخواهد چه 
جاري و چــه عمراني اضافه كنــد. وي به تصميم 
اشتباه مشابه ســال قبل اشــاره كرد كه بخشي از 
اين پول به بهداشــت و درمان اختصاص يافت و 
دولت مصوبه اي گذراند كه وزارت بهداشــت 
و درمان از اين مبلغ به تمــام كارمندان دولت در 
مناســبت هاي ملي و مذهبــي 100 هــزار تومان 
بدهد، يعني پولي كه بي حساب گذاشته مي شود 

اين گرفتاري ها را درست مي كند. 
احمد توكلي در مورد رقــم درآمدي قانون 
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هدفمندي يارانه ها گفت نماينده دولت شــفاهاً  
اظهار داشــته كه نظر دولت كســب درآمد 135 
هزار ميليــارد توماني از هدفمندي يارانه هاســت 
كه نهايتاً كميســيون تلفيــق به 54 هــزار ميليارد 
تومــان رأي داد، ولــي بــا تلاش هــاي عجيب و 
غريبي كه صــورت گرفت پيشــنهاد درآمد 66 
هــزار ميليارد تومانــي تصويب شــد. توكلي كه 
اين گونه برخورد را حســابدارانه ارزيابي كرده 
و نــه اقتصــادي، مي افزايــد معني ايــن برخورد 
اين اســت كه چون نفت داريم هر كار بخواهيم 
مي كنيم و اين خطاســت. وي به شرايط ركودي 
اقتصاد اشــاره كرده اســت، به طوري كه در سال 
گذشته 209 هزار نفر بيمه شــده اند، درحالي كه 
دولت ادعاي ايجاد 2/5 ميليون شغل داشته است 
و نيز افزايش آمار چك هاي برگشــتي نشــان از 
مشــكل و عدم تعادل در اقتصــاد دارد. در چنين 
شرايطي شــيب هدفمندي مضر است و به ركود 
دامن مي زند و تقاضــا را بالا مي برد. وي همچنين 
تصميم كميسيون را مبني بر افزايش يارانه نقدي 
در ايــن شــرايط تأســف بار خوانــد. توكلي در 
نامه اي خطاب بــه ملت ايران در مــورد صندوق 
توســعه ملي نوشــت كه يكي از اهداف تأسيس 
آن اين بوده كه دلار نفتي به ريال تبديل نشــود تا 
باعث افزايش نقدينگي شــود و تورم را تشــديد 
كند و از آن طــرف براي مقابله با تــورم واردات 
اضافه گــردد و توليــد ملي را به ركود بكشــاند، 
بلكه مستقيماً صرف واردات كالاهاي سرمايه اي 
و فناوري جديد توســط بخش خصوصي گردد 
و موجب افزايش توليد و اشــتغال شــود. وي در 
نامه اش آورده اســت كه دولــت چندين حكم 
براي اســتفاده از منابع صنــدوق آورده بود كه با 
اصلاحاتي، هم قانون اساســي رعايت شــد و هم 
مصالح مملكت تــا اندازه زيــادي تأمين گرديد 
و خطرات دســت اندازي به صندوق توسعه ملي 
براي هزينه هاي دولت خنثي شد. در سياست هاي 
كلي آمده است تا 20درصد درآمدهاي حاصل 
از صادرات نفت خــام، گاز و فراورده هاي نفتي 
پيش از تصرف دولت به اين صندوق واريز شود 
و تا پايان برنامه هر ســال اين سهام بايد سه درصد 
اضافه شود، مثلًا در ســال 91 اين سهم 23 درصد 
مي شود. اين در حالي است كه رئيس جمهور در 
جلسه با جمعي از اعضاي كميسيون تلفيق از آنها 
خواســته بود كه مجلس اجازه دهد تــا دولت از 
منابع صندوق براي كشاورزي و صنعت و مسكن 

استفاده كند.
درحالي كه اين صندوق ذخيره ارزي كشور 
است و بايد براي رشد ســرمايه گذاري و توليد و 
اشتغال به دست مردم، آن هم به صورت ارزي نه 
ريالي باشــد، و دولت نمي تواند منابع صندوق را 
صرف هزينه هايش كند. در اين رابطه كميسيون 
تلفيق، تقاضاي دولت را تعديل كرده و احكامي 
را در چهــار بنــد آورده اســت ازجملــه اجازه 
تأســيس دو پالايشــگاه دولتي، اجازه به دولت 
براي ســرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت، 
تخصيص 10درصــد براي آب و كشــاورزي و 
10درصد براي صنعــت و معدن و مجوز ديگري 
مبني بر استفاده تا ســقف 18درصدي موجودي 
صنــدوق براي صنايع بالادســتي نفت. ســاخت 
پالايشگاه ها با اخطار قانون اساسي ازسوي احمد 
توكلي و وارد دانســتن آن ازســوي باهنر رئيس 
جلســه، به حــذف آن انجاميد. اســتفاده از منابع 
صندوق به منظور صنايع بالادستي نفت، با اخطار 
وارده ازسوي توكلي براساس سياست هاي اصل 
44 و برنامه پنجم روبه رو شــد، زيرا به پيمانكاران 
مجري طرح ها اجازه اســتفاده از تسهيلات داده 
مي شــد، درحالــي كه پيمانــكار ســرمايه گذار 
نيست. باهنر كه رياســت  جلسه را برعهده داشت 
اين اخطار را وارد دانســت، ولــي از اعلام رأي 
خودداري كرد، زيرا شــركت نفت براي تداوم 
توليد محتاج ســرمايه گذاري است، ولي دولت 
تأمين نمي كند. ســرانجام اين بند به كميســيون 
ارجاع شــد و حذف آن رأي آورد و مجلس هم 
آن را تصويب كرد و حكم اســتفاده از صندوق 
نيز براي صنايع بالادســتي در جــاي ديگر آمد. 
مورد ديگر در رابطه با بخش كشــاورزي و آب 
و صنعــت و معدن و صنايــع بالادســتي نفت در 
ميادين مشــترك به نام پيمانكاران بود. اين بند نيز 
با اخطار اصل 110 قانون اساســي ازسوي توكلي 
روبه رو شــد. رئيس جلســه هم اخطــار را وارد 
دانست و به كميســيون ارجاع شد و با اين اصلاح 
كه در كشــاورزي و صنعت و معدن فقط بخش 
غيردولتي اســتفاده كند و براي مسكن سازي هم 
نباشد به سرانجام رســيد ولي اين اشكال را دارد 

كه ارز به ريال تبديل شده است.
در بخش نفت نيز اصلاحاتي صورت گرفت 
كه ســرمايه گذار غيردولتي بتواند سرمايه بياورد 
و كمبود را از صندوق توســعه بگيــرد و مانند بيع 
متقابل ســهم خود را از چــاه نفت توســعه داده 

شــده بردارد و خودش با صندوق طرف باشــد. 
اين نماينــده مجلس مي افزايد بــا اين اصلاحات 
خطر دســت اندازي به صندوق توسعه ملي براي 

هزينه هاي دولت خنثي گرديد.
احمــد توكلــي گــزارش ديگــري درباره 
چگونگــي تصويب بودجه منتشــر كرد و ضمن 
اشاره به عيب هاي پايدار بودجه ريزي به انحلال 
غيركارشناسانه سازمان مديريت و برنامه ريزي، 
به عادات نهادينه شــده اي در تهيه و تنظيم بودجه 
در دولت و رســيدگي و تصويب آن در مجلس 
اشاره كرد كه در اين صورت منافع سازمان هاي 
دولتي و افراد در شــكل غيرشفاف و غيرمنضبط 
قرار مي گيرد، به طوري كــه منابع فزاينده حاصل 
از صادرات نفت تاكنون اصلاح اين امر را ناكام 
گذاشــته اســت. اين منافع از اشــخاص گرفته تا 
تلاش هاي غيرملي براي منافع حوزه هاي انتخابيه 
يا تحكيم قدرت ســازماني را دربرمي گيرد. وي 
باز هــم بي اعتنايي به  قانون اساســي، قانون برنامه 
و قوانين ناظر بر بودجه ريــزي را در لايحه دولت 
شگفت آور خواند كه با وجود اصلاحات اعمال 
شــده، مواردي باقي مانده است. ازجمله مي توان 
به بندي اشــاره كــرد كه در گزارش كميســيون 
تلفيق آمده است و در مورد پرداخت بدهي هاي 
دولت از محل برخي دارايي ها حكايت مي كند، 
كه با اصل 53 قانون اساســي مغايرت دارد،  زيرا 
براســاس اين اصل كليــه دريافت هــاي دولت 
در حســاب خزانــه داري كل متمركز مي شــود 
و پرداخت هــا و اعتبــارات مصوب بــه موجب 
قانون انجــام مي گيــرد و دســتگاه ها نمي توانند 
دارايي خود را با بدهي هــا به اصطلاح طاق بزنند. 
ولــي در پيشــنهاد دولــت خزانه كنار گذاشــته 
شــده اســت. معلوم نيســت از هر محــل چقدر 
درآمد حاصل شــده و براي اولويت بندي محل 
مصارف هيچ راه روشــني معلوم نشــده و اختيار 
تشخيص تســويه دارايي يا بدهي به جاي مجلس 
به وزير واگذار شــده اســت. تعارض ديگر آن با 
اصل 55 قانون اساسي اســت كه براي هر درآمد 
و هزينــه  اي رديفــي را در بودجــه  لازم مي داند 
اين امر به شــفافيت و انضباط مالي كمك كرده 
و اراده فــردي را بــر بيت المال ممنــوع مي كند 
و اعمــال اراده مــردم را از طريــق مجلس مجاز 
مي شــمرد. علاوه بر اينها اين بند با سياســت هاي 
اصل 44 نيز مغايــرت دارد و واگذاري ســهام و 
سهم الشركه شركت هاي دولتي از طريق مزايده 
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را نفي مي كند، گويا دولت اجــازه واگذاري يا 
فروش همه امــوال و دارايي ها را يكجا از مجلس 
درخواســت كرده اســت. كميســيون تلفيق در 
اصلاحات خود، واريز درآمد به خزانه را الزامي 
كرد و براي مبادله دارايي با بدهي مبلغي قرار داد، 
ولي تعارضات ديگر باقي  ماند. در بررســي نهايتاً 
اين بند در كميســيون و ســپس در صحن حذف 
شــد. توكلي در مخالفــت خود در جلســه علني 
اين سؤال را مطرح كرد كه دولت منابع صندوق 
توسعه را طلب مي كند، تمامي طرح  هاي تكميل 
شــده و نيمه تمام را كه مي خواهد بفروشد، سهام 
و سهم الشــركه را هم مي خواهد بابت هزينه هاي 
پيشــين خود خرج كنــد، اجازه فــروش اموال و 
دارايي ها را نيز درخواســت كرده است، پس چه 
چيزي باقي مي ماند كه دولت بعدي با آنها كشور 

را اداره كند.
احمد توكلي در گزارش خود به بندي اشاره 
كرده كــه دولت مجــوز فروش امــوال منقول و 
غيرمنقول را درخواســت كرده بود كــه با اصل 
54 و 55 قانون اساسي سازگار نيست و حكم كلي 
است و در اين صورت دولت مي تواند هر چيزي 
حتي ساختمان هاي وزارتخانه ها را هم بفروشد. 
اين بند بــا رعايت اصول قانون اساســي و عبارت 
مــازاد اصلاح شــد. در بنــد ديگــري از لايحه، 
دولت اجازه فروش تمامــي پروژه هاي عمراني 
و نيمه تمام و تكميل شــده و آماده بهره برداري را 
مي خواست و اجازه مي خواست كه منابع حاصل 
شــده را مجدداً از خزانــه بگيرد و بــراي تكميل 
طرح هاي نيمه تمام  فــروش نرفته صرف كند يا به 
بخش خصوصي و تعاوني بدهد كه آنها طرح ها را 
بخرند. اين بند با مواد قانون برنامه پنجم همخواني 
نداشــت. با اين حكم، عام، دولت مي توانســت 
حتي مدارس و بيمارستان ها و زمين هاي ورزشي 
را هم بفروشــد، مخصوصاً در اين موارد مازادي 
وجود ندارد و بنابر گزارش احمد توكلي اين كه 
اجازه فروش طرح ها داده شــود و درآمد حاصله 
به بخــش خصوصي تســهيلات داده شــود كه 
طرح هاي ديگر را از دولت بخرد، مي تواند منافع 
خاصي را به دنبال داشته باشد. اين بند به كميسيون 
ارجاع شــد و حذف آن رأي آورد، دليل آن هم 
اختيار تام خواســتن و بي اعتنايي به قوانين مادر و 

فرادستي در بودجه ريزي دولت بود.
آخرين موردي كه در گزارش احمد توكلي 
آمده اســت، ادغام لايحه بودجــه و لايحه متمم 

بودجه اســت كه در تعــارض با قانون اساســي و 
مصداق بارز ميل به اعمال اراده فردي و دورزدن 
مجلس ناميده شده اســت. در بند ديگري از ماده 
واحده گفته شــده بــود كه دولت بعــد از آن كه 
از محــل فــروش درآمــد ارزي نفت تا ســقف 
رديف هاي درآمدي تعيين شــده، درآمد كسب 
كرد، از شــهريور 91 بــه بعد دلارهــاي نفتي را 
براساس موارد تعيين شــده اي از قبيل تقويت بنيه 
دفاعي، صنايع دفاعي،  خريد هواپيما و تجهيزات 
مورد نيــاز، تأميــن قيــر پروژه  هــاي عمراني و 
گازرســاني به شــهرها و روســتاها، بازپرداخت 
اوراق مشــاركت و براي وزارت علوم خرج كند 
و مابقــي آن به حســاب ذخيــره ارزي پرداخت 
شود. 50 ميليارد دلار نيز براي اعتبارات هزينه اي 
و تملك دارايي هاي ســرمايه اي اختصاص يافته 
بود كه البتــه با اصول قانون اساســي ناســازگار 
اســت. اين احكام در لايحه نيامده بود. در لايحه 
ذكر آن بود كه مازاد پس از كســر سهم صندوق 
توســعه ملي به حســاب ذخيره ارزي واريز شود. 
هر قســمت از اين اجازه، خواســت يك يا چند 
دســتگاه دولتي بود كه تعدادي از نمايندگان را 
به حمايــت برانگيخته بود و بدتريــن آن مربوط 
به پنج ميليارد دلاري اســت كه اجازه كلي خرج 
آن براي بودجه جاري و بودجه عمراني خواسته 
شده بود. موضوع از اين قرار است كه اگر دولت 
درآمدي بيش از ســقف مصوب قانــون بودجه 
به دســت آورد بايد براي خرج آن، لايحه متمم 
به مجلس تقديم كنــد. حالا دولت اجــازه ماده 
واحده لايحه را با اجازه ســقف ديگري از مازاد 
درآمد همراه كرده است. درواقع متمم بودجه را 
بدون رديف و جدول همراه با اصل بودجه سالانه 
يك جا در معرض تصويب گذارده است. جالب 
است كه در جلسه علني چون هر قسمتي از اين بند 
در مجلس صاحب داشت! حذف آن رأي نياورد 
وگرنه متن لايحه دولت درست به نظر مي رسيد. 
توكلــي مي افزايــد چــون رئيس جلســه اخطار 
قانون اساسي را وارد  دانست، اين بند به كميسيون 
ارجاع داده شــد و حذف آن رأي آورد، هرچند 
معــاون رئيس جمهــور از حذف اين بند بســيار 
ناراحت به نظر مي رســيد. احمد توكلــي اين را 
نمونه اي از نفــي بودجه ريزي مي داند كه درواقع 
خط كشيدن بر همه قواعد علمي و قانون اساسي و 
نشان دهنده ميل به داشتن اختيار مطلق است مانند 
آن كه پول نفت را در كيسه اي بريزيم و به دولت 

بگوييم هرطور صلاح ديــدي خرج كن و ديگر 
نيازي به مجلس نيست.

مجلــس  پژوهش هــاي  مركــز  رئيــس 
خاطرنشــان كرد كه با وجود اصلاحات به عمل 
آمده عيب هاي پايــدار و قديمــي بودجه ريزي 
پابرجاســت و مي افزايــد اين تا زماني اســت  كه 
دولتي عاقــل و وفادار به قانو ن اساســي و مجلس 
كلان نگرتر و وفادارتر به مســائل ملــي و علمي 
دســت به اصلاح نظام بودجه ريــزي بزنند. وي 
در ايــن رابطه به پژوهشــي اشــاره كرده اســت 
كه مجــري آن مرحــوم دكترشــبيري نژاد بوده 
و باعنوان »حقوق قوه مقننه در بررســي و رأي به 

بودجه« منتشر شده است. 

در تصويــب لايحه بودجه نكات حاشــيه اي 
مهمي هــم روي داد، ازجمله جدول شــماره 12 
كه ابطحي نماينده خميني شهر سرنخ بي قانوني ها 
را در اين جدول دانســت. وي گفت نيمه شــب 
كميســيون تلفيق مصوبــات تبعيض آميزي را به 
تصويب رســاند. وي 195 ميليارد تومان بودجه 
طرح توســعه مجلس، 150 ميليارد تومان رهن و 
اجاره دفتر نمايندگان، 43/5 ميليارد تومان هزينه 
اســكان نمايندگان جديــد، 15ميليــارد تومان 
اعتبارات هزينه هاي مجلــس، 7/5 ميليارد تومان 
طرح توســعه امكانــات موتوري، يــك ميليارد 
تومان اســتقرار موقــت نماينــدگان جديد و 52 
ميليارد تومــان افزايش بودجــه عمراني مجلس 
را تأســف آور دانســت. او در ادامــه افــزود در 
جدول شماره 12، يك ميليارد تومان به مصلاي 
ماه نشــان، 500 ميليــون تومان كمك به توســعه 
مسجد در ماه  نشان و 400 ميليون تومان كمك به 
كانون نويسندگان قم اختصاص يافته است. عضو 
كميسيون شوراها، به تناقض بودجه با بندهايي از 
قانون محاســبات عمومي و اصول قانون اساسي 
اشــاره كرد. پس از ســخنان اين نماينــده، باهنر 
رئيس جلسه در پاسخ به او گفت مستند و درست 
صحبت كند زيرا حرفي كه زده مي شود در ذهن 
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مردم مي ماند. 
جدول شماره 12 سوژه اي شد كه نمايندگان 
هركــدام بخشــي از آن را دســتمايه تذكر خود 
كردنــد. تخصيص اعتبــار 700 ميليــاردي به نام 
اشــخاص و مؤسســات فرهنگــي ـ 150 تا 160 
مؤسسه با آن كه در ســال قبل 30 تا 40 بوده است 
ـ كمك بي حســاب و كتاب به طوري كه رسايي 
مديركل ســابق ارشــاد قم مي گويد ايــن پول ها 
در مســير خودش خــرج نمي شــود، اختصاص 
اعتبــار 700 ميليــارد تومان به 65 مؤسســه بدون 
نظارت ديــوان محاســبات و... و اخطار اصل 55  
قانون اساســي نســبت به عدم اختصاص بودجه 
براي احزاب )شامل 25 حزب سياسي(، پيرامون 
جدول شــماره 12 بود و ســرانجام نماينده خوي 
نامه اي درباره 700 ميليارد تومان نوشــته و پرسيد 
كه ايــن بنيادها، اشــخاص و افــراد چگونه براي 
دريافت كمك بلاعوض انتخاب مي شوند. مبالغ 
دريافتي چگونه هزينه مي شــود و چرا براي همه 
امكان دريافت اين مســاعدت ها وجــود ندارد و 
چه افراد بانفوذي در ايــن مجموعه هايي كه پول 

دريافت مي كنند سهم دارند.
اختصــاص نيم درصد ســقف بودجــه ملي 
و اســتاني معــادل 150 ميليــارد ريــال از بودجه 
دستگاه هاي استاني به امر ترويج فرهنگ قرآني 
و فرهنگ عفــاف و حجاب، همچنين نيم تا ســه 
درصد از اعتبــارات دســتگاه هاي اجرايي براي 
انجام امور پژوهشــي و توســعه علمي اختصاص 

پيدا كرد.
موضوع ديگر جلســه مشــترك نمايندگان 
مجلس و دولت بر سر اجراي فاز دوم هدفمندي 
يارانه هــا بود، هرچنــد اين جلســه نتيجه خاصي 
نداشــت و گويــا ناتمــام مانــد، به گفتــه علي 
لاريجاني بيشــتر به منظور رايزني بــراي اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها بوده اســت و جمعي از 
اعضاي كميسيون تلفيق قصد داشتند كه استدلال 
رئيس جمهــور را براي چگونگــي ادامه اجراي 
آن بشــنوند. رئيس جمهــور نيز ضمــن انتقاد از 
عملكرد برخــي از مصوبات مجلــس، بر اجراي 
فاز دوم هدفمندي براســاس نظــر دولت اصرار 
داشــته اســت. پيش از اين در ديدار هيئت عالي 
حل اختلاف قوا بــا مقام رهبري مقرر شــده بود 
كه هرگونه تصميم گيري بــراي پرداخت ها در 
موضوع هدفمندي يارانه ها بايد در بودجه سالانه 

و با مصوبه مجلس باشد.

كاهش اعتبار هدفمندي يارانه ها از پيشــنهاد 
135 هــزار ميليــارد تومانــي دولت بــه 66 هزار 
ميليارد تومــان مصوب كميســيون هم بــا تأييد 
شــوراي نگهبان روبه رو شــد. پس از سه شيفت 
كار روزانه در يك هفته منتهي به 27 ارديبهشت 
1391، تصويــب لايحه بــا 123 رأي موافق و 46 
مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده به 
اتمام رســيد. پنج ايراد شوراي نگهبان نيز اصلاح 
شد و در 30 ارديبهشت ماه به دولت فرستاده شد تا 
براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ شود. به موجب ماده 
يك قانون مدنــي مصوبات مجلــس پس از طي 
مراحل قانوني، به رئيس جمهور ابلاغ مي شــود و 
او بايد ظرف مدت پنــج روز آن را امضا كرده و 
به مجريــان ابلاغ كند. بودجه 566 هــزار ميليارد 
توماني ســال 91 در ســوم خرداد 1391 يعني سه 
روز پس از پايان يافتن مهلت دولت در استفاده از 
تنخواه 22 هزار ميليارد توماني به دستگاه ها ابلاغ 
شــد، تأخيري كه مي تواند اثــرات ناگواري در 
اقتصاد به جا گذارد و برخي دليل آن را نارضايتي 
رئيس دولت از تغييرات صورت گرفته در لايحه 
و لزوم بررسي بيشــتر و حتي گمانه زني هايي در 
مــورد احتمال درخواســت اظهارنظر هيئت حل 
اختلاف قوا در اين باره، تعبير و تفســير كردند و 
علي مطهري نماينده مجلس آن را  فاقد وجاهت 
قانوني دانســت و برخي از نمايندگان هم گفتند 
در صورت تأخير ازســوي رئيس دولت، رئيس 
مجلس بودجه را ابــلاغ خواهد كرد. ســرانجام 
دكتــر احمدي نژاد قانونــي را كه گفته مي شــد 
بناست به آيت الله شــاهرودي رئيس شوراي حل 
اختلاف قوا فرستاده شود به دستگاه ها ابلاغ كرد. 
وي در نامه اي بــه معاون خود لايحه را اســتحاله 
شــده و آن را طرح نماينــدگان ناميده اســت و 
يادآور شــده كه با توجــه به مخالفــت بندهايي 
از قانــون بودجــه با قانون اساســي اثر تــورم زا و 
فزاينده معوقــات بانكي در برخــي از مفاد قانون 
و جهت گيري ايجاد محدوديــت براي دولت و 
مخالفت با قوانين دائمي، لازم اســت تدبير كافي 
در اجرا لحاظ شــود تا از بروز مشكلات و آسيب 

به اقتصاد كشور اجتناب شود.
رئيس دولت در ديدار با جمعــي از منتخبين 
مجلس نهم از چگونگي تصويب بودجه 91 گله 
كرده و معتقد بوده اســت كه نمايندگان مجلس 
هشــتم با عجله از بودجــه عبور كردنــد و دقت 
لازم در بررســي نداشــته اند و اين در حالي است 

كه مجلس درباره اين كــه بودجه91 كلي بوده و 
جزئيات آن مبهم است به دولت اخطار داده بود. 
دكتر احمدي نژاد در ملاقات با نمايندگان گفت 
كه پس از انتشــار بودجه »بايد سرم را از خجالت 
بيــارم پايين، فــلان نهاد ســه كارمنــد دارد، 30 
ميليارد بودجه اش اســت و آن يكي 500 كارمند 
دارد، 500 ميليــارد بودجــه دارد، بــدون آن كه 
خدماتي به مردم بدهند، نــه مي خواهد جاده اي 
بســازد و نه مدرســه اي و فقط همين طوري براي 
خودمان مي نويســيم، بي خيال بيت المال«. دكتر 
احمدي نژاد گفــت »هيچ فاصلــه اي بين دولت 
و مجلس نيســت، اين دولــت راه را بــاز كرد و 
نماينده هــا را آورد در دولــت، كاري كه قبل از 
اين هيچ كس انجام نداده بود. در دولت هاي قبل 
يك نماينده اگر مي خواســت يك وزير را ببيند 
بايد مي  رفت پشــت دفترش مي نشســت و منتظر 

مي ماند.« 
وي در پايــان با لفــظ شــوخي كنايه آميزي 
خطاب به آنان گفــت اي كاش مجلس همين جا 
مي ماند، حــالا همه رفتنــد زير آن هــرم بزرگ 
در بهارســتان و 200 ميليارد تومان امسال بودجه 
گذاشــته اند بــراي كار عمرانــي مجلــس، خدا 
بده بركــت! و با تعجــب افــزود 135 ميليارد هم 
گذاشــته اند براي دفاتــر نماينده هــا ! نفري 450 

ميليون تومان! خدا به داد همه ما برسد!
برخــي از نمايندگان ابــلاغ ديرهنگام قانون 
بودجه را ايســتادگي رئيس دولت در برابر قانون 
تلقي كرده و اظهار مي كردند بودجه اي كه دير به 
مجلس آمده و دو ماه پس از سال جديد تصويب 
شــده چرا بايد روي ميز رئيس دولت مســكوت 
بماند. چنانچه ابلاغ بسياري از قوانين هم با تأخير 

همراه بوده است.
بودجه ســال 1389 در دهــم فروردين ابلاغ 
شد، بودجه سال 90 اول خرداد سال 90 و بودجه 
91 در ســوم خــرداد 91، در صورتي كــه قانوناً 
بايستي بودجه ســال آينده تا پايان سال جاري به 

دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شود.
لازم به ذكر اسـت مركز پژوهش هاي مجلس 
لايحـه بودجـه را در بخش هـاي جداگانـه اي 
مـورد بررسـي قـرار داده و پيشـنهاداتي در ايـن 
رابطه مطرح كـرده كه خلاصـه اي از آنهـا تهيه و 
تنظيم گرديـده و بر روي پايـگاه اينترنتي نشـريه 

چشم اندازايران قرار دارد.
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بحران ســوريه به جنگ داخلي منجر شد و امكان دارد به يك جنگ 
منطقه اي تبديل شود. ولي نصر عضو شــوراي روابط خارجي امريكا در 
تحليلي باعنوان »سوريه پس از ســقوط« مطرح مي كند: »پس از اسد هم 
ســوريه روي امنيت و آرامش را نمي بيند.« او در تحليل خود مي گويد: 
»مخاصمه در ســوريه به نقطه بحراني رسيده اســت، ولي نه آن نقطه كه 
اميدي به پايان ســريع جنگ باشــد. با يا بدون بشار اســد به عنوان رهبر، 
ســوريه تمامي ويژگي هاي يك جنگ خونين و طولاني داخلي را دارا 
مي باشد: طرفيني با توالي هاي مشابه كه آمادگي براي آتش بس نداشته و 
قدرت هاي خارجي كه به دنبال اهداف خاص خود بوده و در يافتن نقطه 
نظرات مشــترك ناتوان هســتند... دولت )امريكا( و همچنين منتقدين 
داخلي امريكا ممكن است فكر كنند دخالت دادن ايران در هرگونه حل 
و فصل مخاصمه به تهران راه تنفسي خواهد داد و گفت وگوها در مورد 
برنامه اتمي را به عقب خواهد راند. ولي تجزيه سوريه و زنجيره حوادثي 
كه به طــور اجتنا ب ناپذيري به دنبال خواهد داشــت تهديد بزرگتري از 
برنامه  هسته اي ايران براي خاورميانه و منافع درازمدت امريكا در منطقه 
اســت. ايران به مراتب بر رهبري ســوريه نفوذ بيشــتري از روسيه دارد. 
اگر انفجار در ســوريه به بيرون از مرزهايش گســترش يابد همه بازنده 
خواهند بود. اين مخاصمه به كشورهاي همسايه يعني عراق، لبنان، اردن 
و تركيه سرريز خواهد شــد. لبنان و عراق بويژه شكننده هستند. آنها هم 
از رقابت هاي جماعتي ـ فرقه اي مرتبط با شكاف علويان ـ سني ها، براي 

كسب قدرت در كشور همسايه خود برخوردارند.
در هفته گذشــته بشــار اســد كنترل بخش هاي مهمي از كشور را از 
دست داده و اپوزيســيون كه با حمايت و همدردي خارجي تشويق شده 
از شتاب ايجادشــده پس از بمبگذاري دمشــق كه به كشته شدن چندين 
مشــاور كليدي امنيتي اســد انجاميد، بهره برداري كرده است. تغيير در 
توازن به وجود آمده مهم اســت، ولــي تعيين كننده نيســت. در عوض 
زمينه را براي يك نبرد طولاني مدت كه ســوريه را بيــن معارضيني كه 
با هم خواهند جنگيد و نواحي تحت كنترل حاميان اســد تقسيم خواهد 
كرد. در حال حاضر دولت اســد به اندازه كافي پشتيبان و قدرت نظامي 
براي ادامه جنگيدن دارد و هيچ علائمي دال بر تسليم شدن از خود نشان 
نداده اســت. غالــب اقليت هاي علويان ســوريه، مســيحيان و كردها به 
همراه بخشي از عرب هاي سني، بشار اســد را بر آنچه آنها واهمه دارند 

در صورت سقوط اسد جايگزين شود، ترجيح مي دهند. اين گروه ها در 
ً  نيمي از جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند و بقيه عمدتاً  مجموع حدودا

سني هستند.
در همين حال مخالفان متشــكل از 100 گروه و فاقد رهبري سياسي 
روشني بوده و در حال گرفتن سرزمين هاي بيشــتري هستند )البته مسئله 
در حال تغيير است و هر هفته كه مي گذرد فرق مي كند(. حتي اگر بشار 
اسد داوطلبانه كنار رود ماشــين نظامي او كه تحت كنترل علويان است 
به همراه متحدينش از ديگر فرقه ها با در اختيارداشتن بخش هاي بزرگي 
از خاك كشــور به جنگ ادامه خواهنــد داد. پس از آن ســوريه از هم 
خواهد پاشــيد و جنگ تعيين خواهد كرد چه كسي چه بخشي از سوريه 
را در اختيار خواهد داشــت؛ وضعيتي شبيه يك لبنان بزرگتر در دهه 70. 
پاكسازي قومي، سرازيرشدن پناهندگان، فاجعه انساني و فرصت هايي 

براي القاعده نتيجه اين شرايط خواهد بود.«
اين پرســش مطرح اســت كه چرا امريكا به چنين بحــران و جنگ 
داخلي و به ناامني هاي مترتب بر آن دســت مي زند؟ چرا قطر و عربستان 
در همين راســتا فعال شــده اند و مهمتر از آن چرا حزب عدالت و توسعه 
تركيه تا اين حــد در برنامه هاي ناتو درغلتيده اســت، و اين در حالي بود 
كه حزب عدالت و توســعه به هيچ وجه به ارتش امريــكا در زمان بوش 
اجازه نداد براي حمله به عراق و ســقوط صدام با همه قســاوتش هايش 
از خاك تركيه اســتفاده كند. آيا قرار اســت خاورميانه ناامن شــود؟ از 
هم اكنون رسانه هاي غرب اعتراف مي كنند كه القاعده در سوريه بسيار 
فعال شــده و همچنين كردهاي ســوريه به رهبري پ.ك.ك مديريت 
مناطق كردنشــين ســوريه را به دســت گرفته  اند و حمله هاي كردهاي 
تركيه به پاسگاه هاي تركيه زياد شــده و گروگانگيري هاي مختلف هم 

رو به فزوني است.
همه مي دانيــم و همه تحليلگرهــاي دنيا اعتــراف كرده اند كه بعث 
لائيك عراق هيــچ ربطي به القاعده بنيادگرا نداشــت، ولي در پي حمله 
امريكا به عراق پديده اي به نام تشكيلات القاعده در اين كشور به سرعت 
شكل گرفت. رهبر القاعده عراق مصعب الزرقاوي طي مانيفستي كه در 
همان روزها منتشر كرد معتقد بود كه شيعه دشمن اصلي و امريكا دشمن 
فرعي است. عناصر القاعده از سوريه و اردن به درون عراق رخنه كردند 
و با كمك دســتگاه هاي اطلاعاتي اردن و عربســتان توانستند دست به 

در حاشيه سوريه

چشمانداز
سياست
خارجی



174

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

ترور و انفجارهــاي متعدد بزننــد و فرقه بنــدي و شيعه كشــي و متقابلًا 
سني كشي به اوج خود رسيد. در پي يكي از بمباران هاي امريكا، مصعب 
الزرقاوي كشته شد كه حتي برخي از فلسطيني ها او را شهيد ناميدند. اين 
عناصر در جريان مقاومت مردم عراق عليه اشــغالگران آبديده شدند و 
سپس در همه جاي خاورميانه گسترش پيدا كردند. البته ايمن الظواهري 
فرد دوم القاعــده در همان زمان طــي بيانيه  اي خط مشــي القاعده عراق 
و رهبر آن مصعب الزرقــاوي را نقد كرد و گفت  امريكا دشــمن اصلي 

ماست.
امريكا، قطر، عربســتان و تركيه با اطــلاع از اولويت هــاي القاعده 
ســوريه دســت آن را براي اقدام باز گذارده اند و جنگ داخلي را دامن 
مي زنند و مقوله اي به نــام »القاعده خوب« را هم وارد فرهنگ سياســي 
كرده  اند. امريكا هزينه هاي زيادي در حمله به عراق پرداخت و موجب 

شد كه مردم منطقه از امريكا متنفر 
شــوند. اين پديده اي بــود كه تمام 
متفكران و تحليلگــران امريكايي 
به آن اعتراف كردنــد، تا آنجا كه 
حتي اوباما در مبــارزات انتخاباتي 
خود در كنگره يهود، جنگ عراق 
را يك فاجعه دانست، ولي از آنجا 
كه امريكا عهد و پيمان هاي زيادي 
با اســراييل بســته تا امنيت و برتري 
اسراييل را حفظ كند و اجازه ندهد 
كه معادله راهبردي نيروها به زيان 
اســراييل تمام شــود طبيعي است 
كه اجازه ندهد 30 هزار موشــك 

دوربرد سوريه اي و به عبارتي قدرت آتش  ســوريه عليه اسراييل به كار 
گرفته شــود و يا 60 هزار موشك حزب الله امنيت اســراييل را مخدوش 
كند. گفتني اســت كه در جنــگ 33 روزه در ســال 2006، از 40 هزار 
موشكي كه حزب الله داشــت فقط چهار هزار موشك، يعني 10 درصد 

آن به كار گرفته شد.
خيزش مردم مصر و تونس اين معادله را به زيان غرب بويژه اسراييل 
رقم زد. ازسويي مصوبات شوراي امنيت درباره اســراييل تماماً به زيان 
اســراييل و به نفع فلســطين اســت و نتانياهو اعتراف كرد هريك از اين 
مصوبات اگر به مرحله اقدام برسد با فروپاشــي هويت يهودي اسراييل 
و اســراييل روبه رو خواهد شد. مي بينيم كه از يك ســو جنگ تمام عيار 
توســط اوباما نقد شــده، ولي ازســوي ديگر معادلات راهبردي منطقه 
به زيان اسراييل اســت. شــايد راه  برون رفتي كه منافع امريكا و اسراييل 
را تأمين كند همين راهي اســت كــه اتخاذ كرده، يعنــي قدرت آتش و 
قدرت موشكي ســوريه را دور زده و روي مردم و اقتصاد سوريه دست 
بگذارد ـ كه گذاشــته ـ و جنگ داخلي كور و غيرشفافي راه بيندازد كه 
هيچ مرز شفافي بين حق و باطل نباشد. دستيابي به دموكراسي با 22 هزار 
تلفات آن هم با حضور قاطع القاعده و ريشه دارشــدن كينه هاي متقابل و 
مشكلات كردها آيا امكان پذير است؟ حال اين پرسش جدي تر مطرح 
مي شــود كه چرا امريكا با علم به نتايج غيرپيش بيني شــده، ناامني هاي 
زنجيره اي را دامن مي زند؟ چند ســال پيش ژنرال اوباچف روســي طي 
تحليلي كه بخشي از آن در چشم انداز ايران منتشر شد معتقد بود ويژگي 

پايدار امريكا همان ميليتاريسمي است كه در بالكان و كوزوو عمل كرد 
و دومين اقدام چشمگير اين ميليتاريسم حمله به عراق بود. همان طور كه 
مي دانيم پس از ترور رفيــق حريري در لبنان اتهام هاي زيادي از ســوي 
امريكا و ديگر كشــورهاي غربي و بويژه اســراييل متوجه سوريه شد و 
بشار اسد مجبور شد كه ارتش ســوريه را از لبنان فراخواند و هزينه هاي 
زيادي هم در اين راستا پرداخت، ولي پس از چند سال دادگاه بين المللي 
لاهه اعلام كرد سوريه به هيچ وجه در اين ترور دست نداشته و اين نشان 
مي دهد كه چگونه مي شــود با فضاســازي و جنجال، يك راهبرد را در 

منطقه  جلو برد.
ژنرال لئونيد ايواشف، رئيس آكادمي مطالعات ژئوپليتيك روسيه، 
معتقد بــود تنها مانع منافــع امريكا در خاورميانه كشــور بــزرگ ايران 
است كه براي دســتيابي به »اســتمرار انرژي« و همچنين انرژي ارزان نيز 
لازم اســت كه اين مانــع برطرف 
شــود. به نظر مي رســد كشورهاي 
BRICS متشــكل از روســيه، چين، 

برزيل،  هنــد و آفريقاي جنوبي اين 
خط مشــي ميليتاريســتي امريكا را 

تشديد خواهند كرد.
ايواشــف معتقــد بــود امريكا 
مي داند كه نتيجــه چنين راهبردي، 
ناامنــي در  توســعه و گســترش 
منطقه خواهد بود، ولــي امريكا به 
دليل پايگاه هــاي نظامــي زيادي 
كــه در منطقــه دارد و حضــور رو 
به فزونــي نظامــي  اش ـ بــه گمان 
امريكا ـ باثبات ترين پديده در منطقه خواهد بود. بنابراين ناامني ها منافع 
جدي امريكا را در منطقه تهديد نخواهد كــرد و امريكا با صبر راهبردي 
منتظر مي ماند تا جنگ هــاي فرقه اي، پتانســيل منطقــه را كاهش دهد 
و حالت تهاجمي اين كشــورها عليه اســراييل را به حالت دفاعي، بلكه 
به جنگ هاي داخلي طاقت فرســاي كور تبديل كند و اسراييل با وجود 
تضادهــاي روزافزون درونــي اش بتواند نفــس راحتي بكشــد، آنگاه 
كه پتانسيل ترقي خواهانه كشــورهاي منطقه رو به افول رفت ابرقدرت 
امريكا به عنوان يك فرشــته صلح براي حل اختلاف ها وارد مي شــود، 
چنان كه كلينتــون ايــن كار را بين ســازمان آزاديبخش ضعيف شــده 
فلسطين با اســراييل در چمن جنوبي كاخ ســفيد انجام داد. شايد تحليل 
سردار محســن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تكمله اي بر 
اين داستان باشــد. ايشان طي تحليلي در شــبكه چهار سيماي جمهوري 
اسلامي ايران مطرح كرد كه امريكا از قدرت تسليحاتي و قدرت ما بسيار 
آگاه اســت، ولي از جلو به ما حمله نخواهد كرد، بلكه اين نقطه قوت ما 
را دور زده و روي مردم و اقتصاد ايران مشغول كاركردن است، كه البته 

ايشان اشتغال كامل را توصيه كرده است.
 به نظر مي رســد با توجه بــه تحليل بالا مــا بايد به ســرعت تضادها،  
شــكاف  ها، چالش ها و تبعيض هــاي موجــود در ايــران را طبقه بندي 
و اولويت بنــدي، يعنــي اصلــي ـ فرعي كنيــم و براي حــل هريك راه 
برون رفتي پيدا كنيم و اجازه ندهيم كه مملكت ما مرتع و چراگاهي براي 

دشمن شود.
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زلمای خليل زاد، مشــاور ويژه  وزارت خارجه و پنتاگون در جنگ امريكا 
ضد شوروی در افغانستان، نماينده پيشين و ســفير امريكا در سازمان ملل متحد 
و فرستاده ويژه  و ســفير امريكا در افغانســتان و عراق، به تازگي طی مقاله ای در 
واشنگتن پست )منتشرشــده در تاريخ 8 اوت(،  به ارائه پيشــنهاد هايی در مورد 
چگونگی نقش آفرينی مطلوب امريكا در بحران سوريه پرداخته است. برخی 
نكات كليدی در مقاله وی وجود دارد كه نگاهی كوتاه بــه آن، خالی از فايده 
نيست. وی در بحث مقدماتی خود اشاره كرده كه نيروهای مخالف سوری در 
حال حاضر ضعيف تر از آن هستند كه بتوانند جنگ و تضاد درگرفته در سوريه 
را به سرانجام برسانند، بنابراين ضروری اســت برای جلوگيری از پيشامدهای 
خطرناك برای منافع امريكا )مانند دســتيابی افراطی هايی نظير اســلام گرايان 
ســلفی و القاعده در سوريه به تسليحات كشــتار جمعی موجود در اين كشور( 
ايالات متحده و اوباما نقش جدی تری برای يافتن راه حلی در سوريه ايفا كنند. بر 
اين اساس، وی راهكاري پنج مرحله ای برای انتقال آرام قدرت در سوريه بدون 

بكارگيری نيروی نظامی توسط امريكا را پيشنهاد می كند: 
1ـ نخست اين كه امريكا ائتلافی از كشورهای مرتبط واجد نفوذ در 
سوريه )شامل تركيه، عربستان، اردن، قطر و كشورهای خليج فارس در كنار 
بريتانيا و فرانسه( به موازات پيگيری مسئله در چارچوب سازمان ملل، گروه 

كشورهای دوست سوريه و ناتو شكل دهد. 
2ـ در گام دوم، اوباما همكاری نزديكی با اين ائتلاف برای سازمان دادن 
به اپوزيسيون سوری در قالب جبهه ای گسترده برای گذاری باثبات در سوريه 
بايد آغاز كند. اين گام از اين جهت ضرورت دارد كه قدرت های منطقه ای 
نظير تركيه و عربستان، از متحدكردن نيروهای سوری مخالف ناتوان بوده اند. 
به گفته خليل زاد، »شورای ملی سوريه« تركيبی از نيروهای تبعيدی و اعضای 
اخوان المسلمين است كه ميزان پيروان آنها در سوريه و امكان نقش آفرينی 
آنها برای شكل دادن به سوريه ای دربردارنده طيف های گوناگون، محل 
ترديد است. »ارتش آزاد سوريه« از منظر خليل زاد با واقعيت های عينی، 
هماهنگی بيشتری دارد، اما انسجام و اتحاد درونی آن مشخص نيست. ائتلاف 
دموكراتيكی كه شكل می گيرد بايد در بردارنده علويان، مسيحيان، كردها 
و ديگر اقليت ها باشد تا پشتيبانی از دولت آينده از تضمين برخوردار باشد؛ 
بنابراين بايد تلاش كرد اين گروه های متكثر را حول مسائلی چون دموكراسی، 
تكثرگرايی، حكومت غيرمتمركز و احترام به حقوق جهانشمول گرد آورد. 
مقارن با همكاری با اپوزيسيون، امريكا بايد تلاش كند تا در عين حفظ نهادهای 
كليدی دولتی، كودتايی نظامی را سامان دهد، كه مسيری موقتی برای رسيدن به 

ايستگاه پايانی »دموكراسی كامل« در سوريه است. 
به تقسيم كار ظاهری ميان قدرت های  بايد  امريكا  3ـ در گام سوم، 
منطقه ای كه به آنها توان مسلح كردن اپوزيسيون را می دهد، پايان بخشد. 

حمايت نظامی برای ايجاد توازن جهت شكل دادن به جبهه  متحد سياسی لازم 
است. مشاركت مستقيم امريكا در فرايند حمايت نظامی سبب می شود كه 
احتمال اينكه توازن نظامی به نفع گروه های اسلام گرا و فرقه گرا به هم بخورد 
كاهش يافته و نيروهای ميانه روتر كه به شكل گيری نظمی باثبات در آينده  

سوريه كمك می كنند، تقويت شوند. 
4ـ در گام چهارم، امريكا بايد به فهمی مشترك با مسكو دست يابد. ايران و 
روسيه، نقش قابل توجهی در جامعه سوری دارند و تنها زمانی دست از حمايت 
از اسد برخواهند داشت كه اطمينان حاصل كنند كه حمايت از رژيم اسد، 
استراتژی ای شكست خورده است. ائتلاف مذكور، بايد به روسيه جهت تغيير 
خط مشی اش كمك كند، از اين طريق كه به روسيه تضمين دهد منافع تجاری و 

استراتژيك بنيادين روسيه با كنار رفتن اسد، از بين نخواهند رفت. 
5ـ در گام پنجم، واشنگتن بايد آغوش خود را برای نقش آفرينی فعال 
سازمان ملل در پايان دادن به مسير گذار در سوريه باز نگه دارد تا سازمان ملل 

بتواند نقشی مشابه آنچه در افغانستان پس از طالبان ايفا كرد، بر عهده بگيرد. 
زمان بــرای نقش آفرينــی گســترده تر امريــكا در ســوريه فرارســيده؛ 
نقش آفرينی ای كه برای فراهم آوردن گذاری سياســی به دموكراســی آزاد و 
جلوگيری از بروز مجموعه ای از بحران ها ـ از تروريسم گرفته تا تكثير تسليحات 

كشتار جمعی ـ در سوريه جديد، ضرورت دارد. 
از نــكات قابل توجه در مقاله  اين مقام رســمی امريكايی كــه در متن جناح 
تندروی نئوكان ها در امريكاست، نخست اعتراف به ناتوانی مخالفان سوری در 
غلبه بر توان نظامی دولت سوريه و ديگری لزوم مداخله مستقيم امريكا در فرايند 
مسلح كردن مخالفان برای جلوگيری از رشد گروه های بنيادگرای اسلامی در 
سوريه است. قابل تأمل تر از تمام اين نكات، تجويز نسخه  كودتای نظامی برای 
سوريه توسط زلمای خليل زاد است كه در صورت جامه عمل پوشيدن، به منزله 
تداوم رويه های سلطه جويانه امريكا در مداخله غلط در سياست بين المللی است. 

امريکا چگونه بايد در سوريه عمل كند؟ تلخيص و روح يابي: 
كمال رضوي

خليل زاد
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بيراه نخواهد بود اگر امســال را سال ســوتي هاي نامزدهاي جمهوريخواه 
 رياســت جمهوري در حــوزه سياســت خارجــي بناميــم. از ريــك پــري
  )Rick Perry( كه دولت تركيه را »تروريســت هاي اســلامگرا« خطاب كرد يا

 Newt Gingrich كه فلسطيني ها را »ملتي ساختگي و جعلي« ناميد بگيريد تا هرمن 
كِين )Herman Cain( كه پس از نيم ســاعت تته پته به ازبكستان گفت »اوبكي ـ 
بكي ـ بكي  ـ ستان ـ ستان« و دســت آخر هم وقتي از او درباره يورش ناتو به ليبي 
پرسيدند عين ابله ها خشكش زده بود و چيزي براي گفتن نداشت. از همه بدتر 
و آبروريز تر، ميشله باچمن )Michele Bachmann( بود كه وعده بستن سفارت 
ايالات متحده در ايران كه از 1980 به اين سو وجود خارجي ندارد را داد! ريك 
سانتورم )Rick Santorum( هم سخنراني مهم خود در باب سياست خارجي را در 

يكي از شعبه هاي كارخانه ژله و شيريني سازي Jelly Belly ايراد كرد.
با اين كه به ســختي بتوان اين نامزدها و ديدگا ه هايشان را جدي گرفت، اما 
اظهارات آنها در باب مسائل سياست خارجي حكايت از روندي نگران كننده و 
آزاردهنده در درون حزب جمهوريخواه دارد. تقريباً همگي اينان، به جز رون 
 ،)Jon Huntsman( آزاديخواه و ضد جنگ و نيز جان هانتسمن )Ron Paul( پاول
انترناسيوناليست ميانه رو، با پررويي تمام و آن هم در برابر مردم خسته از جنگ و 
لشگركشي امريكا دوباره دم از بگير و ببند و تهديد به حمله مي زنند. ميت رامني 
نسبتاً شسته رفته تر نســبت به ديگر رقبا و البته به همان اندازه آنان نادان نيز از اين 
ميان مستثني نبوده است. با توجه به سابقه درخشــان رامني در دورويي و رنگ 
عوض كردن هاي يكباره و مهارت شــگفت آورش در فرصت طلبي، دشوار 
بتوان دريافت واقعاً در مغز اين آدم چه مي گذرد، چه در حوزه روابط خارجي 
)ســتاد او هيچ اعتنايي به پرســش مطرح شــده در اين زمينه نكرد( و چه ديگر 
مسائل، اما يك ارزيابي همه ســويه و دقيق از اظهارات او در خلال رقابت هاي 
مقدماتي و شــيوه گزينش مشــاوران، نويد بازگشــت بــه ماجراجويي هاي 
قلدرمآبانه و تصميم گيري هاي مداخله جويانه مرســوم در دوره جورج بوش 
را در صورت به قدرت رســيدن او ]رامني [ در ماه نوامبر در كاخ سفيد مي دهد. 
گرچه رامني به دلايلي كاملًا روشن و واضح از اشاره به بوش در طول مبارزات 
انتخاباتي خودداري مي كند،  اما به لحن او كه گوش مي كنيد گويي به جورج 

بوش گوش مي دهيد كه درباره سياست خارجي داد سخن سر داده است.
به رامني كه گوش مي كنيد، انگار نه انگار كه بوش رياست جمهوري اش 
را در حالي به پايان رساند كه دو جنگ به شدت منفور و نامشروع، امريكا را 
تا كمر در باتلاق پر از خون و سرمايه هاي از دســت رفته فرو برده بود. از 40 
مشاور سياست خارجي شناخته شده رامني، 70 درصدشان پيشتر براي بوش 

كار مي كرده اند.
بسياري از آنان از شــاخه محافظه كار جديد حزب،  يعني حاميان جنگ 

عراق و مدافعان سرسخت حمله نظامي امريكا يا اسراييل به ايران مي آيند. به 
گفته كريستوفر پربل )Christopher Preble( از كارشناسان سياست خارجي 
مؤسســه كاتو )Cato Institute(، »اگر رامني به رياســت جمهوري برگزيده 
شود در حوزه سياســت خارجي رفتاري به غير از آنچه جورج بوش از خود 
نشان مي داد از او انتظار نداشــته باشيد«. درباره برخي مســائل كليدي مانند 
ايران، رامني و اطرافيانش از بوش هم افراطي ترند. اين اشــتياق شديد رامني 
به آرمان محافظه كاري جديد ـ  حتي اگر از روي رياكاري و به منظور جلب 
حمايت جناح راست باشــد ـ مي تواند در صورت رئيس جمهورشدن او به 

فاجعه اي كابوس وار در حوزه سياست ايالات متحده بينجامد.
اگر آنچــه او بر زبان مي آورد درســت باشــد، رياســت جمهوري رامني 
همزمان خواهد بود، با جنگ با ايران نزديكي هر چه بيشــتر واشنگتن با جناح 
راست اسراييل، ماندن نيروهاي امريكايي در افغانستان تا دست كم سال 2014، 
خــودداري از هرگونه گفت وگو با طالبــان ، تنظيــم )Reset( دوباره تنظيمات 
دولت اوباما با روسيه و انباشت تسليحات و نظامي ترشدن امريكا همانند دوران 
ريگان. واشنگتن مانتلي )Washington Monthly( از رويكرد سياست خارجي 
رامني به عنوان دكترين »دشمنان بيشــتر، دوستان كمتر« ياد كرد كه به گونه اي 

آزاردهنده يادآور آن چيزي است كه اوباما از بوش به ارث برد.
 به گزارش واشــنگتن پســت در ماه مــارس، پدر روحانــي ريچارد لند

 )Richard Land( از هيئــت باپتيســت هاي جنوبي به ســتاد رامني گفت كه 
»در صورت بررسي امكان چند گزينه براي كابينه: ســانتروم به عنوان وزير 
دادگستري،  گينگريچ به عنوان ســفير ايالات متحده در سازمان ملل و جان 
بولتون به عنــوان وزيرخارجه از ميان به در كردن "محافظه كاران خودســر 
و نافرمانبردار" دشــوار نخواهد بود«. پيشــنهادي چنين مسخره اگر نگوييم 

هراسناك، اصلًا هم دور از واقعيت نيست.

نويسنده: Ari Berman كابينه جنگي ميت رامني
منبع: www.the nation.com، )2 مي 2012(

برگردان چشم انداز ايران
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در ماه دســامبر گينگريــچ در گردهمايــي اي با حمايــت مالي ائتلاف 
يهوديــان جمهوريخــواه )Republican Jewish Coalition( وعده داد بولتون 
را بر مســند Foggy Boltton ]اصطلاحي كه در امريكا بــه وزارت خارجه به 
علت مكان قرارگيري آن در محله يادشده گفته مي شود[ خواهد گمارد. اما 
اين بار تندروي سبيلوي ابَرَافراطي كه پيشــتر كم جنجال در وزارت خارجه 
در مورد كنترل تسليحات و نيز سفير امريكا در ســازمان ملل در دوره بوش 
درســت نكرده بود، طرف رامني را گرفت. از آن هنگام به اين سو، بولتون با 
شور و اشتياق به پشتيباني از رامني و تبليغ براي او پرداخته و نقش جايگزيني 
كليدي براي او در حوزه مسائل امنيت ملي عهده دار شده است. جنيفر رابين 
)Jennifer Rubin( از وبلاگ نويســان نئوكان واشنگتن پســت مي نويســد، 
»بسياري از محافظه كاران اميدوارند اين شامل عهده دارشدن پستي كليدي 

در بخش امنيت ملي دولت احتمالي رامني باشد.«
شايد هيچ يك از مشاوران رامني به خوبي بولتون تجسم روحيه تهاجمي 
و پرخاشگرانه تيم سياســت خارجي او ]رامني[ نباشند. او از مخالفان دو آتشه 
ســازمان ها، نهادها و معاهدات بين المللي بوده و سخت بتوان جنگي را سراغ 
گرفت كه او از آن خوشــش نيامده باشــد. به فاصله اندكي پيــش از حمله به 

عراق، او به مقام هاي اســراييلي گفته 
بود ســوريه، ايران و كره شــمالي در 
نوبت بعــدي خواهند بــود. در چند 
ســال گذشــته بولتون بارها آشكارا 
از حمله احتمالي اســراييل بــه ايران 
حمايت كرده اســت. او ضمن تبليغ و 
حمايت از رامني گفته اســت؛ »ميت 
رامني به احياي ارتــش بي همتاي ما، 
ترميم روابط با نزديكترين دوستان و 
متحدانمان و حصول اطمينان از اين كه 
هيج دشمني ـ از جمله ايران ـ جرأت به 
چالش كشيدن قدرت ايالات  متحده 
را نيابد همــت خواهد گمارد.« رامني 

هم در پاســخ به او گفته بود »درايت، صراحت و شهامت جان از ويژگي هايي 
هستند كه بايد الگوي سياست خارجي ما قرار گيرند.«

هنگامي كه رامني در ســال 2008 نامزد انتخابات رياست جمهوري شد، 
چيز چنداني درباره سياست خارجي نمي دانست. طبق يكي از گزارش هاي 
دروني ســتاد انتخاباتي جان مك كين در آن هنگام  »پيشــينه رامني در امور 
بين الملل و روابط خارجي آن قدر ناچيز است كه به دشواري بتوان او را داراي 
صلاحيت احراز اين سمت دانســت«. پس از برچسب ليبرال افراطي خوردن 
ازســوي فعالان محافظــه كار GOP )حــزب جمهوريخواه( در چهارســال 
پيش، او ]رامني[ خود را در ســال 2012 بــه بولتون و ديگــر محافظه كاران 
جديد نزديك كرد تا حمايت حاميان راســتگراي خود را از دســت ندهد. 
امروز ديگر تفاوتي ميان اين نامزد انتخابات رياست جمهوري و تندروترين 
مشاوران طرفدار جنگ او ديده نمي شود. برايان كاتوليس )Brian Katulis( از 
كارشناسان ارشد امنيت ملي در مركز American Progress مي گويد »وقتي به 
سرمقاله ها و سخنراني ها گوش مي كنيد، گويي رامني سرا پا گوش به فرمان 
امثال بولتون است تا كسي ديگر.« )ســخنگوي رسماً همجنسگراي سياست 
خارجي ستاد انتخاباتي رامني، ريچارد گرنل )Richard Grenell( كه به عنوان 

ســخنگو و مدير روابط عمومي جان بولتون در دوره بوش، با شور و حرارت 
بسيار از رئيســش ]بولتون[ دفاع مي كرد، زير بار فشــار و انتقادهاي فزاينده 

محافظه كاران مخالف همجنسگرايي از كار كناره گيري كرد.(
بولتون يكي از هشت مشاور رامني است كه طرح هاي ارائه شده توسط 
PNAC )Project for a New American Century( ]پروژه قرن نوين امريكايي[ 

بنياد مشاوره بســيار بانفوذ و نيرومند محافظه كار جديد تأسيس شده در دهه 
1990، مبني بر تشويق دولت هاي كلينتون و بوش به يورش به عراق را امضا 

كرده بود.
پائــولا دوبريانســكي )Paula Dobriansky(از اعضــاي مؤســس بنيــاد 
يادشــده )PNAC( و ســركرده مدافعان »پروژه آزادســازي« شكست خورده 
رياســت جمهوري بوش به عنوان يكي از مقام هاي رســمي وزارت خارجه، 
به تازگي به شــكل تمام وقت به ســتاد رامني پيوســته اســت. يكــي ديگر از 
بنيانگذاران PNAC يعني اليوت كوهن، مشــاور كاندوليزا رايس وزيرخارجه 
از سال 2007 تا 2009، پيشگفتار گزارش سياست خارجي ستاد انتخاباتي رامني 
را نوشته كه »اتفاقاً« عنوانش »An American Century« است. كوهن خود زماني 
محافظه كاران جديد دولت بوش را آموزش داده و راهنمايي مي كرد. به دنبال 
داســتان 11 ســپتامبر، او با نام بردن از 
جنگ با تروريســم به عنــوان »جنگ 
جهاني چهارم«، عراق را نه تنها »حامي 
آشــكار القاعده، بلكــه توليدكننده 
سلاح هاي كشــتارجمعي« خوانده و 
آن را كانديداي مســلم قرارگيري در 
كانون اين جنگ معرفي كــرده بود. 
در ســال 2009، كوهن از دولت اوباما 
خواسته بود »فعالانه درصدد سرنگوني 

حكومت ايران« برآيد.
ســتاد انتخاباتي رامنــي گزارش 
يادشده را به همراه فهرست مقدماتي 
مشاوران سياســت خارجي همزمان 
با ايراد ســخنراني در The Citadel منتشر كرد. خلاصه و جوهر سخنراني رامني 
را دفاع شُل و آبكي از برتري و منحصر به فرد بودن امريكا دانست، يعني همان 
چيزي كه او ]رامني[ از يكــي ديگر از بنيانگذاران PNAC و مشــاوران كنوني 
خويش، رابــرت كاگان )Robert Kagan( كپي برداري كرده بود. ســخنراني 
و گزارش يادشــده چيزي كه نداشــت محتــوا و ارائه سياســت هاي عملي و 
واقعگرايانه بود و برعكس با وارونه نشــان دادن حقايق، تا توانسته بود به اوباما 
تهمت و افترا بسته بود كه »معتقد است ايالات متحده هيچ چيز منحصر به فرد و يا 
برتري ويژه اي ندارد« و »بابت كردار و رفتار امريكا از دنيا پوزش خواسته است.«

آن چند به اصطلاح پيشــنهاد عملي ارائه شــده نيز پرهزينه و جنگ طلبانه 
بودند: افزايش شمار ناوهاي جنگي ساخته شده توسط ناوگان نيروي دريايي 
در ســال از نه فروند به 15 فروند )يعني پنج فروند بيش از ميزان درخواســتي 
نيروي دريايي در بودجه ســال 2012(، افزايش شــمار نفرات ارتش به ميزان 
100 هزار نفر، تأسيس يك سيستم پدافند موشــكي در اروپا و استقرار دو ناو 
هواپيمابــر در نزديكي ايران. اســتيو كلمنز )Steve Clemons( از كارشناســان 
 Citadelمي گويد »آنچه او در سخنراني New American Foundation ارشــد
اظهار كرد عملاً  چيزي جز ســخنراني اي خــام و پراكنــده و بي معنا در باب 
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سياســت خارجي نبود، از اين نظــر او ركوردي تاريخي در ميــان نامزدهاي 
رياســت جمهوري برپا كرده اســت.« تيم رامنــي از آن روي كه دســتچيني 
از دســتياران بوش با ســابقه بدنامي در ماجراي حمله به عراق به شمار مي رود 
جالب توجه است: رابرت جوزف )Robert Joseph( از مقام هاي شوراي امنيت 
ملي، همان كسي كه آن »16 واژه« معروف را در سخنراني سالانه بوش در سال 
2003 مبني بر تلاش عراق در خريد اورانيوم غني شــده از نيجر گنجانده بود؛ 
دان سنور )Dan Senor(، ســخنگوي پيشين دولت موقت ائتلاف به سرپرستي 
پل برمر در عراق و اريك ادلمن )Eric Edelman( از مقام هاي بلندپايه پنتاگون 
در دوره بوش. كاتو پربل مي گويد »هرچه مي گردم حتي يك نفر از مشاوران 
سياست خارجي رامني را هم پيدا نمي كنم كه جنگ عراق را اشتباه و نادرست 
بداند. دوســوم امريكايي ها بر اين باورند كه جنگ عراق يك اشتباه فاحش 
بود، از ايــن رو مي توان گفت آقاي رامنــي از همين آغــاز راه، خودش را در 
كنار آن يك ســوم ديگر قرار داده اســت.« به فاصله كوتاهي پس از شكست 
مك كين در سال 2008، كاگان، ادلمن، سنور و ســردبير ويكلي استاندارد، 
بيل كريســتول طرح Foreign Policy Initiative، جانشــين نئــوكان PNAC را 
ارائه دادند كه هدف از آن احياي دكترين بوش در دوره اوباما، يعني حمايت 
از افزايش نيروها در افغانســتان و مخالفت با خروج از آن در 2014؛ پيشــنهاد 
اســتقرار 20 هزار نيروي دائمي در عراق، حمايت از حملــه نظامي به ايران و/ 
يا سرنگوني رژيم آن، تشــويق به مداخله نظامي در سوريه، اتخاذ رويكردي 
تهاجمي تر در برابر روسيه و جلوگيري از كاهش بودجه نظامي بوده است. سه 

نفر از چهار عضو اصلي FPI از مشاوران رامني هستند.
ادلمن به پيشــينه كار براي ديك چني در هر دو دولت بوش، رابط رامني با 
دنياي چني به شمار مي آيد. )ادلمن كسي بود كه به مشــاور ارشد چني، يعني 
اسكوتر ليبي پيشنهاد افشاي هويت مأمور CIA، والري پليم )Valerie Plame( را 
به منظور بي آبروكردن سفير سابق جو ويلسون )Joe Wilson( كه كوس رسوايي 
دولت بوش و دروغين بــودن ادعاهاي آن در مورد ارتباط عــراق و نيجر را در 
نيويورك تايمز به صدا درآورده بود، داد.( ادلمن به عنوان ســفير در تركيه در 
ســال 2003، نتوانســت آنكارا را براي همراهي در جنگ با عراق راضي كند. 
ســتون نويس تركيه اي ابراهيم كاراگُل او را »احتمــالاً  مطرودترين و غيرقابل 
اعتمادترين سفير تاريخ امريكا در تركيه« توصيف كرد. ادلمن بعدها به وزارت 
دفاع، جايي كه در ســال 2007، با پرخاشــگري به كلينتون به خاطر پرسش او 
درباره چگونگي و برنامه پنتاگون براي خروج از عراق، بدنام كوچه و بازار شد 
رفت. او يكي از چندين مشاور رامني است كه خواهان در نظر گرفتن احتمال 

حمله نظامي به ايران توسط ايالات متحده شده است.
ســنور به خاطر دوره فعاليت فاجعه بــارش در عراق تحت رياســت برمر 
خيلي معــروف اســت. هنگامي كــه ايالات متحــده ارتش عــراق را منحل 
 و درصــدد خصوصي ســازي اقتصــاد آن برآمــد، راجيو چاندراســكاران

 )Rajiv Chandrasekaran( نويســنده واشنگتن پســت در كتاب خود در مورد 
سنور مي نويسد »تلاش هاي او براي تبديل ناكامي ها به كاميابي  گاهي به مرحله 
شگفت انگيز و مضحك مي رسيد«. سنور بويژه ارتباط نزديكي با راستگرايان 
 Start – Up Nation: The Story of Israel’s اســراييل دارد و كتابــش باعنــوان

Economic Miracle بيشتر همانند يك بروشور مفصل سرمايه گذاري است.

او اكنون نقش رابط ميان رامني و نخست وزير اســراييل بنيامين نتانياهو 
را بازي مي كند. پس از چاپ داســتاني در نيويورك تايمز درباره دوســتي 
نزديك آن دو كه به اواخر دهه 1970 بازمي گردد، ســنور در توييتر نوشت 

»ميت ـ بي بي، ريگان ـ تاچر جديد خواهند بود.«
تركيبي از سياســت داخلي )تلاش براي خدشــه داركردن چهره اوباما و 
خريدن رأي محافظه كاران يهودي( و ايدئولوژي محافظه كاران جديد، رامني 
را بر آن داشته تا مرحله جنگ با ايران نيز پيش برود. در يكي از ستون هاي نظرات 
واشنگتن پست در ماه مارس او مي نويســد »يا مقام هاي سياسي ـ مذهبي ايران، 
پيام ما را درك كرده و حرف گوش مي كنند، و يا چنان درسي به آنان خواهيم 

آموخت كه تا ابد معناي قدرت و اراده امريكا يادشان نرود.«
رامني در مــورد بودجه نظامــي، يعني ديگــر اولويــت محافظه كاران 
جديد نيز رويكردي بســان افراطــي و تهاجمي دارد. طبق گــزارش مركز 
اولويت هــاي سياســت و بودجــه )Budget and Policy Priorities(، برنامه او 
]رامنــي[ براي اختصاص دســت كم چهــار درصد توليــد ناخالص داخلي 
به پنتاگون، بودجــه اين وزارتخانــه را تا ميــزان 200 ميليارد دلار در ســال 
2016، يعنــي 38 درصد بيش از بودجــه اي كه دولت اوباما بــراي آن تعيين 
كرده اســت بالا خواهد برد. مريل گوزنــر)Merrill Goozner( در فيســكال 
تايمز مي نويسد: »با پيشــنهاد رامني مبني بر پيگيري دومين دهه پشت سر هم 
افزايش بودجه و مخارج نظامي، اين نخســتين بار در تاريــخ امريكا خواهد 
بود كه آمادگــي جنگي و دفاعــي و مخارج مربوط به عنوان ســهمي از كل 
اقتصاد كشور افزايشي چنين طولاني مدت را تجربه مي كنند. به گفته گوزنر 
»اين افزايش، همراه با 30درصد كاهش مالياتي وعده داده شــده توسط او، 
به معناي كاهش بودجه و مخــارج داخلي به حدي بي ســابقه از زمان ركود 
 بزرگ امريــكا )Great Depression( يعني پيش از اجــراي برنامه  هايي چون

 Social Security، Medicare و Medicaid خواهــد بــود.« گوزنــر مي افزايد: 
»چنين كاهشي عملًا مترادف با بازكشــاندن اقتصاد ايالات متحده به دوران 

ركود خواهد بود.«
از انتخابات 2010 به اين ســو، بودجــه نظامي در صدر بحــث و مباحثات 
راســتگرايان بوده اســت. محافظه كاران مالــي همچون اصلاحــات مالياتيِ 
)American for Tax Reform( Grover Norquest و مؤسســه Cato كنگــره را به 
در نظر گرفتن امكان كاهش بودجه قابل توجه پنتاگون فراخوانده اند. 23 نفر از 
رهبران محافظه كار به رهبري نوركوئيست در نوامبر 2010 به جمهوريخواهان 
كنگره طي نامه اي اعلام كردنــد »هزينه هاي وزارت دفاع بويــژه، همواره از 
نوعي مصونيت از بررسي و بازرســي برخوردار بوده كه اين به پنتاگون اجازه 
داده ميلياردها دلار پول ماليات را دور بريزد«. هانتسمن )Huntsman( در خلال 
رقابت هاي مقدماتي اظهار داشــت »صرف پيشنهاد افزودن به  شمار كشتي ها، 
نيروها و تسليحات كه راه حل به شمار نمي آيد«. اظهارات هانتسمن با واكنش 
 ،FPI پروژه مشــترك ،)Defending Defense( تهاجمي ائتــلاف دفاع از دفــاع
مؤسســه امريكن اينترپرايز )AEI( و بنيادHeritage ، كه بازتاب تصميم رامني به 
افزايش نجومي هزينه هاي دفاعي به شــمار مي رود روبه رو شد. نوركوئيست 
سال گذشته در مجلس سنا گفته بود »هنگامي كه اتحاد شوروي از روي زمين 
 Gop Fires at the :ناپديد شد، بسياري از راستگرايان اصلًا متوجه نشدند.« ]ر.ك

Pentagon، نوشته Robert Dreyfuss، 14 فوريه 2011[

رامني نگفته با ارتش بزرگتــر مي خواهد چه كند و يا خرجــش را از كجا 
مي خواهد بدهد، اما با قطعيت نسبتاً زياد مي توان فرض كرد اين پول خرج حفظ 
و گسترش دستگاه هاي امنيتي خواهد شد. مشــاور ضد تروريسم رامني از سال 
2007 به اين سو كسي نبوده جز مأمور پيشــين CIA، كافر بلك چهره جنجالي 
دوران بوش. ديلي بيست )Daily Beast(، بلك را »فرستاده معتمد رامني به پشت 
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پرده و افسر اطلاعاتي ســتاد انتخاباتي او« مي خواند. در ســال 2007، رامني در 
خودداري از به رسميت شناختن سيستم اعتراف گيري معروف به غرقاب كردن 
)Waterboarding( به عنوان نوعي شكنجه، به بلك استناد كرد )و همچنين گفت 
مي خواهد »دوتا گوانتانامو« بسازد(. به عنوان رئيس مركز ضدتروريسم CIA از 
پس از 11 سپتامبر، بلك بر برنامه »عملكرد ويژه« سازمان، يعني همان آدم ربايي 
و انتقال مظنونان به تروريسم از گوشــه  وكنار دنيا به زندان هاي سري در سراسر 
جهان و شــكنجه آنان نظارت مي كرد. بلك ظاهراً در برابــر كنگره گفته بود 
»پس از 11 ســپتامبر، جنگ تازه آغاز شده است«. او در ســال 2005 به كمپاني 
امنيتي بلك واتر، متخصص در گردآوري اطلاعات براي دولت ها و شركت ها 
پيوست. به گزارش ديلي بيست، به تازگي رامني براي كسب اطلاعات درباره 
افغانستان، پاكســتان، مصر و ايران و بويژه برنامه اتمي ايران به بلك روي آورده 
است. تندروهاي تيم رامني ميانه روهايي همچون ميشــل ريس، مشاور اصلي 
سياست خارجي رامني در سال 2008 و مدير پيشين سياستگذاري وزارت خارجه 
در دوران كالين پاول را گوشه نشــين كرده اند. در ماه دســامبر، رامني فراخوان 
ريس به گفت وگو با طالبان را باطل و بي اعتبار دانسته و وعده داد شورشيان طالبان 
را با نيروي نظامي شكست دهد )چيزي كه بيشتر كارشناسان سياست خارجي آن 
را محال دانسته اند( و همچنين به سرزنش اوباما و طرح او براي آغاز خروج نيروها 
از افغانســتان در ســال آينده پرداخت. او همچنين در مواردي همچون افزايش 
نفرات در عراق در زمان بوش و نيز در افغانستان در دوره اوباما طرف امثال سنور 
را گرفته و عكس نظر كساني چون ريس را داشت. ديدگاهي چنين سياه و سفيد 
به جهان پيرامون، آن هم با بدبيني و خشم و ترس بيمارگونه و بدون در نظر گرفتن 
چالش هاي پيچيــده اي چون بحران اقتصــادي اروپا و خيــزش مردمي جهان 
 عرب، به طرز خطرناكي كوته بينانه مي نمايد. معاون رئيس جمهور، جو بايدن

 )Joe Biden( به تازگي در يكي از ســخنراني هاي خود گفت »رامني و مشاوران 
ارشــد او جهان را هنوز از دريچه چشم جنگ ســرد و بدون هرگونه ارتباطي با 
واقعيات سده بيســت ويكم مي نگرند.« اعتبار رامني براي شركت در انتخابات 
مربوط مي شود به پيشينه او به عنوان تاجري كه توان بازسازي اقتصاد و دولت را 
دارا بوده است. با اين وجود گزينش مشاوران سياست خارجي او با ميدان دادن 
به ايدئولوگ هايي تندرو كه به دنبال ريخت و پاش نظامي و به راه انداختن جنگ 
هستند، عملًا اين مزيت را از ميان برده است. اگر رامني به دنبال مدل اقتصادي اي 
موفق و هوشمندانه براي اداره كشور است، بايد مدل GOP آيزنهاور را الگو قرار 
دهد و نه بوش. اما كســي چون آيزنهاور امروزه اصلًا بــه دور مقدماتي رقابت 

جمهوريخواهان نيز راه نمي يابد.
رقابت هــاي مقدماتــي امســال GOP )جمهوريخواهان( قــرار بود محل 

برگزاري بحث و مناقشه درازمدت حزب در باب سياست خارجي باشد.
تايمز در ژوئن گذشــته گــزارش داد: »ديدگاه  و اجماع افراطي سياســت 
خارجي جمهوريخواهان در باب امنيت ملي كه به مدت يك دهه حاكم بوده در 
حال دگرگوني به سوي رويكردي نامحسوس تر است.« بازمانده هاي ميانه روي 
حزب بويژه از كانديداتوري هانتسمن، سفير پيشــين اوباما در چين، كه ضمن 
مخالفت با جنگ در افغانســتان خواهان اتخاذ  »رويكردي عاقلانه و منطقي تر 
در رويارويي با معضلات خارجي« شــده بود، خشنود و هيجان زده شده بودند. 
مشاوران هانتسمن را جمهوريخواهاني واقعگرا چون مشاور امنيت ملي جورج 
بوش پدر، برنت اسكوكرافت معاون پيشين وزارت خارجه، ريچارد آرميتاژ و 

رئيس شوراي روابط خارجي، ريچارد هاوس تشكيل مي دادند.
بــا اين حــال هانتســمن نتوانســت در برابــر فشــار پيوســته و حمله هاي 

محافظه كاران جديد و ديگر سركردگان GOP همچون سناتور جان مك كين 
و ليندسي گراهام ايستادگي كند. جمي فلاي مدير اجرايي FPI گفت »گمان 
نكنم ديدگاه هاي او درباره مسائل سياست خارجي هواخواه و همراه چنداني 
درون حزب داشت« و ديدگاه هاي ايزولاسيونيست )انزواطلبانه( ران پاول نيز 
كمك چنداني به او در دور مقدماتي نكــرد. رامني هم به جاي گردش به چپ 
و به سوي هانتسمن يا پاول، به سوي راست يعني بچمن كين، كينگريچ، پري و 

سانتروم چرخيد.
پس از دو فاجعه رسوايي عراق و افغانستان، شــايد گمان كنيد سرانجام 
اين بار جمهوريخواهــان كمي با احتياط بيشــتر در مــورد مداخله جويي و 
سياست جنگ طلبانه انديشــيده و محافظه كاران جديد فروتني پيشه كنند، 
اما با شــگفتي مي بينيم نهادهاي محافظه كاران چون FPI، AEI و Heritage با 
پررويي همچنان بر طبل جنگ و مداخله در ليبي، ايران و سوريه مي كوبند. 
لاورنس ويكرسون مشاور ارشــد پيشــين كالين پاول مي پرسد »چگونه از 
اين حالت جنگ پايان ناپذير خلاصي خواهيد يافــت؟« و مي افزايد »ما كه 
نمي دانيم. درواقع آنها به دنبال گسترش، تعميق و توسعه دادن آن هم هستند، 
با دلار چيني و ژاپني.« ويكرســون مي گويد »از ديدن اين كه محافظه كاران 
جديد هنوز كه هنوز است تا چه ميزان نفوذ دارند شگفت زده و هراسان شده 
اســت« و بويژه از تصور »روي كارآمدن كساني  چون مك كين و گراهام بر 

مسند سياست خارجي« بسيار بيمناك است.
از پربل در Cato پرسيدم چرا محافظه كاران جديد پس از ناكامي سال هاي 
رياست جمهوري بوش قدرت و نفوذ چنداني در ميان GOP از دست نداده اند 
و پربل پاسخ داد »آنان  با تأكيد بر افزايش نيروها به جعل واقعيت پرداخته و اصلًا 
مدعي شــده اند عراق، ناكامي كه نبود هيچ، يك كاميابي بزرگ هم به شمار 

مي رود. از آن هنگام به اين سو دائماً بر اين روايت پاي فشرده اند.«
امروزه گسســتگي عجيبي ميان محافظه كاران جديد واشــنگتن و باور و 
طرز تفكر حاميان GOP به چشم مي خورد. 52درصد از جمهوريخواهان بر اين 
باورند كه جنگ افغانستان ارزشش را نداشته، درصدي بي سابقه و ركوردي 
بي بديــل. 71درصد از كســاني كه خــود را محافظه كار مي دانند نســبت به 
هزينه هاي جنگ نگران بوده و 57درصد موافقند كه »ايالات متحده مي تواند 
بي هيچ گونه نگراني از به خطر افتادن امريكا، شــمار نيروها در افغانستان را تا 
حد زيادي كاهش دهد.« پربل مي پرســد »حاميان معمولي و پشتيبانان كوچه 
و خيابان  و بازار اين سياســت مداخله جويي پايان ناپذير امريكا كجا هستند؟« 
خود او در پاســخ مي گويد »پاســخ ساده اســت، چنين كســاني اصلًا وجود 
خارجي ندارند. به عبارت ديگر اين سياســت هيچ گونه پشــتيباني و حمايت 
مردمي در امريكا در پشــت ســر خويش ندارد. درواقع افكارعمومي و مردم 
كاملًا برعكس، مخالف آن هم هســتند«. با اين حال تنها دو نفر از سناتورهاي 
GOP، يعني مايك لي و راند پاول، در ماه مارس به جدول زماني تسريع خروج 

نيروها از افغانســتان رأي موافــق دادند. امثال مك كيــن و گراهام، كه حامي 
حضور درازمدت تر ايالات متحده در اينجا و آنجا هســتند، همچنان ازسوي 
حزب سخن مي گويند )يكي ديگر از مشاوران ارشد سياست خارجي رامني، 
ريچارد ويليامسون، كه پيشتر به عنوان فرســتاده ويژه بوش به سودان خدمت 
كرده بود، مشاوره ستاد انتخاباتي مك كين در سال 2008 را برعهده داشت(. 
با تمركز پايه حزب بر ديگر مســائل ـ تنها يك درصد از جمهوريخواهان در 
نظرســنجي اخير واشنگتن پست، افغانســتان را دغدغه اصلي خود خواندند ـ 
محافظه كاران جديد فرصت پركردن اين خلأ را يافته اند. پربل كه رئيســش 
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در Cato، اد كرين او را »كله بدون پيكر« مي خواند به شــوخي مي گويد »بيش 
از شمار خود محافظه كاران جديد،  سازمان و اتاق فكر محافظه كاران جديد 
وجود دارد.« بي خود نيســت كه جايــي براي نفس كشــيدن آزاديخواهان و 
عملگرايان نمانده اســت. پربل مي گويد »اعتراف مي كنــم، محافظه كاران 
جديد بازي را در دست خود گرفته اند. آنها شبكه اي از سازمان ها و نهادهاي 
گوناگون در واشنگتن دارند كه بسيار نيرومند و مؤثر عمل مي كند. همچنين 
گوش شنواي فرمانبرداري در ويراســتاري بسياري از روزنامه ها و نشريه هاي 

معروف در خدمتشان است، از اين رو به سادگي كار خود را پيش مي برند.«
سياســتمداران كهنــه كار دولــت جــورج بوش پــدر هماننــد پاول و 
اســكوكرافت به اوباما نزديكترند تا رامني. هيتر هارلبــورت، مدير اجرايي 
مركز National Security Network مي گويدآن دسته از كارشناسان قديمي 
سياست خارجي كه معرف ديدگاه ســنتي محافظه كاري و انترناسيوناليسم 
بوده انــد از حــزب كنــار گذاشــته شــده اند. ديگــر چه كســي در حزب 

جمهوريخواه هنوز به برنت اسكوكرافت گوش مي دهد؟
ويكرســون مي گويد »امثال پاول و اســكوكرافت درباره توانايي خود 
براي بازگرداندن ميانــه روي و عقل به حوزه سياســت داخلــي و خارجي 
حزب به شــدت نگرانند.« در ســال 2012، اوباما به عنوان بوش 41 و رامني 

به عنوان بوش 43 رقابت مي كنند.
رامنــي دوســت دارد انتخابــات 
2012 تكــرار 1980، يعني شكســت 
جيمي كارتر از رونالد ريگان باشــد. 
او با »به طــرزي خيره كننده، سســت 
و ضعيــف« خوانــدن اوبامــا، وي را 
»بي اراده ترين رئيس جمهور امريكا از 
زمان كارتر« به اين سو خوانده است. با 
اين حال رامني هنوز نتوانسته براي اين 
ادعايش سند و مدرك محكمه پسندي 
پيدا كنــد. اتفاقــاً اوبامــا از آنچه كه 
بســياري از ليبرال ها يا محافظه كاران 

مي پسندند، گستاخانه و جســورتر عمل كرده و نمونه اش هم دستاورد اصلي 
سياست خارجي او، يعني كشتن اسامه بن لادن اســت. از اين رو اوباما در امور 
خارجي و روابط بين المللي 17 امتياز از رامني و هفت امتياز از تروريسم جلوتر 
است. افكارعمومي نيز رويكرد سياســت خارجي اوباما را بيشتر مي پسندند. 
طبق يك نظرسنجي PEW در سال گذشته، امريكايي ها با نسبت 58 درصد به 31 
درصد بيشتر پشتيبان دستيابي به صلح از راه ديپلماسي هستند تا جنگ. درصد 
مشابهي نيز معتقدند ايالات متحده به جاي تنها و خودسرانه عمل كردن بايد در 

برابر منافع و خواسته هاي متحدانش، نرمش نشان دهد.
برخي از مقام هاي ارشــد جمهوريخواه به شدت نگران اظهارات خصمانه 
رامني هســتند. ســتون نويس محافظه كار وال اســتريت ژورنال، پگي نونان 
پس از اتمام غيررســمي دور مقدماتي نوشت: »در مســائل خارجي نامزدهاي 
جمهوريخواه پاي به محــدوده اي خطرنــاك گذارده  انــد.« آمارهاي اخير 
رأي دهندگان اوهايو و فلوريدا توسط ترد وي و گرين برگ كوينلان روسنر 
مُهر تأييد بر هــراس خانم نونان مي  نهنــد: »آنــان كاري مي كنند GOP حزب 
جنگ طلب لقب بگيــرد. آنها با اين كار همه مســئوليت را بــه رئيس جمهور 
به عنوان مخالــف جنگ، و كســي كه مي تواند بــا عقل ســليم و منطق پيش 

آمده و اوضاع را كنترل كنــد، واگذار مي كنند. آيا آنان ايــن را مي خواهند؟ 
آيا اينــان بر اين گمانند اين كشــور تشــنه جنگــي ديگر اســت؟ واقعا؟ً پس 
از 11 ســال و آن همــه هزينه؟« به گــزارش آمار يادشــده، »از نظــر اين گونه 
رأي دهندگان، جمهوريخواهان بسيار تندرو، افراطي، پرخاشگر و شتابزده در 

تصميم گيري هاي آني و بي ملاحظه ارزيابي مي شوند.«
رامني تاكنون سوتي هاي زيادي در حوزه مسائل سياست خارجي از زمان 
آغاز مبارزات انتخاباتي داده است. او به خاطر انتقاد و حمله به اوباما هنگامي كه 
رئيس جمهــور در بيرون از كشــور بود مورد ســرزنش ســخنگوي مجلس 
نمايندگان امريكا، جان بوهنر و نيز به خاطر اين كه روسيه را »دشمن شماره يك 
ژئوپوليتيك امريكا«  خوانده و از اوباما خواستار انتشار متن مكالماتش با رهبران 

خارجي شده بود به شكلي گسترده مورد ملامت واقع شد.
پيتر فيور از مشاوران بوش در شوراي امنيت ملي، از رامني خواست »كمتر 
وعده هاي چرت و پرت انتخاباتي بدهد.« با اين حال رامني همچنان به كار خود 
ادامه داده و كارشناسان برجسته از آنجا كه خلاف گفته هاي او به اثبات نرسيده 
ناچار تنها به تماشا نشســته اند. يكي از مقام هاي خبري اخير تايمز به ستايش از 
»نيمكت فوق العاده مشاوران سياست خارجي او« پرداخته و ستون نويس تايمز، 
نيكلاس كريستف او را »شــخصيتي معتبر و محترم دانست«. آرون ديويد ميلر 
از مركز وودرو ويلسون نيز با تخفيف 
در مواضع افراطــي او ]رامني[ مدعي 
شد، »او سياست هايي را بازگو مي كند 
كه اجرا نخواهد كــرد. منهاي موارد 
كم سابقه و نادري همچون 11 سپتامبر، 
رامني بســيار ميانه روتر و محتاط تر از 

جورج دبليو بوش خواهد بود.«
از كجا معلــوم؟ پــس از دولت 
بــوش، بهتــر اســت روي چيــزي 
حساب باز نكرد. شــايد رامني يك 
اعتمــاد  قابــل  محافظه كارجديــد 
نباشــد. به هر روي محافظــه كاران 
جديد باور عجيبي به ضــرورت كاربرد مداخله نظامــي، حتي در اوج عدم 
محبوبيت دارند، اما رامني فقط مي گردد ببيند اوباما چه گفته يا چه كار كرده 
و فوري بــا آن مخالفت مي كند. محافظه كاراني جديد بــراي او تنها ابزاري 
براي ردكردن خرش از پل اســت. كلمونز مي گويد »گمان نكنم او اكنون 
جهت و سَمت مشخصي در سياست خارجي داشــته باشد، غير از اين كه هر 

سمتي كه اوباما برود او عكس آن حركت مي كند.«
با توجه به اين امر، قابليت تغيير شــكل رامني نوعي موهبت براي مشاوران 
محافظه كار او كه به دنبــال فرصتي براي همراه كــردن او با جهان بيني خويش 
هستند، يعني همان كاري كه پس از 11 سپتامبر با بوش كردند، به شمار مي رود. 
چهار سال پس از خروج مفتضحانه بوش از صحنه قدرت، اكنون رامني بهترين 
شانس آنان به  شمار مي آيد. در صورت انتخاب رامني به رياست جمهوري، آنها 
به احتمال بسيار همان سياســت هاي دوران بوش را در دستور كار قرار خواهند 
داد. كلمونس مي گويد »بعيــد مي دانم تأمل و تعمق قابل توجهــي در اعمال و 
سياست هاي گذشته صورت پذيرفته باشــد. گمان نكنم محافظه كاران جديد 
اصلًا حس پشيماني يا شرمي داشته باشند. به عنوان يك جنبش، محافظه كاران 

جديد واقعي هرگز پا پس نمي كشند و دوباره سروكله شان پيدا خواهد شد.«
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تحليل زير ازســوي يك روشــنفكر ايراني مطرح شــده كه با ايده ليبرال 
دموكراسي و اين كه مصداق اين ايده امريكاست به ديار غرب رفت و درگذر 
ايام از ظاهر عبور كرد و به لايه هايي از باطن قضايا و امور رسيد و به دستاوردها 
و تحليل هاي جديدي دست يازيد. وي در يكي از نوشته هايش اشاره مي كند 
كه در امريكا نمي توان به اسراييل و عملكرد آن اعتراض كرد و انتقاد به اسراييل 
در اسراييل امكان پذيرتر از امريكاست. يكي از آخرين نوشته هاي او در رابطه 
با القاعده است كه امريكا در مقطعي القاعده را خوب و در يك مقطع ديگر آن 
را بد مي داند، يعني از نظر جغرافيايي تروريسم در جايي خوب است و در جايي 
بد. اين نوشته او در ارتباط با سوريه و حمايت امريكا از القاعده است. ايشان در 
اين نوشته سعي ندارد رژيم سوريه و عملكرد آن را تبرئه كند و آن را سركوبگر 
مي داند. تلاش او اين است كه سياست يك بام و دو هواي امريكا را نشان دهد. 
امريكا در افغانستان براي مبارزه با اتحاد شوروي القاعده را پرورش داد و چون 
شوروي افغانستان را ترك كرد القاعده به ضد امريكا تبديل شد و همگي ديديم 
كه چه شد. اكنون نيز امريكا مي خواهد افغانستان را به دشمن ديرين خود يعني 

طالبان تحويل دهد.
جهادی كردن به قصد فروپاشی شوروی

چالمرز جانسون )استاد بازنشسته علوم سياسی در دانشگاه كاليفرنيا/ بركلی 
و رئيس دپارتمان مطالعات چين و ژاپن، يكی از رزمندگان جنگ كره، مشاور 
سازمان سيا در ســال های 67-1962( در كتاب »فروپاشی امپراتوری، آخرين 
اميد امريكا« )صص 13-12( درباره كمك امريكا به فرايندی كه به تأســيس 
طالبان و القاعده منتهی شــد، نوشته اســت: »تاكنون اين طور پذيرفته شده كه 
اشغال عمدی افغانســتان به دست شوروی در شب كريســمس 1979 امريكا 
 را تحريك كرد. رابرت گيتس رئيس پيشــين ســيا در كتــاب خاطرات خود

 »From  the  Shadows« كــه در ســال 1996 منتشــر شــد روشــن می كند كه 

سرويس های اطلاعاتی امريكا كمك های خود به مجاهدين افغانی را شش ماه 
پيش از اشغال افغانستان توســط شــوروی، نه پس از آن آغاز كردند. دو سال 
بعد زبيگنيو برژينســكی مشــاور امنيت ملی جيمی كارتر، رئيس جمهور، در 
يك مصاحبه با خبرنگار نوول ابزرواتور فرانســه اظهــارات رابرت گيتس را 
تأييد كرد. برژينســكی گفت برابر با روايت رســمی تاريخ كمك های ســيا 
به مجاهدين در سال 1980 و پس از آن كه ارتش شــوروی افغانستان را اشغال 
كرد آغاز شد، ولی حقيقتي كه تاكنون پنهان مانده، با آن گزاره متفاوت است. 
ســوم جولای 1979 كارتر نخســتين فرمان كمك های مخفيانــه به مخالفين 
رژيم طرفدار شــوروی در كابل را امضا كرد. در همان روز من يادداشتی برای 
پرزيدنت فرســتادم و در آن توضيح دادم كه به عقيده من ايــن كار به دخالت 
نظامی شوروی منجر خواهد شد. خبرنگار از برژنيسكی پرسيد كه آيا او به هر 
شكلی از آنچه كرده اند متأسف اســت؟ برژينسكی پاسخ داد: چه تأسفی؟ آن 
عمليات محرمانه يك ايده عالی بود كه روس ها را به تله افغانســتان انداخت و 

القاعده خوب، القاعده بد
تحليل زير ازس��وي يک روش��نفكر ايراني مطرح شده كه با ايده ليبرال دموكراسي و اين كه مصداق اين ايده امريكاست به ديار غرب رفت و درگذر 
ايام از ظاهر عبور كرد و به لايه هايي از باطن قضايا و امور رسيد و به دستاوردها و تحليل هاي جديدي دست يازيد. وي در يكي از نوشته هايش اشاره 
مي كند كه در امريكا نمي توان به اس��راييل و عملكرد آن اعتراض كرد و انتقاد به اس��راييل در اسراييل امكان پذيرتر از امريكاست. يكي از آخرين 
نوشته هاي او در رابطه با القاعده است كه امريكا در مقطعي القاعده را خوب و در يک مقطع ديگر آن را بد مي داند، يعني از نظر جغرافيايي تروريسم 
در جايي خوب است و در جايي بد. اين نوشته او در ارتباط با سوريه و حمايت امريكا از القاعده است. ايشان در اين نوشته سعي ندارد رژيم سوريه و 
عملكرد آن را تبرئه كند و آن را سركوبگر مي داند. تلاش او اين است كه سياست يک بام و دو هواي امريكا را نشان دهد. امريكا در افغانستان براي 
مبارزه با اتحاد ش��وروي القاعده را پرورش داد و چون ش��وروي افغانستان را ترك كرد القاعده به ضد امريكا تبديل شد و همگي ديديم كه چه شد. 

اكنون نيز امريكا مي خواهد افغانستان را به دشمن ديرين خود يعني طالبان تحويل دهد.
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حالا تو می خواهی من متأسف باشم؟ 
روزی كه نيروهای شــوروی رسماً از 
مرزهای افغانســتان گذشــتند، من به 
كارتر نوشتم كه »اينك ما فرصت دادن 

ويتنام به روس ها را داريم.«
ابزرواتــور  نــوول  خبرنــگار 
پرســيد: حالا شــما متأســف نيستيد 
كــه از بنيادگرايان مســلمان حمايت 
كرديد كه آنها هم سلاح و مشاوره به 

تروريست های آينده دادند؟
برژينســكی: چه چيزی در تاريخ 
جهان مهمتر اســت؟ طالبان يا سقوط 

امپراتوری شوروی؟ چند تا مسلمان تحريك شده يا آزادی اروپای مركزی و 
پايان جنگ سرد؟

گرچه فروپاشــی شــوروی بيشــتر به ميخائيل گورباچف مديون است 
تا پارتيزان هــای افغانســتان، برژينســكی مطمئناً بــرای توليد »مســلمانان 
تحريك شــده« كمك كرد و نتائج آن تاكنون نيز ادامه داشته است. كارتر، 
برژينسكی و جانشينان آنها در دولت های ريگان و بوش اول از جمله رابرت 
گيتس، ديك چنــی، دونالد رامســفلد، كاندوليزا رايس، پــل وولفوويتز، 
ريچارد آرميتاژ و كالين پاول همه به خاطر كشــته شــدن 1/8 ميليون افغانی 
2/6 ميليون آواره بی خانمان و 10 ميليون مين منفجر نشــده كه نتيجه تصميم 

آنها بوده مسئوليت دارند.
هدف وسيله را توجيه می كند. هدف، شكست و فروپاشی اتحادجماهير 
سوسياليستی شوروی بود. برای رســيدن به اين مقصود از بنيادگرايان مسلمان 
استفاده شــد. بن لادن و افرادی نظير او راهی افغانستان شــدند تا عليه ملحدان 
كمونيست بجنگند. در اين زمان آيات جهادی قرآن مورد توجه قرار گرفت. 
هيلاری كلينتــون به كنگره می گويــد، القاعده و طالبان نتيجه بذری هســتند 
كه دولت امريكا در افغانســتان كاشــت و بعدها درو كــرد. او می گويد: »ما به 
نوعی ســابقه تاريخی در ورود و خروج از پاكســتان داريم. بياييد به ياد داشته 
باشيم كسانی كه امروز با آنها می جنگيم،20 سال پيش ما خودمان هزينه روی 
كار آمدنشــان را فراهم ســاختيم. دليل آن اين بود كه آن موقع ما به شــدت با 
اتحاد جماهير شــوروی درگير بوديم.آنها افغانستان را اشــغال كرده بودند و 
ما نمی خواستيم كه تمام آسيای مركزی را هم زير نفوذ بگيرند. در آن زمان به 
اين نتيجه رسيديم و فكر كرديم كه كاری بايد كرد. ريگان با همكاری كنگره 
كه در آن زمان اكثريت نمايندگان آن دموكرات ها بود فكر كردند كه دست 
به كار شــوند و ايده خوب اين بود كه خوب بگذاريم از »آی.اس آي«، ارتش 
پاكستان و مجاهدين استفاده كنيم و بگذاريم كه عربستان سعودی هم »اسلام 
وهابی« اش را وارد ]آنجا[ كند تا ما بتوانيم شوروی را شكست بدهيم و البته آنها 
]روس ها[ ميليارد ها دلار پول را از دست دادند كه درنهايت به فروپاشی اتحاد 
جماهير شــوروی انجاميد. پس ســرمايه گذاری بدی نبود كه به عمر شوروی 
پايان داديم. ولی بياييد مراقب باشيم كه چه می كاريم، چرا كه همان را برداشت 
خواهيم كرد. بعد ما پاكســتان را ترك كرديم ]و گذاشتيم كه خودشان با اين 
وضعيت كنار بياينــد[ و در ضمن مــا  می گوييم به ما ربطی نــدارد و درواقع ما 
تحريمتان می كنيم، بنابراين ما ديگر با »آی.اس. آي« و ارتش پاكستان كاری 

نداشتيم و الان در حال جبران زمان های از دست رفته بسياری هستيم.«
بنابراين جهادی كردن افغانســتان و پاكستان و گســيل مجاهدين عرب به 

افغانســتان از زمان رياست جمهوری 
جيمی كارتر شــروع شــد و در زمان 
رياســت جمهوری رونالــد ريــگان 
ادامه يافت. هر دو حزب دموكرات و 
جمهوريخواه در اين پروژه مشاركت 
داشــتند. امريكا آنها را مســلح كرد و 
كمك مالی در اختيارشــان نهاد و از 
آنها جهــت شكســت اتحادجماهير 
سوسياليستی شوروی اســتفاده كرد. 
تا اينجای كار القاعده و طالبان خوب 
بودند، چرا  كه در خدمت اســتراتژی 

دولت امريكا بودند.
تبديل القاعده و طالبان به تروريست

وقتی برژينسكی در سال 1998 ســخن می گفت هنوز آگاه نبود كه اين 
پروژه چه هزينه ای برای مردم امريكا خواهد داشــت. بعد داســتان حملات 
تروريستی 11 سپتامبر 2001 پيش آمد كه تروريست های القاعده بيرحمانه 
حدود سه هزار تن را كشتند و اين دو گروه بد شــدند و در پي آن در 7 اكتبر 
2001 حمله به افغانســتان )بدون مجوز شورای امنيت ســازمان ملل( آغاز 
شــد، حكومت طالبان ســقوط كرد و آن كشور اشغال شــد. 19 تروريست 
القاعده كه عمليات انتحاری 11 سپتامبر را انجام دادند، افغان نبودند، 15 تن 
آنها متعلق به عربستان سعودی، دو تن متعلق به امارات متحده عربی، يك تن 
مصری و يك تن لبنانی بود. بيشتر آنها ســاكن هامبورگ بوده و در امريكا 

تعليم ديده بودند، نه افغانستان.
طالبان سه بار محاكمه بن لادن به اتهام جنايت 11 سپتامبر را مطرح ساخت، 
اما بوش آن را رد كرد: اول، در چهار اكتبر 2001، محاكمه در پاكستان توسط 
يك دادگاه بين المللی اسلامی؛ دوم، در 7 اكتبر، محاكمه در افغانستان؛ سوم، 
در 14 اكتبر، پيشــنهاد تحويل و محاكمه او در كشوری ثالث، به غير از امريكا. 
بوش اين پيشــنهاد را هم رد كرد و گفت: »نيازی به بحــث در مورد گناهكار يا 

بی گناه بودن نيست، ما همه می دانيم كه او گناهكار است.«
نيروهای امريكايی در اول ماه مه 2011 )2 ارديبهشــت 1390( در حمله به 
يك مجتمع مســكونی در پاكســتان بن لادن، يكی از فرزندانش، دو راننده و 
يكی از همسرانش را كشتند، درحالی كه امكان دســتگيری وی در آن مكان 
و محاكمه اش در امريكا وجود داشــت. بعد هم اعلام كردند كه برای رعايت 
شريعت اسلامی، جنازه اش را ظرف 24 ســاعت به دريا انداخته اند. بازداشت 
و محاكمه بن لادن می توانســت حقايق بســياری را آشكار ســازد، اما گويی 

زنده ماندن و سخن گفتن او در دادگاه به سود منافع بسياری از دولت ها نبود.
نبرد جهانی با القاعده

طی سال های گذشته دولت امريكا در آسيا و آفريقا )سومالی، اتيوپی، مالی 
و نيجريه( در حال جنگ با القاعده است. چند سالی است كه مناطقی از خاك 
پاكســتان را از طريق هواپيماهای بدون سرنشين موشك باران می كند. هدف 
اين موشك ها »مظنونين« به عضويت در القاعده بوده و هست. به گفته مقام هاي 
پاكستانی اين موشك باران ها موجب تقويت القاعده شده است. بروس ريدل، 
كارمند ســابق CIA و يكی از محققان ارشــد كنونی مؤسســه بروكينگز در 
وبسايت ديلی بيست، طی مقاله ای نوشته با وجود مرگ بن لادن، القاعده قوی تر 

شده و فعاليت خود را در كشورهای عربی و آفريقايی گسترش داده است.
القاعده در يمن نيز عليه دولت اين كشور در حال مبارزه است، براي نمونه 
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در درگيری های اوايل ماه مارس 2012 بين ارتش يمــن و القاعده، 185 تن از 
نظاميان يمنی كشته شده و نيروهای القاعده اجساد برخی از نظاميان كشته شده 
را مثله و در بيابان رها كردند. دولت امريكا آنها را تروريســت به شمار آورده و 
با هواپيماهای بدون سرنشــين آنها را موشــك باران می كند، براي نمونه يك 
تهاجم انتحاری القاعده در تاريخ 15 مرداد 1391 موجب كشته شــدن 35 تن 
گرديد، در همان روز هواپيماهای بدون سرنشين امريكا با موشك يك خودرو 

را زدند كه به كشته شدن پنج تن انجاميد.
تا پيش از تهاجم نظامی امريكا به عراق، نيروهای القاعده در عراق حضور 
نداشــتند. بوش مدعی بود كه القاعده در عراق حضــور دارد و می خواهد با 
آنها بجنگد، اما با حمله به عراق پای القاعده را به آن كشــور گشــود. اينك 
نيز القاعده در عراق عليه دولت آن كشــور فعال است. آخرين عمليات آنها 
در عراق در 2 مــرداد 1391 صورت گرفت كه منجر به كشته شــدن 116 تن 
و زخمی شدن بيش از 300 تن شد. به نوشــته نيويورك تايمز در 27 جولای 
2012، به دنبال عمليات تروريستی اخير القاعده 15 »مختار« در بعقوبه از ترس 
القاعده اســتعفا كرده اند. البته اين احتمال را هم نبايد از نظر دور داشــت كه 
برخی گروه ها و دولت ها به نام القاعده به عمليات تروريســتی  دســت زده و 

درحقيقت ناامنی عراق و تجزيه آن كشور را تعقيب می كنند.
همراهی القاعده با پروژه های جديد

در جنگ عليــه ديكتاتور ليبی نيز القاعده حضوری فعال داشــت. مجله 
تايمز در تحليلــی پيرامون دلايل شكســت اخوان المســلمين در انتخابات 
پارلمانی ليبی نوشته اســت: »عبدالحكيم بلحاج كسی اســت كه سال ها در 
افغانستان می جنگيد. بعد به  اتهام عضويت در القاعده دستگير و تسليم امريكا 
شد. او مدت ها در امريكا زندانی بود و با آغاز شورش ها در ليبی به اين كشور 
بازگشت و فرماندهی شــبه نظاميان را به عهده گرفت. از همان آغاز بسياری 
از ليبيايی ها به حضور او در انقلاب ليبی مشــكوك بودند. حضور بلحاج در 
رأس شــبه نظاميان می تواند يكی از دلايل پرهيز مردم ليبــی از رأی دادن به 
اسلامگرايان باشد. گروه های شورشــی ليبی از فردای پيروزی بر قذافی به 

رفتارهای خشونت آميز و غيرانسانی با اسيران جنگی معروف شدند.«
سايت خبری »الجزيرا ای .اس.پی« می نويسد: »بلحاج در رأس يك نيروی 
مسلح اكنون مدتی است از طريق قطر به تركيه وارد شده و در مناطق مرزی ميان 

تركيه و سوريه مستقر شده است تا با نيروهای بشار اسد بجنگد.«
بهار عرب به سوريه هم رســيد. صدای اعتراض مردم عليه اقليت به قدرت 
رسيده توسط فرانســه بلند شــد. آرزوی هر دموكراتی اين بود كه يك رژيم 
دموكراتيك ملتزم به حقوق بشر، جايگزين رژيم سوريه شود، اما دولت های 

منطقــه اهــداف ديگــری را تعقيب 
می كردند. نيروهای القاعده به سوريه 
رفته و عليه رژيم بشــار اســد در حال 
جنگ هســتند. اقدام هاي تروريستی 
القاعــده در ســوريه نه تنهــا محكوم 
نمی شود، بلكه به طور ضمنی تأييد هم 
می گردد. گويی در اينجــا با القاعده 
خــوب روبــه رو هســتيم. روزنامــه 
واشنگتن پست 16 فوريه 2012 نوشت 
كه القاعــده در حــال نفــوذ در ميان 
اپوزيسيون سوريه اســت. به گزارش 
CNN كارشناسانی كه فعاليت های 

القاعده را تحت نظر دارند، و مســئولين امريكايی، در مورد حضور القاعده در 
ميان نيروهای اپوزيسيون سوريه اتفاق نظر دارند. براي نمونه در 21 ارديبهشت 
1391 گروه نصرت وابسته به القاعده ضمن يك عمليات بمبگذاری دست كم 
55 تن را كشت. روزنامه نيويورك تايمز در 3 مرداد 1391 نيز گزارش كرده كه 
القاعده نقشی كشنده در سوريه بازی می كند. گاردين در تاريخ 9 مرداد 1391 
نيز از حضور القاعده در سوريه ســخن گفته كه برای عدم تحريك ديگران از 
پرچم های خود اســتفاده نمی كنند. الجزيره نيز از هجــوم نيروهای القاعده به 

سوريه و جهاد آنان با رژيم بعثی اسد سخن گفته است.
ســوزان رايس، نماينده امريــكا در ســازمان ملل گفته اســت: عمليات 
]تروريستی[ 18 جولای دمشق شاهدی است بر اين كه شورای امنيت سازمان 
ملل نبايد در اســتفاده از فصل هفتم منشور ســازمان ملل ]كه دخالت نظامی را 
اجازه می دهد[ تأخير نمايد. ويكتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امورخارجه 
امريكا هم گفته اســت: ترورها در ســوريه »جای تعجب ندارد«. القاعده گفته 
هدف آن سازمان تأسيس »حكومت سوری ـ عراقی اسلامی« و بلافاصله اعلام 

جنگ عليه ايران و اسراييل و سپس آزادی فلسطين است.
ترور مقام هاي سياسی و نظامی يمن توسط القاعده تروريستی قلمداد شده 
و آنان به وسيله هواپيماهای بدون سرنشين امريكا مجازات می شوند، اما ترور 
مقام هاي سياسی و نظامی سوريه به طور ضمنی تأييد می گردد و دولت امريكا 

می گويد كه اين نوع عمليات نشان می دهد كه بشار اسد بايد برود.
كلنگی كردن سوريه و جنايت عليه بشريت

كمك های تسليحاتی و مالی عربستان سعودی، قطر و تركيه به مخالفان 
رژيم سوريه روشن است. اندرو گرين، سفير پيشين بريتانيا در سوريه و رئيس 
پيشين دپارتمان ضدتروريسم وزارت خارجه بريتانيا گفته كه تحويل سلاح 
توسط عربستان سعودی و قطر به مخالفان سوريه را خلاف قانون خوانده و آن 
را اشتباه به شمار آورده است. دولت امريكا مدعی است كه فقط كمك های 
غيرتســليحاتی در اختيار آنان قرار داده اســت. ويكتوريــا نولاند گفته كه 
كشــورش به جز ارائه تداركات غيرمهلك به شورشــيان، مداخله ديگری 
نخواهد كرد. وزارت امورخارجه امريكا گفته اســت كه 25 ميليون دلار به 
گروه های مخالف سوريه كمك كرده و می كند. به گزارش CNN اوباما از 
چند ماه پيش به سازمان CIA و ديگر نهادهای اطلاعاتی امريكا دستور داده 
كه به اپوزيسيون ســوريه كمك كنند. دولت امريكا همچنين به شهروندان 
خود اجازه داد تا به »ارتش آزاد سوريه« كمك های مالی و تداركاتی ارسال 
كنند. آنتونــی كوردزمن، رئيس مركــز بين المللی تحقيقات اســتراتژيك 
امريكا گفته است: »ارتش آزاد می تواند با اين كمك مالی اسلحه پيشرفته و 
مدرن مانند موشك های ضدتانك و 
ضدهوايی خريداری كند تا بتواند در 
برابر تانك ها و هليكوپترهای اسد از 

مردم دفاع كند.«
»مؤسسه سلطنتی نيروهای متحد 
بــرای مطالعــات دفاعــی و امنيتی« ـ 
موســوم به راســی كه يك ســازمان 
پژوهشی بريتانيايی است ـ در گزارشی 
نوشــته كه دولت های غربــی از ماه ها 
پيش از اقدام برخی كشورهای عرب 
در ارســال اســلحه بــرای مخالفــان 
حكومت سوريه حمايت كرده اند كه 
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به نوبه خود، رويارويی مؤثر مخالفان با نيروهای دولتی را امكان پذير ســاخته 
است. به گزارش ناظران ســازمان ملل، مخالفان نيز در نبرد از تانك عليه رژيم 

استفاده می كنند.
مخالفان رژيم ســوريه نيز در جنگ عليه آن رژيم دست به همان اقداماتی 
می زنند كه آنها زده اند. هيأت مســتقل ســازمان ملل در تاريخ 4 خرداد 1391 
اعلام كرد كه رژيم ســوريه و نيروهای مخالف در حال جنگ بــا آن، هر دو، 
مرتكب نقض حقوق بشــر شــده اند. ناوی پيلای، كميســر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل در 12 تير 1391 اعلام كرد كه رژيم سوريه و مخالفانش مرتكب 
جنايات جنگی و جنايت عليه بشــريت شــده اند. با اين حال نه تنها دولت های 
عربستان سعودی، قطر، امارات، تركيه، كه دولت امريكا هم به همين گروه های 
مرتكب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت انواع و اقسام كمك ها را می كند. 

اينك تروريست ها از همه  كشورها ازجمله بريتانيا به سوريه رفته اند.
امريكا و تكرار يك اشتباه

القاعده يك گروه تروريستی جنايتكار است. القاعده خوب وجود ندارد، 
اما منافع دولت امريكا در دوره ای با تشــكيل گروه هايی چون القاعده و طالبان 
هماهنگ شــد. نيروی اصلی اش را متحد ديگرش، عربستان ســعودی تأمين 

می كرد. پول هنگفت ســعودی، قطر 
و امارات با آموزش و كنترل پاكستان 
و امريكا دست به دســت هم داد و اين 
گروه ها را آفريــد. شــايد آن روز به 
عواقب عمل خود فكــر نمی كردند. 
بعدها هم از ايــن نيرو ـ هرجــا امكان 
داشت ـ به ســود خود استفاده كردند. 
امروز هم برخوردشان با القاعده يك 

بام و دو هوايی است.
يكــی از مهمتريــن وظايف علم 
جامعه شناســی بررســی پيامدهــای 
ناخواســته رفتارهای جمعی آدميان 

اســت. دولت ها اهدافی را تعقيب می كنند، اما پيامدهای ناخواسته اعمالشان 
شايد بعداً آنها را پشيمان سازد. دولت امريكا اينك نيز به پيامدهای سياست ها 
و اعمالش در منطقه نمی انديشد. آن روز كه با همكاری عربستان سعودی و قطر 
پروژه واحدی را در افغانستان دنبال كردند به پيامدهای بلندمدت آن نينديشيده 
بودند، اينك نيز كه در كشــورهای منطقه بويژه ســوريه بــا همكاری مجدد 
عربستان سعودی و قطر پروژه واحدی را پيش می برند به پيامدهای بلندمدت آن 
برای مردم منطقه و مردم امريكا نينديشيده اند. يوشكا فيشر، وزير امورخارجه 
پيشــين آلمان طی مقاله ای در 12 مرداد 1391 نوشــته كه با ســرنگونی رژيم 
بشار اسد، سوريه شاهد تسويه حســاب ها و درگيری های قومی خواهد شد و 
خونريزی ها بيشتر خواهد شد. سازمان ملل هم هشدار داده كه در سه تا شش ماه 
آينده يك ونيم ميليون سوری به كمك فوری غذايی نياز خواهند داشت. اين 

رقم تا يك سال آينده به سه ميليون نفر خواهد رسيد.
تغيير نقشه منطقه

بازيگران، خاورميانه جديدی را شكل می  بخشند كه اهداف زير را تعقيب 
می كند:

الف ـ برتری استراتژيك اسراييل بر كل منطقه
ب ـ تبديل عربستان سعودی، قطر و تركيه به قطب های قدرتمند منطقه

ج ـ تضعيف دولت ـ ملت ايران

دـ سه بخشی كردن عراق در عمل از فدراليســم گذشته و به سوی استقلال 
كردستان پيش می رود. 

مســعود بارزانی در 9 مرداد 1391 دوباره دولت مركــزی را به برگزاری 
همه پرسی برای استقلال كردســتان تهديد كرد. بارزانی هيچ گاه اين هدف 
نهايی خــود را پنهان نكرده و صادقانــه گفته كه دير يا زود بايــد به همين راه 
رفت. در جنگ سوريه بشار اســد نيروهای خود را از بخشــی از كردستان، 
ازجملــه »عفرين«، »عين العــرب«، »عامــودا« و »المالكيه« عقب كشــانده و 
كنتــرل آن منطقه را به كردها ســپرده اســت. كردهای ســوريه گفته اند كه 
به دنبال مذاكــره با دولت مركزی به قصد خودمختاری ـ مشــابه كردســتان 
عراق ـ هستند. نخســت وزير و وزير امورخارجه تركيه به شدت به اين عمل 
تاخته و تهديد كرده اند كه ممكن اســت به اين منطقــه حمله نظامی صورت 
دهند. وزير امورخارجه تركيه به اربيل رفت تا با مسعود بارزانی به توافق رسد 
كه كردستان ســوريه مركز فعاليت حزب كارگران كردستان )پ ك ك( 
نشود. اگر پيامد خواسته يا ناخواسته سياست ها و اعمال دولت های بزرگ و 
منطقه ای تشكيل »كردستان بزرگ« باشد، چاره ای جز تجزيه عراق، تركيه، 
سوريه و ايران وجود نخواهد داشت. تركيه مخالف كردستان بزرگ است، 
اما مخالف استقلال كردستان عراق و 
سوريه به عنوان كشورهای كوچك 
نيســت. در عين حال تركيه همچنان 
در حال جنگ با پ.ك.ك اســت. 
نيروهــای   1391 فرورديــن   5 در 
امنيتــی تركيــه در يــك درگيــری 
15 پيكارجــوی زن كــرد را از پــای 
درآوردنــد. در 30 خــرداد 1391 
شورشــيان كرد هشت ســرباز ترك 
را كشــته و 16 تن از آنــان را زخمی 
در  مــرداد 1391  در 15  كردنــد. 
درگيری های طرفين، شــش سرباز، 
دو محافظ محلی و 11 تن از كردهای شورشــی كشته شدند. 15 سرباز ترك 
نيز مجروح گرديدند. وزير كشــور تركيه گفته كه ارتش تركيه طی دو هفته  
گذشته 115 شبه نظامی كرد را كشته است. تجزيه كشورهای منطقه پروژه ای 
به شدت خونين خواهد بود. خبرگزاری رويترز طی گزارشی نشان داده كه 

چگونه جنگ داخلی سوريه موجب افزايش خشونت در عراق شده است.
نياز منطقه گذار از همه رژيم های جبار به نظام های دموكراتيك ملتزم به آزادی و 
حقوق بشر است. اما طرحی كه اينك دنبال می شود اين نيست. هيچ كس باور نخواهد 
كرد كه عربستان سعودی، قطر، امارات متحده و اسراييل دموكراتيزه كردن منطقه را 
دنبال می كنند. در خيزش مردمی يا بهار عرب مردم معترض به دولت های استبدادی 
فاسد بازيگر اصلی بودند، اين واقعيت با منافع دولت ها تعارض داشت، آنان كوشيدند 
تا بر اين فرايند سيطره يافته و آن را به انحراف بكشانند. بهار عرب نه تنها می بايست از 
كشورهای خليج فارس دور شود، بلكه موجوديتی چون ايران بايد به شدت تضعيف 
گردد. اگر دولت مركزی ـ نه تنها جمهوری اسلامی ـ از طريق تحريم های فلج كننده، 
تهاجم نظامی و پشتيبانی مالی و تسليحاتی از نيروهای گريز از مركز تضعيف شود، 
در راستاي اين توطئه تجزيه ايران و جداكردن كردستان، خوزستان، بلوچستان و... 
به وقوع خواهد پيوست. به عراق و سوريه بنگريد، قرار است ايران هم همين وضعيت 
را پيدا كند. مسئله، مسئله دموكراسی و حقوق بشر و آزادی نيست، مسئله، مسئله تغيير 

جغرافيای منطقه به سود برخی و به زيان برخی ديگر و بسط هژمونی است.

بلحاج
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براســاس مطالب رســانه ها و تحليلگران 
طرفدار غــرب، موجوديت اســراييل مورد 
تهديد همســايگان اين كشــور و ايران قرار 
دارد و بــه هميــن دليــل كشــورهای غربی 
و بويــژه آلمــان خــود را موظــف می بينند 
از قربانيــان جنايت هــای نازی هــا در برابــر 
يك كشــتارجمعی ديگر محافظــت كنند. 
احمدی نــژاد رئيس جمهــور ايران بــا انكار 
هولوكاســت و بيانــات ماجراجويانــه  خود 
ســهم زيادی در تأييد اين ديــدگاه ادا كرد. 
در اســراييل، ايالات متحده امريكا، آلمان و 
كشــورهای ديگر غربی تحريم های فزاينده 
عليه ايران در درجه اول با اين استدلال توجيه 
می شوند كه هدف برنامه اتمی ايران نابودی 
اسراييل اســت. نتانياهو حتي خود را از لحاظ 
اخلاقی محق می بيند كه به صراحت ايران را 
تهديد به جنگ پيشگيرانه ای كند و در اجرای 

آن حتی به تنهايی وارد عمل شود.
دولــت آلمــان فــدرال نه تنهــا در جريان 
درگيــری اخير بر ســر برنامه هســته ای ايران، 

بلكــه خيلــی پيــش از آن كــه 
جمهوری اســلامی دســت به كار 
پياده كــردن برنامه هســته ای خود 
شود از اســراييل حمايت می كرد. 
آن طوركــه هفته نامــه اشــپيگل 
)شــماره 23، ســال 2012(آورده 
اســت، آلمــان از دهــه 1960 در 
تأمين مالی توليــد بمب های اتمی 
اســراييل شــركت داشــته است. 
تحويــل زيردريايی هــای آلمانی 
به وضوح ادامه  سياســت آلمان در 
مورد اسراييل و خاورميانه است كه 

از تقريباً نيم قرن پيش پيگيری می شود. دولت 
آلمان و اپوزيسيون آن در اين مورد همواره در 
هماهنگی با يكديگر عمــل می كنند. توماس 
دوميزيه، وزيردفاع آلمان در پاسخ بيانيه خانم 
كلاوديا روت، از رهبران حزب سبزها مبنی بر 
اين كه چنانچه زيردريايی های ساخت آلمان 
قابليت مسلح شدن با موشك  های اتمی را داشته 
باشند، اين حزب با ادامه تحويل آنها به اسراييل 
مخالف اســت، گفت: »صــادرات اين گونه 

سلاح ها در ادامه سياســت دولت قبلی است.« 
)ر.ك: فرانكفورتر روندشاو، 11 ژوئن 2012(  
وزير دفاع بدين منوال به درستی توجه كلاوديا 
روت را بــه اين نكته جلب می كنــد كه دولت 
ليبرال/مســيحی دموكرات فعلی در حقيقت 
تصميم هاي دولت اسبق سوسيال دموكرات/ 
ســبز را به اجرا در می آورد. مسلح كردن اتمی 
اســراييل با تمام پيامدهايی كه برای تشــديد 
درگيری هــای خاورميانــه و نزديــك، يعنی 
يكــی از ناپايدار تريــن مناطــق جهــان دارد، 
كمابيش ازسوی همه دولت های آلمان به پيش 
رانده شــده اســت. به طوری كه اشپيگل نشان 
می دهد، اين سياســت در خفا و خارج از حوزه 
افكارعمومــی و نهادهــای دموكراتيك اجرا 
شده اســت. اين واقعيت كه افشاگری اشپيگل 
درباره مســلح كردن اتمی اســراييل به وسيله 
آلمــان بحث چندانــی را برنينگيخــت، جزو 
افتخارات دموكراسی آلمان به شمار نمی آيد، 
اما نكته نگران كننده اين است كه حتي رسانه ها 
و متخصصان ليبرال نيز تحويل زيردريايی های 
اتمی به اسراييل را »از لحاظ اخلاقی 
درســت« می بيننــد و آن را توجيه 
می كنند )نــگاه كنيد به تفســير و 
مصاحبه فرانكفورتر روندشــاو با 
يكــی از متخصصان »بنيــاد علم و 

سياست« در شماره 5 ژوئن 2012(.
با توجه به ايــن روند نامطلوب 
بايد ندای گونترگــراس را كاملًا 
برحــق دانســت. او در شــعری 
باعنــوان »آنچه بايد گفته شــود« 
بــا عنوان كــردن ايــن نظريه كه 
صلح جهانی ازســوی اســراييل 

آيا موجوديت اسراييل
 واقعاً در خطر است؟*
سرمقاله هفته نامه اشپيگل درباره  زيردريايی های اسراييل، تنها نيمی از واقعيت را بازگو می كند

محسن مسرت

گونترگراس در شعری 
باعنوان »آنچه بايد گفته شود« 
با عنوان كردن اين نظريه كه 
صلح جهانی ازسوی اسراييل 
و نه ايران مورد تهديد است، 
حقانيت اخلاقی سياست 
پشتيبانی بين المللی از اسراييل 
را اساساً مورد سؤال قرار داد
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و نه ايــران مــورد تهديد اســت، 
حقانيت اخلاقی سياست پشتيبانی 
بين المللی از اســراييل را اساســاً 
مورد ســؤال قرار داد. بــا توجه به 
پيامدهــای فاجعه بــاری كــه اين 
سياســت می توانــد بــرای صلح 
جهانی و خــودِ اســراييل بــه بار 
آورد، اكنون زمان آن فرارســيده 
كه ادعای مورد تهديد قرارداشتن 
موجوديــت اســراييل را بــا ديد 
انتقــادی و علمی بررســی كرد، 
زيرا براســاس همين ادعاست كه 

سياست آلمان و غرب در برابر اسراييل تدوين 
شده و جهت داده می شــود و برنامه هسته ای 
ايران را به يكــی از مهمتريــن درگيری های 

جهانی تبديل كرده است.
منطق »ترس هسته ای«

فــرض بگيريــم ـ همان طــور كــه ادعــا 
می شود ـ جمهوری اســلامی واقعاً به آژانس 
بين المللی انــرژی اتمی و جهانيــان تاكنون 
دروغ گفته اســت و می خواهد زير پوشــشِ 
بهره بــرداریِ صلح آميز از انرژی هســته ای، 
بمــب اتمی بســازد. اختــلاف بر ســر پنج يا 
20درصد تغليظ اورانيوم در هرصورت يك 
درگيری فرعی است كه توجه از ذات اصلی 
درگيری هسته ای با ايران را منحرف می كند. 
اما اگر رژيم ايــران روزی واقعاً به بمب اتمی 
دســت يابد، آيا می تواند آن را عليه اسراييل 
به كار گيــرد؟ اين ادعا كه به راحتی ازســوي 
رسانه ها و سياستمداران غرب عنوان می شود 
ايــن واقعيت را ناديــده می گيرد كــه در اين 
صورت بايد ايران برای از بين بردن اسراييل، 
امكان نابودی ميليون ها فلســطينی و تخريب 
مســجدالاقصی، يعنی دوميــن مكان مقدس 
جهان اســلام بعد از مكــه را نيز بدهــد)1( اين 
ادعای هميشــگی غرب حتی منطق اساســی 
»ترس هســته ای« يعنی »كسی كه اول شليك 
كند، خــود قطعــاً در مرحلــه دوم نيــز نابود 
خواهد شد« را به سادگی كنار می زند، گويی 
چنين اصلی اصولاً وجود خارجی ندارد و در 
روابط شرق و غرب دوران جنگ سرد نيز هيچ 
نقشی نداشته اســت. رژيم ايران را می توان به 
نقص هايي متهم كرد، اما تصــور اين كه اين 
رژيم داوطلبانه خواهان نابودی خود و ويرانی 
سرزمين مسلمانان باشد، تصوری دور از ذهن 

و عقل سليم است.
براســاس همان اصل »ترس هســته ای«، 
دســتيابی ايران به ســلاح اتمــی می تواند در 
بهتريــن حالــت انحصــار تســليحات اتمی 
اسراييل در خاورميانه را از ميان بردارد و مانند 
دوران جنگ سرد، »تعادل وحشت« را در اين 
منطقه برقرار كند. اين وضعيت به دلايلي كه 
در بالا آورده شــده خطری برای موجوديت 
اسراييل دربرندارد، اما البته انحصار هسته ای 
و قدرت برتــر آن را در خاورميانه و در درجه 
اول درارتباط با مناطق اشــغالی فلســطين از 
بين می بــرد و اين كشــور ديگــر نمی تواند 
بی هيچ دغدغــه و بــدون تــرس از واكنش 
شديد كشــورهای عربی در اين مناطق مطابق 
ميل خــود عمل كنــد. اســراييل بــرای اين 
حالت فرضــی، يعنی از دســت دادن انحصار 
هســته ای و حتي پيش از اين كه ايران اصولاً 
به سلاح اتمی دست يافته باشــد نيز علاوه بر 
زرادخانه ای شــامل 200 تــا 300 بمب اتمی 
كه از سال ها پيش برای واردكردن ضربه اول 

ايجــاد كرده، هم اكنــون در حال 
ايجاد ظرفيــت واردآوردن ضربه 
دوم اســت كــه زيردريايی های 
آن  شــالوده  آلمانــی  »دلفيــن« 
را تشــكيل می دهنــد. براســاس 
اشــپيگل،  پيشــگفته  گــزارش 
آلمان تاكنون ســه فرونــد از اين 
زيردريايی ها را به اسراييل داده كه 
از همه تأسيسات لازم برای نصب 
موشــك های اتمی برخوردارند. 
اســراييل بــا دريافت ســه فروند 
ديگر از هميــن زيردريايی ها ـ كه 
قرار است تا ســال 2017 تحويل داده شوند ـ 
قادر خواهد بود در خليج فارس يعنی درست 
در نزديكی خاك ايران بــه عمليات بپردازد 
و بــا موشــك های اتمــی تأسيســات اتمی 
ايــران را به راحتی مــورد تهديد قــرار دهد، 
زيــرا زيردريايی های جديد بــه مدرن ترين 
تأسيسات مجهزند و می توانند تا 18 روز بدون 
هواگيری به عمليات بپردازند. آنها می توانند 
در اين مــدت فاصله ميان دريــای مديترانه و 
خليج فارس را طی كننــد و بازگردند، بدون 
اين كه مجبور باشند حتي يك بار به سطح آب 
بيايند. به اين ترتيب ضعف ساختاری اسراييل 
برای واردآوردن ضربــه دوم كه تاكنون مانع 
اصلی حمله نظامی مستقل از امريكا بود از بين 

خواهد رفت.
نقش زيردريايی های دلفين آلمانی

به گزارش اشپيگل، »امی آجالون«، يكی 
از متخصصان نظامی و رئيس پيشــين سازمان 
امنيت داخلی اسراييل )شين بت( دريافت اين 
زيردريايی ها را مهمترين تصميم استراتژيك 
دانسته اســت. نويسندگان اشــپيگل اهداف 
نظامی ای را كه آجالون باعنوان دســتيابی به 
»عمق استراتژيك« فرمول بندی كرده است، 
به حق »توانايی واردآوردن ضربه دوم اتمی« 
تفســير كرده اند، اما آنها نيز در ايــن باره كه 
عملكرد اســتراتژيك اين ضربه دوم چيست 
سكوت می كنند و گذشــته از اين، گزارش 
خود را با نقل قول از يك افسر نيروی دريايی 
اســراييل به پايان می برند كــه می گويد: »ما 
نمی توانيــم گذشــته را فرامــوش كنيــم، از 
اين رو تمام توان خود را بــه كار می گيريم تا 
از يك هولوكاســت ديگر جلوگيری كنيم« 
و به اين ترتيب راه را بــرای موجه جلوه دادن 

اسراييل می خواهد به هر 
وسيله ممكن از تبديل ايران 
به يك قدرت اتمی جلوگيري 
كند تا با انحصار هسته ای خود، 
آزادی عمل برای هدف های 
مهمتر ايدئولوژيكش را از دست 
ندهد و هدف ايالات متحده اين 
است كه موقعيت مسلط خود را 
در منطقه ای كه دارای مهمترين 
منابع نفت و گاز جهان است 
دوباره برقرار كند

توماس دوميزيه
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تحويــل زيردريايی هــای آلمانــی همــوار 
می كنند. فايــده نظامی ايــن زيردريايی ها و 
ظرفيــت واردآوردن ضربــه دوم در واقع در 
جلوگيری از يك هولوكاست ديگر نيست، 
بلكه در اين اســت كه انحصار اتمی اسراييل 
در منطقه راـ حتي در صورت به دست آوردن 
توان ضربه اول كشوری مثل ايران ـ نيز حفظ 
كند. بمب های هسته ای احتمالی ايران به اين 
وســيله در معرض ضربــه دوم اســراييل قرار 
می گيرند و تأثير »ترس هســته ایِ« خود را از 
دست می دهند، زيرا اسراييل می تواند تمامي 
ظرفيت های هسته ای ايران را پيش از آن كه به 
كار گرفته شوند، از خليج فارس مورد حمله 

قرار دهد و خنثی كند.
اگر اسراييل با وجود توان ضربه اول و دوم 
اتمی، باز هــم خود را مورد تهديد احســاس 
می  كند، اين امكان واقعــی را دارد كه عضو 
ناتو شود. اسراييل می تواند زير چتر حفاظتی 
اتمــی امريكا، انگلســتان و فرانســه از امنيتی 
برخوردار شود كه حتي ازسوی نيرومندترين 
قدرت اتمی جهــان نيز تهديــدی متوجه آن 
نباشــد، چه رســد به ايران كه طبق اظهارات 
تمامي كارشناسان بين المللی هنوز تسليحات 
هســته ای در اختيار نــدارد. اما اســراييل در 
حقيقت مدت هاســت كه زير چتــر حفاظتی 
ناتــو قــرار دارد و تاكنون مانورهــای نظامی 
مشترك متعددی  در دريای مديترانه و مناطق 
ديگر بــا اتحاديه نظامی غــرب برگزار كرده 
است. اين كشور گذشــته از اين از سپر دفاع 
ضدموشكی ناتو نيز بهره خواهد برد كه قرار 
است در دريای مديترانه نصب شود. بيشتر از 
اين امنيت نظامی كه هم اكنون اسراييل دارد، 

برای هيچ كشوری قابل تصور نيست.
اهداف واقعی اسراييل و غرب

اين پرســش مطــرح می شــود كــه چرا 
اســراييل به حفاظت غيررســمی ناتو بسنده 
می كند و از عضويت در آن چشم می پوشد، 
زيرا با عضويت در اين اتحاديه، به هر دشمن 
احتمالی بــه روشــنی فهمانده می شــود كه 
حمايــت نظامی غــرب از اين كشــور جدی 
اســت و در صورت تهاجــم به آن، بــا ضربه 
نابودكننده ناتو روبه رو خواهد شــد. پرسش 
بعدی اين اســت كه چرا كشــورهای غربی 
تاكنون عضويت در ناتو را به اسراييل پيشنهاد 
نكرده انــد. اگــر مســئله اصلی آنــان امنيت 

اسراييل  بود، بهترين راه پيشنهاد عضويت در 
اتحاديه نظامی غرب  بود. اما غرب به جای اين 
كار پيوسته درباره تهديد موجوديت اسراييل 
به وســيله ايران تبليغ می كند. چرا؟ اسراييل و 
غرب پاسخ به اين پرسش را خوب می دانند و 
هر دو  مبادرت به عضويت رسمی اين كشور 

در ناتو نمی ورزند.
اسراييل برای عضويت در ناتو بايد بی چون  
و چرا به اشغال ســرزمين های فلسطينی پايان 
دهد و به پشــت مرزهای پيش از جنگ 1967 
بازگردد، زيرا تركيه كه عضو ناتو اســت، به 
احتمال قوی با عضويت اين كشــور به شدت 
مخالفت خواهد كــرد و رأی مثبــت خود را 
موكول به اجرای كامل قطعنامه 242 شورای 
امنيت خواهد كرد. از اين گذشته، اسراييل در 
آن صورت ديگر نمی توانــد از امضای پيمان 
منع گسترش سلاح های هســته ای خودداری 
كند و مجبور خواهد بود موجودی سلاح های 
هسته ای خود را آشكار كند يا حتي از بين ببرد. 
با توجه به اين نكات اســت كــه انگيزه واقعی 
همه دولت هايي كه تاكنون در اسراييل بر سر 
كار آمده اند آشكار می شــود. مسئله آنها در 
درگيری بر ســر برنامه اتمی ايران، جلوگيری 
از يك هولوكاســتِ ديگــر و حداكثر امنيت 
برای ســاكنين در اين كشور نيســت، بلكه در 
درجــه اول اين اســت كه وضعيــت موجود 
سياســی و برتری نظامی خــود را چه به عنوان 
قدرت اشغالگر و چه به عنوان تنها قدرت اتمی 
منطقه همچنان حفظ كنند. به نظر می رسد كه 
نخبگان صهيونيست اســراييل رؤيای »ارض 

موعود« را همچنان در سر می پرورانند. 
امــا چــرا دولت هــای غربــی بــا همــه 
خواســته های اســراييل با جان  و دل موافقت 
می كنند، آنها را به دقت اجرا می كنند و با اين 
كار خود را در معرض اتهــامِ در پيش گرفتنِ 
سياســت »دو معيــاری« ) دبل اســتاندارد( و 
مخالف با حقــوق بين الملل قــرار می دهند؟ 
وجود لابی يهــود اســراييل نمی تواند دليل 
كافی برای اين پديده باشــد. ايــن تصور كه 
رهبــران امريــكا و ديگر كشــورهای غربی 
تحت تأثير لابی اسراييل عمل می كنند فرض 
را بر ايــن می گذارد كــه امريكا خــود منافع 
شــخصی در منطقه ندارد، كــه چنين فرضی 
دور از واقعيت اســت. با يك ديــد واقع بينانه 
بايد فرض را بر منافع مشترك غرب و اسراييل 

در خاورميانه و نزديك گذاشــت. اســراييل 
می خواهــد به هــر وســيله ممكــن از تبديل 
ايران به يك قدرت اتمــی جلوگيري كند تا 
با انحصار هســته ای خود، آزادی عمل برای 
هدف های مهمتر ايدئولوژيكش را از دست 
ندهد و هــدف ايالات متحده اين اســت كه 
موقعيت مسلط خود را در منطقه ای كه دارای 
مهمترين منابع نفت و گاز جهان است دوباره 
برقرار كند؛ موقعيت مسلطی كه با سرنگونی 
رژيم شــاه، قدرت يابی جمهوری اسلامی و 
فرارويــی آن به يك قدرت منطقــه ای بعد از 
سرنگونی صدام حسين شديداً كمرنگ شده 
اســت. در ضمن و علاوه بر آن، انحصار اتمی 
اســراييل نيز يكی از اهرم های ژئوپوليتيكی 
هژمونيك ايالات متحده در اين منطقه است. 

در پرتــو ايــن تحليل آشــكار می شــود 
كــه »تهديد موجوديت اســراييل« پوشــش 
عوامفريبانه ای اســت كه تل آويو، واشنگتن 
و برلين بــا تمهيــدات عظيم تبليغاتــی برای 
هدف هــای اســتراتژيك خود ســاخته اند. 
ايالات متحده و آلمان به اين وســيله اشــغال 
ســرزمين های فلســطينی به دســت اسراييل 
و انحصار اتمــی آن را درواقــع موجه جلوه 
می دهند. با توجه به ايــن نكات بايد گفت كه 
آنگلا مــركل، صدراعظم آلمــان در مارس 
2008 در مجلــس اســراييل نه تنهــا امنيــت 
اسراييل، بلكه اشغال فلسطين و انحصار اتمی 
اين كشــور و درنهايت هدف صهيونيســتیِ 
»ارض موعــود« را در زمــره »مصالــح ملــی 
آلمان« اعلام كرد، اما نياز برحق مردم اسراييل 
به امنيت نه با تــوان ضربــه اول و دوم اتمی و 
سياستِ امنيتیِ عليه كشــورهای خاورميانه، 
بلكه فقط با سياستی می تواند تأمين شود كه بر 
همكاری و امنيت مشترك پايه گذاری شده 

باشد.
*اين مقالــه ابتدا بــه زبــان آلمانــی در شــماره 14 مجله

Ossietzki  در 7 ژوئيه 2012 انتشــار يافت. پــس از ترجمه اين 

مقاله به زبان های فرانســه و اســپانيايی، ترجمه فارسی آن نيز در 
اختيار علاقمندان گذارده می شود.

پي نوشت:
1ـ بايد توجه كرد كه استاد جمعيت شناسي اسراييل اعلام 
كرده يك و نيم ميليون از شهروندان اسراييلي، عرب  فلسطيني 
هســتند كه خط انتفاضه را قبول دارند و اينهــا از خود انتفاضه 

براي اسراييلي ها خطرناك تر هستند. چشم انداز ايران.
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نويسنده: نائومي كلاين
ترجمه: مهرداد شهابي و ميرمحمود نبوي
ناشر كتاب آمه، چاپ سوم، زمستان 1390

734 صفحه )71 صفحه منابع(
نائومي كلاين، روزنامه نگار، نويسنده و فيلمساز 
برجسته كانادايي است كه سال هاي طولاني از عمر 
خود را صرف مطالعات ميداني در زمينه تحولات 
اقتصادي، اجتماعي كشورهاي متعددي  كه در سه 

دهه گذشته دچار تغييرات شده اند كرده است.
كلاين در اين كتــاب پــرده از به كارگيري 
روش هايي برمي دارد كه از عالم روانپزشــكي به 
عرصه اقتصادي و اجتماعي، آموزشي و فرهنگي 

كشيده شده است.
داستان »شوك درماني« از اينجا شروع مي شود 
كه در دهه 1940 روشي براي درمان بيماران رواني 
رسم مي شود كه با شوك الكتريكي حافظه بيماران 
را از بين مي برند و ذهن او را به »لوح ســفيد« تبديل 
مي كنند و سپس بيمار كه تابع پزشك خود مي شود 
همچون يك كودك خالي از ذهن به توصيه هاي 
پزشك خود عمل مي كند. ســازمان »سيا« به يك 
روانپزشــك كمك مالي مي كند تا تحقيقاتي در 
مورد اين پديده و اعمال آن در مورد جاســوس ها، 

فعالان سياسي و مأموران سيا انجام دهد.
دو اقتصاددان نظام سرمايه داري نوين به نام هاي 
»هايــك« و »ميلتون فريدمــن« كه »تاچريســم« و 
»ريگانيســم« را در دهه 1980 در انگلستان و امريكا 
توصيه كردند اين شوك درماني يا »روان درماني«  
را وارد حوزه اقتصاد جهان سرمايه داري كردند. اين 
دو اقتصاددان از اوايل دهه 1970 تئوري خود را در 
كودتا عليه آلنده كه در يك راهكار دموكراتيك به 
قدرت رسيده بود و همكاري با پينوشه به مرحله اجرا 
گذاشــتند. ريگان و تاچر كه مريدان اين دو بودند 
بعدها طي نامه هايي اقرار كردند كه آنچه در شيلي 

اجرا شد را در امريكا و انگليس كاملًا  نمي توان اجرا 
كرد، زيرا ساختار نسبتاً دموكراتيك اين كشورها 
»مزاحم« هســتند. اين دو اقتصــاددان از اوايل دهه 
1960 با تربيت رؤساي بانك هاي مركزي و وزراي 
دارايي و اقتصاد كشــورهاي امريكاي لاتين كه در 
دهه هــاي 1970 و 1980 و 1990 در قــدرت بودند 
فجايعي آفريدنــد كه نتيجه آن فقر، كودتا،  فســاد 
مالي ـ اداري و دگرديســي در اين كشورها بود. آن 
مقدار از توصيه هاي اين دو اقتصاددان كه در امريكا 
و انگليس پياده شــدند نيز موجب گســترش فقر و 

بيكاري و افزايش ميليونرها در اين دو كشور شد؛ 60 
ميليون نفر زير خط فقر در امريكا! اين دو اقتصاددان 
معتقدند همه چيز بايد خصوصي شود، حتي آزادي 
مصرف موادمخدر، و حــذف موضوع قاچاق )هر 

چيز كه مردم مي خواهند بايد به دست آورند(.
اين اقتصاددان ها، شــوك درماني را گسترش 
دادند و در پديده هــاي طبيعي )زلزله، ســونامي، 
توفان، ســيل و...(  مانند آنچه در هند، ســريلانكا 
و نئواورلئان امريكا اتفاق افتــاد زمينه هاي اجراي 
شوك درماني را فراهم ديدند. سرمايه داري فاجعه 
ـ به قول نائومي كلاين ـ از اين شــوك هاي طبيعي 
فوراً بايد استفاده كند. مثلًا وقتي سونامي خانه هاي 
ماهيگيران هند و ســريلانكا را از بين مي برد، ديگر 
نبايد به آنها اجازه بازسازي خانه هايشان داده شود 
و به جــاي خانه هاي آنها بايد براي توريســت هاي 

پولدار؛ ويلا، رستوران، تفريحگاه و... ساخت.
يا وقتي ســونامي، مدارس دولتي نيواورلئان را 
تخريب مي كند، بايد آموزش اين ايالت را به بخش 
خصوصي واگذار كــرد و معلمان دولتي را اخراج 
نمود. هركس پــول دارد مي توانــد تحصيل كند. 
چنين سياست  هايي حمله هاي نظامي و بمباران هاي 
تخريب كننــده را در پــي دارد، آن چيــزي كه در 
يوگســلاوي، افغانســتان،  عراق و ليبــي ديديم و 
اكنون در ســوريه مي بينيم. بر همين پايه تئوريك 
»سياست ســازان« امريكايي، اصطــلاح تخريب 
ســازنده)Creative Destruction( را بــه كار بردند، 
يعني تخريب مي كنيم،  همه چيــز را از بين مي بريم 
و سپس »خلاقانه« مي سازيم، يا به قول كيسينجر از 

خاكستر اين كشورها، جامعه مدرن مي سازيم! 
به هميــن دليل پس از حمله به عراق در ســال 
2004 در وزارت خارجه امريكا اداره اي تأسيس 
 Office of Reconstruction and  stabilizationشــد به نام 
)اداره بازســازي و تثبيت(. مســئوليت اين اداره 

دكترين شوك؛ ظهور سرمايه داري فاجعه
محمدحسين رفيعي

كلاين در كتاب دكترين 
شوک پرده از به كارگيري 
روش هايي برمي دارد كه از عالم 
روانپزشكي به عرصه اقتصادي 
و اجتماعي، آموزشي و فرهنگي 
كشيده شده است

چشمانداز
كتاب
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اســتخدام شــركت هاي پيمانــكاري بــود تا در 
مورد بازســازي 25 كشــور ـ از ونزوئلا تا ايران ـ 
كه توســط امريكا تخريب خواهند شــد، برنامه 

بازسازي آنها را مطالعه كنند.
اكنون شــاهديم كه چگونه در اين كشــورها 
به صــورت »خلاقانه« بازســازي انجام مي شــود. 
گزارش هــاي هيئت بازرســي بازســازي عراق و 
افغانستان نشــان مي دهد كه چگونه شركت هاي 
بازسازي امريكايي و اروپايي با فساد گسترده مالي،  
بودجه هــا را خورده اند و هنــوز 70درصد طرح ها 
در افغانستان شروع نشــده اند. شوك هاي سياسي 
مانند كودتاها، بستن قرادادهاي استعماري، تدوين 
قانون اساسي و ملي كردن منابع طبيعي اين كشورها، 
نوع شــوك درماني سياســي اســت. آنچه امروز 
انجام مي شــود، تركيبي از تمامي شوك هاست؛ 
شوك بازجويي و شكنجه، شوك نظامي، شوك 

اقتصادي، شوك سياسي و شوك هاي فرهنگي.
كلاين با حوصله، دقت، وسواس و به صورت 
مســتدل پديده شــوك درماني را در كشورهاي 
روســيه پس از فروپاشي شــوروي، چين، عراق، 
افغانســتان، ســريلانكا، هندوســتان، لهســتان، 
نيواورلئــان، آفريقاي جنوبــي و... مطالعه كرده و 

پيوستگي آنها را نشان داده است.
كار نائومي كلاين كاري ســت كارستان، اين 
كتاب براي ما ايراني ها بســيار مفيد و عبرت آموز 
است. ما با تحريم هاي گسترده دشمنان مردم ايران 
نوع خارجي شــوك  درماني را لمــس مي كنيم. 
شوك درماني سايبري هم چيز جديدي است كه 
به ما تحميل مي كنند و... هنوز هم اقتصاددان هايي 
در ايران هستند كه تئوري هاي ضد مردمي »هايك« 
و »ميلتون فريدمن« را تقليــد مي كنند و آرزو دارند 
كه پــس از مشــكلات طرح هاي پــس از 1384، 
نئوليبراليســم اين دو اقتصــاددان را در ايران اجرا 
كنند، از ايــن رو خواندن اين كتــاب بيش از پيش 

براي ما ايراني ها ضروري است.
ترجمه كتــاب بســيار روان اســت و مطالعه 
و تعقيب مطالب آن را آسان و ســهل مي كند. به 
جرأت مي توان گفت كتاب دكتر شوك بهترين 
كتابي اســت كــه پس از انقــلاب در ايــن زمينه  

ترجمه شده است.
شايد گفت وگوي كيسينجر، كهنه سياستمدار 
عقاب هاي امريكا در 11 ژانويه 2012 دليل محكمي 
باشــد بر زحمات نائومــي كلاين. كيســينجر در 
گفت وگويي به مناســبت اجلاس »ژئو ـ پليتيك ـ 
اقتصادي«، روشن تر و صريح تر از هر زمان ديگري 
مكنونات جنگ طلبان امريكايي را آشكار مي سازد.

اين كهنــه كار، در مصاحبه ای بــا آلفرد هينز 
 Global research خبرنــگار   )Alfred Heinz(
می گويد: »امريكا به روســيه و چين ضربه می زند 
و ايــران آخرين ميخ بر اين تابــوت خواهد بود كه 
البته ايران هدف اصلی اسراييل هم هست. ما اجازه 
داديم كه چيــن ارتش خود را قوی كند و روســيه 
دوران شــوروی خود را بازيابی نمايد تا يك غرور 
كاذب به آنها دســت دهد. اين، مرگي سريع تر را 
برای آنها خلــق خواهد كرد. ما همچــون تيرانداز 
ماهری بوديم كه جــرأت می كند به طــور عادی 
تفنگ خود را بردارد و تا آنها متوجه شوند، شليك 
می كند. جنگ آينده بسيار جدی خواهد بود و فقط 
يك ابرقدرت می تواند آن را ببرد و آن ما خواهيم 
بود. به همين دليل اســت كه اتحاديــه اروپا عجله 
دارد هرچه زودتر يك ابردولت كامل برای حفظ 
خود تشــكيل دهد، چون می داند چه پيش خواهد 
آمد. اروپا مجبور خواهد بود به شــكل يك دولت 
متحد منسجم درآيد. عجله آنها به من می گويد كه 
آنها به خوبی می دانند كــه مرحله نهايی متكی به ما 
خواهد بود. اين، آن چيزی است كه من خواب آن 

را ديده ام و اين يك لحظه لذت بخش است.« 
»هركس نفت را كنترل كند ملت ها را كنترل 
كرده و هركس غذا را كنترل كند، مردم را كنترل 

كرده است.«
»اگر شما يك آدم معمولی هستيد، می توانيد 
خود را برای جنگ آماده كنيد به اين شكل كه به 
روستا نقل مكان كنيد و يك مزرعه ايجاد نماييد، 
اما بايد اسلحه با خودتان داشته باشيد كه همچون 
مغولانِ گرســنگی كشــيده، ســير خواهيد شد. 
همچنين، حتی اگر نخبگان، بهشت امن و سرپناه 
ويژه خود را داشته باشــند، در دوران جنگ بايد 
بمانند  افراد عادی، متوجه باشــند كه سرپناه آنها 

می تواند به خطر افتد.«
»ما به نظاميان گفته ايم كه ما مجبوريم هفت كشور 
خاورميانه را بــه خاطر منابع آنهــا در اختيار بگيريم و 

نظاميان تقريباً وظيفه خود را كامل انجام داده اند.
در مــورد نظاميان آنچــه همــه می دانيم، اين 
اســت كه تا به حــال دســتورات را بيــش از حد 
اطاعت كرده اند. آخرين ســكوی پرتاب، ايران 
اســت كه واقعاً تعــادل را يكطرفــه خواهد كرد. 
چين و روســيه تا چه زماني می توانند منتظر باشند 
و امريكا را تماشا كنند كه علف های هرز را پاك 
كند؟ خرس بزرگ روسيه و داس چين از خواب 
غفلت بيدار خواهند شــد و اين زمانی خواهد بود 
كه اسراييل مجبور اســت با تمامی زور و قدرت و 
سلاح خود بجنگد و هرچه بيشتر اعراب را بكشد. 
اگر همه چيــز، اميدوارانه پيــش رود، نصف 
خاورميانه اســراييل خواهد شــد. نســل جوان ما 
برای آخريــن دهه جنگ در اين مســابقه برنده، به 
خوبی تربيت شده است. جالب است كه می بينيم، 
فراخــوان انجام وظيفــه برای مرحله ســوم جنگ 
مدرن، همچون تصوير در آيينه، در آينده نزديك 

طبق برنامه پيش بينی شده، تحقق خواهد يافت.
جوانان ما در ايالات متحــده و غرب آماده اند، 
زيرا طــوری برنامه ريزی شــده اند كــه همچون 
سربازان خوب با مهمات و موقعی كه دستور يابند 
به خيابان ها بياينــد و با احمق های چينی و روســی 
بجنگند و از دســتورات  اطاعــت خواهند كرد. از 
اين خاكسترها جامعه ای نو خواهيم ساخت. در اين 
ميان يك ابرقدرت باقی خواهد ماند و آن ابرقدرت 
حكومت جهانــی را برده اســت. فراموش نكنيد، 
ايالات متحده، بهترين ســلاح را دارد، ما پرسنلی 
داريم كه هيچ ملتی ندارد و ما اين ســلاح را موقعی 

كه لازم شد به جهان معرفی خواهيم كرد.«
»هركس صدای طبل جنگ را نمی شنود، 

كر است.«

كلاين با حوصله، دقت، 
وسواس و به صورت مستدل 
پديده شوک درماني را در 
كشورهاي روسيه پس از 
فروپاشي شوروي، چين، 
عراق، افغانستان، سريلانكا، 
هندوستان، لهستان، 
نيواورلئان، آفريقاي جنوبي و... 
مطالعه كرده و پيوستگي آنها را 
نشان داده است

كلاين
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تعريف نظام هاي شبه اقتدارگرايي
نظام هــاي شــبه اقتدارگرايي بــه تعبيــر 
نويســنده، نظام هايــي دو رگه اند كــه برخي 
از ويژگي هــاي دموكراســي و اقتدارگرايي 
را با هم بــه نمايــش مي گذارند، امــا ويژگي 
اصلي آنها اقتدارگرايانه اســت. به اين ترتيب 
نظام هــاي شــبه اقتدارگرايي در ميــان طيفي 
سياســي قــرار مي گيرند كــه يك ســر آن به 
دموكراسي و سر ديگر آن به اقتدارگرايي ختم 
مي شود كه عمدتاً اين نظام ها محصول شرايط 
خاص دوره پس از جنگ ســرد هستند كه طي 
آن ترويج دموكراســي به بخــش عمده اي از 
گفتمان سياسي در عرصه بين المللي تبديل شد 
و واژه دموكراسي دســت كم در عرصه هاي 
رســمي و ظاهري حكومت ها، به بازي دست 
سياسيون تبديل شد و بســياري از كشورهايي 
كه در مســير اين دگرگوني ها قــرار گرفتند، 
اساساً از شرايط ساختاري لازم براي برقراري 
و تثبيــت دموكراســي برخــوردار نبودنــد، 
درنتيجــه دگرگوني هاي سياســي دوره پس 
از جنگ ســرد در كشــورهاي در حال توسعه 
عموماً به ظهور نظام هاي شبه اقتدارگرا منتهي 
شــده اند. همچنين با در نظرگرفتن روندهاي 
كنوني در عرصه تحولات سياســي پيش بيني 
مي شود شــمار رژيم هاي شــبه اقتدارگرا در 

سطح جهان افزايش يابد و اين پديده به چالش 
اصلي در برابر ترويج دموكراسي تبديل شود.

بســياري از رژيم هايي كه از دموكراســي 

احســاس خطــر مي كننــد، فراگرفته انــد كه 
چگونه آثــار برنامه هاي ترويج دموكراســي 
را براي انجام اصلاحــات دموكراتيك خنثي 
كنند. اين گونه رژيم هــا وانمود مي كنند كه به 
برگزاري انتخابات متعهدند و در مســير ايجاد 
نهادهاي لازم دموكراتيــك گام برمي دارند. 
آنها همچنين اجازه مي دهنــد ميزاني از فضاي 
سياســي بــراي ســازمان هاي جامعــه مدني و 
رســانه هاي مســتقل پديد آيد، اما بــا اين همه 
فراگرفته اند كه چگونه در برابر تغييرات واقعي 
مقاومت كنند. به ايــن ترتيب ايــن رژيم ها از 
تغييراتي كه ممكن است قدرت آنها را تهديد 
كند،  جلوگيري مي كنند. به همين علت است 
كه تلاش بــراي ترويج دموكراســي، به طور 
فزاينده بــه ظهــور رژيم هاي شــبه اقتدارگرا 
و نه دموكراســي هاي نوپــا انجاميده اســت. 
اين گونــه رژيم ها، به شــكل ها و ويژگي هاي 
صوري دموكراســي احتــرام مي گذارند، اما 
دورنماي دموكراسي را به سختي رد مي كنند 
و در اين كار مهــارت فراواني پيــدا كرده اند. 
اين گونه كشــورها، در حال حركت به ســوي 
دموكراسي واقعي نيستند و شمار كشورهايي 
كه صرفــاً ظاهري از دموكراســي را به نمايش 
مي گذارند، به ســرعت در حال افزايش است. 
رژيم هــاي شــبه اقتدارگرا، ويژگي سياســي 

دموكراسي يا  شبه ا قتدارگرايي
حمدالله حق پرست*

رژيم هاي شبه اقتدارگرا، 
ويژگي سياسي دوگانه اي 
دارند، در اين رژيم ها عرصه 
محدودي براي رقابت واقعي 
به منظور كسب قدرت وجود 
دارد. به علت همين محدوديت  
پاسخگويي حكومت كاهش 
مي يابد. در عين حال، اين 
رژيم ها فضاي سياسي را تا 
آن حد تحمل مي كنند كه 
احزاب سياسي و سازمان هاي 
جامعه  مدني شكل بگيرند. 
مطبوعات مستقل تا اندازه اي 
فعاليت كنند تا برخي مباحث 
و گفت وگوهاي سياسي 
مطرح شود. اين گونه رژيم ها 
را به ميزان زياد مي توان در 
كشورهاي بجا مانده از شوروي 
سابق پيدا كرد

پس از فروپاش��ي اتحاد سوسياليس��تي شوروي و پايان جنگ س��رد، رژيم هايي كه جزو شوروي بودند سعي كردند روند دموكراتيک را طي كنند و به 
صورت نظام هاي جمهوري درآيند. كتاب حاضر)1( تلاش دارد نش��ان دهد رهبران كمونيس��ت اين كش��ورها هستند كه به اين روند جهت مي دهند و 
بنابراين با ويژگي هايي كه در كارنامه شخصي آنها وجود دارد اجازه نمي دهند كشور آنها به دموكراسي كامل دست پيدا كند، بنابراين نويسنده، اين 
رژيم ها را شبه اقتدارگرا مي داند. شايد بتوان اين كشورها را در مرحله گذار از كمونيسم به دموكراسي دانست كه هنوز به دموكراسي كامل دست 
پيدا نكرده اند. نويسنده افزون بر اين كشورها، مصر )پيش از خيزش مردم( در آفريقا و ونزوئلا در امريكاي لاتين را هم شبه اقتدارگرا مي نامد. البته 

در اين كتاب دموكراسي از منظر اتاق  هاي فكر امريكا در نظر گرفته شده است.
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دوگانــه اي دارنــد، در ايــن رژيم هــا عرصه 
محدودي براي رقابت واقعي به منظور كســب 
قدرت وجود دارد. بــه علت همين محدوديت  
پاســخگويي حكومــت كاهــش مي يابد. در 
عين حــال، اين رژيم هــا فضاي سياســي را تا 
آن حــد تحمــل مي كنند كه احزاب سياســي 
و ســازمان هاي جامعــه  مدني شــكل بگيرند. 
مطبوعات مســتقل تا انــدازه اي فعاليت كنند 
تا برخــي مباحــث و گفت وگوهاي سياســي 
مطرح شــود. اين گونه رژيم ها را به ميزان زياد 
مي توان در كشــورهاي بجا مانده از شــوروي 
ســابق پيدا كرد. بــراي نمونه در قزاقســتان و 
آذربايجــان، نمونه هاي آنها يافت مي شــود. 
رؤساي ســابق حزب كمونيست در رژيم هاي 
اين كشــورها خــود را به رؤســاي جمهوري 
منتخب تبديــل كرده انــد، اما در عالــم واقع 
آنهــا همچنان مــردان قدرتمندي هســتند كه 
نهادهاي ضعيف دموكراتيك موجود، اغلب 
قادر به كنتــرل قدرت آنها نيســت. رژيم هاي 
شــبه اقتداگرا را همچنين مي تــوان به وفور در 
منطقه زير صحــراي آفريقا پيدا كــرد. در اين 
منطقه بيشــتر انتخابات چندحزبي برگزار شده 
در دهه 1990، به ايجاد پارلمان هاي كارامد و يا 
ديگر نهادهايي كه قادر به پاسخگوكردن قوه 
اجرايي حكومت باشند منجر نشده است، حتي 
امكان پاســخگويي محدود نهادهاي اجرايي 
نيز به وجود نيامده است. در جهان عرب به نظر 
مي رســد بازكردن احتياط آميز فضاي سياسي 
در الجزايــر، مراكــش و يمن به جــاي آن كه 
حركت به سوي دموكراسي را به همراه داشته 
باشد به نوســازي شــبه اقتدارگرايي انجاميده 
است، در اين كشورها در زمينه تغييرات سياسي 
الگويي پيگيري شده كه ابتدا در مصر مشاهده 
شــد. در منطقه بالكان، رژيم هاي كمونيست 
ناپديد شده اند. با اين حال با وجود حمايت هاي 
دموكراتيــك،  تحــولات  از  بين المللــي 
بيشــتر حكومت هــا در اين منطقــه، خصلتي 
شــبه اقتداگرايانه دارند. در اين منطقه، تنها در 
اســلووني و به تازگي تا حدي در كروواســي 
حركت به سوي دموكراسي، مشاهده مي شود. 
اوضاع در امريكاي لاتين، حتي نگران كننده تر 
اســت. در اين منطقه بحران هــاي اقتصادي و 
توزيع نابرابــر درآمدها، خطر ســرخوردگي 
عمومي از حكومت هاي دموكراتيك موجود 
را به همراه آورده اســت. در آســيا، روندهاي 

صوري دموكراتيك، با جلوه هاي قدرتمندي 
از اقتدارگرايــي در كشــورهايي همچــون 
پاكســتان، ســنگاپور و مالــزي همراه شــده، 
به گونه اي كــه رژيم هاي اين كشــورها را نيز 

مي توان در جرگه شبه اقتدارگرايي قرار داد.
رژيم هـاي  عمـده  ويژگي هـاي 

شبه اقتدارگرا
قـدرت:  واگـذاري  محدوديت هـاي  1ـ 
مهمترين ويژگــي رژيم هاي شــبه اقتدارگرا، 
وجود و اســتمرار ســازوكارهايي اســت كه 
به واســطه آنها، به صــورت مؤثــري از انتقال 
قــدرت در خــلال انتخابات از دســت رهبران 
موجود و يا حزب صاحب قــدرت به نخبگان 
سياسي يا ســازماني جديد جلوگيري مي شود. 
وجود اين سازوكارهاســت كــه كاربرد واژه 
شبه اقتدارگرايي را مناســب تر از هر اصطلاح 
ديگري مي سازد. اين نوع رژيم ها ممكن است 
انتخابات نســبتاً آزاد براي نهادهاي حكومتي 

محلي و ناحيــه اي برگزار كننــد و حتي اجازه 
دهنــد اعضاي نيمكت نشــين و عــادي حزب 
حاكم، در انتخابات شكســت بخورند و جاي 
خود را به افرادي ديگر بدهند. با اين حال، عرصه 
بحث درباره ماهيت قدرت سياسي در جامعه، 
محل اســتقرار قدرت و اين كه چه كســي بايد 
آن را در دست بگيرد، همچنان محدود خواهد 
بود. مهمترين مسئله در اينجا اين است كه راهي 
براي به چالش كشــيدن قدرت حاكمان وجود 
ندارد. رقابــت در مركز و هســته اصلي قدرت 
به خواب و خيال مي ماند. حتــي اگر انتخابات 
برگزار شــود، افراد خارج از هســته قدرت اين 
امكان را نمي يابند كه به شيوه اي واقعي، قدرت 
حاكمان موجود را به چالش بكشند. انتخابات 
منبعي براي قدرت حكومت به شــمار نمي رود 
و بنابراين رأي دهندگان نمي توانند قدرت را به 

رهبران جديد انتقال دهند.
2ـ ضعف نهادينگي: اين معضل در رژيم هاي 
شبه اقتدارگرا سبب تفاوت ميان روش توليد و 
توزيع قدرت در اين رژيم هــا و روش توليد و 
توزيع قدرت مطابــق چارچوب هاي نهادين 
و رســمي مي شــود، به همين علــت اين گونه 
رژيم ها، هرگز به طور كامل نهادينه نمي شوند. 
كشورهاي دموكراتيك، نهادهاي قدرتمندي 
ايجــاد مي كننــد و نظام هاي حكومتــي آنها 
در چارچــوب حاكميت قانــون و نهادها و نه 
حول محور افراد، ســازماندهي مي شوند. اما 
رژيم هاي شبه اقتدارگرا قادر نيستند نهادهايي 
را پديد آورند كه بدون آســيب زدن به ظواهر 
اصول دموكراتيك، توزيع قــدرت را تداوم 
بخشند. ازســوي ديگر اين رژيم ها نمي توانند 
اجازه دهنــد نهادهــاي دموكراتيك بي عيب 
و نقص فعاليت كنند و شــاهد در خطر افتادن 
كنترل خــود بر امور شــوند. به هميــن علت، 
رژيم هــاي شــبه اقتدارگرا به طــور مســتمر، 
نهادهايي را كه خــود ايجاد كرده اند تضعيف 
مي كننــد. آنها معمــولاً اين كار را بــا توليد و 
اعمال قدرتي بيشــتر از حوزه اختيارات خود 
انجــام مي دهنــد. همچنين ممكن اســت اين 
رژيم ها، بــه صورتي كه كمتر شــايع اســت 
اين كار را با دســتكاري بي پايان در نهادهاي 
دموكراتيــك صــورت دهند كــه حكومت 
ســنگال نمونــه آن اســت. از آنجا كــه ثبات 
اين گونه رژيم ها به رهبري يك فرد و يا گروه 
كوچكــي از نخبــگان به جاي نهادهــا متكي 

در جهان عرب به نظر 
مي رسد بازكردن احتياط آميز 
فضاي سياسي در الجزاير، 
مراكش و يمن به جاي آن كه 
حركت به سوي دموكراسي را به 
همراه داشته باشد به نوسازي 
شبه اقتدارگرايي انجاميده 
است، در اين كشورها در 
زمينه تغييرات سياسي الگويي 
پيگيري شده كه ابتدا در مصر 
مشاهده شد
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است، اين رژيم ها به صورت گريزناپذيري با 
مشكل جانشيني روبه رو مي شوند. در نظام هاي 
اقتدارگــراي تك حزبي، مشــكل جانشــيني 
از طريق ســازمان و تشــكيلات حــزب حل 
مي شود. كشــورهاي دموكراتيك نيز مشكل 
جانشيني را هر چند سال با برگزاري انتخابات 
حل مي كنند، اما رژيم هاي شــبه اقتدارگرا، نه 

تشكيلات حزبي دارند و نه نظام باز انتخاباتي.
3ـ محدوديت هـاي جامعـه مدنـي: به نظر 
مي رسد بيشــتر كشــورهاي داراي رژيم هاي 
شبه اقتدارگرا، جوامع مدني نســبتاً فعال دارند. 
در شــرايطي كه حكومت هاي اين كشــورها 
فعاليــت  بــراي  محدوديت هايــي  معمــولاً 
ســازمان هاي رسمي سياســي ايجاد مي كنند، 
اجــازه مي دهند فضايــي پديد آيد كــه در آن 
انــواع مختلفــي از ســازمان هاي جامعه مدني 
بتوانند فعاليت كنند. براي نمونه در رژيم سابق 
مصر طيفي از ســازمان هاي مستقل از دولت، از 
مؤسسه هاي خيريه اسلامي تا انجمن هاي مدرن 
تخصصي وجود داشت. آذربايجان نيز ابتدا در 
دوره آزادسازي سياسي ميخائيل گورباچف، 
رهبر شــوروي سابق، شــكوفايي سازمان  هاي 
مدنــي را تجربه كــرد. در دوره اســتقلال اين 
كشــور كه آزادي كمتري وجود داشــت نيز 
ســازمان هاي مدني جديد همچنان پا به عرصه 
وجود گذاشــتند. نخســتين علت اين است كه 
حكومت هاي شبه اقتدارگرا، محدوديت هاي 
خاصي بــر ســازمان هاي جامعه مدنــي اعمال 
مي كننــد، ازجملــه ايــن تنگناهــا مقــررات 
محدودكننده ثبت نام اين ســازمان ها و اعمال 
فشــارهاي پنهان و پيــدا بــراي محدودكردن 
حوزه فعاليت آنها در عرصه هاي امن سياســي 
است. براي نمونه مصر در ســال 1999، قانوني 
محدودكننــده را در خصوص ســازمان هاي 
داوطلبانــه به اجرا گذاشــت كه به واســطه آن 
ثبت نام رســمي اين ســازمان ها محدود شد و 
تنگناهايي نيز براي فعاليت هاي آنها پديد آمد. 
اما نويســنده كتاب از ميان كشــورهاي متعدد 
شــبه اقتدارگرا پنج كشــور مصر، آذربايجان، 
ونزوئلا، سنگال و كروواسي را براي مطالعات 

موردي برگزيده است.
1ـ رژيم سابق مصر

يـــــك رژيــم  از  مصــــر نمونــــه اي 
شــبه اقتدارگراي باثبات اســت. نظام سياسي 
ايــن كشــور در مدتــي طولانــي در حــال 

تعادل بــوده و تا حد زيادي بــه مرحله تثبيت و 
نهادينه شدن شــبه اقتدارگرايي نزديك شده 
است. شــايد بتوان گفت كه شبه اقتدارگرايي 
تثبيت و نهادينه شــده در آنجا وجود دارد. اين 
شــبه اقتدارگرايي حتــي از مرحله جانشــيني 
حســني مبارك به جاي انورســادات در سال 
1981 نيز به سلامت عبور كرده و ويژگي هاي 
مربوط به آن تغيير نكرده است. مصر همچنين 
در اين مدت بــه ميزان زيادي در ميان دو ســر 
طيف سياسي كه يك ســر آن به اقتدارگرايي 
و سر ديگر آن به دموكراسي ختم مي شود، در 

نوسان بوده است.
2ـ آذربايجان

بــــراي  متأخرتــــر  بســــيار  نمونــه اي 
شــبه اقتدارگرايي اســت. اين كشــور تا سال 
1991 اســتقلال نداشــت و رژيم  علــي اف نيز 
تازه در سال 1993 موفق شــد كنترل خود را بر 
امور تثبيت  كند. رژيم آذربايجان نســبتاً جوان 
اســت، اما در عين حال مي تــوان گفت كاملًا 
تثبيت شــده اســت. اين تثبيت شــدن تا جايي 
است كه رئيس جمهور علي اف به دنبال اجراي 
اســتراتژي خاصي براي جايگزيني در قدرت 
است تا به واســطه آن فرزندش به قدرت برسد. 
ازجمله شرايط موجود در اين كشور مي توان به 
انشعاب و چنددستگي در ديگر احزاب سياسي 
و در جامعه مدني و همچنين ركود اقتصادي در 

تمامي بخش ها به جز بخش نفت نام برد.
3ـ ونزوئلا

رژيــم  يــك  از  نمونـــــه  اي  ونزوئــلا 
شــبه اقتدارگرايي در حــال زوال اســت، اما 
وضعيت آن بــا آذربايجــان كامــلًا متفاوت 
اســت. اين كشــور از اقتدارگرايي به ســوي 
شــبه  اقتدارگرايي حركــت نمي كنــد، بلكه 
برعكــس ونزوئــلا در حــال عقبگــرد از 
دموكراســي به ســوي اقتدارگرايــي اســت. 
ونزوئــلا بــه مــدت چنــد دهــه، يــك نظام 
دموكراتيك كارامد داشــته و تــا اواخر دهه 
1980 تمامــي تحليلگــران نظام سياســي اين 
كشــور را دموكراتيك مي پنداشتند. درواقع 
ونزوئلا واحــدي از ثبــات دموكراتيك، در 
بيابــان معضــلات سياســي امريــكاي لاتين 
به شــمار مي رفت. برخي روندهــا و نهادهاي 
دموكراســي در ونزوئــلا همچنــان و حتــي 
هم اكنــون نيز كاملا ً خوب عمــل مي  كند. در 
اين ميــان بويژه مي توان از رونــد انتخابات نام 

برد. فضاي سياسي در اين كشــور نيز باز باقي 
مانده اســت. با اين همــه نشــانه هاي غيرقابل 
انــكاري از زوال و انحطــاط دمواكرتيك در 
اين كشور به چشــم مي خورد. رئيس جمهور 
اين كشــور از پذيرش اقتــدار مجلس قديمي 
آن حتي بــراي دوره اي كوتــاه، در زماني كه 
يك قانون اساســي جديــد در حــال تدوين 
بــود، خــودداري كــرد. چــاوز بــا انتصاب 
شــمار زيادي از افســران نظامــي در مناصب 
حكومتي، ارتش را سياســت زده كرد و پيامد 
اين سياست زدگي، وقوع كودتاي ناموفق در 
اوايل سال 2002 و استمرار شكاف و اختلاف 
ميان افسران هوادار و مخالف چاوز بود. افزون 
بر ايــن مواجهــه ميــان هــواداران و مخالفان 
رژيم، از عرصه هاي سياســت دموكراسي، به 
خيابان ها كشــيده شده اســت. درنتيجه چهره 
دموكراتيــك نظام سياســي ونزوئــلا به طور 
خطرناكي در حال تضعيف شــدن است. اين 
احتمال به طور فزاينده وجــود دارد كه مرحله 
بعدي انتقال قدرت در اين كشــور، نه از طريق 
انتخابــات، بلكــه بــه روش هــاي غيرقانوني 
صورت پذيرد. شــبه اقتدارگرايي رژيم چاوز 
وضعيتي به شــدت بي ثبات دارد. در اين رژيم 
تعادل سياسي به چشــم نمي خورد و حتي خود 
رئيس جمهور نيز ادعا مي كند كه كشورش در 

دوره گذار به سر مي برد.
نتيجه گيري

ظهور شــبه اقتدارگرايي مايه ناخرسندي 
اســت. شــبه اقتدارگرايي چيزي نيســت كه 
افراد متعهد به دموكراســي دركشورهايشان 
انتظــار آن را داشــتند. بايد پذيرفــت كه اينها 
اساســاً نوع متفاوتي از رژيم ها هســتند. حتي 
كمك دهندگان خارجــي با اتخاذ رويكردي 
متفــاوت و پردامنه، همــواره قــادر نخواهند 
بود تغييراتي جدي و اساســي در كشــورهاي 
مورد نظر ايجاد كنند. گذار به دموكراسي در 
تمامي كشــورهاي شــبه اقتدارگرا،  پديده اي 
گريزناپذيــر نيســت و بايد توجه داشــت كه 
در بيشــتر اين كشــورها، گذار به دموكراسي 

قريب الوقوع هم نيست.
* دانشجوي كارشناسي علوم سياسي

پي نوشت:
1ـ كتاب »دموكراسي يا شبه اقتدارگرايي، مارينا اوتاوي، 

ترجمه: دكتر سعيدميرترابي، نشر قومس.
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حجت الاسلام حسين انصاري راد: ... اصولگراياني 
كه سال ها در عرصه سياست اين كشور بوده اند و 
با آيين مملكت داري آشنايي حتي اندكي دارند، 
امــروز مي فهمند در كشــور يك نيــروي عظيم 
سياســي و اجتماعي كــه وفادار به اســاس نظام و 
جمهوري اسلامي است از عرصه فعاليت ناگزير 
خارج شده اســت. آنها مي دانند كه عدم حضور 
اصلاح طلبان زيانبار اســت، اما هنوز نتوانسته اند 
اين فهم خود را به صورت سياســي صورت بندي 
كنند. ازسوي ديگر اصلاح طلبي محدود و مقيد را 
كه فقط نامي از اين جريان را بر خود دارد ترجيح 
مي دهند. آنها مي خواهند اصلاح طلبان بازگشت 
به عرصه را امتيازي بدانند كه اصولگرايان به آنها 
داده اند تــا درنتيجه خود را وامــدار اصولگرايان 

بدانند و تحت تأثير آنها باشــند، اما واضح اســت 
كه نه اصلاح طلبان و نه بدنه اجتماعي آنها به چنين 
شرايطي تن نخواهند داد. اما كساني كه ميدان  دار 
عرصه شــده اند حاضر به حضــور اصلاح طلبان 
نيســتند و اجازه ورود كامل را به آنها نــداده و به 

حضور جدي اصلاح طلبان رضايت نمي دهند.
...خوشبختانه سران اصلاحات هيچ مشكلي 
ندارند و همه در چارچوب قانون اساسي هستند؛ 
بــا همه عيب هايــي كه مي تواند داشــته باشــد و 
يك بار اصلاح  شــده و محصول فكر بشــر است 
و مي تواند باز هــم اصلاح شــود. همان طور هم 
كه امام در آذرماه ســال 1367 به نمايندگان طي 
مكتوبي مي گويد: تا به حال آنچه تصميم گرفته 
شــده در رابطه با جنگ بوده و از اين پس بايد در 

راستاي قانون اساسي باشيم و كساني كه به قانون 
عمل نكردند كساني هستند كه خارج از انقلاب 

و قانون اساسي اند. 
اصلاح طلبان همواره طبــق فرمايش صريح 
امام عمل كردند و هنوز هم اجــراي بدون تنازل 
قانون اساسي را خواستار هســتند. هيچ اصلاحي 
بالاتر از عمل به قانون اساسي نيست. اصولگرايان 
در اين ســال ها نشــان دادند كه در هيچ بخشــي 
برنامه دقيقي براي اداره كشــور نداشــته اند. اگر 
آنها اصولگراي واقعي باشــند بايد قانون اساسي 
را مدنظــر قــرار بدهنــد و اختلاف خــود را در 
چارچوب قانون و براســاس اراده مردم و مصالح 
آنها برطرف كنند  اراده و انتخــاب مردم تنها راه 
 حل وفصل همه اختلاف هاســت. مردم در كنار 
صندوق رأي مي گويند چه كسي را مي خواهند 
و چه كســي را نمي خواهند و اگر ايــن معيار كار 
باشد اختلاف طبيعي است، اما مســئله اين است 
كه آنها تن به چنين رقابتي نمي دهند. پس طبيعي 
اســت در فقدان رقيب آتش اختلاف و تفرقه به 

دامن اصولگرايان بيفتد.

چشم ها و گوش ها
پايبندي به قانون اساسي،
 استراتژي اصلاح طلبان است
)اعتماد، 31 تير 1391(

توصيه هاي اخلاقي
 و پيشنهادهاي سياسي علي مطهري
)آرمان، 23 مرداد 1391(

... علي مطهري با اين اســتدلال كه »نخبگان 
اعــم از اصولگــرا و اصلاح طلــب هســتند، از 
حضــور اصلاح طلبــان در انتخابــات پيــش رو 
اســتقبال و توصيه كرده اســت كه هريك از دو 

جناح اصولگــرا و اصلاح طلب، »يك شــوراي 
حــل و عقدي داشــته باشــند كــه در جمع خود 
رأي گيري كننــد و كانديداي اصلــح  را معرفي 
نمايند و ديگران هم مقيد باشــند كــه ديگر وارد 

ميدان نشــوند.« وي تأكيد مي كنــد »ديوار بين 
اصولگريان و اصلاح طلبــان را قبول ندارد و از 
همين رو بايد اين فضا را بشكنيم و يك گفتمان 
جديــد حاكم شــود«، چــرا كه ايــن موضوع 
موجب سوءاســتفاده هايي شده اســت، افراد 
متملق و چاپلوس ميدان دار شده اند و مصلحان 

واقعي به حاشيه رانده شده اند.
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واكاوي عوامل داخلي و خارجي
 مؤثر بر انتخابات 92

اشـاره: يکی از تحليلگران اصولگـرا در مقاله ای  كه 
در چند سـايت مرتبط با اين جريان منتشـر شـده اسـت، 
بـه تحليل اوضاع سياسـی كشـور حـول انتخابات سـال 
92 پرداخته اسـت. هدف نويسـنده از اين تحليل تبيين 
رويکـردی اسـت كـه اصولگرايـان بايـد در  ارتبـاط با 
انتخابـات دوره يازدهـم رياسـت جمهوری در پيـش 
بگيرند. نويسنده در اين مقاله به عوامل داخلی و خارجی 
مؤثر بر اين رويداد اشاره داشته و عملکرد غرب را نسبت 
به ايـن رويداد مـورد تحليـل قـرار می دهـد. در ادامه 

بخش هايی از اين مقاله آورده شده است:
»...غرب در دو زمين بازی می كند: نخســت 
توليد فشــار بيشــتر بر جمهوری اســلامی، دوم، 
مشغول ســازی نظام جمهوری اســلامی با ابزار 
مذاكره هاي ]اتمــي[... غربی هــا درصددند كه 
ايران را در زمينی كــه خود طراحی كرده اند قرار 
دهند. زمينی كه طــراح، صحنه گردان و داورش 
غرب اســت. در اين زمينه در مجمــوع و به طور 
مشــخص، دســتاورد ارزنده ای كه غربی ها را به 
نقطه عقب گرد يا پس رفت رسانده باشد موجود 
نيســت. در مقطعی كــه در برابــر تحريم ها و در 
موضوع مذاكره های هســته ای ادبيات مقاومتی 
نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص رهبری 
شدت يافت، فشــارهايی از ناحيه غرب طراحی 
شد و براساس آن نوســانات بازار داخلی افزايش 
يافت تا در تحليل ها، نقــش اراده عامل خارجی 
در تعيين ثبــات يــا بی ثباتی اوضــاع اجتماعی، 

اقتصادی و سياسی ايران برجسته شود.
...]رويكــرد غرب اين اســت كــه در زمان 
انتخابات[ از بيرون حلقه تحريم ها تنگ تر شــود 
تا اوضاع ايران در داخــل به صورت »قرارگرفتن 
در لبه پرتگاه جنگ« ترسيم شــود. در اين راستا 
ادبيات غرب به نحو ملموســی خشــن می شود؛ 
اين رويه زمانــی با اقدامــی مضحــك از ناحيه 
كشوری مثل امارات اتفاق می افتد، زمانی ديگر 
به صورت جدی تر از ناحيه عربســتان ســعودی 
پيگيری می شــود، در دوره ای نيز از سوی رژيم 
صهيونيســتی، ادبيــات جنگی شــدت می يابد و 
همزمان با اين اقدامات فشــار معيشتی نيز افزايش 
پيدا می كند...مجموعــه اين تحولات را می توان 
»پروژه تلفيق فشارها« ناميد. اين پروژه هم اكنون 
دســتور كار اصلی غرب است. اصلی ترين عامل 
مؤثر داخلــی در كارامــدی يــا ناكارامدی اين 
پــروژه، اقدام هــای دولــت اســت. ...پيش بينی 
می شود كه آثار جدی داخلی ]اين پروژه[ به طور 

مشخص در نيمه دوم سال 90 بروز يابد.«
نويســنده با بيان اينكه »رفتــار حلقه انحراف 
بر مبنــای تئــوری توطئه اســت و بر اين اســاس 
مجموعــه نابســامانی های سياســی، اجتماعی، 
اقتصادی را ناشــی از جريان های خارج از دولت 
می پنــدارد و نقش تمامی عوامل جــز مجريان را 
در ناكارامدی ها برجسته می دانند«، رقبای اصلی 
انتخاباتی اصولگرايان را دو جريان انحراف و فتنه 

می دانــد و توضيح می دهد »حلقــه انحراف با در 
دست داشتن بخشی از شريان سياسی و اقتصادی 
كشور، در ساختار حكومتی دارای نفوذ هستند. 
با توجه به اتفاق های سه سال اخير می توان گفت 
كــه ظرفيــت اخلال گــری آنها ظرفيــت كمی 
نيســت...مركز مولد حلقه انحراف، با پوشــش 
سكوت اســتراتژيك با توبه تاكتيكی، همچنان 
حيات دارد و به توليد انديشه  رقيب مشغول است.

...جريان فتنــه نيز يكــی ديگــر از مخالفين 
و رقبــای اصولگرايــان محســوب می شــود...

تجربه هــای ســال های گذشــته مثــل انتخابات 
دوم خــرداد 76 در حــال حاضر راهگشاســت. 
در دوره ای كــه اكثــر تحليل گــران حتی خود 
اصلاح طلبــان بر ايــن بــاور بودند كــه جريان 
اصلاحات، در انتخابات جايگاهی ندارد شرايط 
به نحوی رقــم خورد كــه خروجــی آن اتفاقی 
بود كه شايد بســياری از تحليلگران تصور آن را 

نمی كردند.«
وی در پايــان وظيفــه جريــان اصولگــرا را 
اتحــاد و جلوگيری از شــكاف در ايــن جريان 
می داند و نتيجــه می گيرد: »در حــال حاضر كه 
برخی كشــورهای منطقه از مرحلــه براندازی به 
مرحله نظام ســازی رســيده اند اگر ايــران بتواند 
به موقــع و در اين نقطــه عطف خــود را به عنوان 
يك حكومت اسلامی با ســطح پايين اختلافات 
داخلی، ســطح بــالای مشــروعيت سياســی و 
رضايتمندی مردم و وحدت حول محور ولايت 
فقيه تثبيت كند، توانسته خود را به عنوان الگويی 
كارآمــد، در مقابــل مدل های رقيبــی همچون 
دموكراســی خواهی غربــی، بهــار عربــی، يــا 
تئوری های متفاوت انقلاب كه ارائه می شــوند، 

معرفی كند.«
 

علــي مطهــري نماينــده تهــران در مجلس 
نهم در يك نشســت دانشــجويي به پرسش هاي 
دانشــجويان پاســخ داد. فــردي پرســيد: »اگر 

بدانيد كــه ميل رهبري به احمدي  نژاد اســت آيا 
به او رأي مي دهيد؟« پاســخ مطهــري منفي بود. 
ديگري پرسيد »مگر جز اين است كه رهبري اگر 

چشــمك بزنند بايد جان نثار كرد؟« او هم پاسخ 
داد: »ايشان اهل چشــمك نيست و جز جايي كه 
حكم حكومتي در كار اســت ما ملزم به اطاعت 
نيســتيم. البته افرادي قصد دارند ولايت فقيه را به 
پادشــاهي تعبير كنند حال آن كه در نگاه شــهيد 
مطهري، ولايت فقيــه ولايــت ايدئولوژيك و 
ولايت  فقه اســت و بايد خود تشــخيص دهم تا 

حجت بر من تمام شود.«
 

علي مطهري در نشست دانشجويي
)اميد جوان، 31 تير 1391(
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تئوريســين هــاي  از  لديــــن«  »مايــــكل 
محافظه كاران جديد امريكا )نئوكان ها( اســت 
كه در آخريــن نوشــته اش توصيــه مي  كند كه 
براي مقابله با ايران نــه تحريم نظامي فايده دارد و 
نه حمله نظامي، بلكه بايــد از درون كاري انجام 

بگيرد. سردار محســن رضايي نيز در تحليل خود 
كه در شبكه چهار ســيما ارائه شد به نظر مي رسد 
اين توطئه را كشــف كرده و معتقد است از آنجا 
كه ما به لحاظ نظامي و تسليحاتي از قدرت بالايي 
برخــوردار هســتيم بنابراين دشــمن از جلو به ما 

حمله نمي كند، بلكه ســعي مي كند ما را دور زده 
و روي مردم و اقتصاد نيرو مي گذارد. با اين توطئه 
چه بايد كرد؟ به نظر مي رســد دو جناح عمده در 
مملكت وجــود دارد كه تجربــه مملكت داري 
نيز داشــته اســت و هــر دوي ايــن جناح هــا به 
قانون اساســي ثمره انقــلاب و نظــام جمهوري 
اســلامي ايران وفادارند، بنابراين آيا بهترين راه 
براي مقابله با توطئه مذاكره و مناظره نيســت. آيا 
كم هزينه ترين راهبردهــا همين راهبرد مذاكره و 

مناظره تلويزيوني نيست؟ 
متن كامــل صحبت هاي ســردار رضايي در 

سايت »ملت ما« آمده است.

بايد مراقب اصل آرمان ها 
و موجوديت انقلابي خود باشيم
)روزنامه ايران، 14 مرداد 1391(

احمدي نــژاد در جلســه اي كه به مدت ســه 
ســاعت با دانشــجويان داشــت بــا بيــان اين كه 

بالاخره امواجي كه درخصــوص برخي كالاها 
در كشــور ايجاد شــده مديريت مي شود گفت: 

آنچه نگران كننده است مسائلي به مراتب مهمتر 
و بزرگتر اســت و بايــد مراقب باشــيم كه اصل 
آرمان ها و موجوديت انقلابي ما زير ســؤال نرفته 
و به جايي نرســيم كه چشــم باز كرده ببينيم همه 

منطقه عليه ما هستند.
 

تحول در قوه قضاييه
)آرمان، 7 تير 1391(

مقتدرانه از تحريم ها گذر مي كنيم
)آرمان، 14 تير 1391(

راهبرد رشد

آيــت الله آملــي لاريجانــي تحــول در 
قوه قضاييه را براساس عنصر تحول در نگرش، 

تحــول در ســاختار و تحــول در اراده عنــوان 
داشت. رئيس دستگاه قضا با گلايه از نبود آمار 

دقيق و ساختارهاي پژوهشــي در اين مجموعه 
كه بــه ضعــف در تدويــن قوانيــن انجاميده 
خواســتار راه اندازي معاونت راهبردي در اين 

مجموعه شد.
 

دكتر احمدي نــژاد گفــت:  تحريم هايي كه 
عليــه كشــورمان اعمال شــده، ســنگين ترين و 
شديدترين تحريم هايي اســت كه تا به حال عليه 

كشــوري اعمال شــده اســت و البته اين تصور 
دشــمنان كه بتوانند با اين تحريم ها ايــران را در 
موضع ضعف  قرار دهند، اشتباه و ناشي از حساب 

و كتاب هاي صرفاً مادي است.
ايشان افزود: بايد در مقابل فشارها ايستادگي 
كرده و از اين مقطع سرافرازانه عبور كنيم و پاسخ 
سياست هاي خصمانه دشــمن را با گذر مقتدرانه 

از تحريم ها بدهيم.
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بستن تنگه هرمز، واكنش طبيعي 
)آرمان، 14 تير 1391(

محدوديت ها و پتانسيل ها
)اقتصاد ايران، خرداد 1381، شماره 160(

آخرين قطره نفت
)مترجم: فرهاد نجف زاده، منبع: لوموند(

پيــروز مجتهــدزاده: ...اگــر قرار باشــد 
اتحاديه اروپا نفت ايران را به اين شكل تحريم 
كنــد، در حقيقت يــك تهديد اســتراتژيك 
براي ايران محسوب مي شــود و ايران هم بايد 
به تنهايــي آن را تحمل كند و ايــن در قاموس 
بخش هاي اســتراتژيك پســنديده نيســت و 

بنابرايــن ايران هــم بيكار نخواهد نشســت. با 
توجه بــه تحريم هاي موجود، ايــران همچنان 
روي پــاي خود ايســتاده اســت و زندگي در 
كشور جريان دارد. تنها دليل اين امر يك چيز 
اســت و آن اين كه تاكنون شــاهرگ حياتي 

ايران مورد تهديد جدي نبود...

...امريكا پيش از اين و به بهانه تأمين امنيت 
و صلح، آرماداي )گسيل عظيم نيروي نظامي( 
خود را متوجه منطقه خليج فارس كرده است، 
پيش از آن كه ايران دســت به اقدامــي بزند. با 
اين وجــود تنها يــك راه ممكن اســت اتفاق 
بيفتد، آن هم اين اســت كه اگر ايران دست به 
اقدامي زد، نيروي نظامي امريكا به آن جواب 
دهد كه مســلماً اين بــه معناي شــروع جنگ 
است. پس اعزام نيروي نظامي امريكا به منطقه 
به بهانه برقــراري امنيــت و صلــح نمي تواند 

توجيه مناسبي داشته باشد.
 

مهدي كرباسـيان: سه عامل اساسي در توسعه 
ظرفيت هــاي صنعت نفــت وجــود دارد: اولين 
عامل، ميزان كافــي بودجه و منابــع مالي جهت 
سرمايه گذاري است كه به دليل تحريم ها در اين 
زمينه دچار مشكل شده ايم. نكته دوم تكنولوژي 
و ماشــين آلات اســت كه در انحصــار غرب و 
امريكاست و به جهت تحريم ها از آن نيز محروم 
شــده ايم. نكته آخر نيروهــاي متخصص اند كه 

البته مجموعه نفت كشور در اين زمينه از پتانسيل 
بالايي برخوردار است.

همان گونه كه در گذشــته به خوبي توانستيم 
در بازســازي پالايشــگاه خســارت ديده پس از 
جنگ، با كمــك ســرمايه هاي لازم اختصاص 
داده شده و نيروهاي متخصص داخلي توان بالاي 
خود را به نمايش بگذاريــم، امروز هم ضرورت 
دارد در حمايت از توليــد اقدامات لازم صورت 

گيرد. در حال حاضر صيانت از چاه هاي نفت در 
اولويت است، ولي در عمل به دليل محدوديت ها 
و اولويت هــاي ديگر كه وجود دارد اين مســئله 

بعضاً به اندازه لازم مورد توجه قرار نمي گيرد. 
در پايان بايد گفت در كشور ما مالكيت نفت 
به نيابت از مردم در دســت دولت اســت و حوزه 
نفت جــزو ســرمايه هاي ملي به شــمار مي آيد و 
ورود بخش خصوصي به اين حوزه بخصوص در 
بخش هاي بالادستي با مشــكلات زيادي از قبيل  
قوي نبودن بخش خصوصي در كشور، كم تواني 
سيستم بانكي براي ورود به اين حوزه به دليل نياز 
به بودجه وســيع ـ بخصوص در حوزه اكتشاف ـ 
و ناپايــداري تصميم هــا در هــر دوره مديريتي 

روبه روست.
 

... آيــا پايان دوران نفت آغاز شــده اســت؟ 
توليدكنندكان بي درنگ پاســخ مي دهند: »البته 
كه نه!« بنا بر اظهار شــركت هاي بــزرگ نفتي و 
سازمان كشــورهاي صادر كننده نفت )اوپك(، 

ذخاير نفتي در زيرزمين موجــود بوده و اطمينان 
مي دهند كه با پيشرفت فناوري هاي جديد، آن را 
از دل ســنگ ها بيرون خواهند كشيد. ليكن همه 
در اين خوشبيني سهيم نيستند. آژانس بين المللي 

انرژي)IEA( به كشورهاي مصرف كننده هشدار 
مي دهد كه: »منابع انرژي خود را تغيير دهيد. اين 
نصيحتي است كه خواهش مي كنيم به آن گوش 
كنيد. به فكر خارج كــردن نفــت از منابع تأمين 

انرژي باشيد.«
ســازمان بين المللي انرژي پيش بيني مي كند 
كه تا سال 2030 تقاضاي جهاني نفت 50 درصد 
افزايش مي يابد و از 83/5 ميليــون به 121 ميليون 

بشكه در روز مي رسد.
در ســال 2004، واشنگتن گزارشــي منتشر 
نمود مبني بر آنكه براي پاســخگويي به تقاضاي 
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جهاني و آمريكا، اســتخراج عربستان بايد تا سال 
2025 بــه دو برابر افزايش يابد و بــه 22/5 ميليون 
بشكه در روز برسد. در عربستان شركت آرامكو 
اين قضيه را به شوخي گرفت. ســعداد الحسيني 
مرد شماره دو آرامكو، به نشريات انگليسي ابراز 
كرد كه براي او شانس يك روز زندگي در كره 
ماه بيشتر اســت تا آنكه پروژه هاي دولت بوش را 

عملي ببيند. 
يــك چنيــن اختــلاف ديــدگاه بيــن زوج 
آمريكا-عربســتان، قبــل از هــر چيز بــر وجود 
شــكافي عميق بين ميــزان تقاضاي كشــورهاي 
مصرف كننــده و ظرفيــت واقعــي كشــورهاي 
توليد كننده دلالت مي كند. در ماه مي2004  سر و 
صداي مبحث ديگري از دايره بسته و اسرارآميز 
ديپلماسي نفت به بيرون درز پيدا كرد و آن انتشار 
گزارشي در شــهر هوســتن ـ پايتخت امريكايي 
نفــت ـ باعنوان »شــفق در صحــرا« بــود. در اين 
گزارش عربستان سعودي به برآورد بيش از واقع 
ذخاير خــود متهم مي گــردد و همچنين احتمال 

عبور آرامكو از پيك اويل مطرح مي شود. 
ريــاض نمي توانســت در مقابــل ايــن اتهام 
به ســكوت ادامــه دهــد. آرامكو خــود را ملزم 
مي ديــد كه براي اوليــن بار اطلاعــات دقيقي را 
منتشــر مي ســازد. اعتراف شــگفتي آور آنكه: 
با ارزش ترين مخزن طلاي سياه سعودي ها تا نيمه 
خالي شــده اســت. ميدان نفتي »وغار« كه اولين 
ميدان نفتــي دنيا به حســاب مي آيد و بــه تنهايي 
نصف توليــدات نفت خــام عربســتان را فراهم 
مي آورد، پس از شــصت ســال بهره برداري، 48 
درصد از ذخاير خود را بي ترديد از دســت داده 
بود. آرامكــو، يكي از عمده ترين شــركت هاي 
نفتي دنيا پذيرفت كه چاه هاي نفتش به ســرعت 

تهي مي  شوند.
به اعتقاد يكي از كارشناســان انستيتوي نفت 

در فرانسه )Institut Francais du Petrol( دانستن 
اطلاعات دقيق مربوط بــه مقادير نفت خامي كه 
استخراج مي شــود غيرممكن است. پس چگونه 
مي توان فهميد كه ذخاير زيرزميني چقدر است؟ 
با اين حال مؤسســه هايي هســتند كه در دستيابي 
به اطلاعات محرمانه نفتي تبحــر دارند. آنها پول 
هنگفتي براي جاسوســي چند جانبــه در صنعت 
نفت خرج مي كنند تا به اســرار پنهان دست يافته 
 Petro .و نياز مشــتريان خــود را برطرف ســازند
Logistic يكي از آن مؤسســه هايي است كه قابل 

اطمينان ترين ارقام را درباره توليد ارائه مي دهد. 
خبرچينان آنها در هر ترمينال عمده نفتي در كره 
زمين آمار و ارقام سوپر تانكرهاي در حال عبور و 

مرور را جمع آوري مي كنند.
بنا بر اطلاعــات آژانس بين المللــي انرژي، 
تنها كشــورهاي اوپــك مي توانند به طــور قابل 
ملاحظه اي توليد خــود را افزايش دهنــد. اما در 
اين ارتباط هم ابهامات فراواني وجود دارد و بيم 

دروغ پردازي مي رود.
توليدكنندگان نمي تواننــد توليد را افزايش 
دهند؛ زيــرا ظرفيــت جديد حوزه هــاي جديد 
نفتــي، هم انــدازه كاهــش حوزه هــاي قديمي 
نيست. اســتخراج جهاني نفت در نقطه اوج قرار 
دارد و پس از ايــن در سراشــيبي منحني خواهد 
افتاد. بــه علاوه همــراه با كاهش رشــد انرژي به 
لحاظ كميــت، كيفيت انرژي و انــرژي خالص 
هم در حال سقوط هســتند و در عين حال انهدام 
محيط زيست ســرعت مي گيرد. روند تهي شدن 
چاه هاي نفت در ســطح كره زمين پنج درصد در 
سال اســت. براي نگه داشتن سطح فعلي توليد هر 
سه ســال يك بار به يك عربستان سعودي جديد 
نياز خواهد بود، تا بتوانيم ســه ميليارد بشكه ديگر 
در ســال اســتخراج كنيم، اما در كره زمين حتي 
يك حوزه نفتي پيدا نشــده است كه به اين حجم 

از تقاضا پاسخگو باشد.
وقتي كــه حوزه هاي نفتي به ســالخوردگي 
مي رسند انرژي حاصل از ســرمايه گذاري براي 
توليد انرژي واژگون شــده و هزينه هــاي توليد 
اوج مي گيرد، در همين حال از كيفيت توليدات 
كاسته مي شــود. طي قرن گذشته توليد كنندگان 
نفــت از منابع انــرژي بــا درجه بــالاي كيفيت 

برخوردار بودند.
نقطــه اوج توليــد نفت ايــالات متحــده در 
ســال 1970 فــرا رســيد، در ايــن برهه بــود كه 
آمريكا ميليون هــا دلار صرف واژگون ســازي 
حكومت هــا در كشــورهاي نفتــي كــرد تــا 
ديكتاتورهــاي دست نشــانده خــود مثل شــاه 
پهلوي در ايران را جايگزين آنها ســازد. سالياني 
ديرتر ايالات متحده آمريكا به منظور دســتيابي 
بــه ميدان هــاي نفتــي، ميلياردهــا دلار بــراي 
جنگ با صــدام حســين و طالبان صــرف كرد، 
 آنهايي كــه ســاخته و پرداخته خــود او بودند. 

در ســال 2010 ســتاد مشــترك ارتش امريكا، 
پايــان ظرفيت اضافــه توليد ـ نحــوه گفتن پيك 
اويل به زبان آنها ـ را پيش بيني كرد و هشــدار داد 
كه »كمبود مي تواند به ده ميليون بشــكه در روز 
برســد.« آنها همچنين پيش بينــي كردند كه اين 
زوال نفت »رشد اقتصادي را هم در كشورهاي در 
حال توسعه و هم در دنياي توسعه يافته مي كاهد« 
و »چنين وخامت اقتصادي مي تواند به تنش هاي 
موجود دامن زده، دولت هاي شكننده و در حال 
سقوط را هرچه بيشتر در مسير واژگوني قرار دهد 
و تأثير جدي در اقتصاد چين و هند داشــته باشد.« 
اين واقعيتي است كه ارتش آمريكا براي ما ساخته 
است. وقتي سياستمداران به شما مي گويند جنگ 
آينده »براي نفت« نيست، اطمينان داشته باشيد كه 

براي نفت خواهد بود. 
 

طائب: خط مقدم ما در سوريه است
)اعتماد، 21 تير 1391(

مهــدي طائب رئيــس شــوراي قــرارگاه 
راهبردي عمار در نشســت اعــلام موجوديت 

جبهه جهاد ســايبري مرصاد با اعــلام اين كه ما 
هم اكنون در ســوريه درگير هستيم و خط مقدم 

ما آنجاســت، گفت:  در اين جبهه در مقابل تمام 
استكبار ايستاده ايم، تلاش استكبار اين است كه 
سوريه را  با عمليات رواني شكست دهد. مهدي 
طائب مقايســه ناو ايران و امريــكا را مانند پرايد 
و تريلي دانســت كه وقتي مي  خواهند ســر يك 
پيچ دور بزنند پرايد بــه راحتي حركت مي كند، 
اما تريلــي همچنان در حال عقــب و جلوكردن 
اســت؛ اكنون متوجه كاركــرد عمليات رواني 
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اين ادوات مي شويم. به گزارش جوان آنلاين، 
طائــب با اشــاره به كمبــود نيروهــاي امريكا با 
وجود ماهانه ســه هزار دلار حقــوق گفت: تنها 
امتيازي كه ســبب شــد ســربازان امريكايي به 
عراق بياينــد، بيمه مجانــي جراحي هاي زيبايي 
ازســوي دولــت امريكا بــود. به گفتــه طائب، 
تلاش استكبار اين است كه سوريه را با عمليات 
رواني شكســت دهد، چون روي زمين شكست 

خورده اســت. نيرويي كه در سوريه جنگيد چه 
كســاني بودند؟ نيروهــاي القاعده در سراســر 
جهان با پول عربستان. رئيس شــوراي قرارگاه 
راهبردي عمار افــزود: بدانيد القاعده مســاوي 
با طالبان اســت اعم از چچني، افغاني،  پاكستاني 
و... كه جذب سيســتم طلبگي عربســتان شده و 
آنجا تربيت شــده اند. امريكا كل باقيمانده هاي 
القاعده را جمع كرده و آورده تا سوريه را بزند. 

وي با اظهار تأسف از نظرات برخي مسئولان در 
خصوص مسائل سوريه گفت: برخي مسئولان 
ما مي گويند ما از اصلاحات بشــار اسد حمايت 
مي كنيم، ايــن به لحــاظ عمليــات رواني غلط 
اســت، چرا كه امريكا آنجا آمده تا بشار اسدي 

را كه در جبهه مقاومت است بردارد.

نفريــن واژه آوار اين بار گريبــان آذرآبادگان 
را گرفت و قريــب بــه 500 آبادي ويرانــه برجاي 
گذاشت. تصاوير دلخراشــند و مصيبت بزرگتر از 
ابعاد يك زمين لرزه 6/2 ريشتري. دليل آن هم وجود 
خانه هايي از گل و چوب بــوده و احتمالاً اگر زلزله 

نيمه شب رخ داده بود تلفات چندين برابر مي شد.
به گفته بهــرام عكاشــه در ســايت امنيت و 
مقاوم ســازي لرزه اي ايران، زلزله بم تنها دودهم 
درجه از اين زلزله بيشــتر بود اما بــه دليل اين كه 
پنج بامداد روز جمعه رخ داد و تقريباً همه خواب 
بودند 30 هزار كشته و هزاران نفر زخمي برجاي 

گذاشت.
كارشناســان صنعت ســاختمان عمــر مفيد 
ساختمان هاي نوساز كشــور را حداكثر 10 سال 
عنــوان مي كننــد و معتقدنــد اين ســاختمان ها 
به نــدرت مي تواننــد در مقابل حــوادث طبيعي 
مقاومت داشــته باشــند و اين در حالي اســت كه 
مقررات ملي ســاختمان با اســتناد به بســياري از 
گزارش ها به درستي اجرا نمي شود و آيين نامه هاي 
مقاوم سازي نيز تنها صورت شعاري پيدا كرده  اند.

مقام ها حرف از بازســازي مقاوم و مستحكم 
مكان  هــاي ويران شــده مي زنند، اما تــا زماني كه 
ســخن از آمار نباشد، زمانبندي و نقشــه راه معلوم 
نباشد،  اين حرف ها مرهم آلام نيست و تنها زخم را 
تازه مي كند. ما از درس هاي قبلي چقدر آموخته ايم  

و چقدر براي اين روزها آماده بوده ايم؟
در فاجعه بــم نيروهاي امدادرســاني خارجي 
گروه گروه بــا تجهيــزات امــدادي و دارو وارد 
فرودگاه بين المللي مهرآباد مي شدند، بدون اين كه 

برنامه ريزي درســت و هماهنگــي لازم صورت 
گرفته باشد. غالباً تا ســاعت ها بدون امكان اسكان 
در فرودگاه معطل مي ماندند و پــس از مراجعت 
به بم به علت شلوغي و عدم مديريت امدادرساني 
بازمي گشــتند. نيروهاي داوطلب آموزش نديده 
اعم از دانشــجويان و... درحالي در محل مســتقر 
بودند كه بعضــاً كار مفيــدي انجــام نمي دادند. 
بازديدكنندگان گاهي با كت و شــلوار حســب 
وظيفه براي بازديــد مي رفتند و عكس مي گرفتند 
و خاطره شان هم مي شــد يك شب روي آسفالت 
ســرد دي ماه بم خوابيدن. شــيوه توزيع مايحتاج 
ضروري مردم هم دستخوش مشكلاتي بود. اتحاد 

و عزم ملي براي كمك بود اما امان از سردرگمي.
در حادثه اهر و ورزقان اما ســردرگمي بيشتر 
بود خبرهاي رســانه ملي هم آنچنان كــه بايد در 
اين گونه مــوارد راهنماي مردم باشــد نبود. مردم 
آذربايجان دلگير و البته مردم ايران يكدل و آماده 

براي رساندن كمك هايشان.
نكتــه نگران كننــده حضــور مرزبندي هاي 
سياسي و اختلاف نيروهاي كمك رسان دولتي و 
غيردولتي است. براي اين اتفاق تلخ و نگران كننده 
در زماني كــه هر لحظه دير رســيدن به قيمت جان 
هموطني تمام مي شود بايد چاره اي انديشيده شود.

آيا حضور مردم آموزش نديــده صرفاً به نيت 
خير كمك رساني جز شلوغي جاده ها ثمري دارد؟ 
»توريسم فاجعه« واژه تأمل برانگيزي است و شيوه 
عمل مردمي را توضيح مي دهد كــه صرفاً  از روي 
كنجكاوي و جهت ثبت عكس و نقل خاطرات در 
شبكه هاي اجتماعي در محل حضور پيدا كرده اند. 

همچنين مؤسســه هاي خيريه اي كه بدون داشتن 
تخصص صرفاً آنچه را مردم برايشــان بياورند بار 

وانت كرده و بين اهالي محل تقسيم مي كنند.
در دنيا مؤسســه هاي خيريه  اي به وجود آمده 
كه كمترين مبلغ پرداختي به آنها از طريق سايتشان 
تا رسيدن به مقصد قابل پيگيري است، درحالي كه 
بسياري از مردم بابت كمك هايشــان ـ خاصه در 

شرايط اضطراري ـ رسيد دريافت نمي كنند.
اتفاق اخير يك معضل اساســي را آشــكارتر 
كرد: مديريت ناكافي بحران و عدم استفاده كارامد 

از پتانسيل مؤسسه هاي خيريه و داوطلبان مردمي.
در حــوادث طبيعي هــر چقدر هــم نيروهاي 
امدادرســان دولتي مجهز باشــند، حضــور مردم 
كمك بزرگي اســت،  اما لازم اســت در شرايط 
عــادي نيروهــاي داوطلب آموزش داده شــوند، 
مؤسســه هاي خيريه نيز اجتماعي تشــكيل دهند 
و از طريــق نماينــدگان خــود بــا ســازمان هايي 
همچون هلال احمر ارتباط دائمي داشــته باشــند. 
تمام اين كارها شــايد چند ماه بيشتر وقت نگيرد، 
اما نتيجه اش اين مي شــود كه در صــورت وقوع 
حادثه كســي بلندگو به دســت با وانت در خيابان  
نمي گردد، مردم مي دانند كمك هايشــان را كجا 
بدهند و خيريه ها مي دانند چه چيــزي را بگيرند و 
به كجا تحويل دهند. نيروهــاي داوطلب هم طي 
فراخوان به سرعت جمع مي شوند و مسئوليت هاي 

از پيش تعيين شده شان را به عهده مي گيرند.
كار خير كمــك به همنــوع اگــر از راه هاي 
حساب شــده انجام گيرد چندين برابر مؤثر است. 
در همــكاري ميان دو نفر هميشــه يــك به علاوه 
يك مســاوي دو نيســت. گاهي اوقــات اين دو 
نفر يكديگــر را خنثــي مي كنند، گاهــي برايند 
نيروهايشــان منفي مي شــود و البتــه در مواردي 
مجموع انرژي دو نفر به اندازه ده ها نفر مي شــود. 
همدلي  ها و محبتمان را ســازماندهي كنيم، پيوند 

حادثه و طبيعت جدانشدني است.

ضرورت هماهنگي مردم و دولت در زمان زلزله
احمد هاشمي
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فرصت منحصر به فرد اروپا براي اقدام
1ـ مذاكرات هســته اي ميان ايــران و اعضاي 
دائم شــوراي امنيت بــه علاوه آلمــان )1+5( در 
بغداد از پيشــرفت بازماند. خبر بد اين اســت كه 
فرصت در حال اتمام اســت و غرب تا اول ژوئيه 
)11 تير( تحريم مربوط به نفــت و بانك مركزي 
ايران را اجرا خواهد كرد. ايران عيناً پاسخ خواهد 
داد و ممكن است وضعيت از كنترل خارج شود. 
خبر خوب اين است كه توپ در زمين اروپاست و 
اروپا برخلاف امريكا اين توانايــي را دارد كه در 

كوتاه مدت ديپلماسي را پيروز گرداند.
2ـ اگــر رويكرد اجباري همچنــان باقي بماند 
سابقه رفتارهاي قبلي نشان مي دهد ايران به نقطه اي 
مي رسد كه مواجهه شــديد با غرب، هر نوع ترديد 
اين كشــور در مورد بازدارندگي هسته اي را از بين 
مي برد. اگــر رويكرد مورد توافق در اســتانبول در 
آوريل 2012 دنبال شــود، راه حل قابل دسترســي 
است. در آنجا دو طرف توافق كردند كه براساس 
رويكردي دوجانبــه و گام بــه گام در چارچوب 
پيمان منع گســترش تسليحات هســته اي مذاكره 
كنند. در رويكرد اعطاي امتياز در مقابل امتياز، هر 
دو طرف امتياز مي دهند به جاي اين كه فقط به فكر 
گرفتن امتياز باشند، به هم كمك مي كنند به جاي 
اين كه آســيب بزنند و...  همه آنچه اوباما نياز دارد 
رويكرد محدود گرفتن و دادن امتياز است تا فرايند 
ديپلماتيك را تا انتخابات امريكا حفظ كند و پس 
از آن مي توان مذاكرات در مورد جزئيات را آغاز 
كرد. اينجا مرحله اي است كه اروپا وارد مي شود و 
فرصت منحصر به فردي براي اقدام دارد. چشم انداز 
سياسي اروپا عاري از منافع سياسي انعطاف ناپذيري 
است كه در زنده نگه داشــتن اين كشمكش سهم 
داشته باشد. اروپا با تأخير شش ماهه در مورد تحريم 

قريب الوقــوع خريد نفت از ايــران، فضاي تنفس 
مقطعي به فرايند فشرده مذاكرات خواهد بخشيد. 
ايران در عوض بايد غني سازي 20درصد اورانيوم 

را طي آن دوره متوقف كند.
3ـ اگر تحريم رسماً  تحميل شود، رفع كردن 
آن ســخت تر و پرهزينه تر خواهد بود و به عنوان 
عامل تشــديدكننده وضعيت عمل خواهد كرد. 
در ضمــن خطر جنــگ افزايش خواهــد يافت. 
انتخاب اروپا بين صلح و تحريم بايد روشن باشد. 
اروپا بايد به ســوي صلح گام بردارد، اقدامي  كه 

امريكا قادر به انجام آن نيست.
منبع: هافينگتن پست)امريکا(،

 13 ژوئن 2012 )24 خرداد 1391(
نويسنده: رضا مرعشي

***
احتمال مصالحه در مذاكرات پس از مسکو

1ـ آخريــن دور مذاكــرات اتمي بيــن ايران 
و قدرت هــاي بــزرگ در مســكو بــه نشســت 
كارشناسان منتهي شــد. تفســيرهاي متفاوتي از 
نتيجه ايــن مذاكرات ارائــه شــد. تندروها تنزل 
ســطح مذاكرات از ديپلمات ها به كارشناسان را 
دليل ديگري بر بيهوده بودن ديپلماســي هسته اي 
دانستند. اين مذاكرات براي ميانه  رو ها، فرصتي از 
دست رفته با نتيجه غيرمستقيم و مخاطره آميز بود. 
با توجه به انتظارات نامتناســب و گاهي ادراكات 
گمراه كننده، پيشرفت در مذاكرات مسكو واقعاً 
محتمل نبود. با اين وجود چشــم انداز رســيدن به 
راه حلي محــدود برخلاف آنچه برخــي وانمود 

مي كنند آنچنان تيره و تار نيست.
2ـ بررسي سريع فرايند مذاكرات ميان ايران و 
گروه 1+5 در مســكو آموزنده است. دور جديد 
مذاكرات با ســوءتفاهمات قديمي ميــان ايران و 

غرب ادامه يافت. هر دو طرف متقاعد شده بودند 
كه نسبت به ديگري دست بالا را دارند. در سومين 
نشست در مسكو بود كه دو طرف به مسائل اصلي 
بســته هاي پيشــنهادي خود پرداختنــد. توافقي 
حاصل نشد، اما تصميم مربوط به ادامه مذاكرات 
در ســطوحي پايين تر ناشــي از واقع گرايي بود، 
چرا كه اين نشســت هاي فني و سياسي كوچكتر 
مي تواند شــكاف هاي ايجاد شــده را پر كند. در 
ضمن به علت اين كه اين نشســت ها در وضعيتي 
با فشار سياســي كمتر برگزار مي شــوند، احتمال 
بيشــتري وجود دارد كــه راه حل مناســبي براي 

گفت وگوهاي ضروري ميان طرفين ارائه شود.
منبع: سايت المانيتور،

 2   ژوئيه 2012 )12 تير 1391(
نويسنده: علي واعظ

***
ايران و مسئله تحريم ها

1ـ ضرب الاجــل اول ژوئيــه )11 تيــر( براي 
تحريم ازســوي اروپا با معيارهاي ديگر در جهان 
هماهنگ مي شوند. اين پنج شــنبه آخرين مرحله 
از تحريم هــاي جديد امريكا اعمال مي شــوند كه 
شامل اقدام هاي تنبيهي در مورد كشورهايي است 
كه با بانك مركزي ايــران معامــلات نفتي انجام 
مي دهند. منتقدان سياســت هاي غــرب معتقدند 
تعليق تحريم ها بايد طي مذاكرات مســكو به ايران 
ارائه مي شــد. آنها مي گويند تحريم ها از يك سو 
باعــث ايجــاد بي اعتمــادي در تهران مي شــود و 
ازســوي ديگر نيروي كافي براي تحميل تغيير در 
سياست غني سازي اورانيوم ازسوي ايران را ندارد 
و اين در حالي است كه ايران اصرار دارد غني سازي 
اورانيوم براي اهداف صلح آميز انجام مي شــود و 

حق اين كشور است.

ايران در رسانه هاي جهان
تلخيص و روح يابي: 

هادي عبادي
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2 ـ علي واعــظ عضو گروه بحــران بين المللي 
مي گويد: »سيســتم تحريم هاي كنوني كه از نظر 
وســعت و ميزان بي ســابقه اســت به اقتصاد ايران 
صدمه مي زنــد، اما آن را فلج نمي كنــد. حتي اگر 
صادرات نفت ايران نصف شود، درآمد نفتي ايران 
در ســال 2012 بيش از كل درآمد نفتــي در دوره 
اول رياســت جمهوري خاتمي خواهــد بود. بايد 
انتظارات واقع بينانــه اي در مورد كارايي تحريم ها 
در تغيير محاسبات هسته اي حكومت داشته باشيم. 
اگرچه ممكن اســت تحريم ها مشــوق ادامه دادن 
مذاكرات باشد، اما آمادگي براي مصالحه در مورد 

مسائل اصلي ربط چنداني به تحريم ها ندارد.«
3 ـ بعضــي از ديپلمات هــاي غربــي به طــور 
خصوصي اين امر را تصديق كرده اند كه شــدت 
تحريم هاي جديد براي منصرف كردن اســراييل 
از حمله به تأسيســات هســته اي ايران بود. حداقل 
عده اي معتقدند كــه تعليق تحريم هــاي اتحاديه 
اروپا بايد بخشــي از مصالحه در ازاي توقف توليد 
اورانيوم 20درصد غني شــده در مذاكرات مسكو 
قرار مي گرفت. اما طبق گزارش ها در مورد تعليق 
توليد اورانيوم 20درصد غني شده و ارسال ذخيره 
كنوني به خارج از كشــور در برابر گرفتن سوخت 
راكتور، كمك در زمينه ايمني هسته اي و قطعات 
هواپيما، امريكا به شــكل انعطاف ناپذيري اعتقاد 
داشت كه نبايد امتيازهاي بيشتري به ايران داده شود.

منبع: گاردين،
 28 ژوئن 2012 )8 تير 1391(

نويسندگان: جوليان بورگر ـ    سعيد كمالي دهقان
***

قدرت موشکي ايران
1ـ وزارت دفــاع امريــكا طي گزارشــي كه 
29ژوئــن )9 تير( با امضــاي لئون پانه تــا تحويل 
كنگره شــد، اذعان داشــته كه ايــران در دفاع از 
قلمرو خود قدرت سهمگيني نشــان خواهد داد. 
در ايــن گزارش تصريح شــده كه ايــران قدرت 
تخريب و كارايي سيســتم دفاعي خود را افزايش 
داده و در حال توسعه موشك هاي جديد با قابليت 
حمل كلاهك  هايي است كه قدرت تخريب آنها 
بيشتر اســت. پنتاگون طي اين گزارش از افزايش 
دقت، هدف گيري و قدرت تخريب موشك هاي 

بالستيك ميان برد و بلندبرد ايران خبر داده است.
2ـ كنــت كاتزمــان كارشــناس ســرويس 
تحقيقاتــي كنگــره امريــكا به بلومبــرگ گفت 
برخلاف گزارش كنوني، در گزارش  هاي پيشين 
دولت امريكا همواره كارايي و دقت موشك هاي 
ايران كم اهميــت جلوه داده مي شــد. به گفته وي 

به نظر مي رســد گزارش اخير موضعــي ميانه رو و 
احترام آميز به توان موشكي ايران داشته كه حاكي 
از افزايش قدرت مقاومت ايران اســت. در ضمن 
به اعتقاد او اســتفاده از اصطلاح »قدرت سهمگين 
ايران براي دفاع از خود« در گزارش، هشــداري به 
طرفداران حمله نظامي به ايران و اشــاره به ريسك 
بسيار زياد هرگونه مداخله نظامي در ايران مي باشد. 

منبع: بلومبرگ )امريکا(،
  11 ژوئيه 2012 )21 تير 1391(

نويسنده: توني كاپاچو
***

پيام آزمايش موشکي ايران
1 ـ دور تازه تحريم هاي شــديد ايالات متحده 
و اروپا عليه ايران با يك هدف آغاز شــده است: 
اعمال چنان فشــار اقتصادي كه مســئولان ايران 
در مورد مصالحه بين المللــي براي متوقف كردن 
برنامه اتمي تصميمي جــدي بگيرند. ايراني  هاي 
تصميم گرفتند با آزمايش موشــكي پاسخ دهند 
كه پيام آن روشن بود: در صورت حمله هوايي به 
تأسيســات اتمي، مطمئن باشيد كه پاسخ خواهيم 
داد و اين كه ممكن اســت تحريم هاي شــما به ما 

آسيب بزند اما هرگز سر خم نخواهيم كرد.
2ـ بــا وجــود اين كــه كارشناســان معتقدند 
اقدام هاي غرب بر اقتصاد ايران تأثير دارد، مطمئن 
نيســتند كه اين اقدام ها بــه اعطاي امتياز ازســوي 
ايران در مذاكرات منتهي شــود. جورج لوپز استاد 
دانشگاه نوتردام در ايالت اينديانا مي گويد افزون 
بر اين موضــوع، انتخابات رياســت جمهوري در 
امريكا نيز مانع مصالحه است، چرا كه در مصالحه 
دوطرف بايد بپذيرند كه امتياز دهند. كمپ اوباما 
مي داند هر عاملي كــه به عنــوان امتيازدهي تعبير 
شود، ازســوي ميت رامني رقيب جمهوريخواه او 
به عنوان نقطه ضعف اوباما و شكست او در حمايت 

از اسراييل مورد حمله قرار مي گيرد.
3ـ پروفســور لوپز معتقد اســت آزمايش هاي 
موشكي پيام متفاوتي را ارســال مي كنند. نظاميان 
ايــران مي گوينــد در صــورت هــر نوع اقــدام،  
پايگاه هاي نظامي »كشورهاي ماجراجو« در منطقه 
هدف قرار خواهنــد گرفت. اين پيامي روشــن به 
امريكاســت كه در افغانســتان، بحرين، كويت و 

عربستان سعودي داراي پايگاه نظامي است.
منبع: كريستين ساينس مانيتور )امريکا(،

 2 ژوئيه 2012 )12 تير 1391(
نويسنده: هاوارد لافرانچي

***
علت واقعي تشديد فشارها بر ايران

1ـ اوباما تمايل دارد در سال انتخابات و در ماه 
حســاس و سياســي اوت )مرداد( در مقابل برنامه 
هسته اي ايران سرسخت به نظر برسد. اين امر علت 
اعلام دو اقدام جديد اوباما يعني تشديد فشارها بر 
توانايي فروش نفت ايران و فشار بر فعاليت سيستم 
مالي بين المللي در مورد ايران را توضيح مي دهد. 
كاخ سفيد همچنين جديداً با اعلام مطالبه قديمي 
مبني بــر توقف تمامــي فعاليت هاي غني ســازي 
سعي دارد سرســخت بودن خود را نشان دهد. اين 
موضعي اســت كه امريكا در چند مــاه اخير كه به 
دنبال راه حــل ديپلماتيك پرونده هســته اي ايران 

بود، در برابر آن سكوت كرده بود.
2ـ اقدام هاي تكميلي شامل تحريم هاي جديد 
عليه بخش نفــت ايران و دو بانــك چيني و عراقي 
است كه مبادلات مالي ايران را تسهيل مي كردند. 
اين تحريم ها درســت دو روز پس از آن اعلام شد 
كه نتانياهو نخست وزير اسراييل در گفت وگويي 
با ميت رامني كانديداي جمهوريخواهان از بي اثر 
بودن تحريم ســخن گفت. به نظر مي رســد اعلام 
اين تحريم ها واكنشــي نســبت به آن و معطوف به 

انتخابات پيش رو باشد.
منبع: كريستين ساينس مانيتور )امريکا(،

 31 ژوئيه 2012 )10 مرداد 1391(
نويسنده: هاوارد لافرانچي

***
اوباما و رأي يهوديان امريکا

1ـ اوباما مي ترســد كه اگر با ايــران مصالحه 
 كند و خط قرمز دولت نتانياهــو را برآورده نكند

 ـ كه شامل هر مصالحه اي مي شود ـ رأي يهوديان 
و به طوركلي انتخابات را از دست بدهد. زيربناي 
اين اســتدلال اين فرض اســت كه رأي يهوديان 
از علائمــي تبعيت مي كنــد كه دولت اســراييل 
ارسال مي دارد. اما اين فرض قابل ترديد است. هر 
رئيس جمهور دموكراتي مرعوب اين امر شده كه 
اگر در سياست خارجي با اسراييل كشمكش داشته 
باشد، رأي يهوديان را از دســت خواهد داد. با اين 
وجود هيچ رئيس جمهور دموكراتي تاكنون رأي 
يهوديان را از دست نداده اســت. جامعه يهوديان 
امريكا از ســال 1928 به طور قاطع به دموكرات ها 
رأي داده است. پشــتيباني كنوني از اوباما در ميان 
رأي دهندگان يهودي به طرز قابل توجهي بالاتر از 

رأي او در ميان عوام مردم است.
2ـ درواقــع الگــوي هــراس از رأي يهوديان، 
سياسي است و بسيار شــبيه به تهديدهاي اسراييل 
اســت كه بلوف به نظر مي رسد. ســازندگان اين 
ترس مي خواهند اين تصور را در كاخ سفيد ايجاد 



201

13
91

اد 
رد

و م
ير 

ت

كنند كه مصالحه بــه هزينه سياســي هنگفتي نياز 
دارد و به اين ترتيــب آنها مي خواهنــد مانع تغيير 
سياست كاخ سفيد در مورد سازمان هاي امريكايي 
ـ يهودي طرفدار حزب ليكود شــوند. سياست اين 
ساز مان هاي تندرو در برابر ايران، مخالفت كامل با 
رفع تحريم در قبال امتيازات هسته اي ازسوي ايران 

حتي به بهاي جنگ است.
منبع: ديلي بيست )امريکا(،

 13 ژوئن 2012 )24 خرداد 1391(
نويسنده: تريتا پارسي

***
اوباما و جنگ آشکار

1ـ اولويت باراك اوباما در حال حاضر مبارزات 
انتخاباتي است. او از هرگونه اقدام نظامي در مورد 
ايران و ســوريه كه مي تواند منجر به جنگ شــود 
و براي مبارزات انتخاباتي او مضر باشــد، اجتناب 
مي كنــد و از هرگونه همكاري بــا محافظه كاران 

جديد و طرفداران مداخله نظامي دوري مي كند.
2 ـ هدف اوبامــا در مورد ايران واضح اســت: 
جلوگيري از حمله اســراييلي ها. حمله يك جانبه 
اسراييل باعث بي ثباتي چشمگير در اقتصاد جهاني 
و بازارهاي نفت مي شــود و قيمت نفــت و گاز را 
افزايش مي دهد و بهبود اقتصاد ضعيف كنوني را به 
تعويق مي اندازد. اين امر مي تواند امريكا را به باتلاق 
ديگري در خاورميانه بكشــاند. اگر اوضاع خراب 
شود، جمهوريخواهان اوباما را براي عدم مصالحه 
با ايران به شدت سرزنش مي كنند و او را به ضعف و 
بي كفايتي متهم مي نمايند. اين تصور كه اوباما آماده 
جنگ است، چرا كه ســال انتخابات است و او بايد 
جمعيت طرفدار اســراييل يا نخست وزير اسراييل 
را راضي كند، ياوه اي بيش نيســت، چرا كه در اين 
تحليل مكان برگــزاري انتخابــات در نظر گرفته 
نمي شــود. در ضمن اوباما در وضعيتي نيســت كه 
در مورد مسئله هسته اي امتياز دهد چرا كه مي داند 
متهم به باج دادن مي شود. درواقع ترس از جنگ و 
نه ميل به جنگ اســت كه محرك اوباماست و اين 
امر با انتخاب مجدد او به شدت مرتبط است. اين كه 
مذاكرات هســته اي پيشــرفت كندي داشته باشد 
و اوباما بدون بحران به ماه نوامبــر )زمان برگزاري 

انتخابات( برسد، براي او خطر بسيار كمتري دارد.
منبع: فارن افرز)امريکا(،

 2 ژوئيه 2012)12 تير 1391(
نويسنده: آرون ميلر

***
فضاسازي ميليتاريست ها عليه ايران

با توجه به اظهارات جديــد ايهود باراك وزير 

دفاع اســراييل )9 اوت، 19 مرداد( كه مدعي شده 
بود ايران به سلاح هســته اي نزديكتر شده است، به 
ياد فهرستي افتادم كه در نوامبر )آبان( سال گذشته 
در كريستين ساينس مانيتور چاپ شد. اين فهرست 
شــامل هشــدارهايي در مورد قريب الوقوع بودن 
سلاح هســته اي ايران ظرف 30 ســال گذشته بود. 
طبق ارزيابي هاي اطلاعاتي در غرب، ايران همواره 
در آستانه دســتيابي به سلاح هســته اي قرار داشته 

است! در ادامه مختصري از آن ارائه مي شود:
الف ـ سال 1984: منابع اطلاعاتي آلمان غربي 
اظهار كردند توليد سلاح هســته اي »وارد مراحل 

پاياني خود مي شود.« 
ب ـ سال 1992: بنيامين نتانياهو نماينده پارلمان 
اسراييل به ديگر نمايندگان مي گويد ايران ظرف 
سه تا پنج ســال ديگر قادر به توليد سلاح هسته اي 
خواهد بود. شيمون پرز وزير امورخارجه اسراييل 
به تلويزيون فرانســه مي گويد ايران تا ســال 1999 

كلاهك اتمي خواهد داشت.
ج ـ ســال 2004: كالين پاول وزير امورخارجه 
مي گويد ايران در حال تلاش براي نصب كلاهك 

هسته اي روي موشك است. 
د ـ ســال 2007: جــورج بــوش و ديك چني 
مي گويند اگر ايران از فعاليت هاي هســته اي خود 
دست نكشــد، حمله قريب الوقوع در پيش است. 
يك ماه بعد ارزيابي اطلاعات ملي منتشر مي شود 

مبني بر اين كه ايران به دنبال سلاح هسته اي نيست.
منبع: سايت آنتي وار، 10

 اوت 2012 )20 مرداد 1391(
نويسنده: جان لگيزر

***
رابطه روزافزون ايران و عراق

1ـ در آســتانه حملــه امريــكا بــه عــراق، 
محافظه كاران جديد در امريكا اطمينان مي دادند 
كه حمله امريكا به اين كشور آن را تبديل به متحدي 
قدرتمند براي امريكا، نمونه اي براي دموكراســي 
عربي و توليدكننده اصلي نفت مي كند كه قيمت ها 
را كاهش خواهــد داد. اكنون با گذشــت حدود 
10 ســال از آن تاريخ، عراق از ميان خرابه ها سر بر 
مي آورد و بــه بازيگري سياســي در منطقه تبديل 
مي شــود، اما نه به آن شــكلي كــه محافظه كاران 
جديد تصور مي كردند. از همه نگران كننده تر براي 
سياســت خارجي امريكا، رابطــه نزديك عراق با 
ايران است. كشوري كه زماني رقيب عراق به شمار 
مي رود، اكنون به قوي ترين متحد آن تبديل شــده 
است. چاس فريدمن پژوهشگر مسائل خاورميانه و 
منتقد محافظه كاران جديد مي گويد: »اين امر نتيجه 

دخالت ماست. ميزان همكاري عراق با ايران بسيار 
قابل توجه است.«

2 ـ قوي تريــن پيونــد ميــان ايــران و عراق، 
جمعيت قابل توجه شيعه در اين دو كشور است. 
روحانيون شيعه كه در دو كشور صاحب نفوذند 
اغلب بين دو كشــور در رفت وآمد هستند و غالباً 
پيوند خوني نيــز با يكديگــر دارنــد. زماني كه 
امريكا صدام حسين را ســرنگون كرد و اعضاي 
حزب بعث را از دولت عــراق حذف كرد، ايران 
وارد صحنه شد و از رهبران شيعه حمايت كرد تا 

بالاخره دولت شيعي در عراق تشكيل شد.
3ـ پس از اجراي دور تازه تحريم ها عليه ايران، 
عراق به جــاي كمك به امريــكا در ايــن اقدام ها 
تقريباً در جهت خلاف آنها عمــل مي كند، عراق 
از تحريم هاي امريكا انتقاد كرده و برخي در امريكا 
نگران هستند كه اين كشور به همسايه خود كمك 
كند تا از فشار تحريم ها بكاهد و كالاهاي مورد نياز 

ايران را از مرز مشترك دو كشور عبور دهد.
منبع: هافينگتن پست )امريکا(،
 14 ژوئيه 2012 )24 تير 1391(

نويسنده: دن فرومکين
***

جابه جايي اضداد در منطقه
1ـ از نظــر ايران، جنــگ داخلي و خشــونت 
فرقه اي در ســوريه فقط به نفع اســراييل است. اين 
امكان وجــود دارد كه نتايج خشــونت فرقه اي در 
ســوريه به فراتر از مرزهــاي آن گســترش يابد و 
صحنه نبرد از مبارزه ضد اسراييلي به نبرد منطقه اي 
شيعي ـ سني تبديل شود و نبرد ضد اسراييلي و ضد 

امريكايي مسلمانان منطقه را تحت تأثير قرار دهد.
2ـ راهبرد ايران در مسئله سوريه، اصلاحات و 
گفت وگوي جدي ميان اســد و اپوزيسيون است. 
اين راهبرد با تلاش هاي ديپلماتيك جاري جهت 
پيداكردن راه حل سياســي براي مســئله ســوريه 
ازســوي نماينده سازمان ملل همپوشــاني دارد. به 
علت چنين زمينه مشتركي است كه نمي توان نقش 
ايران را در هر گفت وگوي واقعي براي اصلاحات 

در سوريه ناديده گرفت.
منبع: گاردين )انگلستان(،

 26 ژوئن 2012 )6 تير 1391(
نويسنده: محمد عطايي

***

اوباما و شورشيان سوري
1ـ طبق اعلام مقام هاي امريكايي، اوباما پيشتر 
)6 مارس  ـ16 اسفند( فرماني محرمانه را امضا كرده 
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بود كه مجوز كمك به شورشيان را مي داد. دستور 
اوباما به سازمان سيا و ديگر آژانس هاي اطلاعاتي 
امريكا اجــازه مي دهد تا بــا اقدام هاي غيرمهلك 
همچون تجهيــزات ارتباطي و غيره به شورشــيان 
كمك كنند. هرچند اين مجوز شامل دادن اسلحه 
به شورشيان نمي شــود،  اما دولت اوباما از سازمان 
سيا استفاده مي كند تا تحويل اسلحه از هم پيمانان 

ديگر همچون عربستان و قطر را تسهيل كند.
2 ـ حمايت هاي امريكا از شورشــيان سوريه 
چه به صورت نظامي و چه به صورت غيرنظامي، 
سياســتي خطرناك اســت. به تدريــج القاعده و 
افراطيون ســني در اپوزيسيون ســوريه افزايش 
مي يابند و اين امر با واكنش روســيه و كشورهاي 
ديگر روبه رو خواهد شد. حتي اگر اين افراطي ها 
با كمك امريكا به قدرت برســند همان مشكلي 
تكرار مي شود كه امريكا پس از كمك به طالبان 

در افغانستان با آنها پيدا كرد.
منبع: سايت آنتي وار،

 2 اوت 2012 )12 مرداد 1391(
نويسنده: جان گليزر

***
كمك انگلستان به شورشيان مسلح سوريه

1ـ دولت انگليس اين بحــث را مطرح كرده 
كه به جاي كمك هاي قبلي به گروه هاي تبعيدي، 
پنج ميليون پوند به شورشيان مسلح سوريه كمك 
مي كنــد. مــاه پيش آخريــن تــلاش گروه هاي 
تبعيدي در قاهره به علت اختلاف هاي دروني و با 

خروج يك گروه كرد به سرانجامي نرسيد.
2ـ جوليان بارنز كارشناس سوريه در شوراي 
اروپايي روابــط خارجــي در اين زمينــه اظهار 
داشت: »بريتانيا براي مدت طولاني به شدت روي 
SNC )شوراي ملي ســوريه( سرمايه گذاري كرد 

و فرصت هاي متعددي به آنهــا داد تا با هم متحد 
شوند.« اين كارشناس اعلام كرد به شدت ترديد 
دارد دولت انگلســتان بتوانــد همان طور كه ادعا 
كرده به شاخه سياســي گروه هاي مسلح كمك 
كنــد؛ »چنين چيزي وجــود نــدارد. ارتش آزاد 
سوريه )FSA( متشــكل از چندين گروه متفاوت 

است كه فقط به اقدام هاي مسلحانه مي پردازند.«
منبع: گاردين )انگلستان(،

 10 اوت 2012 )20 مرداد 1391(
نويسنده: جوليان بورگر

***
سه سناريو براي خاورميانه 

خاورميانــه به چه ســمتي در حــال حركت 

است؟ در 10 و 20 ســال آينده به كجا مي رسد؟ 
از منظر منافع امريكا ســه حالت را مي توان براي 

خاورميانه تصور كرد:
بــراي  »خوش بينانــه«  ســناريوي  در  1ـ 
خاورميانــه، ناآرامي هاي مختلفي كــه به عنوان 
بهار عربي ناميده مي شــود نقطــه پاياني بر دوران 
طولاني ركود در منطقه خواهند بود. از اين منظر 
دنياي عرب به اين علــت كه دهه ها تحت رهبري 
تعدادي حاكم مســتبد بوده، در رنج به ســر برده 
است. همان طور كه تحولات سياسي باعث روي 
كارآمدن دولت هاي مســئول تر و پاســخگوتر 
مي شود، توسعه اقتصادي وسيعي آغاز مي شود. 
امكان دارد اســلام نقــش عمــده اي در زندگي 
سياسي مردم به عهده گيرد، ولي آن اسلام از نوع 
ميانه رو و ملايم خواهد بود. با دموكرات شدن اين 
كشورها و جذب كامل در شبكه اقتصاد جهاني، 

احساسات ضد امريكايي كمرنگ مي شود. 
2ـ در ســناريوي »بــد« بــراي خاورميانــه از 
منظــر منافع امريــكا، تحــولات سياســي ادامه 
مي يابد و تلاش براي روي كارآوردن نظام هاي 
قبلي )همچــون مورد مصــر( نهايتاً با شكســت 
روبه رو مي شــود. مشاركت بيشــتر در سياست و 
بازشدن بيشــتر فضا، اثرات مثبت بيشتري ايجاد 
خواهد كرد، طوري كه توســعه اقتصادي شتاب 
مي گيرد، در بســياري از اين جوامــع اتحاد ملي 
تقويت خواهد شــد، پويايي سياســي بــه منطقه 
بازمي گردد و دولت هاي بيشــتري كه نســبت به 
نظرات مردم پاسخگو هســتند و توانايي بيشتري 
براي تصميم گيري در جهت منافع ملي دارند در 
صحنه ظهور خواهند كرد. به دليل اين كه برخي 
از اين نظرات با سياست هاي بلندمدت امريكا در 
تضاد اســت، اين امكان وجود دارد ظهور جهان 
عربي كه از نظر سياســي پويا باشــد براي امريكا 

مشكلاتي ايجاد كند.
3ـ در سناريوي »زشــت«، بهار عربي موفق به 
ســرنگوني رژيم هاي ورشكســته مي شود، ولي 
قادر به ايجاد ثبات و پياده كردن مديريت مترقي 
نخواهد بــود. در عــوض با نظام هــاي ضعيف و 
متفرقي روبه رو خواهيم بود كه در آنها كشمكش 
فرقــه اي فراوان اســت، افراط گرايي گســترش 
مي يابد، القاعده پيــروان جديدي جذب مي كند 
و طرفداران خشــونت مزيت بيشــتري خواهند 
داشت. به دليل اين كه اين منطقه يكي از نقاط مهم 
براي انرژي جهان است، ادامه بي ثباتي ضربه هاي 
مخربــي به اقتصــاد جهانــي وارد مي كند. چنين 

وضعيتي به شدت براي امريكا مشكل زاست.
منبع: فارن پاليسي )امريکا(،

 20 ژوئيه 2012 )30 تير 1391(
نويسنده: استيون والت

***
جنگ نيابتي از سوي امريکا

1ـ امريكا در دهه 80 ميلادي به عنوان بخشي 
از جنگ نيابتي شــروع به كمك بــه طالبان عليه 
اتحاد جماهير شوروي كرد تا از كمك شوروي 
به ويتنام انتقــام بگيرد. اتحاد جماهير شــوروي 
در سال 1989 پس از ســال هاي جنگ خونين با 
شكست از افغانستان خارج شــد. امريكا از سال 
2001 در حــال جنگ با طالبان اســت كه ســابقاً 
عهده دار جنگ نيابتي ازســوي امريكا بوده اند. 
پس از ســال ها جنــگ خونيــن، اكنون بــه نظر 
مي رســد امريكا نيروهاي خود را عقب مي كشد 
و دوباره از عوامل نيابتي مي خواهــد تا منافع اين 

كشور را در آن منطقه تضمين كنند.
2ـ هم اكنــون ايالات متحده در حال آموزش 
و مشــاوره نيروها در قاره آفريقا، آســيا و امريكا 
با هدف جنگ هاي نيابتي اســت و به »پيامدهاي 
ناخواســته« اين اقدام ها توجهي نمي كند. كاملًا 
 محتمل اســت كه اين نيروهاي نيابتي روزي عليه 
منافع امريكا اقدام كنند و حتي دشــمن آن شوند. 
با توجه به اين كه ايالات متحــده اين نيروها را در 
مناطق بي ثبات جهان آمــوزش مي دهد و آنها را 
مســلح مي كند، چنين اقدامي براي صلح جهاني 

فوق العاده خطرناك و نامعقول است.
منبع: آسيا تايمز )هنگ كنگ(،

 11 اوت 2012 )21 مرداد 1391(
نويسنده: نيك تِرس

***
تروريسم از ديد امريکا

1ـ اوباما در بيانيه روز يكشــنبه خود در مورد 
عمل تروريستي در معبد سيك ها در ويسكانسين 
و كشته شدن شــش نفر اظهار كرده كه »سوگوار 
اتفاقي اســت كه در عبادتگاه رخ داده است«. در 
اين مورد چارلز ديويس مي نويسد اوباما در مورد 
حمله هواپيماي بدون سرنشــين به مســجدي در 
پاكستان و كشته شــدن 10 نفر اظهار سوگواري 
نكرده اســت. ديويس چنين نتيجه گيري مي كند 
كه درســت يا نادرســت بودن كشــتار مردم در 

عبادتگاه بستگي به جغرافيا دارد!
2ـ تقريباً در تمام بحث هاي سياست خارجي 

امريكا، دو اصل بديهي است:
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الــف ـ اعمال خشــونت آميز توســط مردم، 
»تروريسم« محســوب مي شــود، ولي خشونت 

دولتي »سياست خارجي« به شمار مي آيد!
ب ـ اقدام هاي خشونت آميز توسط واشنگتن 
براي حفظ امنيت شــهروندان امريــكا قابل دفاع 
اســت، اما اقدام هاي خشــونت آميز دولت هاي 

ديگر جنايت به شمار مي آيد!
منبع: سايت آنتي وار،

 7 اوت 2012 )17 مرداد 1391(
نويسنده: جان گليزر

***
ترور دانشمندان هسته اي

1ـ كتــاب »جاسوســان ضــد آرماگــدون: 
پشــت پرده جنگ هــاي اســراييل« را »دن راويو« 
گزارشگر شبكه CBS و »يوسي ملمان« روزنامه نگار 
اســراييلي نوشــته اند. در ايــن كتاب گفته شــده 
مأموراني كه دانشــمندان هســته اي ايران را به قتل 
رسانده اند در يگاني ويژه به نام كيدون در سازمان 

جاسوسي موساد براي قتل آموزش ديده اند.
2ـ مــكان نبرد نهايــي خير و شــر در معارف 
مسيحي، آرماگدون ناميده مي شود. نكته اي كه 
راويو و ملمان به آن توجه نمي كنند اين است كه 
عمليات اين مأموران شــامل قتــل و خرابكاري، 
جهان را به سوي مردابي اخلاقي پيش مي برد كه 

خروج از آن ممكن نيست.
منبع: سايت آنتي وار،

 12 ژوئيه 2012 )22 تير 1391(
نويسنده: مارشا كوهن

***
شکاف هاي درون اسراييل

1ـ تابستان گذشته حدود نيم ميليون اسراييلي 
به علت نابرابري زياد درآمدها و افزايش عجيب 
قيمت مسكن در خيابان ها تظاهرات كردند. اين 
بزرگترين موج تظاهرات در تاريخ اسراييل بود. 
در تظاهرات امســال در 14 ژوئيه )24 تير( موشه 
سلمان خود را به آتش كشيد. اين اتفاق ها باعث 
شد عده اي از كارشناسان اعلام كنند اسراييل در 

آستانه انقلاب اجتماعي به سر مي برد.
2ـ امــا شــكاف هاي درون اســراييل فقــط 
اقتصــادي نيســت. شــكاف ميان ســكولارها و 
يهوديان افراطي هر روز گســترده تر مي شود كه 
حمايت ســكولارها از عــدم معافيــت يهوديان 
افراطي براي خدمــت در ارتش نمونــه اي از اين 
شكاف است. موضوع بعدي فلسطيني هاي درون 
اسراييل هســتند كه يك پنجم جمعيت اسراييل 

را تشــكيل مي دهنــد و تحت قوانيــن و مقررات 
تبعيض آميــز قــرار دارند، تــا آنجا كــه روزنامه 
هاآرتــص روز 20 ژوئيــه )30 تير( در ســرمقاله 
خود چنين نوشت: »مرز بسيار باريكي ميان دولت 
دموكرات يهــودي و دولت نژادپرســت وجود 
دارد.« حنان زوابي عضو فلسطيني كنست )پارلمان 
اسراييل( مي گويد: »چنين قوانين نژادپرستانه اي 
نتيجه تعريف آنها از خود به عنوان دولتي يهودي 
است. آنها فلسطيني هاي درون اسراييل را به عنوان 

شهروند به رسميت نمي شناسند.« 
منبع: سايت الجزيره،

 10 اوت 2012 )20 مرداد 1391(
نويسنده: مهدي حسن

***
مدركي دال بر بلوف اسراييل

1ـ با توجه بــه تعــداد دفعاتي كــه مقام هاي 
رســمي اســراييل روزنامه نــگاران را متقاعــد 
كرده اند تا گــزارش دهند اســراييل واقعاً قصد 
حمله به ايران دارد، مي توان تصور كرد كه كسي 
هشــدارهاي جديد را جدي نمي گيرد. شــايد به 
همين دليل است كه مقام هاي اســراييلي اين بار 

سروصداي بسيار زيادي ايجاد كرده  اند.
2ـ مدركي وجــود دارد كه نشــان مي دهد 
اسراييلي ها نيت واقعي خود را اعلام نكرده اند. 
ران بن يوشه روزنامه نگار اســراييلي پيامي را از 
مقامي رســمي بدون ذكر نام نقل مي كند مبني 
بر اين كه »اگر امريــكا موضع خــود را در برابر 
ايران ســختگيرانه تر كند، اســراييل احتمالاً  از 
حملــه يكجانبه خــودداري مي كنــد.« درواقع 
اسراييلي ها مي خواهند امريكا »خط قرمز« خود 
را تغيير دهد، يعني مسئولان اسراييل مي خواهند 
خط قرمــز امريكا از توليد ســلاح هســته اي به 

توانايي هسته اي تغيير كند.
منبع: آتلانتيك )امريکا(،

 15 اوت 2012 )25 مرداد 1391( 
نويسنده: رابرت رايت

***
اختلاف شديد در اسراييل در مورد ايران

1ـ به تازگي كانال 10 تلويزيون اسراييل يك 
نظرســنجي در مورد حمله به ايــران ترتيب داده 
است. بيشتر اسراييلي ها با حمله يكجانبه مخالف 
بودند. درواقع مردم اســراييل از طبقات مختلف 
اعتماد اندكي به بنيامين نتانياهــو و ايهود باراك 
براي رهبري جنگ جديدي در خاورميانه دارند. 
اگر چنين وضعيتــي ابتداي جنــگ امريكا عليه 

عراق درون ايالات متحده وجود داشت، جورج 
بوش نيز نمي توانست به پشــتيباني مردم امريكا به 

عراق حمله كند.
2ـ علاوه بر شــيمون پرز رئيس جمهور، بني 
گانتز رئيس ســتاد مشــترك ارتش اســراييل و 
رؤســاي كنوني موســاد و شين بت، بســياري از 
ژنرال هاي بازنشسته و رؤساي سابق سرويس هاي 
جاسوســي نيز بر اين موضوع تأكيد مي كنند كه 
اسراييل قابليت از بين بردن توانايي هاي هسته اي 
ايران را نــدارد. برعكــس آنها معتقدنــد حمله 
يكجانبه اســراييل، نه تنها منجر به تلفات سنگين 
به اسراييلي ها مي شــود، بلكه به رابطه اسراييل و 

امريكا نيز لطمه مي زند.
3ـ اوباما و مسئولان نظامي امريكا تحت تأثير 
تبليغات اســراييل قرار نگرفته اند. اين امر زماني 
آشكار شــد كه ژنرال مارتين دمپسي رئيس ستاد 
مشــترك ارتش امريكا هفته پيش در مورد عدم 
كارايي حمله اســراييل بــه ايران نظــر داد. او كه 
در كنار لئون پانه تا وزير دفاع نشســته بود گفت: 
»حمله اسراييل در بهترين حالت فقط مي تواند در 
قابليت هاي هســته اي ايران تأخير ايجاد كند، اما 

توانايي از بين بردن اين قابليت ها را ندارد.«
منبع: نشنال اينترست )امريکا(،

 21 اوت 2012 )31 مرداد 1391(
نويسنده: لئون هيدار

***
اسراييل به ايران حمله نمي   كند

نگران جنــگ، بي ثباتي منطقــه اي، افزايش 
بهاي نفت و سقوط بازارها نباشيد. حمله اسراييل 

به ايران به دلايل زير رخ نمي دهد:
1ـ اجــازه دهيد صريح باشــم؛ ايران ســلاح 
هســته اي ندارد. هم اكنون فقط اســراييل اعتقاد 
دارد كــه بايد به ايــران حملــه كرد. حتــي اين 
نكته نيز تــا حــدي گمراه كننده اســت، چرا كه 
ميــان افكارعمومي اســراييل، سياســتمداران و 
كارشناســان امنيتي در اســراييل در ايــن مورد 
اجماع وجــود نــدارد. مطابق يك نظرســنجي 
جديــد، 60درصــد اســراييلي ها مخالف حمله 
هســتند. با اين وجود بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اســراييل همچنان ايــن ايــده را به عنــوان يك 
ضرورت مطرح مي كند. همه ازجمله امريكا كه 
نزديكترين هم پيمان اســراييل اســت، اين حمله 
را بســيار پرمخاطره مي دانند. عــلاوه بر افزايش 
بهاي نفت و ســقوط بازارها، موشك هاي ايران 
قادر اســت اســراييل را هدف بگيرد،  قطعاً حمله 
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به امريكايي ها در افغانســتان افزايــش مي يابد و 
سهام اسراييل در خارج از كشور حتي در امريكا 
به شــدت ســقوط خواهد كرد. واقعاً چه كســي 

مي تواند ميزان خسارت ها را برآورد كند؟
2ـ آنچه اســراييلي ها واقعــاً مي خواهند اين 
است كه امريكا با تمام نيروي خود چنين اقدامي 
را انجام دهد، هرچند امريكا نيــز به احتمال زياد 
از متوقف كردن برنامه اتمي ايران ناتوان اســت و 
شايد فقط نسبت به حمله اسراييل، تأخير بيشتري 
در قابليت هاي هســته اي ايران ايجاد كند. علاوه 
بر خســارت هاي فراوان اين اقدام براي امريكا و 
اسراييل، بايد به اين امر توجه كرد كه اين اقدام در 
سياست اوباما جايي ندارد. به همين دليل نتانياهو 

اصلًا تمايل ندارد كه اوباما دوباره انتخاب شود.
منبع: فارن پاليسي )امريکا(،

 20 اوت 2012 )30 مرداد 1391(
نويسنده: آرون ديويد ميلر

***
علت واقعي تهديدهاي اسراييل

1ـ بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل كه در 
هفته هاي اخير با مشــكلات داخلي روبه رو بوده 
است، به طور مرتب موضوع حمله نظامي به ايران 
را مطرح مي كند. يكي از دلايل اين امر اين است 
كه نتانياهو مشــكل بودجه دارد. دولت او زماني 
بايد در مــورد بودجه هاي نظامــي تصميم گيري 

كند كه درگير مشكلات اقتصادي است.
2 ـ در ســرمقاله روز جمعه روزنامه هاآرتص 
نوشــته شــده: »ارتش اســراييل هر ســال وزرا و 
افكارعمومي را با تهديدهاي گوناگون مرعوب 
كرده اســت تا بودجــه نظامــي را افزايش دهند. 
زماني تهديد اصلي مصر بود، بعد نوبت به سوريه، 
اردن، عراق، حزب الله و انتفاضه فلسطين رسيد و 
اكنون ســلاح هســته اي فرضي ايــران به عنوان 

تهديد به شمار مي آيد.«
3ـ براســاس گزارش رســانه هاي اســراييل، 
وزير امورمالي و وزراي ديگر خواســتار كاهش 
بودجه نظامي شده  اند. بودجه نظامي اسراييل در 
ســال 2012، 14/9 ميليارد دلار است و پيش بيني 
مي شود اين بودجه در ســال بعد به 15/4 ميليارد 
دلار برســد. با اين وجود وزير امورمالي اسراييل 
برخلاف وزيردفــاع اعتقاد دارد كــه براي غلبه 
بر تظاهــرات سراســري عليه بحــران اقتصادي 
اســراييل، محدوديت هاي اعمال شده بر بودجه 
نظامي كه سال پيش تصويب شــد همچنان باقي 
بماند. امريكايي ها تنها به عنوان ناظر كشــمكش 
داخل اســراييل در مــورد بودجــه نظامي عمل 

نمي كننــد. طبق نظــر كاليــن كال مقام پيشــين 
وزارت دفاع در امور خاورميانه، كمك ســالانه 
3/1 ميليارد دلاري امريكا به اسراييل كه در زمان 
جورج بوش تنظيم شــده بــود يك پنجم بودجه 

نظامي اسراييل را تشكيل مي دهد.
منبع: واشنگتن پست )امريکا(،

 22 اوت 2012 )1 شهريور 1391(
نويسنده: والتر پنکس

***
علل عدم موفقيت اسلام گرايان در ليبي

برخلاف تمام پيش بيني ها، مردم ليبي به جاي 
احزاب اســلام گرا به احزاب ليبــرال رأي دادند. 
اتحاد نيروهاي ملــي )NFA( به رهبــري محمود 
جبريــل بيشــترين آرا را به دســت آورد. دلايل 
اصلي اجتناب مردم از رأي به اسلام گراها و توجه 

به اتحاد نيروهاي ملي در ادامه مي آيد:
1ـ اولين دليل اين امر، نمايش قدرت توســط 
اسلام گرايان محافظه كار طرفدار قانون شريعت 
در ميدان هاي عمومي بنغــازي در عرض دو ماه 

گذشته است.
2ـ نكتــه بعدي ســخنان آتشــين مفتي اعظم 
ليبي، شيخ صادق الغرياني است كه در عرض سه 
ماه گذشته ســخنراني هاي زيادي در حمايت از 
اسلام گرايان داشته است، هرچند به طور رسمي 
از هيــچ حزبي حمايت نكرد. با ايــن وجود مردم 
مفهوم ايــن كار را دريافتند و از اين امر خشــنود 
نبودند. از او انتظار مي رفت كــه به عنوان مفتي يا 

عالم مذهبي بي طرف باشد.
3ـ مهارت، استعداد و تجربه جبريل نيز به اين 
روند كمك كرد. او بــا درك اين نكته كه قانون 
انتخابات ليبي از احزاب بزرگتر حمايت مي كند، 
حــدود 60 حزب كوچكتــر را حــول برنامه اي 
معتدل و ملي متحد كــرد. او تقريباً چهار ماه پيش 
موفق شد كه 30 سازمان غيردولتي را نيز گردهم 
آورد. اين گروه هاي كوچكتر در انتقال مستقيم 
پيام به مردم بســيار مؤثر بودند. در كشــوري كه 
مبــارزات انتخاباتــي امري جديد اســت، انتقال 
شفاهي پيام ها ســريع ترين روش است و بيش از 

همه قابل اعتماد مي باشد.
منبع: سايت المانيتور،

 14 ژوئيه 2012 )24 تير 1391(
نويسنده: مصطفي فطوري

***
آيا ارتش مصر قدرت را واگذار مي كند؟

1ـ پس از يك هفته تنش، كميسيون انتخابات 
مصر پيروزي محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين 

را بــا اختلافــي اندك بــر احمد شــفيق آخرين 
انتخابــات  در  مبــارك  دوران  نخســت وزير 
رياست جمهوري اعلام كرد. تحليلگران سياسي 
و ناظران بين المللي معتقدنــد با نگاهي جامع تر به 
اين چرخش بي نظير مشخص مي  شود كه ارتش 
 همچنان تا حد زيادي قــدرت را در كنترل دارد. 
ديوان عالي كشــور كه مــدت زمان زيــادي به 
ابزاري براي رژيم گذشــته تبديل شده بود، چند 
روز پيش از دور دوم انتخابــات حكم به انحلال 
اوليــن پارلمــان دموكراتيك مصــر داد كه زير 
ســلطه اخوان المســلمين بود. اندكي پس از آن، 
شوراي نظامي طي بيانيه اي قصد خود براي حفظ 
كنترل كامل نيروهاي مسلح را اعلام كرد ]اختيار 
آغاز جنگ برعهده شــوراي نظامي خواهد بود، 
نه رئيس جمهور[ و به خود اختيار تعيين  كميته اي 
براي پيش نويس قانون اساســي جديد و دائمي را 

تفويض كرد.
2ـ بعضــي از مقام هاي اخوان المســلمين در 
جشــن پيروزي در ميــدان تحرير از هــواداران 
خود خواســتند تا زماني كه شوراي نظامي حكم 
جديد خــود را پس نگيــرد به خانــه بازنگردند. 
اما بعضــي از تحليلگران معتقدند بعيد اســت كه 
اخوان المســلمين شــانس خود را در مــورد اين 
موضوع بيازمايــد. محمد مرســي انتخابات را با 
اختلافي كمتر از يك ميليون پيروز شد و درواقع 
48درصد از انتخــاب او راضي نبودند. جاشــوا 
اســتچر پژوهشــگر علوم سياســي و كارشناس 
مســائل مصر در دانشــگاه ايالتي كنت مي گويد 
با توجــه به وضعيــت مجلس، شــوراي نظامي و 
اين موضوع كه بخشــي از مردم طرفدار مرســي 
نيســتند بعيد اســت كه او بتواند در مــورد بيانيه 
شوراي نظامي اقدام چشــمگيري انجام دهد. او 
مي افزايد شــوراي نظامي نه تنها مؤلفه هاي اصلي 
قدرت رئيس جمهور را از بين برده اســت، بلكه 
بوروكراسي گســترده اي كه مرســي وارث آن 
اســت همچنان به روشــني با عناصر رژيم سابق 
مرتبط اســت و امــكان دارد مانعي جــدي براي 
ابتكاراتي باشد كه مرسي براي تحقق آنها تلاش 
مي كند. مسئله اين است كه SCAF )شوراي عالي 
نيروهاي مســلح( قدرت اجرايي و قانونگذاري 
گسترده اي دارد، اما در مورد مشكلات ساختاري 
همچون اقتصاد و توريسم، هرنوع تقصير متوجه 

مرسي و اخوان المسلمين خواهد بود.
منبع: تايم )امريکا(،

 24 ژوئن 2012 )4 تير 1391(
نويسنده: ابيگيل هاسل اونر
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خانواده را دريابيم
من يكی ازخوانندگان پروپا قرص نشريه چشــم انداز ايران هستم و اين افتخار 
را دارم كه از شــماره اول تا آخرين شــماره، تك تك مطالب را خوانــده و از آنها 
نكته برداری كرده ام. اين نشريه در روندی كه طی كرده ثابت كرده روند صعودی 
داشته و از مسئوليتی كه داشته به نحو احسن آن را انجام داده و شايد بيشتر از آنچه كه 

مسئولش بوده كار انجام داده و اين جای تشكر و قدردانی دارد.
آنچه از نوع روش و سياست اين نشــريه می توان فهميد صداقت وپاكی 
است. تمام مقاله ها يك طرف و مقاله »خانو اده را دريابيم« )شماره73( يك 
طرف. نشريه چشــم اندازايران در نوشته های گذشــته اش اين را به ما ثابت 
كرده كه ايران،  ايرانی و خانواده ايرانی را دوســت دارد و عاشقانه در مورد 

آنها نوشته  و تحليل می كند.
اين نشريه در روزگاری كه همه چيز از جمله خانواده، وجدان و... يا كمرنگ 
شده و يا به فراموشــی سپرده شده و همه در مشــكلات مالی و زندگی غرق هستند 
اين وظيفه را به خوبی انجام می دهد و اين هشدار را به مردم ايران و به مسئولين نظام 

می دهد كه نگذاريد باارزش ترين نهاد جامعه از بين برود. 
آنچه در مقاله های نشــريه چشــم اندازايران می آيد اين يــادآوری را به ما 
می كند كه همه به وظايف خود درســت عمــل كنيم و نگذاريــم فرزندان اين 
سرزمين در دام اعتياد و يا فحشــا و يا فسادهای ديگر بيفتند. نشــريه دلسوزانه به 

مسئولان اين مسئله را گوشزد می كند.
در سرمقاله شــماره 73 نشــريه آمده كه اگر خدای نكرده خانواده از دست 
برود ديگر نمی شود كاری كرد؛ اين خطری است كه جامعه وكشور و تك تك 
خانواده ها را تهديد می كند. نويسنده سرمقاله به درستی و با آماری كه از جامعه 
دارد اين مقاله را می نويســد و دلســوزانه و فهيمانه تذكر می دهد كه نگذاريم به 

جايی برسيم كه نبايد ايرانی و جامعه ايرانی به آن برسد.
خوانندگان چشــم انداز ايران بايد افتخاركنند كه اين نشــريه به درســتی از 

تاريخ می گويد و باانصاف از مردان سياست ياد می كند.
اميد دارم با كمك و همراهی خوانندگان نشــريه، با توجه به گرانی كاغذ و 
چاپ، اين چراغ پر نور و با صداقت خاموش نشود و هميشه دركنار ما باشد. باشد 
كه مطالب چشــم اندازايران مرهم و درمانی باشــد برای زخم ها و بيماری های 

جامعه امروزی ايران. 
بيناپورـ رشت 

***
مطالب تاريخی ماندنی است

بسياری از مطالب نشريه در رابطه با سياست، اقتصاد و حوادث روز است كه 

با گذشت زمان همه عوض می شــوند و از بين می روند، به قولی زود می سوزند. 
شايد سال ديگر تحليل های امروز چندان مفيد و مؤثر نباشد، از اين رو تحليل  های 
سياسی و اقتصادی ديگری بايد ارائه داد، ولی مســائل تاريخی مثل »درس هايی 
از تاريخ؛ ســياه كاری های بنی اميه« يك بحث و بخش ماندنی و هميشگی است، 
تحليل ها و برداشت های نو و متفاوتی دارد كه آقای دكتر صلواتی به خوبی ارائه 
می دهد. ای كاش اين مطالب كتاب می شد. البته برخی ديگر از مطالب نشريه نيز 

قابليت تبديل به كتاب را دارد كه اميدوارم تحقق يابد. 
كارشناس ـ قم

چشم اندازايران: دوست گرامی! سلسـله مطالب آقای دكترصلواتی برای اخذ 
مجوز به وزارت ارشاد داده شده و اميدواريم به زودی مجوز آن را دريافت كنيم.

***
دو پرسش از كارشناسان نفت

چنانچه برای نشــريه امكان دارد پرســش های زير را با كارشناسان در ميان 
بگذاريد:

ـ برخی از كارشناسان نفت اعتقاد دارند در سرمايه گذاری و بهره برداری در 
امور نفت بايد اولويت را به ميادين مشــترك داد تا مكان های ديگر؛ آيا اين نظر 

درست است؟ نظر كارشناسان در اين باره چيست؟
ـ در مورد ميادين مشــترك، آيا امكان اين وجود دارد كشور همسايه ای كه 
با ما مشترك است سرمايه گذاری ســهم ما را هم انجام دهد و در قبال آن از سهم 

نفت يا گاز ما هزينه خود را كسر كند؟
الف. چاهك

***
نگاهی به »درسی از سه تجربه بشری«

سرمقاله های نشريه به قلم آقای ميثمی را مطالعه كرده ام و بهره زيادی برده ام. از 
ايشان به خاطر نوشتن چنين مطالبی سپاسگزارم. نشريه شماره 72 را كامل خواندم. 
در سرمقاله »درسی از سه تجربه بشری« به نكات قابل توجهی رسيدم كه به آن اشاره 
می كنم: در سرمقاله به نكته ظريفی اشاره شده بود كه قابل تأمل بود. آنجا كه آقای 
ميثمی اشاره می كند در مواجهه با ثابتی در زندان و اين پرسش كه علت پيوستن به 
صف مخالفان رژيم وقت چيست، گفته بود سياست های نادرست حاكم بر مخازن 
نفتی و موضوع صنعت نفت و دغدغه های درونی آن اســت. آقای ميثمی به عنوان 
يك تجربه بشری بدان نگريسته اند. در واقع امروز كليدی ترين مسائل بشری همين 
دغدغه های نفتی است كه ايشان به درســتی آن را تجربه ای بشری قلمداد كرده اند 
و اين نكته بسيار حائز اهميت است. همين امر نشــان می دهد پيوستن آقای ميثمی 
به مخالفان در آن مقطع به درســتی توجيه گر دغدغه هايی است كه همه بشريت را 

چشم اندازخوانندگان
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درگير خود كرده است و اين نشان می دهد كه مصدق بزرگ هم دغدغه و نگرانی 
صنعت نفت را به درســتی تشــخيص داده بود. تجربه ســفر آقای ميثمی به امريكا 
می تواند درس  بزرگی باشد برای نگرش دگرگونه  به مسائل بشری در مقطع كنونی.

جليلی ـ اهواز 
***

برخی مقالات راهگشاست
رســالت و آگاهی دادن به عهده شماســت و گوش دادن و انجــام وظيفه و 
احترام به قانون به عهده ديگران و خوانندگان نشــريه. خدمت دست اندركاران 
نشريه بويژه مدير مسئول باتدبير آن آقای ميثمی، كه رسالت آگاه سازی اين مرز 

و بوم را برعهده دارند خسته نباشيد می گويم. 
من از خوانندگان نشريه هستم و از مطالب آن استفاده می كنم. نشريه قابليت 
بازخوانی نيز دارد. برخی از مقالات نشــريه راهگشــای مشكلات جامعه است. 
از اساتيد برجسته كشور كه در راه رســالت خود خون دل خورده اند و استخوان 
خــرد كرده اند بخواهيد كــه راهكارهايــی در مورد مشــكلات جامعه بدهند. 

مقالات اقتصادی و فرهنگی بيشتری چاپ كنيد.
همچنين اميدوارم كه مشــكلات پيش روی نشــريه برطرف شود تا به طور 
مستمر و با روال عادی به دست خوانندگانش برســد. از خداوند متعال موفقيت 

شما را خواستارم و اميدوارم به صورت پر توان به كارتان ادامه دهيد.
هميشه اين جمله را به خاطر داشته باشيد كه در جامعه به قانون بدعمل كردن 

بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است.
ابراهيمی ـ كرج

***
درباره مشروطه بيشتر بنويسيد

درباره نهضت مشــروطه در نشريه بيشتر بنويســيد و همچنين به پرسش های 
زير پاسخ دهيد:

ـ چه عواملی باعث شد محمدعلی شاه قاجار، مجلس را به توپ ببندد؟
ـ سياســت های اشــتباه و غفلت مشــروطه خواهان تا چه اندازه در وضعيت 

محمدعلی شاه در به توپ بستن مجلس مؤثر است؟
ـ اقدام كميته انقلاب در ترور صدر اعظم علی اصغر اتابك و انداختن بمب 

به ماشين محمدعلی شاه چه تأثيری در به توپ بستن مجلس داشته است؟
ـ آيا بهتر نبود كميته انقلاب به جای ترور صدر اعظم اتابك و انداختن بمب 
به اتومبيل محمدعلی شاه با استفاده از نيروهای مشروطه خواه ارگ شاهنشاهی 

را محاصره و محمدعلی شاه را وادار به استعفا می كردند؟
قائمی ـ خراسان جنوبی

***
آموزش تاريخ معاصر از طريق مؤلفان كتب تاريخی

ـ تربيت مربی حجاب و عفاف، راه اندازی شبكه حجاب و عفاف، تنظيم ضوابط 
پوشش در دانشگاه از ســوی امور فرهنگی دانشــگاه مازندران، پيشنهاد از سوی 
مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان مبنی بر تشــكيل اتاق فكر برای مسئله حجاب، 
همچنين پيشنهاد از سوی مسئول بسيج واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد مبنی بر 
تشكيل اتاق فكر و تهيه طرح 256 صفحه ای به منظور اسلامی كردن دانشگاه، تهيه و 
طراحی ژورنال های لباس دانشجويی از سوی مديركل امور فرهنگی وزارت علوم 
و پيشنهادات دانشــگاه الزهرا در اين رابطه و... كافی نبود، از اين رو سرانجام پس از 
تدوين طرح ملی تبيين جايگاه عفاف و حجاب در دانشــگاه های علوم پزشكی و 
تلاش ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت، 

برای اجرای اين طرح، كمك مالی به پنج دانشگاه تعلق گرفت.

ـ ورود رشــته مداحی به دانشــگاه علمی ـ كاربردی با هدف ارتقای ســطح 
كيفی و علمی مداحان در نظر گرفته شــده اســت. به گفته مدير روابط عمومی 
خانه مداحان، وجود رشته مداحی در دانشــگاه به عنوان يك رسالت نياز امروز 
اســت. خانه مداحان در نظر دارد رشــته مداحی را به عنوان يك درس در تمام 
مقاطع تحصيلــی به آموزش و پرورش پيشــنهاد دهد. خانه مداحان از ســال 84 

شكل گرفته و در حال حاضر 1500 عضو دارد.
ـ قابل توجه است كه دانشگاه برای سامان يافتن اموری انتخاب شده كه بيرون 
از مراكز علمی دانشگاه هم می تواند شكل بگيرد و الزاماً هزينه و بودجه ای از مراكز 
فرهنگی علمی نداشــته باشــد و به صورت نهادهای خودجوش مردمی كاركرد 
خود را داشــته باشــد. در اينجا مايلم يادآور شوم ســه جلد كتاب ارزنده »خواب 
آشفته  نفت« نوشــته دكترمحمدعلی موحد، كه خلاصه ای از آن در نشريه شماره 
73 چشم اندازايران آمده اســت، به علاوه نكاتی كه در رابطه با قضايای ملی شدن 
به آن اشاره می شــود و از يك ســو افتخار به بزرگ مردانی كه تاريخ اين كشور را 
رقم زده اند و حركتی كم نظير از خود بروز داده و استعمار كهن را به زير كشانده و 
اســتقلال ملت ايران را به ارمغان آورده اند و منافع ملی را حفظ كرده اند بسيار بجا و 
شايسته است. از يك سو به خود می باليم كه تاريخ نويسانی حق طلب و دل سوخته در 
دل اين سرزمين قلم زده اند، اما آه مان بلند می شود كه آيا جا ندارد تاريخ با عظمت 
ايران خصوصاً معاصــر، از طريق آمــوزش منابعی كه مؤلفان آنهــا در قيد حيات 
هستند، در سطوح مختلف آموزشی وارد شود و مسائل بدون حب و بغض ها مورد 
بررسی و واكاوی قرار گيرد تا برای مشــكلات امروزمان درس ها و عبرت هايی از 
آنها فراگيريم. آيا غفلت و يا جهل نســبت به دوره های تاريخــی، به علاوه يأس و 
ناتوانی رويارويی با مشكلات و ســختی های امروز، اساس اين رويكرد نيست كه 
افواه عمومی ناتوان از اصلاح امور شــده و به اين برســد كه اساساً كاری نمی توان 
كرد و از سر عافيت طلبی ملتی واداده باشيم، در حالی كه درس آموزی و عبرت از 
تاريع نه تنها دستور دينی است بلكه می تواند راه هايی را بگشايد و راه برون رفت از 
بحران های متفاوتی را كه با آن درگيريم به ما نشان دهد. آياكتاب دكترموحد كه 
حاوی تاريخی به قدمت بيش از نيم قرن است و به گســتره تمام ملت ايران وسعت 
دارد، شايسته نيست كه در دســتور كار آموزش نه تنها تا سطوح دانشگاهی كه در 
اختيار دولتمردان و نماينده های محترم مجلس شــورای اســلامی قرار گيرد؟ اين 

كاری است برای تقويت و هماهنگی ديدگاه های ملی. 
فائزه ـ تهران

***
دو نوشته از آقای اميرحسين مصلی به دست ما رسيده، ضمن تشکر از ايشان، اين 

دو نوشته را در زير می آوريم:
صدای پای اصلاحات

با نزديك شدن به پايان دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و دولت 
دهم و همچنين آغاز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در بهار سال آينده، 
از گوشه و كنار صداهايی به گوش می رسد كه اشخاص و جريان های اصلاح طلب 
كشور در غياب احزاب و تشكل های منســجم خود، به تكاپو افتاده اند تا برخلاف 
نهمين دوره انتخابات مجلس كه تاكتيك عدم شركت و حمايت از هيچ جناحی 
را در انتخابات پيش برده بودند، اين بار با برنامه ريزی و هدف به دنبال كانديداهايی 

برای كسب مقام رياست بر قوه اجرايی كشور باشند.
اصلاح طلبان با تمام قدرت و توان در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری 
شــركت كردند، اما پس از اتفاقاتی كه بعد از انتخابات رخ داد آنان عملًا از دايره 
قدرت و سياست كشــورحذف شــدند و در رابطه با دو كانديدای آنها، محسنی 
اژه  ای ســخنگوی قوه قضائيه كشــور تأييد كرد كه »به صلاح برخی افراد اســت 
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كه در حصر خانگی باشــند« 1 و محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم نيز در 
مصاحبه ای اعلام كرد »بــرای محدوديت خانگی آخرين نفری كه راضی شــد 
حضرت آقا )رهبری( بود« 2، به نظر می رســد پس از قهر سياسی اصلاح طلبان در 
انتخابات نهمين دوره مجلس، اين جناح باز هم برای رســيدن به قدرت و ورود به 
گود سياســت روی به انتخابات و اين بار انتخابات رياســت جمهوری سال آينده 

آورده كه تنها راهی است كه می توانند طبق قانون اساسی به آن اميد داشته باشند.
پس از آن كه محمد خاتمی رئيس دولت اصلاحات در انتخابات نهمين دوره 
مجلس ـ كه خود شركت در آن را مشــروط اعلام كرده بود ـ به درخواست هايی 
كه هرگز از ســوی حاكميت عملی نشــد، رأی داد تا حســن نيت خود را ثابت 
كند، با آن كه اين رفتــار دوگانه محمد خاتمی با انتقادها و تحســين هايی همراه 
بود، اما دراصل گمانه زنی هايی را به راه انداخت كــه وی با اين رفتار خود قصد 
دارد همچنان در داخل حكومت قرار بگيرد و در دوره بعدی انتخابات رياســت 
جمهوری كانديدا شود، اما با ابطال صندوق رأی حوزه دماوند )مكانی كه محمد 
خاتمی رأی داد( از سوی شــورای نگهبان و توقيف موقت ماهنامه نسيم بيداری 
)كه در آخرين شــماره اش مصاحبه ای با محمد خاتمی انجــام داده بود و روی 
جلدش نيز تصوير او بود( بعيد به نظر می رسد كه وی به سلامت از تيغ تيز نظارت 

استصوابی بگذرد و صلاحيتش از سوی شورای نگهبان تأييد شود.
گزينه ای كه اين روزها به عنوان كانديدای اصلی اصلاح طلبان مطرح اســت 
محمدرضا عارف معــاون اول محمد خاتمی در دوران اصلاحات و رئيس ســابق 
دانشــگاه تهران است، كارشناســان از او به عنوان مهره ســفيد كه از اصلاح طلبان 
اصيل نيست ياد می كنند كه شانس زيادی برای تأييد صلاحيت شدن دارد. در اين 
بين صحبت از اسامی ديگری چون كمال خرازی وزير امور خارجه دولت محمد 
خاتمی و همچنين عبدالله نوری وزير كشور دولت اول اصلاحات نيز در ميان است 

كه هنوز توافقی روی آنان انجام نشده است.
گزينه جنجالی كه از ســوی برخی از اصلاح طلبان برای رياســت جمهوری 
اعلام شد، سيدحسن خمينی نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران است كه به خط 
امامی ها نزديكی بيشــتری دارد و اصولگرايان دوســت دارند او را با نام سيد حسن 
مصطفوی )فاميل شناسنامه ای وی( خطاب كنند، اما اين خبر با تكذيب و واكنش 
سيد حسن خمينی مواجه شد و به شايعات اينچنين پاسخ داد »هر كسی از ظن خود 
شد يار من/ از درون من نجست اســرار من« ســپس افزود: »اين خبر ها هيچ حظ و 
بهره  ای از واقعيت ندارند. «3 برخی از اصلاح طلبان نيز شأن و جايگاه نوه امام را بالاتر 

از مقام رياست جمهوری می دانند و از او به عنوان سرمايه انقلاب ياد می كنند.
به تازگــی نيز دو چهــره مطرح اصلاح طلــب درباره حضــور در انتخابات 
اظهارنظر كرده اند، آيت الله موســوی خوئينی ها اعلام كرده  »بــرای انتخابات 
رياســت جمهوری حتماً می آييم«4 و عبدالله نوری نيز پس از مدت ها ســكوت 
مواضع خود را اين چنين تشــريح كــرد »مرزبندی بين اصلاحــات و نيروهای 
برانداز لازم است«5 ، اين سخنان حاكی از آن است كه اصلاح طلبان چندان هم 

منفعل نيستند و طرح و برنامه هايی برای آينده دارند.  
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا كانديداهــای احتمالی اصلاح طلبان )در 
صورت تأييد صلاحيت( با اقبال مردم روبه رو خواهند شــد تا معادلات سياسی 
كشــور به صورت ديگری رقم بخورد يا نه؟ صادق زيباكلام استاد دانشگاه در 
مورد پايگاه اجتماعی اصلاح طلبان می گويد »اگر ســه ميليون نفری كه روز 25 
خرداد 88 در راهپيمايی ســكوت شــركت كردند در انتخابات مجلس نيز رأی 
می دادند قطعاً شــخصی جز غلامعلی حداد عادل نفر اول تهران می شد« 6  و ادامه 
می دهد »اگر يك نامزد رسمی اصلاح طلبان  در تهران فی المثل وارد انتخابات 
شــده بود، در همان دور اول بالای دو ميليون رأی به دست می آورد. نمايندگان 

اصلاح طلب در مجلس نهم حضوری نخواهند داشت، اما اصلاح طلبان همچنان 
به عنوان يك نيروی عظيم بالقوه سياسی مطرح هســتند7، با اين تفاسير می توان 
نتيجه گرفت كه اصلاح طلبان دســت روی دســت نگذاشــته اند و در سودای 

حماسه ای ديگر چون حماسه  دوم خرداد می باشند.
پی نوشت:

1- نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه 
2- خبرگزاری فارس

3- پايگاه خبری جماران
 4- به نقل از روزنامه اعتماد
5- به نقل از روزنامه اعتماد

6- به نقل از هفته نامه اميد جوان 
7-  خبرگزاری مهر   

O
تمام نطق های ناتمام

امســال هم شــاهد بوديم كه هنگام ســخنرانی دكترمحمــود احمدی نژاد و 
حجت الاسلام سيد حســن خمينی در مراســم  بيست و سومين ســالگرد رحلت 
بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، شعارهايی از سوی عده ای از حاضران شنيده شد 
كه منجر به اختلال در نطق رئيس دولت و يادگار امام گرديد. اما اختلال و تشنج در 
حين سخنرانی به بهانه مخالفت با سخنران، ريشه در تاريخ پر فراز و نشيب جمهوری 

اسلامی ايران دارد:
نطق های مهندس بازرگان

يكی از اولين نمونه هــای اين نوع اعتراض را می تــوان در مجلس اول و زمانی 
كه مهندس مهدی بازرگان مشغول ايراد نطق خود بود مشاهده كرد كه با مخالفت 
جمعی از نمايندگان از جمله آيت الله صادق خلخالی مواجه گرديد و برخی ديگر از 

سخنرانی های مهدی بازرگان در صحن علنی مجلس نيز با زد و خورد همراه بود.
تقابل دولت و حزب جمهوری اسلامی

با ســقوط دولت موقت و انتخاب ابوالحســن بنی صدر به عنوان اولين رئيس 
جمهور ايران، كشــمكش های حزب جمهوری اســلامی )كه اكثريت مجلس 
را در دســت داشــتند( با حاميان رئيس جمهور وارد فاز تازه ای شد كه تبلور اين 
برخوردهــا را می توان هنگام ســخنرانی های شــهيد بهشــتی ـ دبيــركل حزب 
جمهوری اسلامی ـ  مشــاهده كرد كه بارها از ســوی طرفداران دولت و سازمان 
مجاهدين خلق به آشوب كشيده شد، حتی در يكی از اين سخنرانی ها در سال 59 

در شهر ورامين كار به جايی رسيد كه مخالفان شهيد بهشتی به وی حمله كردند.
سخنرانی 14 اسفند

از سوی ديگر طرفداران حزب جمهوری اسلامی و خط امامی ها هم ساكت 
ننشستند و سخنرانی های بنی صدر را تبديل به محلی برای سردادن شعارهای های 
اعتراضی خود كردند، يكــی از معروف ترين اين اعتراض ها عليه رئيس جمهور 
، سخنرانی 14 اســفند )به مناســبت ســالگرد دكتر مصدق( بنی صدر بود كه در 
دانشــگاه تهران به وقوع پيوســت، مخالفان دولــت عليه ليبرال هــا و بخصوص 
دكتر مصدق شــعار ســردادند. اين ماجرا باعث خشــم امام خمينی شد و كميته 

حقيقت يابی را برای رسيدگی به اين موضوع تشكيل دادند.
جناح راست عليه نخست وزير

پس از عزل بنی صدر و يكدســت شــدن قدرت در فضای حاصل از جنگ، 
اعضای حزب جمهوری اســلامی ايران اختلافاتی را نســبت به اداره كشور پيدا 
كردند كه منجر به انحلال اين حزب گرديد، چپ ها حامی نخســت وزير شدند 
و راســت ها حامی رئيس جمهور وقت. آيت الله محمد يــزدی )يكی از مخالفان 
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دولت مهندس موسوی( در ماه رمضان سال 67 در مهديه تهران مشغول سخنرانی 
بود كه با اعتراض و شعارهای حاميان دولت اين سخنرانی نيمه تمام رها شد.

حمله به سخنرانی های نو انديشان
در سال های پس از رحلت امام بيشتر اختلال در سخنرانی ها مربوط به نوانديشان 
دينی و همچنين نطق نمايندگان مجلس ششم بود كه  برای نمونه می توان به حمله 

انصار حزب الله به سخنرانی دكتر سروش اشاره كرد.
وداع خاتمی

در آخرين ســال های دولــت اصلاحــات )16 آذر 83( محمــد خاتمی در 
جمع  انجمن اسلامی دانشــجويان با عده ای از آنان مواجه شــد كه سرخورده از 
اصلاحات عليه وی شــعار می دادند، خاتمی در جواب با خشــم پاسخ داد: »اين 
خلاف دموكراسی است اين چه وضعی است كه ايجاد كرده ايد، مگر شما چند 
نفر هســتيد كه هو می كنيد، كاری نكنيد كه بگويم بيرونتان كنند، آدم باشــيد، 
گوش بدهيد و تحمل كنيد.« در آخر هم گفت : »بعد از من كسانی خواهند آمد و 
عمل خواهند كرد و شما نتيجه عمل آنها را خواهيد ديد«. در نهايت نظر حاضران 

برگشت و همه گفتند خاتمی حمايتت می كنيم.
سکوت هاشمی

دولت نهم كه با شعارعدالت محوری و مبارزه با فساد اقتصادی به روی كار 
آمد، از همان ابتدا پيكان تيز حملات خود را متوجه آيت الله هاشمی رفسنجانی 
و خانواده او كرد. 15 خرداد سال 85 در صحن حرم حضرت معصومه، هاشمی 
رفسنجانی مشــغول ســخنرانی بود كه چند طلبه با فرياد و طرح سؤال هايی از او 
برای چند دقيقه در سخنرانی رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام وقفه ايجاد 

كردند كه اين واكنش با سكوت هاشمی همراه بود. 
پرتاب كفش

قشر دانشجو نتوانستند هيچگاه  ارتباط خوبی با شعارهای دولت احمدی نژاد 
برقرار كنند و اكثر سخنرانی های كابينه و حاميان دولت در دانشگاه ها با اعتراض 
همراه بود كه می توان به پرتاب كفش به ســوی صفار هرندی وزير ارشاد دولت 
نهم و همچنين پرتاب فلفل به ســمت رســايی نماينده حامــی دولت در مجلس 
اشــاره كرد. در شــهر ســاری نيز در يك ســخنرانی، بــه ســوی دكترمحمود 

احمدی نژاد لنگه كفشی پرتاب شد.
حوادث پس از انتخابات

در آخرين نماز جمعه به اقامه آيت الله هاشمی رفسنجانی در سال 88 سخنان وی 
بارها از سوی مخالفان نتايج انتخابات و همچنين شركت كنندگان سنتی نمازجمعه 
قطع شد كه هاشمی همه را به سكوت دعوت كرد. در تاسوعا و شب عاشورای همين 

سال نيز سخنرانی حجت الاسلام محمد خاتمی در حسينيه جماران نيمه كاره ماند.
هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته است

در 14 خــرداد 89 هنگامی كــه حجت الاســلام سيدحســن خمينی برای 
ســخنرانی به جايگاه ويژه رفت با شــعرهای تند عده ای از حاضران مواجه شد 
كه فرياد می زدند »نواده روح الله سيدحســن نصرالله، ای يــادگار امام، رهبر ما 
خامنه ای است والســلام و...« سيد حسن در جواب  اين شــعارها كه باعث قطع 
مكرر سخنان وی شــده بود گفت: »هنوز 20 ســال از رحلت امام)ره( نگذشته 
اســت... مردم از گروه اندكی كه شــلوغ می كنند، بيزارنــد و مردمی  كه بيرون 
صحن حضور دارند، علاقمند به امام خمينی)ره( هســتند.« اما شــعاردهندگان 
همچنان عليه يــادگار امــام و دو كانديدای معتــرض به نتايج انتخابات شــعار 

می دادند و اين سخنرانی نيز نيمه تمام ماند.
مخلص آقای رئيس هم هستيم

در مراســم 14 خرداد ســال 90 نيز اين ماجرا تكرار شــد، اما اينبار شــعارها 
عليه دكتر محمود احمدی نــژاد بود، از لابه لای جمعيت اين شــعارها به گوش 

 می رسيد كه »مشايی حيا كن، احمدی رو رها كن، مرگ بر ضد ولايت فقيه و ...«
 واكنش  آقای احمدی نــژاد نيز جالب بود كه گفــت: »مخلص آقای رئيس هم 

هستيم! نوبت شما هم می شود!« 
و باز هم تکرار اين ماجرا

در مراســم 14 خرداد امســال نيــز ايــن اتفاقات هــم برای دكتــر محمود 
احمدی نژاد و هم برای سيدحســن خمينی تكرار شــد تا رونــد اختلال در حين 

سخنرانی ها در نظام جمهوری اسلامی ايران همچنان پايانی نداشته باشد.
***

اين شب هميشگي...
در حاشيه المپيك

اتفاق شب رؤيايي سالن اكسل لندن كه براي ايران دو مدال طلا و نقره به ارمغان 
آورد، به عنوان رويدادي ماندگار در سال هاي اخير اين مرز و بوم ثبت خواهد شد؛ 

چيزي فراتر از كسب مدال هاي باارزش و نزديك به روح ورزش.
اين كه كسب اين گونه قهرماني ها در رشــته هاي مختلف چه تأثيري در ايجاد 
نشــاط در جامعه و تشــويق جمعيت غالباً جوان كشــور به ورزش و پيشگيري از 
معضلاتي چون اعتياد و ديگر مفاسد اخلاقي دارد، بسيار قابل تأمل است. اما اتفاق 
اصلي به گمان نويسنده زماني اســت كه ســالن وزنه برداري، يك صدا و مملو از 
ايرانيان سرود ملي كشورمان را مي خواند. اين همخواني و اميد در تقابل با اتفاق هاي 
ناخوشايند اين روزهاست. صبح ها خيابان هاي شهرمان مملو از جمعيتي است كه 
با چهره هاي بي احســاس و جدي منتظر وسيله اي براي رســيدن به محل كار خود 
هستند. كمي آن طرف تر مادري نگران فرزند جوان خود است كه نه كاري در شأن 
علاقه هاي خود مي يابد و نه تن به كار گل براي امرار معاش مي دهد. تا غروب همان 

روز خبرهاي بد محاصره مان كرده اند.
تقريباً روزي نيست كه افزايش عجيب و غريب قيمت يك كالا از قبيل مواد 
خوراكي، اتومبيل، سكه و دلار بحث صف هاي نانوايي نباشد. آستانه تحملمان 
پايين آمده و ديدن گلاويزشدن دو نفر يا اســتفاده از الفاظ نامناسب بر سر منافع 

جزئي چيز غريبي نيست.
زنان و مردان چنان بر عشق شوريده اند كه ديدن تصوير عشاق جوان دست در 

دست هم، غنيمتي شده و پير قلندران عاشق قديمي ساز بيزاري كوك مي كنند.
سايه تهديد جنگ گســترده تر مي شود. مهاجران آن ســوي مرزها كم كم از 
هويت ايراني خود فاصله مي گيرند، چرا كه اصــل را تكيه بر تفاوت مي گذارند و 
برچســب ها و اتهام ها توجيه گر فاصله گرفتن از يكديگر. با اين حال يك ويژگي 

ايراني ها غيرقابل انكار است؛ اتحاد در لحظات سختي.
شب هنگام، اين مردم با همه تفاوت ها پاي تلويزيون نشسته اند. كسي، كسي را 
متهم نمي كند. مهم نيست كجاي دنيا هستند و چه رسم و آييني دارند،  مهم اين است 
كه تتمه دلي براي مهرورزيدن به زادگاهشان داشته باشند. مفهوم واژه ملت دوباره 
جان مي گيرد و اميد، سرمنشأ خوبي ها خواهد شد. آدم ها براي لحظاتي غريبه نيستند 

در آغوش آشنايي يكديگر. معناي بزرگي ملت ايران، سرودي مي شود يك صدا.
ما به اين يك شــب و اين شــب ها براي روزهــاي ســخت نيازمنديم، براي 

نشان دادن اتحادمان به دنيا در مقابل تهديدها.
سال هاي پيش در مســابقه هاي مهم، اختلاف هاي درون تيمي يكي از دلايل 
عدم نتيجه گيري بوده اســت. از قضا يكي از دلايل موفقيت هاي امسال، همدلي و 
گذشتن از منيت هاست، گذشــتي كه تعميم آن به تمام ســطوح اجتماع مي تواند 
نويدبخش آينده اي روشــن براي ميهنمان باشــد، به اين شــرط كــه از دعواهاي 
فرصت سوز، درســي اگر مانده فراگيريم، ببخشــيم و به روزهاي آرامش، اميد و 

لبخند بينديشيم. بياييد از اين لحظه، هركسي هر جا هست، يك قدم جلوتر برود.
احمد هاشمي- تهران


